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 ��م االله ا����ن ا����م

باشد و منبع و مصدر آن ها  خی روایات و اسرائیلیات ذکر شده که صحیح نمیدر این کتاب بر

ها هم با روایات صحیح در  باشد و بسیاری از آن ها هم جایز نمی مشخص نیست و استدلال به آن

 .های: در اثر آمده، روایت شده، از فلان عارف نقل شده تناقض می باشد که غالبا با صیغه

باشد در این کتاب ذکر شده که امیدوارم در  صوفیانه، که ناجایز نمیهمچنین برخی اصطلاحات 

 .باشد حین خواندن کتاب متوجه این نکات باشید هر چند کتاب در موضوع خودش خیلی مفید می

ی فارسی کتاب بسیار خوب و روان  معلوم گردید که ترجمههمچنین بعد از مراجعه این کتاب 

صوفی  ،اما این مولف یا مترجم .هستنده بسیار متمکن و قوی است و مترجم ما شاءالله در ترجم

طبق مسلک  است که غرق تصوف و اصطلاحات باطل آن است، و کوشش نموده هر اسم الله

در حد امکان صوفی گرایانه خود تفسیر کند، و گاهی به روایات عجیب و غریبی استشتهاد نموده که 

 .طر رسم امانتداری ذکر نمودیمآن ها را حذف نمودیم که در اول کتاب بخا

 »مصحح«



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه مؤلف

ها، خدایی که در ازل و ابد موصوف به کمال  سپاس و ستایش از آن خداوند شناخته شده به نیکی

باشد و از نقص، شبیه، شریک و ضد، پاک و منزه است، و منزه است از این که همسر و فرزندی  می

کنندگی  ، عزت، بقاء ملک، بخشایندگی و بسیار احسانخدایی که در عظمت، کبریائی .داشته باشد

کند و با عدالتش هر کدام از  ای که با فضلش هر که را بخواهد، هدایت می نظیر است. بخشنده بی

کند و در کتاب کریمش بر وفق آنچه در علم قدیمش گذشته، از  بندگان را که بخواهد، گمراه می

 فرماید: می سعادت و شقاوت، خبر داده است. خداوند

ُ ٱ دِ َ�هۡ  وَمَن﴿ ۡ ٱ َ�هُوَ  �َّ  .١]۹۷[الاسراء:  ﴾تَدِ مُهۡ ل
 .»یاب او است خدا هر کس را رهنمود کند، راه«
 فرماید: و می

ُ ٱ للِِ يضُۡ  وَمَن﴿  .]۳۳[غافر:  ﴾٣٣ هَادٖ  منِۡ  ۥَ�ُ  َ�مَا �َّ

 .»خدا کسی را که گمراه سازد، هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت«
آورند و خود را به  کنندگان و زاهدان که طاعت و مناجات او را به جای می به عبادت  خداوند

چشاند و به فضل عظیمش هر کس را که بخواهد  اند، حلاوت و لذت مناجات را می او مشغول کرده

دهد و او را از سیاهی  به بارگاه قدسیش یعنی بارگاه اسماء و صفات حسنی، اختصاص می

گرداند و قلوب دوستانش را به نور  نی پاک گردانده و دوری و مسافت را از او دور میهای نفسا پلیدی

گرداند، پس با جام  کند و ایشان را با جام شراب دوستی سیراب می اسماء و صفات، نورانی می

آن که جام شراب دنیوی سرنهند. خداوند از راه اسماء حسنی و صفات علیا  عشقش مست گشته، بی

کنند،  های جهان مشاهده می گردد و صورت زیبای محبوب را در گوشه و کناره جلی میبرایشان مت

                                           
 دل استفاده شده است. ی آیات این کتاب از تفسیر نور، تألیف: دکتر مصطفی خرم در ترجمه -١
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حال که در انوار اسماء و صفات شناورگردند، در ملک و ملکوت، عجایب بسیار بینند و حضرت 

نشینی کند و با فضل و احسان  در مجالس انس مقربین در بارگاه قدسی خویش با ایشان هم  حق

اند. در حالی که نفوس خود را  ملکش به سیر درآورد و ایشان در حقیقت پادشاهان خود ایشان را در

کند و از  هایشان عطا می اند. پس خداوند زنده و پاینده، حیاتی پاک قبل از روز میعاد به نفس کشته

دارند و به ثمرات  قیمتی دریافت می خوراند و هدایای گران های بهشت بدیشان می ها و میوه تحفه

یابند. پاک و منزه است خدایی که به فضل و احسانش،  امات بلند و احوال عالی دسترسی میمق

 دارد. ریزد و ایشان را با انوار تجلی اسماء و صفات گرامی می ا را بر سر این بندگان میه انواع نعمت

ها  یسپاس خدایی را که ما را بر اسلام هدایت داد و ما را از امت سرور بشریت و چراغ تاریک

های کفر را محو کرد، و متصف به  قرار داد؛ پیامبری که با نورش تاریکی ص یعنی حضرت محمد

مقام محمود است و پیامبری که صاحب پرچم برافراشته و حوض و بلندی مقام در روزی است که 

 وجود ندارد، »الله«دهم که هیچ فرمانروا و فریادرسی جز  خیزند. و شهادت می گواهان به پا می

یکتاست و شریکی ندارد؛ شهادتی خالصانه و توحیدی که خالی از شرک و الحاد است و شهادت 

گر به سوی راه  ی خداست و رسول مورد رضایت اوست و هدایت ی برگزیده دهم که محمد بنده می

رستگاری است. درود خداوند بر پیامبر و آل نورانی و گرامی و اصحاب صاحب مجد او! اما بعد 

 فرماید:  می  خداوند

﴿ ِ  ٱ وَِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ�  .]۱۸۰[الاعراف:  ﴾بهَِا عُوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا

 .»ها فریاد دارید و بخوانید ها است، او را بدان نام خدا دارای زیباترین نام«

اش نمایید.  این است که با این اسماء او را تسبیح و ذکر نموده و بندگی ﴾عُوهُ دۡ ٱفَ ﴿معنای 

ی  هایش را به اسماء الحسنی متصف کرده است: اولین آن در سوره ل در چار موضع نامخداوند متعا

 اعراف است:

﴿ ِ  ٱ وَِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ�  .]۱۸۰[الاعراف:  ﴾بهَِا عُوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا

 .»ها فریاد دارید و بخوانید ها است، او را بدان نام خدا دارای زیباترین نام«

 فرماید: است که می ی اسراء دومی در آخر سوره

ْ دۡ ٱ قلُِ ﴿ َ ٱ عُوا وِ  �َّ
َ
ْ دۡ ٱ أ يّٗ  نَۖ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ عُوا

َ
ا ا� ْ تدَۡ  مَّ  ٱ فلَهَُ  عُوا

َ
ٓ سۡ ۡ�  ].۱۱۰[الاسراء:  ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا

بگو: خدا را با الله یا رحمان به کمک بطلبید. خدا را به هر کدام از (اسماءالله) بخوانید، او دارای «

 .»های زیبا است نام
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 فرماید: ی طه است که می سومی در سوره

ُ ٱ﴿  ٱ َ�ُ  هُوَۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ
َ
ٓ سۡ ۡ�  .]۸[طه:  ﴾٨ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا

 .»های نیکو است او خداست و جز خدا معبودی نیست. او دارای نام«
 فرماید:  ی حشر است که می وچهارمی در سوره

ُ ٱ هُوَ ﴿ ۡ ٱ ارئُِ ۡ�َ ٱ لقُِ َ�ٰ لۡ ٱ �َّ ۖ مُ ل  ٱ َ�ُ  صَوّرُِ
َ
ٓ سۡ ۡ�  .]۲۴[الحشر:  ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا

های  او خداوندی است که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهان است، دارای نام«

 .»نیک و زیبا است
مراد از اسماءالحسنی اوصاف نیکوست و آن عبارت است از: وحدانیت خدا، جلال، عزت، 

آوری،  لوق بودن. پس هنگامی که تو با اسماء حسنی خدا را به یاد میاحسان و دوری از شبیه مخ

فرماید که:  می گردد. امام بخاری به نقل از ابوهریره این اوصاف خداوند برایت نمایان می

حَدٌ إنَّ «فرمود:  صالله رسول
َ
ِ �سِْعَةٌ وَ�سِْعُونَ اسْمًا، مِائةٌَ إلاَِّ وَاحِدًا، لاَ َ�فَْظُهَا أ إلاَِّ دَخَلَ ِ�َّ

نََّةَ 
ْ
باشد، کسی که آن را حفظ کند، داخل بهشت  اسم [صد منهای یک] می ٩٩خداوند دارای « »الج

ِ  إنَِّ «فرماید:  . و در روایتی دیگر می١»گردد می   مِائةًَ  اسْمًا وَ�سِْعِ�َ  �سِْعَةً  ِ�َّ
َّ

 وِترٌْ  هُ وَ�ِنَّ ، وَاحِدًا إلاِ
نََّةَ  دَخَلَ  احَفِظَهَ  مَنْ  الوِْترَْ  ُ�ِبُّ 

ْ
باشد، او فرد است  اسم [صد منهای یک] می ٩٩خداوند دارای « »الج

ای دوستان! بدانید که به درستی  .٢»شود کسی که آن را حفظ کند، وارد بهشت می .و فرد را دوست دارد

 فرماید: خواهد. خداوند می اش جز عبادت چیزی نمی خداوند از بنده

 ].۵۶[الذریات:  ﴾٥٦ بُدُونِ ِ�عَۡ  إِ�َّ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ تُ خَلَقۡ  وَمَا﴿

 .»ام ها را جز برای پرستش خود نیافریده ها و انسان من پری«
شود مگر این که او را  شود مگر این که شناخته شود و شناخته نمی و هرگز خداوند پرستش نمی

 فرماید: یاد کنند و خداوند این امر را بر ما آسان گردانیده است آن جا که می

﴿ ِ  ٱ وَِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ�  ].۸[طه:  ﴾بهَِا عُوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا

 .»ها فریاد دارید و بخوانید ها است، او را بدان نام خدا دارای زیباترین نام«
ها بپرستید تا هنگامی که به  ی آن نام یعنی او را تسبیح کرده و به یاد آورید و او را به واسطه

اسم دارد  ٩٩فرماید: به درستی خداوند  از جام معرفتش بنوشید. پیامبر می بلندترین پله رسیده و

                                           
 زاده. ی ابوبکر حسن ، ترجمه۲۹۸، ص ۳اللؤلؤ والمرجان، ج -١

 لی.همان منبع قب -٢
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ا«. معنی ١شود کسی که آن را بشمارد و ذکر کند وارد بهشت می اهَ صَ آوری،  یعنی جمع »أَحْ

ها  ها، تکرار تلاوتش در حالی که نسبت به معانی آن چنین دعا کردن با آن ها. هم شمارش و حفظ آن

حسنی عبارت است از: صفات عالی خداوند، نه ذات خداوند؛ چون در توانایی  عالم است. اسماء

ی ذات خداوند بحث کند. زیرا عقل بشری در فهم آن کوتاه است. به این  انسان نیست که درباره

 فرماید: ایم که در تنزیه اسماء در توان ما باشد. خداوند می خاطر به میزانی مکلف شده

ِ  فَسَبّحِۡ ﴿   ].۷۴: قعة[الوا ﴾٧٤ عَظِيمِ لۡ ٱ ّ�كَِ رَ  مِ سۡ ٱب

 .»پس نام پروردگار بزرگوار خود را ورد زبان ساز«

 ٱ رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴿
َ
 ].۱[الأعلی:  ﴾١ ۡ�َ ۡ�

 .»تسبیح و تقدیس کن پروردگار والامقام خود را«
امر های خداوندی  ایم و به تفکر در مخلوقات و آفریده و از تفکر در ذات خداوند نهی شده

های خداوندی تفکر کنید و در ذات خداوند  در آفرینش«فرمایند:  می ص ایم. پیامبر اسلام شده

. ای دوستان! بدانید که در هر اسمی، صفتی است که در غیر آن و »شوید تفکر نکنید که هلاک می

ز مظاهر گردد ا ی گیتی، آشکار می باشد. و تمامی آنچه در پهنه در اسماء دیگر آن صفت موجود نمی

شود مگر این که اسمی دیگر تجلی  اسماء است و آدمی اسیر اسماء است. هیچ اسمی ترک نمی

گردد و  یابد؛ زیرا هر اسمی آسمان و مدارهای خاص خود را دارد که حق در آن متجلی می می

ی محرک در روح  ی نورانی بر قلب کلمه ی این اسماء با دست خدمتگزارانی از ملائکه حکمت ویژه

شود مگر این که لطف و  یابد. هیچ چیزی در طبیعت یافت نمی ی این اسم و معنای آن نزول می ویژه

 فرماید: ی ازلی خداوند در آن نهفته است. خداوند می حکمت خداوندی براساس مشیت و اراده

ۡ ٱفَ ﴿ ٰ ل مۡ  تِ مُدَبَِّ�
َ
 .]۵[النازعات:  ﴾٥ �رٗ أ

 .»پردازند مور میی ا ی چیزهایی که به اداره و سوگند به همه«
گیرد و هر  ها تابیدن می ها نور آن یابد و برنفس از این جا با ذکر اسماء آثار آن در ارواح رشد می

 باشد و هیچ چیز نیست جز اسماء خداوند. آنچه در جهان هست، همه از آثار اسماء الله می

 فرماید: خداوند می

ِيٓ ٱ رَ�ُّنَا﴿ َّ�  ۡ�
َ
 .]۵۰[طه:  ﴾٥٠ هَدَىٰ  ُ�مَّ  ۥهُ قَ خَلۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  طَيٰ أ

 .»پروردگار ما، آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است«
                                           

 همان منبع قبلی. -١
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ی اسماء  ی ما چیزی جز اطاعت و انجام عمل خیر و مناجات با حق به وسیله در مقابل، وظیفه

ی نمود آن  ت و آینهحسنی و متخلق شدن به آن صفات نیست؛ زیرا آدمیان مظهر اسماء و صفا

هستند؛ گویی که او صورت کاملی از اسرار الهی است، صاحب معانی رحمانی، هنگامی که 

دمد و  گیرد و از روحش در انسان می شود، حیات پا می بر ارواح متجلی می »حی«خداوند با اسم 

برند و با  سجده می ی آسمان بر او آموزد و ملائکه گردد. و اسامی را به آدم می او آقای موجودات می

آید و این چنین سالک با نور  تابد و خورشید چون نور و روشنایی در می اسم نور بر خورشید می

چنان که سالک با کثرت ذکر و یاد  بیند که از فهم دیگر مخلوقات دور است. هم یقین چیزهایی را می

ی عنایت  تا به وسیله گیرد ها قرار می های اسماء و صفات و تجلیات مختلف آن خدا موقعیت

چنین براساس نوری از جانب خداوند به سیر در آسمان علم و  ها متصف شود. هم خداوندی به آن

رسد.  ی شهود می ای که به مرحله ها یکی یکی از او دور شده به گونه پردازد و پوشیده حکمت می

شود. کسی که  میی مذکور از ذکر فارغ  ی شهود رسید با مشاهده پس هنگامی که به مرحله

شود، مگر بعد از شناخت میزان  خواهد ارتقاء یابد، باید بداند که صفات خدا شناخته نمی می

یابد. و مثال آن عبارت است از این  تأثیرشان در موجودات. و به میزان علم، میزان معرفت حصول می

و جن و نبات و حیوان و  آورد موجودات زیادی از انس که کسی که رازق از اسماء حسنی را به یاد می

هایی که خداوند برای ایشان قرار داده رزق دریافت  نماید که از قوت امثال آن را مشاهده می

ها  دارند. و شاید حکمت خداوند از یادآوری اسماء حسنی این باشد که آدمیان خود را بدان نام می

سته گردند و با یادآوری اسم حلیم ای که با یادآوری اسم کریم، به صفت کرم آرا زینت دهند به گونه

ی اسماء  ها تجلی یابد و از اسم ودود، صفت مهربانی یابند و به همین گونه بقیه صفت حلیم، در آن

. »با اخلاق خدایی خود را زینت دهید«هستند که فرمود:  ص مطابق امر بیان شده در کلام پیامبر

که آن  »الله«ن آدمیان بدان است مگر اسم معنی این جمله این است که تمامی اسماء برای آراست

ها بر کسی که خود را بدان بیاراید، ظهور  برای متعلق گشتن است. و به این ترتیب آثار این نام

ای که با آن بالا  شود و پله یابد. پس ای دوست! بدان که هر اسمی دری دارد که از آن وارد می می

گیرد. پس اسمی را که بر  ابد و پایانی که آن جا قرار میی رود و حالات روحانی که بدان صعود می می

هایی از نور رهسپار گشته و  گیرد و در برج رود و به این شیوه اوج می آوری از این پله بالا می زبان می

گردد، در  برد، پس هنگامی که این اسم از دهان شخص خارج می ها را از بین می ها و پوشیدگی پرده

 گردد. ده به سوی پروردگار گسیل میقالب صورت آن درآم
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 فرماید:  خداوند می

يّبُِ ٱ َ�مُِ لۡ ٱ عَدُ يصَۡ  هِ إَِ�ۡ ﴿ ٰ ٱ عَمَلُ لۡ ٱوَ  لطَّ  .]۱۰[فاطر:  ﴾ۥَ�عُهُ يرَۡ  لحُِ ل�َّ

 .»برد گیرد و خدا کردار پسندیده را بالا می گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می«
آید و دیگری، عملش  که از آن رزقش پایین می زیرا هر اسمی در آسمان دو در دارد: یکی، دری

ها بر شکل عملشان برانگیخته  ها بر صورت علمشان و بدن از آن بالا می رود و از این جا نفس

اند و کسی که چیزی را زیاد دوست دارد، بسیار نیز از آن یاد  شوند و مردم در این موقف متفاوت می

و دریایی است که ساحلی ندارد و آنچه مردمان در این  کند و این مقامی است که نهایتی ندارد می

پایانی آب بنوشد. محدود کردن  آورند همانند این است که گنجشکی از دریای بی میان به دست می

ها بسیار است در حالی که مسمی  و شمارش اسماء الله در وسع مخلوقات نیست؛ زیرا تعداد آن

 یکی است:

ْ دۡ ٱ قلُِ ﴿ َ ٱ عُوا وِ  �َّ
َ
ْ دۡ ٱ أ يّٗ  نَۖ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ عُوا

َ
ا ا� ْ تدَۡ  مَّ  ٱ فلَهَُ  عُوا

َ
ٓ سۡ ۡ�  .]۱۱۰[الإسراء:  ﴾ٰ◌ َ� سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا

کند) خدا را به هر کدام بخوانید، او  بگو: (خدا را) با الله یا رحمن به کمک بطلبید (فرق نمی«

 .»های زیبا است دارای نام

 ص نقل کرده، پیامبر ذی از ابوهریره مشهورترین این اسماء همان است که در حدیثی که ترم
ها  . و آن»گردد اسم دارد، کسی که آن را بشمارد، وارد بهشت می ٩٩به درستی خداوند «فرمود: 

 اند از: برحسب روایت ترمذی عبارت

ُ  هُوَ « ِى ا�َّ
َّ

َ  لاَ  الذ
َ

وسُ  ،المَْلِكُ  ،الرَّحِيمُ  ،الرَّحْمَنُ  هُوَ  إلاَِّ  إِله قُدُّ
ْ
لاَ  ،ال  ،المُْؤْمِنُ  ،مُ السَّ

عَزِ�زُ  ،المُْهَيمِْنُ 
ْ
بََّارُ  ،ال

ْ
ُ  ،الج اَلِقُ  ،المُْتَكَبرِّ

ْ
َارِئُ  ،الخ

ْ
رُ  ،الب ارُ  ،المُْصَوِّ غَفَّ

ْ
ارُ  ،ال قَهَّ

ْ
ابُ  ،ال  ،الوَْهَّ

زَّاقُ  فَتَّاحُ  ،الرَّ
ْ
عَلِيمُ  ،ال

ْ
قَابضُِ  ،ال

ْ
َاسِطُ  ،ال

ْ
اَفضُِ  ،الب

ْ
افِعُ  ،الخ مِيعُ  ،المُْذِلُّ  ،المُْعِزُّ  ،الرَّ َصِ�ُ  ،السَّ  ،البْ

ََ�مُ 
ْ
عَدْلُ  ،الح

ْ
بَِ�ُ  ،اللَّطِيفُ  ،ال

ْ
لَِيمُ  ،الخ

ْ
عَظِيمُ  ،الح

ْ
غَفُورُ  ،ال

ْ
كُورُ  ،ال عَِ�ُّ  ،الشَّ

ْ
كَبِ�ُ  ،ال

ْ
 ،ال

فَِيظُ 
ْ
سَِيبُ  ،المُْقِيتُ  ،الح

ْ
لَِيلُ  ،الح

ْ
كَرِ�مُ  ،الج

ْ
ِ�يبُ  ،ال كَِيمُ  ،الوَْاسِعُ  ،المُْجِيبُ  ،الرَّ

ْ
ْ  ،الح  ،ودَُودُ ال

َاعِثُ  ،المَْجِيدُ 
ْ

هِيدُ  ،الب قَُّ  ،الشَّ
ْ
قَوىُِّ  ،الوَِْ�يلُ  ،الح

ْ
مَِيدُ  ،الوَِْ�ُّ  ،المَْتِ�ُ  ،ال

ْ
 ؛المُْبدِْئُ  ،المُْحْصِى  ،الح

حَىُّ  ،المُْمِيتُ  ،المُْحِْ�  ،المُْعِيدُ 
ْ
قَيُّومُ  ،ال

ْ
مَدُ  ،الوَْاحِدُ  ،المَْاجِدُ  ،الوَْاجِدُ  ،ال قَادِرُ  ،الصَّ

ْ
 ،المُْقْتدَِرُ  ،ال

مُ  رُ  ،المُْقَدِّ لُ  ،المُْؤخَِّ وَّ
َ
اهِرُ  ،الآخِرُ  ،الأ َاطِنُ  ،الظَّ

ْ
بَرُّ  ،المُْتعََالِى  ،الوَْالِى  ،الب

ْ
 ،المُْنتْقَِمُ  ،التَّوَّابُ  ،ال

عَفُوُّ 
ْ
لاََلِ  ذُو ،المُْلكِْ  مَالكُِ  ،الرَّءُوفُ  ،ال

ْ
اَمِعُ  ،المُْقْسِطُ  ،وَالإِكْرَامِ  الج

ْ
غَ  ،الج

ْ
 ،المُْغِْ�  ،ِ�ُّ ال

ارُّ  ،المَْانعُِ  َدِيعُ  ،الهَْادِى ،النُّورُ  ،النَّافِعُ  ،الضَّ َاقِى  ،البْ
ْ

بوُرُ  ،الرَّشِيدُ  ،الوَْارثُِ  ،الب  .»الصَّ
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را به ارث » الله«ای برادر! بدان که یادآوری اسماء باعث نزدیکی قلب به مذکور شده، انس به 

 برد. گردد و به عظمت خالق پی می می آورد و روح به اسرار اسماء گشوده می

 یادآوری خداوند ثنای محض و اقرار به وحدانیت خداوند است.

کسی که قرآن و یاد من او را از طلب باز دارد، بهترین چیز «در حدیث قدسی آمده است که: 

 ی کسانی قرار دهد که:  خداوند ما را از زمره .»کنم کنندگان را به او اعطاء می طلب

ُ ٱ ذُكرَِ  اإذَِ ﴿ ٰ  انٗ إيَِ�ٰ  هُمۡ زَادَ�ۡ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  تلُيَِتۡ  �ذَا قلُوُ�هُُمۡ  وجَِلتَۡ  �َّ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ
وُنَ   ].۲[الانفال:  ﴾٢ َ�تَوَ�َّ

گردد و هنگامی که آیات او بر آنان  هایشان هراسان می کسانی که هر وقت نام خدا برده شود، دل«

 .»کنند افزاید، وبر پروردگار خود توکل می ایمانشان می شود، بر خوانده می

 ی کسانی که:  و از زمره

يِنَ ٱ﴿ َّ�  ْ ِۗ ٱ رِ بذِِ�ۡ  قلُوُ�هُُم مَ�نُِّ وََ�طۡ  ءَامَنوُا َّ�  �َ
َ
ِ ٱ رِ بذِِ�ۡ  �  ].۲۸[الرعد:  ﴾٢٨ قُلوُبُ لۡ ٱ مَ�نُِّ َ�طۡ  �َّ

ها با  هان! دل .کند کون و  آرامش پیدا میهایشان با یاد خدا س آورند و دل آن کسانی که ایمان می«

 .»گیرند یاد خدا آرام می

طلبیم تا به ما علم عطا فرمایی و از  آن علم به ما نفع عطا نمایی و علم ما را  خداوندا! از تو می

در روز دیدارت، حجت علیه ما قرار ندهی ای رب العالمین! و درود و سلام و برکات بر حضرت 

می و بر خاندان و اصحابش در هر زمان و نفسی که خداوند به تعداد آن علم و ، پیامبر اص محمد

 احاطه دارد!.

 مؤلف: سلیمان سامی محمود



 

 

 

 

 

 

 

  االله

شود که جامع صفات الوهیت و موصوف به  اسمی است که بر موجودی حق اطلاق می» الله«

ند در ذات خود صفت ربوبیت و در وجود حقیقی، یگانه است؛ چون هر موجودی جدای از خداو

مستحق وجود حقیقی نیست و وجودش را به مدد خداوند داراست و لفظ جلاله [منظورم الله 

ها است و مدلول  آن ذات معبود به  است] اسمی است که جامع معانی تمامی اسماء و حقایق آن

می اند. و این اسم شریف، اس نیاز از غیر خود است و همه به او محتاج حق است. ذاتی که بی

خاص است برای ذاتی بلندمرتبه که از حدود، منزه است و آن اسم اعظم خداوند است، زیرا جامع 

باشد و چه به صورت حقیقی و چه به صورت مجازی، جایز نیست  تمامی معانی اسماء حسنی می

ذاری گ توان برای نام ی اسماء را می بر کسی نهاده شود، در حالی که بقیه» الرحمن«و  »االله«که نام 

 به کار برد؛ مانند قادر، علیم، رحیم و غیره.

گوییم الله،  گردند، مثلا ما می ی اسماء به آن اضافه می این است که بقیه» الله«و از خصوصیات اسم 

الرحمن الرحیم است و یا الله، السمیع البصیر است و چیزهایی از این قبیل، در حالی که این اسم به 

 گفته نمیگر اسماء دیگر اضافه نمی
ً
 شود رشید، الله است. شود قادر، الله است و گفته نمی دد مثلا

 جایز نیست؛ زیرا خداوند متعال می
ً
 فرماید: این اسم اشتقاقش از معنی، به هر صورتی اصلا

 .]۶۵[مریم:  ﴾٦٥ اسَمِيّٗ  ۥَ�ُ  لَمُ َ�عۡ  هَلۡ ﴿

 .»مگرشبیه و همانندی برای خدا پیدا خواهی کرد؟«
یابی که  یابی که الله نامیده شود غیر از خداوند؟ و آیا شخصی را می را می یعنی آیا شخصی

مستحق کمال اسماء و صفاتی باشد که در حقیقت خداوند به آن متصف است؟ و آیا اسمی را 

اسمی است که بر ذات الله که صفات به او  »الله«تر از این اسم مفرد باشد؟ این  یابی که عظیم می

[سبحانه و تعالی] با آن یگانه گردیده است  »الله«کند و این اسمی است که  دلالت میاند،  قیام یافته
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و فقط نفسش را بدان مختص گردانیده و ذاتش را بدان توصیف نموده، آن را بر تمامی اسماء مقدم 

ی اسماء را بدان اضافه نموده و هر آنچه بعد از آن آید، صفت آن است و صفتی است که  داشته، بقیه

اند به این که اسماء  موصوف» لله«ی اسماء  دان متصف گشته و به آن متعلق شده است و بقیهب

ها از اسماء  شود: این گردند، گفته می ی اضافه شدن به آن شناخته می اند و اغلب به واسطه الله

و کامل  هستند نه این که از اسماء صبور یا غفور یا جبار. و اسلام جز با ذکر این اسم تمام »الله«

 این که نباید  شود، و هیچ اسمی عوض آن قبول نیست و هیچ ذکری جانشین آن نمی نمی
ً
گردد، مثلا

قرآن و  لا إله إلا االله.شود:  بلکه در عوض گفته می لا إله إلا الغفار، الرحيم، الجبار،گفته شود: 

گا اند، زیرا آن حدیث به این مطلب اشاره کرده تر و بدان اختصاص  هها به کنه معانی الوهیت آ

 فرماید: اند. خداوند می یافته

نَّهُ  لمَۡ عۡ ٱفَ ﴿
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ�  .]۱۹[محمد:  ﴾�َّ

 هیچ معبودی جز الله وجود ندارد«
ً
 .»بدان که قطعا

گردد درحالی که بر روی زمین کسی باشد که بگوید:  قیامت برپا نمی«فرماید:  می ص و پیامبر

 اسمی کامل است در تعداد حروفش، معنایش تمام از ». الله، الله
ً
خواص اسم الله این است که ذاتا

است که » الله«باشد. در ابتدا  و کامل است و مختص به اسرار خودش است و در صفاتش منفرد می

ماند و  باقی می» له«ماند و اگرلام اولش حذف شود  باقی می» لله«اگر الف ابتدا از آن حذف شود 

ماند. پس هرحرفی از آن معنای کامل خود را دارا است،  باقی می» هو«م حذف شود اگرلام دو

ی آن متفاوت  کند با جدا شدن حروف از آن فایده خصوصیتش کامل بوده و معنی آن تغییر نمی

گونه نیستند. اگر هرگاه  گردد؛ اما غیر از این اسم دیگر اسماء این گردد و حکمت آن ناقص نمی نمی

های آن  شود و نام ی بین آن حروف بیفتد معانی آن متفاوت می ها حذف شود یا فاصله از حروف آن

گردد، پس به این خاطر اسم  ی آن ناقص می گردد و احکام، حکمشان فاسد گشته و فایده ناقص می

جامع و شامل است و جدا کردن حروف آن یا تفریق حروف و یکی یکی کردن آن، هیچ » الله«

آورد، و ناقص شدن حروف از  اصلی آن ندارد و خللی در اسرار آن به وجود نمی تأثیری در معنای

آیه  ٣٣بار در قرآن ذکر گردیده است. خداوند متعال  ٢٦٩٩» الله»  کاهد. کلمه معنای آن هیچ نمی

ترین اسم برای  جامع» الله«شروع کرده است و اسم اعظم » الله«از کتاب مجیدش را با اسم اعظم 

ی اسماء تو را جواب  باشد. هنگامی که تو گفتی: یا الله، همه نی اسماء حسنی میتمامی معا

دهند. مانند این است که گفته باشی یا رحیم یا کریم یا معطی ... پس در این صورت قلبت  می
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، حق در مقام جلالت و »الله«گوید:  گرداند و هنگامی که زبانت می معانی اسماء را حاضر می

نمایند و  ها در حال رکوع و سجود برایش خضوع می یابد که گردن ر عارف تجلی میعظمتی برای ذاک

تابد، اذهان را مجذوب کرده، ارواح به مشاهده  ی وجود ذاکر می با برق زیبایی که بر صفحه

ی  ها، و آیات روشن الهی و آنچه تحت سلطه ها، قدرت پردازند و برایت از امدادها، زیبایی می

 گردد. است، آشکار میالوهیت خداوند 

اش، نفس خود را  پس عارف بالله به خاطر ظاهر گشتن عظمت خداوند و تجلی بارگاه بلند مرتبه

نیازترین وجود از سایر  ترین و بی بیند، وجودش را با سعادت های پراکنده در هوا نیز خوارتر می از ذره

و یاری او نیازمند است و با بودن با  پندارد، زیرا با خداوند، عزیز است و فقط به خدا مخلوقات می

نگرد بلکه به معانی نورانی و  ی لغوی آن نمی نیاز است. به اسماء حسنی از جنبه خداوند، غنی و بی

ی سالک جایز است خود را به سایر اسماء و صفات  گردد. برای بنده آثار ظریف آن متوجه می

 است نه اتصاف و تخلق.متخلق کند، جز اسم الله؛ زیرا این اسم برای تعلق 

 فرماید: می  الله

ْ  ِ�نوََ�ٰ ﴿ ٰ  كُونوُا [آل  ﴾٧٩ رسُُونَ تدَۡ  كُنتُمۡ  وَ�مَِا بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ ُ�عَلّمُِونَ  كُنتُمۡ  بمَِا نَ  ۧنِّ�ِ رَ�َّ

 .]۷۹عمران: 

 .»اید مردمانی خدایی باشید اید و درسی که خوانده اید و یاد داده بلکه با کتابی که آموخته«

ٰ رَ ﴿و معنی  آمده است که فرمود:  ص چنان که در حدیث پیامبر یعنی متخلقین، هم ﴾نَ  ۧنِّ�ِ �َّ

إن الله مائة «. و در حدیثی دیگرفرمود: »به اخلاق خدایی آراسته گردید«. )١(»تخلقوا بأخلاق االله«
ها  اخلاق دارد هر کس به یکی از آن ١٠٠خداوند » «خلق فمن تخلق بواحد منها دخل الجنة

ای که سالک در  . آراسته گردیدن به اسماء حسنی جایز است، به گونه»شود د وارد بهشت میمزین گرد

حین سلوک و ریاضت بر وجه مزین گشتن بدین صفت درآید و بدان زیور یابد و این به معنای عین و 

گردد همچون غفور، صبور،  ذات خدا شدن نیست؛ بلکه بنده متصف به صفت آقا و سرورش می

، جواد، فاضل، کریم، جلیل، رئوف، عادل، حلیم و دیگر اسماء؛ زیرا به درستی خاصیت ستار، رحیم

ترین وجه صفات و پاکی ذات از تغییرات، فقط در خداوند موجود است و هیچ شباهتی  الوهیت در کامل

قدیمی و   بین قدیم و حادث وجود ندارد وقتی که حادث خود را به صفات او بیاراید؛ زیرا صفات حق

 فرماید: شود؛ زیرا خداوند سبحان می گاه صفتی حقیقی برای بنده نمی ازلی است و هیچ

                                           
 شیخ آلبانی در سلسه احادیث ضعیفه و موضوعه گفته است: این حدیث هیچ اصل و اساسی ندارد. [مُصحح] -١
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ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿ مِيعُ ٱ وهَُوَ  ءٞ  .]۱۱[الشوری:  ﴾١١ صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

 .»هیچ چیزی همانند خدا نیست و او شنوا و بیناست«
ر است. و برای سالک آنچه و هیچ چیز شبیه او نیست و همانندی و تمثیل از خداوند به دو

گردد، نه معنی خاص  هاست متحقق می مناسب این صفات و از لحاظ عمومیت اسم هماهنگ با آن

ها. و این انتقال به اصل صفات نیست و هیچ همانندی مطلقی در آن وجود ندارد و به تحقیق  آن

ات و محل آن تمام شدن در صفتی نیست و همچون مناسبت جسم با ظهورش یا ذات آدمی با ذ

نیست و در واقع این کاربرد به خاطر گستردگی لغت از لحاظ حقیقت و مجاز و ... است؛ چون 

ی بنده عبارت است از دوری او از شدت و غضب و  گردد. اوج بهره مجاز در تشبیهات واقع می

زیه های نفسانی و جدا شدن از صفات پلید و رسیدن به اوصاف تن شهوات. و برتر رفتن از بهره

ماند. سعادت بنده به  همچون پوست انداختن مار و در قلب سالک مکانی برای غیر خدا باقی نمی

ای ربانی و نزدیک به خدا  ای که بنده ای متصور است که خود را بدین محاسن بیاراید، به گونه اندازه

بر جایگاه  گردد و همچون دوستی پاک و مطهر و بری از آلودگی برای ملائکه گردد، زیرا ایشان

اند و در صفاتشان بدیشان تشبیه گردد و با نزدیکی بدیشان به منزلت مقربان برسد و به همان  قرب

گردد.  شان به خدا شده، دست یابد به خداوند نزدیک می میزان که از صفات خوبی که باعث نزدیکی

ازه که به ملائکه منظور از نزدیکی، نزدیکی درجه و مقام است نه جهت و مسافت، و به همان اند

تر  ها آراسته گردد، از چهارپایان دورتر گشته و به اوصاف ملائکه نزدیک اقتدا کرده و به اخلاق آن

اند، و نزدیک به نزدیک، نزدیک است و هر اندازه علم و معرفت بنده  شود. ملائکه به خدا نزدیک می

 گردد. بیشتر می ی بنده نزد خدا تر گردد، نزدیکی و بلندی مرتبه بیشتر و وسیع

 بنده از اسم االله 1ي بهره

ای از این اسم ندارد، مگراین که در حالت ذکر و حضور و طلب حضور خود را متعلق به  بنده بهره

ای که در زیر پرتوهای این انوار قرار گرفته و خود را فراموش کرده، پس حالتی به  خدا گردانده به شیوه

 گردد. خبر می و بیدهد که از غیرخدا غافل  او دست می

گیرد که هیچ چیزی مثل و مانند او نیست و او از هر  در این هنگام در محضر خدایی قرار می

نیازی مطلق و عزت متحقق گشته است.  تر است. بارگاه الوهیت، بارگاه بی چیزی به ما نزدیک

 فرماید: می صخداوند (سبحانه و تعالی) به پیامبرش

                                           
 ی حظ (بهره) این است که چگونه بنده به این اسم آراسته گردد. (مؤلف) منظورم از کلمه -١
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ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱ َ� وََ�ۡ ﴿ حَقُّ  �َّ
َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ  .]۳۷[الاحزاب:  ﴾هُ شَٮ

 .»ترسیدی، در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی و از مردم می«
 افتد. چون مفاصل مقربان از هیبت حضرت الوهیت به لرزه می

شخص عارف به خدا، از مکر خدا ایمن نیست هر چند خداوند او را به گردش در زمین 

و از رحمت خداوند مأیوس نیست هر چند گناهان بزرگ او را پوشیده باشند. در میان واداشته باشد، 

کند و غیرتش نسبت به  بیند و اظهار برتری بر دیگر مخلوقات نمی تر از خود نمی موجودات، ناقص

گیرد؛  شود تا از گناهان دوری کند و از هوی و هوس و تمامی شهوات دوری می خداوند سبب می

کند، زیرا با  د هر آنچه غیر خدایی است، باطل است. او بر مردم تکیه و اعتماد نمیدان زیرا می

 یابد که: گردد و نوشیدنی پاک از این کلام خداوندی می ی جمال، صاحب نعمت می مشاهده

﴿ ۡ�
َ
ْ  نَمَافَ� ِ ٱ هُ وجَۡ  َ�ثَمَّ  توَُلُّوا  ].۱۱۵: ة[البقر ﴾�َّ

 .»پس به هر سو رو کنید، خدا آن جا است«
یابد و با نور قدم، عدم برایش قابل  عبارات در هم پیچیده شده و حقایق آثار برایش ظهور می

گوید: پاک و منزهی تو ای نیرومند و توانا! ای کسی که بنده  گردد. پس در این هنگام می مشاهده می

 را به صورت شنوا و بینا آفریدی!.

ردد بر اوست که در ابتدا با توبه کردن از ی بارگاه الهی متنعم گ خواهد با مشاهده کسی که می

تمامی گناهان آشکار پاک گردد و با خشیت (ترس آمیخته با تعظیم) نسبت به خدا از گناهان باطنی 

پاک گردد، سپس وجود گناهکارش را با آب حقیقت شستشو دهد به طوری که به اصلش بازگشته، 

ک بوده و طهارت بر آن واجب است و این به به وصل نایل گردد؛ زیرا که وجود شخص گناهکار ناپا

شود برشخص تا انوار  شود. و آن دلیلی می ی فضل از جانب خداوند و مدد وی محقق می واسطه

 گردند. مهربانی بر او درخشیدن گیرد و تمامی مخلوقات در آن نور شناور می

که اگر هدایت خدایی نبود، قسم به خدا « .»واالله لو لا االله ما اهتدينا / ولا تصدقنا ولا صلينا«

  .»خواندیم دادیم و نماز نمی یافتیم و زکات و صدقه نمی هدایت نمی
 کنی این سخن خداوند را حاضر کن که: هنگامی که تو یاد خداوند را ذکر می

�ۡ  مَعَُ�مۡ  وَهُوَ ﴿
َ
 ].۴[الحدید:  ﴾كُنتُمۡ  مَا نَ �

 .»استو او در هر کجا که باشید، با شما «
ها را  تر است. او عظمتی دارد که کوه بر عالم محیط است و از تو به خودت نزدیک و این که او

خواند. قلبت را به نطق الله، الله  ای دارد که به سوی وصالش می کند و لطف و زیبایی متلاشی می
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سوق ده تا آن که این اسم شریف بر قلب نقش پذیرد و در ذکر غرق گردد. قلب به صورت حضوری 

شنود. بدان که تو در این جا  کند و گوش نام محبوبش را می د و زبان لفظ را بیان میکن ذکر می

ات وجود ندارد و آن عبارت است از رسیدن به مولایت،  غریبی، و هیچ استراحتی جز در وطن اصلی

یابد تا  شود و جهاد بین بنده و مراتب نفس و بیگانگان ادامه می و قلب دچار شیفتگی و حیرانی می

 گیرد. ی الله صورت می گامی که در حقیقت مکاشفههن

رحمت خداوندی را حاضر بدان و با تمام وجود به استقبالش برو، یعنی با تمامی همت خود، به 

ای که به بارگاه عبودیت و بندگی منتقل کردی و در جوار رحمت او قرارگیری. و همین برای تو  گونه

ترین شرف  ، او نیز تو را به یادآورد و این برترین و بزرگکافی است که چون تو الله را به یادآوری

 فرماید: است. خداوند می

ِ ٱ رُ وََ�ِ�ۡ ﴿ َّ�  ۡ�
َ
 .]۴۵[العنکبوت:  ﴾َ�ُ أ

 ذکر خدا و یاد الله (از هر چیز دیگری) والاتر و بزرگ«
ً
 .»تر است و قطعا

که شما با نماز نسبت به خدا تر از ذکر و یادی است  کند و یاد خدا بزرگ یعنی خدا شما را یاد می

 نمایید. اداء می

ذکر خدا را بسیار انجام ده، هر چند تو را به دیوانگی و ابلهی متصف کنند و این ذکر خدا شرف 

بزرگی است. چشمت را بر مخلوقات مینداز مگر هنگامی که خداوند را به عنوان به وجود آورنده و 

طلبند و به سوی غیر او  و اهل یاد خدا غیر او را نمیآوری.  ی آن مخلوق به یاد می تکوین دهنده

های  ها را با نور یاد خود آباد گردانیده، و ایشان را گنجینه های آن شوند. خداوند قلب مشتاق نمی

در مورد  ص ی پاکان قرار داده است. پیامبر ی زیارت کنندگان و ذخیره معرفت و اسرارش، و کعبه

ی مقرب و یا نبی  ر ذکر خداوند اوقاتی است که به هیچ ملائکهمرا د«فرماید:  پروردگارش می

 . و جز خداوند واسع چیز دیگری در قلب بنده جایگاهی ندارد.»شوم مرسلی مشغول نمی

دهی؛ زیرا وجود آن  قرار نمی ص ای سالک! بدان که تو پایت را جز در جای پای پیامبر

آشکار گشت و چیزی را خارج از سنت ای بر تو  حضرت، معصوم و محبوب است. اگر پوشیده

ی توانت  مشاهده کردی، پس آن کشف را تصدیق مکن؛ زیرا این کشف باید به اندازه ص الله رسول

باشد در حالی که تو در این زمینه ناتوانی و چه بسا این کشف از مکر و سنت استدراج خدایی باشد 

خواهی که بر اسرار پوشیده و موافق حقیقت است. و چون  ص الله در حالی که خبر رسول

یابی، پس با به خاطر آوردن معانی و وسعت آن معانی و  های محفوظ گشته تفوق و برتری گنجینه

گردد. در این هنگام حق، رحمتش را بر  تجلیات آن و زیاد بیان کردن ذکر این اسم، این امر میسر می
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ریزد در این مجال، سرّ حیاتی را که خداوند  ی ارزشت محبتش را بر تو می کند و به اندازه تو نازل می

کنی. پس آغاز و انجام تو  بینی و در حالی که تو از گلی، از او حرف شنوی می در تو جاری کرده می

ای تو را از خداوند  دهد که تو روحی بودی که هیچ پرده نمایاند و روزی را به تو نشان می را به تو می

کنی که تو در علم ثابت خدا حضور داشتی و نمودی مادی  ینمود. روزی را مشاهده م منع نمی

اش تو را مختص گردانید و نمود داد. و روزی  نداشتی و روزی را که توجهش به سویت افتاد و با اراده

و همچون فرعی متصل به اصل  ص الله ی نور رسول که عنایتش شامل حالت گردید و تو را ادامه

لسَۡ ﴿گردانید و روزی که 
َ
ِ  تُ � . و روزی که تو در شکم مادرت بودی و ]١٧٢[الاعراف:  ﴾رَّ�ُِ�مۡ ب

گردی و  یابی و روزی که برای حسابرسی برانگیخته می روزی که از این دنیا به سوی برزخ انتقال می

ها روزهای خدایند. سپس تو را از این  گردی، و این روزی که (إن شاء الله) داخل بهشت می

گیری و به  دهد و به فضل خداوند در جوارش قرار می خویش سیر می ی مشاهدات به سوی مشاهده

 فرماید: این خاطر خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ كُرُوا  ].۴۱[الاحزاب:  ﴾٤١ �كَثِ�ٗ  �رٗ ذكِۡ  �َّ

 .»ای مؤمنان! بسیار خدای را یاد کنید«

ای که فرد جنب و  گردانیده است، به گونهو آن را به تعداد و زمان و شرطی خاص محدود ن

کند، پس او با خداست و به هر شکلی که باشد خداوند  واجب الغسل ذکر مولایش را فراموش نمی

آورد و گل را زبانی گویا و چشمی  گونه که عدم را به وجود می گرداند، همان  حق را برایش آشکار می

 کند. بینا عطا می

د حق به تو توجه نماید و تو را بر اسرار خود امین بداند این است شو بدان که رازی که سبب می

کید نمایی بر این که اسماء و صفات از آن خداوند است، و هیچ کس در آن مشارکتی ندارد، و  که: تأ

مند  آنچه از اسماء و صفات که تو از آن برخورداری، ضد آن اسماء و صفاتی است که خدا از آن بهره

است و  »ذلیل«است و متصف به عزت، در حالی که اسم تو  »عزیز«داوند است؛ مثلا اسم خ

، در حالی که اسم تو »قدرت«است و متصف به  »قوی«متصف به خواری و زبونی. اسم خداوند 

و  »ثروتمندی«است و متصف به  »غنی«و اسم خداوند  »ناتوانی«است و متصف به  »ضعیف«

. و به همین شیوه تمامی اسماء و صفات. پس خداوند است و متصف به نیازمندی »فقیر«اسم تو 

را بشناس تا گشایش  »مفتاح«یابد، مگر بر کسی که ناقص است. پس  با علمش بر کسی تجلی نمی

 برایت فراهم گردد.
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گاهی می یابد و با فضل سرور خودش آراسته  کسی که دعای رسول را درک کند بر اسرار توحید آ

�َعُوذُْ بكَِ اللَّهُمَّ إِ «گردد که:  می
َ
عُوذُْ برِضَِاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَ�مُِعَافاَتكَِ مِنْ ُ�قُوَْ�تِكَ وَأ

َ
ْ أ ِّ�

ثنْيَتَْ عَلىَ َ�فْسِكَ 
َ
نتَْ كَمَا أ

َ
حْصِيْ َ�ناَءً عَليَكَْ أ

ُ
كَ، وَلاَ . مِنكَْ، لاَ أ  جَدُّ

َ
َ�باَركََ اسْمُكَ، وََ�عَالى

َ َ�ْ�ُكَ 
َ

برم و از خودت به خودت  شنودیت و از عذابت به عفوت پناه میخداوندا! از خشمت به خ«. »إِله

ای، اسمت بلند  ای که خود را توصیف نموده جویم. ثناهایت قابل شمارش نیست، تو همان گونه پناه می

 .»است و مقامت رفیع است و هیچ فرمانروا و فریادرسی جز تو وجود ندارد

جوید، بنابراین او به  بش به عفوش پناه میاز جلال خدا به جمال او و از عقا ص الله رسول

برد؛ بلکه واقعیت امر برای او آشکار گردیده است،  ها به خداوند پناه نمی خاطر یکی از آثار یا بدی

هستند. گاهی اسم منتقم در فاجری که خداوند او را بر تو مسلط  »الله«زیرا مردم از مظاهر اسم 

ز جلال خداوند به جمالش پناه ببر تا خداوند با مظاهر لطفش یابد در این حال ا گردانیده، نمود می

به فریادت برسد و با قدرتش فریادخواهی تو را جواب گوید که امر از اوست و به سوی اوست. 

تر از جلال و جمال است،  آورم. و این افقی فراخ فرماید: از تو به تو پناه می می ص سپس پیامبر

فرماید: ثناء و ستایش تو قابل شمارش  می ص آورم. سپس پیامبر ه مییعنی از ذات تو به ذات تو پنا

تواند ثناء خدا را بشمارد، فقط خداوند است و  نیست و این کلام سید مخلوقات است و کسی که می

اند: برای خداوند، مردانی هستند که نور  شناسد. بعضی از عارفان گفته جز خدا کسی خدا را نمی

اند و مجذوب تلاطم  بر ایشان تابیده است. در دریایش شناور شدهجلالت و جبروت خدایی 

ایستند با  طلبند. اگر می اند و از کمالش استمداد می امواجش گشته و با جمالش انس و الفت گرفته

نشینند به خاطر خداست  گویند از جانب خداست و اگر ساکت می یاری خداست و اگر سخنی می

شنوند و اطاعت  کند و اگر می نگرند که بلندمرتبگی او را ترسیم می می نگرند به انوار خدا و اگر می

گردند و چگونه  بینند مگر این که مجذوب خداوند می کنند فقط از خداست، هیچ چیزی را نمی می

 فرماید: این گونه نباشند در حالی که خداوند می

﴿ ۡ�
َ
ْ  نَمَافَ� ِ ٱ هُ وجَۡ  َ�ثَمَّ  توَُلُّوا  ].۱۱۵: ة[البقر ﴾�َّ

 .»پس به هر سو رو کنید، خدا آنجا است«
اش نزدیک است و با  چشمان ارواح جز به سوی صورتی منزه نیست؛ صورتی که با بلندی مرتبه

اش پاک و منزه است و جا و مکان ندارد؛ زیرا او برتر از مکان است و هر گاه بخواهد  وجود نزدیکی

فرد تابانیده، پس مواضع آغازین خلقت بر او آشکار  اش تجلی یابد، نور عنایتش را بر قلب که بر بنده
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کند و حق از کسانی که پرده در  گشته، سپس روزگار مانده را با عنایت خداوند پایدار مشاهده می

 ی زیر: اند، پوشیده است. بعضی از عارفان در تفسیر آیه جلوی چشمان خود کشیده

ٰ  رَ�َّكَ  بُدۡ �ۡ ٱوَ ﴿   حَ�َّ
ۡ
 ].۹۹[الحجر:  ﴾٩٩ قِ�ُ ۡ�َ ٱ �يَِكَ يأَ

 .»آید و پروردگارت را پرستش کن تا مرگ به سراغ تو می«
هایش بر تو نازل شده را عبادت کن تا حضرت  اند: حضرت ربوبیت را که احسان و نعمت فرموده

ها  ها و کرامت الوهیت بر تو تجلی یابد. پس خدا را عبادت کن؛ زیرا در عبادت خداوند است که نعمت

گیری. او را به  گردد و هنگامی که مرگت فرا رسد، به سوی شهود عظمت الهی اوج می یشامل حالت م

خاطر ذاتش عبادت کن؛ زیرا فقط او الوهیت پرستش شدن را دارد. خدایا! ما را بدین حقایق بیارا و از آن 

 شراب زلال، ما را سیراب گردان و ارواحمان را با شعور و ادراک، کامل گردان!.

ای است که حق با تمام اسماءش بر او ظهور یافته و در میان بندگان کسی مقام و  ندهعبدالله: ب

گردد، به خاطر متخلق شدن به این اسم اعظم و اتصافش به تمامی صفات.  منزلتش از او بلندتر نمی

 فرماید: به این نام مختص گردیده است. خداوند می صو به این خاطر پیامبر ما 

نَّهُ ﴿
َ
ا ۥوَ� ِ ٱ دُ َ�بۡ  قاَمَ  لمََّ ْ  عُوهُ يدَۡ  �َّ  .]۱۹[الجن:  ﴾١٩ اِ�دَٗ  هِ عَليَۡ  يَُ�ونوُنَ  َ�دُوا

ی خدا (محمد) برپای ایستاد و به پرستش خداوند پرداخت، کافران پیرامون او تنگ  چون بنده«

 .»یکدیگر ازدحام کردند

انی که در واقع باشد اگر چه برای کس صحیح نمی ص اسم عبدالله در حقیقت جز برای پیامبر

 رود.  پیرو و تابع او هستند به صورت مجازی به کار می

های نور و ظلمت آن را  : خداوندا! مرا از دری بر درگاه قدسی خود وارد گردان که پرده١دعا

نپوشانیده باشد. و اسرار ظهور خود در آفاق و درونم را به من بنمایان تا شراب آسایش را با چشمان 

گر نور  ات خوشبخت شده و مشاهده وشم؛ قبل از دخول در بهشت و در سایهخود از چشمه بن

هایی که به من ارزانی  سیمایت باشم و با یاری تو در مقام عبودیت قرار گیرم و به خاطر نعمت

ات باشم یا قریب، یا مجیب، یا الله! تو بر هر کاری  داری، عاشقانه مشتاق دیدار ذات بلندمرتبه می

 توانایی.

 االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم وصلی

                                           
مسمی بالأنوار القدسیة فی شرح اسماءالله ـاله کتاب باشد. ب ی عارف ربانی، احمد سعد العقاد می دعا از ادعیه -١

 مراجعه فرمایید. الحسنی



 

 

 

 

 

 

 

  الرحمن

باشد و کاربرد آن برای غیر خدا  می  اسمی از اسماء حسنی بوده، که مختص به الله» الرحمن«

اسمی است که دلالت دارد بر این که رحمت، قائم و پابرجا به خداوند  »الرحمن«باشد.  جایز نمی

ی تعظیم از رحمت است  صیغه» الرحمن«گردد و  جمع نمیاست؛ به این خاطر این است تثنیه و 

ی رحمت در رحمان بیشتر از رحیم است، زیرا رحمت،  همچون رحیم، با این تفاوت که میزان مبالغه

برند و شامل دوست و دشمن، صدیق و  نشأت گرفته از رحمان است که تمام مخلوقات از آن بهره می

نسبت به بندگان بسیار مهربان است چه از لحاظ آفرینش  کسی است که »الرحمن«گردد.  زندیق می

باشند و  ها یا هدایتشان به ایمان و سعادتشان در آخرت. رحمان و رحیم دو اسم از اسماء حسنی می آن

اند. جایگاه رحمت در قلب است و دلیل این مطلب حدیثی است که امام  از رحمت مشتق گردیده

کسی را به سویش فرستاد  ص ه است که گفت: دختر پیامبرنقل کرد ب بخاری از اسامه بن زید

که: ما را پسری است که در حال مرگ است پیش ما بیا. پیامبر بر ایشان سلام فرستاده گفت: آنچه را 

گیرد، از آن اوست و هر چیزی نزد خدا زمان معینی دارد، صبور و  کند و یا باز پس می خدا عطا می

 کس را پیش او فرستاد تا او را قسم دهد که بیاید، ایشان و سعد منتظر پاداش باشد. دخترش مج
ً
ددا

بن عباده و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و زید بن ثابت و مردانی دیگر همراه ایشان آمدند. بچه نزد 

کشید. چشمان پیامبر پر از اشک شد، سعد  های آخر را می الله آورده شد در حالی که نفس رسول

! این چه حالتی است؟پیامبر فرمود: این رحمی است که خداوند آن را در قلب گفت: ای رسول خدا

. ١اند کند که ایشان هم اهل رحم بندگانش قرار داده است و خداوند تنها به بندگانی رحم می

نقل کرده که ایشان فرمودند: یک عرب  لهمچنین حدیثی که امام بخاری از حضرت عایشه 

بوسیم،  ها را نمی بوسید؟! ولی ما هرگز آن ها را می گفت: شما بچهآمد،  ص بدوی به نزد پیامبر

                                           
 زاده. ی ابوبکر حسن ، ترجمه۳۸۵-۶، ص ۱، جمرجانـاللؤلؤ والبا اندکی تفاوت  -١



 29 اسماء الحسنی

 

. ١گفت: من چه کار کنم که خداوند محبت و رحمت را از قلب شما بیرون کرده است؟ ص پیغمبر

باشد و اما خالق پاک و بری است از این  این رحمت مخلوقات است که ناشی از رقت و عطوفت می

 پس رحمت او نعمت و فضل و احسان خداوندی است.که دچار انفعالات قلبی گردد، 

باشد بدون در  برای خداوند بیانگر متصف بودن خداوند به فراوانی رحم می» الرحمن«اسم 

نظرگرفتن این که به کسی تعلق گیرد؛ یعنی این صفت ذات خداوند است. (خداوندی که پر از 

 رحمت است)

شود و آن صفت فعل  ها می رحمت شامل آن کند که دلالت برکثرت موجوداتی می »رحیم«اما 

گویی: خداوند نسبت به بندگانش رحیم است؛ یعنی اثر رحمت خداوند  است به دلیل این که تو می

گونه که خداوند  گویی: خداوند نسبت به بندگانش رحمان است. همان رسد و نمی به بندگانش می

 فرماید: می

ِ  وََ�نَ ﴿  ٱب
ۡ  .]۴۳[الاحزاب:  ﴾٤٣ ارحَِيمٗ  منِِ�َ مُؤۡ ل

 .»چرا که او پیوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است«

 ].۱۱۷: بة[التو ﴾١١٧ رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  بهِِمۡ  ۥإنَِّهُ ﴿

 .»چرا که او نسبت به ایشان بسیار رؤوف و مهربان است«

رحمان وصف اوست و رحیم فعل است. رحمان دلالت دارد بر این که رحمت صفت خداوند 

کدام از دو  کند. هیچ دلالت دارد بر این که خداوند با رحمت خود بر بندگانش رحم میاست و رحیم 

کید نیست، زیرا هر  ی رحمان و رحیم از دیگری بی کلمه نیاز نیست، در عین حال دومی بر اولی تأ

ها را  ها معنای خاصی دارد. و مظاهر رحمت بسیار است و در توان آدمی نیست که آن کدام از آن

کنیم: امام بخاری در حدیثی از حضرت عمر بن  ای می کند، اما ما به قسمتی از آن اشاره شمارش

آوردند، در بین آنان زنی بود که  ص ای از اسرا را پیش پیغمبر کند که فرمود: عده نقل می  خطاب

دوشید و  می ها را هایش جمع شده بود، ناراحت بود و آن اش را گم کرده بود، از این که شیر در پستان بچه

اش چسباند و به او  ی خود را پیدا نمود، آن را به سینه داد تا این که بچه دید به او شیر می ای را می هر بچه

کنید که این زن با این همه رحم و محبتی که نسبت به  به ما گفت: آیا شما فکر می ص شیر داد، پیغمبر

تواند این بچه را در آتش بیندازد، پیغمبر  خیر، او نمی فرزندش دارد، بتواند او را در آتش بیندازد؟ گفتیم:

                                           
 .۱۵۱، ص ۳همان منبع، ج  -١
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 . ١باشد اش می تر از این زن نسبت به بچه گفت: همانا خداوند نسبت به بندگانش مهربان

خداوند «گفت:  میص  روایت کرده که: شنیدم که پیغمبر  امام بخاری در حدیثی از ابوهریره

نه قسم آن را پیش خود نگه داشته، یک قسم را به زمین رحمت را به صد قسم تقسیم کرده است، نود و 

نمایند، حتی اسب که سمش را  فرستاده است. با این یک قسمت است که مردم به هم رحم و محبت می

دارد تا به آن آسیبی نرسد مقداری از این قسمت به آن رسیده که این همه  اش برمی به آرامی از روی کره

ترین دلائل رحمت این است که خداوند  . از روشن٢»مند است لاقهاش مهربان و ع نسبت به کره

 فرماید: کند. خداوند می ها تبدیل می ای را پذیرفت، گناهان او را به خوبی ی بنده هنگامی که توبه

وَْ�ٰٓ  الحِٗ َ�ٰ  َ�مَٗ�  وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  مَن إِ�َّ ﴿
ُ
لُ  �كَِ فَأ ُ ٱ ُ�بَدِّ  تٖ� َ�ٰ حَسَ  اتهِِمۡ  َٔ سَّ�ِ  �َّ

ُ ٱ وََ�نَ   .]۷۰[الفرقان:  ﴾٧٠ ارَّحِيمٗ  �َ�فُورٗ  �َّ

ها و گناهان ایشان را  مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند بدی«

 .»کند و خداوند آمرزنده و مهربان است ها تبدیل می ها و نیکی به خوبی
یاء به سوی بشر است تا ایشان را به ساحل سلامتی از بارزترین آیات رحمت خداوند فرستادن انب

ی ایشان باشند. این  دهنده برساند و ایشان را به صراط مستقیم هدایت نمایند و بشارت دهنده و بیم

 فرماید: رحم و فضلی از جانب خداست. خداوند می

ّ�كَِ  مِّن ةٗ رَۡ�َ  ٥ سِلِ�َ مُرۡ  كُنَّا إنَِّا﴿  .]۶-۵[الدخان:  ﴾رَّ

ایم به خاطر رحمتی  های آسمانی) بوده ی کتاب ی انبیاء و قرآن و همه ی (محمدو همه تندهما فرس«

 .»از سوی پروردگارت

مزین و مفتخر گردید تا  ص همانا رسالات دیگر انبیاء به خاتم بودن رسالت حضرت محمد

ند پیامبر را ی او اصلاح گردند و مردم از شرور و گناهان پاک شوند. خداو تمام انسانیت به وسیله

 مورد خطاب قرار داده که:

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
 .]۱۰۷[الانبیاء:  ﴾١٠٧ لمَِ�َ َ�ٰ لّلِۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

 .»ایم ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده«
های رحمت خداوند، فرو فرستادن کتاب مبین است تا رحمتی عام و فراگیر برای  و از نشانه

 فرماید: خداوند می آدمیان باشد.

                                           
 .۳۲۰، ص ۳همان منبع، ج  -١

 همان منبع. -٢
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ِينَ ٱ ٣ سِنِ�َ مُحۡ لّلِۡ  ةٗ وَرَۡ�َ  ىهُدٗ  ٢ كِيمِ �َۡ ٱ بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ تُ ءَاَ�ٰ  كَ تلِۡ ﴿  يقُيِمُونَ  �َّ
لَوٰ ٱ كَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  ةَ لصَّ ِ  وَهُم ةَ لزَّ وَْ�ٰٓ  ٤ يوُقنُِونَ  هُمۡ  خِرَةِ �ٱب

ُ
ٰ  �كَِ أ ّ�هِمِۡۖ  مِّن ىهُدٗ  َ�َ  رَّ

وَْ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ  .]۵-۲[لقمان:  ﴾٥ لحُِونَ مُفۡ ل

آن  .هدایت و رحمت برای نیکوکاران است .این، آیات کتاب پرمحتوا و استوار (قرآن) است«

 ایمان دارند خوانند و زکات را می کسانی که نماز را چنان که باید می
ً
آنان  .پردازند و به آخرت کاملا

 رستگارنداند و ایشان قط هدایت پروردگارشان را فرا چنگ آورده
ً
 .»عا

باشد. خداوند  و از مظاهر رحمت خداوند مباح گردانیدن محرمات در حالات اضطراری می

 فرماید: می

َ ٱ إنَِّ  هِ� عَليَۡ  مَ إِ�ۡ  فََ�ٓ  َ�دٖ  وََ�  باَغٖ  َ�ۡ�َ  طُرَّ ضۡ ٱ َ�مَنِ ﴿  ].۱۷۳: ة[البقر ﴾١٧٣ رَّحِيمٌ  َ�فُورٞ  �َّ

 .علاقمند و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست ولی آن کس که مجبور شود، در صورتی که«

 .»گمان خداوند بخشنده و مهربان است بی
گرداند.  از مظاهر رحمتش حمایتش از مؤمنین است در حالی که کفار را دچار عذاب می

 فرماید: خداوند می

ا﴿ ٓ  وَلمََّ مۡ  ءَ جَا
َ
ِينَ ٱوَ  اهُودٗ  نَاَ�َّيۡ  رُناَأ َّ�  ْ  عَذَابٍ  مِّنۡ  هُمَ�ٰ وََ�َّيۡ  مِّنَّا ةٖ برَِۡ�َ  ۥمَعَهُ  ءَامَنُوا

 .]۵۸[هود:  ﴾٥٨ غَليِظٖ 

هنگامی که فرمان ما (مبنی بر نابودی قوم عاد) در رسید، هود و مؤمنان همراه او را در پرتو «

 .»مرحمت خود نجات دادیم و ایشان را از عذاب سخت و شدید رهانیدیم

ا﴿ ٓ  فلََمَّ مۡ  ءَ جَا
َ
ِينَ ٱوَ  الحِٗ َ�ٰ  نَاَ�َّيۡ  رُناَأ َّ�  ْ  إنَِّ  مِ�ذٍِ� يوَۡ  يِ خِزۡ  وَمِنۡ  مّنَِّا ةٖ برَِۡ�َ  ۥمَعَهُ  ءَامَنُوا

 .]۶۶[هود:  ﴾٦٦ عَزِ�زُ لۡ ٱ قَويُِّ لۡ ٱ هُوَ  رَ�َّكَ 

هنگامی که فرمان ما (مبنی بر عذاب قوم ثمود) در رسید، صالح و مؤمنان همراه او را در پرتو لطف و «

 .»خواری و رسوایی آن روز رهانیدیم، پروردگار تو نیرومند و چیره استرحمت خود نجات دادیم و از 

ا﴿ ٓ  وَلمََّ مۡ  ءَ جَا
َ
ِينَ ٱوَ  ابٗ شُعَيۡ  نَاَ�َّيۡ  رُناَأ َّ�  ْ خَذَتِ  مّنَِّا ةٖ برَِۡ�َ  ۥمَعَهُ  ءَامَنُوا

َ
ِينَ ٱ وَأ َّ�  ْ  ظَلَمُوا

يۡ ٱ صۡ  حَةُ لصَّ
َ
ْ فَأ ٰ  ِ�  بَحُوا  .]۹۴ [هود: ﴾٩٤ ثمِِ�َ َ�ٰ  رهِمِۡ دَِ�

هنگامی که فرمان ما (مبنی بر هلاک قوم مدین) در رسید، شعیب و مؤمنان همراه او را در پرتو «

مهر خود نجات دادیم و صدای (وحشتناک صاعقه و زلزله)، ستمکاران را دریافت و در خانه و 

 .»جانی گشتند ی خود کالبدهای بی کاشانه
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شود حتی کفار که  ی رحمت خدا پوشیده می هآید مگر این که به وسیل هیچ چیزی به وجود نمی

های رنگارنگ  وجودشان از زندگی و آسایش و عافیت و قدرت و زیبایی و مال و اولاد و انواع نعمت

ی او بر بندگان  ی خداوند بر بندگانش است. اما رحمت خاصه گردد و این از رحمت عامه متنعم می

 فرماید: باشد. خداوند می مؤمنش می

� َ�ۡ  ُ�َّ  وسَِعَتۡ  ِ� وَرَۡ�َ ﴿ �ۡ  ءٖ
َ
ِينَ  تُبُهَافسََأ كَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  َ�تَّقُونَ  لِ�َّ ِينَ ٱوَ  ةَ لزَّ  هُم �َّ

 .]۱۵۶[الاعراف:  ﴾١٥٦ مِنُونَ يؤُۡ  تنَِاَ�ٰ �

و رحمت من هم همه چیز را در برگرفته و آن را برای کسانی مقرر خواهیم داشت که پرهیزگاری «

 .»و به آیات ایمان بیاورندکنند و زکات بدهند 

گردد و اگر نزول رحمت فراگیر  ترین نزولات الهی می شامل وسیع »رحمان«و به درستی این اسم 

شد و رحمت عبارت است  کند، عالم متلاشی و منهدم می خداوند بر موجودات نبود که ایشان را حفظ می

باشد مانند  ها می ترین نعمت ی بزرگ دهاست که عطا کنن کسی» رحمان«جهانیان. ی خیر برای  از اراده

ها  و از این بخشش ...عطا کردن وجود، و بخشش حیات که عبارت است از روحی که از امر خداوند است 

چنین نعمت نزول قرآن [همچنان که  به ما و هم ص شدگان حضرت محمد از جمله بخشش سرور آفریده

 نیز ذکر شد] و در آن نعمت
ً
خلوقی فضلی نیست، و برای هیچ انسانی ممکن نیست که ها برای هیچ م قبلا

خود را به این اسم متخلق گرداند، زیرا آن از خواص ذات الهی است و به خاطر این معنا، کسی جز خداوند 

گاهی داده است؛ زیرا خداوند می بدین نام خوانده نمی  فرماید: شود و خداوند ما را از سر این مطلب آ

ْ دۡ ٱ قلُِ ﴿ َ ٱ عُوا وِ  �َّ
َ
ْ دۡ ٱ أ يّٗ  نَۖ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ عُوا

َ
ا ا� ْ تدَۡ  مَّ  ٱ فلَهَُ  عُوا

َ
ٓ سۡ ۡ�  .]۱۱۰[الاسراء:  ﴾ٰ◌ َ� سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا

ها و صفات متعدد  کند، و خدا را به نام بگو: (خدا را) با الله یا رحمان به کمک بطلبید (فرقی نمی«

اء حسنی) بخوانید او دارای به فریاد خواندن، مخالف توحید نیست) خدا را به هر کدام (از اسم

 .»های زیبا است نام

فرق بین مقام الوهیت و مقام رحمانیت این است که مقام الوهیت، مقام عزت و غنی و علو و 

ها و فضیلت و دوستی و احسان  باشد و مقام رحمانیت، مقام نزول نعمت عظمت و کبریاء می

و رحم شود، برخلاف الوهیت که باشد؛ زیرا مقام رحمت مقتضی وجود شخصی است که بد می

 فرماید: باشد. و قرآن به نور این اسم اشاره فرموده آن جا که می مقتضی عزت و علو می

 .]۱۵۶[الاعراف:  ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وسَِعَتۡ  ِ� وَرَۡ�َ ﴿
 .»و رحمت من هم همه چیز را در برگرفته است«
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شامل حالش گردیده است. و هیچ موجودی نیست مگر این که رحمت او را پوشانیده و نعمت 

ی  شود برخلاف محبت الهی که آن دایره ی وسیعی است که مؤمن و کافر را شامل می رحمت دایره

 گردد. خاصی است که شامل اهل عنایت می

الغفار، القهار، ای دوستان! بدانید که خداوند دارای اسماء جمال و جلال است؛ مثل اسماء 

یابد و این در علم  هر اسمی مظاهری دارد که در بندگان تجلی می نع.الضار، النافع، الـمعطی والـما

ای  اند که هیچ تغییر و تبدیلی در آن نیست. چاره خداوند نقش بسته و آن بندگان اهل آن معانی گشته

نیست برای شخص جز آن که، آنچه در ازل برایش مشخص گردیده، بپذیرد و هیچ راه فراری از تقدیر 

ی آن  بینیم، دقت نماییم همه د. با این وجود اگر ما در جمیع مظاهر و مناظری که میالهی وجود ندار

 اسم مانع، رحمت است برای کسی که از او مال را منع کرده است، 
ً
حالات عین رحمت است، مثلا

 فرماید: گردید. خداوند می کرد، آن شخص اهل طغیان و تجاوز می زیرا اگر به او عطا می

﴿ ٓ ن ٦ َ�ٰٓ َ�طَۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  َ�َّ
َ
 .]۷-۶[العلق:  ﴾٧ َ�ٰٓ تَغۡ سۡ ٱ رَّءَاهُ  أ

 (اغلب) انسان«
ً
 .»نیاز ببینند اگر خود را دارا و بی .آغازند ها سرکشی و تمرد می قطعا

دهد،  شان بدیشان دارو می ی بیماری باشند که به اندازه مردم در نظر خداوند همچون افراد بیماری می

گرداند در واقع داروی تلخی بدو داده است که  ر یا بیماری یا هر بلایی را نصیب آدمی میپس هرگاه فق

باطنش رحمت است، پس تلخی نعمت است. گاهی آدمی فرزند مریضش را از خوردن گوشت و 

کند در حالی که این کار رحمتی است بر فرزند و گاهی شخص با دست خود فرزندش  شیرینی منع می

کشد در حالی که تمام وجود پدر  برد تا او را عمل جراحی نماید و کودک درد می یرا پیش پزشکی م

بین به آتش بنگری در باطن، آن  سرشار از رحمت است در حق فرزندش. بلکه اگر با چشم عبرت

شوید و اگر آتش نبود، خداوند قهار  ها را می کنی؛ زیرا که آن حمامی است که کثافت رحمت مشاهده می

کند و کبر و خودپسندی کفار را  های تاریکی تطهیر می گشت. آتش آدمیان را از گناهان و پرده میشناخته ن

کند و هیچ سلاحی ستمگر و غاصبی را مقهور  سوزاند. هیچ شمشیری، ظالمی را قلع و قمع نمی می

ی باشد و بیشترین رحمت در قصاص تجل کند مگر این که این کار رحمتی به مجتمع انسانی می نمی

یابد. پس هنگامی که کشتن انسانی واجب گشت، این کشتن رحمت است و هنگامی که دزدی  می

ترین رحمت برای  شخص ثابت گردید و دستش قطع گردید، این اجرای حد بر او رحمت است و بزرگ

ترین رحمتی که بر موجودات  روح و جسم در شریعت محمدی تجلی یافته است. به درستی که بزرگ

 فرماید: باشد، زیرا خداوند می میص  الله ته، وجود مبارک رسولوزیدن گرف
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﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
 .]۱۰۷[الانبیاء:  ﴾١٠٧ لمَِ�َ َ�ٰ لّلِۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

 .»ایم (ای پیغمبر!) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده«

گاهی  نهها رحم نمود به گو ی پیامبر به قلب به راستی خداوند به وسیله ای که هوشیار شدند و آ

ای که به مشاهده پرداخته و عاشق گشتند و خداوند  ی او به ارواح رحم نمود به گونه یافتند و به وسیله

ی او به اجسام رحم  ی پیامبر به نفوس رحم نموده، تزکی یافته و خاضع گردیدند و به وسیله به وسیله

ی پیامبر بر جهانیان رحم نموده، طعم آزادگی و  اسطهنموده، راکع و ساجد درگاه خدا شدند و به و

مساوات را چشیدند و پرده از جمال الهی برداشته شده و مؤمنین همراه خداوند رحمان گشتند، پس 

خواهد در دریای رحمت  باشد. پس هر کسی که می الله مظهر رحمت جامع و کامل می رسول

 یامبر را اسوه و الگوی خود نماید.شناور شود، باید در اعمال و اخلاق پسندیده، پ

 نیز ذکر  ترین نعمت و از بزرگ
ً
ها و مظاهر رحمت و اکرام خداوند بربندگان [همان گونه که قبلا

فرمود، چگونه  باشد، چرا که اگر خداوند رحمان قرآن را به زبان آدمی نازل نمی شد] قرآن کریم می

کردند؟ ولی  لام ذات بلندمرتبه را تحمل میانسان توان تحمل آن را داشت؟ و چگونه مخلوقات ک

های فراوان مواجه کرد. پس  ها را وسیع گردانید و آن را با نعمت خداوند با وسعت رحمتش قلب

های فراوانی مواجه گشتند  آدمیان با یاری رحمت خداوند نزول قرآن را تحمل کردند و با آن با نعمت

 فرماید: باشد. خداوند متعال می معلم جهانیان می و این به سبب یاری خدای رحمان بود و رحمان

 .]۴-۱[الرحمن:  ﴾٤ يَانَ ۡ�َ ٱ عَلَّمَهُ  ٣ نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ خَلقََ  ٢ ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ عَلَّمَ  ١ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿
 .»خداوند مهربان، قرآن را یاد داد، انسان را بیافرید، به او بیان (آنچه در دل است) آموخت«

 می ای او مکشوف شود، مجذوب محبوبش میهر کس که سرّ این آیه بر
ً
خواهی  گردد. تو مثلا

تر معانی  آموزی، سپس پیش استادی عالم چیزی یاد بگیری، پیش یک استاد روخوانی مطلب را می

ها  ی این آموزی. و همه گیری، سپس در خدمت یک مرشد عارف اسرار آن را می آن مطلب را فرا می

ه قرآن تصریح دارد بر این که خداوند کسی است که به تو مراحل متفاوتی هستند در حالی ک

ها را از خود بردار و  گرداند، پس این موانع و پوشش دهد و تو را موفق می آموزاند، به تو فهم می می

رسان را مشاهده کن. پس هنگامی که بیان را به تو عطا کرد، ملک مبین را ببین  خدای رحمان منفعت

 ته است و با عقلت خود را از رحمان دور مگردان.که او تو را بیان آموخ
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 ي بنده از اسم الرحمن بهره
ی رحمان بر بندگان غافل از خداوند رحم نموده و ایشان را با وعظ و نصیحت و به آرامی نه با  بنده

نگرد؛  گرداند و به گناهکاران با چشم رحمت می خشونت، از راه غفلت به سوی ذکر خداوند باز می

کوشد تا مشکلات را از سر  کوشد تا ایشان را به صراط مستقیم بازگرداند و می ت و آزار. و مینه اذی

 ای که در توان داشته باشد، دور کند. راه بندگان خدا تا اندازه

شود به  باشد و برای تمام جهانیان رحمت می عبدالرحمن: مظهر اسم خداوند یعنی رحمان می

 کند. های او استفاده می ی استعدادش از رحمت ه ای که هر شخصی به انداز گونه

دهد و بر مردم بزرگی  باشد، مخلوقات را اذیت و آزار نمی خو می گیر و نرم عبدالرحمن آسان

در » رحمان«خواند.  کند و ایشان را به سوی توفیق و هدایت فرا می فروشد، به همه رحم می نمی

گردد.  و با آن انس گرفته و غرق در شهود آن میگردد  ی اشکال مختلف وجود بر او آشکار می همه

کند. اگر رحمت  اش، در خواب و حرکاتش مشاهده می اسرار رحمان را در غذایش، در نوشیدنی

گشتند. هنگامیکه  ی متخلق شدن به صفت رحمان سعادتمند نمی خداوند نبود، آدمیان به وسیله

گرداند، روحش مجذوب انوار  ن را حاضر میکند و معانی آ را بیان می» رحمان«بنده اسم خداوند 

خلق آدم علی صورة «گردد.  گردد و سر این حدیث شریف بر او آشکار می می »رحمان«اسم 

  .»آدمی بر صورت رحمان خلق گشته است« »الرحمان

گشت.  کس به او مأنوس نمی آفرید، هیچ و اگر خداوند آدمی را بر صورت جبار یا قهار می

ها  و حادث است و بر مثال رحمت بنا گردیده و این برای توضیح عقل صورت آدمی مخلوق

باشد و در واقع توضیح این مطلب است که رحمت و لطف و کرم خداوند در تمام اشیاء از جماد  می

 فرماید: گوی خدایند. خداوند می ها تسبیح و نبات و حیوان جاری است و آن

ِ مۡ ِ�َ  �سَُبّحُِ  إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  مِّن �ن﴿  .]۴۴[الإسراء:  ﴾بيِحَهُمۡ �سَۡ  قَهُونَ َ�فۡ  �َّ  ِ�نوََ�ٰ  ۦدِه
گویند، ولی  بلکه هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان حال یا گویا) حمد و ثنای وی می«

 .»فهمید ها را نمی شما تسبیح آن

داشته و و از آثار رحمت خداوند این است که ما را از غرق شدن در انوار جلال و عزت خود دور 

 می ها ظهور می مانعی قرار داده است که اگر آن
ً
سوخت. پاک و منزه است کسی که  یافتند، جهان فورا

 ی رحمتش بقا یافته و او در عظمت، بلندمرتبه است. جهان به واسطه
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ی اشیاء را فرا گرفته، رحمت تو  دعا: الهی! ای مهربان وجود، ای کسی که رحمت و علمت همه

ای از رحمت تو در آن  بینیم مگر این که نشانه وجود آشکار گشته، هیچ چیز را نمی در تمامی ذرات

گرداند.  ات مطمئن می کند و ما را به وسعت فراخی مهربانی است که ما را به سوی تو جذب می

ات مشهود گردان تا قلوبمان مکانی برای ظهور نور  هایمان را به بارگاه و انوار مهربانی چشمان قلب

 ردد. ای مهربان! به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.تو گ

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الرحیم

باشد و اسمی است مشتق از رحمت. و معنی رحمت  نامی از اسماء الله حسنی می» الرحیم«

ون داشته و عبارت است از این که خدا رحم کند به بندگانش و ایشان را از ضرر و گمراهی مص

های  ی نعمت هدایت و مغفرت و ایمان بدیشان عطا نماید! معنای رحیم عبارت است از: بخشنده

لازم و ضروری مثل ضروریات انسان و کمالیاتی که برای وجود لازم است. و رحمت مقتضی 

 فرماید: احسان نسبت به اشخاصی است که به ایشان رحم شود. خداوند می

ِيٱ هُوَ ﴿ لَُ�ٰ ٱ مِّنَ  رجَُِ�مِ�ُخۡ  ۥ�كَِتُهُ وَمََ�ٰٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  يصَُّ�ِ  �َّ � ٱ إَِ�  تِ لظُّ  وََ�نَ  �ُّورِ
 ِ  ٱب

ۡ  .]۴۳[الاحزاب:  ﴾٤٣ ارحَِيمٗ  مِنِ�َ مُؤۡ ل

کند و فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و  او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می«

ی (کفر وضلالت) بیرون آورد و به نور (ایمان و ها نمایند، تا یزدان شما را از تاریکی آمرزش می

 .»هدایت) برساند؛ (چرا که) او پوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است

کند و هر کس را که بخواهد در رحمت  خداوند رحمتش را هر گونه که بخواهد تقسیم می

ضل. و ما گرداند. رحمت از جانب خداوند عبارت است از: نعمت و بخشش و ف خویش داخل می

های خداوند قابل  به خاطر فزونی رحمت خداوند نزدیک است که آن را رؤیت ننماییم، زیرا بخشش

کنیم که خداوند قسمتی از رحمت خویش را از ما باز  شمارش نیست ولی ما این را هنگامی درک می

 از ما گرفته شده است. خداوند 
ً
 فرماید: میپس گیرد. دراین هنگام گویی که رحمت خداوند کاملا

ذَ�ۡ  وَلَ�نِۡ ﴿
َ
 .]۹[هود:  ﴾٩ كَفُورٞ  وسٞ  ُٔ لََ�  ۥإنَِّهُ  هُ مِنۡ  هَاَ�ٰ نزَعَۡ  ُ�مَّ  ةٗ رَۡ�َ  مِنَّا نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاأ

و اگر از سوی خود به انسان نعمتی بچشانیم سپس آن را از او بگیریم و بستانیم، بسیار ناامید و «

 .»شود ناسپاس می

 ٩» تواب«بار و با اسم  ٧٣» غفور«با اسم » رحیم«ن است که اسم از نکات امیدوار کننده ای
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الله] و با اسم  بار [البته به غیر از موارد بسم ٤» رحمان«بار و با اسم  ٨» رئوف«مرتبه و با اسم 

 یک مرتبه ذکر گردیده است.» رب«مرتبه و با اسم ١» بر«مرتبه و با اسم  ١» ودود«

را به  ص اجب گردانیده و پیامبر رحمت، حضرت محمدخداوند، رحم ورزیدن را برخود و

عنوان شاهد و بشارت دهنده و انذارکننده ارسال کرده و اطاعت از پیامبر را موجب به دست آوردن 

 رحمت گردانیده که عبارت است از سعادت آخرت.

 فرماید: که میی بیشتری از رحمت عطا کرده است؛ چرا  خداوند سبحان به هر کس که باتقواتر باشد، بهره

� َ�ۡ  ُ�َّ  وسَِعَتۡ  ِ� وَرَۡ�َ ﴿ �ۡ  ءٖ
َ
ِينَ  تُبُهَافسََأ  .]۱۵۶[الاعراف:  ﴾َ�تَّقُونَ  لِ�َّ

 .»و رحمت من هم همه چیز را دربرگرفته و آن را برای کسانی مقرر خواهم داشت که پرهیزگاری کنند«

 همچنان که رحمت را به نیکوکاران نزدیک گردانیده است. 

ِ ٱ تَ ۡ�َ رَ  إنَِّ ﴿ ۡ ٱ مِّنَ  قَرِ�بٞ  �َّ  .]۵۶[الاعراف:  ﴾٥٦ سِنِ�َ مُحۡ ل

 .»گمان رحمت یزدان به نیکوکاران نزدیک است بی«

است و جایز است که خداوند از روی فضلش، نصیبی از رحمت » رحمن«از صفات » رحیم«

ی خدا از  را که بندهاش عطا کرده و آن بنده به اذن خداوند، رحیم گردد و بیشترین نصیبی  را به بنده

 فرماید: باشد، آن جا که خداوند می می صاین رحمت برده است، حضرت محمد

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
 .]۱۰۷[الانبیاء:  ﴾١٠٧ لمَِ�َ َ�ٰ لّلِۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

 .»ایم (ای پیغمبر!) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده«

ٓ  لقََدۡ ﴿ نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  رسَُولٞ  ءَُ�مۡ جَا
َ
 ُ�معَليَۡ  حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا هِ عَليَۡ  عَزِ�زٌ  أ

 ِ  ٱب
ۡ  .]۱۲۸: بة[التو ﴾١٢٨ رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  مِنِ�َ مُؤۡ ل

ها) به سویتان آمده است، هر گونه درد و رنج و  گمان پیغمبری (محمدنام)، از خود شما (انسان بی«

ورزد و) اصرار به  (به شما عشق می .آید بلا و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و گران می

 .»(هدایت) شما دارد و نسبت به مؤمنان دارای محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان است

ها به  اسم از اسماء حسنی آراسته گردانیده تا مردم بر بخشش آن ٢خداوند در این آیه پیامبر را با 

گاهی یابند. و چرا این گونه نباشد در حالی که پیامبر بر منافقین نیز رحم داشت و بر  پیامبر آ

ریخت و نسبت به کفار نیز رحم داشت و با این که کفار پیوسته  نابودیشان افسوس خورده و اشک می

 کرد. آزردند اما ایشان برای کفار دعای هدایت می او را می
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لف شد که در حال ذبح شدن بود و ما را مک بسیاری اوقات رحمتش شامل حال حیوانی می

نماید به این که چاقو را تیز کنیم و او را از همنوعانش دور گردانیم و در ذبح کردنش زود او را  می

راحت نماییم و قبل از آن چاقو را نشانش ندهیم. رحمت خداوندی شامل حال کسانی نیز گردیده 

له و قطعه قطعه باشند؛ زیرا اجازه داده نشده که ایشان را مث است که مستحق کشته شدن و نابودی می

باشد در حالی که  ی ایشان زشت گردد. مار دشمن ما می نموده و یا با سوزاندن و به هر طریقی چهره

گردانیم. قلب آباد با رحمت  زنیم، مشرک اسیر را قطعه قطعه و زشت چهره نمی آن را آتش نمی

باشد مثلی زیبا و  هی میای آبادان به اسرار رحیم است. انسانی که مزین به اخلاق ال خداوند خانه

در او تحقق یافته است نور رحمت در قلب  »نور علی نور«باشد که معنای  بلندمرتبه برای آقایش می

گردد و خداوند او را برتر از ملائک کرده و نام او را در  شخص سبب تابش نور رحیم بر آن قلب می

ام خویش قرار داده و بهترین بشر را به دارد. خداوند امت محمدی را مورد اکر میان جهانیان زنده می

 فرماید: عنوان چراغ خیر و رحمتی برای جهانیان برانگیخته است. خداوند می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ا شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ  .]۲۹[الفتح:  ﴾نهَُمۡ بيَۡ  ءُ رَُ�َا

او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به  ی خدا و کسانی که با محمد فرستاده«

 .»یکدیگر مهربان و دلسوزند

کنند  ای که نسبت به برادرانشان تواضع می های مؤمنان آراسته، به گونه خداوند رحمت را در قلب

 بینند. و ایشان را بر خویش ترجیح داده، در برادرانشان کمال را مشاهده نموده، درخود نقص را می

ای که جسم  خداوندا! اگر مقدر نموده«فرمودند:  بعضی عارفان نقل گردیده که در دعاهایشان میاز 

مرا در آتش جهنم بسوزانی جسمم را به حدی بزرگ گردان که تمامی جهنم را بپوشد و من فدای امت 

همراه و این منتهای رحمت نسبت به امت اسلامی است. و از ایشان نقل گردیده که به » اسلامی گردم

پرداختند و برای آنان  های ظالم به جستجو می ها رفته و در مورد قبر انسان شاگردانشان به سوی قبرستان

نمودند که: در حقیقت این ظالمان هستند که مستحق احسان  کردند و بیان می طلب رحمت می

 کنند. ای شر میباشند، زیرا مردم ایشان را فراموش کرده و به خاطر کردار زشتشان آنان را دع می

در حدیث صحیح روایت گشته که زنی بدکار سگ تشنه لبی را در کنار چاه آبی مشاهده نمود، 

های خود را از پا درآورده و با قسمتی از لباس خود آن را محکم بسته  رحمت در دل زن افتاد و کفش

ربان بر آن زن عطوفت به درون چاه فرستاد و آن را از آب پر کرده و سگ را سیراب نمود. خداوند مه

نموده و مورد رحم رحیم قرار گرفت و خداوند تواب گناهانش را پاک کرده و به خاطر رحمتش بر آن 
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 . ١سگ، دری از درهای بهشت بر روی او گشود

 ي بنده از اسم الرحیم بهره
هیچ فقیری کند و  گذارد مگر این که در حد توان آن را برطرف می پاسخ نمی نیاز هیچ نیازمندی را بی

کند مگر این که با کمک مالی یا با استفاده از مقامش  را در همسایگی خودش یا در شهرش رها نمی

ی این موارد ناتوان بود  شتابد. اگر از همه اش می و یا با تلاش برای وساطت برای آن شخص به یاری

ای که آن  نماید به گونه یکند و به خاطر نیازمندی فقیر با او احساس همدردی م آنگاه برایش دعا می

 باشد. فقیر احساس کند این شخص نیز شریک غم و محنت او می

ی شرع  باشد به این صورت که آن را همیشه در سایه بهترین رحمت، رحمت بر نفس خودت می

تواند به  رساند، نمی قرار دهی، کسی که به خودش خیری نمی ص الله و اقتدا کردن به رسول

شیرینی  -١د. در روایت آمده است که علامت سعادت شخص چهار چیز است: دیگران خیر برسان

طلبم  داشتن قلبی با رحم و عطوفت. از خداوندی می -٤سخاوتمندی  -٣رویی  گشاده -٢در زبان 

 نیازی خود را به ما بچشاند!. که ما را به این معانی برساند و حلاوت فضل و بی

باشد و او کسی است که رحمتش را شامل  یم میعبدالرحیم: شخصی است که مظهر اسم رح

های با تقوی و برگزیده گردانیده و خداوند از او راضی است و از کسی که خداوند از او غضب  انسان

 گیرد. گرفته، انتقام می

کند و ما  دعا: خداوندا! رحمت تو بر جهانیان ما را به سوی وسعت مهربانی تو دلالت می

باشی و تو رحمت را دوست داری؛ زیرا که  بت به تمامی کائنات رحیم میشویم که تو نس مطمئن می

های ما بسیار است. رحمت  باشیم؛ زیرا عیب آن صفت توست و ما به آن رحمت تو مستحق می

خود را بر ما انتشار ده تا چشمان ما به تو خشنود و مسرور گردد و ارواح ما را به دوست خود که 

ما با استمداد از اخلاق ایشان بر صراط مستقیم قرار بگیریم و اخلاق  رؤوف و رحیم است برسان تا

ترین نعمت است. به درستی که تو بر هر کاری  رحیمانه را در قلب ما تثبیت گردان؛ زیرا آن بزرگ

 توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد  وعلی آله وصحبه وسلم

                                           
 .۱۱۶اللؤلؤ والمرجان، ج سوم، ص  -١



 

 

 

 

 

 

 

  الملک

پردازد و از ظلم منزه است، هر گونه که بخواهد  کسی است که به تدبیر مخلوقات می» الـملك«

نماید و در ذات و صفاتش از مخلوقات  کند و هر حکمی بخواهد صادر می دخل و تصرف می

ی اوست. خداوند ملک، کسی است که در ابداع و نوآوری  نیاز است و هر چیزی بنده و برده بی

تواند تصرف کند. ملک کسی است که در  یها م اشیاء، خلق و مرگ و زندگی دوباره و برانگیختن آن

ذات و صفاتش از هر موجودی مستغنی است و هر موجودی در ذات و صفات و وجود و بقاء 

محتاج خداوند است. بنابراین ذات هر موجودی قائم به خداوند است و صفاتش نیز به همین 

ت از قدرت تمام و طریق. به این خاطر ملک در حقیقت از آن خداست، زیرا که ملک عبارت اس

 کس جز خداوند ملک نیست. کمال و این فقط از آن خداست، پس هیچ

خداوند کسی است که مالکیت زندگی و مرگ و برانگیختن و دوباره زنده کردن را داراست و 

ملکی نیست جز برای خدایی که مالک الملک است و هیچ شریکی ندارد و صحیح نیست که برای 

اند مگر این که به ایشان ملکی محدود و موقتی داده شود یا این که این  کآدمیان گفته شود که مل

 اسم مجازی باشد.

به همین خاطر است که دعای عرفه شامل و حاوی این پیام است که سپاس و ستایش و نعمت، 

روند آن  گونه که کسانی که به حج و یا عمره می همه از آن خداوند است و ملک از آن خداست همان

 دارند: ان میرا بی

مَْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لكََ وَالمُْلكَْ، لاَ «
ْ
�كَْ لكََ لَبَّيكَْ، إنَِّ الح لَبَّيكَْ اللَّهُمَّ لَبَّيكَْ، لَبَّيكَْ لاَ شَرِ

�كَْ لكََ  خداوندا! آماده و فرمانبردار دستور تو هستم، هیچ شریکی نداری، سپاس و نعمت و «. »شَرِ

 . ١»یچ شریکی نداریقدرت تنها مخصوص تو است و ه

                                           
 .۵۶، ص ۲: ج والـمرجاناللؤلؤ  -١
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باشد که بنده، صاحب ملکی مطلق باشد هر آنچه را که بنده در اختیار دارد  گاه متصور نمی هیچ

همان نیز ملک خدا است. و هرگاه که بنده در این زندگی فانی دنیا چنین تصور نماید که صاحب 

با وقوع مرگ این ملک به باشد این ملک به دو دلیل فانی و نابودشدنی است: اول: مرگ. که  ملک می

باشد. دوم: از  رسد و خداوند سبحان مالک زندگی و مرگ و برانگیختن دوباره می دست دیگری می

ی اول که در صور دمیده  بین رفتن ادعای ملک برای غیر خدا. و آن هنگامی است که بعد از نفخه

 دهد که: ندا می شود و در آن هنگام خداوند می

ۡ ٱ لمَِّنِ ﴿  .]۱۶[غافر:  ﴾مَ وۡ ۡ�َ ٱ كُ مُلۡ ل

 .»ملک و حکومت، امروز از آن کیست؟«
 فرماید: کس جرأت بیان جواب را ندارد آنگاه خداوند خود می و درآن هنگام که هیچ

﴿ ِ ٰ لۡ ٱ ِ�َّ ارِ لۡ ٱ حِدِ َ�  .]۱۶[غافر:  ﴾١٦ قَهَّ

 .»از آن خداوند یکتای چیره و توانا است«
ماند. ما  باقی نمی  الکیت برای کسی جز خدایو به همین خاطر هیچ ادعای پادشاهی و م

باشد و گویی امانتی  ای گذرا می نگریم ملک ایشان همچون سایه وقتی که به پادشاهان زمینی می

شود و آنان همیشه در معرض دوری ملک از ایشان و یا دوری ایشان از ملک  است که پس گرفته می

ها را  درت خداوندی هستند که اگر بخواهد نعمتها تحت ق ها و صاحبان آن باشند و آن نعمت می

تواند روی حکم خداوند  کس نمی دارد و هیچ گرداند و یا آن را از ایشان دریغ می بدیشان باز پس می

 فرماید: نظری ابراز دارد. خداوند می

ۡ ٱ لكَِ َ�ٰ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿ ۡ ٱ ِ� تؤُۡ  كِ مُلۡ ل ٓ  مَن كَ مُلۡ ل ۡ ٱ وَتَ�عُِ  ءُ �شََا ٓ  مَّنمِ  كَ مُلۡ ل  مَن وَتعُزُِّ  ءُ �شََا
 ٓ ٓ  مَن وَتذُِلُّ  ءُ �شََا ۖ �شََا ۖ �َۡ ٱ �يَِدِكَ  ءُ ٰ  إنَِّكَ  ۡ�ُ  .]۲۶[آل عمران:  ﴾٢٦ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

بخشی و از هر که  بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هر که را بخواهی حکومت و دارایی می«

دهی و هر  گیری و هر کس را بخواهی عزت و قدرت می ز پس میبخواهی حکومت و دارایی را با

 .»گمان تو بر هر چیزی توانایی داری، خوبی در دست تو است و بی کس را بخواهی خوار می
کند. چگونه چنین زمینی به  و هر چه املاک فانی مردم وسعت یابد از قطعه زمینی تجاز نمی

و حواس از درک نهایت آن عاجز است، قابل  شود نسبت این جهانی که محدود به حدودی نمی

 مقایسه است؟

کند.  هر چه زمان برای پادشاهان دنیا امتداد یابد، مملکت داریشان از یک سده بیشتر تجاوز نمی

کجاست این ملک محدود در مقایسه با ملکی که اول و آخری ندارد، ابتدا و انتهایی برایش متصور 
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کند بلکه از ازل پیشی گرفته و ابد را پشت  ل و ابد را جمع مینیست؟ مالکیت خدا است که بین از

 فرماید: ماند. قرآن می شود و فقط ملک از آن خداوند می ی پادشاهان نابود می گذارد و سایه سر می

ۡ ٱ لمَِّنِ ﴿ ۖ وۡ ۡ�َ ٱ كُ مُلۡ ل ِ  مَ ٰ لۡ ٱ ِ�َّ ارِ لۡ ٱ حِدِ َ�  .]۱۶[غافر:  ﴾١٦ قَهَّ

 .»از آن خداوند یکتای چیره و توانا است ملک و حکومت امروز از آن کیست؟«

فرمودند: خداوند  ص فرماید: پیامبر کند، می نقل می  امام بخاری در حدیثی که از ابوهریره

پیچد سپس  ها را در هم می زمین را در روز قیامت در کنترل خود گرفته و با قدرتش آسمان

 فرماید: من پادشاهم، پس کجایند پادشاهان زمینی؟ می

 فرماید: ان که به درستی خداوند سبحانه و تعالی خود را به ملک وصف کرده است، آنجا که میبد

ُ ٱ َ� َ�تََ�ٰ ﴿ ۡ ٱ �َّ  .]۱۱۴[طه:  ﴾قُّ �َۡ ٱ مَلكُِ ل

 .»والا مقام خدا است که شاه حقیقی او است«
 فرماید: کند به این که مالک است، آنجا که می چنین خود را وصف می و هم

 .]۴: تحة[الفا ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يوَۡ  لكِِ َ�ٰ ﴿

 .»مالک روز سزا و جزا است«
 فرماید: نامد که مالک الملک است و می سپس خود را بدین صفت می

ۡ ٱ لكَِ َ�ٰ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿  .]۲۶[آل عمران:  ﴾كِ مُلۡ ل

 .»بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو!«
 فرماید: میکند که ملیک است، آنجا که  و همچنین خود را توصیف می

قۡ  مَليِكٖ  عِندَ ﴿ ِۢ مُّ  .]۵۵[القمر:  ﴾٥٥ تَدِر

 .»نزد پادشاه بزرگ و توانایی«
اما در حقیقت معنای ملک نزد محققین عبارت است از: توانایی بر نوآوری و انشاء چیزی و بر همین 

این شود،  قیاس در حقیقت مالکی جز خداوند وجود ندارد و بنده هنگامی که به لفظ ملک متصف می

وصفش صورت مجازی دارد و هنگامی که برای بنده اختصاص ملک به خداوند متحقق گشت، خود را 

گیرد و خود را از تلاش و کوشش (غیرضروری) بری دانسته و کار خود را به  از وصف ملک بودن دور می

و » برای من«گوید:  کند. نمی کند و در اعتماد به او هیچ کوتاهی نمی مالک حقیقی تفویض می

اند: توحید عبارت است از: طرد کردن ادعا در  به این خاطر بعضی از عرفا گفته». از من«گوید:  نمی

) عبارتی لا حول ولا قوة إلا بااللهدانند (به  ی خود می مورد کارهایی که مردم آن را انجام شده به وسیله
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تو پروردگار داری؟ و دیگری پرسند، آیا  و از بعضی از عرفا روایت شده که بعضی از بعضی دیگر می

 اش هستم و من ملکی ندارم، من کیستم، تا بگویم دارم. دهد: من بنده جواب می

اش این بود که: روزی در سال قحطی، غلامی را  از شقیق بلخی حکایت شده است که ابتدای توبه

بر مردم چیره شده  محصولی رفت در حالی که حزن و اندوه خشکسالی و بی دیدم که با ناز و تکبر راه می

بینی که مردم در سختی هستند؟ و غلام در  بود. به آن غلام گفتم: چرا  این همه ناز و تکبر داری؟ آیا نمی

ای دارد که مواد غذایی زیادی را  جواب گفت: چرا اندوهگین باشم در حالی که آقای من آبادی و مزرعه

این شخص مخلوق است و چون آقایش روستا و در آن ذخیره کرده است؟ (بلخی گوید): با خودم گفتم 

زده شوم در حالی که آقا و مولای  شود پس چرا من اندوهگین و وحشت مزارعی دارد، دچار وحشت نمی

 من خداوند مالک الملک است. از غفلت خود بیدار گشته و به سوی پروردگارم توبه نمودم.

 فرماید: گونه که می لک است، هماناز جمله قیام خداوند به ملکش این است که او مالک الم

ۡ ٱ لكَِ َ�ٰ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿ ۡ ٱ ِ� تؤُۡ  كِ مُلۡ ل ٓ  مَن كَ مُلۡ ل ۡ ٱ وَتَ�عُِ  ءُ �شََا ٓ  ممَِّن كَ مُلۡ ل  .]۲۶عمران:  [آل ﴾ءُ �شََا

بخشی و از هر که  پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هر که را بخواهی حکومت و دارایی می«

 .»گیری یی را باز پس میبخواهی حکومت و دارا
گرداند و با توجه به عنایت و رعایتش  خداوند هر کس از بندگانش را که بخواهد صاحب ملک می

گرداند و او را از اسیر بودن در چنگال  کند و او را مالک هوی و هوسش می به آن بنده با او برخورد می

سرایی آدمیان  ن آزاد کرده و از سستی و یاوهگرداند و او را از بندگی بندگا آرزوها و نفسانیات رها می

گردد ملک کسی است که در ظاهر با دلایل و سلطنتش عزت  کند. از اینجا بر ما آشکار می خلاص می

 بی
ً
کند، صاحب ارواح بوده و به هر  ی صفاتش در جهان تصرف می نیاز است و با جمله دارد و ذاتا

گرداند. همه به او  ا زبون ساخته و محتاج خویش میها ر کند و جسم نوعی در آن دخل و تصرف می

کند. پس تو ای  نیازمند هستند و او صاحب ملکی است که به هر گونه بخواهد، جهان را تسخیر می

فرزند! در این مملکت خدایی مهمان هستی، پس بر صاحب خانه حکمفرمایی مکن و با وجود او، تو 

تمامی موجودات چگونه در برابر عزت و سلطنتش خاضع  توان هیچ دخل و تصرفی را نداری. بنگر که

شکند. به فرعون بنگر که مقدار ناچیزی ملک  اند. هر کس در مقابلش بایستد کمرش را می گشته

 فرماید: چگونه او را مغرور کرد و ندا داد که او ملک است. خداوند می

ليَۡ  مِ قَوۡ َ�ٰ  قاَلَ  ۦمِهِ قوَۡ  ِ�  نُ عَوۡ فرِۡ  وَناَدَىٰ ﴿
َ
 .]۵۱[الزخرف:  ﴾مِۡ�َ  كُ مُلۡ  ِ�  سَ �

فرعون در میان قوم خود ندا در داد و گفت: ای قوم من! آیا حکومت و مملکت مصر از آن من «

 .»نیست؟
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کرد و  ای فقیر بنگرید که چوپانی گوسفندان حضرت شعیب را می بنده ÷ حال به سوی موسی

صبر و اهل کفر بنگرید، خداوند فرعون و عاقبت او چگونه شد؟! با این دو توصیف به فرق بین اهل 

منزلت و  ÷ سپاهیانش را غرق نمود؛ زیرا خداوند غیور و با حمیت است و به حضرت موسی

 مکانت عطا نمود؛ زیرا خداوند شکور است.

و به قارون بنگرید که مظاهر ملک او را مغرور کرد و فراموش نمود که آنچه نزد اوست، امانتی 

 فرماید: بیش نیست. قرآن می

﴿ ٓ مَا وتيِتُهُ  إِ�َّ
ُ
ٰ  ۥأ  .]۷۸[القصص:  ﴾عِندِيٓ  �ٍ عِلۡ  َ�َ

گاهی و دانشی که دارم به من داده شده است (قارون) گفت: این مال در سایه«  .»ی آ

ادبی او این  و خداوند او را به دل زمین فرو برد و او را عبرتی برای دیگران قرار داد و به خاطر بی

فته شد؛ زیرا خداوند غیور و با حمیت است. اگر چه خداوند صاحب حلم و ملک از او باز پس گر

کرد تا حقیقت روشن شود. هر کس که در مورد  بردباری است ولی باید چنین ایشان را مؤاخذه می

ملک خداوند منازعه کند، مغرور و درمانده است؛ زیرا ما برای منازعه در ملک خداوندی آفریده 

ایم تا کرم و لطف و محبت و مهربانی خداوند را دریابیم و معنای ملک  دهایم؛ بلکه خلق ش نشده

ن«ی  عبارت است از: ظهور کلمه
ُ
آید و هر شخصی  که وجود به خاطر سر این کلمه به وجود می» ک

نهفته داشته و به هر میزان که برای شخص تقدیر کرده خلق » کن«براساس سری که خداوند در کلمه 

ترین مظاهر امر  ی شنیدن و دیدن از روشن ر بدن تو هست از سر آن است. قوهشود، روحی که د می

خداوندی است و توقف و حرکت در واقع همان امداد خداوند است و تسخیر جهان از وسعت 

فیض خداوندی است، چرا که خداوند قدرت تصرف در وجودت یا در جهان را به تو اعطا کرده 

گار بدان، پس امانت را با سعه صدر به صاحبش بازگردان؛ زیرا است، همه را از آن خداوند آفرید

 خداوند مالک نعمت دهنده و کارگشاست.

دانستند که روح و جسم و اموال و  ها می بدان که راز اتصاف اولیاء عبارت است از این که آن

یست و ای از آن خودشان ن فرزندانشان همه ملک خداوند است. در وجود خود یا در جهان هیچ ذره

یابد و ایشان بندگانند و هر چیز که اراده کند فراوان بر  در این هنگام ملک بر ایشان تجلی می

 کند. بندگانش عطا می

اند  از بعضی از عارفان در هنگامی که در حال روحانی، خود را در پیشگاه حق احساس کرده

 مرا دوست داری؟ روایت گشته که: خداوند به او گفته است: چه دلیلی داری بر این که
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شیخ گفته است: ای آقای من! این روح من است که با کمال رضایت و خشنودی و گشادگی کامل 

دارم. و خداوند به او فرموده: روح تو از آن من است و پیوسته ملک من است پس چیزی از  تقدیم می

ا ملک باشم زیر جانب خودت بیاور، شیخ گفته است: مولای من! من صاحب هیچ چیزی نمی

باشی. خداوند است که  مطلق تو هستی خداوند به او فرموده: تو الان مستحق دریافت ملک می

گرداند و  آورد و اوست که بندگان را هدایت داده و موفق می کند و دل را به دست می دوستی عطا می

 بازگشت به سوی اوست.

اش از این که بپنداری آن ملک داری، برحذر ب هنگامی که تو عبادت به پیشگاه خداوند تقدیم می

کند و پذیرش و بطلان آن به  تو است؛ زیرا در حقیقت مالک آن، خداست و او آن را دریافت می

 دست خداوند است.

رمز قبول آن است که به او بگویی: این از آن توست و به سوی توست، و تو از من و آن عبادتم 

 فرماید: نیازی. خداوند می بی

﴿ ِ َ�ٰ ٱ كُ مُلۡ  وَِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]۱۸۹[آل عمران:  ﴾ضِ �ۡ�

 .»ها و زمین از آن خداست و ملک آسمان«
ها را با آن  گویی که ملک و تصرف در آن آزمایشی است از جانب خداوند تا عقاید و نفس

ات تحقق یافت، تو را در مملکت خاص خودت یعنی قلب و جسمت  بیازماید و هنگامی که بندگی

چنین رعایای تو را یعنی زبان و چشم و دست و سایر اعضایت را در  اند و همگرد متصرف می

نهد. پس هنگامی که تو آن را تصرف کرده و به همان منظور مورد استفاده قرار دادیکه  اختیارت می

ای. جسم انسانی سرزمینی  ی ملک در جسم خویش رسیده برای آن خلق شده است، آنگاه به درجه

کند و آن نوری از جانب خداوند است که به درگاه خداوند نزدیک  آن را اداره میبزرگ است که روح 

یابد؛ سپس به لوح خیال سرایت  است و قلب برای روح همچون عرشی است که امور بر آن نزول می

ها سربازان مملکت بدن  ها را بیدار نموده. در حقیقت اندام کند و اندام کرده و عزم را قوی می

 یابد. گر این مثال را فهمیدی ملک متعال برایت تجلی میهستند، پس ا

 ي بنده از اسم الملک بهره
ی بنده آن است که خداوند قلب و منزلت او را اصلاح بخشد و به قلب شجاعتی بخشد که او را بر  بهره

 دیگر جوارح و زیردستان توانا گرداند. پس قلب همچون پادشاه است و جسم همچون مملکت است.

بارت نیست از وسعت خانه و املاک و نفوذ کلمه؛ بلکه ملک عبارت است از این که ملک ع

ی  هایت در محدوده تملک نفس خود را در دست داشته باشی و هوست در کنترل تو باشد و اندام
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ی خداوند در زمین است که هر  شریعت، متوقف باشد. در اثر آمده است که پادشاه عادل، سایه

برد، پس هر کس پادشاه عدالت پیشه را دید، نور پادشاه کبری (خداوند) که بر  می محتاجی به او پناه

 یابد. هر چیز توانا است بر او تجلی می

عبدالملک: او کسی است که در مملکت وجودش آن گونه که خدا بخواهد و امر فرماید تصرف 

 باشد. ر مخلوقات مینماید. پس این شخص شدیدترین خلق خداوند از لحاظ قدرت نفوذ بر دیگ می

دعا: خدایا! ای پادشاه جهانیان! ای صاحب عزت همیشگی! با عظمتت گردن جباران زمان را 

اندازی بر ما با اسرار  گردانی و با شکوه و هیبت خودت، ارواح کروبیان را به لرزه و ترس می خوار می

های  س خود باشیم و در انداماسم ملک ظهور نما و با لطائف این اسم به ما یاری رسان تا مالک نفو

ی  خود اعتدال پیشه کنیم و با فرمان تو در تمامی کارها تصرف نماییم. ای کسی که وقتی که اراده

 تو بر هر چیزی توانایی. »شود می«پس  »باش«کاری را نماید و بگوی، 

 وصلی االله سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  القدوس

از آن نام برده شده  ص ه حسنی است که در حدیث پیامبراسمی از اسماء الل» القدوس«

باشد که معنای آن عبارت است از: پاکی و به این  است. قدوس در لغت اسمی مشتق از قدس می

شوند. و به بهشت لقب  شود: بیت المقدس یعنی مکانی که در آن از گناهان پاک می خاطر گفته می

 برای پاک شدن از آفات دنیا. داده شده؛ زیرا مکانی است »القدس ةحظیر«

از هر عیبی پاک  ÷ شود؛ زیرا در ابلاغ وحی به پیامبران به جبرئیل روح القدوس گفته می

کسی است که به خاطر متصف بودن به تمامی صفات کمال از هر نقص و آفتی   است و قدوس

که او را در وهم کشد،  ی حس یا خیال بگنجاند یا این پاک است و او از هر وصفی که او را در دایره

منزه و پاک است. و در حدیث شریف آمده است که: هر آنچه به ذهنت خطور کند پس آن از بین 

رونده است و خداوند غیر از آن ذهنیات است. این اسم بعد از اسم ملک آمده است به خاطر آنچه 

پیوندند و این را  وقوع می که از تغییرات اعم از ظلم و ستم و تجاوز در احکام از سوی پادشاهان به

دهد در ملک خدای  رساند که هیچ کدام از آن وقایعی که در ملک پادشاهان دنیوی روی می می

 دهد. سبحان روی نمی

باشد و نوعی دیگر پاکی عارضی. و آنچه از پاکی  طهارت دو نوع است: یک نوع پاکی اصلی می

آمده است در حقیقت سری از اسرار اصلی در تمامی موجودات به صورت مجمل و یا تفصیل  

ای از موجودات تجلی یافته است و  باشد، پس به درستی اسم قدوس در هر ذره خداوند قدوس می

 ها کامل و پاک باشد. ها و کاستی قدوس کسی است که از تمامی نقص

شود: ای قدوس؛ یعنی ای پاک از هر چیزی! هیچ چیز در  در کتاب اسماء ادریسیه گفته می

می مخلوقاتش از لحاظ لطف معادل او نیست. هیچ چیزی از موجودات نیست مگر این که پاک تما

و کامل است؛ زیرا که اسم قدوس بر تمامی ذرات تجلی یافته است. هر آنچه را خدا آفریده است، یا 
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ای از موجودات داخل  اسم قدوس بر آن ظاهر گشته شده است اگر پلیدی و یا آلودگی در ذره

شد در حالی که او از نقص منزه است و با آن  نقصی در صفات کامل خداوند داخل می گشت، می

رفت در حالی که محال است؛ زیرا الوهیت خداوند شامل  نقص الوهیت خداوندی از بین می

ی جامع و شامل و جاری در تمام موجودات است. هر  ی موجودات گشته و الوهیت مرتبه همه

حت الوهیت خداوندی است آن هم به صورتی که خاضع و ذلیل و موجودی که در جهان هست، ت

گذار خداوند است. اگر فقط یک ذره ناقص بوده و آلودگی در آن پدید آید،  کننده و مسبح و سجده عبادت

گذاری خداوند را دارا نخواهد بود. پس از حیث الوهیت  دیگر صلاحیت عبادت کردن و سجده و تسبیح

ی موجودات است و اسم قدوس بر تمامی موجودات تجلی یافته است،  هخداوندی طهارت شامل هم

پرسد  باشد بر تمامی موجودات و کیفیت آن را کسی می پس این طهارت اصلی و معنی اسم قدوس می

به «است که:  ص که از اهل ظاهربین بوده و هدف آن را نفهمد و کیفیت آن، عبارت از آن کلام پیامبر

معنی این سخن این است ». یاء براساس اسماء خداوندی بنا گردیده استدرستی ظاهر و باطن اش

شود مگر این که نور اسمی از اسماء خداوند بر آن تابیده  که هیچ موجود ریز و درشتی پیدا نمی

است و اگر ظهور این نور و تابش آن برموجودات نبود، امکان بروز و تجلی موجودات فراهم نبود و 

ماندند. دو موجود در یک اسم مشترک نیستند و هیچ موجودی  نیستی باقی میدر همان حال عدم و 

ی موجودات بزرگ و کوچک  دو اسم برای یک ذات واحد ندارد. تشعشع انوار اسماء الهی بر همه

تابیدن گرفته است. هیچ چیزی در جهان ظاهر نگشته مگر این که اصل نور اسمی از اسماء الهی 

گردند. حال که این را شناختی و دانستی که وجود  ور، موجودات ظاهر میی این ن است و به واسطه

ی الوهیت خداوندی  اند و اسماء الهی داخل در حیطه همه با اتکاء به اسماء الهی موجودیت یافته

باشد.  ی اسماء الهی تجلی یافته است پس قدوس از اسماء ذات می باشند و اسم قدوس بر همه می

باشند. پس خداوند متعال در ذات و صفات و  و ذات متصف به اسم قدوس می البته اسماء و صفات

ی  ی اسماء هستند و راز اسم قدوس بر همه هایش قدوس است و وجود جملگی توضیح دهنده نام

ی موجودات است که همان طهارت  ها تابیدن گرفته است و این معنای تجلی اسم قدوس برهمه آن

ضی عبارت از آن چیزی است که خداوند سبحان در شرعش آن را ذکر باشد. اما پاکی عار اصلی می

 فرموده و آن کلام خداوند است که:

مَا﴿ ۡ ٱ إِ�َّ  .]۲۸: بة[التو ﴾َ�سَٞ  ُ�ونَ مُۡ�ِ ل

 .»گمان مشرکان پلیدند بی«
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اند از جهت  اند و محکوم به نجاست دانسته و آنچه رسولان ما را از نجاست آن برحذر داشته

 نجس نمی در هنگام عبادت می شرعی مطلب و
ً
ها عارضی  باشند؛ زیرا نجاست آن باشد و إلا اصلا

است، نه ذاتی؛ زیرا این نجاست باقی به بقاء شرع است و شرع مقتضی امر و نهی است و هنگامی 

که در صور دمیده شود حکم شرع پایان پذیرفته و اشیاء همگی به پاکی اصلی خویش انتقال 

عارضی است و بقایش به بقای این دنیا بستگی دارد و هرگاه در صور دمیده شود یابند. پس شرع  می

گردند.  حکم شرعی پایان پذیرفته و تکالیف پایان پذیرفته و اشیاء به اصل پاک خویش باز می

 فرماید: خداوند سبحان می

 .]۱۵۶[الاعراف:  ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وسَِعَتۡ  ِ� وَرَۡ�َ ﴿

 .»در برگرفته استو رحمت من هم همه چیز را «

مَا﴿ ٓ  ءٍ لَِ�ۡ  ُ�اَقَوۡ  إِ�َّ رَدۡ  إذَِا
َ
ن هُ َ�ٰ أ

َ
قُولَ  أ  .]۴۰[النحل:  ﴾٤٠ َ�يَكُونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  �َّ

 می«
ً
 .»شود ما هرگاه چیزی را بخواهیم کافی است که (خطاب) بدان بگوییم: باش، پس فورا

بر آنان وارد  »کن«یم ی عظ ی خداوند بر کفار واقع شد و از جانب حق کلمه پس صفت اراده

اند و رحمت  شود و هر آنچه بر کسانی وارد گردد در واقع آنان محبوب و مراد خداوند واقع شده می

اند بر آنان  ی بندگان است با وجود کارهایی که انجام داده خداوندی که وسعت آن شامل حال همه

دارد هر آنچه از نعمت و ی الوهیت خداوندی قرار  گسترانیده شده است. این احکام در حیطه

ی الوهیت خداوندی  پیوندد در حیطه عذاب، راحتی و بلا، رحمت و انتقام در جهان به وقع می

ی موجودات،  کس جز خداوند در آن دخل و تصرفی ندارد و در این هنگام اصل در همه است و هیچ

 که:گردد  ی خداوندی نازل می باشد و در این هنگام این آیه رحمت و محبت می

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ِ  .]۶۵[الحج:  ﴾٦٥ رَّحِيمٞ  لرََءُوفٞ  �َّاسِ ٱب

 یزدان بسی مهربان و دارای مرحمت فراوان است«
ً
 .»واقعا

 ی قدوس در آن وارد گردیده است. از آیاتی که کلمه

ۡ ٱ﴿ وسُ لۡ ٱ مَلكُِ ل  .]۲۳[الحشر:  ﴾قُدُّ

 .»خداوند فرمانروا و پاک و منزه است«

ِ  �سَُبّحُِ ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
ۡ ٱ ضِ �ۡ� وسِ لۡ ٱ مَلكِِ ل  .]۱: لجمعة[ا ﴾قُدُّ

ها و آنچه در زمین است، به تسبیح و تقدیس خدا مشغول است، خدایی که مالک  آنچه در آسمان«

 .»و حاکم (کل جهان) است (و از هر نقص و عیبی) مبرا و منزه است
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 ي بنده از اسم القدوس بهره
برداری از نفسانیات بشری همچون لذت شهوت و غضب و  ای را که باعث بهره ه ارادهباید بند

شود را پاک و منزه کند. بلکه بر او واجب  ها می شدنی خوردن و همسرداری و لباس و مناظر و لمس

ها نبرد مگر  ای از آن است آن را فقط در مسیری که خداوند اراده کرده است، به کار گیرد و هیچ بهره

خواهد و هیچ شوقی جز دیدار خداوند در سر نداشته باشد و هیچ آرامش و  ر راهی که خداوند مید

های آن بر وی عرضه گردد،  خوشی جز در نزدیکی به خداوند در او نباشد و اگر بهشت و نعمت

 خانه باشد. همتش متوجه آنان نگردد و به خانه راضی نشود بلکه در پی صاحب

های غفلت را از قلبش پاک و منزه کرده و قلبش جز  ت که خداوند پردهعبدالقدوس: او کسی اس

خداوند، گنجایش هیچ چیز دیگری را ندارد و او کسی است که خداوند قلبش را وسعت بخشیده 

گیرند، بلکه  زمین و آسمان مرا فرا نمی«فرماید:  است. همچنان که خداوند در حدیث قدسی می

شود؛ زیرا در هنگام تجلی حق جایی برای غیر  . از غیر منزه می)١(»گیرد ی مؤمنم مرا فرا می قلب بنده

 گیرد. ماند و قدوس جز در قلبی که از غیر خدا پاک و منزه شده، جای نمی او باقی نمی

ها  تری از هر آنچه بندگانت تو را از آن پاک و منز بدانند پس روان دعا: خدایا! تو پاک و منزه

 و همه عاجز از درک حقیقت تواند.ها حیران  ناتوان و عقل

ْ  وَمَا﴿ َ ٱ قَدَرُوا ِ قَدۡ  حَقَّ  �َّ  .]۹۱[الانعام:  ﴾ۦٓ رهِ

 .»اند خدا را چنان که باید نشناخته«

طلبیم که روحی در اجساد ما بدمی تا وارد بارگاه پاک و منزهت گردیم و برکات  خدایا! از تو می

ها پاک گرداند و ما را با  ها و رذائل و عیب ا را از نقصخودت را بر قوای ظاهر و باطنی ما فرود آر تا م

را مورد خطاب قرار دادی که نعلین خودت را در بیاور که  ÷  چنان که موسی ندای الهی خود [هم

مان با ظهور نور تو با برکت گردد و  تو در وادی مقدس هستی] مورد خطاب قرار ده تا عناصر وجودی

جهان با برکت گردند، به راستی تو یگانه و خلاق هستی و بر هر هر آنچه در پیرامونم هست در 

 چیزی توانایی.

 النبی الأمی وعلی آله وصحبه وسلم وصلی االله علی سيدنا محمد
                                           

اما این حدیث را . »مؤمنـما وسع� سمائي ولا أرضي، ول�ن وسع� قلب عبدي ال« متن حدیث این است: -١

و  مقاصد الحسنةو سخاوي در  کشف الخفاءو عجلوني در  مشتهرةـمنتثرة في الأحادیث الـالدرر السیوطی در 

 اند. [مُصحح] از اسرائیلیات دانسته، موضوع و ساختگی و یا سلسلة الضعیفةالباني در 



 

 

 

 

 

 

 

  السلام

چنان که  وارد گردیده است هم ص باشد که در حدیث پیامبر اسمی از اسماء الله می» السلام«

 در قرآن آمده است:

ُ ٱ هُوَ ﴿ ِ ٱ �َّ ۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  ي�َّ وسُ لۡ ٱ مَلكُِ ل َ�ٰ ٱ قُدُّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾مُ لسَّ

عیب و نقص، امان  خدا کسی است که جز او، پروردگار و معبودی نیست، او فرمانروا، منزه، بی«

 .»...دهنده و امنیت بخشنده 

گویند:  دیدار هم میها سلامی است که مؤمنان هنگام  سلام در لغت چند معنی دارد: یکی از آن

کند آن سلام  اند که: هنگامی که شخص سلام می السلام علیکم. بعضی در معنی این جمله گفته

عبارت از تحیت مبارک است و معنایش این است که، تو از جانب من در امنیت هستی، پس مرا نیز 

 »سلام«از این که، از جانب خودت در امنیت قرار ده. و به نظر بعضی دیگر معنای آن عبارت است 
کنم برایت که  خداوند بر تو باد! یعنی خداوند تو را محفوظ کند و تو را در امان دارد و در واقع دعا می

 از هر اذیتی در امان بمانی.

 فرماید: سلام کردن، درود فرستادن مؤمنان در دارالسلام (بهشت) است. خداوند می

 .]۴۴[الاحزاب:  ﴾مٞ سََ�ٰ  ۥنهَُ قَوۡ يلَۡ  مَ يوَۡ  َ�يَِّتُهُمۡ ﴿

 .»کنند، امن و امانتان باد است درودشان (از جانب خدا) در روزی که او را ملاقات و دیدار می«

 .]۵۸[یس:  ﴾٥٨ رَّحِي�ٖ  رَّبّٖ  مِّن ٗ� قَوۡ  مٞ سََ�ٰ ﴿

 .»شود از سوی پروردگاری مهربان، بدیشان درود و تهنیت گفته می«

درود از جانب ملائکه برای مؤمنان هنگام داخل  و این تحیت از جانب خداوند است و گاهی

 فرماید: باشد. همچنان که خداوند می بهشت شدن می

ٰ  خَزََ�تُهَا لهَُمۡ  وَقاَلَ ﴿  ].۷۳[الزمر:  ﴾٧٣ ِ�ِينَ َ�ٰ  خُلوُهَادۡ ٱفَ  تُمۡ طِبۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  مٌ سََ�
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اید،  و به نیکی زیستهاید  بدین هنگام) نگاهبانان بهشت بدیشان گوید: درودتان باد! خوب بوده«(

 .»پس خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودانه در آن بمانید

 فرماید: و در جایی دیگر می

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ٰ ۡ ٱ هُمُ َ�تَوَفَّٮ ْ دۡ ٱ ُ�مُ عَليَۡ  مٌ سََ�ٰ  َ�قُولوُنَ  طَيّبِِ�َ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل  كُنتُمۡ  بمَِا نَّةَ �َۡ ٱ خُلوُا
 .]۳۲[النحل: ﴾ ٣٢مَلوُنَ َ�عۡ 

گیرند در حالی که پاکیزه و شادان هستند (فرشتگان  هایی که فرشتگان جانشان را می همان«

 .»اید به بهشت درآیید کرده گویند: درودتان باد! به خاطر کارهایی که می بدیشان) می
 فرستند. شوند درود می گونه که هر زمان بر مؤمنان وارد می همان

ۡ ٱوَ ﴿  مَ فنَعِۡ  ُ�مۚۡ صََ�ۡ  بمَِا ُ�معَليَۡ  مٌ سََ�ٰ  ٢٣ باَبٖ  ُ�ِّ  مِّن هِمعَليَۡ  خُلوُنَ يدَۡ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل
ارِ ٱ َ� ُ�قۡ   .]۲۴-۲۳[الرعد:  ﴾٢٤ �َّ

آیند (فرشتگان بدانان خواهند گفت) درودتان باد! به سبب  و فرشتگان از هر سویی بر آنان وارد می«

 .»شکیبایی و استقامتی که داشتید، چه پایان خوبی!
 باشد. ها از کینه و غل می ی دوستی و محبت و سلامت قلب آن ؤمنان نشانهو این کار میان م

 .]۶۲[مریم:  ﴾امٗ سََ�ٰ  إِ�َّ  وًالغَۡ  �يِهَا مَعُونَ �سَۡ  �َّ ﴿

 .»شنوند شنوند لیکن درود (یزدان و فرشتگان و همگنان) را می ای نمی آنان در آنجا گفتار پوچ و بیهوده«

  وََ�  �وٗ لغَۡ  �يِهَا مَعُونَ �سَۡ  َ� ﴿
ۡ
ٰ  �يِٗ�  إِ�َّ  ٢٥ �يِمًاتأَ ٰ  امٗ سََ�  .]۲۶-۲۵: قعة[الوا ﴾٢٦ امٗ سََ�

 .»...آلود، مگر سخن سلام! سلام! را شنوند، و نه سخن گناه های بهشت، نه سخن یاوه می در میان باغ«
 فرماید: گردد. همچنان که خداوند می گاهی سلام بر درستی سخن و پاکی از عیب اطلاق می

ْ  هِلوُنَ َ�ٰ لۡ ٱ خَاطَبَهُمُ  ا�ذَ ﴿  .]۶۳[الفرقان:  ﴾٦٣ امٗ سََ�ٰ  قاَلوُا

های  ها و بد و بیراه اند) و هنگامی که نادانان ایشان را مخاطب (دشمنام (بندگان رحمان کسانی«

 .»گویند گردانند و به ترک ایشان می دهند، از آنان روی می خود) قرار می
 ست.و این سلام، سلامتی از عیب و گناه ا

کند و دچار مرگ و فنا  و خداوند سلام است؛ یعنی عیوب و نقص و آفات بر خداوند بروز نمی

کند و هیچ  آید و غفلت و سهو و فراموشی او را معطل نمی شود و به بیماری و سستی گرفتار نمی نمی

و ای است که هیچ چیز از ا گردد. علمش به گونه صفتی از صفات نقص و عیب شامل خداوند نمی

ماند و  پوشیده نیست و هیچ شنیدنی از سمع او به دور نیست و هیچ دیدنی از دیدگانش پنهان نمی
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گردد، امرش مغلوب  گردد و عزتش به ذلت بدل نمی اش دچار فقر و کاستی نمی نیازی ثروت و بی

بت به شود. و از معانی دیگر اسم سلام این است که او نس نشده و از هر چه اراده کند پشیمان نمی

 فرماید: دارد. همچنان که می هر که بخواهد سلامتی و نجات ارزانی می

ُ ٱ يرُِ�َ�هُمُ  إذِۡ ﴿ ٰ  وَلوَۡ  قلَيِٗ�ۖ  مَنَامِكَ  ِ�  �َّ رَٮ
َ
 ِ�  تُمۡ زَ�ۡ وََ�ََ�ٰ  تُمۡ لَّفَشِلۡ  �كَثِ�ٗ  َ�هُمۡ أ

 ٱ
َ
َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  رِ مۡ ۡ�  .]۴۳[الانفال:  ﴾سَلَّمَ  �َّ

داد  در خوابت دشمنان را به تو اندک نشان داد، و اگر آنان را زیاد نشان می در آن زمان خداوند«

 سست می
ً
گشتید، ولی  ی کار (جنگیدن و نجنگیدن) دچار کشمکش می شدید و درباره مسلما

 .»خداوند (شما را از این عجز و اختلاف) رهایی بخشید

اسماء و صفات خداوند  بدان که این نظامی که به طور عجیبی محکم گشته است از مظاهر

کاری و اختلال در نظام و حرکت و قوانین زمین و آسمان  است. آیا این جهانی که سالم از بیهوده

باشد؟ به نظام خورشید و ماه در شرق و غرب، و افلاک و ستارگان  است، مظهری از اسم سلام نمی

موجودات از آیات الهی موجود در چنین به نظام باد و باران و گیاهان و دیگر  ها بنگر، هم و سیاره

ها همه از آثار اسم سلام است.  اند. این ها از عیب و ایراد منزه ی آن یابی که همه آفاق بنگر، در می

 فرماید: بدان که سلام خداوند کلام اوست هنگامی که می

 .]۴۴[الاحزاب:  ﴾مٞ سََ�ٰ  ۥنهَُ قَوۡ يلَۡ  مَ يوَۡ  َ�يَِّتُهُمۡ ﴿

 .»کنند، امن و امان باد است ا) در روزی که او را ملاقات و دیدار میدرودشان (از جانب خد«

گردد و اگر بر این  ی صفات تنزیه می اگر سلام را بر پاک بودن از عیب اطلاق نماییم، از جمله

اطلاق گردد که خداوند، سلامت رسان بر دوستانش است، این از صفات ذات است و اگر بر این 

متی است، این از صفات افعال است. اگر افعال خداوندی را فهمید، ی سلا حمل شود که بخشنده

کنی هر چند که ظاهر امر چیزی را نشان  ی سلام را در مناظر مختلف آن مشاهده می نمود و جلوه

 دهد که کسی که بر حقیقت امر دسترسی ندارد، آن را شر بپندارد.

ورای آن حکمتی نهفته است که آن عین  دهد مگر آن که در هیچ کاری از کارهای خداوند روی نمی

نعمت است. کسی که خداوند چشمان بصیرت بین او را بگشاید سری از رازهای پوشیده را فهمیده و 

ی بلایا است.  گردد پس خداوند متعال از آفات، پاک و بری بوده و دفع کننده چشمانش بدان روشن می

 ها و مشکلات را دفع نماید. ی آن سختی به وسیله ها و اعضاء را به انسان بخشیده تا کسی که اندام
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 ي بنده از اسم السلام بهره
های آشکار و نهان دستورات الهی خود را محفوظ دارد و  سلام از بندگان کسی است که از مخالفت

 از عیوب آشکار و پنهان خود را حفظ کند. دلیل ما این آیه است که:

َ�  مَنۡ  إِ�َّ ﴿
َ
َ ٱ �  .]۸۹[الشعراء:  ﴾٨٩ سَليِ�ٖ  بٖ بقَِلۡ  �َّ

برد) که با دل سالم (از بیماری کفر و نفاق و ریا) به  کند و سود می بلکه تنها کسی (نجات پیدا می«

 .»پیشگاه خدا آمده باشد

قلب سلیم عبارت است از: قلبی که از شرک، نفاق، شک و گمان خالی گشته است و قلب و 

زندم! اگر در بدنت سلامتی مشاهده کردی پس شکر نفسش از شهوات پاک شده است، پس ای فر

خداوند سلام را به جای آور که تو را سلامتی بخشیده است و هنگامی که در دینت و آبرویت 

افشاء  ص سلامتی دیدی، آن را از خداوند سلامی بدان که این را به تو مرحمت کرده است. پیامبر

گمارد و صاحب  ها می ا سلام کردن دوستی را در دلسلام را به عنوان سنتی بر ما عرضه داشته؛ زیر

دهد. و معنی السلام علیکم این است که: تو از  سلام را فردی متواضع و مورد محبت دیگران قرار می

 توضیح داده شد] سلامت  های ما محفوظی [هم ما در امان هستی و از اذیت و شرارت
ً
چنان که قبلا

ا بر شما است و این عنوان درون ما است. پس هنگامی که بر ی پیمان سلامتی از جانب م به منزله

برادرانت سلام کردی مواظب درون خودت باش تا نسبت به آنان گمان بدی نبری که در این حال 

 خود را مورد سرزنش قرار می منافق ظالم قلمداد می
ً
دهی.  شوی و دچار خسران گشته و نهایتا

 فرماید: فرستد، آن چنان که خداوند می لام میهنگام تولد بر نفس خودش س ÷حضرت عیسی

َ�ٰ ٱوَ ﴿ َّ  مُ لسَّ مُوتُ  مَ وََ�وۡ  وُِ�تُّ  مَ يوَۡ  َ�َ
َ
�ۡ  مَ وََ�وۡ  أ

ُ
 .]۳۳[مریم:  ﴾٣٣ احَيّٗ  عَثُ �

میرم، و آن  ام، و آن روز که می و سلام (خدا) بر من است (در سراسر زندگی) آن روز که متولد شده«

 .»شوم روز که زنده و برانگیخته می

 فرماید:  فرستد و می و خداوند بر حضرت یحیی سلام می

 .]۱۵[مریم:  ﴾١٥ احَيّٗ  عَثُ ُ�بۡ  مَ وََ�وۡ  َ�مُوتُ  مَ وََ�وۡ  وُِ�َ  مَ يوَۡ  هِ عَليَۡ  مٌ وسَََ�ٰ ﴿

میرد، و آن روز که  درودش باد! (در سراسر زندگی) آن روز که متولد شده است، و آن روز که می«

 .»شود زنده و برانگیخته می

الله است در قوای بدنی و  ۀکلمفرق بین این دو سلام عبارت است از این که حضرت عیسی 

ی خداوندی بر نفس  ای که مظهری برای نور اسم سلام واقع گشته و به عنوان خلیفه جسمش به گونه
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فرستد اما حضرت یحیی نفسش در انوار سلام فنا گشته و مولایش بر او سلام  خود سلام می

 رستد، زیرا او از طرف دوستانش وکیل است و چه وکیل خوبی.ف می

بنده، هم سلامت دنیا دارد و هم سلامت دین. سلام در دنیا عبارت است از: رهایی از دست 

هایش است. اما سلامت در دین عبارت  ها و به دست آوردن آنچه جزء ضروریات و نیازمندی مزاحم

شریعت، و آن عبارت از سلامتی دین از بدعت و شبهات از سه مرتبه است: اول؛ سلامت در مقام 

است، و سلامتی اعمال در این که از هوی و شهوت اطاعت نکند. دوم؛ سلامت در مقام طریقت، و 

آن عبارت است از این که عقل شخص بر شهوت و غضبش فرمانروا و امیر گردد و اسیر آن دو 

 ی گوش به فرمان اویند. دهنگردد، زیرا عقل، امیر است و شهوت و غضب دو بن

سوم؛ سلامتی در مقام حقیقت است، یعنی در قلبش، به سوی غیر خدا الفت و انسی نشان 

 فرماید: ندهد. خداوند می

ۖ ٱ قلُِ ﴿ ُ  .]۹۱[الانعام:  ﴾٩١ عَبُونَ يلَۡ  ضِهِمۡ خَوۡ  ِ�  هُمۡ ذَرۡ  ُ�مَّ  �َّ

 .»بپردازند سرایی) خود به بازیچه بگو: خدا، و بگذار درباطل (و یاوه«

نشیند  ی مؤمن کسی است که خود را به نور سلام آراسته است، پس در هیچ مجلسی نمی بنده

سازد و مردم را با  اندازد و یا سلام را بین خاص و عام منتشر می مگر این که بین دو دشمن صلح می

خوانده و آنان را از رهاند و مردم را به سوی خدا فرا  ها را از شیطان می دهد و آن سخنانش نجات می

 دارد. ارتکاب عصیان، باز می

بیند که با او سر جنگ  بیند، پس نفس را می شخص عارف به خدا، بلای بزرگی را در جهان می

ها او را تهدید کرده  سازد و بیماری دهد و دنیا با تزئیناتش او را مغرور می دارد و شیطان او را فریب می

سلامتم گردان، سلامتم «ن هنگام تنها ذکر او عبارت است از گردانند. پس در ای و هلاکش می

 گوید: خداوندا! ایمانم را سالم گردان. می »گردان، ای پروردگارم! سلامتم گردان

خداوندا! قلبم را سالم گردان و جسمم را سالم گردان. و در آخرت که اهوال شدید روز قیامت 

از این است که خداوندا! سلامتمان گردان. بهترین  نمایاند، ذکر پیامبران و ملائکه عبارت رخ می

باشد، زیرا  می ص کسی که به بیشترین بهره در این اسم، دسترسی پیدا کرده است حضرت محمد

های ما  ها نجات داد، و قلب ها و پلیدی های ما را از خرافات نجات داد، آبروی ما را از کثافت او عقل

ی جمال صاحب بخشش و کرم، طراوت بخشید. وارث  به مشاهد را از شرک نجات داد و ارواح ما را

های باطنی سالم باشد و اعضای  نور اسم سلام کسی است که قلبش از غش و کبر و تمامی عیب
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ی غیرخدا و اعتماد کردن و توکل کردن بر  اش از منکرات سالم بماند و روحش از مشاهده ظاهری

در امان بمانند. بدان که راه سلامت آن است که شهوات  غیرخدا سالم بماند و بندگان از مضرات او

ات را تحت رهبری عقل در آوری و عقل را تحت رهبری شریعت، آن هم با تسلیم  و هواهای نفسانی

ی دعای حضرت ابراهیم خلیل و  . خداوند سبحان به عنوان بیان کنندهص الله کامل به رسول

 فرماید: فرزندش می

ٓ  وَمِن لكََ  لمَِۡ�ِ مُسۡ  انَ عَلۡ جۡ ٱوَ  رَ�َّنَا﴿ ةٗ  ذُرِّ�َّتنَِا مَّ
ُ
سۡ  أ  .]۱۲۸: ة[البقر ﴾لَّكَ  لمَِةٗ مُّ

ای پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد (فرمان) تو باشیم و از فرزندان ما ملت و «

 .»جماعتی پدید آور که تسلیم (فرمان) تو باشند

ادله با احکام الهی بپرهیزی و به قدرت خداوند تسلیم ی سلامتی به این بستگی دارد که از مج همه

گردی و از خداوند راضی باشی و سلاحت را دربارگاه مولایت بر زمین گذاری. سلاح عبارت است از: 

تدبیر و ناآرامی و عدم رضایت. از آداب شخص آراسته بدین اسم این است که با قلب سلیم به سوی 

ت است از: پاک شدن از غل و غش و حسد و کینه و برای مؤمنان مولایش بازگردد. و قلب سلیم عبار

غل و غش نماید.  ها برخورد بی فقط قصد خیر داشته باشد و در برخورد با ایشان صداقت داشته و با آن

 چنین در رابطه با مؤمنان حسن ظن داشته و بر نفس خویش سوءظن داشته باشد. هم

اعتنایی بدان بنگرد،  آن را تحقیر نماید و با چشم بینگرد،  هنگامی که بر احوال نفس خود می

کند، آن را کم جلوه دهد گویی افترا هستند و خود را بدترین مردمان  وقتی اقوال خود را بررسی می

بداند. هنگامی که به کسی که از او سن و سال بیشتری دارد نگریست. بگوید: این شخص از من 

ام داده و قبل از من خدا را شناخته است و هر گاه کسی را دید بهتر است؛ زیرا او طاعت بیشتری انج

که سن و سالش از او کمتر است بگوید: او از من بهتر است؛ زیرا کمتر دچار گناه و معصیت شده 

اند: اگر عیب و ایرادی در برادرت مشاهده کردی هفتاد عذر برای او  است. بعضی از بزرگان فرموده

افتی خوب است، وإلا نفس خودت را مورد سرزنش قرار ده و بگو: تو چه بیاب، اگرعذری برای او ی

پذیری. در حرکتت به سوی خداوند همچون  مرد بدی هستی که هفتاد عذر از برادرت نمی

روایت شده است که فرمودند: آیا یکی از شما ناتوان است  ص ابوضمضم باش. در خبر از پیامبر

الله! ابوضمضم کیست؟ فرمودند: مردی است که  رسول ضمضم باشد. گفتند: ای که همچون أبی

گوید: خدایا! من آبروی خویش را به عنوان صدقه به بندگانت  شود می هنگامی که از منزل خارج می

 کنم). بخشم (یعنی اگر دیگران در حق من زشتی روا داشتند، آنان را حلال می می
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و تجلی یافته و او را از هر نقص و آفت و عبدالسلام: او کسی است که خداوند با اسم سلام بر ا

 عیبی مصون داشته است.

دعا: خداوندا! سلام و تسلیم و سلامت از تمامی خطرها، همه تجلی یافته از نور اسم سلام تو 

است. خداوندا! نور سلام را بر قلبم بتابان تا از مجادله و مشاجره در امان باشم و با فضل و کرمت 

ای که در اجرای احکام شرعی و تقدیر  و مرا با نور سلام مواجه گردان به گونهدینم را سالم گردان 

های جسمی و بلایا، سلامت گردان تا  ها و آفات و ناتوانی ات تسلیم باشم و مرا از بیماری شده

 هنگامی که قوای شنوایی روحم خطاب قدیم تو را در یابد که:

 .]۵۸[یس:  ﴾٥٨ رَّحِي�ٖ  رَّبّٖ  مِّن ٗ� قَوۡ  مٞ سََ�ٰ ﴿

 .»شود از سوی پروردگاری مهربان، بدیشان درود و تهنیت گفته می«

 تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المؤمن

 فرماید: اسمی از اسماء الله است که در نصوص قرآن وارد گشته است. خداوند می »الـمؤمن«

ُ ٱ هُوَ ﴿ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ�َ  ٰ ۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� وسُ لۡ ٱ مَلكُِ ل َ�ٰ ٱ قُدُّ ۡ ٱ مُ لسَّ ۡ ٱ مِنُ مُؤۡ ل  عَزِ�زُ لۡ ٱ مِنُ مُهَيۡ ل
ۡ ٱ بَّارُ �َۡ ٱ ۚ ل ُ ِ ٱ نَ َ�ٰ سُبۡ  مُتَكَّ�ِ ا �َّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾٢٣ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

 عیب و نقص، امان او فرمانروا، منزه، بی .خدا کسی است که جز او پروردگار و معبودی نیست«

دهنده و امنیت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند چیره، بزرگوار و شکوهمند والا مقام و فرازمند 

 .»کنند خداوند دور و فرا از چیزهایی است که انباز او می .است
دهد. امنیت  معنی مؤمن: مؤمن کسی است که بندگان را از هر آنچه موجب ترس گردد امنیت می

اند:  ها گفته فرماید. بعضی فقط اوست که آرامش و آسایش را صادر میفقط از جانب خداوند است و 

 فرماید: ی نفس خود و صادق در وعده است؛ زیرا خداوند می معنای مؤمن این است که تصدیق کننده

ُ ٱ شَهدَِ ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ۡ ٱوَ  هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  ۥ� ْ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل وْلوُا

ُ
ٓ  مِ علِۡ لۡ ٱ وَأ ۢ قاَ ِ  ��مَِ  .]۱۸[آل عمران:  ﴾طِ قسِۡ لۡ ٱب

کند، و فرشتگان و  دهد بر این که معبودی جز او نیست و این که او دادگری می خداوند گواهی می«

 .»دهند جز او معبودی نیست صاحبان دانش گواهی می
تر از خداوند  کند و چه کسی صادق کسی است که خود نفس خویش را تصدیق می  خداوند

ها و  کند؟ خداوند نسبت به بشارت تر از خداوند بیان می دقاست؟ و چه کسی کلامی صا

انذارهایش صادق است. حال که ایمان در لغت یعنی تصدیق، پس ایمان از جانب بنده عبارت 

های آسمانی و هر آن چه را که خداوند  است از تصدیق مطلق وحدانیت خداوند و پیامبران و کتاب

 ی آن را داده است. وعده

 فرماید: است، زیرا خداوند می ص رت محمد مصطفیمؤمن اول، حض

ٓ  لرَّسُولُ ٱ ءَامَنَ ﴿ نزلَِ  بمَِا
ُ
ّ�هِِ  مِن هِ إَِ�ۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦرَّ ِ  ءَامَنَ  ُ�ٌّ  مِنُونَۚ مُؤۡ ل ِ ٱب  ۦ�كَِتهِِ وَمََ�ٰٓ  �َّ
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حَدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�فَرّقُِ  َ�  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ 
َ
 .]۲۸۵: ة[البقر ﴾ۦرُّسُلهِِ  مِّن أ

(خدا، محمد) معتقد است بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است و مؤمنان  ی فرستاده«

 .»های وی و پیغمبرانش ایمان داشته همگی به خدا و فرشتگان او و کتاب .(نیز) بدان باور دارند
 دهد: و خداوند فرد مؤمن را به صورت مطلق برتری می

ؤۡ  دٞ وَلعََبۡ ﴿ ۡ�ِ  مِّن خَۡ�ٞ  مِنٌ مُّ عۡ  لوَۡ وَ  كٖ مُّ
َ
 .]۲۲۱: ة[البقر ﴾جَبَُ�مۡ أ

 .»گمان غلام مؤمنی از مرد مشرکی بهتر است اگر چه شما را به شگفتی انداخته باشد و بی«
 فرماید: هم چنان که خداوند متعال کنیزک مؤمن را مدح می

مَةٞ ﴿
َ
ؤۡ  وََ� ۡ�ِ  مِّن خَۡ�ٞ  مِنةٌَ مُّ عۡ  وَلوَۡ  َ�ةٖ مُّ

َ
 .]۲۲۱: ة[البقر ﴾ُ�مۡ جَبَتۡ أ

 .»گمان کنیز مؤمنی از زن مشرکی بهتر است، اگر چه شما را به شگفت انداخته باشد و بی«
و از خصوصیات خداوند مؤمن، وفور و فراوانی امنیت و امان بر سر بندگان ریختن است. بنده 

 دهد. آورد و خداوند به بنده امنیت می ایمان می  به خداوند

کند، در  های ظاهری در آن مشاهده می نگرد ضعف یوقتی انسان به جسم و چگونگی رشد آن م

ها بنده را تهدید  کند در حالی که بیماری حالی که خداوند با اسباب قدرت خود امنیت بر آن حاکم می

 های ی خواستنی کنند و براساس سرشت آدمی غذا و پوشاک از مایحتاج اوست و هم چنان که بقیه می

ی  کند و با تغذیه هایش را مداوا می با آفرینش دارو، بیماری کند، پس خداوند گی را جستجو میزند

دارد و با اعطای  رهاند و با لباس و مسکن او را از سرما و گرما محفوظ می آدمی او را از گرسنگی می

 رهاند. بشریت را از آتش دوزخ می ص دارد و با ارسال پیامبر ها مصون می چشم او را از کژراهه

شود، همه از تجلی اسم مؤمن ودود (دوستدار بندگان  ت در جهان یافت میپس هر آنچه از امنی

ها را گشایش داده و  مؤمن) است. حال که ایمان از تجلیات اسم مؤمن است، ایمان نوریست که سینه

کند در آن حال مؤمن نیست و  گرداند. با این وصف شخص زناکار وقتی که زنا می ها را آبادان می قلب

ی معاصی این چنین است یعنی نور  کند در آن حال مؤمن نیست، در مورد همه می شخصی که دزدی

شود از دل مؤمن خارج  ایمان، در هنگام ارتکاب بنده به معصیت و هنگامی که شیطان بر او چیره می

فرماید: ایمان هفتاد و چند شعبه دارد؛ یعنی ایمان همچون درختی است که  میص  شود پیامبر می

ی خاص خودش را دارد، پس حیاء جزئی از ایمان است و  د شاخه دارد که هر شاخه ثمرههفتاد و چن

دوستی برادران دینی از ایمان است و دوستی فقیران و نیازمندان از ایمان است و رحم کردن به دیگران 

د ی ایمان است. مؤمن کسی است که به غیب ایمان داشته و آن را همچون عالم شهادت قبول دار نشانه

 کند. بیند و درون صحرای محشر قرار دارد و بر پل صراط عبور می گویی بهشت را می
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که به حارثه فرمودند: چگونه صبح کردی ای حارثه؟ گفت: در حالی  ص روایت شده از پیامبر

به صبح رسیدم که حقا مؤمن بودم. پیامبر فرمود: هر چیزی را حقیقتی است پس حقیقت ایمان تو 

کنم در حالی که طلا و سنگ، شیرینی و تلخی برایم برابر است و  یا را ترک میچیست؟ گفت: دن

بینم و گویی اهل بهشت درون  بینم و عرش پروردگارم را آشکارا می گویی که قیامت را برپا شده می

 برند. آن در حال گشت و گذارند و اهل جهنم در سختی به سر می

عقیده مداومت  داشته باش. خداوند متعال  ای پس بر این فرمود: خوب فهمیده ص پیامبر

کند و صاحبان خرد را به تصدیق وجود خویش و  مؤمن است؛ یعنی نفس خودش را تصدیق می

ی بشری از استعداد اعتراف به وجود خداوند و  گردد، براساس آنچه در غریزه وحدانیتش رهنمون می

 باشد که: طلب این آیه میاقرار به ربوبیت آن به امانت نهاده است. و مصداق این م

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
شۡ  ذرُِّ�َّتَهُمۡ  ظُهُورهِمِۡ  مِن ءَادَمَ  بَِ�ٓ  مِنۢ  رَ�ُّكَ  أ

َ
ٰٓ  هَدَهُمۡ وَأ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
لسَۡ  أ

َ
 تُ �

ْ  برَِّ�ُِ�مۡۖ  ٓ شَهِدۡ  بََ�ٰ  قاَلوُا  .]۱۷۲[الاعراف:  ﴾ناَ

پدیدار کرد و ایشان را بر خودشان هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان «

 .»دهیم اند: آری، گواهی می گواه گرفته است که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان گفته
گردد که یکی از امور به جنگ انسان بر  ترین صورت ظاهر می آثار این غریزه هنگامی در کامل

بینی در حالی که رو به سوی خدا  آورند و آن شخص را می ها بر شخص، حمله می خیزد و گرفتاری می

 فرماید: طلبد. آن چنان که خداوند می کرده و برای دفع ضرر و رهایی از مشکلات از خدا کمک می

ُ�مُ  �ذَا﴿ ُّ ٱ مَسَّ ٓ  عُونَ تدَۡ  مَن ضَلَّ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ل�ُّ ۖ  إِ�َّ ا إيَِّاهُ ٰ  فلََمَّ ِ لۡ ٱ إَِ�  ُ�مۡ َ�َّٮ ّ�َ 
عۡ 

َ
 .]۶۷[الإسراء:  ﴾٦٧ كَفُورًا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�نَ  تُمۚۡ رَضۡ أ

رسد، جز خدا همه کسانی که ایشان را به فریاد  ها در دریاها به شما می هنگامی که ناراحتی«

گردند اما زمانی که خدا شما را نجات داد و به خشکی رسانید (از  خوانید از نظرتان ناپدید می می

سازید) و  جان را شریک یزدان جهان می وان و بتان بیهای نات گردانید (و انسان یکتاپرستی) روی می

 انسان بسیار ناسپاس است
ً
 .»اصولا

ْ  فإَذَِا﴿ ْ  كِ فُلۡ لۡ ٱ ِ�  رَ�بُِوا َ ٱ دَعَوُا ا ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لصِِ�َ ُ�ۡ  �َّ ٰ  فلََمَّ ِ لۡ ٱ إَِ�  هُمۡ َ�َّٮ  هُمۡ  إذَِا َ�ّ
 .]۶۵[العنکبوت:  ﴾٦٥ُ�ونَ �ُۡ�ِ 

خوانند (و غیر او را فراموش  شوند، خالصانه و صادقانه خدای را به فریاد می میهنگامی که سوار کشتی «

 .»ورزند کنند) سپس هنگامی که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکی رساند باز ایشان شرک می می
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رءََ�ۡ  قلُۡ ﴿
َ
ٰ  إنِۡ  تَُ�مۡ أ تٮَ

َ
ِ ٱ عَذَابُ  ُ�مۡ � وۡ  �َّ

َ
َ�تۡ  أ

َ
اعَةُ ٱ ُ�مُ � َ�ۡ�َ  لسَّ

َ
ِ ٱ أ  إنِ عُونَ تدَۡ  �َّ

ٓ  إنِ هِ إَِ�ۡ  عُونَ تدَۡ  مَا شِفُ َ�يَكۡ  عُونَ تدَۡ  إيَِّاهُ  بلَۡ  ٤٠ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ   مَا نَ وَتنَسَوۡ  ءَ شَا
 .]۴۱-۴۰[الانعام:  ﴾٤١ ُ�ونَ �ُۡ�ِ 

بگو: به من بگویید که، اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد یا اینکه قیامت شما فراز آید، آیا غیر خدا را «

ی رستاخیز به  (نه، در وقت رخدادهای بزرگ، و در هنگامه .طلبید؟ اگر شما راستگویید به یاری می

طلبید و او اگر خواست آن چیزی را  شوید) بلکه تنها خدا را به یاری می کسی جز خدا متوسل نمی

یک خدا خوانید و چیزهایی را که (امروز) شر سازد که وی را برای رفع آن به فریاد می برطرف می

 .»نمایید سازید فراموش می می
بدان که توافق در اسم، مقتضی مشابهت در ذات نیست، پس صحیح است که حق سبحانه 

مؤمن باشد و بنده نیز مؤمن باشد و این مقتضی مشابهت بنده به رب نیست؛ زیرا رب، ربی است که 

میشگی و دائمی بنده است هیچ چیزی شبیه او نیست و او سمیع و علیم است در حالی که بنده، ه

نامد و بنده را نیز  باشد. خداوند سبحان، خود را مؤمن می ای که نیازمند خالقش می آن هم بنده

نامد و این از لطف خداوندی است امام  نامد و بندگانش را نیز به عنوان مؤمنان می مؤمن می

بهات در ذات نیست گفته فرمایند: بدان که شباهت در اسماء، موجب ش می / عبدالقادر گیلانی

دهد که هر کسی که نام او همچون نام یکی از انبیاء است وارد  شده که منادی در روز قیامت ندا می

یست خداوند سبحان به ایشان نها که موافق اسم انبیاء   بهشت شود؛ پس در این هنگام نام بعضی

 گردند. ی خداوند وارد بهشت می ازهام پس با اج فرماید: من مؤمن هستم و شما را مؤمنان نامیده می

حال که یکی از معانی اسم مؤمن این است که برای بندگانش امنیت پدید آورده و به فریادشان 

دهد، بدان که پناه دادن خداوند به بندگانش به دو طریق است: یک در زمان  رسیده و پناهشان می

های آن  مت و ورود به بهشت و نعمتحال و دیگری در آینده. آن که زماندار است مربوط به قیا

 فرماید: باشد. خداوند می می

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
 ٱ لهَُمُ  �كَِ أ

َ
 .]۸۲[الانعام:  ﴾نُ مۡ ۡ�

 .»امن و امان ایشان را سزاست«
و آن که در زمان حال است بر چند قسم است برای هر انسانی مطابق نوع نیازمندی اوست؛ 

دهند،  ای شیطانی که ایمان را مورد هدف قرار میه یکی زمانی است که خداوند برای او از وسوسه

کند تا براهین و اسراری را بر قلب مؤمن القاء نماید و به این طریق خداوند  فرصتی فراهم می

 فرماید: گرداند. خداوند می های شیطانی را از ایشان دور می وسوسه
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ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ْ �َّقَوۡ ٱ �َّ هُمۡ  إذَِا ا ْ  نِ َ�ٰ يۡ لشَّ ٱ مِّنَ  �فِٞ َ�ٰٓ  مَسَّ رُوا بۡ  هُم فإَذَِا تذََكَّ ونَ مُّ ُ�ِ ٢٠١﴾ 
 .]201[الاعراف: 

 .»گردند افتند و بینا می شوند به یاد می ای از شیطان می پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه«

هایی که آدمی را به لغزش  همچنان که خداوند متعال دوستانش را از آرزوهای نفسانی و داعیه

هایشان ایشان را به سوی  ای که نفس دارد به گونه کند مصون می دچار تنازعات می کشد، و او را می

 شوند. ارتکاب کارهای حرام نکشانده و در مبارزه با نفس دچار تنگی و سختی نمی

 ي بنده از اسم المؤمن بهره
رد تا گی کنند؛ بلکه هر کس دچار ترسی شده از او کمک می ی مردم در نزد او احساس امنیت می همه

کسی «فرماید:  می ص هلاکت را از جان و دین و دنیایش دور کند. همان گونه که محمد مصطفی

 لیاقت »های او ایمن هستند ها از بدی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، همسایه
ً
. کسی که واقعا

ا  و ارشاد به دارد به او اسم مؤمن اطلاق شود. او کسی است که مخلوقات را با هدایتشان به راه خد

باشد، بدین  ی انبیاء و علما می دهد. و این پیشه سوی راه رستگاری از عذاب خداوندی نجات می

کنید و من شما را  ها به سوی آتش پرت می فرماید: شما خود را همچون پروانه می ص خاطر پیامبر

 دارم. از این کار باز می

کند و مردم نیز او را بر جان  و بلا حفظ می عبدالمؤمن: او کسی است که خداوند او را از عذاب

 شمارند. و مال و آبرویشان امین می

ای که خیر فراوان را به فضل و احسانت دریابم  دعا: پروردگارا! شیرینی ایمان را به من بچشان به گونه

 اید.خواهد آن گنج مصون را از من برب و با فضل خودت مرا از شیطان محفوظ گردان، زیرا هر لحظه می

خداوندا! با نور اسم مؤمن بر من تجلی یاب تا پنهان و آشکارم، ظاهر و باطنم به تو انس بندد؛ 

ها از جانب تو  ها و آرامش باشد. تمامی امنیت ای از آن اسم مؤمن می زیرا هر نعمت نورانی، شعله

ب گیرد و هر امری به سوی تو ارجاع داده می وزیدن می ی! نور ایمانم از شود. ای آن که علام الغیو

تجلی توست و نور اذکارم از هدایت و عنایتت و درونم از تو پوشیده نیست. پس پروردگارا! ایمانم را 

 محفوظ دار ای مهربان؛ زیرا که تو بر هر چیزی توانایی.

 

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المهیمن

که دو بار در قرآن بیان شده است: یک بار به عنوان باشد  اسمی از اسماء حسنی می» الـمهيمن«

 اسمی از خداوند در این آیه وارد گردیده:

ُ ٱ هُوَ ﴿ يِٱ �َّ َّ�  ٓ�َ  ٰ ۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� وسُ لۡ ٱ مَلكُِ ل َ�ٰ ٱ قُدُّ ۡ ٱ مُ لسَّ ۡ ٱ منُِ مُؤۡ ل  .]۲۳[الحشر:  ﴾مِنُ مُهَيۡ ل

عیب و نقص، امان  فرمانروا، منزه، بیخدا کسی است که جز او پروردگار و معبودی نیست، او «

 .»دهنده و امنیت بخشنده، محافظ و مراقب است
 فرماید: و بار دیگر به صورت صفتی برای قرآن بیان گردیده آنجا که می

نزَۡ�َ ﴿
َ
ٓ وَأ ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  ا قٗ  قِّ �َۡ ٱب  ﴾هِ يۡ عَلَ  مِنًاوَمُهَيۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�َ  لمَِّا امُصَدِّ

 .]۴۸: ة[المائد

و بر تو (ای پیغمبر) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل کردیم که ملازم حق، و موافق و مصدق «

 .»ها است های پیشین (آسمانی) و شاهد (بر صحت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آن کتاب
فظ. قرآن کریم ها عبارت است از: مراقب و محا باشد که یکی از آن مهیمن دارای چند معنی می

ها تحریف شده است به جای اصلی  های آسمانی است و آنچه را که از آن مراقب بر دیگر کتاب

دارد و اصول آن را از بازیچه  باشد، محفوظ می گرداند و هر آنچه را حقایق دینی می خودش باز می

کند و بر  میگیرند آن هم به خاطر اطاعت از هوای نفس حفظ  کسانی که دین را به بازیچه می

گیرد را  ها و هر آنچه از فروع که مورد تأیید قرار می دهد و اصول آن شریعت ها شهادت می صحت آن

ها را مورد  بر این عالم مهیمن است؛ یعنی مراقب کردار بندگان بوده و آن  دارد. خداوند مقرر می

 د:فرمای چنان که می باشد هم دهد و محافظ هر نفسی می حسابرسی قرار می

ا سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ  إنِ﴿ َّمَّ  .]۴[الطارق:  ﴾٤ حَافظِٞ  هَاعَليَۡ  ل

 .»کسی وجود ندارد مگر این که بر او نگهبانی است«
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باشد و آن را از هر خلل و فسادی  همچنان که خداوند حافظ نظام جهان پدید آورده شده می

بر حقانیت دیگر است. قرآن کریم شاهد » شاهد«دارد. یکی دیگر از معانی مهیمن  مصون می

 فرماید: دهد آنجا که می باشد. خداوند بر وحدانیت خود شهادت می های آسمانی می کتاب

ُ ٱ شَهِدَ ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ�  .]۱۸[آل عمران:  ﴾هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�

 .»دهد براین که معبودی جز او نیست خداوند گواهی می«

یمن این است که خداوند بر سر و خداوند بر هر چیزی شهید است. از دیگرمعانی مه

کند، پس مهیمن کسی است که بر مخلوقاتش  گر بوده و ایشان را حفظ و کنترل می مخلوقاتش نظاره

کند که اگر  ای را بر ایشان ترسیم می نظارت داشته و کنترلشان کرده و ایشان را حفظ نموده و محدوده

گردند. و این با  وده تجاوز نمایند، هلاک میمانند و اگر از آن محد آن را حفظ کنند، در سلامت می

گردد میسر است. خداوند  ها را به سوی سعادتشان رهنمون می هایی که انسان فرستادن شریعت

تأمین رزق مردم را برعهده گرفته و مراقب ایشان و حکم دهنده در کارهایشان است و از مظاهر 

خلوقاتش را حفظ کرده و ایشان را تا زمان فرا ی خداوند بر مخلوقاتش این است که: خداوند م هیمنه

های سه  دارد. او کسی است که جنین را در شکم مادرش در تاریکی رسیدن موعد مقرر محفوظ می

دهد. خداوند خاک را تبدیل به غذا و غذا را تبدیل به خون و خون  گانه تحت تغییرات متنوع قرار می

ه و علقه را تبدیل به قطعه گوشتی و آن قطعه گوشت را تبدیل را تبدیل به نطفه و نطفه را تبدیل به علق

بخشد.  ای می به استخوان ضعیفی و بعد بر استخوان، گوشت پوشیده و از آن پس آن را آفرینش تازه

 والا مقام و مبارک یزدان است که بهترین اندازه گیرندگان و سازندگان است.

 فرماید: هده گرفته است آنچنان که میخداوند کسی است که رزق و روزی زندگان را برع

 ٱ ِ�  بَّةٖ دَآ مِن وَمَا﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ضِ �ۡ�  .]۶[هود:  ﴾ُ�هَارزِۡ  �َّ

 .»ی خدا است ای در زمین نیست مگر این که روزی آن، بر عهده هیچ جنبنده«

گاه است: و او بر احوال آشکار و نهانی  اش آ

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿  ٱ �نَِةَ خَا
َ
دُورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  مَاوَ  ُ�ِ �ۡ ۡ�  .]۱۹[غافر:  ﴾١٩ لصُّ

گاه است ها در خود پنهان می ها و از رازی که سینه خداوند از دزدانه نگاه کردن چشم«  .»دارند، آ
گاه باشید که حکم از آن خداست  و او براساس علم و رحمتش درکارهای ایشان حکم می کند. آ

خداوند این است که بندگانش را رها نکرده و  ی گر است. از مظاهر هیمنه ترین محاسبه و او سریع

کند که رفتارشان را تنظیم کرده و حدودی  گذارد؛ بلکه قوانین بر ایشان وضع می ایشان را معطل نمی
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کند که بر بندگان شایسته نیست در کارها و معاملاتشان از آن حدود تجاوز کنند.  برایشان ترسیم می

ند عاقبتشان چگونه است و اگر بدی کنند، فرجام آن چیست و برایشان بیان کرده که اگر نیکی کن

پیامبران را به عنوان بشارت دهندگان و انذارکنندگان به سوی ایشان ارسال داشته است آن هم با 

هایی که برایشان نازل فرموده است در حالی که آنچه را که از سنت و شریعت پوشیده بود را  کتاب

 فرماید: ده است خداوند پیامبر را مورد خطاب قرار داده و میبرایشان واضح و روشن گردانی

نزَۡ�َ ﴿
َ
ٓ وَأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  ا  .]۴۴[النحل:  ﴾هِمۡ إَِ�ۡ  نزُّلَِ  مَا للِنَّاسِ  ِ�بَُّ�ِ

ایم تا این که چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده  و قرآن را بر تو نازل کرده«

 .»است

اند و به هر چیزی که انسان را به  شریعت خداوندی را به تمام و کمال تبیین فرموده ص پیامبر

دارد، دستور داده است و در آنچه ما را به آتش فرا  بهشت نزدیک گردانده و از جهنم دور می

  فرماید: دارد نهی فرموده است. خداوند دینش را کامل گردانیده و می خواند و از بهشت باز می می

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ�

 .]۳: ة[المائد ﴾ادِينٗ 

امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و نعتمی خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به «

 .»عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم
اوند مهیمن هر آنچه را که برای حفظ و رعایت بنده لازم است براساس رحمت وسیع و فضل خد

ها بپرسند  فراوانش اعم از این که بنده آن را طلبیده باشد یا خیر فراهم نموده است. شاید در اینجا بعضی

است؟  پس حکمت از دعا کردن چیست در حالی که خداوند مهیمن حفظ و رعایت بنده را تکفل نموده

جواب این است که دعا در ذات خود عبادتی دارای پاداش است؛ بلکه مخ عبادت و مغز و لب عبادات، 

دعا کردن است. هنگامی که بنده یقین یافت که دارای پروردگاری مهیمن و شنوا و نزدیک و جواب 

عش پناه برده، های فراوان است، به سوی فضل بیکران و رحمت وسی ی بخش ی دعاها و عطا کننده دهنده

گردد. خداوند براساس  دارای ایمان و عبادتی با ثواب گشته و این سبب دستیابی به فضل خداوندی می

 فرماید: رحمتش طاعت و عبادت را سبب دستیابی به سعادت و آخرت قرارداده است. خداوند می

نَّ  وَلوَۡ ﴿
َ
هۡ  أ

َ
ْ  قُرَىٰٓ لۡ ٱ لَ أ قَوۡ ٱوَ  ءَامَنُوا َّ� ْ ٰ  هِمليَۡ عَ  نَالَفَتَحۡ  ا ٓ ٱ مِّنَ  تٖ برَََ� مَا  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
 ﴾ضِ �ۡ�

 .]96[الاعراف: 

آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز  ها (به خدا و انبیاء) ایمان می اگر مردمان این شهرها و آبادی«

 .»گشودیم کردند، برکات آسمان و زمین را بر روی آنان می می
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ْ تغَۡ سۡ ٱ تُ َ�قُلۡ ﴿ ارٗ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  رَ�َُّ�مۡ  فرُِوا ٓ ٱ سِلِ يرُۡ  ١٠ �َ�فَّ مَا  ١١ �رَارٗ مّدِۡ  ُ�معَليَۡ  ءَ لسَّ
مۡ  ُ�مدِدۡ وَ�مُۡ 

َ
ٰ بأِ ٰ  لَُّ�مۡ  عَلوَ�جَۡ  وَ�نَِ�َ  لٖ َ� نۡ  لَُّ�مۡ  عَلوَ�جَۡ  تٖ جَ�َّ

َ
 .]۱۲-۱۰[نوح:  ﴾١٢ �رٗ َ�ٰ �

نین ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است (اگر چ و بدیشان گفته«

باراند و با اعطاء دارای و فرزندان شما را  های پرخیز و برکت را پیاپی می کنید) خدا از آسمان باران

سازد، و رودبارهای پرآب در  ی شما می های سرسبز و فراوان بهره دهد و باغ کند و یاری می کمک می

 .»گذارد اختیارتان می
ی است لازم است که دعا، موافق سنت خداوند ی خداوند بر بندگان و لوازم آن ذات حال که هیمنه

دهند بنگر که این  در مخلوقاتش باشد به دعای ملائکه و طلب غفرانی که برای مؤمنان انجام می

 فرماید: کند. خداوند می سخنان را تأیید می

ِينَ ٱ﴿  فرُِونَ تَغۡ وَ�سَۡ  ۦبهِِ  نُونَ مِ وَُ�ؤۡ  رَّ�هِِمۡ  دِ ِ�مَۡ  �سَُبّحُِونَ  ۥَ�ُ حَوۡ  وَمَنۡ  شَ عَرۡ لۡ ٱ مِلوُنَ َ�ۡ  �َّ
ِينَ  ْۖ  لِ�َّ ِينَ  فِرۡ غۡ ٱفَ  امٗ وعَِلۡ  ةٗ رَّۡ�َ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  تَ وسَِعۡ  رَ�َّنَا ءَامَنُوا ْ  لِ�َّ ْ ٱوَ  تاَبوُا بَعُوا  سَبيِلكََ  �َّ
دۡ  رَ�َّنَا ٧ حِيمِ �َۡ ٱ عَذَابَ  وَقهِِمۡ 

َ
ٰ  هُمۡ خِلۡ وَأ  منِۡ  صَلَحَ  وَمَن وعََد�َّهُمۡ  لَِّ� ٱ نٍ عَدۡ  تِ جَ�َّ

 ٓ زۡ  �هِِمۡ ءَاباَ
َ
ٰ  جِهِمۡ َ�ٰ وَأ نتَ  إنَِّكَ  تهِِمۚۡ وَذُرِّ�َّ

َ
ّ�ِ ٱ وَقهِِمُ  ٨ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ أ  تقَِ  وَمَن اتِ�  َٔ لسَّ

ّ�ِ ٱ ٰ  ۚۥ تَهُ رَِ�ۡ  َ�قَدۡ  مَ�ذِٖ يوَۡ  اتِ  َٔ لسَّ  .]۹-۷[غافر:  ﴾٩ عَظِيمُ لۡ ٱ زُ فَوۡ لۡ ٱ هُوَ  لكَِ وََ�

خدایند و آنان که گرادگرد به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و  آنان که بردارندگان عرش«

گویند:) پروردگارا! مهربانی و دانش تو  کنند (و می به او ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می

گیرند و آنان را  گردند و راه تو را در پیش می همه چیز را فرا گرفته است پس درگذر از کسانی که برمی

های همیشه ماندگار بهشتی داخل  پروردگارا! آنان را به باغ .ذاب دوزخ مصون و محفوظ فرمااز ع

ی ایشان،  ای، همراه با پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان بایسته گردان که بدیشان وعده داده

 تو چیره و توانا و دارای فلسفه و حکمت هستی
ً
هر که را در آن  دار و تو ها نگاه و آنان را از بدی .قطعا

 به او رحم کرده روز از کیفر بدی
ً
و آن مسلما رستگاری بزرگ و نیل به ای  ها نگاه داری، واقعا

 .»مقصود سترگی است
نمایند که توبه کرده و به راه خداوندی باز  پس این ملائکه برای کسانی طلب استغفار می

کنند؛  اند، استغفار نمی اوندی کناره گرفتهاند؛ اما برای کسانی که ظلم پیشه کرده و از راه خد گشته

 فرماید: زیرا خداوند می

ِينَ ٱ ِ�  ِ� طِبۡ تَُ�ٰ  وََ� ﴿ ْ ظَلمَُوٓ  �َّ  .]۳۷[هود:  ﴾ا

 .»ی (گذشت از) ستمگران گفتگو منما و با من درباره«
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تی گویند که ایشان را وارد بهش چنین به دعای ملائکه برای نزدیکان مؤمنان بنگر: ملائکه نمی هم

ای و نزدیکانشان را که به هر حالی هستند، همراه ایشان وارد بهشت  گردان که به آنان وعده داده

گاه های او نبوده بلکه  ترند که نباید از خداوند چیزی بطلبند که موافق سنت گردان، زیرا آنان آ

که صالح فرمایند: کسانی از پدران و همسران و فرزندان  ی خداوندی است؛ پس می مخالف وعده

اش این است که: خداوند مهیمن کسی است که بر هر چیزی مراقب  ام خلاصه باشند. آنچه گفته

ی خداوندی  شان بسته به اراده است و بر کردار بندگان تسلط دارد و رزق و روزی و موعد زندگی

گاهی به وسعت علم باز می گردد و  است و او بر تمامی مطالب تسلط و حفظ کاملی دارد. آ

فاظت دلیل نفوذ قدرت است و این هر دو فقط در خداوند موجود است و خداوند از آنچه از ح

گاه است. او  کردار و گفتار از بندگان صادر می گاه است و او بر جمیع معلومات بندگان آ شود، آ

ترین ذره در زمین و آسمان از علمش مخفی نیست. خداوند سبحان، عالم به  کسی است که کوچک

حوال بندگانش بوده و قدرت کافی برای کسب مصلحت برای بندگان را داراست و توانایی تمامی ا

 ها را نیز داراست. مواظبت بر کسب این مصلحت

 ي بنده از اسم المهیمن بهره
ی سالک در  باید بر نفس خود آن چنان مراقبت نماید که بر اعماق و اسرار وجود خود تسلط یابد. بر بنده

ها مداومت ورزد. اگر  ست که احوال و اوصافش را تصحیح گردانیده و بر حفظ آنمسیر حق، واجب ا

بنده در حق خود این کارها را انجام داد، آن وقت او بر نفس و کردارش مهیمن است. هر گاه بنده کوشید 

تا دیگر بندگان خدا را در شریعت و طریقت و حقیقت آن هم با آگاهی بر اسرار و باطنشان از طریق 

 است و استدلال بر ظواهرشان نگه دارد این بنده نصیبی از اسم مهیمن دریافت داشته است.فر

کند و  خواهد بدین اسم آراسته گردد، باید که مراقب قلب و آنچه بدان خطور می ای که می بنده

های بدنش را در مسیر شریعت قرار دهد تا وارث نور  های آن باشد و اندام مراقب نفس و دسیسه

ن گردد. هنگامی که اشرافش وسعت یافت و نور بصیرتش وسعت یافت و نور بصیرتش گسترده مهیم

داریشان بر راه محکم همت گماشت و با عطوفت  ای که به حفظ بندگان خداوند و نگه گردید به گونه

و رحمت جهت مصالحشان، درونشان را به پاکی سوق داد، این بنده بیشترین بهره و بزرگترین 

 ترین بندگان به خداوند مهیمن است. از اسم مهیمن دریافت کرده است و او نزدیکنصیب را 

 ص ترین حالت، متصف به نور این اسم گشته است، حضرت محمد کسی که در کامل
باشد؛ زیرا که ایشان بر نجات امت بسیار حریص بودند آن هم به خاطر مهربانی است که در  می
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ر و منافق هم مهربان بود. نور بصیرتش در کنه درونشان نفوذ وجود ایشان بود، حتی نسبت به کفا

داشت و  نمود و ایشان را از بلا و مصیبت برحذر می کرد و با رحمت خویش ایشان را مداوا می می

برد. و کسی که بعد از ایشان از این  اش را به کار می در راه نجاتشان، نفس با فضیلتش و کلام عالی

باشند که تمامی قدرتش را به کار  می  ی ایشان حضرت ابوبکر صدیق فهمیراث بهره بردند، خلی

کرد و او بهترین  های خویش در راه نجات بندگان خدا و قیام به حق تلاش می داری زنده برد و با شب

کرد و به  از حال ضعیفان پرس و جو می  مجاهدان بود. و بعد از ایشان نیز حضرت عمر فاروق

ساخت. و به همین  هایش را از او دور می ای رفته و رنج ت و به داد هر درماندهشتاف یاری فقرا می

 ی خلفا و بعد از ایشان اولیاء این گونه بودند. طریق همه

های عالی  خواهی با راز این اسم موفق گردی، پس از وضعیت و احوال عارفان اهل همت اگر می

دارند، ایشان را دوست  اخلاق را دوست می های نافذ جستجو کن. عارفانی که آن مکارم و بصیرت

بدار به طوری که به تمامی مبادی آنان دست یابی و از اسرار عالی آنان بچشی. در این حالت اسرار 

 گردی. ات مسلط و نگهبان می مهیمن در تو پدیدارگردد و بر تمامی قوای درونی

دهی و  د بازخواست قرار میها مور کنی و نفست را در خطا و لغزش سپس ضمیرت را بررسی می

گیری و رازهایشان را  یابی، پس کارهایشان را زیرنظر می بر خانواده و نزدیکان و دوستان دست می

نمایی. از آداب  کنی و آنچه را ناقص است کامل و آن که را غافل است، هوشیار می ملاحظه می

د شرم و حیا داشته باشد که در کسی که این اسم در او تحقق یابد، این است که: آنقدر از خداون

ی اهل مراقبت تلقی گردد و آن قدر در مراقبت  تمامی احوال مراقب و محتشم خویش بوده تا از زمره

 ور گردد تا قلبش آماده و مرکز درخشش انوار اسماءالله الحسنی گردد.  غوطه

یست، پس از کند که مراقب و شاهد بر هر چیز عبدالمهیمن: او خدا را درحالی مشاهده می

نماید تا مظهری از  نفسش مراقبت نموده و با ادا کردن حق هر صاحب حقی، دیگران را مراقبت می

 اسم مهیمن گردد.

دعا: الهی! تو مهیمنی هستی که علمت تمام جهانیان را فرا گرفته و قدرت تو در وجود رسوخ یافته 

ای که به دقایق و نکات ظریف  به گونهاست. خداوندا! از اسرار این اسم شریف بر من اشراق فرما، 

های خود را مراقبت نمایم و  های مختلف درونم آگاهی یابم، پس نیت باطن و نفس خود و شکل

هایم به کار  پسندی قرار دهم و با یاری تو همتم را در اندام هایم را در مسیری که می جوارح و اندام

بصیرتم را درجهان وسعت بخش، تا همگان را به مدد ها را در مسیر شرع تو قرار دهم و  انداخته و آن

 فضل تو یاری نمایم و با اسرار جاری تو ایشان را مراقبت نمایم. به راستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  العزیز

ار صحیح وارد گردیده است. اسمی از اسماء الله است که ذکر آن در قرآن کریم و اخب »العزيز«

 بار در کتاب خداوند ذکر گردیده است: ٨٨اسم عزیز 

 .]۵[الروم:  ﴾٥ لرَّحِيمُ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿

 .»و او بس چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مهربان (در حق دوستان خویش) است«

﴿ ٰ  .]۳۸[یس:  ﴾٣٨ عَليِمِ لۡ ٱ عَزِ�زِ لۡ ٱ دِيرُ َ�قۡ  لكَِ َ�

گاه و دانا است و اندازهاین، محاسبه «  .»گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آ
عزیز کسی است که هیچ مثل و شبیهی ندارد و عزیز کسی است که چیره و غالب بوده و مغلوب 

شود. خداوند قاهری است که محال است مغلوب شود و او جلیل القدر بوده و در حقیقت امر  نمی

مانند. خداوند عزیز کسی است که  و فضلش متحیر و سرگردان می ها در فهم کمال غالب است. عقل

شود و چون مردمان را  یابی به چیزی مانع شود، باز هم مورد سپاسگزاری واقع می چون دیگران را از دست

نماید و به خاطر  طاقتی نمی شناسد شکایت نکرده و بی گرداند، کسی که او را می به چیزهایی مبتلا می

ها  برد، حرمانش نیز همچون احسانش شیرین است و مصیبت تش از ناملایمات لذت میایمان به حکم

های  گرداند، تا آنان به مناجات با مولایشان بپردازند. عزیز کسی است که عقل را برای اولیایش گوارا می

ان از شود و زب هایش حیران می شوند، مغز آدمی در راه درک نعمت آدمیان در دریای عظمتش سرگردان می

در مدحش ص  گردد و او کسی است که مصطفی بیان ستایش جلال و وصف جمال خداوند عاجز می

. عزیز »ستایی ای که خودت، خودت را می توانم ستایش تو را تمام کنم. تو همان گونه نمی«فرماید:  می

سخت است.  کسی است که وجودی همچون او وجود ندارد و همه نیازمند اویند و رسیدن به او دشوار و

خداوند متعال در عزت، یگانه است و اوهام به کمال و جلال او دسترسی ندارند، خداوند مثل و نظیر 

 فرماید: ها از شناختش عاجزند. خداوند می ندارد و پندارها و فهم
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 .]۱۱[الشوری:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿

 .»هیچ چیزی همانند خدا نیست«

ا عزَِّةِ لۡ ٱ ربَِّ  رَّ�كَِ  نَ َ�ٰ سُبۡ ﴿  .]۱۸۰[الصافات:  ﴾١٨٠ يصَِفُونَ  َ�مَّ

 .»کنند، خداوندگار عزت و قدرت هایی که می پاک و منزه است خداوندگار تو از توصیف«
ی پروردگارت عزتمند  کنم تا به واسطه حال بعضی از مظاهر عزت خداوند را برایت بیان می

 غیر خداست، دوری بگیری. گردی و به او توکل نمایی و با تمام وجودت از هر چه

گرداند تا در روز قیامت جزای هر  از مظاهر عزت خداوندی این است که مردگان را زنده می -١

طلبند بدانند که ایشان در گمراهی آشکاری  کسی را بدهد تا کسانی که از غیر خداوند عزت را می

 فرماید: اند، خداوند می بوده

رِِ�  ربَِّ  مُ  ِۧ� َ�ٰ إبِۡ  قاَلَ  �ذۡ ﴿
َ
ۡ ٱ تُۡ�ِ  فَ كَيۡ  أ � مَوۡ ل وَ  قاَلَ  َ�ٰ

َ
 ِ�نوََ�ٰ  بََ�ٰ  قاَلَ  مِن� تؤُۡ  لمَۡ  أ

َطۡ  رۡ  فخَُذۡ  قاَلَ  ِ�� قلَۡ  مَ�نَِّ ّ�ِ
َ
ۡ�ِ ٱ مِّنَ  َ�عَةٗ أ ٰ  عَلۡ جۡ ٱ ُ�مَّ  كَ إَِ�ۡ  هُنَّ فَُ�ۡ  لطَّ  هُنَّ مِّنۡ  جَبَلٖ  ُ�ِّ  َ�َ

  ُ�هُنَّ دۡ ٱ ُ�مَّ  �ءٗ جُزۡ 
ۡ
ۚ يٗ سَعۡ  تيِنَكَ يأَ نَّ  لَمۡ عۡ ٱوَ  ا

َ
َ ٱ أ  .]۲۶۰: ة[البقر ﴾٢٦٠ حَكِيمٞ  عَزِ�زٌ  �َّ

و (به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده «

گفت: پس چهار  .ای؟ گفت: چرا، ولی تا اطمینان قلب پیدا کنم گفت: مگر ایمان نیاورده .کنی می

آنگاه  .ها را دریابی ها را به خود نزدیک گردان (تا مشخصات و ممیزات آن را بگیر و آنتا از پرندگان 

ها را بخوان،  ها را بگذار بعد آن ها را ذبح کن و در هم بیامیز) سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آن آن

 .»به سرعت به سوی تو خواهند آمد، و بدان که خداوند چیره و با حکمت است
 فرماید: های مادرانشان است. خداوند می زت خداوند، به تصویر کشیدن جنین در شکماز مظاهر ع -٢

ِيٱ هُوَ ﴿  ٱ ِ�  يصَُوّرُُِ�مۡ  �َّ
َ
ٓ  فَ كَيۡ  حَامِ رۡ ۡ� ۚ �شََا ٰ  َ�ٓ  ءُ  ﴾٦ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�

 .]6[آل عمران: 

بخشد، جز او خدایی  واهد شکل میهای (مادران) هر آن گونه که بخ او است که شما را در رحم«

 .»او عزیز و حکیم است .نیست
نماید تا درسی باشد برای  از دیگر مظاهرش، اخبار گذشتگان را به پیامبر وحی می -٣

  فرماید: حاضرین، آنجا که می

ۚ �َۡ ٱ قَصَصُ لۡ ٱ لهَُوَ  ذَاَ�ٰ  إنَِّ ﴿ ۚ ٱ إِ�َّ  هٍ إَِ�ٰ  مِنۡ  وَمَا قُّ ُ َ ٱ �نَّ  �َّ َّ�  َ  ﴾٦٢ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ هُوَ ل
 .]۶۲[آل عمران: 
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واقعی است و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و خداوند دارای  سرگذشتگمان این  بی«

 .»عزت و حکمت است
از دیگر مظاهر عزتش، یاری رساندن به پیامبر و صحابه است آن هم در حالی که تعدادشان  -٤

 فرماید: ست. خداوند میکم و تعداد دشمنان بسیار بوده ا

ِ ٱ عِندِ  مِنۡ  إِ�َّ  �َّۡ�ُ ٱ وَمَا﴿  .]۱۲۶[آل عمران:  ﴾١٢٦ كِيمِ �َۡ ٱ عَزِ�زِ لۡ ٱ �َّ

 .»و پیروزی جز از جانب خداوند توانای دانا نیست«
ی حجت بر مردمان  از دیگر مظاهر عزتش، ارسال پیامبران برای آموزش آدمیزادگان و اقامه -٥

 فرماید: است. آنجا که می

ِ�نَ  رُّسُٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ٱ َ�َ  للِنَّاسِ  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  وَمُنذِرِ�نَ  مُّ َّ� � ُ ٱ وََ�نَ  لرُّسُلِ� ٱ دَ َ�عۡ  حُجَّ َّ� 
 .]۱۶۵[النساء:  ﴾١٦٥ احَكِيمٗ  عَزِ�زًا

 رسان و بیم دهنده باشند، و بعد از آمدن پیغمبران حجت و (ما) پیغمبران را (فرستادیم) تا مژده«

 .»ی حکیم است دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند و خدا چیره
از دیگر مظاهر عزتش، تشریح عقوبات و حدود است تا طغیان کنندگان و مجرمان  -٦

 فرماید: وگناهکاران تنبیه گردند. خداوند می

ارقُِ ٱوَ ﴿ ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ ْ طَعُوٓ �ۡ ٱفَ  لسَّ يۡ  ا
َ
ٓ  دَِ�هُمَا� ۢ جَزَا ٰ  كَسَبَا بمَِا ءَ ِۗ ٱ مِّنَ  ٗ� نََ� ُ ٱوَ  �َّ  عَزِ�زٌ  �َّ

 .]۳۸: ة[المائد ﴾٣٨حَكِيمٞ 

اند، به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و  دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده«

 .»خداوند، چیره و حکیم است
خورشید و  از دیگر مظاهر عزتش، به دنبال هم آوردن شب و روز و شکافتن صبح و حرکت -٧

 فرماید: ترین حساب و بهترین نظم ممکن است. خداوند می ماه و ستارگان با دقیق

ۡ ٱ وجََعَلَ  بَاحِ صۡ ۡ�ِ ٱ فاَلقُِ ﴿ مۡ ٱوَ  اسَكَنٗ  لَ �َّ ۚ بَا�ٗ حُسۡ  قَمَرَ لۡ ٱوَ  سَ لشَّ ٰ  ا  عَزِ�زِ لۡ ٱ دِيرُ َ�قۡ  لكَِ َ�
 .]۹۶[الانعام:  ﴾٩٦ عَليِمِ لۡ ٱ

ی حساب  ی آرامش و خورشید و ماه را وسیله و شب را مایهاوست که صبح پدیدار ساخته است «

گاه است این، سنجش دقیق و تدبیر محکم چیره .کرده است  .»ی آ
دانستند، به  از دیگر مظاهر عزتش این است که اگر آدمیان میزان عزت و قدرت خداوند را می -٨

خواندند و  یر او را به فریادرسی نمیطلبیدند و غ بردند و فقط خدا را به فریاد می غیر خداوند پناه نمی
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 فرماید: ورزیدند. خداوند می در عبادت خداوند کوتاهی نمی

ْ  مَا﴿ َ ٱ قَدَرُوا ِ قَدۡ  حَقَّ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ۦٓۚ رهِ  .]۷۴[الحج:  ﴾٧٤ عَزِ�زٌ  لَقَويٌِّ  �َّ

گان عاجز و ها و دیگر آفرید اند (چرا که سنگ گونه که باید بشناسند، نشناخته آنان خدای را آن«

 .»سازند) به حقیقت خدا توانای چیره است ضعیف را همتای خدا می

کس در امر و نهی  همتای اوست. هیچ از دیگر مظاهر عزتش، فرمانروایی یگانه و مملکتداری بی -٩

 فرماید: دهی و یا در نابود کردن و تثبیت کردن، شریک خداوند نیست. خداوند می و آفرینش و روزی

رُ  قلُۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ وِ�َ أ َّ�  َۡ�

َ
ٓ  ۦبهِِ  تُمقۡ � �َ َ�ُ ۖ ۚ  ءَ ُ ٱ هُوَ  بلَۡ  َ�َّ  .]۲۷[سبأ:  ﴾٢٧ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ �َّ

اید به من نشان دهید، نه هرگز (چنین  بگو: کسانی را که به عنوان شریک خدا به خدا ملحق ساخته«

ها را سمبول  ه آنجان، ک آخر این یک مشت سنگ و چوب خاموش و بی .چیزی ممکن نیست

ی خدایی را نشایند) بلکه  ی دست خودتان بوده و مرتبه دانید، ساخته و پرداخته ارواح و فرشتگان می

 .»تنها الله چیره و کار به جا است

از دیگر مظاهر عزتش این است که در عزت کامل، تک و تنهاست؛ زیرا اگر خداوند  -١٠

اند مانع از آن خیر شود و اگر بخواهد به کسی ضرری تو کس نمی بخواهد به کسی خیری برسد، هیچ

 فرماید: تواند آن را دفع نماید. خداوند می کس نمی برسد، هیچ

ا﴿ ُ ٱ تَحِ َ�فۡ  مَّ ۖ  سِكَ مُمۡ  فََ�  ةٖ رَّۡ�َ  مِن للِنَّاسِ  �َّ  مِنۢ  ۥَ�ُ  سِلَ مُرۡ  فََ�  سِكۡ ُ�مۡ  وَمَا لهََا
ِ َ�عۡ   .]۲[فاطر:  ﴾٢ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ وَهُوَ  ۚۦ دِه

تواند از آن جلوگیری نماید، و  خداوند (در خزائن)  هر رحمتی را برای مردم بگشاید، کسی نمی«

تواند آن را رها و روان  خداوند هر چیزی را که باز دارد و از آن جلوگیری کند، کسی جز او نمی

 .»سازد، و او توانا و کار به جا است

ها و زمین و لشکریان مسخر  ه تمامی قوای آسماناز دیگر مظاهر عزتش این است ک -١١

 فرماید: خدایند تا فرمان خداوند را خاضعانه اجرا نمایند. خداوند می

﴿ ِ َ�ٰ ٱ جُنُودُ  وَِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ ٱ وََ�نَ  ضِ� �ۡ�  .]۷[الفتح:  ﴾٧ حَكِيمًا عَزِ�زًا �َّ

 .»ناپذیر و حکیمی فرزانه است کستها و زمین از آن خدا است و خدا مقتدری ش لشکرای آسمان«

هاست و اجتماعات را از  ی لذت از دیگر مظاهر عزتش، آفرینش مرگ است که از بین برنده -١٢

میرد.  ای می هیچ تردیدی هر زنده پراکند و هیچ پادشاه و سلطانی توان فرار از آن را ندارد و بی هم می

 :فرماید اوند میترین مظاهر عزت خداوند است. خد و این از ترسناک
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ِيٱ﴿ ۡ ٱ خَلقََ  �َّ يُُّ�مۡ  لُوَُ�مۡ ِ�بَۡ  ةَ يَوٰ �َۡ ٱوَ  تَ مَوۡ ل
َ
حۡ  �

َ
﴾ ٢ غَفُورُ لۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ وَهُوَ  َ�مَٗ�ۚ  سَنُ أ

 .]2[الملک: 

همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید که کدامتان کارتان بهتر و «

 .»و توانا، آمرزگار و بخشاینده استاو چیره  .نیکوتر خواهد بود

نهایت عزت خداوندی است. پاک و منزهی ای  های کوچکی از مظاهر بی این تنها علائم و نشانه

های  تر از آنند که عزت تو را به حساب آورند و حکمت خداوند با عزت! بندگان ضعیفت ناتوان

 زیبای تو را شمارش نمایند.

جز خداوند سبحان عزیز نیست و اوست که هر کس را که کس  عزت تنها از آن خداست، هیچ

گرداند. و او فقط دوستانش را از  دهد و هر کس را که بخواهد خوار و ذلیل می بخواهد عزت می

نماید. آن  کسانی که بدیشان نعمت عطا کرده از جمله انبیاء و صدیقین و صالحین را عزت عطا می

 فرماید: چنان که می

﴿ ِ  .]۸[المنافقون:  ﴾منِِ�َ مُؤۡ وَللِۡ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  ةُ عِزَّ لۡ ٱ وَِ�َّ

 .»ی او و مؤمنان است عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده«

 گردد:  بنابراین هر کس که از غیر خداوند طلب عزت نماید، خوار و ذلیل می

ةُ لۡ ٱ فلَلَِّهِ  عزَِّةَ لۡ ٱ يرُِ�دُ  َ�نَ  مَن﴿  .]۱۰[فاطر:  ﴾َ�يِعًا عزَِّ

خواهد (آن را از خدا بخواهد چرا که) هر چه عزت و قدرت است در  عزت و قدرت میهر کس «

 .»دست خدا است

ِينَ ٱ﴿ ٰ لۡ ٱ َ�تَّخِذُونَ  �َّ وۡ  فِرِ�نَ َ�
َ
ٓ أ ۡ ٱ دُونِ  مِن ءَ ِ�اَ يبَۡ  مِنَِ�ۚ مُؤۡ ل

َ
 فإَنَِّ  عِزَّةَ لۡ ٱ عِندَهُمُ  تغَُونَ �

ةَ لۡ ٱ ِ  عِزَّ  .]۱۳۹[النساء:  ﴾١٣٩ اَ�يِعٗ  ِ�َّ

آیا  .گیرند (این منافقان) کسانی هستند که کافران را به جای مؤمنان به سرپرستی و دوستی می«

جویند؟ چرا که عزت و شوکت جملگی، از آن خداست (و هر که از  عزت را در پیش کافران می

 .»خدا عزت جوید عزیز شود، و هر که از غیر او عزت طلبد، ذلیل گردد)
ر برابر دیگر مخلوقات خوار و ذلیل گردد هر چند ظروف و احوال برای مؤمن شایسته نیست که د

و شرایط ترسناکی بر او حمله آورد؛ بلکه باید عزت ایمان را از گرفتار آمدن به خواری و ذلیلی حفظ 

نماید و دچار سستی نگرداند. مؤمنی که دین و نفسش محترم است فقط در برابر پروردگار عزیز و 

کسی که در برابر «فرمایند:  می ص هار خواری و ضعف و زبونی نماید. پیامبرجبار و متکبر باید اظ
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3ثروتمندی به خاطر ثروتش تواضع نماید
2

؛ زیرا هر شخصی سه »ایمانش را از دست داده است 

3چیز دارد: قلب، زبان و بدن، پس اگر با زبان و بدن تواضع نماید 
2

رود و اگر  انش از دستش میایم 

ی دینش از  قلبش نیز همراه زبان و بدنش به خاطر ثروت ثروتمندی در مقابلش تواضع نماید، همه

رود و برعکس اگر بنده پروردگارش را در قلب خود عظیم بدارد دیگر مخلوقاتش پیش  دستش می

تمندی به خاطر شوند. مقصود این است که صحیح نیست بنده در برابر ثرو چشمش کوچک می

ثروتش تواضع و خواری از خود نشان دهد و لیکن باید با حسن ادب که واجب است بر هر 

مسلمانی با او برخورد نماید، بدون این که خود را خوار دارد یا دل مشغول آن شخص شده و 

 خدایش را فراموش نماید یا مابین او و دیگر فقرای حاضر در آنجا فرقی قائل گردد.

ده که شخصی، هارون الرشید را امر به معروف کرد. هارون از او خشمگین شد، حکایت ش

هایش شخص را بکشد.  قاطری تندخو داشت. دستور داد تا شخص را به قاطر ببندد تا با ضربات سم

دستور هارون را اجرا کردند اما قاطر هیچ ضرری به آن شخص نرساند. هارون الرشید گفت: او را 

ی کرده و در آن را محکم ببندید، این کار را کردند. آن شخص را دیدند که در ای زندان در خانه

بستانی در حال راه رفتن است در حالی که در آن خانه بسته بود. خبر به هارون الرشید رسید. دستور 

ای که در آن زندانی  داد آن مرد را پیش او آوردند. هارون الرشید به او گفت: چه کسی تو را از خانه

ودی نجات داد؟ آن شخص گفت: آن کس که مرا به بستان آورد. هارون پرسید: چه کسی تو را ب

الرشید دستور داد تا آن  داخل آن بستان کرد؟ شخص گفت: همان که مرا از خانه رهانید. هارون

گفت: بدانید که  شخص را سوار مرکبی کرده و او را در شهر گردانیده و جارچی با صدای بلند می

خواست این شخص را خوار و ذلیل گرداند، اما خداوند او را عزت عطا کرد و هارون  می هارون

 ناتوان گشت.

از کسی دیگر حکایت شده که: در هنگام طواف کعبه شخصی را دیدم که خدمتکاران و بندگان 

پلی  کردند، پس از مدتی همان شخص را بر روی زیادی در اطراف او بوده و مردم را از اطرافش دور می

کند. به او نگریسته و گفتم: شبیه همان شخص است. گفت: به چه  در بغداد دیدم که نشسته و گدایی می

ای؟ گفتم: تو شبیه همانی هستی که در هنگام طواف او را با چنان وضعیتی مشاهده کردم  چیز خیره شده

دادم. حال خداوند  نمودند تکبر نشان می گفت: بله، همان شخصم من در موضعی که مردم تواضع می

 فرماید: مرا در وضعیتی قرار داده که مردم از آن برتر و بالاترند. خداوند می

ٓ  مَن وَتعُِزُّ ﴿ ٓ  مَن وَتذُِلُّ  ءُ �شََا  .]۲۶[آل عمران:  ﴾ءُ �شََا

 .»داری دهی و هر کس را بخواهی خوار می و هر کس را بخواهی عزت و قدرت می«
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 ي بنده از اسم العزیز بهره
ترین کارهای  زندم! بدان که عزیز از میان بندگان کسی است که بندگان خداوند در مهمای فر

اند و امثال این اشخاص  شان که آن هم مربوط به آخرت و سعادت ابدی است به او محتاج زندگی

و بعد از ایشان خلفای راشدین و سپس علما  ‡ی انبیاء  کم بوده و درکشان مشکل. و این مرتبه

ها در دین است و هر کس که این  ی آن ی میزان رتبه هر شخصی از ایشان به اندازهاست. عزت 

تر است و او بیشترین عزت و برترین رفعت و  تر باشد شبیه او نادرتر و نایاب صفت در او کامل

 فرماید: منزلت را داراست. به این خاطر خداوند می

﴿ ِ ةُ لۡ ٱ وَِ�َّ  .]۸[المنافقون:  ﴾نِ�َ مِ مُؤۡ وَللِۡ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  عِزَّ

 .»ی او و مؤمنان است عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده«
الله نیز  در حقیقت این عزت از آن خداست که به فضل خویش آن را در ازل به محبوبش، رسول

هر کس که طالب اند.   عطا کرده و مؤمنان به برکت ایمانشان به خدا و رسولش از این عزت بهره برده

تمسک جوید. باید هر  ص برای خود و برادرانش است، باید که به تعالیم مصطفی عزت خالص

آنچه را که در نظرش عزیز است در راه خداوند عزیز عطا نماید، پس اموالش را در  راه خدا بخشش 

نماید و اوقاتش را به ذکر خداوند آباد گرداند و جانش را در جهاد در راه خدا عطا نماید. ای فرزندم! 

ی خودت عزیز گردی  اوند عزیز است و جز او را مخواه تا نور عزت در تو تجلی یافته و در زمانهخد

ها معرفی نمایی. عزیز در هر  ی روزگار شوی و ارواح تو را بجویند تا کمال عزیز را به آن و یگانه

هدایت  ها را به سوی خدا گرداند و آن ها را با راهنمایی خود زنده می عصری کسی است که قلب

کند و هنگامی که نور عزیز در انفاس ایشان کشف گردید، در راه آن عزیز همه جان و مال را  می

باشند. هر گاه شخصی را  ترین در این مکان انبیاء، سپس وارثان ایشان می بخشند. بلند مرتبه می

د عزیز آراسته دیدی که غیر از خداوند چیز دیگری در نزد او عزیز گشته، بدان که به انوار خداون

نگردیده است. بدان که وصول به بارگاه عزیز برایت میسر نیست پس در جستجوی کسانی از اهل 

 کنند. ی تو زندگی می عزت باش که در زمانه

چیز در  عبدالعزیز: او کسی است که خداوند با تجلی عزتش او را به عزت رسانده و هیچ

 نماید. ت که بر هر چیزی غلبه میکند و اوس ها و زمین او را مغلوب نمی آسمان

کند و تو عظیمی هستی که  های بندگان برتو تکیه می دعا: الهی! تو عزیزی هستی که نیازمندی

باشی. تو جلیل و یکتا و  ها می رسیدن و دستیابی به عزت تو دشوار و سخت است. تو مراد دل

پاکی. قلبم را از غیر خودت پاک ای هستی که هیچ نظیری نداری و از شبیه و مانند منزه و  یگانه
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گردان تا جز تو عزیزی نبینم. معنای عزت را در نفسم به من بنمایان تا روحم را فدایت کنم. خدایا! 

ای و از رازهای عزتت بر من  هایشان را آبادان گردانیده مرا با عارفانی رفیق گردان که با عزتت قلب

رگشاید و مرا و برادران و خواهرانم را تحت کلام نازل کن تا نفسم به اشتیاق پرواز به سویت پ

 مقدست درآور که: 

﴿ ِ ةُ لۡ ٱ وَِ�َّ  .]۸[المنافقون:  ﴾منِِ�َ مُؤۡ وَللِۡ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  عِزَّ
 .»ی او و مؤمنان است عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده«

گین گردان ک ه به راستی تو بر خداوندا! تمامی لحظات و اوقات من و خواهر و برادرانم را عطرآ

 هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الجبار

 فرماید: این کلمه در قرآن به عنوان اسمی از اسماء الله بیان گردیده است. خداوند می

ُ ٱ هُوَ ﴿ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ�َ  ٰ ۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� وسُ لۡ ٱ مَلكُِ ل َ�ٰ ٱ قُدُّ ۡ ٱ مُ لسَّ ۡ ٱ مِنُ مُؤۡ ل  عَزِ�زُ لۡ ٱ مِنُ مُهَيۡ ل
ۡ ٱ بَّارُ �َۡ ٱ ۚ ل ُ ِ ٱ نَ َ�ٰ سُبۡ  مُتَكَّ�ِ ا �َّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾٢٣ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

عیب و نقص، امان  او فرمانروا، منزه، بی .خدا کسی است که جز او پروردگار و معبودی نیست«

شکوهمند، و والامقام و  دهنده و امنیت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند چیره، بزرگوار و

 .»کنند خداوند دور و فرا از چیزایی است که انباز او می .فرازمند است
ی جبار به عنوان وصف برای کافر شکست خورده، توصیف گشته و به کاررفته است،  کلمه

 فرماید: خداوند می

ْ تَفۡ سۡ ٱوَ ﴿  .]۱۵[ابراهیم:  ﴾١٥ عَنيِدٖ  جَبَّارٍ  ُ�ُّ  وخََابَ  تَحُوا

ی بر قوم خود) کردند (هنگامی که از ایمان  یغمبران از پروردگارشان) طلب پیروزی (و غلبهو (پ«

آوردنشان مأیوس گشتند، و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و سود بردند) و هر قلدر و گردنکش 

 .»گرایی، زیانمند و نامراد گردید منحرف و باطل
ضرت موسی به قومش امر کرد تا بدان وارد ی جبار برای مردمان سرزمین مقدسی که ح کلمه

 فرماید: شوند و قومش از این امر خودداری کردند، به کار رفته است. خداوند می

﴿ ْ  .]۲۲: ة[المائد ﴾جَبَّارِ�نَ  امٗ قَوۡ  �يِهَا إنَِّ  مُوَ�ٰٓ َ�ٰ  قاَلوُا

 .»کنند گفتند: ای موسی! در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی می«
 فرماید: باشد به کار رفته است. خداوند می که پیامبر از آن پاک و دور میبه عنوان صفتی 

﴿ ۡ عۡ  نُ �َّ
َ
ٓ  َ�قُولوُنَۖ  بمَِا لَمُ أ نتَ  وَمَا

َ
ِ  فَذَكّرِۡ  ِ�بََّارٖ�  هِمعَليَۡ  أ  وَِ�يدِ  َ�َافُ  مَن ءَانِ قُرۡ لۡ ٱب

 .]۴۵[ق:  ﴾٤٥
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گاه ی رسالت تو) می ه ما از آنچه (دربار« تو مأمور نیستی  .کس دیگری) هستیمتر (از هر  گویند، آ

که آنان را وادار (به ایمان) کنی (و با قهر و اجبار به سوی اسلام بکشانی) چون چنین است کسانی 

 .»ترسند ی قرآن پند و اندرز بده که از بیم دادن و تهدید کردن من می را به وسیله

شد به کار رفته است. با از آن پاک و دور می ÷چنین به عنوان صفتی که حضرت عیسی هم

 فرماید: آنجا که می

﴿ ۢ ٰ  �وََ�رَّ ِ� بَِ�  .]۳۲[مریم:  ﴾٣٢ اشَقيِّٗ  �جَبَّارٗ  ِ� عَلۡ َ�ۡ  وَلمَۡ  ِ�َ
فرماید) به نیکی و نیک رفتاری در حق مادرم، و مرا (نسبت به مردم) زورگو و  و (مرا سفارش می«

 .»...سازد بدرفتار نمی

باشد به کار رفته است،  از آن پاک و دور می ÷ یحیی چنین به عنوان صفتی که حضرت هم

 فرماید: آنجا که می

﴿ ۢ ٰ  �وََ�رَّ يۡ بَِ�  .]۱۴[مریم:  ﴾١٤ اعَصِيّٗ  جَبَّارًا يَُ�ن وَلمَۡ  هِ ِ�َ

 .»و او نسبت به پدر و مادرش نیک رفتار و نیکوکار بود و زورگو و سرکش نبود«

نماید و احکامش را با قدرت آشکار  جرا میخداوند جبار کسی است که خواستش را بالاجبار ا

کس را نسزد که در تقدیر و مشیت و  کس از چنگ تقدیرش خارج نیست و هیچ نماید و هیچ می

 احکام خداوندی نفوذی داشته باشد.

تواند او را امان دهد. بدین خاطر است که عرفا  هر کس هر چند که همتش عالی باشد نمی

 ن در هم شکستن دژ تقدیر را ندارند، در هر حالتی که باشند.اند: همت مردان، توا فرموده

شود:  ی جبر به معنی اصلاح گرفته شده است. وقتی گفته می چنین معنی جبار از کلمه هم

کند  جبرت الشیء؛ یعنی آن را اصلاح کردم، پس جبار کسی است که احوال مخلوقات را اصلاح می

کند از هر  ت، خداند جبار تمامی نقائص را اصلاح میکس نیست و هر کس که دانس و او اسیر هیچ

یابد. اگر نیازمند بودن را به پیشگاهش عرضه نمودی، یقین دان که به  فکر و نگرانی نجات می

نماید و اگر صعوبت و سختی را به نزدش بردی، یقین دان که به فضل و  کرمش آن را برطرف می

 د:فرمای سازد. خداوند می منتش آن را آسان می

ِۖ ٱ فمَِنَ  مَةٖ ّ�عِۡ  مّنِ بُِ�م وَمَا﴿ ُ�مُ  إذِاَ ُ�مَّ  �َّ ُّ ٱ مَسَّ  .]۵۳[النحل:  ﴾٥٣ رُونَ  َٔ تَۡ�  هِ فإََِ�ۡ  ل�ُّ

ها دارید همه از سوی خدا است (و باید تنها منعم را سپاس گفت و پرستید و گذشته  آنچه از نعمت«

ائب و بلایا) به شما رسید (برای زدودن از آن)، هنگامی که زیانی (همچون درد و بیماری و مص
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دارید و) او را با ناله و زاری به  ها و گشودن گره مشکلات تنها دست دعا به سوی خدا برمی ناراحتی

 .»طلبید؟) پرستید و انبازها را به کمک می خوانید، (پس چرا در وقت عادی جز او را می فریاد می

 باشی! ی هر نقصی می ه اصلاح کنندهاز جمله دعاها این است که: ای خداوندی ک

یابد و فهم بر شناختش مشرف  اند: جبار کسی است که وهم او را در نمی ها گفته بعضی

اند: جبار کسی است که فهم به او ملحق نشده، روزگار او را نیافریده  ای دیگر گفته گردد و عده نمی

کند و بدون نیاز دستور  را اصلاح میاند: جبار کسی است که با علاجش اشیاء  ای گفته است و عده

شناسد،  فرمایند: ای خداوند جبار! در تعجبم کسی که تو را می دهد. و بعضی عرفا می به اطاعت می

شناسد چگونه به کسی  طلبد و کسی که تو را می چگونه در مشکلاتش از غیر تو کمک و یاری می

 کند. چگونه به کسی غیر از تو، توجه میشناسد،  شود و کسی که تو را می غیر از تو امیدوار می

 ي بنده از اسم الجبار بهره
متمسک  ص خواهی که به نور اسم جبار مزین و آراسته گردی، پس به هدایت طه حبیب اگر می

شو و خود را به خواری در برابر خداوند آراسته گردان و خود را به اخلاق پسندیده مزین کن تا 

ی و  ها را در برابر تو به احترام وادارد و مردم هنگام مشاهده شاند و قلبخداوند تو را لباس هیبت بپو

شنیدن صدایت خضوع نمایند و بر نفس خودت جبار باش و آن را از معصیت نگهبانی و محافظت 

گاهانه برخورد  های امور، هوشیارانه برخورد کن و در هنگام وسوسه کاری نما و در ریزه های قلبت آ

روی از تو بپردازند. و بدین طریق به مردم  استتباع برسی؛ یعنی کسانی به دنباله ی کن تا به درجه

ها را با ارشادت زنده  ها مجذوب تو شده و مردم را به حق جمع گردانی و قلب فایده برسانی و قلب

گردانی و ایشان را به سوی خدا راهنمایی و دلالت کنی و بدیشان بیاموزی که خداوند جبار کسی 

کوبد بر بنده  اش در تمامی جهان قابل اجرا است و او هر دشمن و ظالمی را در هم می ه ارادهاست ک

شود مگر وقتی که نفسش قوی  ضروری است که بنده و اسیر شهوات نگردد و این حالت میسر نمی

ای که به جز خداوند به نسبت  گشته و روحش به نور خداوندی منور گردد و همتش بزرگ، به گونه

ان جبار جلوه نماید؛ یعنی در دنیا و آخرتش جز به خدا به سوی چیز دیگری توجه ننماید، آن دیگر

 فرماید: چنان که خداوند در توصیف رسولش می

 .]۱۷[النجم:  ﴾١٧ طََ�ٰ  وَمَا َ�ُ ۡ�َ ٱ زَاغَ  مَا﴿

چشم (محمد در دیدن خود به چپ و راست) منحرف نشد و به خطا نرفت و سرکشی نکرد و «

 .»بایست ببیند و بنگرد) ا به همان چیزی نگریست که می(تنه
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ی استعداد و  پس به نسبت شهواتت آنچه ظاهر و آنچه پوشیده است، جبار باش تا به اندازه

ی محبوب در پیشگاه خداوند کسی است که بر نفسش جبار  قابلیتت این اسم در تو تحقق یابد. بنده

نموده و با نفسش برخورد نرم ننماید. از میان عارفان، جبار  باشد. با کفار و گناهکاران برخورد شدید

شکند و خدای جبار آن خودشکنی او را جبران و اصلاح  کسی است که در ظاهر و باطن خود را می

نماید  برد و یادش را منتشر گردانیده و مذاقش را با حلال شیرین می نموده و قدر و منزلتش را بالا می

نماید؛  پس هرکس که او را بنگرد به او متمایل گشته و حالش را اصلاح می آراید، و کلامش را می

های باطنش به اسرار غیبی  هاست و نهانی ی قلب زیرا حالت ظاهری او زیباست و مجذوب کننده

رو او گشته؛ زیرا خیر را  آید و همیشه دنباله گردد، پس به عنوان الگوی متبوع و نافعی در می آباد می

ویند. او که در خودشکنی و اصلاح کارهایش بسیار کوشیده است، مقام عالی کسب ج در او می

گرداند. آنچه در نظرش مهم است، کشف حق  نموده که با آن، کفار و گناهکاران را خوار و ذلیل می

کند. و ما هر کس را که بدین  و حقیقت است و جز در کنار اهل صدق احساس انس و آرامش نمی

یم، محبتش بر ما واجب است و باید به هدایتش تمسک جوییم، زیرا عنایت خداوندی صفات آراسته دید

ی سالک در مسیر راه خدایی دانست که خداوند جبار  شامل تلاش و کوشش گردیده است. وقتی که بنده

کند، اگر  هایش به او توکل می سپارد و در تمامی حالت نماید، کارهایش را به او می کارها را اصلاح می

کند و اگر  داند که آن از جانب خداست، پس او را حمد و ستایش و شکرگزاری می خیری را دریافت، می

 رهاند. داند که خداوند او را از آن سختی و مشکل می ضرور و زیانی بدو رسید، می

هر گاه احوال بنده دگرگون شد و مالش کم گشته، فرزندانش زیاد شده، تدبیر امورش رو به 

ها  ی کرمش نعمت داند خداوند کریمی است که به واسطه کند و می اعتماد و توکل میضعف نهاد، 

 دارد و افعال خداوندی همه حسن و با فضیلت است. را ارزانی می

اش به تحرک در  ی تسخیری هنگامی که بنده دانست که خداوند متعال مخلوقات را براساس اراده

نماید و خود را از رنج تفکر و سختی  رداری میآورد و آنچه را خداوند حکم کند فرمانب می

کند و من هم  ام اراده می فرمایند: بنده رهاند. بعضی از عارفان از زبان خداوند می اندیشی می چاره

ام، راضی و  دهد پس اگر بر آنچه من اراده کرده کنم، روی می کنم و آنها را من اراده می اراده می

ام، راضی نشد به خاطر  کند و اگر بدانچه من اراده کرده بود کفایت می خشنود بود. آنچه را اراده کرده

ام را به چنگ  افتد در حالی که جز آنچه من اراده کرده آنچه در جستجویش است در سختی می

 گوید: آورد، آن چنان که شاعر می نمی
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 سيكون الذی قضی
 

 سخط العبد أم رضی 
 

 فدع الهم يا فتی
 

 كل هم سيقضی 
 

شود چه بنده راضی باشد چه ناراضی. پس ای جوانمرد! خود را از قید  تقدیر گشته اجرا میآنچه 

 شود. تفکرات رها کن که آنچه تقدیر گشته، اجرا می

کند؛ زیرا که خداوند حالش را اصلاح کرده و با  عبدالجبار: او کسی است که هر نقصی را جبران می

 پردازد. طرافش است و بر آن تسلط دارد به اصلاحشان میتجلی اسم جبار بر او، او بر هر آنچه در ا

ی  گردد و تو درهم شکننده ات در تمامی جهان اجرا می دعا: خداوندا! تو جباری هستی که اراده

ای تا آنان را به اسلام  هر دشمن ظالمی هستی و قدرت انتقامت را بر گناهکاران چیره گردانیده

رت نافذ و برترت یاری رسان تا نقایص نفوسمان را اصلاح نماییم و فراخوانی. پروردگارا! ما را با قد

ها برتری ده و از شیطان طرد شده رها گردان. و به ما قدرت خوشکنی در  ما را بر کفار و اهل پلیدی

هایمان را اصلاح و جبران فرمایی و به ما قدرت تمسک و  پیشگاهت را عطا فرما تا تو کوتاهی

 مورمان اصلاح گردد که تو بر هر کاری توانایی.شریعتت عطا فرما تا ا

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المتکبر

 خداوند در قرآن کریم خود را متکبر و کبریاء توصیف نموده است:

ۡ ٱ بَّارُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ﴿ ُ ل  .]۲۳[الحشر:  ﴾مُتَكَّ�ِ

 .»و فرازمند است قدرتمند چیره، بزرگوار و شکوهمند، و والامقام«

ٓ كِۡ�ِ لۡ ٱ وََ�ُ ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  ءُ َ�ا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]۳۷: ثیة[الجا ﴾٣٧ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ وَهُوَ  ضِ� �ۡ�

ها و زمین، از آن اوست، و او صاحب عزت و قدرت، و دارای  بزرگواری و والایی در آسمان«

 .»ی امور) است حکمت و فلسفه (در همه
شوند، مورد مذمت و  لوقات را که دچار کبر و تکبر و استکبار میگروهی از مخ  خداوند

 فرماید: دهد و در خصوص شیطان می نکوهش قرار می

ْ سۡ ٱ �كَِةِ مََ�ٰٓ للِۡ  نَاقلُۡ  �ذۡ ﴿ ْ فسََجَدُوٓ  دَمَ � جُدُوا ٓ  ا َ�ٰ  ليِسَ إبِۡ  إِ�َّ
َ
 منَِ  وََ�نَ  َ�َ تَكۡ سۡ ٱوَ  �

ٰ لۡ ٱ  .]۳۴: ة[البقر ﴾٣٤فِرِ�نَ َ�

ی بزرگ داشت و  هنگامی (را یادآوری کن) که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده (سجدهو «

همگی سجده بردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید، و  .خضوع، نه عبادت و پرستش) ببرید

 .»ی کافران شد (به خاطر نافرمانی و تکبر) از زمره
 فرماید: خداوند در شأن قوم نوح می

ْ جَعَلُوٓ  لهَُمۡ  فرَِ ِ�غَۡ  ُ�هُمۡ دَعَوۡ  مَاُ�َّ  �ّ�ِ ﴿ َ�ٰ  ا
َ
ْ شَوۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  ءَاذَانهِِمۡ  ِ�ٓ  بعَِهُمۡ أ ْ  �يَِاَ�هُمۡ  ا وا ُّ�َ

َ
 وَأ

ْ تَكۡ سۡ ٱوَ  وا  .]۷[نوح:  ﴾٧ �بَارٗ تكِۡ سۡ ٱ َ�ُ

د های خو ام تا (ایمان بیاورند و) تو آنان را بیامرزی، انگشت من هر زمان که ایشان را دعوت کرده«

ی  اند (تا قیافه هایشان را بر سر کشیده اند (تا ندای حق را نشنوند) و جامه هایشان فرو کرده را به گوش

اند و سخت سرکشی نموده و بزرگی  مرا نبینند) و (در فسق و فجور و بر کفر) پافشاری کرده

 .»اند فروخته
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 فرماید: خداوند در شأن قوم هود می

ا﴿ مَّ
َ
ْ َ�ُ تَكۡ سۡ ٱفَ  َ�دٞ  فَأ  ٱ ِ�  وا

َ
ْ  قِّ �َۡ ٱ بغَِۡ�ِ  ضِ �ۡ� شَدُّ  مَنۡ  وَقاَلوُا

َ
ۖ  مِنَّا أ وَ  قُوَّةً

َ
ْ يرََوۡ  لمَۡ  أ نَّ  ا

َ
 أ

َ ٱ ِيٱ �َّ شَدُّ  هُوَ  خَلَقَهُمۡ  �َّ
َ
ۖ  هُمۡ مِنۡ  أ ْ  قُوَّةٗ  .]۱۵[فضلت:  ﴾١٥ حَدُونَ َ�ۡ  تنَِاَ�ٰ � وََ�نوُا

ند (و مغرورانه) گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری و اما قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروخت«

دانستند که خداوندی که ایشان را آفریده است از آنان نیرومندتر است؟ آنان  دارد؟ مگر آنان نمی

 .»پذیرفتند کردند و نمی های ما را انکار می پیوسته آیه
 فرماید: چنین خداوند در شأن ولید بن مغیره می هم

رَ  ۥإنَِّهُ  ﴿ رَ  فكََّ رَ  فَ كَيۡ  َ�قُتلَِ  ١٨ وَقَدَّ رَ  فَ كَيۡ  قتُلَِ  ُ�مَّ  ١٩ قَدَّ  ُ�مَّ  ٢١ َ�ظَرَ  ُ�مَّ  ٢٠ قدََّ
دۡ  ُ�مَّ  ٢٢ وَ�ََ�َ  عَبَسَ 

َ
ٓ َ�ٰ  إنِۡ  َ�قَالَ  ٢٣ َ�َ تَكۡ سۡ ٱوَ  برََ أ ٓ َ�ٰ  إنِۡ  ٢٤ ثرَُ يؤُۡ  رٞ سِحۡ  إِ�َّ  ذَا  إِ�َّ  ذَا

 .]25-18[المدثر:  ﴾٢٥ بََ�ِ لۡ ٱ لُ قَوۡ 

ی با پیغمبر و قرآن) بیندیشید و نقشه و طرحی را آماده ساخت مرگ بر او باد! چه  ای مبارزهاو (بر«

ای که کشید و چه طرحی که  ای که کشید و چه طرحی که ریخت؟ باز مرگ بر او باد! چه نقشه نقشه

ریخت؟! باز هم نگریست و دقت کرد، سپس چهره در هم کشید و شتابگرانه اخم و تخم کرد بعد 

آنگاه گفت: این (کتاب قرآن نام) چیزی جز جادوی منقول  .واپس رفت و گردن افراختاو 

 .»ها نیست باشد این چیزی جز سخن انسان نمی
 فرماید: ی کافران می و خداوند به صورت عمومی درباره

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ بوُا ْ تَكۡ سۡ ٱوَ  تنَِاَ�ٰ � كَذَّ وا   لهَُمۡ  ُ�فَتَّحُ  َ�  هَاَ�نۡ  َ�ُ
َ
ٰ بۡ � ٓ ٱ بُ َ� مَا  خُلوُنَ يدَۡ  وََ�  ءِ لسَّ

ٰ  نَّةَ �َۡ ٱ ۡ ٱ زيَِ�ۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ  يَاطِ� ۡ�ِ ٱ سَمِّ  ِ�  مَلُ �َۡ ٱ يلَجَِ  حَ�َّ  .]۴۰[الاعراف:  ﴾٤٠ رمِِ�َ مُجۡ ل

دانند که بدانها گردن  کنند و خویشتن را بالاتر از آن می گمان کسانی که آیات ما را تکذیب می بی«

شوند، مگر این که شتر از  گردد و به بهشت وارد نمی سمان بر روی آنان باز نمینهند، درهای آ

 .»دهیم این چنین ما گناهکاران را جزا و سزا می .سوراخ سوزن خیاطی بگذرد

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ٰ  ِ�ٓ  دِلوُنَ يَُ�ٰ  �َّ ِ ٱ تِ ءَاَ� ٰ  نٍ َ�ٰ سُلۡ  بغَِۡ�ِ  �َّ تٮَ
َ
ا كِۡ�ٞ  إِ�َّ  صُدُورهِمِۡ  ِ�  إنِ هُمۡ �  مَّ

ِ  تَعِذۡ سۡ ٱفَ  لغِيِهِ� بَِ�ٰ  هُم ِۖ ٱب مِيعُ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  �َّ  .]۵۶[غافر:  ﴾٥٦ صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

گری  ی آیات الهی به ستیزه کسانی که بدون دلیلی که (از سوی خدا) در دست داشته باشند، درباره«

پس  .رسند برتری نمیجویی نیست و هرگز هم به  هایشان جز برتری پردازند، در سینه و کشمکش می

 .»بیند شنود و می خود را در پناه خدا دار که او می
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صفت تکبر و کبر و استکبار وقتی که به مخلوقات خداوند اضافه گردد، معنایی دارد و هنگامی 

 »کبر وتکبر واستکبار«که به خداوند اضافه گردد معنای دیگر. به نسبت مخلوقات این سه کلمه: 
بینی  باشند و همگی دلالت بر یک حالت واحد دارند و آن عبارت از: خود بزرگ الفاظی هم معنا می

تر از دیگران  کشد که خود را بزرگ ای که آدمی را به سمتی می و عجب آدمی نسبت به خود به گونه

شمارد و چیزهایی را  کند و مردم را حقیر و سبک می پندارد و در مقابل حق، سرپیچی و تکبر می می

ها نیست هر کس از آدمیان خود را بدین زنگار پلیدی  کند که در واقع دارای آن اهده میدر خود مش

ی شیطان گشته است در حالی که خداوند شیطان را امر به سجده به انسان  بیالاید به راستی که بنده

ی ملائکه به جز ابلیس در برابرش سجده بردند؛ زیرا که  نمود و از روح خود در او دمید و همه

کرد که او از آتش  نخوت و عار ابلیس را فرا گرفته و شقاوت بر او تسلط یافته بود و به این افتخار می

نمود که از گل و لای خشکیده خلق گردیده است و ابلیس با  خلق گردیده و به آدم اهانت می

تکبرش اولین مخلوقی بود که روی در جانب معصیت نهاد و معصیت او رأس تمامی معاصی و 

صل آن قرار گرفت. آنچه که سبب شد تا انسان نیز از قبول هدایت انبیاء و مرسلین سر باز زند، ا

 گوید: همان استکبار بود آنجا که می

نتُمۡ  إنِۡ ﴿
َ
 .]۱۰[ابراهیم:  ﴾لنَُامِّثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ

 .»هایی همچون ما نیستید شما جز انسان«

باشد که هیچ  ترین موجود می برد او قویکبر در نزد انسان زمانی پیدایش یافت که گمان 

تر  نیاز از دیگران است و پنداشت که دنیا از کسانی که از او قوی تر نیست و بی موجودی از او قوی

گاه باشند خالی است و از لحاظ علمی نیز هیچ تر نیست و  تر و عالم کدام از موجودات زمینی از او آ

شود، این غرور او را به سوی کبر سوق داد، آن چنان که  یتمامی علوم اول تا آخر همه به او ختم م

 فرماید: خداوند می

ا﴿ مَّ
َ
ْ تَكۡ سۡ ٱفَ  َ�دٞ  فَأ وا  ٱ ِ�  َ�ُ

َ
ْ  قِّ �َۡ ٱ بغَِۡ�ِ  ضِ �ۡ� شَدُّ  مَنۡ  وَقاَلوُا

َ
 .]۱۵[فضلت:  ﴾قُوَّةً  مِنَّا أ

 .»درت بیشتری دارد؟و اما قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروختند و گفتند: چه کسی از ما ق«

خیزد و  هر کس که ادعای کبریا و عظمت و برتری بر سر جهانیان نماید، خداوند به جنگ با او بر می

 فرماید:  نماید. خداوند در حدیث قدسی می شکند و او را خوار و ذلیل و مقهور می پشتش را می

کبریاء، ردای من است و « .»ولا أبالي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته«

 .»کس ندارم ها را از من بگیرد کمرش را شکسته و هیچ ترسی از هیچ هر کس این .عظمت، ازار من است
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باشد؛ زیرا که خود را بهتر از  سر خواری انسان و از بین رفتن آرزوهایش، تکبر انسان بر برادرانش می

ارد و راز عزت مردان و نایل شدنشان به کمال، عبارت از پند ی جدا بافته می ایشان دیده و خود را تافته

فرماید: کس که در برابر خداوند  می ص الجلال و الإکرام است. پیامبر تواضعشان در برابر خداوند ذی

ی مردمان دنیا از شخص متکبر متنفرند،  گرداند. همه تواضع پیشه کند، خداوند او را رفیع و بلند مرتبه می

نادان و ظالم است؛ زیرا این نادان متکبر بودن را که از اوصاف خدایی است برگزیده و  زیرا شخص متکبر

شود و خداوند نیز (با عذاب  کند که از آن اوست و با تکبر و جباریت در میان مردم ظاهر می ادعا می

 دهد. ای برای خداترسان قرار می دادنش) او را درس عبرتی برای پذیرندگان عزت و موعظه

ای خوار و ذلیل کرد. و فرعون را غرق  ی پشه د چنین ادعایی نمود و خداوند او را به وسیلهنمرو

 اش را در دل زمین فرو برد. نموده و سپاهیانش را هلاک گردانید. و قارون و مال و خانواده

به  تر از آن است که به این معناست که او بلندمرتبه  ی تکبر در مورد الله اما به کار بردن کلمه

باشد و از  گیرد به دور می صفات مخلوقاتش متصف گردد و از عیب و نقصی که آدمیان را در برمی

معایبشان بری است. خداوند تعالی متکبر است؛ یعنی بلندمرتبه است و از تمامی شوائب و نقایص 

و وجودش را  گیرد. او خداوند ازلی است که عدم پیش از او نبوده مبراست. عدم و فنا به او تعلق نمی

از غیر نگرفته است و او از مشابهت تمامی مخلوقات منزه و پاک است و هیچ چیزی همچون او 

ای است که  باشد. او خداوند بلند مرتبه کس نمی نیست، و او ذاتی قائم به نفس بوده و نیازمند به هیچ

ندی پاک و بری از شریک باشد او خداو هاست، می ها و زمین و هر آنچه در آن ی آسمان بر پا دارنده

چیز در  است و هر آنچه گوید، تبدیل نپذیرد و هر آنچه فرماید مورد پیگرد قرار نگیرد و هیچ

اش در تمامی کائنات قابل اجراست و پادشاهی و  ها و زمین بر او پوشیده نیست. اراده آسمان

ن را به نسبت خود هاست. او خداوندی است که دیگرا سلطنتش برتر و بالاتر از تمامی سلطنت

بیند و به دیگران به چشم افرادی  بیند و عظمت و کبریاء را فقط در ذات خود می حقیر و ناتوان می

نگرد. ذات خداوندی در عظمت یگانه است و هر آنچه در هستی وجود دارد  بندهوار و مملوک می

شاهده و متحقق در پیشگاه این عظمت خوار و ذلیل است و این وصف جز برای خداوند قابل م

داری یگانه است و در  باشد. او خداوند بلندمرتبه و متکبری است که در کبریایی و مملکت نمی

عظمت و جبروت یکتاست. احسان و مغفرت به دست اوست. ملکش را زوال و فنا مورد تهدید قرار 

 یابد. دهد و عظمتش به دیگری انتقال نمی نمی

حقاق او برای متصف گشتن به صفات جلال و کمال دارد و تکبر و کبریایی خداوند خبر از است

گی و بزرگی و  اسم متکبر، جامع معانی تنزه و پاکی خداوند است. کسی که برتری و بلندمرتبه
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الكبر�اء «فرماید:  می ص کبریائی او را شناخت، باید که راه خودشکنی و ذلت پیش گیرد. پیامبر
ی عظمت، اوصاف باطنی به خاطر  ت و مراد از کلمهاوصاف ظاهری اس »ردائي والعظمة إزاري

 باشد. مناسبت با رداء و ازار می

 ي بنده از اسم المتکبر بهره
ی  ای که بدین اسم آراسته گردد و بهره خواهد نور متکبر در نفسش تجلی یافته به گونه کسی که می

ای و  ه کند و در هر مقام و مرتبهفراوان و بزرگی از آن به دست آورد، باید که در دنیا و آخرت زهد پیش

در هر دخل و تصرف و تشریفی زاهد گردد و با تمام وجود رو به خدا کند و از دیگران دوری جوید و 

خواهد او را فریفته سازد و یا او را از خداوند  روی برگرداند. باید در برابر هر آنچه در این دنیا که می

بیند در برابر  ابر خداوند تواضع ننماید. باید هر آنچه را میدور گرداند، تکبر نشان دهد و جز در بر

چشد.  عزت مولایش حقیر شمارد، حتی اگر به سوی بهشت نیز توجه نماید، راز اسم متکبر را نمی

 زاهد متکبر جدای از عابد متکبر است.

دارد، از  یوقتی که زاهدی تکبر پیشه کند معنایش این است که هر آنچه از مخلوقات او را مشغول م

کبر نشان دهد و دنیا و آخرت را حقیر بپندارد، خود را برتر   آن دست بکشد و بر هر چه جز خدای

کند. در عبادتش  از آن بداند که دنیا و آخرت او را از خداوند باز دارد. او حق را به خاطرحق عبادت می

لوق را غایت آمال خود کرده و به دنبال کسب ثواب و یا فرار از عقاب نیست، در غیر این صورت مخ

ی رسیدن به آن نموده است؛ اما زهد عابد (غیرعارف) در واقع معامله و معاوضه است.  حق را وسیله

خرد؛ یعنی شیء زودگذر را به طمع به دست آوردن شیء ماندگار و  ی دنیا، آخرت را می او به واسطه

ل اعلای عارفان به خداوند است در حالی دهد. خداشناس معروف، رابعه عدویه که مث چند برابر می

سراید:  دهد در ابیاتی این چنین می که میزان حب و اشتیاقش به خداوند و مبدأ هستی را نشان می

ام حضور همیشگی دارد، برای من  ام است؛ زیرا که محبوبم در تنهایی راحتی من در خلوت و تنهایی«

رو به سوی دیگر کند، سبب رنج و اندوهم  چیزی در عوض عشق و محبت او وجود ندارد و اگر

شود. هر جا که پرتوی از زیبایی و حسنش را ببینم آنجا محراب من است و آن مکان قبله گاهم. اگر  می

در شوق جستجویش بمیرم و او را راضی نکرده باشم، دلواپس و نگران و بدبخت در میان دیگر 

ی اشتیاق و امیدم! مرا با وصل خودت دریاب و  همهگیرم. ای طبیب قلبم! ای  موجودات فانی قرار می

 ی آرزوهایم!. مرا سرمست و شیدا گردان. اگر تمامی موجودات مرا رها کنند، ای قبله
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اش را چنین ادامه  چنین سروده باز هم به وصل تو امیدوارم و آن غایت آرزوی من است. هم

س و یار و مراد من! تو روح کالبد و قبلم گاه من و ای مون ی سرور و آرزو و تکیه دهد: ای مایه می

ی حیات و  ی من است. اگر تو مایه هستی، تو امید منی، تو مونس من، محبت و اشتیاق به تو، توشه

ها که از  گردم. چه بدی ترین بلاد و دیار دچار اضطراب و سردرگمی نمی انس من گردی، در وسیع

ام. محبت تو اینک آرزوی من و نعمت  که از تو دیدهها  ها و حمایت ای و چه عطایا و نعمت من دیده

توانم بدون تو زنده بمانم؛  ی قلب من است. من نمی ی چشم تشنه من است، محبتت روشن کننده

 .»ترینم اما تو بدون من با دیگرانی. اگر تو از من راضی باشی، ای محبوبم و ای آرزوی قلبم! خوشبخت
دارم: یکی دوستی که برخواسته از  دو طریق دوست میتو را به «گوید:  و در جای دیگر می

درونم است و دیگری به این خاطر که تو شایسته و سزاوار این محبتی، اما آنچه برخواسته از درونم 

های حجاب را از  ای که به خاطر خودت است پرده کند و اما دوستی است من را از غیر تو جدا می

گردد؛ اما تمامی حمد و  ما تشکری در این و آن نصیب من نمیدیدگانم برداشته تا تو را ببینم، ا

. پس رابعه عدویه را شناختی و دانستی که وجودش را در راه »ها در این و آن از آن توست ستایش

ها نبوده است؛ زیرا او خداوند  محبت حق فدا کرده بود و قصدش، سود بردن و برخورداری از نعمت

ده بود و او را مونس روحش گردانیده و آرزوی قلبش نموده و در را به عنوان محبوب خود برگزی

ی اسم خداوند متکبر است و در حقیقت  ها دربرگیرنده ی این اش بود و همه جستجوی دوستی

 گرداند.  اش را بر ایمان ظاهر می معنای بندگی

ه به ی تذلل و خواری در مقابل حق رخ نمود عبدالمتکبر: او کسی است که تکبرش با چهره

ورزد و  ای که کبریای خداوند جای کبر او را گرفته است، با عشق به حق در برابر غیر او تکبر می گونه

 دهد. در برابر غیر او تذلل و خواری نشان نمی

دعا: پروردگارا! تو متکبری و هر آنچه جز توست خوار و حقیر است. بر من تجلی نما تا قوا و 

ی تو گردم و تو آقای  با تمام وجود در برابرت تواضع پیشه کنم و بنده توانم در برابرت خضوع نمایند و

پرهیزم و جز تو عظیم و   ای که از غیر تو می من شوی. و این شرف و منزلت بزرگی است به گونه

گریزم و در برابر نفس خودم و ابلیس و کفار و عصیانگران  دست نفس خودم میبینم. از  بزرگی نمی

وزم تا هنگامی که به تو دسترسی یابم و راز  ما بین من و تو گردد، تکبر می و هر کسی که حجاب

 ی فراوانی فرا چنگ آرم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. اسم متکبر را دریابم و از آن بهره

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الخالق

 فرماید: ند در قرآن کریم میاسمی از اسماء الله است که خداو »الخالق«

ُ ٱ هُوَ ﴿  .]۲۴[الحشر:  ﴾لقُِ َ�ٰ لۡ ٱ �َّ

 .»او خداوندی است که طراح هستی است«

 .]۱۰۲[الانعام:  ﴾بُدُوهُ �ۡ ٱفَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لقُِ َ�ٰ ﴿

 .»ی همه چیز است پس وی را باید بپرستید (و بس؛ چرا که تنها او مستحق پرستش است) او آفریننده«

ِ ٱ َ�ۡ�ُ  لقٍِ َ�ٰ  مِنۡ  هَلۡ ﴿  .]۳[فاطر:  ﴾�َّ

 .»ای وجود دارد آیا جز الله، آفریننده«

ٰ ۡ�َ ٱ وَهُوَ ﴿  .]۸۱[یس:  ﴾٨١ عَليِمُ لۡ ٱ قُ �َّ

گاه و دانا است«  .»آری؛ چرا که او آفریدگار بس آ

ُ ٱ َ�تَبَارَكَ ﴿ حۡ  �َّ
َ
 .]۱۴[المؤمنون:  ﴾١٤ لقِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ سَنُ أ

 .»گیرندگان و سازندگان است ه بهترین اندازهوالا مقام و مبارک یزدان است ک«

﴿ �َ
َ
 ٱوَ  قُ لۡ �َۡ ٱ َ�ُ  �

َ
 .]۵۴[الاعراف:  ﴾رُ مۡ ۡ�

 .»بدان که خلق و فرمانروایی خاصّ اوست«
 در عدم و نابودی قرار داشت و با جود و  خالق کسی است که اشیاء را مقدر می

ً
نماید در حالی که قبلا

ی خاص خود  ا آشکار نموده و براساس حکمت الهی آن را در رتبهکند و آن ر کرمش آن شیء را کامل می

 دهد. خالق کسی است که جهانیان را از نیست به هست آورده و آن را گسترانیده است.  قرار می

خداوند خالق، کسی است که بدون مشورت کردن با کسی، آفرینش را آغاز نمود و آن را بدون وزیر 

یچ دوستی نداشته و هیچ تکلیفی بر او وارد نیست و با قدرتش پدید آورد. خالق کسی است که ه

ی  ی ظهور آورده است و هر کدام را براساس مقدار مشخص و معینی با اراده موجودات را به منصه
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خودش آفریده است. او کسی است که مخلوقات را بدون هیچ سبب و علتی  آفریده است و بدون هیچ 

وی ایشان، پدیدشان آورده است. از جعفربن سلیمان حکایت شده داشت نفع یا دفع ضرری از س چشم

خواهی  خواند برخورد کردم، به او گفتم:  چه می است که گفت: با پیرزنی نابینا که بر نفسش نوحه می

ها بپرهیز به این سن رسیدم در حالی که نه به تو و نه به  گویی برایت تهیه کنم؟ پیرزن گفت: از این زیاده

 در قرآن خواندم که فرمود: ÷ تاج نبودم، سپس ادامه داد که از زبان حضرت ابراهیم خلیلغیر تو مح

ِيٱ﴿ يِٱوَ  ٧٨ دِينِ َ�هۡ  َ�هُوَ  خَلقََِ�  �َّ  َ�هُوَ  تُ مَرضِۡ  �ذَا ٧٩ قِ�ِ وَ�سَۡ  عِمُِ� ُ�طۡ  هُوَ  �َّ
 .]۸۰-۷۸[الشعراء:  ﴾٨٠فِ�ِ �شَۡ 

سازد، آن کسی است که او مرا  و هم او مرا راهنمایی می(پروردگار جهانیانی) که مرا آفریده است «

 .»دهد نوشاند و هنگامی که بیمار شوم او است که مرا شفا می خوراند و می می
کند و دارو  دل در تفسیر نور ذیل این آیات: انسان مؤمن به پزشک مراجعه می (توضیح دکتر خرم

داند، بلکه معتقد است که اگر خدا خواست  ه نمیکدام را شفادهند یابد. ولی هیچ خورد و درمان می می

 ی سیر کردن هستند ولی سیرکننده خداست). شوند. نان و آب وسیله دوا و درمان مؤثر واقع می

ی اول نیازمند تقدیر  کند، در درجه ای فرزندم! بدان که هر آنچه از نیستی رو به هستی می

ی سوم نیازمند  ی دوم است و در درجه درجه خداوندی است، بعد از آن، ایجاد براساس تقدیر در

باشد  تصویر بعد از ایجاد است و خداوند تبارک و تعالی از حیث این که تقدیرکننده است خالق می

ها را به بهترین  و از حیث این که مخترع است باری است و از حیث این که صورت اختراع شده

با   لیل (خالق) عنوان ربوبیت است و اللهکند، مصور و موجد است. این اسم ج شیوه تصویر می

ی اشیاء و مالک آنهاست و خلق بر این اساس باید او را تسبیح و حمد نمایند و  این نام رب همه

 فرماید: کس را در عبادتش شریک نسازند. خداوند می جهانیان تنها او را عبادت کنند و هیچ

 .]۵۶[الذریات:  ﴾٥٦ بُدُونِ عۡ ِ�َ  إِ�َّ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ تُ خَلَقۡ  وَمَا﴿

 .»ام ها را جز برای پرستش خود نیافریده ها و انسان من پری«
اند، باید این کرامت را ضایع نگردانند؛  ها براساس  آنچه که برای عبادت خلق شده پس آفریده

 فرماید: کرامتی که آن را رب و خالق و مالک ایشان بر آنان عطا نموده. خداوند می

﴿ 
َ
� ِينَ مِن َ�بۡلُِ�مۡ لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ َ�ٰٓ ِي خَلقََُ�مۡ وَٱ�َّ هَا ٱ�َّاسُ ٱۡ�بُدُواْ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ ُّ�

 .]۲۱[البقرة:  ﴾٢١

اند تا  ای مردم! خدای خود را بپرستید، آن که شما را و کسانی را آفریده است که پیش از شمابوده«

 .»راه پرهیزگاری گیرید
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فرماید که خداوند مستحق عبادت است؛ زیرا او بوده که بر  را ارشاد می خداوند سبحان مردمان

های گذشته هیچ اثر و نامی از  آدمیان منت نهاده و نعمت ایجاد و حیات را [در حالی که در زمان

 فرماید: ایشان نبوده] به ایشان ارزانی داشته است. خداوند می

﴿ ٰ ُ ٱ لُِ�مُ َ� ٰ  َ�ٓ  رَ�ُُّ�مۡۖ  �َّ ۚ �ۡ ٱفَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لقُِ َ�ٰ  هُوَۖ  �َّ إِ  هَ إَِ� ٰ  وهَُوَ  بُدُوهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 .]۱۰۲[الانعام:  ﴾١٠٢ وَ�يِلٞ 

آن (متصف به صفات کمال است) خدا و پروردگار شما است، جز او خدایی نیست و او «

و او  ی همه چیز است، پس وی را بپرستید (و بس، چرا که تنها او مستحق پرستش است) آفریننده

 .»حافظ و مدبر همه چیز است
گاه ما هیچ چیز را نیافریده است مگر این که براساس حکمت مشخصی است  پروردگار خالق و آ

که فهم ما از دریافتش ناتوان است و رازی عجیب در آن نهفته است که ادراکمان در آن متحیر است. 

 فرماید: خداوند می

ٓ ٱ نَاخَلَقۡ  وَمَا﴿ مَا  ٱوَ  ءَ لسَّ
َ
 .]۱۶[الانبیاء:  ﴾١٦ عبِِ�َ َ�ٰ  نَهُمَابيَۡ  وَمَا ضَ �ۡ�

 .»ایم ها است برای بازی و  شوخی نیافریده ما که آسمان و زمین و آنچه در میان آن«

ٓ ٱ نَاخَلَقۡ  وَمَا﴿ مَا  ٱوَ  ءَ لسَّ
َ
ٰ  طِٗ�ۚ َ�ٰ  نَهُمَابيَۡ  وَمَا ضَ �ۡ� ِينَ ٱ ظَنُّ  لكَِ َ� َّ�  ْۚ ِينَ  لٞ فَوَ�ۡ  َ�فَرُوا  لِّ�َّ

 ْ  .]۲۷[ص:  ﴾٢٧ �َّارِ ٱ مِنَ  َ�فَرُوا
این گمان کافران  .ایم ها و زمین و چیزهایی که در بین آن دو تا است، بیهوده نیافریده ما آسمان«

 .»آیند است وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار می
خلق دلیل بر وجود خالق است. قرآن با استدلال به مخلوقات دلایلی بر وجود خالق بیان 

ترین  ترین مردمان از لحاظ ادراک و سست فهم کند آن هم به طریقی سهل و آسان که ضعیف می

 فرماید: کند. آنجا که خداوند می ها، آن را درک می آن

ٖ َ�ٰ  سٖ �َّفۡ  مِّن خَلقََُ�م﴿ نزَلَ  جَهَازَوۡ  هَامِنۡ  جَعَلَ  ُ�مَّ  حِدَة
َ
 ٱ مِّنَ  لَُ�م وَأ

َ
 نيَِةَ ثََ�ٰ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

زۡ 
َ
َ�ٰ  ُ�طُونِ  ِ�  لقُُُ�مۡ َ�ۡ  جٖ� َ�ٰ أ مَّ

ُ
ٰ  تٖ ظُلَُ�ٰ  ِ�  قٖ خَلۡ  دِ َ�عۡ  مِّنۢ  اقٗ خَلۡ  تُِ�مۡ أ ٰ  ثٖ� ثََ�  لُِ�مُ َ�

ُ ٱ ۡ ٱ َ�ُ  رَ�ُُّ�مۡ  �َّ ٰ  َ�ٓ  كُۖ مُلۡ ل ٰ  هُوَۖ  إِ�َّ  هَ إَِ� َّ�
َ
 .]۶[الزمر:  ﴾٦ فوُنَ تُۡ�َ  فَ�

همسرش را (به نام حواء) خلق کرد، و خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) بیافرید، سپس از جنس او «

های  های مادرانتان، در میان تاریکی او شما را در شکم .برای شما هشت جفت چهار پا گسیل داشت

کند، الله است که پروردگار شما  بخشد، کسی که چنین می های جوراجور و پیاپی می گانه آفرینش سه
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جود این همه موجبات و دواعی عبادت، از است و حکومت و مملکت از آن اوست، پس چگونه (با و

 .»شوید؟ گردید، و از پرستش خدا به پرستش چیزهای دیگر) برگردانده می حق منحرف می
ی تام خداوندی است. جز قادر مرید که هر چه  ترین دلیل برقدرت مطلقه و اراده آفریدن، صادق

صی در استدلال به آفرینش برای فرماید، اجرا گردد کس دیگری توان آفرینش ندارد. قرآن روش خا

  کند، راهی که در استدلال بر وجود چیزی می ی خداوندی بیان می بیان قدرت و اراده
ً
پیماید؛ مثلا

اثبات نماید، لذا فرزندی بدیشان عطا  ÷کند که قدرتش را برای حضرت زکریا  خداوند اراده می

 فرماید: اوند میکند در حالی که خودش پیر گشته و همسرش عقیم است. خد می

َّ  هُوَ  رَ�ُّكَ  قاَلَ  لكَِ كََ�ٰ  قاَلَ ﴿ َ�َ  ٞ  .]۹[مریم:  ﴾٩ ا ٔٗ شَۡ�  تكَُ  وَلمَۡ  لُ َ�بۡ  منِ تكَُ خَلقَۡ  وَقدَۡ  هَّ�ِ

 هیچ  فرمود: (مطلب) همین«
ً
گونه است پروردگار تو گفته است: این کار برای من، تو را که قبلا

 .»ام آسان است نبودی هستی بخشیده
داوندی بر این قرار است که موجودات را ابتدا کوچک، ضعیف و زنده بیافریند، سنت خ

های مختلف را طی کنند و به نهایت رشد برسند و سپس بمیرند. خداوند در  سپس دوران

 فرماید: تبیین این سنت می

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ �ٖ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  جَعَلَ  ُ�مَّ  قُوَّةٗ  فٖ ضَعۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  جَعَلَ  ُ�مَّ  فٖ ضَعۡ  مِّن خَلقََُ�م �َّ  قُوَّ
ۚ وشََيۡ  افٗ ضَعۡ  ٓ  مَا لقُُ َ�ۡ  بَةٗ ۚ �شََا  .]٥٤[الروم:  ﴾٥٤ قَدِيرُ لۡ ٱ عَليِمُ لۡ ٱ وهَُوَ  ءُ

خداوند همان کسی است که شما را از ضعف آفریده است و سپس بعد از این ضعف و ناتوانی قوت و «

آخر خداوند هر  .و قدرت ساخته است قدرت بخشیده است و آنگاه ضعف و پیری را جایگزین این قوت

گاه و توانا است چه را بخواهد می  .»آفریند و او بس آ
خداوند خالق این جهان را به تنهایی و با قدرت تمام آفرید در حالی که یاری کننده و پشتیبانی 

 فرماید: نداشت و هیچ احتیاجی به مرشد و مشورت کننده نداشت. خداوند می

﴿ ٓ ا شۡ  مَّ
َ
َ�ٰ ٱ قَ خَلۡ  مۡ هَد�ُّهُ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
نفُسِهِمۡ  قَ خَلۡ  وََ�  ضِ �ۡ�

َ
ۡ ٱ مُتَّخِذَ  كُنتُ  وَمَا أ  مُضِلِّ�َ ل

 .]۵۱[الکهف:  ﴾٥١ اعَضُدٗ 

ها و زمین، و خودشان را هم به هنگام آفرینش  من (ابلیس و فرزندانش) را به هنگام آفرینش آسمان«

 .»ام تیار و مددکار خود نساختهام، و گمراه کنندگان را دس خودشان حاضر نکرده

ْ دۡ ٱ قلُِ ﴿ ِينَ ٱ عُوا ِ ٱ دُونِ  مِّن تُمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  قَالَ مثِۡ  لكُِونَ َ�مۡ  َ�  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  ذَرَّ ٰ لسَّ  ِ�  وََ�  تِ َ�
 ٱ

َ
 .]۲۲[سبأ:  ﴾٢٢ ظَهِ�ٖ  مِّن هُممِنۡ  ۥَ�ُ  وَمَا كٖ ِ�ۡ  مِن �يِهِمَا لهَُمۡ  وَمَا ضِ �ۡ�
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ها و زمین  ها در آسمان آن .پندارید ریاد بخوانید که به جز خدا (معبود خود) میبگو: کسانی را به ف«

ها و زمین کمترین حق مشارکت نداشته، و  ای چیزی و قدرتی ندارند، و در آسمان ی ذره به اندازه

 .»خداوند در میانشان یاور و پشتیبانی ندارد

که این جهان دارای خالقی حکیم و  کند آنچه از آیات بیان گردید هر صاحب عقلی را قانع می

گاه است که هر آنچه را می ها و  آفریند، بدان اطلاع کافی دارد و هیچ چیز کوچکی نیز در آسمان آ

ها آن را مشاهده  ماند. این خالق حکیم، جهان را با تمامی آنچه که چشم زمین بر او پوشیده نمی

ها  هاست و آفریده د سبحان غیر از آن آفریدهنماید، آفریده است. خداون ها لمس می کند و دست می

 فرماید: نیز غیر از خداوندند. چنان که می

 .]۱۱[الشوری:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿

 .»هیچ چیزی همانند خدا نیست«

رُُ�مُ ﴿ ُ ٱ وَُ�حَذِّ  .]۳۰[آل عمران:  ﴾ۥسَهُ َ�فۡ  �َّ

 .»دارد و خداوند شما را از (نافرمانی) خودش برحذر می«

پندارند پروردگارشان همین  ی دیوانگان در این روزگار که می پس این اسم جلیل (خالق) از سینه

جهان است و بین خالق و مخلوق فرقی نیست و خالق و مخلوقی وجود ندارد؛ یعنی مخلوق عین خالق 

و منزه  دهند پاک زداید. خداوند از آنچه بدو نسبت می است و خالق عین مخلوق است، این توهم را می

 کنند کفر محض است و پناه بر خدا از کفرگویی!. و بلندمرتبه است؛ زیرا هر آنچه را که ادعا می

ها مربوط به خداست و برای بندگان به  دوستان! بدانید که بعضی از اسماء الله معنای حقیقی آن

ها در  ز آنصورت مجازی کاربرد دارد و اکثر معانی اسماء و صفات به این طریق است و بعضی ا

رود. آن خداوندی که  حقیقت برای بنده کاربرد دارد و برای حق به صورت مجازی و تأویل به کار می

ای آن را  خالق است، اوست که اشیاء را بر وفق علم خویش تقدیر کرده و براساس نظام حکیمانه

ازی برای خداوند دهد. و از اسمائی که در حقیقت برای بنده کاربرد دارد و به صورت مج بروز می

رود، اسم صبور، شکور و وکیل است. صبر صفتی ثابت برای بنده است.  سبحان به کار می

باشد و اما وکیل  ها می ی نعمت شکرگزاری صفتی زیبا از جانب بنده در برابر منعم و عطا کننده

 در آن ش
ً
جوید.  رکت نمیعبارت از این است که شیء را در اختیار تو قرار داده است و خود مستقیما

گویی که تو مالک اصلی آن چیز هستی و او از جانب تو نائب است و این در حقیقت به صورت 

 فرماید: ی اشیاء از جانب خداوند است. خداوند می مجازی برای بنده کاربرد دارد؛ زیرا اصل همه
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ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  قلُۡ ﴿  .]۷۸[النساء:  ﴾�َّ

 .»رسد) از سوی خداست بدی به شما میبگو: همه (آنچه از خوبی و «

ُ ٱوَ ﴿  .]۹۶[الصافات:  ﴾٩٦ مَلوُنَ َ�عۡ  وَمَا خَلَقَُ�مۡ  �َّ

 .»سازید هایی) را که می خداوند هم شما را آفریده است، و هم (بت«
 فرماید: قدم نشده است. خداوند می هائی است که مخلوق در آن پیش اسم خالق از اسم

ُ ٱوَ ﴿  .]۹۶[الصافات:  ﴾٩٦ مَلوُنَ َ�عۡ  اوَمَ  خَلَقَُ�مۡ  �َّ

 .»سازید هایی) را که می خداوند هم شما را آفریده است، و هم (بت«
زند حال آن مخلوق، ملائکه یا انسان یا جن یا هر چیز  پس هر عملی که از هر کسی سر می

 فرماید: ها همه مخلوق خداوند است. خداوند می دیگری که باشد، آن

ِ ٱ ندِ عِ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  قلُۡ ﴿  .]۷۸[النساء:  ﴾�َّ

 .»رسد) از سوی خدا است بگو: همه (آنچه از خوبی و بدی به شما می«
ی دیگری وجود دارد مرتکب کفر شده  پس کسی که معتقد باشد که غیر از خداوند، آفریننده

است. بنده و هر آنچه در دست اوست همه از آن خداوند است و اوست که با حکمت و بصیر بوده 

 در جهان وجود دارد و آنچه بدو  ز هر چه مرتکب شود سؤال به عمل نمیو ا
ً
آید. پس هر آنچه حقیقتا

ای  گردد از برکت فضل و بزرگواری خداوند است و موجودی همچون درخت دارای میوه متعلق می

گردد، پس چوب حق اعتراض ندارد  شود و دارای چوبی است که هیزم آتش می است که خورده می

مرا به صورت چوب آفریدی؟ و غیر من را میوه گردانیدی. و به ندرت خداوند از نور اسم  که چرا

بخشد که این کار  می» کن«ی  کند و به او کلمه خالق بر بعضی از بندگان مخلص خودش عطا می

ها، دلالت بر توانایی خداوند عظیم داد؛ مثلا در حق حضرت  محدود بوده و انجامش بر دست آن

 فرماید: ن چیزی عطا گشته است آنجا که میچنی ÷عیسی

﴿ ٓ ِ�ّ
َ
خۡ  �

َ
ۡ�ِ ٱ ةِ  َٔ كَهَۡ�  لطِّ�ِ ٱ مِّنَ  لَُ�م لقُُ أ نفُخُ  لطَّ

َ
ۢ  َ�يَكُونُ  �يِهِ  فَأ ِۖ ٱ نِ �إِذِۡ  �طَۡ�َ َّ� 

بۡ 
ُ
 ٱ رئُِ وَ�

َ
 ٱوَ  مَهَ �ۡ ۡ�

َ
ۡ�ِ  رَصَ بۡ ۡ�

ُ
ۡ ٱ وَأ ِۖ ٱ نِ �إِذِۡ  َ�ٰ مَوۡ ل نبَّئُُِ�م �َّ

ُ
  بمَِا وَ�

ۡ
 وَمَا لوُنَ �ُ تأَ

خِرُونَ   .]۴۹[آل عمران:  ﴾ُ�يُوتُِ�مۡ  ِ�  تدََّ

ای (زنده)  دمم و به فرمان خدا پرنده سازم، سپس در آن می من از گل چیزی را به شکل پرنده می«

دهم و مردگان را به فرمان خدا زنده  گردد؛ و کور مادرزاد و مبتلای به بیماری پیسی را شفا می می

 .»دهم کنید به شما خبر می های خود ذخیره می خورید و از آنچه در خانه کنم و از آنچه می می
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گردد از باب این که ایشان وارثان هستند آن  به ندرت و کم از این عطاها شامل حال اولیاء می

 .»علماء وارثان انبیاء هستند«فرماید:  می ص گونه که پیامبر

 ي بنده از اسم الخالق بهره
است وقتی که دانست که خداوند متعال خالق است، از تلاش و قدرت ی مؤمن واجب  بر بنده

خودش دوری جسته و به قدرت و توانایی خداوند در حرکات و سکناتش مراجعه نماید و به 

های خداوند، با چشم بصیرت بنگرد و قدرت خداوند جبار را در آن مشاهده نماید و بگوید:  آفریده

 آیات قرآنی آمده است که:إلا بالله. در  ةما شاءالله لاقو

 .]۱۹۱[آل عمران:  ﴾١٩١ �َّارِ ٱ عَذَابَ  فَقنَِا نَكَ َ�ٰ سُبۡ  طِٗ� َ�ٰ  ذَاَ�ٰ  تَ خَلَقۡ  مَا رَ�َّنَا﴿

ای، تو منزه و پاکی پس ما را از  پروردگارا! این (دستگاه شگفت کائنات) را بیهوده و عبث نیافریده«

 .»عذاب آتش محفوظ دار
ی خداوندی و عجائب صنعش دقت نمایی تا  است که در قدرت مطلقهای مؤمن! بر تو واجب 

های عجیب خداوند عظمت و  ی آفریده مصنوع به قدرت صانع پی ببری و با مشاهده  از مشاهده

ای که وقتی به چیزی بنگری خداوند خالق را به یاد آوری.  ترس خالق بردلت مستولی گردد به گونه

است،  ص رت این اسم بر او تجلی یافته است، حضرت محمدترین صو بهترین کسی که بر کامل

زیرا در وجود او چیزهایی از اخلاق عالی و معارف بلند و رحمت وسیع و نورهای درخشان وجود 

 شود. دارد که در دیگران چنین چیزهایی یافت نمی

دیده است که نور اسم خلاق بر قلبش تابیده، به اخلاق پاک مزین گر ص الله کسی پیرو رسول

 ی ترازوی قیامت حسن خلق است. ترین چیز در کفه است، زیرا سنگین

کند تا صفت خلق و تقدیر  گیری می عبدالخالق: او کسی است که اشیاء را بر وفق مراد حق اندازه

 کند مگر بدان میزان که خداوند تقدیر کرده است. گیری و تقدیر نمی در او تجلی یابد و اندازه

کند و این عمل در  گیری و تدبیر می قی، کسی که اشیاء را تقدیر و اندازهدعا: الهی! تو خال

ای و آن  گیرد؛ زیرا که تو خود نوری. بندگان و اسباب ایشان را آفریده تاریکی نیستی صورت می

زند مگر به اراده و خواست تو.  اسباب عبارت است از عقل و جوارح. هیچ فعلی از ایشان سر نمی

گردد مگر به اراده و قدرت تو. چشمان توحیدبین به ما عطا کن تا  ان صادر نمیکاری از ایش هیچ

خالق را متجلی ببینیم در حالی که اوامرش در آفاق و انفس در جریان است. و قدرت فرمانروایی بر 

ها را از پلیدی اغیار پاک گردانیم و نور اسم خالقیت تو در ما تجلی  هایمان به ما عطا کن تا آن نفس

 ابد. به درستی تو بر هر چیزی توانایی.ی



 

 

 

 

 

 

 

  الباريء

 فرماید: اسم الباریء دو بار در قرآن به کار رفته است. خداوند می

نفُسَُ�م تُمۡ ظَلَمۡ  إنَُِّ�مۡ  مِ قَوۡ َ�ٰ  ۦمِهِ لقَِوۡ  مُوَ�ٰ  قاَلَ  �ذۡ ﴿
َ
ِ  أ اَذُِ�مُ ٱب ْ َ�توُُ�وٓ  لَ عِجۡ لۡ ٱ ّ�ِ  ا

ْ تُلُوٓ �ۡ ٱفَ  باَرِ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  نفُسَُ�مۡ  ا
َ
ٰ  أ  ُ�مۚۡ عَليَۡ  َ�تَابَ  باَرِ�ُِ�مۡ  عِندَ  لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�

 .]۵۴: ة[البقر ﴾٥٤ لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّابُ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ 

و (به یاد آورید) آنگاه را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! شما با پرستیدن گوساله، بر خود «

بدین گونه که نفس (سرکش) خود  .خویش برگردید و توبه کنیداید، پس به سوی آفریدگار  ستم کرده

ی شما را پذیرفت چه او بسیار  را بکشید و این در پیشگاه آفریدگارتان برای شما بهتر است و توبه

 .»پذیر و مهربان است توبه

ُ ٱ هُوَ ﴿ ۡ ٱ ارئُِ ۡ�َ ٱ لقُِ َ�ٰ لۡ ٱ �َّ ۖ ل  ٱ َ�ُ  مُصَوّرُِ
َ
ٓ سۡ ۡ� � سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ۥَ�ُ  حُ �سَُبِّ  َ�ٰ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
 .]۲۴[الحشر:  ﴾٢٤ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ وَهُوَ  ضِ� �ۡ�

دارای نامهای  .او خداوندی است که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهان است«

و او گویند،  ها و زمین هستند، تسبیح و تقدیس او می چیزهایی که در آسمان .نیک و زیبا است

 .»ی کار به جا است چیره
 همچنین اسم باریء به صورت فعل یک بار در قرآن ذکر گردیده است.

﴿ ٓ صَابَ  مَا
َ
صِيبَةٖ  مِن أ  ٱ ِ�  مُّ

َ
نفُسُِ�مۡ  ِ�ٓ  وََ�  ضِ �ۡ�

َ
ن لِ َ�بۡ  مِّن بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
ٓۚ �َّۡ�َ  أ هَا

َ
 أ

ٰ  إنَِّ  ِ ٱ َ�َ  لكَِ َ�  .]۲۲[الحدید:  ﴾٢٢ �سَِ�ٞ  �َّ

دهد، مگر اینکه پیش از آفرینش  پیوندد، یا به شما دست نمی هیچ رخدادی در زمین به وقوع نمی«

زمین و خود شما، در کتاب بزرگ و مهمی (به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط) بوده است، و این کار 

 .»برای خدا ساده و آسان است
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کنی به این معنا که هر دو در معنی  ای فرزند! بدان که در اسماء الله دو اسم مترادف پیدا نمی

مساوی باشند؛ یعنی یکی بر معنایی دلالت کند که دیگری نیز همان معنا را ببخشد؛ بلکه هر اسمی 

شود. بر این اساس  از اسماء حسنی معنای مخصوصی دارد که آن معنا در اسم دیگری یافت نمی

سی است که به حیوانات و گیاهان حیات اسم باریء معنایی غیر از معنای اسم خالق دارد. باریء ک

گرداند و حکم و اسرارش به وفور در  ی مخلوقات را محکم و استوار خلق می کند و همه عطا می

تر از دیگری نیست؛ بلکه از تفاوت به دور هستند و وجه  شود و هیچ کدام محکم موجودات یافته می

تشان است. پس خداوند، خالق، باریء و های متفاو ها از هم به خاطر صورت ی آن متمایز کننده

 باشد. مصور است که از داشتن شریک پاک و منزه می

ی صفاتی به مخلوقات است که در ازل  ی اشیاء است و عطا کننده به وجود آورنده  الباریء

ی مخلوقات از عدم با اقتدار کامل  به وجود آورنده  برای آن در نظرگرفته شده است. خداوند

مخلوق را در جهان از هر نقصی و اختلالی در نظم، دور و بری گردانیده است. خداوند  است و آن

اند آفریده است و نه براساس مقید  باریء کسی است که موجودات را نه براساس آنچه به او یاد داده

بودن به سببی خاص. اجساد را آفریده و نفس وروح را بری (از نقص) گردانیده است. او توانا بر 

 فرماید: باشد. خداوند می فریدن اشیاء از نیستی میآ

ٓ  مَا لقُُ َ�ۡ  وَرَ�ُّكَ ﴿  .]۶۸[القصص:  ﴾تَارُ وَ�َخۡ  ءُ �شََا

 .»گزیند آفریند، و هر (کس) را بخواهد برمی پروردگار تو هر چه را بخواهد می«

 .]۴۹[القمر:  ﴾٤٩ بقَِدَرٖ  هُ َ�ٰ خَلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  إنَِّا﴿

 .»ایم ی لازم و از روی حساب و نظام آفریده اندازه ما هر چیزی را به«

یعنی مقدر گردانیده و آن را در لوح محفوظ مکتوب نموده است. خداوند برای هر چیزی از 

ی آن را انجام داده است؛ یعنی آن را براساس تقدیری مرتب و محکم  هایش تقدیری شایسته آفریده

یابد و به صورت مکتوب در لوح محفوظ  می آفریده است برحسب آنچه از حکمت بدان اقتضا

 فرماید: داند. خداوند می تقدیر یافته است. و حال و زمانش را قبل از این که به وجود آید می

﴿�
َ
وۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  مِن �يِهَا نَابَتۡ وَأ  .]۱۹[الحجر:  ﴾١٩ زُونٖ مَّ

 .»ایم مشخص در آن ایجاد کرده های متناسب و ی سنجیده و هماهنگ و در اندازه و همه چیز را به گونه«

گیری خداوند علیم حکیم تقدیر گردیده است. هیچ  با میزان حکمت وزن شده و براساس اندازه

زیادی و نقصانی در آن نیست و براساس حسن و هیئت و شکل موزون و متناسب است. الباریء از 
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خودش همچون بری برء گرفته شده است و آن عبارت است از خلوص و پاک شدن چیزی از غیر

اش و پرداخت بدهی بدهکار باریء کسی است که جوهر مخلوقات را از  شدن مریض از بیماری

آورد، آن هم برای  دارد و او را از عالم تقدیر و خلق اول به عالم شهادت و ظهور می آفات دور می

 امتحان و آزمایش در جهان.

 ي بنده از اسم الباريء بهره
ها رهایی یابد و  ه است که خود را از آفات و گناهان پاک گرداند و از غفلتی سالک شایست بر بنده

ی قلبش صیقل داده شده  ای که آینه به گونه  صورتش را به یک سو گرداند. آن هم به سوی خداوند

ی سالک به سوی خداوند واجب است که اسم پروردگار  و انوار حق در آن ساطع گردد. بر بنده

آورد و بیندیشد که چگونه زندگان را آفریده و بدیشان حیات ارزانی داشته است و باریء را به یاد 

هایشان را آفریده و چگونه یک دانه در دل  ها و میوه ها و شکوفه چگونه گیاهان و ریشه و ساقه و برگ

 کند. گردد را جذب می ی قوام و دوامش می خاک هر آنچه را از غذا و آنچه را که مایه

ی لذت و سرور چشم  روید که زینت بخش زمین است و مایه هایی می ن خاک گلچگونه از ای

های مختلف  ها و خوراکی آفریند. چگونه روغن های متنوع می هایی با رنگ آدمیان است. چگونه میوه

 آفریند. اند، می چشند و آنان که نقاش های رنگارنگ برای کسانی که آن را می و میوه

 فرماید: خداوند می

 ٱوَ  �َّخِيلِ ٱ تِ َ�مََ�ٰ  نوَمِ ﴿
َ
ۚ  قاًوَرزِۡ  �سَكَرٗ  هُ مِنۡ  َ�تَّخِذُونَ  بِ َ�ٰ عۡ ۡ� ٰ  ِ�  إنَِّ  حَسَنًا  يةَٗ � لكَِ َ�

 .]۶۷[النحل:  ﴾٦٧ قلِوُنَ َ�عۡ  �ٖ لّقَِوۡ 

سازد که گاه آن را به  های درختان خرما و انگور (غذای پربرکتی نصیب شما می (خداوند) از میوه«

کنید و (گاه) رزق پاک و پاکیزه از آن  آورید و از آن) شراب درست می ر میصورت زیانباری د

 .»گیرند ای برای کسانی است که از عقل و خرد سود می گمان در این نشانه بی .گیرید می
باید که مؤمن اسم باریء را در نظر آورده و آنگاه تصور نماید که چگونه زنبور عسل آفریده شده و 

هایی برگزینند،  سازند، خانه هایی که مردمان می ها و داربست ها و درخت ه که از کوهبه او الهام گردید

 هایی را بپمایند که خدا برای ایشان تعیین کرده است و چگونه؛ ها بخورند و راه ی میوه سپس از همه

ابٞ  ُ�طُونهَِا مِنۢ  رُجُ َ�ۡ ﴿ َ�َ  ۡ لۡ  تَلفٌِ �ُّ
َ
� ٰ ٓ  �يِهِ  ۥنهُُ َ�  .]۶۹[النحل:  ﴾لّلِنَّاسِ  ءٞ شِفَا

های مختلفی دارد، در این (مایع رنگارنگ)  تراود که رنگ از درون زنبوران عسل، مایعی بیرون می«

 .»بهبودی مردمان نهفته است
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های مختلفش کارها را  کند و چگونه بین جنس بنگرد که چگونه زنبور عسل مملکتش را اداره می

هم به طریقی که شکل هندسی دقیقی دارد که شهد آورد آن  تقسیم نموده و چگونه موم را پدید می

توان در آن ذخیره کرد. به مورچه بنگرد و بیندیشد که چگونه بدو الهام گشته که در  ها را می گل

تابستان غذا را برای زمستان ذخیره نماید و چگونه از آن محافظت نماید تا غذایش فاسد نگردد و 

کنند و چگونه در  داری می رزندانشان را در آن نگهسازند که ف چگونه شهرهایی برای خود می

آوری غذا تقسیم کار صورت گرفته است. و بیندیشد که خداوند چه توانی به مورچه عطا کرده  جمع

 کند. که غذایی چند برابر وزن خود را حمل می

چنین مؤمن باید بیندیشد که چگونه خداوند باریء حکیم به کرم ابریشم الهام کرده که  هم

 های زیبا و متنوعی را درست کنند. ها پارچه تارهای زیبایی را بریسد و آنگاه آدمیان از آن

 کند: هنگامی که مؤمن در این آیه تدبر می

﴿ ٓ صَابَ  مَا
َ
صِيبَةٖ  مِن أ  ٱ ِ�  مُّ

َ
نفُسُِ�مۡ  ِ�ٓ  وََ�  ضِ �ۡ�

َ
ن لِ َ�بۡ  مِّن بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
ٓۚ �َّۡ�َ  أ هَا

َ
 أ

ٰ  إنَِّ  ِ ٱ َ�َ  لكَِ َ�   َ� لّكَِيۡ  ٢٢ �سَِ�ٞ  �َّ
ۡ
ْ سَوۡ تأَ ٰ  ا ْ َ�فۡ  وََ�  فاَتَُ�مۡ  مَا َ�َ ٓ  رحَُوا ٰ  بمَِا  ُ�مۡۗ ءَاتٮَ

ُ ٱوَ   .]۲۳-۲۲[الحدید:  ﴾٢٣ فخَُورٍ  تَالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ

نش دهد، مگر این که پیش از آفری پیوندد، یا به شما دست نمی هیچ رخدادی در زمین به وقوع نمی«

زمین و خود شما، در کتاب بزرگ و مهمی (به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط) بوده است و این کار 

این بدان خاطر است که شما نه به خاطر از دست دادن چیزی غم  .برای خدا ساده و آسان است

 .بخورید که از دستتان به در رفته است و نه شادمان بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده است

 .»دارد خداوند هیچ شخص متکبر فخرفروشی را دوست نمی

کند مگر براساس آنچه اراده و  گیری و بری نمی کند که خداوند هیچ چیزی را اندازه یقین پیدا می

ها و زمین و آنچه در  اش به آن تعلق گرفته است. خداوند باریء قبل از خلق آسمان علم ازلی

نماید؛ زیرا خداوند زمین و  ین هنگامی چه چیزی رخ میدانست که در چن هاست، در ازل می آن

ها  پیچد به همان صورت که طومار نامه ها را در هم می برد و آسمان آنچه بر آن است را به ارث می

آورد، ایمانش به خداوند باریء افزون  شود. وقتی که مؤمن این موارد را به یاد  درهم پیچیده می

شود و بیشتر در طلب خداوند رفته، توجه و اطمینانش بدو بیشتر  تر می گردد و اسلامش صحیح می

اش خداوند است و تنها  کند که تنها فریادرس و یاری کننده گردد. مؤمن در قلبش یقین پیدا می می

تواند به او ضرری برساند و یا برایش جلب  اش الله است و کسی که می دهنده فریادرس و روزی
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کند مگر آنچه را که  ست. پس هر سببی میان خود و مخلوقات را پاره میمنفعتی نماید، فقط الله ا

گردد و تنها او را پرستش  الله امر به ارتباط آن را کرده است و فقط نسبت به خداوند فرمانبردار می

داند تمامی دستورات از  شود و می داند، هیچ شریکی برایش قائل نمی کرده و فرمانروای خود می

شود. و آفریدن و دستور  در گردیده و تمامی امور به سوی الله بازگشت داده میجانب خداود صا

سازد و هیچ نعمتی او را  دادن فقط به دست خداوند است، هیچ مصیبت و بلایی او را اندوهگین نمی

 گرداند. سرمست و مغرور نمی

 فرماید: خداوند می

ٓ  مَا لقُُ َ�ۡ  وَرَ�ُّكَ ﴿ ۗ وََ�خۡ  ءُ �شََا ۚ ۡ�ِ ٱ لهَُمُ  نَ �َ  مَا تاَرُ ِ ٱ نَ َ�ٰ سُبۡ  َ�َةُ ا َ�ٰ وَتََ�ٰ  �َّ  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
 .]۶۸[القصص:  ﴾٦٨

گزیند، و مردمان (پس از  آفریند، و هر کس را بخواهد برمی پروردگار تو هر چه را بخواهد، می«

تر و  خداوند بسی منزه .ی چیزی و کسی) حق انتخاب و اختیار ندارند صدور فرمان خدا درباره

 .»بالاتر از آن است که چیزی را انباز او کنند

مطلع گردی، پس  »باریء«خواهی که از اسرار این اسم شریف  پس ای محب خداوند! اگر می

دهد: من  ای؟ با زبان حال جوابت را می از اشیاء سؤال کن و به ایشان بگو: تو کیستی؟ و از کجا آمده

ی حجاب  ام. وجودم برای اهل غفلت مایه یء ظهور یافتهعدمم و وجودی ندارم و لیکن به نور بار

بیند در  باشم. کسی که اثری  آشکار را می ی راحتی و خوشی اهل بیداری می است، در حالی که مایه

 گردد. کند روشن می پی جمال مؤثر آن است پس حق برای عاقلی که تفکر می

ه اصل جهان و نهایت آن تدبر نما و پس ای فرزندم! بسیار با این اسم همنشینی کن و بسیار ب

ور گرد، در این هنگام نور باریء که به وجود  های خودپسندی را بر کن و در انوار ازلی غوطه پرده

 شوی. ی رفیع و بلند الله ساکن می ی چیزهای شگفت و جدید است بر تو تجلی یافته و در قلعه آورنده

ی اشیاء است و در معنی اسم باریء که از نیست  هنگامی که در معنی اسم خالق که تقدیر کننده

شود که سینه را وسعت و گشادگی  ی شیء است، تفکر کردی نوری آشکار می به هست آورنده

 بری. ات را در سرور به سر می دهد و مدت زندگی می

کسی که دانست فقط خداوند باریء است، حوادث دنیا هیچ اثری در قلبش ندارد و از این که 

گاه گردند احساس خطر نمیکسانی ب کند. کسی که دانست فقط خداوند باریء است،  ه اسرارش آ

کند و با طاعت و عبادتش بر  های نفسانی و تمایلات تند و خشن پاک و بری می خود را از تلاش
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اند: هر کس که خداوند را به عنوان باری شناخت از  ای گفته کند. عده گذاری نمی آستان الهی منت

گردد. از هر آنچه از  ی آثار بیرونی پریشان نمی کند و درونش به مشاهده با اغیار پرهیز میهمنشینی 

 برد. طرف خداوند رانده شده دوری گزیند و به ملک غفور پناه می

عبدالباری: نزدیک به عبدالخالق است و او کسی است که علمش از تفاوت و اختلاف پاک و 

دهد آن هم کاری که  ارگاه اسم باریء است انجام نمیدور است. هیچ کاری جز آنچه مناسب ب

 فرماید: چنان که خداوند می متعادل و متناسب بوده از تفاوت به دور است هم

ا﴿  .]۳[الملک:  ﴾ٖ◌ وتُتََ�ٰ  منِ لرَّ�ٱ قِ خَلۡ  ِ�  ترََىٰ  مَّ

 در آفرینش و آفریده«
ً
 .»نیبی های خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی اصلا

ی هستی! با رحمت وجود و  ی جهان از نیستی! و ای آشکار کننده دعا: الهی! ای به هست آورنده

ی گسترده است و روشنی حقیقت دلیلی بر جهان است در شاهد و  کرمت، جهان چون سایه

 ی اسرار است. قبل از هر چیز بر دهنده دهد و ظهور تو نشان مشهود، و نور توست که آثار را بروز می

تری. کسی که اشیاء را دلیلی بر تو قرار دهد، پس  تو گواهی داده شده است و تو از هر چیزی معروف

او در حجاب قرار گرفته و مطلوب از دستش خارج گردیده است، پس تو را جز به تو نشناختیم ای 

اهر نما تا ظاهر! و به حقیقت، جز با نورت دست نیافتیم. ای قادر! پس نور اسم باریء را برایمان ظ

 نورش را در نفوسمان و در هر موجودی دریابیم، به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المصور

 باشد که در قرآن کریم، نص در مورد آن وارد گردیده است. اسمی از اسماء الله می» الـمصور«

 فرماید: خداوند می

ُ ٱ هُوَ ﴿ ۡ ٱ ارئُِ ۡ�َ ٱ لقُِ َ�ٰ لۡ ٱ �َّ  .]۲۴[الحشر:  ﴾مُصَوّرُِ ل

 .»او خداوندی است که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهان است«

ِيٱ هُوَ ﴿  ٱ ِ�  يصَُوّرُُِ�مۡ  �َّ
َ
ٓ  فَ كَيۡ  حَامِ رۡ ۡ�  .]۶[آل عمران:  ﴾ءُ �شََا

 .»بخشد بخواهد شکل میهای (مادران) هر آن گونه که  او است که شما را در رحم«

ی آن براساس  کننده ی صورت مخلوقات و تزئین و معنایش این است که خداوند به وجود آورنده

 باشد. حکمتش می

کند، بدو عطا  خداوند بر هر مخلوقی صورتی براساس آنچه حکمت ازلی خداوند اقتضا می

 فرماید: نماید خداوند می می

حۡ  ِ�ٓ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاخَلَقۡ  لقََدۡ ﴿
َ
 .]۴[التین:  ﴾٤ وِ��ٖ َ�قۡ  سَنِ أ

 .»ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریدیم«

کند و باریء است؛ زیرا که مخترع اشیاء است و مصور  خداوند خالق است، زیرا که تقدیر می

دهد و  ت میاست؛ چون که صورتگر اشیاء خلق شده است. مصور کسی است که به اشیاء صور

پوشاند. خداوند تبارک و تعالی به هر موجودی صورتی متناسب  لباس کمال و زیبایی بدیشان می

کند. و صورت آدمیان را در بهترین وجه که  خودش و استعدادی که او را به کمال برساند را عطا می

 ت.یابند، آفریده اس ها به سویش گرایش می گیرد و قلب مورد توجه دیگران قرار می

 



 103 اسماء الحسنی

 

 فرماید: خداوند می

رَُ�مۡ ﴿ حۡ  وَصَوَّ
َ
 .]۶۴[غافر:  ﴾صُوَرَُ�مۡ  سَنَ فأَ

 .»هایتان را زیبا بیافرید و شما را شکل بخشید و شکل«

ِيٱ هُوَ ﴿  ٱ ِ�  يصَُوّرُُِ�مۡ  �َّ
َ
ٓ  فَ كَيۡ  حَامِ رۡ ۡ�  .]۶[آل عمران:  ﴾ءُ �شََا

 .»بخشد ، شکل میهای (مادران) هر آن گونه که بخواهد اوست که شما را در رحم«
بدین خاطر احترام مادر واجب است؛ زیرا که مظهر ظهور نور خداوند مصور است. خداوند تو 

را کمال عطا کرد در حالی که در شکمش بودی، پس هر گاه به عطوفت و مهربانی مادرت توجه 

کردی، بدان که قلبش مظهر رحمت است و پستانش منبع نعمت است و رحمش محل ظهور 

رین صورتی است که خداوند آن را خلق و ابداع نموده است. هنگامی که به مادرت گفتی که ت کامل

گوید: تو از منی و من برای تو، و تو و من از آبی  ام؟ با زبان حال به تو می مادر تو کیستی و من کی

ر پست. و مبدأ همه از گل. و زیبایی که در ما هست، امانتی از جانب خداست در این هنگام نو

 یابد. خداوند خالق باریء مصور در تو و مادرت و جهان تجلی می

ی جهان  گردد که همه اگر در تفکر کردن و تأمل و تصور جهان مداومت نمایی، برایت روشن می

 انسان  حکم یک شخص واحد را دارد و تمامی مراتب در شکل یک انسان تجسم می
ً
یابد، مثلا

ارح است. سر انسان و آنچه از حواس در آن است دارای روح، عقل، نفس، حس، جسم و جو

شود و معده و آنچه در آن است همچون عالم  همچون عالم بالا و آنچه از آثار در آن است، دیده می

باشد؛ اما جوارح آدمی همچون لشکریان خدایند که هر چه  پایین و آنچه از آثار در آن است، می

ای است که مملکتی به تصرفش در آمده و او به  ملائکهگردد و روح همچون  اراده فرماید اجرا می

خلافت در آن سرزمین قرار گرفته آن هم از سوی ملک الملوک که وجود را تسخیر کرده است. هرگاه 

هایشان، و  خواستی که جمال خداوند مصور را مشاهده کنی، پس بنگر به صورت جمادات و رنگ

چنین به سوی  ها، و حیوانات و هم پرندگان و غرائب آنمعادن و اشکالش، و گیاهان و عجائبشان، و 

کید دارند بر این که پایین ترین در خدمت بالاترین است و  ستارگان و صفایشان بنگر زیرا همگی تأ

چنان که کمال روح جز با جسم بروز  گردد، هم تر ظاهر نمی ی پائین جمال بالاتر جز به واسطه

چشد مگر  گردد. شیرینی اسم مصور را نمی این هیکل ظاهر نمی یابد و مزایای روح جز با ظهور نمی

ها و معانی آن را در آن پیچیده و جمع گشته بیند؛ زیرا که  کسی که در نفسش تفکر کند و تمامی عالم

ی جهان است و جهان برای خدمت به بنده آفریده شده است و بنده برای  او خلاصه و برگزیده

تنها خداوند پاک و منزه مصور است. هر وقت که تو خواهان  آفریده شده است. خدمت الله
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توانی بدان  پسندی، باشی، نمی فرزندی با صورت خاصی یا هیئت زیبایی یا هر شکلی که می

کند. به هر  یابی؛ زیرا خداوند است که جنین را به هر صورت که اراده کند تصویرنگاری می دست

دهد. در توان هیچ شخصی نیست که پسر را به  می کس بخواهد دختر و به هر کس بخواهد پسر

دختر یا برعکس تبدیل نماید؛ زیرا این کار فقط کار خداوند مصور حکیم است. تو مپندار که با خارج 

شدن جنین از تاریکی رحم و باز کردن چشمش به نور جهان کار تصویرگری پایان یافته؛ بلکه پیوسته 

رسد و اجزایش از هم متفرق  اش به پایان می تا زمانی که زندگیکند  مصور حکیم او را تصویردهی می

گردد. صورت نوزاد غیر از صورت کودک بریده شده از شیر است و صورت نوجوان غیر از صورت  می

جوان است و صورت جوان غیر از صورت شخصی میانسال است و صورت میانسال جدای از 

نزه مصوری است که هیچ چیزی بر او پوشیده ی مرگ است. پاک و م صورت پیرمردی در هنگامه

 فرماید: با این صورت زیبایی که بدو عطا کرد بر او منت نهاد. خداوند می  نیست. خداوند

َ�ٰ ٱ خَلقََ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  ضَ �ۡ� رَُ�مۡ  قِّ �َۡ ٱب حۡ  وَصَوَّ

َ
ۡ ٱ هِ �َ�ۡ  صُوَرَُ�مۡۖ  سَنَ فأَ  ﴾٣ مَصِ�ُ ل

 .]۳[التغابن: 

های شما را  ها و زمین را به حق آفریده است و شما را شکل بخشیده است و شکل نخداوند، آسما«

 .»سرانجام بازگشت به سوی او است .خوب و زیبا کرده است

ترین صورت آفریده است و او را  دارد که آدمی را در زیباترین و متعادل خداوند سبحان بیان می

او را همچون چهارپایانی که بر روی چهارپا راه همچون حیوانات بر روی افتاده خلق نکرده است و 

یابی که  روند نیافریده است و اگر صورت دیگر حیوانات را در ذهنت مورد بررسی قرار دهی، در می می

شد که  ترین حالت را دارا است و اگر به آدمی اختیار داده می صورت انسان بهترین، زیباترین و متعادل

گزید؛ زیرا  ترکیب کرده است برای خود بر می  ن صورتی را که اللهصورتی برای خود برگزیند، همی

شود که آدمی  قسمتی وجود ندارد که آدمی بگوید: کاشکی این نبود و هیچ نقصی در آدمی یافت نمی

داشت. حال هنگامی که به سوی غیر انسان از انواع حیوانات و  بگوید: ای کاش! این نقص وجود نمی

گنجند و محصور  حیوانات آبزی و حشرات و دیگر حیواناتی که در شمارش نمی ها و پرندگان و ماهی

بینی که تو را به  های متفاوتی را می ها و هیئت ها و شکل ها و رنگ شوند، نظری بیفکنی، انواع صورت نمی

 کس کند که این در توان هیچ های زیبا تو را قانع می اندازد و این تعجب و شگفتی و اختلاف تعجب می

دارد که بگویی: الله الله و تو را وادار  می جز خداوند خلاق علیم مصور حکیم نیست و تو را به صدا وا

 .لا إله إلا االله، االله أكبر والله الحمدکند که از اعماق قلبت و با تمام حقانیت و صدق بگویی:  می
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 ي بنده از اسم المصور  بهره
واهی نور اسم مصور بر تو تجلی نماید نفست را از خ ی سالک که در راه خدایی! اگر می ای بنده

مقتضیات بشری پاک گردان و بدان که تو آبی پست در شکم مادرت بودی و به عنایت خداوند 

های حجاب و  مصور بنگر که چگونه تو را صورتی زیبا و کامل عطا فرمود. پس هنگامی که از پرده

د مدبر ارجاع دادی و حقایق را به مصور ارجاع خودپسندی دوری گرفته و تدبیر امور را به خداون

بینی و با راضی گشتن  ی روشنی چشم است را می یابی و آنچه مایه دادی، به سر این اسم دست می

گردی. هر کس که در آیات خداوندی بنگرد خواهد دانست که خداوند  خداوند از تو رستگار می

 فرماید: ته حق است. خداوند میی آن ارسال گش به واسطه ص حق است و آنچه پیامبر

نفُسِهِمۡ  وَِ�ٓ  فاَقِ �ٱ ِ�  تنَِاءَاَ�ٰ  سَُ�ِ�هِمۡ ﴿
َ
ٰ  أ َ  حَ�َّ نَّهُ  لهَُمۡ  يتَبََ�َّ

َ
ۗ �َۡ ٱ � وَ  قُّ

َ
 فِ يَ�ۡ  لمَۡ  أ

نَّهُ  برَِّ�كَِ 
َ
ٰ  ۥ�  .]۵۳[فضلت:  ﴾٥٣ شَهيِدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

های خود را در اقطار و نواحی  زودتر دلائل و نشانهما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هر چه «

ها و زمین که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیر است) به آنان  (آسمان

آیا تنها این بسنده  .نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است

 .»ضر و گواه است؟نیست که پروردگارت بر هر چیزی حا

باشی در حالی  پنداری که تو جسمی کوچک می فرماید: آیا می الله وجهه می حضرت علی کرم

 فرماید: که جهان بزرگی در تو قرار داده شده است؟ خداوند سبحان می

نفُسُِ�مۚۡ  وَِ�ٓ ﴿
َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  .]۲۱[الذریات:  ﴾٢١ ِ�ُ

های روشن و دلایل متقن برای شناخت خدا و پی بردن به  ها، نشانه و در خود وجود شما (انسان«

 .»بینید؟ قدرت او است) مگر نمی

ی  فرماید: مؤمن آینه می ص شناسد، لذا مصطفی هر کس نفسش را شناخت، خدایش را می

 مؤمن است.

کند، مگر مطابق حق و آنچه موافق با تصویر  عبدالمصور: کسی است که تصوری را تصویر نمی

 گیرد. دهد، انجام می افعالش بر اساس آنچه را که او صورت می اوست؛ زیرا

های درون بدن، مرا متولد گردانیدی  دعا: پروردگارا! مرا از آب پستی صورت بخشیدی و در تاریکی

ها بر من پوشانیدی و مرا مشرف کردی که به  ترین اسرار در من دمیدی و لباس زیبایی و روحی از بزرگ

ی شکر در برابر مصورنمایم و وقتی  رارگیرم. گر به صورت بنگرم باید که سجدهجلوی دیدگان مردم ق
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بینم که تو نور آنی، پس به فضلت مرا نسبت به  کنم، خود را تاریکی می که در حقیقت خودم تأمل می

اصلم متذکر گردان تا وصولم به تو به اتمام برسد و مرا از مشغول شدن به صورت و بازماندن از مصور 

 وظ کن یا جمیل، یا قریب، یا منذر! به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.محف

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الغفار

باشد که در قرآن کریم درمورد آن نص آمده است. خداوند  اسمی از اسماء الله می» الغفار«

 فرماید: می

َ�ٰ ٱ رَبُّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ لۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ نَهُمَايۡ بَ  وَمَا ضِ �ۡ�  .]۶۶[ص:  ﴾٦٦ رُ غَ�َّ

ی چیزهایی است که در میان آن دو است و بسیار با عزت و  ها و زمین و همه پروردگار آسمان«

 .»آمرزگار است
 فرماید:  ی غفر مشتق شده است: اولی؛ غافر، خداوند می سه اسم از کلمه

�ٱ َ�فرِِ ﴿  .]۳[غافر:  ﴾بِ �َّ

 .»ی گناه است ندهیزدانی که بخش«
 فرماید: دومی؛ غفور، خداوند می

 .]۵۸[الکهف:  ﴾ةِ لرَّۡ�َ ٱ ذوُ غَفُورُ لۡ ٱ وَرَ�ُّكَ ﴿

 .»پرودرگار تو بس آمرزنده و صاحب رحم است«
 مرتبه در قرآن آمده است و آن عبارت است از:  ٥و سومی؛ غفار، اسم غفار 

ارٞ  �ّ�ِ ﴿ -۱  .]۸۲[طه:  ﴾٨٢ تَدَىٰ هۡ ٱ ُ�مَّ  الحِٗ َ�ٰ  عَمِلَ وَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  لمَِّن لغََفَّ

 می«
ً
 .»آمرزم کسی را که برگردد و ایمان بیاورد و کارهای شایسته بکند و سپس راهیابی بشود من قطعا

َ�ٰ ٱ رَبُّ ﴿ -۲ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ لۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ نَهُمَابيَۡ  وَمَا ضِ �ۡ�  .]۶۶[ص:  ﴾٦٦ رُ غَ�َّ

ی چیزهایی است که در میان آن دو است و بسیار با عزت و  و همهها و زمین  پروردگار آسمان«

 .»آمرزگار است

۳- ﴿ �َ
َ
ٰ لۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ هُوَ  �  .]۵[الزمر:  ﴾٥ رُ غَ�َّ

 .»هان! خدا بسیار مقتدر و بخشنده است«
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۴- ﴿ ۠ ناَ
َ
دۡ  وَ�

َ
ٰ لۡ ٱ عَزِ�زِ لۡ ٱ إَِ�  عُوُ�مۡ أ  .]۴۲[غافر:  ﴾٤٢ رِ غَ�َّ

 .»خوانم سوی (پرستش خداوند) با عزت و با مغفرت فرا می در حالی که من شما را به«

ْ تَغۡ سۡ ٱ تُ َ�قُلۡ ﴿ -۵ ارٗ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  رَ�َُّ�مۡ  فرُِوا  .]۱۰[نوح:  ﴾١٠ �َ�فَّ

 .»ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است و بدیشان گفته«

بخشد و آن را تبدیل به حسنات  میهای گناهان توبه کنندگان را  غفار کسی است که زشتی

 گردد. ی بندگانش شادمان می کند و او نسبت به توبه می

ِيٱ وَهُوَ ﴿ ِ  َ�نۡ  َ�ةَ �َّوۡ ٱ بَلُ َ�قۡ  �َّ ْ وََ�عۡ  ۦعِبَادِه ّ�ِ ٱ عَنِ  فُوا  .]۲۵[الشوری:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ

 .»بخشد پذیرد و گناهان را می تنها خدا است که توبه را از بندگانش می«

بخشد و مغفرت عبارت است از پوشیدن گناهان و گذشت از  نی کسی که بسیار میغفار یع

های ایشان و لباس  شان از عذاب به سبب بدی ها، و عفو کردن از طغیان ایشان و محفوظ داشتن آن

ی گناهان بندگان  عفو بر خطاهایشان پوشاندن. خداوند سبحان غفار است؛ یعنی بسیار پوشاننده

نماید و با مغفرت خودش  ها را عفو می گذرد و طغیان آن جاوزهای ایشان در میمؤمنش است، از ت

 چشاند. کند و شیرینی عفو را بدیشان می ایشان را از عذاب محفوظ می

گناهان سه دسته هستند: گناهان جبروتی، گناهان ابلیسی و گناهان حیوانی. گناه جبروتی عبارت 

ات رب مثل عزت، عظمت، کبریاء، قدرت نافذ و یا ملک است از این که بنده ادعای صفاتی از صف

را نماید. کسی که چنین ادعایی را نماید در واقع در صفات رب ادعای شراکت نموده است. بهترین 

ای  پندارد متکبر است این است که در وجودش بنگرد که در اصل از نطفه درمان برای کسی که می

ای ادرار خارج گردیده است و درون شکمش چیزهایی ناپاک خلق گردیده است و دو بار از مجر

های درون  ی نعمت برای کرم گردد و سفره کند و دوباره به دل خاک باز می متعفن و گندیده حمل می

گردد. برای ما کافی است که بدانیم آدمیان  بلعد و در قیامت رسوا می گردد و زمین او را می خاک می

 چنین خواری و استغاثه در هنگام سختی محصورند. همدر میان بول و چیزهایی متعفن و 

ها  طلبی و خودخواهی است. درمان این بیماری اما گناهان ابلیسی؛ اساس آن حسد و ریاست

سخت است، مگر این که عنایت خدا شامل حال آنان گردد. حسادت، بیماری قلب است و از 

گردد و این بیماری پلیدی  د نمیجانب کسی که مورد حسدت واقع شده، هیچ جنایتی متوجه حاس

هیچ ضرری متوجه شیطان نشد،   ی آن سخت است. از جانب حضرت آدم است که معالجه

 طلبی نیز چنین است... تا از جانب ابلیس مورد حسادت واقع گردد. علاقه به ریاست
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ر باشد. گناهانی همچون دزدی، زنا و ه ها شهوت و غضب می اما گناهان حیوانی؛ منشأ این

گردد، در پی  آورد، مثلا هنگامی که آدمی گرسنه می ای که نوعی شهوت را در انسان پدید می خواسته

رود. گاهی  کند در پی ازدواج می اش شروع به فعالیت می رود و هنگامی که قدرت جنسی غذا می

کرد  برد. پس هنگامی که توبه اوقات شهوت بر نور عقلش مسلط گشته و او را به سوی گناهان می

گاه است. از ابن  پذیرد؛ زیرا او بر عواملی که آدمی را به سوی گناه می اش را می خداوند توبه برند، آ

روایت گشته است که هنگامی که وحشی حضرت حمزه را شهید کرد، به سوی طائف  بعباس 

ه کنم؟ این توانم توب ای برای پیامبر نوشت و گفت: آیا می رفته و از انجام کارش پشیمان گشت، نامه

 کلام خداوند نازل شد که:

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن فرُِ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  دُونَ  مَا فِرُ وََ�غۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لمَِن لكَِ َ�  .]۴۸[النساء:  ﴾ءُ �شََا

بخشد، ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود  گمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی بی«

 .»بخشد بخواهد، می
 من داخل این مشیت نشوم، سپس این کلام خداوند نازل گردید: وحشی گفت: شاید

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ مَعَ  عُونَ يدَۡ  َ�  �َّ ُ ٱ حَرَّمَ  لَِّ� ٱ سَ �َّفۡ ٱ تُلوُنَ َ�قۡ  وََ�  ءَاخَرَ  هًاإَِ�ٰ  �َّ ِ  إِ�َّ  �َّ  قِّ �َۡ ٱب
ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَمَن نوُنَۚ يزَۡ  وََ�  ثاَمٗ  قَ يلَۡ  لكَِ َ�

َ
 ُ�ۡ وََ�خۡ  مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  عَذَابُ لۡ ٱ َ�ُ  عَفۡ يَُ�ٰ  ٦٨ ا�

وَْ�ٰٓ  الحِٗ َ�ٰ  َ�مَٗ�  وعََمِلَ  وءََامَنَ  تاَبَ  مَن إِ�َّ  ٦٩ مُهَاناً ۦ�يِهِ 
ُ
لُ  �كَِ فَأ ُ ٱ ُ�بَدِّ  اتهِِمۡ  َٔ سَّ�ِ  �َّ

ُ ٱ وََ�نَ  تٖ� حَسََ�ٰ   .]۷۰-۶۸[الفرقان:  ﴾٧٠ ارَّحِيمٗ  �َ�فُورٗ  �َّ

نمایند، و انسانی را که  خوانند و پرستش نمی معبود دیگری را به فریاد نمی اند که با الله، و کسانی«

کنند؛ چرا که هر کس  رسانند مگر به حق، و زنا نمی خداوند خونش را حرام کرده است، به قتل نمی

گردد، و خوار و ذلیل، جاودانه  بیند عذاب او در قیامت مضاعف می این را انجام دهد، کیفر آن را می

ها  ماند، مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند بدی اب میدر عذ

 .»کند و خداوند آمرزنده و مهربان است ها تبدیل می ها و نیکی و گناهان ایشان را به خوبی
در این هنگام وحشی گفت: شاید من هیچ عمل صالحی نداشته باشم، پس این کلام خداوند 

 نازل گردید:

ِينَ ٱ عبَِادِيَ َ�ٰ  قلُۡ ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فوُا نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  مِن نَطُوا َ ٱ إنَِّ  �َّ  فرُِ َ�غۡ  �َّ

نوُبَ ٱ ُّ�  ۚ  .]۵۳[الزمر:  ﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  َ�يِعًا
! از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید اید روی هم کرده بگو: ای بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده«

 خداوند همه .نگردید
ً
 .»آمرزد، چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان است ی گناهان را می قطعا
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بینیم که خداوند نفرموده است: کسانی که مرتکب فسق یا  وقتی که در این آیات دقت کنیم، می

ِينَ ٱ﴿ه و گفته است: ها پوشید اند؛ بلکه گناهان آن شرب خمر یا زنا شده َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ وقتی که  ﴾فوُا

اقتضای کرم خداوندی این است که تو را از رسوا شدن دردنیا محفوظ گرداند، پس چگونه در آخرت 

تر از آن  پوشد کریم اش را در دنیا می رساند. پس هنگامی که خداوند عیوب بنده تو را به عذاب می

 است که او را در قیامت رسوا کند.

ص  ای؟ گفت: از پیامبر یک نفر صحابی پرسیده شد که آیا توصیف قیامت را از پیامبر شنیده از
ی حمایتش را بر سر مؤمن  به مؤمن نزدیک شده و سایه  خداوند«فرمودند:  شنیدم که می

 دانی فلان گناه را مرتکب شدی؟ فرماید: آیا می پوشاند، آنگاه به او می گسترد و او را از مردم می می

پندارد که  ای که مؤمن به گناهانش اعتراف کرده و می دانی فلان گناه را انجام دادی؟ به گونه آیا می

ها را بر تو  فرماید: گناهان را در دنیا پوشیدم و امروز نیز آن شود، سپس خداوند می هلاک می

منافقان به  . اما با کفار و»ها و حسناتش را بیاورید فرماید: کتاب خوبی بخشایم، سپس می می

 گردد. ای دیگر برخورد می گونه

در خبر است که به شخصی دستور داده شد تا به سوی آتش جهنم برود، هنگامی که یک سوم مسیر 

را طی کرد برگشت و نظری انداخت. سپس به راهش ادامه داد و هنگامی که نصف مسیر را پیمود، باز هم 

یر را پیمود، باز هم برگشت و نگاهی انداخت. برگشت و نظری انداخت و هنگامی که دو سوم مس

انداختی؟  گشتی و نگاهی می خداوند متعال امر فرمود که، او را بازگردانید، سپس از او پرسید: چرا برمی

 آن شخص گفت: پروردگارا! هنگامی که به یک سوم مسیر رسیدم، این کلام به یادم آمد که:

 .]۵۸[الکهف:  ﴾ةِ لرَّۡ�َ ٱ ذوُ غَفُورُ لۡ ٱ وَرَ�ُّكَ ﴿
 .»پرودرگار تو بس آمرزنده و صاحب رحم است«

 گفتم که شاید مرا ببخشایی هنگامی که به نصف راه رسیدم این کلامت به یادم آمد:

نوُبَ ٱ فِرُ َ�غۡ  وَمَن﴿ ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ  .]۱۳۵[آل عمران:  ﴾�َّ
 .»و به جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟«

ببخشایی و هنگامی که به دو سوم راه رسیدم، این کلامت را به خاطر  با خود گفتم: شاید که مرا

 آوردم که: 

ِينَ ٱ عبَِادِيَ َ�ٰ  قلُۡ ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فوُا نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِ ٱ ةِ رَّۡ�َ  مِن نَطُوا  .]۵۳[الزمر:  ﴾�َّ

اید! از لطف و  ی هم کردهرو (از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده«

 .»مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید
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فرماید: برو که تو را  پس امیدواری و طمعم نسبت به عفوت بیشتر گشت، سپس خداوند می

 فرماید: بخشیدم. خدا می

وۡ  ءًاسُوٓ  مَلۡ َ�عۡ  وَمَن﴿
َ
َ ٱ فرِِ تغَۡ �سَۡ  ُ�مَّ  ۥسَهُ َ�فۡ  لمِۡ َ�ظۡ  أ َ ٱ َ�ِدِ  �َّ  ﴾١١٠ ارَّحِيمٗ  �َ�فُورٗ  �َّ

 .]۱۱۰[النساء: 

هر کس که کار بدی بکند یا بر خود ستم کند، سپس (دست دعا به سوی خدا بردارد و) از خدا «

 .١»ی مهربان خواهد یافت آمرزش بطلبد، خدا را آمرزنده

اش را در  ها شده و زندگی رساند که اگر شخصی در طول عمرش، دچار لغزش این آیه می

اه کند و در جوانی به بطالت و کارهای بیهوده مشغول بوده باشد سپس قبل از کارهای خلاف تب

ی  بخشاید؛ زیرا در این کلام خداوندی کلمه مرگش پشیمان شده باشد، خداوند گناهان او را می

(ثم) آمده است که اقتضای کاری را به تأخیر انداختن دارد، مثل این که بگوید: کسی که در زمان 

 ، اما در آخر عمر توبه کند. حال توبه نکند

. هاتفی »خداوندا! سستی کردم، خداوندا! سستی کردم«کرد که:  گفته شده که شخصی دعا می

تواند عمرش  . چه کسی می»سستی نکردی، کسی سستی کرد که مرد ولی توبه نکرد«او را بانگ زد: 

اند به وسعت  روی شده زیاده را تضمین کند؟ به درستی خداوند غفار بندگانی را که در گناهان دچار

آمرزش و مغفرتش بشارت داده است و آنان را از مأیوس گشتن از رحمت خداوندی هر چند که 

میزان گناهانشان بسیار باشد و هر چند مرتکب گناهان کبیره و فواحش شده باشند منع کرده است و 

چه گناهان بزرگ و یا کوچک همه را ها و چه آشکارها،  آنان را مژده داده که تمامی گناهان چه پوشیده

بخشد. کسانی که مایل به مغفرت و بخشش خداوند بوده و آنانی که آرزومند بازگشت به سوی  می

گردند و خواهان نابودی گناهانشان و پاک شدن  باشد و تسلیم فرمانش می پروردگارشان می

گاه  یری و عزمی قوی دیگر هیچگ ی نصوحانه کرده و با تصمیم هایشان هستند، باید که توبه نجاست

ایمان به آرزو کردن نیست؛ «فرماید:  می ص به سوی گناه نروند. پیامبر اسلام، محمد مصطفی

کند، گروهی به  گیرد و عمل صالح آن را تأیید می بلکه ایمان آن چیزی است که در قلب قرار می

دهند تا زمانی که از دنیا  آرزوی (مغفرت) دل خوش داشته و هیچ کار حسنه و خوبی انجام نمی

گویند اگر  گویند: ما نسبت به خداوند حسن ظن داشتیم، دروغ می شوند و سپس می خارج می

                                           
این داستان برای تشویق گفته شده است و همانطور که می دانید باب توبه در این دنیا باز است و تمامی این آیات   -١

 برای کسی است که در این دنیا توبه نماید زیرا بعد از مرگ دیگر توبه ای در کار نیست. (مصحح)
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. مغفرت »کردند داشتند و کارهای نیک می بایستی حسن اعمال هم می حسن ظن داشتند می

ه شرط اینکه گیرد ب ی خطاها را در بر می پوشد و همه خداوند وسیع است و تمامی گناهان را می

 فرماید: ی شرک سقوط نکرده باشد. خداوند می شخص به دره

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن فرُِ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  دُونَ  مَا فرُِ وََ�غۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لمَِن لكَِ َ� ۚ �شََا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  وَمَن ءُ ِ ٱب َّ� 

 .]۴۸[النساء:  ﴾٤٨ عَظِيمًا مًاإِ�ۡ  َ�َىٰٓ �ۡ ٱ َ�قَدِ 

بخشد، ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود  شرک به خود را نمی گمان خداوند (هرگز) بی«

 .»بخشد و هر که برای خدا شریکی قائل گردد، گناه بزرگی را مرتکب شده است بخواهد، می
 به بازگشت به سوی پروردگارشان فرا می

ً
خواند تا از  خواند و آنان را فرا می ایمان، مؤمنان را دائما

هایشان باز گردانند و پاکی را به روحشان ارمغان  د و با این توبه صفا را به قلبگناهانشان توبه نماین

 فرماید: چنان که خداوند می هایشان نمایند، هم ی قلب دهند و نور و روشنی را هدیه

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ْ �َّقَوۡ ٱ �َّ هُمۡ  إذَِا ا يۡ ٱ مِّنَ  �فِٞ َ�ٰٓ  مَسَّ ْ  نِ َ�ٰ لشَّ رُوا بۡ  هُم فإَذَِا تذََكَّ  ﴾٢٠١ ونَ ِ�ُ مُّ
 .]201[الاعراف: 

شوند به یاد (عداوت و نیرنگ شیطان، و  ای از شیطان می پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه«

 .»گردند افتند، و بینا می عقاب و ثواب یزدان) می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  إذَِا �َّ ٰ  َ�عَلوُا وۡ  حِشَةً َ�
َ
ْ ظَلمَُوٓ  أ نفُسَهُمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ ذَكَرُوا ْ فَ تَغۡ سۡ ٱفَ  �َّ نوُ�هِِمۡ  رُوا  وَمَن ِ�ُ

نوُبَ ٱ فِرُ َ�غۡ  ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ  وَلمَۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  مَا َ�َ  .]۱۳۵[آل عمران:  ﴾١٣٥ لَمُونَ َ�عۡ  وَهُمۡ  َ�عَلوُا

ای) بر خویشتن ستم کردند، به  ای) شدند، یا (با انجام گناه صغیره و کسانی که چون دچار گناه (کبیره«

شوند و به جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟ و با  آمرزش گناهان را خواستار میافتند و  یاد خدا می

 .»کنند اند، پافشاری نمی علم و آگاهی بر (زشتی کار و نهی و وعید خدا از آن) چیزی که انجام داده
یابد و  این گروه براساس توحید خداوند و شناختی که از او دارند، فضائلشان بر رذائل برتری می

ی حسناتشان سنگین گشته و  نماید و کفه کارهای خیر ایشان بر کارهای شر پیروزی و غلبه می

 فرماید: رود، آن چنان که خداوند می گناهانشان از بین می

ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يذُۡ  تِ سََ�ٰ �َۡ ٱ إنَِّ ﴿  .]۱۱۴[هود:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ

 .»برد ها را از میان می ها، بدی گمان نیکی بی«

ای بیاورید آن را محو  به دنبال هر گناهی، حسنه«فرماید:  می ص همچنان که مصطفی

 . پس هنگامی که گناه محو گشت و اثر آن از نفس از بین رفت، این غفران است.»کند می
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 ي بنده از اسم غفار بهره
 بر بنده واجب است که خود را به اسم غفار آراسته و زیبا گرداند بدین مفهوم که آنچه را که از کارهای

، ١های او را فاش نگرداند خودش دوست دارد که پوشیده باشد، کارهای دیگران را نیز بپوشاند و جز خوبی

 فرماید: و از کارهای قبیح و زشت او درگذرد و با احسان پاسخ او را گوید. خداوند می

ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
يّئَِةَ ٱ سَنُ أ  .]۹۶[المؤمنون: ﴾ لسَّ

را با (خصال) نیک (خود) و (سخنان) نامطلوب (آنان) را با بهترین (منطق) (خصال) بد (ایشان) «

 .»پاسخ بگو

کسی که عیب و نقص مؤمنی را بپوشاند، خداوند در روز قیامت عیب و «فرماید:  می ص پیامبر

همراه با حواریون از کنار سگ مرده بدبو  ÷ ، روایت شده که حضرت عیسی»پوشاند نقصش را می

های  فرمود: دندان ÷ گذر کردند حواریون گفتند: چه مردار بدبویی! حضرت عیسیای  و گندیده

های طرف  سفیدش چه زیباست! حضرت عیسی این مطلب را به عنوان تنبیه بیان کرد تا جز خوبی

یابی، عیب  خواهی که به شرف این اسم عظیم نائل گردی و به سعادت دست مقابل را نبینند. اگر می

هایشان را با خوبی پاسخ ده در این هنگام  شان و از گناهانشان در گذر، بدیهمنوعانت را بپو

گیرد و بر کسی که خود را بدین اسم آراسته، واجب  تشعشعاتی از نور این اسم جلیل بر تو تابیدن می

 چینی را ترک نماید و اگر عیب و نقصی ظاهر گشت، آن را بپوشد. است که غیبت، جاسوسی و سخن

هایت را بر روی نقائص ببند و محاسن را  ای نقائص و کمالاتی دارد، چشم بندهبدان که هر 

گسترش ده، هر چند شخصی نود و نه عیب و یک خوبی داشته باشد همان یک کمال را بیان کن و 

خواهد خداوند در رزق و روزی و اولادش وسعت برایش فراهم  آن نقائص را بپوش. کسی که می

 فرماید: یار استغفار نماید. خداوند میکند، باید خداوند را بس

ْ تغَۡ سۡ ٱ تُ َ�قُلۡ ﴿ ارٗ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  رَ�َُّ�مۡ  فرُِوا ٓ ٱ سِلِ يرُۡ  ١٠ �َ�فَّ مَا  ١١ �رَارٗ مّدِۡ  ُ�معَليَۡ  ءَ لسَّ
مۡ  ُ�مدِدۡ وَ�مُۡ 

َ
ٰ بأِ ٰ  لَُّ�مۡ  عَلوَ�جَۡ  وَ�نَِ�َ  لٖ َ� نۡ  لَُّ�مۡ  عَلوَ�جَۡ  تٖ جَ�َّ

َ
 .]۱۲-۱۰[نوح:  ﴾١٢ �رٗ َ�ٰ �

ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است (اگر چنین  و بدیشان گفته«

باراند و با اعطاء دارایی و فرزندان شما را  های پر خیر و برکت را پیاپی می کنید) خدا از آسمان باران

ودهای پر آب در سازد، و ر ی شما می های سرسبز و فراوان بهره دهد، و باغ کند و یاری می کمک می

 .»گذارد اختیارتان می

                                           
تر از رسوا  نقش انگشتری سلیمان این بود که: پوشیدن آنچه دیدی به عیان، اولیفرماید: گویند  می /سعدی  -١

 کردن به گمان.
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هر کسی که پیوسته استغفار کند، خداوند او را از هر اندوه و «در حدیثی شریف آمده است: 

اش را از جایی که به  بخشد و غذا و روزی دارد و از هر سختی و تنگی رهایی می حزنی دور می

 .»کند آید برایش تهیه می حساب نمی
بخشد، آنچه را که  که هر کسی را که بر او جنایتی روا داشته است می عبدالغفار: او کسی است

پوشاند؛ زیرا که خداوند گناهان او را  دوست دارد از خودش پوشیده باشد، مال دیگران را نیز می

کند که خداوند غفار با او عمل  ای عمل می پوشانده و او را مورد مغفرت قرار داده است، پس به گونه

 کرده است.

ا: الهی! تو در وسیعی را بر ما گشودی که ما را نسبت به عفو کرم و غفرانت به طمع انداخته؛ دع

 ای و سخنت حق است:  زیرا تو خود گفته

َ ٱ إنَِّ ﴿ نوُبَ ٱ فِرُ َ�غۡ  �َّ  .]۵۳[الزمر:  ﴾َ�يِعًا �ُّ

 خداوند همه«
ً
 .»آمرزد ی گناهان را می قطعا

ای ضعیف، خطاکار،  های ما تابان گردان؛ زیرا که بنده بپروردگارا! انوار اسم غفارت را بر قل

 باشی. فقیر و ذلیل هستم و تو خداوندی قوی، غنی، عزیز و غفار می

ها شستشو داده و آن را با انوار خودت پر گردانی و  طلبم که قلبم را از پلیدی پروردگارا! از تو می

مان را بپوشانیم و  یوب و نقاص همنوعانای که ع ما را به اخلاق این اسم مزین گردانی به گونه

ها پاسخ گوییم و در دنیا و آخرت از وجاهت نصیبمان گردانی و ما را از  هایشان را با خوبی بدی

  های گناهان آشکار و پنهان محفوظ داری. به درستی تو بر هر چیزی توانایی.  تاریکی

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  القهار

اسمی از اسماء الله است که در قرآن کریم نص در موردش بیان گردیده و فرموده که » القهار«

 فرماید: خداوند قاهر و قهار است. خداوند می

ِ  قَ فَوۡ  قَاهرُِ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿  .]۶۱[الانعام:  ﴾ۦعِبَادهِ

 چیره است«
ً
 .»خداوند بر بندگان خود کاملا

ُ ٱ هُوَ ﴿ ٰ لۡ ٱ �َّ ارُ لۡ ٱ حِدُ َ�  .]۴[الزمر:  ﴾٤ قَهَّ

 .»ی پیروزمند است او خداوند یگانه«

 بار در قرآن کریم بیان گردیده است: ٥ »واحد قهار«اسم 

رۡ ﴿
َ
تَفَرّقِوُنَ  �اَبٞ ءَأ مِ  خَۡ�ٌ  مُّ

َ
ُ ٱ أ ٰ لۡ ٱ �َّ ارُ لۡ ٱ حِدُ َ�  .]۳۹[یوسف:  ﴾٣٩ قَهَّ

 .»ی چیره شود) بهترند یا خدای یگانه ها آیا خدایان پراکنده (و گوناگونی که انسان باید پیرو هر یک از آن«

ُ ٱ قلُِ ﴿ ٰ لۡ ٱ وَهُوَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لقُِ َ�ٰ  �َّ ٰ لۡ ٱ حِدُ َ�  .]۱۶[الرعد:  ﴾١٦ رُ قَ�َّ

 .»ی همه چیز است و او یکتا و توانا است بگو: خدا آفریننده«

﴿ ْ ِ  وََ�رَزُوا ٰ لۡ ٱ ِ�َّ ارِ لۡ ٱ حِدِ َ�  .]۴۸[ابراهیم:  ﴾٤٨ قَهَّ

 .»رسانند ی مسلط حضور به هم می خداوند یگانهو آنان در پیشگاه «

ُ ٱ هُوَ  ۖۥ نَهُ َ�ٰ سُبۡ ﴿ ٰ لۡ ٱ �َّ ارُ لۡ ٱ حِدُ َ�  ].۴[الزمر:  ﴾٤ قَهَّ

 .»ی پیروزمند است خداوند پاک و منزه است او خداوند یگانه«

ۡ ٱ لمَِّنِ ﴿ ۖ وۡ ۡ�َ ٱ كُ مُلۡ ل ِ  مَ ٰ لۡ ٱ ِ�َّ ارِ لۡ ٱ حِدِ َ�  ].۱۶[غافر:  ﴾١٦ قَهَّ

 .»امروز از آن کیست؟ از آن خداوند یکتای چیره و توانا استملک و حکومت، «
سازد و با ظهور بیناتش بر  قهار کسی است که با ظهور آیاتش بر کفار آنان را مغلوب می

سازد و قلب محبانش را با حلقه زدن بر درگاهش و انس گرفتن به  دشمنانش، آنان را مقهور می



 اسماء الحسنی        116

 

سازد در حالی که نور است و آن را به استخدام  مقهور می سازد. روح را حضرتش، مقهور و مغلوب می

سازد و بین سرد و گرم،  باشد، عناصر را مغلوب می آورد در حالی که جسم در تاریکی می جسم در می

 فرماید: سازد. خداوند می کند و بندگانش را با مرگ مقهور می خشکی و رطوبت، الفت ایجاد می

ِ عِبَ  قَ فَوۡ  قَاهرُِ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿  .]۱۸[الانعام:  ﴾١٨ بِ�ُ �َۡ ٱ كِيمُ �َۡ ٱ وهَُوَ  ۚۦ ادِه

گاه است«  .»او بر سر بندگان خود مسلط است و او حکیم بس آ
باشد مغلوب خود  ملائکه را با فرمان دادن بر سجده بردن نسبت به آدم در حالی که از گل می

در برابر پروردگار جهانیان دست شود تا  هایی که موجب می سازد. آدمیان را با گرسنگی و بیماری می

سازد. به  سازد. تمامی حقایق را مقهور خود می نیازمندی و درماندگی بلند کنند، مقهور خود می

رغم مخالفت انسان با خواب  آدمی  ماند. علی ای که فقط خودش با عزت و بلندمرتبه باقی می گونه

. اگر خداوند با صفت قهاریت تجلی کند ی حیثیتش را از او سلب می را مقهور می سازد و همه

ی  الوجودی تسلط و غلبه گشتند. قاهر کسی است که بر هر ممکن یافت، نفوس خاضع نمی نمی

شود، مگر این که زیر قهر خداوندی است؛ بلکه هیچ موجودی  کامل دارد. هیچ موجودی یافت نمی

ی قدرتش، اسیر و  قبضه نیست مگر این که زیر قهر و قوت خداوند تسخیر گشته است و در زیر

باشد. قاهر  ی قهر است و مقتضی زیادی قهر و سلطه می ی کلمه ی قهار مبالغه ناتوان است. کلمه

کسی است که قادر است تا بندگان را از انجام کارهای خلاف آنچه حق اراده کرده است، باز دارد و 

 ید:فرما چنان که می اش مقهورند هم تمامی مخلوقات در برابر اراده

ٓ  وَمَا﴿ ٓ  ءُونَ �شََا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا  .]۳۰[الانسان:  ﴾�َّ

 .»توانید بخواهید، مگر این که خدا بخواهد شما نمی«
بینی، مگر این که دربرابر عزت خداوند مغلوب و شکست  هیچ موجودی جز خداوند را نمی

ر هر چیزی پیروزمند و ب  خورده است و در میادین صمدیت خداوند خوار و ذلیل است. خداوند

تواند از دستش رهایی  چیره است و قدرتش را بر تمامی مخلوقات گسترده است. هیچ جباری نمی

یافته و نسبت به خداوند سرکشی و طغیان نماید و هیچ متکبری توانایی خلع رداء کبریائی خداوند را 

س که از درگاهش تمرد و ندارد؛ بلکه خداوند سبحان پیشانی بندگانش را در دست دارد و هر ک

گرداند و هر کس که از در مخالفت با خداوند در  نافرمانی کند پشتش را شکسته، خوار و ذلیش می

دهد. خداوند قدرتش را بر تمامی عناصر  آید، او را عبرتی برای جهانیان و اهل آخرت قرار می

شته و هر آنچه ترسیم گسترش داده و همه گوش به فرمان خداوندند و در برابر حکمتش خاضع گ

کنند و هر آن  اش می ها را بدون ستون برافراشته، آنان نیز فرمانبرداری کنند. آسمان فرماید، اجرا می
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اند. ستارگان را در فضای آسمان پخش گردانیده،  گونه که خداوند آن را برپا داشته همان گونه ایستاده

خش واداشته است. بادها را امر به وزیدن کرده آنان نیز شناورند و هرکدام را در مدار خویش به چر

های رویش به روئیدن واداشته، خورشید و ماه، روز و  اند. درختان را از مکان آنان نیز جاری گردیده

ها در آن زندگی  هایی که ماهی کند رودخانه شب، کشتی که در دریا به امر خداوند حرکت می

اش خاضع بوده، در  ی این کائنات در برابر سلطه . همهباشند کنند، همه مسخر فرمان خداوند می می

ی او هستند. راست گفته است خداوند  باشند و مغلوب اراده اش، اقرار کننده به قدرتش می برابر اراده

 فرماید: هنگامی که می

َ�ٰ ٱ ِ�  مَا � وَ�﴿ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
ۡ ٱوَ  بَّةٖ دَآ مِن ضِ �ۡ� ونَ تَكۡ �سَۡ  َ�  وهَُمۡ  ةُ �كَِ مََ�ٰٓ ل ُ�ِ 

 .]۵۰-۴۹[النحل:  ﴾٥٠ ۩مَرُونَ يؤُۡ  مَا عَلوُنَ وَ�َفۡ  قهِِمۡ فَوۡ  مِّن رَ�َّهُم َ�َافوُنَ  ٤٩

کنند و  برند و کرنش می ها و آنچه در زمین جنبنده وجود دارد، خدای را سجده می آنچه در آسمان«

فرشتگان از پروردگار خود که حاکم بر آنان  .زندور برند و تکبر نمی فرشتگان نیز خدای را سجده می

 .»دهند ترسند و آنچه بدانان دستور داده شود انجام می است، می
کائنات براساس آنچه خداوند قهار امر فرموده برپا گشته است و هر آنچه را برایش مسخر کرده، 

گشته و مغلوب امرش متحقق گشته است و تمامی کائنات براساس آنچه خداوند امر نموده، تسلیم 

ها را برای نفع رساندن به آدمی آفریده است و اگر اراده و اختیار به آنان عطا  شده است؛ زیرا خداوند آن

کردند. اما کار انسان عجیب  شد، برخلاف مصالح انسان کارکرده و حاجات او را برآورده نمی می

و سبب حیاتش شده است که اگر یک است؛ زیرا خداوند قهار با قهر خویش در امورش دخالت کرده 

های قلبش، جریان  گشت. تپش گمارد نابود می چشم بر هم زدن انسان را بر نفس خودش وکیل می

شود و دیگر اسراری که در  ها ترشح می هایی که از غده ها، حرکات معده و روده و هورمون خون دررگ

اش حرکاتی قهری است که  ت، همهآن جسم وجود دارد و خداوند خالق حکیم آن را بنا کرده اس

داد،  خداوند حکیم علیم آن را در اختیار انسان قرار نداده است که اگر آن را به اختیار انسان قرار می

ی انسان  آمدند در حالی که در اختیار اراده گشت. چگونه این اعضا به تحرک در می هلاک می

ی عناصر براساس وظایفی که  گشت. همه عطیل میاش ت ربود و اراده ها را در می بودند و خواب آن می

کنند. جمادات در برابر تحقق آنچه برایش خلق  خداوند بر ایشان قرار داده است به وظایفشان قیام می

اند و  چنین گیاهان نیز براساس وظایف محوله به کار مشغول کنند. هم اند، انجام وظیفه می گشته

کدام جز انسان که برای عبادت خلق گشته  شان هستند و هیچحیوانات تسلیم فرمان صادر شده بر ای

 کنند. راست گفته است خداوند متعال: کنند و بیشتر مردم کفران می است، مخالفت نمی
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 ٱ نَاعَرَضۡ  إنَِّا﴿
َ
َ�ٰ ٱ َ�َ  مَانةََ ۡ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ۡ�َ  بَالِ �ِۡ ٱوَ  ضِ �ۡ�

َ
ن فَ�

َ
شۡ  نَهَامِلۡ َ�ۡ  أ

َ
 هَامِنۡ  نَ فَقۡ وَأ

 .]۷۲[الاحزاب:  ﴾٧٢ جَهُوٗ�  اظَلوُمٗ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  نُۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلهََا

ها عرضه داشتیم و از پذیرش امانت  ها و زمین و کوه ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمان«

  .خودداری کردند و از آن ترسیدند، و حال این که انسان زیر بار آن رفت
ً
(برخی از) آنان واقعا

 .»ر و نادانندستمگ
هر موجودی از موجودات امانت را ادا کرد و در آن خیانت نکرد مگر انسان که دچار ظلم و 

جهل شد. اگر انسان در معنی اسم قهار تدبر کند و یقین یابد که خداوند قادر است که بر او غلبه 

گاهانهیابد و او را در دنیا و آخرت خوار و ذلیل کند، آنگاه گوش به فرمان و تسلیم  ی دستورات  آ

شد؛ اما شیطان با استفاده از غفلت و جهل آدمی، او را از راه حق بازداشته و دیدگانش را  خداوند می

 در برابر رشد کور گردانده است.

های که مخالف امر  اقتضای رحمت خداوندی این است که او را با بیان اخبار افراد و امت

ها، موعظه و تذکری برای او باشد.  د، بیدار گرداند تا این درسان اند و دچار عذاب گشته خداوند بوده

چنین در  کند و هم خداوند از قوم نوح، عاد، ثمود، لوط، اصحاب مدین و فرعون و قارون بحث می

ی معصیت خداوند ظلم کرده و دچار  ها که به نفس خود به واسطه مورد کسانی دیگر غیر از این

گفتگو نموده است و به ایشان دستوراتی ساده بیان فرموده و این که  اند عذاب دردناک خداوند گشته

رساند. پس  از توحید خارج نشوند و از راهش تبعیت نمایند؛ راهی که آدمی را به سعادت می

هنگامی که این آدمیان فرمانبردار خداوند نبودند، خدا نیز قوای طبیعت از جمله آب، هوا، گاز و 

ها و  ط گردانیده، تا آنان را له و پوچ و محو گرداند و زمین را از ناپاکیمغناطیس را بر آنان مسل

هایشان پاک گرداند و عذابی خوار کننده را در آخرت برایشان آماده کرده است. قوم  های هوس پلیدی

ساران زیادی  نوح را با گشودن درهای آسمان و ریزش آب تند و فراوان هلاک کرد و از زمین چشمه

ها در هم آمیختند برای اجرای فرمانی که (از جانب خدا صادر و) مقدر شده بود. و  و آببرجوشاند 

خیر و برکتی (که مرگ و نابودی ایشان را به همراه داشت) به  قوم عاد را با هوا هنگامی که تندباد بی

گر گذاشت، م نمود بر جایش نمی ای که به هر چیزی که برخورد می سوی ایشان وزان کرد به گونه

های پوسیده و پودر شده هلاک گردانید و قوم ثمود را با مغناطیس هنگامی که بر  همچون استخوان

آنان یک صدای سهمناک فرستاد و ایشان همگی به صورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب 

کنند هلاک گردانید. برای هلاک قوم لوط زمین را بر اثر بخارات  آوری می چهارپایان در آغل جمع

های خود را پرتاب کردند و آن مکان را زیر  ها گدازه رم درون زمین به جنبش درآورده و آتشفشانآب گ
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اش را در خود  های متحجر و پیاپی سنگباران کرد. زمین، قارون و خانواده و رو کرد و آنجا را با گل

ا با امواج کس نبود که او را یاری دهد و کمک نماید. فرعون و قومش ر فرو برد در حالی که هیچ

ی آن هر بزرگی  متلاطم آب دریا در کام مرگ فرو برد. خداوند قهار دارای قوانینی است که به وسیله

گرداند. اگر به  شکند و هر جبار مستبدی را در برابر حکمش خاضع و مطیع می را در هم می

روی کرده و  ههایی که به قدرت خود مغرور گشته و در راه ظلم قدم نهاده و در سرکشی زیاد امت

همان گناهان وبال گردنشان شده، آنگاه خداوند قهار آنان را منهدم و متلاشی نموده بنگری مظاهر 

 فرماید: یابد. خداوند می اسم قهار خداوند برایت تجلی می

ينِّ﴿
َ
هۡ  �ةٍَ قَرۡ  مِّن فَكَ�

َ
ٰ  خَاوِ�ةٌَ  فَِ�َ  ظَالمَِةٞ  وَِ�َ  هَاَ�ٰ لَكۡ أ لةَٖ  وَ�ِۡ�ٖ  عُرُوشِهَا َ�َ عَطَّ  مُّ

شِيدٍ  وَقَۡ�ٖ   .]۴۵[الحج:  ﴾٤٥ مَّ

هایی که به سبب ستمگری (ساکنانشان) فرو تپیده و بر هم ریخته است،  چه بسیار شهرها و آبادی«

صاحب و متروک  های برافراشته و استواری که بی استفاده رها گشته است و کاخ هایی که بی و چاه

 .»مانده است

هۡ  وََ�مۡ ﴿
َ
ِۢ قَرۡ  نمِ  نَالكَۡ أ ۖ  بطَِرَتۡ  �ةَ  إِ�َّ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِّنۢ  َ�ن�سُۡ  لمَۡ  كِنُهُمۡ مََ�ٰ  كَ فتَلِۡ  مَعِيشَتَهَا

ٰ لۡ ٱ نُ َ�ۡ  وَُ�نَّا قلَيِٗ�ۖ   .]۵۸[القصص:  ﴾٥٨ رِ�ِ�َ َ�
اند و طغیان و  ایم که در زندگی خود مست و مغرور شده چه مردمان زیادی  را نابود ساخته«

های ایشان است که بعد از آنان جز مدت اندکی منزل و مأوی  ، این خانهاند سرکشی پیشه ساخته

 .»ایم نگشته است و ما خودمان مالک و صاحب شده

سازد هر چند در  ی صاحبان روح را با مرگ مقهور می خداوند سبحان خوبان و بدان، بلکه همه

فت خداوند هنگامی که های مستحکم قرار گرفته باشند. چه راست گ هر کجا باشند و حتی در برج

 فرماید: می

نتُمۡ  ٨٣ قُومَ لۡ �ُۡ ٱ بلَغََتِ  إذَِا َ�ٓ فلََوۡ ﴿
َ
قۡ  نُ وََ�ۡ  ٨٤ تنَظُرُونَ  حِينَ�ذِٖ  وَأ

َ
 منُِ�مۡ  هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ

ونَ ُ�بۡ  �َّ  ِ�نوََ�ٰ  ٓ ترَۡ  ٨٦ مَدِينِ�َ  َ�ۡ�َ  كُنتُمۡ  إنِ َ�ٓ فلَوَۡ  ٨٥ ِ�ُ  كُنتُمۡ  إنِ جِعُوَ�هَا
 .]۸۷-۸۳: قعة[الو ﴾٨٧ دِ�ِ�َ َ�ٰ 

رسد (توانایی بازگردان آن را ندارید؟!) و شما در این حال  پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می«

اگر شما مطیع فرمان (یزدان)  .بینید ترین از شما، و لیکن شما نمی ما به او نزدیک .نگرید می

 .»گویید روح را بازگردانید باشید اگر راست می نمی
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کند در این هنگام است  ی بندگان آنان را مقهور قدرت خود می با برانگیختن دوباره خداوند قهار

گریختند و حتی دوست  یافتند از آن صحنه می اند اگر راهی می که اشرار و کسانی که دچار بدی شده

شدند، اما هیهات که راه گریزی نیست، زیرا که خداوند عذاب دردناک و  داشتند که خاک می می

اند بر ایشان آماده کرده است. خداوند  نده را به سبب آنچه آنان در زندگی دنیا مرتکب شدهخوارکن

 فرماید: می

ۡ ٱ ينَظُرُ  مَ يوَۡ ﴿ مَتۡ  مَا ءُ مَرۡ ل ٰ  كُنتُ  تَِ� ليَۡ َ�ٰ  َ�فرُِ لۡ ٱ وَ�َقُولُ  يدََاهُ  قدََّ ۢ تَُ�  .]۴۰[النبأ:  ﴾٤٠ �بَ

آورد: کاش من  بیند، و انسان کافر فریاد برمی ی کارهایی را که کرده است می روزی که انسان همه«

 .»بودم خاک می

 ي بنده از اسم القهار بهره
باشد که باید او را شکست دهد  ترین دشمنش، نفسش می ای که به این اسم آراسته گشته، دشمن بنده

و گلویش را سفت فشار دهد و آن قدر با او مخالفت کند تا مطیع دستورات خداوند گردد. سپس 

هایش حفظ کند و مجاری نفوذش  شمن مستبدش، یعنی ابلیس را شکست دهد وخود را از وسوسهد

ها یعنی زنان بیگانه شکست دهد؛  را تنگ گرداند. سپس شهوات حیوانی را با دوری گرفتن از نامحرم

سپس با اندازد؛ زن بیگانه است؛  ی آن به دام می ای که ابلیس مردان را به وسیله ترین فتنه زیرا بزرگ

دوری گرفتن و دوستی نکردن با کفار آنانرا مغلوب و نابود کند سپس از اهل گناه و فسق و فجور 

دوری گرفته و ایشان را به حال خودشان رها کند. واجب است بر بنده که تدبیر را رها کرده و در هر 

یم فرمانش گردد. کاری خود را به خداوند واحد قهار بازگشت دهد و در هر کار کوچک و بزرگی تسل

کسی که شهوت و غضب و حرص و اوهام و خیالاتش را مقهور و تحت کنترل در آورد و در برابر 

حق تعالی تسلیم گردد به درستی دشمنانش را شکست داده و روحش را زندگی دوباره بخشیده و 

 فرماید: اش را میرانده، بلکه به قتل رسانده است. خداوند می حیات جسمانی

ِينَ ٱ سََ�َّ َ�ۡ  وََ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  قتُلِوُا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بلَۡ  �ۚ تَ

َ
ٓ أ [آل  ﴾١٦٩ زقَوُنَ يرُۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ءٌ يَا

 .]۱۶۹عمران: 

اند و بدیشان نزد  شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زنده و کسانی را که در راه خدا کشته می«

 .»شود پروردگارشان روزی داده می

 فرماید: هوت و غضب جز از طریق ریاضت میسر نیست. همچنان که خداوند میکشته شدن ش
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ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ�َ ْ  .]۶۹[عنکبوت:  ﴾سُبُلنََا دَِ�نَّهُمۡ َ�هَۡ  �يِنَا هَدُوا

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه (پیروزی دین) ما جهاد کنند، آنان را در «

 .»گردانیم (و مشمول حمایت و هدایت خویش) میهای منتهی به خود رهنمود  راه

ای از  فرماید: جذبه می ص شود، همچنان که پیامبر ی جذب میسر می و گاهی به وسیله

جذبات حق عمل هر دو سرا را مساوی است. بدان که راز مهم در راهیابی بنده به مقامات بلند 

ر. و هر گاه با نور این اسم بر بنده تجلی عبارت است از: استمداد معنوی طلبیدن از بارگاه خداود قها

گرداند. عارفان الهی با این اسم به  یافت، جهان و دشمنانش را برای شخص مسخر و مطیع می

ترین اسلحه است و هنگامی که بنده به معانی  پرداختند؛ زیرا بزرگ درمان مریدان خویش می

چه بسا به نفسش مغرور گشته و بپندارد که  گیرد، های بالا قرار می یابد و در مرتبه روحانی دست می

ی خواطر و خیالات پوچ را در هم  چیزی مهم است، در این هنگام این اسم را درک کرده و همه

 گردد. شکسته و تسلیم فضل و منت خدای سبحان می

اش موفق  عبدالقهار: او کسی است که خداوند با تأییدات خویش او را به شکست قوای نفسانی

دهد  ه است و با تجلی اسم قهار بر او شخص هر آنچه را که از او سرپیچی کند، شکست میگردانید

 پذیرد. گذارد و از آن تأثیر نمی و دشمنان را با آن فراری داده و در جهان تأثیر می

ای و با  دعا: پروردگارا! تمام جهانیان اعم از کوچک و بزرگ را تحت تسلط خویش درآورده

شناسد. خداوندا! مرا با  ای که هر حبیب دوستداری تو را با آن می ی به گونها عظمت تجلی یافته

های اسم قهارت یاری ده تا نفسم را مطیع کرده، گناهکاران و فجار از برابرم بگریزند.  کاری ریزه

الهی! مرا قدرت و توانی عظیم عطا فرما تا با آن بر ابلیس یورش برده و خود را از شهوات حیوانی 

دهم و مرا همیشه به نور اسم قهارت متذکر گردان تا به وجود خویش مغرور نگردم؛ زیرا نجات 

هنگامی که نورت ظاهر گردد، همه نیست و نابودند. ملائکه در برابر قهرت حیرت زده و درمانده 

اند در حالی که مست نیستند (بلکه  گردند و پادشاهان در برابر حسابرسی تو گویی مست می

مان را شکست  سخت است). پروردگارا! ما را حفظ کرده و سالم گردان و دشمنان حسابرسی تو

 داده، نابود گردان، به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الوهاب

ت. بیان گشته اس ص اسمی از اسماء الله است که در قرآن کریم و حدیث پیامبر »الوهاب«

 فرماید: خداوند می

مۡ ﴿
َ
ٓ  عِندَهُمۡ  أ ۡ ٱ عَزِ�زِ لۡ ٱ رَّ�كَِ  ةِ رَۡ�َ  �نُِ خَزَا ابِ ل  .]۹[ص:  ﴾٩ وهََّ

 .»ی تو در دست ایشان است های رحمت پروردگار بسیار با عزت و بس بخشاینده راستی مگر گنج«

نكَ  مِن َ�اَ وَهَبۡ  تنََاهَدَيۡ  إذِۡ  دَ َ�عۡ  قلُوَُ�نَا تزُغِۡ  َ�  رَ�َّنَا﴿ ُ ۚ رَۡ�َ  �َّ نتَ  إنَِّكَ  ةً
َ
ۡ ٱ أ ابُ ل  وهََّ

 .]۸[آل عمران:  ﴾٨

ای، و از  های ما را (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آن که ما را رهنمود نموده پروردگارا! دل«

 .»گمان بخشایشگر تویی تو جانب خود رحمتی به ما عطا کن، بی

دهد و  بدون هیچ قصد و غرضی میکند و فضل را  کسی است که بلا عوض عطا می »وهاب«

کند. هبه عبارت است از به دست آوردن بدون این که  بدون درخواست، احتیاجات را برآورده می

ی وهاب برای مبالغه است. هبه در حقیقت جز از جانب خداند  عوضی در برابرش داده شود. و کلمه

نده و هر آنچه از آن اوست، آید. در حقیقت فاعل هر بخششی خداوند است؛ زیرا ب به دست نمی

کسی است که هر نیازمندی به هر چه نیاز داشته باشد، بدون  »وهاب«همه ملک خداوند است. 

کسی است که عطایای فراوانی  »وهاب«بخشد.  هیچ غرضی و بدون عوضی در حال و یا آینده می

کند. او کسی  بخشد و لطف و اقبال و فضل و منت بسیار داراست و بدون درخواست عطا می می

کند. او کسی است که  هیچ سببی تو را صاحب نعمت می بخشد و بی است که بدون وسیله به تو می

 میراند. کند و می بدون غرضی زنده می

باشد و هبه عبارت است  صفتی از صفات فعل است. وهاب اسمی مشتق از هبه می »وهاب«

فت بسیار بخشش نماید صاحب صفت ایکه خالی از عوضی و غرضی باشد. کسی که بدین ص هدیه



 123 اسماء الحسنی

 

را جواد و وهاب خوانند. در حقیقت جود و عطا و هدیه همه از آن خداست؛ زیرا اوست که به هر 

نماید وهاب کسی است که  هیچ غرضی در حال و آینده بخشش می محتاجی آنچه را که نیاز دارد بی

گردد. هر انسانی  بش صادر میهای مختلفی از جان زند و سبب سر هم از او سر می ها پشت بخشش

کند و در ورای این بخشش و عطا، غرضی  دهد و یا به کسی چیزی عطا می که به برادرش چیزی می

خواهد بدین وسیله  کند و می کند. کسی که مالی را انفاق می در وجودش او را تشویق به این کار می

ین وسیله وارد بهشت گردد، گویی با این مورد ثنا واقع شود یا خداوند بیشتر به او عطا نماید یا بد

ای از معنی اسم وهاب نبرده است و در واقع  خواهد آخرت را بخرد، این شخص بهره عطایش می

گردد؛  بنده در این اسم قدمی پیش ننهاده است و این اسم جز برای خدای واحد وهاب تثبیت نمی

ات اسم وهاب است. اگر به این وجود آید مگر این که آن از تجلی زیرا هیچ بخششی به وجود نمی

های بزرگی که خداوند کریم وهاب ارزانی داشته  بنگرد، چشمان صاحب بصیرت به سوی بخشش

گردد آن هم بخشش بدون این که عوضی در مقابلش خواسته شود. اولین موهبت  است، رهنمون می

ای که  یابند به گونه آن زندگی میها عطا فرموده است و با  الهی برای جانداران، حیاتی است که به آن

کنند. زندگی را به ایشان ارزانی داشته قبل از این که  نمایند و تولید مثل می کنند، حرکت می حس می

ترین، بلندترین و  ترین، بزرگ آن را از او درخواست کنند، زندگی را بدیشان ارزانی داشته که با قیمت

یابد تا از عطایای رنگارنگ  ی آن شخص زنده فرصت می بهترین موهبت است، موهبتی که به وسیله

های مختلف دیگر بهره ببرد. هنگامی که چشمانمان را در دیدن گیاهان و انواع مختلف و  و موهبت

ها  چنین در کائنات غیبی که با چشم های متنوع آن و در دیدن حیوانات به گردش در آوریم و هم رنگ

کنند و آن وقت چشمانمان را بر روی تنها انسان بدوزیم،  لمس نمیها را  ها آن شود و دست دیده نمی

گاهیم، خداوند بدیشان  بینیم که چه بسیار انسان می هایی که از آدم و حوا تا امروز که ما بدان آ

حیات ارزانی داشته و به همراه آن عقل و حواس از جمله گوش، چشم، بویایی و لمس به آنها داده تا 

چنان که به غیر آدمیان الهام و غریزه داده است  مند گردند هم ا از نعمات حیات بهرهه ی این به وسیله

که هر آنچه را که برای حیات نیاز دارند به وسیله آنها به دست آورند و به انسان هر آنچه را که او را 

ادش ها را به ی ی این موهبت حفظ کند از جمله غذا و نوشیدنی و لباس عطا فرموده است، و همه

 فرماید: اندازد، آنجا که می می

نَّا ٢٤ ۦٓ طَعَامِهِ  إَِ�ٰ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ يَنظُرِ فلَۡ ﴿
َ
ۡ ٱ نَاصَبَبۡ  � ٓ ل  ٱ نَاشَقَقۡ  ُ�مَّ  ٢٥ اصَبّٗ  ءَ مَا

َ
 ٢٦ اشَقّٗ  ضَ �ۡ�

�
َ
ٓ  ٢٩ ٗ� وََ�ۡ  اتُونٗ وَزَ�ۡ  ٢٨ ابٗ وَقَضۡ  اوعَِنَبٗ  ٢٧ احَبّٗ  �يِهَا نَابَتۡ فَأ ٰ  ٣٠ ابٗ غُلۡ  �قَِ وحََدَا  كِهَةٗ وََ�

بّٗ 
َ
َ�ٰ  ٣١ اوَ� نۡ  لَُّ�مۡ  اعٗ مَّ

َ
 .]۳۲-۲۴[عبس:  ﴾٣٢ مُِ�مۡ َ�ٰ وَِ�
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ی شگفتی  ما آب را از آسمان به گونه .ی آن بیندیشد انسان باید به غذای خویش بنگرد و درباره«

گور و رویانیم و ان ها را می کنیم و در آن دانه شکافیم و از هم باز می بارانیم، سپس زمین را می می

های پردرخت و انبوه را و میوه و چراگاه را برای  گیاهان خوردنی را و درختان زیتون و خرما را و باغ

 .»مندی شما و چهارپایان شما استفاده و بهره
هایی از جمله  هایی از جمله سلامتی، تندرستی و قدرت و چه بسیار موهبت چه بسیار موهبت

رنگارنگ که قابل شمارش و محصور نیست. و این جدای از  زیبایی و قشنگی و ... از مواهب حسی

مواهب معنوی از جمله تیزهوشی، دانایی، دوراندیشی، بصیرت، علم و شجاعت است. خداوند وهاب 

اش را بیان فرموده است تا در آن تذکری  های ویژه بر بندگان برگزیده در کتاب عزیزش بعضی از موهبت

 فرماید: می ÷ شنوایی هستند، باشد. در شأن حضرت ابراهیم برای کسانی که صاحب قلب یا گوش

ا﴿ لهَُمۡ �ۡ ٱ فلََمَّ ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ َ�عۡ  وَمَا َ�َ  نَاجَعَلۡ  وَُ�ّٗ  قُوبَۖ وََ�عۡ  قَ َ�ٰ إسِۡ   ٓۥَ�ُ  نَاوَهَبۡ  �َّ
 .]۵۰-۴۹[مریم:  ﴾٥٠ اليِّٗ عَ  قٍ صِدۡ  لسَِانَ  لهَُمۡ  نَاوجََعَلۡ  تنَِارَّۡ�َ  مِّن لهَُم نَاوَوهََبۡ  ٤٩ انبَيِّٗ 

گیری کرد، ما بدو اسحاق و (از  پرستیدند، کناره هنگامی که از آنان و از چیزهایی که به جز خدا می«

اسحاق) یعقوب بخشیدیم و هر یک از آنان را پیغمبر بزرگی کردیم و رحمت خویش را شامل ایشان 

 .»کردیم و آنان را نیکونام و بلندآوازه کردیم
 فرماید: می د در شأن حضرت موسی و خداون

ٓ رَّۡ�َ  مِن ۥَ�ُ  نَاوَوَهَبۡ ﴿ خَاهُ  تنَِا
َ
 .]۵۳[مریم:  ﴾٥٣ انبَيِّٗ  رُونَ َ�ٰ  أ

 .»و ما از روی مرحمت خود، برادرش، هارون را که پیغمبر بود، بدو دادیم«
 رماید: ف شود، می بر او وارد می هنگامی که جبرئیل  -علیها السلام -و در شأن حضرت مریم 

ٓ  قاَلتَۡ ﴿ عُوذُ  إِّ�ِ
َ
ِ  أ ٓ  قاَلَ  ١٨ اتقَيِّٗ  كُنتَ  إنِ منِكَ  لرَّ�ٱب مَا ۠  إِ�َّ ناَ

َ
هَبَ  رَّ�كِِ  رسَُولُ  �

َ
 لكَِ  ِ�

 .]۱۹-۱۸[مریم:  ﴾١٩ ازَ�يِّٗ  امٗ غَُ�ٰ 

برم، اگر پرهیزگار  (مریم لرزان و هراسان) گفت: من از (سوءقصد) تو، به خدای مهربان پناه می«

 .»ای ببخشم (جبرئیل) گفت: پروردگارت مرا فرستاده است تا به تو پسر پاکیزه .تیهس

ی وهاب است. و خداوند در شأن حضرت  دهنده و بخشنده نیست، بلکه خلیفه ÷ جبرئیل

 فرماید: می ÷ زکریا

صۡ  يَٰ َ�ۡ  ۥَ�ُ  نَاوَوَهَبۡ  ۥَ�ُ  نَاتَجَبۡ سۡ ٱفَ ﴿
َ
ْ  مۡ إِ�َّهُ  ٓۥۚ جَهُ زَوۡ  ۥَ�ُ  نَالَحۡ وَأ  ِ�  رعُِونَ �َُ�ٰ  َ�نوُا

ۖ وَرهََبٗ  ارغََبٗ  عُوَ�نَاوَ�َدۡ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ ْ  ا  .]۹۰[الانبیاء:  ﴾٩٠ شِعِ�َ َ�ٰ  َ�اَ وََ�نوُا
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آنان در  .ما دعای او را برآورده ساختیم و یحیی را بدو بخشیدیم و همسر او را برایش بایسته کردیم«

خواستند یا از چیزی  ند و در حالی که چیزی میگرفت انجام کارهای نیک بر یکدیگر سرعت می

 .»بودند خواندند و همواره خاضع و خاشع ما می ترسیدند، ما را به فریاد می می

 فرماید: و خداوند در حق ایوب می

هۡ   ٓۥَ�ُ  نَاوَوَهَبۡ ﴿
َ
عَهُمۡ  لهَُموَمِثۡ  ۥلهَُ أ وِْ�  رَىٰ وَذكِۡ  مِّنَّا ةٗ رَۡ�َ  مَّ

ُ
 ٱ ِ�

َ
 .]۴۳: [ص ﴾٤٣ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

مان و  ی (پراکنده) ایوب را دور او گرد آوردیم و بر تعدادشان افزودیم، محض مرحمت خانواده«

 .»تذکاری (از صبر و شکیبایی) برای خردمندان

 ی بنده از اسم الوهاب بهره
ای فرزندم! بدان که وهاب از بندگان کسی است که هر آنچه را خلق خداوند بدان محتاجند، بدون 

نماید و در پی کسب جزایی همچون  ابی و یا میل در به دست آوردن ثوابی بدیشان عطا میترس از عذ

های آنجا نیست؛ بلکه آن را فقط به خاطر خداوند و در  مندی از موهبت ورود به بهشت و کسب بهره

جهت نزدیکی هر چه بیشتر به خداوند و اجرای اوامرش و دوری از آنچه نهی فرموده است انجام 

ای به این اسم آراسته گردید، بر او واجب است هر آنچه را که بندگان به آن نیازمند  د. هر گاه بندهده می

ها جانشینی  ها نیستی، بلکه تو بر آن هستند برایشان تأمین نماید؛ زیرا هر آنچه در اختیار تو است مالک آن

های  نیست. باید که در برابر نعمتی تو  ای و آن خزانه دار بر آن قرار داده شده و تو به عنوان امانت

پروردگارت شاکر باشی و در برابر خداوند حیاء بسیار داشته باشی. هنگامی که انوار معارف الهی بر قلب 

کند در حالی که مسرور  بشر تابیدن گرفت و لذت نزدیکی به بارگاه الهی را چشید روحش را بذل می

نه شکرگذار خداوند است و مال و قوتش را به امید کسب کند و این گو است و مالش را فدای خداوند می

شود. همه از تجلی اسم وهاب است کسی  بخشد. هر آنچه از عطایا درجهان یافت می رضای خدا می

از او   ی فراوانی از این اسم به دست آورد و بدین ترتیب رستگار شد، حضرت ابوبکر صدیق که بهره

 ای؟ گفت: خدا و رسول را. ت باقی گذاشتها پرسید: چه چیزی را برای خانواده

عبدالوهاب: او کسی است که خداوند با اسم وهاب بر او تجلی کرده است هر آنچه را به هر 

بخشد و با تمام توان به داد هر  ی آن است بدون هیچ چشمداشت و عوضی می کسی که شایسته

 و کرم خداوند هستند.ی جود  شتابد؛ زیرا ایشان واسطه کسی که نیازی داشته باشد می

ی آن محبت و رضایت تو را به دست آوریم و با آن  دعا: پروردگارا! به ما نوری عطا کن که به واسطه

ها صحت و سلامت موهبت فرما و در رزق و  نور از معاصی و گناهان دوری جوییم. خداوندا! به بدن
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های ما معرفت و به  دگارا! به قلبروزی ما وسعت بخش و طول عمر (با برکت و سعادت) عطا نما. پرور

های ما شهود موهبت فرما تا جان و مال را فقط به خاطر تو و بدون قصد و چشمداشت و عوضی و  روح

 غرضی بخشش کنیم ای کریم و ای وهاب و یا رحیم! به درستی که تو بر هر چیز توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الرزاق

های نیکوی خداوند است که در موارد بسیاری در قرآن کریم ذکر شده  نامی از نام» رزاقال«

 فرماید: است؛ از جمله می

َ ٱ إنَِّ ﴿ زَّاقُ ٱ هُوَ  �َّ ۡ ٱ قُوَّةِ لۡ ٱ ذُو لرَّ  .]۵۸[الذریات:  ﴾٥٨ مَتِ�ُ ل

 .»رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس تنها خدا روزی«

سبب به دست آوردنشان را آفریده است. او کسی است که با  رزاق کسی است که ارزاق و

ها را با علوم یاری  دهد تا وجود و صورتش را حفظ کند. پس عقل فضلش هر موجودی را یاری می

ها را با غذاهایی  ها و بدن ها را با تجلیات و مشاهدات و جسم ها را با فهمیدن و روح کند و قلب می

 رساند. ه خداوند اراده کرده است، یاری میکه مناسب  آن است آن گونه ک

گرداند. او کسی است که  دهد و بر قومی دیگر تنگ می رزق را بر قومی وسعت و گسترش می

رساند و اسباب استفاده از روزی را  خور می روزی و روزی خورنده را آفریده و روزی را به روزی

چشاند.  کند و به قلوب شیرینی می ه میکسی است که نفوس را تغذی »رزاق«برایشان آفریده است. 

او کسی است که دل اغنیاء را به وجود رزق معلق گردانیده و قلب فقرا را به دیدن رزاق اختصاص 

رساند. رزاق  ها روزی می ها را با دیدن لطائف و کشف زیبایی داده. رزاق کسی است که ارواح و بدن

کند و او کسی است که ارزاق را  قناعت روزی میکسی است که هر کدام از بندگانش را که بخواهد 

ها قرار داده و به دست آوردنش را براساس حکمت و تقدیر  آفریده و آن را در اختیار روزی خورنده

 ازلی آسان گردانیده است.

اندیشی در مورد هر کدامشان به اراده و مشیت خداوند است. هر گاه  گوناگونی غذاها و چاره

دی، بدان که خداوند حکمتی را در این کار قرار داده که آن شخص بدین گونه انسان فقیری را دی

شود،  ی همت و مشغولیت انسان صرف به دست آوردن و کسب رزق می است. هنگامی که همه
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 دهد که: خداوند به او تذکر می

ٓ ٱ وَِ� ﴿ مَا  .]۲۲[الذریات:  ﴾٢٢ توُعَدُونَ  وَمَا قُُ�مۡ رزِۡ  ءِ لسَّ

 .»شوید شما است و نیز چیزهایی که بدان وعد و وعید داده میدر آسمان، روزی «
یعنی رزق شما به قضا و قدر بستگی دارد، به دست آوردن و یا فزونی آن در دست بنده نیست، 

 فرماید: کند تا بنده مطمئن گردد می خداوند قسم یاد می

ٓ ٱ فَوَربَِّ ﴿ مَا  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ٓ  لَ مِّثۡ  َ�َقّٞ  ۥإنَِّهُ  ضِ �ۡ� نَُّ�مۡ  مَا

َ
 .]۲۳[الذریات:  ﴾٢٣ تنَطِقُونَ  �

 .»گویید به خدای آسمان و زمین سوگند که این حق است، درست همان گونه که شما سخن می«
گونه نیز رزق و روزی، حقیقت ثابتی با انسان است.  سخن گفتن صفت ملازم انسان است همان

ونه نیز گاهی رزق وسیع است گ گاهی اوقات شخص در سخن گفتن فصیح است و گاهی ضعیف. همان

ها و گاهی وقت رزق باطنی  و گاهی کم. گاهی اوقات رزق ظاهری است همچون غذاها و خوردنی

هاست و این بهترین نوع رزق است؛ زیرا  ها و درون است همچون معارف و مکاشفات. و این غذای قلب

د، آن هم به اعتبار آن که او خالق رو ی آن حیات ابدی است. اسم رزاق هم برای خداوند به کار می ثمره

گذارد و هم برای انسان به کار  ارزاق است و آن را تسخیر کرده و در اختیار مردمان و دیگر جانداران می

 فرماید: سازد. خداوند می رود به اعتبار این که خداوند رزق را بر دستان مردمان جاری می می

ْ تؤُۡ  وََ� ﴿ ٓ ٱ توُا فَهَا مۡ  ءَ لسُّ
َ
ٰ أ ُ ٱ جَعَلَ  لَِّ� ٱ مُ لَ�ُ َ�  �يِهَا زُقوُهُمۡ رۡ ٱوَ  امٗ قَِ�ٰ  لَُ�مۡ  �َّ

ْ  سُوهُمۡ �ۡ ٱوَ  عۡ  ٗ� قَوۡ  لهَُمۡ  وَقوُلوُا  .]۵[النساء:  ﴾٥ ارُوفٗ مَّ

اموال کم خردان را که در اصل اموال شما است به خود آنان تحویل ندهید، چرا که خداوند اموال «

ز (ثمرات) آن خوراک و پوشاک ایشان را تهیه کنید و با سخنان ا .را برایتان قوام زندگی گردانده است

 .»شایسته با آنان گفتگو کنید

ْ  مَةَ قسِۡ لۡ ٱ حََ�َ  �ذَا﴿ وْلوُا
ُ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ أ ْ  هُ مِّنۡ  زُقوُهُمرۡ ٱفَ  كِ�ُ مََ�ٰ ل  لهَُمۡ  وَقوُلوُا

عۡ  ٗ� قَوۡ   .]۸[النساء:  ﴾٨ ارُوفٗ مَّ

اوندان (فقیر شخص مرده) و یتیمان و مستمندان (غیر خویشاوند) بر تقسیم و هر گاه خویش«

ی زیبا و شایسته با ایشان  (ارث) حضور پیدا کردند، چیزی از آن اموال را بدانان بدهید و به گونه

 .»سخن بگویید
بخشد و مسبب آن است و جایز نیست که  آفریند و آن را می اما رزاق کسی است که رزق را می

رزاق بر انسان اطلاق گردد. این اسم جز برای پروردگار کاربرد ندارد. پروردگاری که شایستگی  نام
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سپاس و ستایش و تعریف و تمجید همه از آن اوست و اوست که صاحب جلال و اکرام است. رزق 

باشد،  ی خداوند می شود، هر آنچه که براساس اجازه ی حلال و حرام و شبهه تقسیم می به سه دسته

آن حلال است و هر چه برعکس آن باشد، آن حرام است. خداوند سبحان پرندگان و چهارپایان را 

دهد در حالی که هیچ ملکیتی بر چیزی ندارند. هر کس که تنها خداوند را رازق دانست،  رزق می

 :فرماید کند. خداوند می خود را متوجه خدا گردانیده و به او نزدیک گشته و مدام بر او توکل می

ُ ٱ﴿ ٓ  لمَِن قَ لرِّزۡ ٱ سُطُ يبَۡ  �َّ  .]۲۶[الرعد:  ﴾دِرُ وََ�قۡ  ءُ �شََا

خدا روزی را برای هر کس که بخواهد (و او را متمسک به اسباب و علل ظاهری ببیند) فراوان و «

گرداند و آن را برای هر کس که بخواهد (و او را غیرمتمسک به اسباب و علل ظاهری ببیند)  فراخ می

 .»نماید یکم و تنگ م
خواهم به مسافرت بروم چه مقدار  از حاتم اصم حکایت شده که پیش زنش رفته و گفت: می

ای که از عمرم باقی مانده است، حاتم  احتیاج داری برایت باقی گذارم؟ زنش گفت: به اندازه  نفقه

گاه مانی؟ زنش گفت: پس آن را به کسی واگذار که  دانم تو چه مقدار زنده می گفت: من نمی از آن آ

اش کنند در  است. هنگامی که حاتم به مسافرت رفت، زنان پیش همسر حاتم آمدند تا خدمتگزاری

حالی که حاتم بدون برجا گذاشتن نفقه او را تنها گذاشته بود. زنش گفت: همسرم قپاندار رزق است 

نیده در حالی که فقراء نه رزاق. بدان که خدای سبحان دل اغنیاء را به وجود ارزاق و غذاها معلق گردا

ی روزی دهنده نائل گردانده. بدان کسی که به وجود خداوند روزی دهنده سعادتمند  را به مشاهده

رسان است  رساند و هر کس بداند که خداوند روزی گردد، تلف شدن روزی هیچ ضرری به او نمی

داند که خداوند در  می کند؛ زیرا در هر کلامی و در هر حرفه و شغلی باز هم رو سوی خداوند می

چنان که در آفریدن هیچ شریکی ندارد. گفته شده که حضرت  هم ندارد، رسانی هیچ شریکی روزی

دانم آن را از تو  یک روز در مناجاتش با خداوند گفت: حاجت کوچکی دارم نمی ÷ موسی

مک خمیرت درخواست نمایم یا از کس دیگری؟ خداوند به او وحی کرد که از من بخواه هر چند ن

 یا علف گوسفندت باشد. 

هایتان را هر چند کم و یا زیاد  از علامات معرفت و شناخت خداوند این است که نیازمندی

خواهم به  مشتاق دیدار خداوند بود گفت: می باشد، فقط از خداوند بخواهید. حضرت موسی 

 تو بنگرم و هنگامی که نیازمند ازدواج بود گفت:

ٓ لمَِ  إِّ�ِ  رَبِّ ﴿ نزَلۡ  ا
َ
 .]۲۴[القصص:  ﴾٢٤ فقَِ�ٞ  خَۡ�ٖ  مِنۡ  إَِ�َّ  تَ أ

 .»پروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که برایم حواله و روانه فرمایی«
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پس طلب هر چیز کم یا زیاد باید فقط از خداوند صاحب قدرت باشد. ای فرزندم! بدان که 

دهد. غذای قلب  سم ظاهری را غذا میگونه که ج دهد همان خداوند ارواح و درون را غذا می

مکاشفات و دریافت معانی است همچنان که غذای بدن آب و قوت خوردنی است. خداوند غذای 

نماید. در  گرداند و بر قومی دیگر آن را افزون و زیاده می ظاهری را گاهی بر قومی تنگ و کم می

گرداند و ما بین قبول و رد  گاه زیاد میها نیز به همین طریق است، گاهی آن را کم و  مورد غذای قلب

کند بدون استحقاق و بدون  ها را تغذیه می دهد و هر گاه و به هر طریقی که بخواهد آن قلب قرار می

چنان که جسم احتیاج به غذا و نوشیدنی دارد باطن نیز احتیاج به  ها. هم هیچ کار مثبتی از جانب آن

 ی خداوند: ی این فرموده هغذا و نوشیدنی دارد. اهل اشاره دربار

ِيٱوَ ﴿  .]۷۹[الشعراء:  ﴾٧٩ قِ�ِ وَ�سَۡ  عِمُِ� ُ�طۡ  هُوَ  �َّ

 .»نوشاند خوراند و می آن کسی که او مرا می«

های ربوبیت است؛ به همین خاطر در قرآن آیات  ای فرزند! بدان که رزق از بارزترین نشانه

ی رزق است و اوست که وسایل کسب رزق را  هکند خداوند فرستانند فراوانی وجود دارد که بیان می

کند تا مردم فقط او را عبادت کنند و تنها به درگاه او دست دعا بلند کنند؛ زیرا عقل  فراهم می

 فرماید: پذیرد که مردم کسی جز مالک رزقشان را بپرستند. خداوند می نمی

نزَلَ ﴿
َ
ٓ ٱ مِنَ  وَأ مَا ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ مَا

َ
ْ َ�ۡ  فََ�  لَُّ�مۡۖ  اقٗ رزِۡ  تِ مََ�ٰ �َّ ٱ مِنَ  ۦبهِِ  رَجَ فأَ ِ  عَلوُا ندَادٗ  ِ�َّ

َ
 اأ

نتُمۡ 
َ
 .]۲۲: ة[البقر ﴾٢٢ لَمُونَ َ�عۡ  وَأ

پس شرکاء و  .و از آسمان آب فرو فرستاد و با آن، انواع ثمرات را به وجود آورد تا روزی شما گردند«

 .»(که چنین کاری درست نیست)دانید  همانندهایی برای خدا به وجود نیاورید، در حالی که شما می

کس توان  بدون شک فرو فرستادن آب از آسمان و رویانیدن ثمرات از زمین، جز خداوند هیچ

  انجام آن را ندارد و این دو رزق بندگان هستند و به این خاطر بر عقل واجب است که فقط الله

از مظاهر اسم رزاق را با توفیق  که رزاق است را معبود و فرمانروای خود بداند. حال ما نیز تعدادی

 داریم: خداوند بیان می

های رحم از طریق  بنگر که چگونه خدای سبحان غذای جنین در حال تکامل را درون تاریکی

کند و بنگر که چگونه غذای نوزاد را درون پستان مادرش قرار داده و نوزاد  خون مادر برایش ارسال می

های نوزاد  شیری که خالص و پاک و سرشار از انواع نیازمندی را به سوی شیر هدایت فرموده است،

 ی حیات است. جهت تغذیه، رشد و ادامه
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دار پدر و مادرش تامین گردانیده و آن دو را واداشته  بنگر که چگونه غذای جوجه کبوتر را در چینه

ده تا با منقار آوری کرده و در دهان جوجه بگذارند و آنگاه جوجه را نیز هدایت فرمو تا غذا جمع

ها بیرون بکشد. پاک و منزه است کسی که هر چیزی را وجود  کوچکش غذا را از منقارهای آن

 فرماید: بخشیده و سپس رهنمودش کرده است. خداوند می

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ ٓ  مِن هَلۡ  ييُِ�مۡۖ ُ�ۡ  ُ�مَّ  يمُِيتُُ�مۡ  ُ�مَّ  رَزقََُ�مۡ  ُ�مَّ  خَلقََُ�مۡ  �َّ �َ ن �ُِ�مُ�َ  مَّ
ٰ  مِن عَلُ فۡ �َ  � َ�ۡ  مِّن لُِ�مَ� ا َ�ٰ وَتََ�ٰ  ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ  ءٖ  .]۴۰[الروم:  ﴾٤٠ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

میراند،  خدا کسی است که شما را آفریده است، سپس به شما روزی رسانده است بعد شما را می«

را انجام دهد؟  آیا در میان انبازهایتان کسی هست که چیزی از این .گرداند تان می سپس دوباره زنده

 .»خدا دورتر و برتر از این است که برای او به انباز معتقد شوند
ی عقل به تأمل و تفکر واداشته تا دریابند که فقط خداوند خالق و  خداوند مردمان را به وسیله

رازق و حیات دهنده و میراننده است و با دلیل عقلی و مشاهده، این مطلب برایشان ثابت گشته و 

 اوند را عبادت و پرستش نمایند.فقط خد

ی ربوبیت فراهم  خداوند سبحان مردمان را راهنمایی نموده که بعد از آفرینش، بارزترین نشانه

آنان را پرورش داده و حفظشان نماید و کسی که این کار   کردن رزق برای بندگان است تا به این وسیله

ستش و اطاعت است. حال با هم بنگریم که ی پر را بکند در حقیقت او رب است و فقط او شایسته

یافتند وضعیت  ها کاهش می شدند و چشمه ها خشک می بارید و رودخانه اگرباران بر زمین نمی

داد تا آب و غذا و مواد معدنی لازم برای رویش  شد، یا خداوند به زمین دستور می جانداران چگونه می

شدند و  ها خشک و پرپر می رفتند، سپس زراعت بین میهای زمین از  گیاهان را فراهم نکند آنگاه باغ

شد تا بندگان و کل حیات نیست و  ها سبب می ی این ساختند و همه ها را پخش و پراکنده می بادها آن

ی عبادت نیست جز آن که رزق را در اختیار دارد و اوست  کس شایسته نابود شود. به همین خاطر هیچ

نماید و او کسی جز خداوند یکتای  کند و وسایل کسبش را فراهم می میآفریند و ایجاد  که رزق را می

دهد و به شما  هایتان را رزق می رسان نیست. از مظاهر اسم رزاق آن است که شما و خانواده روزی

 فرماید: هایتان را از ترس فقر و نداری نکشید. خداوند می دهد که بچه تذکر می

ْ تُلُوٓ َ�قۡ  وََ� ﴿ وۡ  ا
َ
ۡ  قٖ َ�ٰ إمِۡ  مِّنۡ  دَُ�مَ�ٰ أ  .]۱۵۱[الانعام:  ﴾�يَّاهُمۡ  زقُُُ�مۡ نرَۡ  نُ �َّ

 .»دهیم تان را از ترس فقر و تنگدستی مکشید ما به شما و ایشان روزی می و فرزندان«
های آسمان و  تان را به سبب فقری که دامنگیرتان شده است مکشید؛ زیرا خزانه یعنی فرزندان

 فرماید: و رزق شما و ایشان را تضمین کرده است. خداوند میزمین در دست خداوند است و ا
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ْ تُلُوٓ َ�قۡ  وََ� ﴿ وۡ  ا
َ
ۡ  قٖ� َ�ٰ إمِۡ  يةََ خَشۡ  دَُ�مۡ َ�ٰ أ  .]۳۱[الإسراء:  ﴾�يَّاُ�مۡ  زُُ�هُمۡ نرَۡ  نُ �َّ

 .»دهیم تان را از ترس فقر و گرسنگی نکشید ما آنان و شما را روزی می فرزندان«
ترس فقر و تنگدسی در آینده مکشید؛ زیرا کسی که اکنون شما را رزق تان را از  یعنی فرزندان

کند. از مظاهر اسم رزاق خداوند این است که رزق را  دهد هم او در آینده نیز رزق شما را تأمین می می

های آسمان و زمین و اسباب کسب روزی  فرستد. خداوند با آن که خزانه براساس مقدار و اندازه فرو می

کند تا او نیز دچار طغیان و سرکشی در زمین  ی روزی را به یک بنده عطا نمی وست؛ اما همهبه دست ا

کند تا بدین وسیله  دهد و برای بعضی کم می ای رزق را فزونی می نگردد، بلکه خدای سبحان برای عده

 فرماید: احکام و قوانینی را که تقدیر نموده تا حیات آدمی را تنظیم کند کامل گرداند. خداوند می

ُ ٱ �سََطَ  وَلوَۡ ﴿ ِ  قَ لرِّزۡ ٱ �َّ ْ َ�غََوۡ  ۦلعِبَِادِه  ٱ ِ�  ا
َ
لُِ  ِ�نوََ�ٰ  ضِ �ۡ� ا بقَِدَرٖ  ُ�َ�ّ ٓ  مَّ ۚ �شََا  ۥإنَِّهُ  ءُ

 ِ ۢ  ۦبعِبَِادِه  .]۲۷[الشوری:  ﴾٢٧ بصَِ�ٞ  خَبُِ�

 در زمی اگر خداوند رزق و روزی را برای همه«
ً
ن سرکشی و ی بندگانش توسعه و گسترش دهد، قطعا

رساند؛ چرا که او بندگانش را  خواهد روزی را می کنند، و لذا بدان اندازه که خود می ستمگری می

 آشنا است می
ً
 .»بیند و به ایشان کاملا

ٓ  لمَِن قَ لرِّزۡ ٱ سُطُ يبَۡ  رَ�َّكَ  إنَِّ ﴿ ۚ وَ�َقۡ  ءُ �شََا ِ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  دِرُ  ﴾٣٠ �بصَِ�ٗ  �خَبَِ�ۢ  ۦبعِبَِادِه
 .]۳۰: [الإسراء

دارد، و روزی هر کس را که  گمان پروردگارت، روزی هر کس را که بخواهد فراوان و گسترده می بی«

گاه و بینا است بخواهد کم و تنگ می  .»گرداند؛ چرا که خدا به بندگان خود آ

ُ ٱوَ ﴿ لَ  �َّ ٰ  ضَُ�مۡ َ�عۡ  فَضَّ ِينَ ٱ َ�مَا قِ� لرِّزۡ ٱ ِ�  ضٖ َ�عۡ  َ�َ َّ�  ْ لوُا ٓ  فضُِّ ٰ  قهِِمۡ رزِۡ  دِّيبرَِا  مَا َ�َ
يۡ  مَلَكَتۡ 

َ
ٓ  �يِهِ  َ�هُمۡ  نُهُمۡ َ�ٰ � ۚ سَوَا فبَنِعِۡ  ءٌ

َ
ِ ٱ مَةِ أ  .]۷۱[النحل:  ﴾٧١ حَدُونَ َ�ۡ  �َّ

آنان که روزی فراوانی  .خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر از نظر روزی برتری داده است«

ا به بردگان خود بدهند و ایشان را با خود در بدیشان داده شده است حاضر نیستند که روزی خود ر

 .»کنند آیا نعمت خدا را انکار می .دارایی مساوی گردانند
 ای تضمین کرده است. از دیگر مظاهر اسم رزاق این است که روزی را برای هرموجود زنده

 فرماید: خداوند می

 ٱ ِ�  بَّةٖ دَآ مِن وَمَا﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ضِ �ۡ� ۚ تَوۡ وَمُسۡ  تقََرَّهَامُسۡ  لمَُ وََ�عۡ  هَا�ُ رزِۡ  �َّ  ِ�  ُ�ّٞ  دََ�هَا

بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ   .]۶[هود:  ﴾٦ مُّ
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ی خدا است و محل زیست و محل  ای در زمین نیست مگر این که روزی آن، بر عهده هیچ جنبنده«

 .»ها در کتاب روشنی (به نام لوح محفوظ، موجود و مضبوط) است ی این همه .داند دفن او را می
کند  از مظاهر اسم رزاق این است که برای بعضی بندگان در روزی فراخی و گشایش حاصل می

خواهد  دهد، اما خداوند از کسانی که دارای روزی فراخ و گسترده هستند می و برای بعضی کم می

 که به محرومین و فقرا یاری رسانند و از آنچه خداوند بدیشان روزی عطا کرده انفاق نمایند و هر

 فرماید: آنچه اضافی از مال در اختیار دارند به فقرا و مساکین بدهند. خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا نفقُِوا

َ
ا أ ن لِ َ�بۡ  مِّن ُ�مَ�ٰ رَزَقۡ  مِمَّ

َ
  أ

ۡ
 وََ�  �يِهِ  عٞ َ�يۡ  �َّ  مٞ يوَۡ  ِ�َ يأَ

ۗ شََ�ٰ  وََ�  خُلَّةٞ  ٰ لۡ ٱوَ  عَةٞ ٰ ٱ هُمُ  فرُِونَ َ�  .]۲۵۴: ة[البقر ﴾٢٥٤ ونَ لمُِ ل�َّ

ایم (در راه خدا) صرف کنید، پیش  ی شما کرده اید! (برخی) از آنچه بهره ای کسانی که ایمان آورده«

از آن که روزی فرا رسد که درآن نه داد و ستدی و نه دوستی و رفاقتی و نه میانجیگری و شفاعتی 

 .»است، و کافران ستمگرند

﴿ ٓ نفَقۡ  وَمَا
َ
ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَهُوَ  ۖۥ لفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمأ  .]۳۹[سبأ:  ﴾٣٩ زِ�ِ�َ ل�َّ

کند و او بهترین  و هر چه را (در راه خدا) ببخشید و صرف کنید، خدا جای آن را پر می«

 .»دهندگان است روزی
و از دیگر مظاهر اسم رزاق این است که به هر کسی که بخواهد بدون حساب و از جایی که 

 فرماید: کند، خداوند می ، عطا میکند تصور نمی

َ ٱ َ�تَّقِ  وَمَن﴿ ُ  عَلَ�ۡ  �َّ  .]۳-۲[الطلاق:  ﴾تَسِبُ َ�ۡ  َ�  ثُ حَيۡ  مِنۡ  هُ زُقۡ وََ�رۡ  ٢ ارجَٗ َ�ۡ  ۥ�َّ

سازد و به او از  هر کس هم از خدا بترسد و پرهیزگاری کند، خدا راه نجات را برای او فراهم می«

 .»رساند ی میکند، روز جایی که تصورش را نمی
خداوند سبحان قوتی را از اسباب به دست آوردن این رزق قرار داده است کسی که تقوی پیشه 

کند و در راه کسب حلال بکوشد و از حرام دوری بگیرد، خداوند اسباب کسب روزی را از طریقی 

 هنگامی که حضرت مریم  که او انتظارش را نداشته باشد، مهیا و فراهم می
ً
عفیف و پاک کند؛ مثلا

خود را مشغول خدمت به محراب نمود، خداوند محراب او را همیشه از رزقی پاک و خوب پر 

 فرماید: کرد، آن چنان که می می

� حَسَنٖ  بقَِبُولٍ  رَ�ُّهَا َ�تَقَبَّلهََا﴿
َ
لهََا احَسَنٗ  َ�بَاتاً بَتَهَاوَأ ۖ  وََ�فَّ  هَاعَليَۡ  دَخَلَ  ُ�َّمَا زََ�رِ�َّا

ۡ ٱ زََ�رِ�َّا ۖ قٗ رزِۡ  عِندَهَا وجََدَ  رَابَ مِحۡ ل ٰ  َ�مُ مَرۡ َ�ٰ  قاَلَ  ا َّ�
َ
ِۖ ٱ عِندِ  مِنۡ  هُوَ  قاَلتَۡ  ذَ�ۖ َ�ٰ  لكَِ  � َّ� 

َ ٱ إنَِّ  ٓ  مَن زُقُ يرَۡ  �َّ  .]۳۷[آل عمران:  ﴾٣٧ حِسَابٍ  بغَِۡ�ِ  ءُ �شََا
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رویانید، و زکریا را ای او را  خداوند، او (یعنی مریم) را به طرز نیکویی پذیرفت، و به طرز شایسته«

به مریم  .یافت شد، غذای را در پیش او می هر زمان که زکریا وارد عبادتگاه او می .سرپرست او کرد

خداوند به هر کس که بخواهد  .آید آید؟ گفت: این از سوی خدا می گفت: این از کجا برای تو می

 .»رساند شمار روزی می حساب و بی بی
گیرد و دست او از اسباب  یط سخت و مشکلات فراوانی قرار میگاهی اوقات آدمی در یک شرا

تواند به یاری او بشتابد در این هنگام دست التماس و  شود و هیچ انسانی نمی ظاهری دنیا بریده می

خواند، خداوند نیز به او لطف کرده و او را از آن  کند و او را به فریاد می بلند می زاری به سوی الله

 فرماید: دهد. خداوند می نجات می سختی و مشکلات

ُ ٱ﴿ ِ  لَطِيفُۢ  �َّ ٓ  مَن زُقُ يرَۡ  ۦبعِبَِادِه ۖ �شََا  .]۱۹[الشوری: ﴾ ١٩ عَزِ�زُ لۡ ٱ قَويُِّ لۡ ٱ وَهُوَ  ءُ

رساند،  خداوند نسبت به بندگانش بسیار لطف و مرحمت دارد، و به هر کس که بخواهد روزی می«

 .»و او نیرومند و چیره است
کند؛ از جمله به  رزاق این است که خداوند روزی معنوی به بندگانش عطا میاز مظاهر اسم 

دهد،  فهمد، فکری که راه را تشخیص می ایشان تیزهوشی و ذکاوت، عقلی که امور را خوب می

درست قضاوت کردن، حسن اخلاق، قدرت اراده و صبر و توانایی در مبارزه با دشمنان درون و برون 

ها نبوت و رسالت است که آن  ی این تر از همه دهد، بهتر و پاکیزه یم میو هدایت بر صراط مستق

 فرماید: را مورد خطاب قرار داده و می ص بهترین روزی دنیا است. خداوند مصطفی

نَّ  وََ� ﴿ زۡ  ۦٓ بهِِ  نَامَتَّعۡ  مَا إَِ�ٰ  كَ نيَۡ َ�يۡ  َ�مُدَّ
َ
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ رَةَ زهَۡ  هُمۡ مِّنۡ  اجٗ َ�ٰ أ  �يِهِ�  تنَِهُمۡ ِ�فَۡ  يَا�ُّ

�ۡ  خَۡ�ٞ  رَّ�كَِ  قُ وَرزِۡ 
َ
 .]۱۳۱[طه:  ﴾١٣١ َ�ٰ وَ�

های مادی  این نعمت .ایم هایی از کافران داده ای که به گروه های مادی چشم خود را مدوز به نعمت«

ی پروردگارت بهتر و  داده .ایم تا آنان را بدان بیازماییم که زینت زندگی دنیا است، بدیشان داده

 .»تر استپایدار
رساند، به مؤمنان نیز در آخرت، روزی  چنان که خداوند رزاق بندگانش را در دنیا روزی می هم

 فرماید: نماید. خداوند می که بهتر و پایدارتر از روزی دنیا است، عطا می

 .]۵۴[ص:  ﴾٥٤ �َّفَادٍ  مِن ۥَ�ُ  مَا ُ�نَالرَِزۡ  ذَاَ�ٰ  إنَِّ ﴿

 .»های ما است و هرگز نابودی و پایان ندارد ادههای فراوان) عطاء و د این (نعمت«

ٰ  بُِ�لِّ  �يِهَا عُونَ يدَۡ ﴿  .]۵۵[الدخان:  ﴾٥٥ ءَامِنِ�َ  كِهَةٍ َ�

 .»طلبند و از هر نظر در امانند ای را که بخواهند (با کمال راحت) می آنان در آنجا هر میوه«
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 ي بنده از اسم الرزاق بهره
ر هر قلبی تابیدن گیرد، آن قلب به خداوند خلاق اطمینان یافته و ای فرزندم! بدان که نور اسم رزاق ب

کند و از هیچ موجودی چشمداشت روزی و یاری ندارد هر کس که خواهان  در مخلوقات طمع نمی

اش را به برپایی نماز  فزونی رزق و روزی است باید که بر نماز خواندن محافظت نماید و خانواده

 د:فرمای دستور دهد. خداوند می

﴿ 
ۡ
هۡ  مُرۡ وَأ

َ
ِ  لكََ أ لَوٰ ٱب ِ لصَّ ۖ عَليَۡ  طَِ�ۡ صۡ ٱوَ  ة ۖ قٗ رزِۡ  لُكَ  َٔ �َۡ�  َ�  هَا ۡ  ا  قبِةَُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  زقُكَُۗ نرَۡ  نُ �َّ

 .]۱۳۲[طه:  ﴾١٣٢وَىٰ للِتَّقۡ 

ما از تو  .ی آن ثابت و ماندگار باش ی نماز دستور بده و خود نیز به اقامه ی خود را به اقامه خانواده«

دهیم سرانجام (نیک و ستوده) از آن (اهل تقوی و)  بلکه مابه تو روزی می .هیمخوا روزی نمی

 .»پرهیزگاری است

 بعضی از آن
ً
ها را بیان کردیم البته بلندترین مرتبه غذای  بدان که رزاق مظاهری دارد که قبلا

نماید و  روحی و قلبی است کسی که با علمش به مردم منفعت برساند و ایشان را دلسوزانه راهنمایی

با بیان معارف، روح ایشان را تغذیه نماید، او بهترین مظهر اسم رزاق است و کسی که در این رتبه 

اند، قرار دارند و دومین  بالاترین است، پیامبران و بعد از ایشان کسانی از بندگان که وارث ایشان

ل کرم و رحم است. مظهر اسم رزاق عبارت است از غذا و روزی رساندن به مردم و این کار اه

رسانند و منتظر هیچ پاداشی و تشکری از  کسانی که به خاطر محبت خداوند به مردم روزی می

جانب مردم نیستند و مطمئن باش که آنچه در دست خداوند است بهتر و بیشتر از آن چیزی است 

 که در دست توست.

و او نیز به بندگان خداوند  عبدالرزاق: او کسی است که خداوند روزی وسیعی به او عطا نموده

رساند؛ زیرا خداوند در وجودش  بخشد و به کسانی که خداوند اراده نموده است روزی می می

گذرد مگر این که در آنجا برکت و خیر بر  گاه از جایی نمی بخشش و برکت قرار داده است و هیچ

 نهد. جای می

خداوند واسع و رحیمی که مطیع و ظالم را ی تمام جهانیانی، ای  دعا: پروردگارا! تو روزی دهنده

دهی در حالی که یک نفر قوی گرسنه و پریشان  رسانی، با احسانت ضعیف را روزی می روزی می

کنی. پروردگارا! تو  حال است. روزی را براساس فضلت و بلا را براساس عدالتت بر بندگان نازل می

ی  کنی، پس سفره ها را با آن تغذیه می روح ها و های رنگینی از معارف هستی که قلب دارای سفره
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ی کسانی قرار  ترسیم سالم گردان و ما را از زمره های ما بگشا و ما را از هرآنچه می معارف را برقلب

ی رسانیدن غذای جسم به محبوبانت قرار  کنند و ما را وسیله ده که غذای روح بندگانت را تأمین می

های ظاهری محفوظ دار و ما را از مشتاقان حضورت  شتن به نعمتده. پروردگارا! ما را از مغرور گ

 قرار ده به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الفتاح

اسمی از اسماء الله است که در قرآن کریم نیز ذکر گردیده است، از جمله خداوند » الفتاح«

 فرماید: می

ِ  نَنَابيَۡ  تَحُ َ�فۡ  ُ�مَّ  رَ�ُّنَا نَنَابيَۡ  مَعُ َ�ۡ  قلُۡ ﴿  .]۲۶[سبأ:  ﴾٢٦ عَليِمُ لۡ ٱ فَتَّاحُ لۡ ٱ وهَُوَ  قِّ �َۡ ٱب

 .کند آورد و سپس در میان ما به حق داوری می بگو: پروردگارمان، ما را ( در روز رستاخیز) گرد می«

گاه است  .»تنها او داور آ

ِ  مِنَاقوَۡ  ۡ�َ وَ�َ  نَنَابيَۡ  تَحۡ �ۡ ٱ رَ�َّنَا﴿ نتَ  قِّ �َۡ ٱب
َ
 .]۸۹[الاعراف:  ﴾٨٩ تحِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ خَۡ�ُ  وَأ

 .»پروردگارا! میان ما و قوم ما به حق داوری کن و تو بهترین داورانی«

ا﴿ ُ ٱ تَحِ َ�فۡ  مَّ  .]۲[فاطر:  ﴾لهََا سِكَ مُمۡ  فََ�  ةٖ رَّۡ�َ  مِن للِنَّاسِ  �َّ

 .»تواند از آن جلوگیری نماید مردم بگشاید، کسی نمیخداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای «

ی مبالغه است بر وزن فعال برای مبالغه در فتح. اسم فتاح در چند مبالغه به کار  صیغه »فتاح«

رفته است؛ از جمله: گشودن غل و زنجیر، باراندن باران، کمک و یاری رساندن، شروع جنگ، 

گشاید و با  های رحمتش را بر روی مخلوقاتش می خزانه  الهام، داوری بین دشمنان. خداوند

نماید. قلب مؤمنان را با  گشاید و با هدایتش هر مشکلی را برطرف می ای را می عنایتش هر گره بسته

کسی   کند. خداوند گشاید و باب مغفرت و عفو را برای گناهکاران باز می معرفت خودش می

نماید و امور  ها را آشکار می کند و حقیقت بل حل میاست که کارهای پیچیده و مشکل را آسان و قا

 فرماید: ها و زمین به دست خداست. خداوند می گرداند، کلید آسمان سخت را سهل می

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ مَفَاتحُِ  ۥوعَِندَهُ ﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  مَا لَمُ وََ�عۡ  هُوَۚ  إِ�َّ  لَمُهَا  .]۵۹[الانعام:  ﴾رِ حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ

گاه نیست و خداوند از  ها در دست خدا است و کسی جز او از آن ب و کلید آنهای غی گنجینه« ها آ

گاه است  .»آنچه در خشکی و دریا است آ
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گشاید و آنان را در مواقع مشکلات یاری  ها می کسی است که باب توفیق را برای قلب »فتاح«

ها را بر ایشان  ملکوت آسماندارد و درهای  های اولیایش برمی ها را از قلب دهد و موانع و حجاب می

درهای رزق و روزی را در آسمان  اش را رؤیت کنند. خداوند گشاید تا جمال کبریایی می

 گشاید تا باران شروع به بارش کند و نواحی مختلف زمین به سبب آن زنده گردد. می

 فرماید: خداوند می

ٓ َ�فَتَحۡ ﴿ بۡ  نَا
َ
� ٰ ٓ ٱ بَ َ� مَا ٓ  ءِ لسَّ نۡ  ءٖ بمَِا  .]۱۱[القمر:  ﴾١١ هَمِرٖ مُّ

 .»پس درهای آسمان را با آب تند ریزان و فراوانی از هم گشودیم«

هستیم شایسته است که به بعضی از مظاهر این اسم  »فتاح«اگر ما خواهان فهم معنی اسم 

کند و درهای رزق و  کسی است که هرمشکلی را آسان می  الفتاح -١اشارتی نماییم؛ از جمله: 

گردد. هنگامی که خدای سبحان دری از درهای رحمتش را بر  به وفور باز میرحمتش بر بندگان 

گشاید، هیچ قدرتی توان جلوگیری و مانع شدن در برابر آن رحمت را ندارد.  روی یکی از بندگان می

 فرماید: خداوند می

ا﴿ ُ ٱ تَحِ َ�فۡ  مَّ ۖ  سِكَ مُمۡ  فََ�  ةٖ رَّۡ�َ  مِن للِنَّاسِ  �َّ  مِنۢ  ۥَ�ُ  سِلَ مُرۡ  فََ�  سِكۡ ُ�مۡ  وَمَا لهََا
ِ َ�عۡ   .]۲[فاطر:  ﴾٢ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ وَهُوَ  ۚۦ دِه

تواند از آن جلوگیری نماید و  خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بگشاید، کسی نمی«

تواند آن را رها و روان  خداوند هر چیزی را که باز دارد و از آن جلوگیری کند، کسی جز او نمی

 .»ازد، و او توانا و کار به جا استس

 مؤمن بوده و ایمان وجودشان را در بر گرفته است، معنای اسم فتاح بر 
ً
کسانی که واقعا

یابند که فتح و  گردد، زیرا یکی از اسماء خداوند است و این مؤمنان در می وجودشان مسلط می

ها را  شکلات و سختیکس طلب رفع م گشایش را فقط باید از خداوند طلب کرد و از هیچ

برند؛  برند و به کسی غیر از خداوند پناه نمی کنند، فقط به خداوند متوسل شده و به او پناه می نمی

طلبند که درهای فضل و رحمتش را بر ایشان بگشاید و تنها بر خداوند توکل  بلکه از خداوند می

یش رحمت خداوند ایمان و تقوی کنند و فقط بر او اطمینان و اعتماد دارند. از کلیدهای گشا می

کند و از جانب  است. کسی که در رحمت را با ایمان و تقوی بگشاید، خداوند آن را برایش باز می

 فرماید: دهد. خداوند می خودش او را یاری می
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نَّ  وَلوَۡ ﴿
َ
هۡ  أ

َ
ْ  قُرَىٰٓ لۡ ٱ لَ أ قَوۡ ٱوَ  ءَامَنُوا َّ� ْ ٰ  هِمعَليَۡ  نَالفََتَحۡ  ا ٓ لسَّ ٱ مِّنَ  تٖ برَََ�  ٱوَ  ءِ مَا

َ
 ضِ �ۡ�

ْ  ِ�نوََ�ٰ  بوُا خَذۡ  كَذَّ
َ
ْ  بمَِا هُمَ�ٰ فأَ  .]۹۶[الاعراف:  ﴾٩٦ سِبُونَ يَ�ۡ  َ�نوُا

کردند، برکات  آوردند و (از کفر و معاصی) پرهیز می ها ایمان می اگر مردمان این شهرها و آبادی«

و ما هم ایشان را به کیفر  گشودیم ولی آنان به تکذیب پرداختند آسمان و زمین را بر روی  آنان می

 .»اعمالشان گرفتار و مجازات نمودیم
دهد در واقع آزمایش یا استدراج است تا بنگرد  ای می گاهی اوقات خداوند خیری را که به بنده

 فرماید: کنند. خداوند می که آنان چگونه عمل می

ِ  لوُُ�موََ�بۡ ﴿ ِ ٱب ّ  .]۳۵[الانبیاء:  ﴾نةَٗ فتِۡ  ۡ�ِ �َۡ ٱوَ  ل�َّ

 .»آزماییم ها کاملا می ها و خوبی ا شما را با سود و زیان و بدیم«

ِينَ ٱ سََ�َّ َ�ۡ  وََ� ﴿ ْ َ�فَرُوٓ  �َّ مَا ا َّ�
َ
نفُسِهِمۚۡ  خَۡ�ٞ  لهَُمۡ  ِ� ُ�مۡ  �

َ
مَا ّ�ِ ْ دَادُوٓ لَِ�ۡ  لهَُمۡ  ِ� ُ�مۡ  إِ�َّ  ا

ۖ مٗ إثِۡ  هِ�ٞ  عَذَابٞ  وَلهَُمۡ  ا  .]۱۷۸[آل عمران:  ﴾١٧٨ مُّ

دهیم به صلاح آنان است؛ بلکه ما بدیشان فرصت  ن نبرند که اگر بدیشان مهلت میکافران گما«

 .»ای است دهیم تا برگناهان خود بیفزایند و برای آنان عذاب خوارکننده می

﴿ ۡ�َ
َ
مَا سَبُونَ � َّ�

َ
هُم � الٖ  مِن ۦبهِِ  نمُِدُّ ٰ يۡ �َۡ ٱ ِ�  لهَُمۡ  �سَُارعُِ  ٥٥ وََ�نِ�َ  مَّ  �َّ  بلَ تِ� َ�

 .]۵۶-۵۵[المؤمنون:  ﴾٥٦ رُونَ عُ �شَۡ 

دهیم و) با آن یاریشان  برند اموال و فرزندانی که (بدیشان می آیا (این کافران و عاصیان) گمان می«

 .»فهمند کنند) بلکه نمی نماییم؟ (نه اشتباه می نماییم، شتابان خیرات و برکات را نصیبشان می می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ بوُا مۡ  ١٨٢ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  ثُ حَيۡ  مِّنۡ  رجُِهُمتَدۡ سۡ سَنَ  تنَِاَ�ٰ � كَذَّ
ُ
 دِيكَيۡ  إنَِّ  لهَُمۚۡ  ِ� وَأ

 .]۱۸۳-۱۸۲[الاعراف:  ﴾١٨٣ مَتِ�ٌ 

ای  از راهی و به گونه .سازیم کم گرفتار و دچارشان می دارند، کم کسانی که آیات ما را تکذیب می«

ی من سخت استوار است (و دائما  قشهگمان طرح و ن بی .دهیم دانند و به آنان مهلت می که نمی

 .»نماید) پاید و نابودشان می ایشان را می

ا﴿ ْ  فلََمَّ ْ  مَا �سَُوا بۡ  هِمۡ عَليَۡ  نَاَ�تَحۡ  ۦبهِِ  ذكُّرُِوا
َ
� ٰ ٰٓ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  بَ َ� ْ  إذَِا حَ�َّ ٓ  فَرحُِوا وتوُٓ  بمَِا

ُ
ْ أ  ا

خَذۡ 
َ
بۡ  هُم فإَذَِا تَةٗ َ�غۡ  هُمَ�ٰ أ  .]۴۴م: [الانعا ﴾٤٤ لسُِونَ مُّ

هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر و متعظ شده بودند (و آزمون ناداری و «

بیماری کارگر نیفتاد) درهای همه چیز را به رویشان گشودیم تا آنگاه که بدانچه بدیشان داده شد شاد 
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 .»دو مسرور گشتند ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم و آنان مأیوس و متحیر ماندن

ٓ  مَن بهَِا تضُِلُّ  نتَُكَ فتِۡ  إِ�َّ  ِ�َ  إنِۡ ﴿ ٓ  مَن دِيوََ�هۡ  ءُ �شََا ۖ �شََا نتَ  ءُ
َ
 َ�اَ فِرۡ غۡ ٱفَ  وَِ�ُّنَا أ

ۖ َ�ۡ رۡ ٱوَ  نتَ  نَا
َ
 .]۱۵۵[الاعراف:  ﴾١٥٥ فرِِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ خَۡ�ُ  وَأ

، و هر سازی این جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که به سبب آن هر کس را بخواهی گمراه می«

تو سرپرست ما هستی، پس بر ما ببخشای و به ما رحم فرمای،  .کنی کس را بخواهی هدایت می

 .»چرا که تو بهترین آمرزندگانی
هایش برای تو گشایشی فراهم کرد بکوش که شکر خدا را به  هرگاه خداوند در یکی از نعمت

گردیده، ادا نمایی، یعنی در جای آوری و حق آن نعمت را با استفاده در مسیری که برایش خلق 

 فرماید: شود. خداوند می مسیری که موجب فزونی فضل و رحمت خدا بر تو می

زِ  ُ�مۡ شَكَرۡ  لَ�نِ﴿
َ
 .]۷[ابراهیم:  ﴾�دَنَُّ�مۡ َ�

 .»دهیم های خود را) برایتان افزایش می اگر سپاسگزاری کردید، هر آینه (نعمت«
های تند و فراوان است؛ زیرا  ان و ریزش باراناز دیگر مظاهر اسم فتاح، گشایش درهای آسم

 فرماید: خداوند می

ٓ َ�فَتَحۡ ﴿ بۡ  نَا
َ
� ٰ ٓ ٱ بَ َ� مَا ٓ  ءِ لسَّ نۡ  ءٖ بمَِا  .]۱۱[القمر:  ﴾١١ هَمِرٖ مُّ

 .»پس درهای آسمان را با آب تندریزان و فراوانی از هم گشودیم«
گرداند حال که ریزش باران ریزد تا بدین وسیله زمین مرده را زنده  باران را فرو می  خداوند

فقط به دست خداوند است، پس تمنای باران از غیر خداوند شرک است و نسبت دادن بارش باران 

به غیرخداوند کفر است. در حدیثی که امام بخاری آن را روایت فرموده از کلام زید بن خالد 

گزار کردند در حالی که اثر نماز صبح را در حدیبیه برایمان بر ص الجهنی که ایشان گفتند: پیامبر

باران از شب پیش در آسمان نمایان بود هنگامی که پیامبر از نماز فراغت یافت به مردم رو کردند و 

گاه دانید پروردگارتان چه می فرمودند: آیا می ترند. پیامبر فرمود:  فرماید؟ گفتند: خدا و رسول آ

ای کافر.  اند و عده ای مؤمن ر حالی که عدهبندگانم شب را به صبح رسانده د«فرماید:  خداوند می

گوید: خداوند به فضل و رحمت خودش بر ما باران بارانید او به من مؤمن است و به  اما کسی که می

گوید: فلان ستاره و فلان ستاره باران را بارانیده، او نسبت به من کفر  ستارگان کافر، اما کسی که می

 .»ورزیده و به ستارگان ایمان دارد
اگر فتح را به معنی نصر به کار ببریم آنگاه معنی فتاح عبارت است از: بسیار یاری رسان که 

کند و هر کس او  دهد و مجاهدین را در راه خودش کمک می پیامبران و دوستانش را بسیار یاری می
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بی لازم کند. برای به دست آوردن یاری خداوند اسبا نماید، او نیز آن شخص را یاری می را یاری می

ها بکوشند از آن جمله ایمان و تقوی و  است که بر دوستداران خداوند واجب است در راه کسب آن

ی کلمه الله و آماده کردن نفرات. و این اسباب  ثابت قدم بودن و عزم و تصحیح نیت برای اقامه

 فرماید: باشند: خداوند می برگرفته از این آیات می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ِينَ ٱ نِ عَ  فعُِ يَُ�ٰ  �َّ ْۗ ءَامَنُوٓ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ا  .]۳۸[الحج:  ﴾٣٨ كَفُورٍ  خَوَّانٖ  ُ�َّ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ

 خداوند  کند از مؤمنان (و به سبب ایمانشان پیروزشان می خداوند دفاع می«
ً
گرداند) چرا که مسلما

 .»دارد پیشگان کافر را دوست نمی خیانت

نَّ ﴿ ُ ٱ وََ�نَُ�َ هُ  مَن �َّ َ ٱ إنَِّ  ٓۥۚ ينَُ�ُ  .]۴۰[الحج:  ﴾٤٠ عَزِ�زٌ  لَقَويٌِّ  �َّ

خداوند  .دهد کسانی را که (با دفاع از آیین و معابد) او را یاری دهند و به طور مسلم خدا یاری می«

 .»نیرومند چیره است

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ�َ ْ ۚ  دَِ�نَّهُمۡ َ�هَۡ  �يِنَا هَدُوا َ ٱ �نَّ  سُبُلنََا ۡ ٱ لمََعَ  �َّ ِ مُحۡ ل  .]۶۹[عنکبوت:  ﴾٦٩ �َ سِن

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه (پیروزی دین) ما جهاد کنند آنان را در «

 خدا با نیکوکاران است های منتهی به خود رهنمود می راه
ً
 .»گردانیم، و قطعا

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ ْ تََ�ٰ  وََ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ ْ َ�تَفۡ  زعَُوا وٓ صۡ ٱوَ  رِ�حُُ�مۡۖ  بَ هَ وَتذَۡ  شَلوُا ُ�ِ ْۚ َ ٱ إنَِّ  ا  مَعَ  �َّ

ٰ ٱ  .]۴۶[الانفال:  ﴾٤٦ ِ�ِ�نَ ل�َّ

و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمایید و کشمکش مکنید، که (اگر کشمکش کنید) درمانده و ناتوان «

 .»شکیبایی کنید که خدا با شکیبایان است .رود شوید و شکوه و هیبت شما از میان می می

عِدُّ ﴿
َ
ْ وَأ ا لهَُم وا �ٖ  مِّن تُمتَطَعۡ سۡ ٱ مَّ ِ ٱ عَدُوَّ  ۦبهِِ  هبُِونَ ترُۡ  لِ يۡ �َۡ ٱ رَِّ�اطِ  وَمِن قُوَّ َّ� 

ُ ٱ لَمُوَ�هُمُ َ�عۡ  َ�  دُونهِِمۡ  مِن وَءَاخَرِ�نَ  وعََدُوَُّ�مۡ   .]۶۰[الانفال:  ﴾ۡ◌ لَمُهُمَ�عۡ  �َّ

های ورزیده آماده  و معنوی) و اسب توانید نیروی (مادی ی با) آنان تا آنجا که می برای (مبارزه«

سازید، تا بدان دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و کسان دیگری جز آنان را نیز به هراس 

 .»شناسد شناسید و خدا آنان را می اندازید که ایشان را نمی
کند. خداوند  فتاحی است که هر کس را که بخواهد با یاری خویش تأیید می  پروردگار

 اید:فرم می

ِينَ ٱ َ�َ�َى﴿ رَضٞ  قلُوُ�هِِم ِ�  �َّ ن َ�ٰٓ َ�ۡ  َ�قُولوُنَ  �يِهِمۡ  رعُِونَ �َُ�ٰ  مَّ
َ
ٓ  تصُِيبنََا أ ٞۚ دَا  �رَِة

ُ ٱ َ�عََ�  ن �َّ
َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ يأَ وۡ  حِ فَتۡ لۡ ٱب

َ
مۡ  أ

َ
ِ  مِّنۡ  رٖ أ ْ َ�يُصۡ  ۦعِندِه ٰ  بحُِوا َ�َ  ٓ ْ  مَا وا ُّ�َ

َ
نفُسِهِمۡ  ِ�ٓ  أ

َ
 أ
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 .]۵۲: ةمائد[ال ﴾٥٢ دِمِ�َ َ�ٰ 

بینی کسانی که بیماری (ضعف و شک و نفاق) به دل دارند، (در دوستی و یاری با یهودیان و  می«

ترسیم که بلایی بر سر ما آید، امید است که  گویند: می گیرند و می مسیحیان) بر یکدیگر سبقت می

اند،  دل پنهان داشته خداوند فتح را پیش بیاورد یا از جانب خودکاری کند و این دسته از آنچه در

 .»پشیمان گردند
کنند،  فتح در این آیه همان یاری خداوند است که با آن، مؤمنان و کسانی را که درراه او جهاد می

 رساند. یاری می

اگر فتح را به معنای الهام تفسیر کنیم آن وقت معنی فتاح عبارت است از: کثرت الهام علوم و 

ا مظهر اسماء و صفات حسنی. گردد خداوند با آموختن کتاب و معارف برای هر کس که بخواهد، ت

حکمت به انبیاء و مرسلین فتحی را برایشان ایجاد نموده و بر دوستانش علوم و معارفی که با آن 

هایشان را نورانی گردانیده و  ها و چشم دیگران را به راه راست هدایت کنند، گشوده است و با آن قلب

ود نزدیک گردانیده است و بر دانشمندان و محققان اسرار جهان و قوانین طبیعی ایشان را به بارگاه خ

حاکم بر آن را بر ایشان گشوده است تا بدین وسیله به نیروهای الکتریکی و مغناطیسی پی برده و بر 

ها و خیلی چیزهای دیگر  ی این اند همه ها اطلاع یافته و در راه علاج آن موفق گشته اسرار بیماری

 گی از مظاهر اسم فتاح است.هم

ی بین دو دشمن یا حاکم بین مردم به کار گیریم آنگاه معنای  ی جدا کننده اگر معنی فتح را در واژه

 کننده بین مردم است. در این کلام خداوندی تدبر کنید: فتاح عبارت است از: کسی که بسیار حکم

ِ  نَنَايۡ بَ  تَحُ َ�فۡ  ُ�مَّ  رَ�ُّنَا نَنَابيَۡ  مَعُ َ�ۡ  قلُۡ ﴿  ].۲۶[سبأ:  ﴾٢٦ عَليِمُ لۡ ٱ فَتَّاحُ لۡ ٱ وهَُوَ  قِّ �َۡ ٱب

کند،  آورد و سپس درمیان ما به حق داوری می بگو: پروردگارمان ما را (در روز رستاخیز) گرد می«

گاه است  .»تنها او داور آ
وید: کنند بگ کند که به این مشرکان که او و رسالتش را تکذیب می خداوند به پیامبر امر می

کند؛ زیرا او  مان براساس حق، حکم و قضاوت می خداوند در قیامت ما و شما را جمع کرده و میان

دار و ناحق  کند و براساس علم ازلی حکم کرده و حق داور دادگری است که براساس حق حکم می

 فرماید: گردد. خداوند می هرطرف مشخص می

ِ  نَامِ قوَۡ  وَ�َۡ�َ  نَنَابيَۡ  تَحۡ �ۡ ٱ رَ�َّنَا﴿ نتَ  قِّ �َۡ ٱب
َ
 .]۸۹[اعراف:  ﴾٨٩ تحِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ خَۡ�ُ  وَأ

 .»پروردگارا! میان ما و قوم ما به حق داوری کن و تو بهترین داورانی«
گاه است چه بسیار که میان انبیاء و قومشان داوری کرده است، میان نوح و  پروردگارت داوری آ
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گردانید؛ اما نوح و مؤمنان به آیین او را براساس قومش داوری کرده و قومش را بر اثر ظلمشان غرق 

 رحمتش نجات داده است.

ی تندباد سرد و سرکش و پرسروصدای  میان هود و قومش داوری کرده، و آنان را به وسیله

ویرانگری نابود کرد، خداوند چنین تندبادی را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان گمارد و با 

 مراهش را نجات داد. بین حضرت صالح و قومش داوری کرد.رحمت خودش هود و مؤمنان ه

هنگامی که شتر را پی کردند و از فرمان پروردگار خود سرکشی نمودند بر آنان یک صدای 

سهمناک سر داد و ایشان همگی به صورت گیاه خشکی در آمدند که صاحب چهارپایان در آغل 

 رت صالح و دیگر مؤمنان کرد.کند در عوض نجات و سلامتی را نصیب حض آوری می جمع

ی او را  خداوند میان حضرت لوط و قومش داوری نمود. حضرت لوط و مؤمنان بدو و خانواده

ی نابودشدگان گردید، خداوند بر آنان بارانی (از سنگ)  نجات داد مگر همسرش را که او از جمله

پس او را نجات داده و  بارانید و نابود گشتند و خداوند میان حضرت شعیب و قومش داوری کرد

چنین میان حضرت موسی و فرعون داوری کرده  کن نمود. هم قومش را هلاک گردانید و آنان را ریشه

اسرائیل را که همراهش بودند نجات داده و فرعون و لشکریانش را به  حضرت موسی و گروهی از بنی

 ی ظلم و جوری که نموده بودند، غرق نمود. واسطه

گاه حاکم و قضاوت کننده به حق است و غیر از خدا کسی توان قضاوت و پیوسته خداوند آ

حاکمیت مطلق بر چیزی را ندارد. خداوند در روز جنگ بدر میان مؤمنان و مشرکان حکمیت نمود 

شان قلیل بود و به کافران شکست  و موحدین را یاری نمود، هر چند تعدادشان کم و تجهزات جنگی

 شان بسیار بود. عداد نفرات و ادوات نظامیسختی وارد نمود هر چند ت

شتابد. این سنتی الهی  های تقابل مؤمنان و مشرکان به یاری مؤمنان می خداوند در تمام جبهه

بینی و یاری و نصرت واقعی فقط از جانب خداوند است. خداوند  است که هیچ تخلفی در آن نمی

به هر کس که اسباب نبرد را مهیا کرده کند. خداوند  در روز قیامت میان متخاصمان حکمیت می

ی اسباب کوتاهی کرده  دهد که در تهیه رساند و شکست را از آن گروهی قرار می باشد، یاری می

 فرماید: باشد. خداوند می

َ�ٰ ٱ فاَطِرَ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ  ضِ �ۡ� َ�ٰ ٱوَ  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمَِ َ� ِ لشَّ نتَ  دَة

َ
 دكَِ عِبَا َ�ۡ�َ  ُ�مُ َ�ۡ  أ

ْ  مَا ِ�   .]۴۶[الزمر:  ﴾٤٦ تَلفُِونَ َ�ۡ  �يِهِ  َ�نوُا

گاه از نهان و آشکار! این تویی که در میان  بخش آسمان بگو: خداوندا! ای هستی« ها و زمین! ای آ

 .»کنی بندگانت راجع بدانچه در آن اختلاف دارند، داوری می



 اسماء الحسنی        144

 

 ي بنده از اسم الفتاح بهره
وند فتاح و حاکم بین بندگان است، بلکه بین بنده و نفسش یعنی میان هنگامی که بنده دانست که خدا

کند.  اش برگزیده از اوامر و نواهی خداوند قضاوت می بنده و آنچه از خط مشی در مسیر زندگی

جوید و خود  هنگامی که علم و یقین کاملی بدین مطلب داشت، آنگاه از هر ظلمی و جوری دوری می

چنان که در خبر آمده  گردد. هم وچک و بزرگ، ریز و درشت انجام دهد، میگر هر آنچه از ک محاسبه

ات را در چه راهی طی کردی، عمر  شود که: جوانی است که بنده در آخرت در سه مورد از او سوال می

 و حیاتت را چگونه به پایان بردی و مالت را از کجا به دست آورده و در چه راهی خرج نمودی؟

نماید، و  گشاید، و تمامی اسباب را فراهم می وند در تمامی مشکلات را میکسی که بداند خدا

کند،  توان راز و نیاز کرد و او را مورد خطاب قرار داد و هم اوست که کارها را اصلاح می تنها با او می

گیرد و فکرش را فقط به  در این هنگام بنده فقط قلبش متوجه خداوند گردیده و از غیر او دوری می

ها بر سرش فزونی یابند، او بیشتر به خداوند  گرداند. هر چند بلا و مصیبت اوند مشغول میخد

 کند. اعتماد و تکیه نموده و امیدوارتر به درگاهش مراجعه می

ها حضرت یعقوب را سرمشق و الگوی خود نماییم، هنگامی که غیبت  باید که در سختی

مأیوس و ناامید نشد و بعد از آن همه غبت باز  حضرت یوسف زمان درازی طول کشید، اما او هرگز

 فرمود: هم می

ْ ذۡ ٱ بَِ�َّ َ�ٰ ﴿ ْ  هَبُوا سُوا خِيهِ  يوُسُفَ  مِن َ�تحََسَّ
َ
ْ  َٔ تاَْۡ�  وََ�  وَأ وۡ  منِ سُوا ِ ٱ حِ رَّ  .]۸۷[یوسف:  ﴾�َّ

 .»ای فرزندانم! بروید و دنبال یوسف و برادرش بگردید و از رحمت خدا ناامید مشوید«

کردند و  ایستاد و بعد از آن که مردم طواف می درویشی فقیر حال هر روز در مقابل کعبه میگویند: 

رفت تا زمانی  کرد و می نگریست مدتی این کار را می رفتند، از جیبش تکه کاغذی در آورده بدان می می

 نوشته شده:که مرد. آنگاه کسی آن تکه کاغذ را از جیبش درآورده به آن نگریستند، دیدند که در آن 

�ۡ  فإَنَِّكَ  رَّ�كَِ  مِ ِ�ُ�ۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿
َ
 .]۴۸[الطور:  ﴾يُننَِابأِ

برابر فرمان پروردگارت صبر و شکیبایی پیش گیر که تو زیر نظر ما و تحت حفاظت و رعایت ما «

 .»هستی

کرد و حالش را برای دیگر مردمان  شد، صبر پیشه می این شخص هر گاه به مصیبتی گرفتار می

ای که خود را به اسم فتاح مزین و آراسته گردانیده واجب است که از  نمود تا مرد. بر بنده نمی بازگو

رحمت خداوند ناامید نگردد، هر چند زمان بسیاری به طول انجامیده باشد؛ بلکه باید با توجه به 
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داوند تر منتظر گشایشی باشد و دائما منتظر فضل خ وجود لطف خداوند با امیدواری هر چه تمام

گردد و  باشد، عجله کاری و شتابزدگی را رها نموده و مطمئن باشد که کرم خداوند شامل حالش می

باید بداند که اوامر خداوند براساس قضا و قدر در جریان است، نباید در پی مقدم داشتن و به دست 

ست به تأخیر آوردن چیزی باشد که حکم آن به تأخیر افتاده است و هر آنچه تقدیم داشته شده ا

پروردگارا! راضی هستم به قضای تو، «فرماید:  است که می ص افتد. و این امتثال دعای پیامبر نمی

ای به  ای در آن تعجیل شود و هر آنچه را در آن تعجیل داشته دوست ندارم آنچه به تأخیر انداخته

دد و بالاترین نمود فتاح در گر ی استعدادش به اسم فتاح آراسته می . هر فردی به اندازه»تأخیر افتد

 تجلی یافته که او کلید هر سری و اساس هر نوری است. ص وجود پیامبر

به هر میزانی که بنده با تمام وجود و همت رو به سوی مولایش الله تعالی نماید به همان مقیاس 

بر او کشف گیرد و رازها  شود و دعایش مورد پذیرش قرار می ها بر روی او گشوده می درهای آسمان

مندی فراوان از اسم فتاح است، باید  شود. کسی که خواهان بهره ی برگزیدگان می گردیده و از زمره

اند نشست و برخاست  را اسوه و الگوی خود قرار دهد. با عارفینی که اهل معرفت ص الله که رسول

است بگشاید تا شاهد  ی قلبش را که اسرار حق در آن نماید و بدیشان اقتدا کند تا خداوند گنجینه

 غیب را در آغوش کشد.

 ي بنده از اسم فتاح دو چیز است بهره
ها و  اولی؛ باید که در راه کسب علم لدنی و طاعت خداوند جهد و تلاش نماید تا خداوند گره

مشکلات سر راهش را بردارد و با معرفتش درک آنچه را که از امور دنیا و آخرت برای مردم سخت 

 است دریابد.

دوم؛ این که این شخص نیز در خیر و خوشی را در هر آنچه به دنیا و آخرت بندگان خدا سود 

های مهربانانه و  رساند، بگشاید. در برخورد با برادران و خواهران لطافت به خرج دهد و با نگاه می

  های خداوند ها و نیکویی اش را بدیشان نشان دهد. وصف زیبایی شناختشان، محبت و دوستی

گین به یاد او گردد و ریزه های  کاری را برای عاشقان جمالش بیان کند تا قلبشان هر چه بیشتر عطرآ

 انگارند در حد توان تبیین نماید. علوم و آنچه را از فهم پوشیده می

 در حقیقت فتاح خداوند است:

بيِنٗ  احٗ َ�تۡ  لكََ  نَاَ�تَحۡ  إنَِّا﴿  .]۱[الفتح:  ﴾١ امُّ

 .»ایم کاری را فراهم ساختهما برای تو فتح آش«
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عبدالفتاح: او کسی است که خداوند کلید علم اسرار مختلف را بدو عطا کرده است و خداوند 

گشاید  ها را می ها را تبدیل به دوستی کرده و در معضلات و مشکلات و تنگی ی او دشمنی به وسیله

 کند. و او با خود رحمت و نعمت حمل می

کنی و با فراوانی  ی هستنی که با کرمت برای بندگانت گشایش ایجاد میدعا: پروردگارا! تو فتاح

گاهی می گشایی به گونه شتابی و قلب را می نعمتت به یاریشان می یابد و با  ای که بر اسرار غیبی آ

های مختلف را پذیرای بندگان پاکت  گشایی و سرزمین قبولی دعاهای بندگانت درهای آسمان را می

گارا! درهای رحمتت را بر روی ما بگشای و ما را از آنچه از اسرار جسم و روح نمایی. پرورد می

ی کارهایی. به درستی تو بر  مطلع نیستیم، مطلع گردان، به راستی که تنها تو یاری رساننده و گشاینده

 هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  العلیم

دانیم، تو دانا و حکیمی. بار الها! ما را از  ای نمی جز آنچه به ما آموختهمنزهی تو، ما چیزی 

کنند. پروردگارا! هر آنچه از علم  بندگانی قرار ده که سخنان را شنیده و از بهترین آنان پیروی می

ای، منفعت و خیر در آن قرارده و آن را به عنوان دلیل و حجتی در روز قیامت علیه  نصیبمان گردانیده

 ما قرار مده یا رب العالمین!.

اسمی از اسماء الله حسنی است که در قرآن کریم در مورد آن نص وارد شده است » علیم«

 فرماید: خداوند می

مِيعُ ٱ وَهُوَ ﴿  .]۵[العنکبوت:  ﴾٥ عَليِمُ لۡ ٱ لسَّ

گاه است«  .»و او شنوا و آ

 .]۱۰۰[یوسف:  ﴾١٠٠ كِيمُ �َۡ ٱ عَليِمُ لۡ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ ﴿

گاه (و کارهایش همه) دارای حکمت است بی«  .»گمان او بسیار آ

 .]۷۸[النمل:  ﴾٧٨ٱلۡعَزِ�زُ ٱلۡعَليِمُ وَهُوَ ﴿

گاه و دانا است«  .»و او بس چیره و توانا و آ

کسی است که علمش به تمامی چیزها محیط باشد؛ هر آنچه ظاهر و یا پوشیده است، » علیم«

ها علم دارد. علیم صفتی قدیمی و قائم به ذات حق  آنی  هر چیزی که ریز یا درشت است به همه

گردد، چه این معلومات دانستنش واجب و یا جایز باشد تعلقی که  است که به معلومات متعلق می

نماید. علم صفتی ازلی است که حقایق را همان  کامل بر آن احاطه داشته و آن را بی پرده کشف می

شناسد و  داند. خداوند، ذات و اسماء و صفات خود را می میگونه که هستند بدون هیچ کم و زیادی 

داند. خداوند هر آنچه را  دهد و غیب و زمان وقوع قیامت را می هر آنچه را روی داده و یا روی می

داند هر نفسی چه چیزی را به دست   داند و می ها وجود دارد و زمان بارندگی را می درون رحم
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داند و  آید. او کسی است که تفصیل کارها و امور را می ه سراغش میآورد و در چه مکانی مرگ ب می

ها و  داند. هیچ چیز در آسمان ها را می شناسد و پوشیدگی ضمایر و روان ها را می های آن کاری ریزه

گاهی بر اشیاء چه قبل از وقوع و پیدایش و چه بعد از آن برای او یکسان  زمین بر او پوشیده نیست. آ

ای در مورد رویدادهای جهان استفاده نماید، زیرا  اک و منزه است از این که از علم تازهاست و او پ

داند که خودش یکتا و یگانه است و  نیاز است. خداوند تبارک و تعالی می گمان او از جهانیان بی بی

و  داند ها و زمین را می داند که شریک قرار دادن برایش محال و غیرممکن است و غیب آسمان می

گاه  تمامی این اوصاف از آن خداوند است و بقیه جاهل و نادانند مگر آن مقدار که خداوند آنان را آ

 فرماید: گرداند. خداوند می

ٓ  بمَِا إِ�َّ  ۦٓ مِهِ عِلۡ  مِّنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  ُ�يِطُونَ  وََ� ﴿  .]۲۵۵: ة[البقر ﴾ءَ شَا

 .»ی بخواهدآورند جز آن مقداری را که و چیزی از علم او را فراچنگ نمی«

 .]۲-۱[الرحمن:  ﴾٢ ءَانَ قُرۡ لۡ ٱ عَلَّمَ  ١ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿

 .»...قرآن را یاد داد .خداوند مهربان«

نَّا مِن هُ َ�ٰ وعََلَّمۡ ﴿ ُ  .]۶۵[کهف:  ﴾٦٥ امٗ عِلۡ  �َّ

 .»و از جانب خویش بدو علم (فراوانی) داده بودیم«

ُ ٱوَ ﴿ خۡ  �َّ
َ
َ�ٰ  ُ�طُونِ  مِّنۢ  رجََُ�مأ مَّ

ُ
 .]۷۸[النحل:  ﴾ا ٔٗ شَۡ�  لَمُونَ َ�عۡ  َ�  تُِ�مۡ أ

 .»دانستید تان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی های مادران خداوند شما را از شکم«
علم خداوند از بعضی جهات با علوم بندگان مخالف است. اول: این که خداوند با علمی فراگیر 

اند، دوم: این که علمش با د و محیط بر خلاف بندگان که فاقد آنند تمامی معلومات را می

کند سوم: این که علم  کند و از حواس و فکر، بر خلاف بندگان استفاده نمی تغییرمعلومات تغییر نمی

 فرماید: چنان که خداوند می ناپذیر است هم الإجرا بوده و زوال خداوندی لازم

 .]۶۴[مریم:  ﴾٦٤ ا�سَِيّٗ  رَ�ُّكَ  َ�نَ  وَمَا﴿

 .»نبوده (و نیست) و پروردگارت فراموشکار«
شود. یکی دیگر از وجوه اختلاف این است که اشتغال  در حالی که علم بنده دچار زوال می

گونه که  دارد در حالی که بنده این گونه است. همان خداوند به علمی او را از دیگرعلوم باز نمی

ه محدود و ناقص معلومات خداوند را نهایت و حدودی برایش قابل تصور نیست، اما معلومات بند

ای در جهان برای خداوند وجود ندارد و علمش تمامی  ها هیچ چیز پوشیده است. اضافه بر این
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ی خود دارد و در حقیقت علم بندگان  ها و زمین تحت سیطره مسائل ریز و درشت را در آسمان

 فرماید: اش از علم خداوند علیم خبیر کمک و یاری گرفته است. خداوند می همه

� مَنۡ ﴿
َ
كَ أ

َ
ِ�َ  قاَلَ  ذَ�ۖ َ�ٰ  بَأ

َ
 ].۳[التحریم:  ﴾٣ بِ�ُ �َۡ ٱ عَليِمُ لۡ ٱ َ�بَّأ

گاه مرا با خبر « گاه کرده است؟ پیغمبر گفت: خداوند بس دانا و آ چه کی تو را از این (موضوع) آ

 .»کرده است

 فرماید: خداوند می

مَا﴿ َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  مِنۡ  �َّ ْ عُلََ�ٰٓ لۡ ٱ عِبَادِه  .]۲۸ر: [فاط ﴾ؤُا

 .»تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند«

یعنی علما اهل ترس آمیخته با تعظیم در برابر خداوند هستند و هر کس که این خشیت در او 

 توان عالم به حساب آورد. نباشد، او را نمی

 مظاهر تجلی اسم علیم
کنی از مظاهرتجلی اسم علیم است. هنگامی  شاهده میای فرزندم! بدان که هر آنچه در این جهان م

هایی که در افلاک  نگری، این ستارگان و سیاره انگیز، زیبا و پدید آمده می که به این جهان شگفت

دهد و در همان  شناورند آن هم با حرکاتی منظم که هیچ تصادف و تصادمی میانشان روی نمی

ه است [البته با به خاطر آوردن این نکته که این اند که برایشان ترسیم گشت مسیری در حرکت

اند؛ آن هم حرکتی که خداوند در این  های مختلف از ستارگانی که همگی در حال حرکت مجموعه

گردند] هنگامی که مؤمن این نظم  فضای هولناک برای آنان قرار داده و روز موعود همه تیره و تار می

یابد که  گرداند با یقین کامل در می چشمش حاضر می و تدبیر موجود در این عالم را در پیش

 ی کامل دارد. خداوند با علم خودش بر هر چیزی احاطه

شود و آن خود انسان است؛  حال مثالی دیگر از مظاهر اسم علیم پیش چشمت حاضر می

نماید و  دنیایی کوچک که خداوند آن را بر روی دو پا ایستاند و به او دو دست عطا کرد تا با آن تلاش

چنین به او اعصاب حسی و اعصاب  ها وسایل را حمل نماید و هم ی آن انگشتانی که به وسیله

ترین  حرکتی و ارادی عطا نمود. هر گاه بخواهد کاری انجام دهد اعصاب حرکتی آن عضو را در کم

دیشد و آورند. خداوند به آدمی عقلی داده تا به تدبیر در مصلحت خویش بین زمان به حرکت درمی

های  چنین به او قدرت شنوایی و بینایی عطا نمود. دندان اش را سامان بخشد. هم با آن امور زندگی

ها را کوچک  های نیش و آسیا داده تا با آن غذاها را قطعه قطعه نموده و آن مختلف از جمله دندان
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ی پراهمیتی  ود نشانهرا به آدمی داده که ختر گردد. قلب  ها در معده ساده نماید تا عمل هضم آن

ی حیات آدمی در طپش است و نبضی که روز و شب، خواب و بیداری  است تا آخرین لحظه

ی آدمی نیست؛ زیرا اگر تحت اختیار  گاه تحت اراده شناسد و همیشه در حال زدن است و هیچ نمی

آمد.  می میگشت، مرگ به سراغ آد اش تعطیل می خوابید و اراده انسان باشد هنگامی که آدمی می

چنین به آدمی دو عدد ریه عطا نموده که هوای پاک را که سرشار از اکسیژن است و به آدمی  هم

کنند و هوای آلوده به کربن دی اکسید را که برای سلامتی  دهد را دریافت می زندگی و حرارت می

های نمایند و خیلی چیزهای دیگر در وجود آدمی. تمامی این چیز آدمی مضر است دفع می

کنی همگی آیاتی واضح و  برانگیز که در جهان و وجود خودت مشاهده می انگیز و تعجب شگفت

 فرماید: دهند پروردگارت بر هر چیزی علیم است. خداوند می روشن هستند که نشان می

﴿ �َ
َ
 .]۱۴[الملک:  ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وَهُوَ  خَلقََ  مَنۡ  لَمُ َ�عۡ  �

داند، و حال این که او دقیق و  آفریند (حال و وضع ایشان را) نمی ا) میمگر کسی که (مردمان ر«

گاهی است باریک  .»بین بس آ

همه چیز از آشکار و نهان، ظاهر و باطن همه در برابر علم خداوند برابر و یکسان است خداوند 

گا کند و مطالبی که نفس را به خود مشغول می بر هر آنچه به ذهن آدمی خطور می ه است. دارد آ

داند. خداوند فقط آن بخش از غیب  گذرد را می ها می بیند و آنچه در دل خداوند چشمان خائن را می

را که پیامبران به کمک آن بتوانند صدق رسالت خویش را به اثبات رسانند آن هم پیغمبری که خدا از 

 فرماید: چنان که خداوند می نهد. هم او خشنود باشد در اختیارشان می

﴿ ٰ ٰ  هِرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ َ� حَدًا ۦٓ بهِِ َ�يۡ  َ�َ
َ
[الجن:  ﴾ٖ◌ رَّسُول مِن تََ�ٰ رۡ ٱ مَنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

۲۶-۲۷[. 

گاه نمی ی غیب خدا است، و هیچ داننده« سازد، مگر پیغمبری که خدا از او  کسی را بر غیب خود آ

 .»خشنود باشد

ُ ٱ َ�نَ  وَمَا﴿ َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  بِ يۡ غَ لۡ ٱ َ�َ  لعَُِ�مۡ ِ�ُطۡ  �َّ ٓ  مَن ۦرُّسُلهِِ  مِن تَِ� َ�ۡ  �َّ  ﴾ءُ �شََا
 .]179عمران:  [آل
و خداوند بر این نبوده است که شما را بر غیب مطلع سازد ولی خداوند از میان پیغمبران خود، هر «

ام رهبری سازد، البته بدان اندازه که برای مق گزیند (و بر قسمتی از غیب مطلع می که را بخواهد برمی

 .»او لازم و ضروری باشد)
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ٓ َ�عۡ  َ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ مَفَاتحُِ  ۥوعَِندَهُ ﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  مَا لَمُ وََ�عۡ  هُوَۚ  إِ�َّ  لَمُهَا  مِن قُطُ �سَۡ  وَمَا رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
 ٱ تِ ظُلَُ�ٰ  ِ�  حَبَّةٖ  وََ�  لَمُهَاَ�عۡ  إِ�َّ  وَرَقةٍَ 

َ
بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  ياَ�سٍِ  وََ�  بٖ رَطۡ  وََ�  ضِ �ۡ�  مُّ

 .]۵۹[الانعام:  ﴾٥٩

گاه نیست و خداوند از  ها در دست خدا است و کسی جز او از آن های غیب و کلید آن هگنجین« ها آ

گاه است و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر این که از آن خبردار است و  آنچه در خشکی و دریا است آ

ر و یا خشکی نیست که فرو افتد، مگر این که در چیز ت های زمین، و هیچ ای در تاریکی هیچ دانه

 .»لوح محفوظ ضبط و ثبت است

َ ٱ إنَِّ ﴿ اعَةِ ٱ مُ عِلۡ  ۥعنِدَهُ  �َّ لُِ  لسَّ  ٱ ِ�  مَا لمَُ وَ�عَۡ  ثَ غَيۡ لۡ ٱ وَ�َُ�ّ
َ
اذاَ سٞ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا حَامِ� رۡ ۡ�  مَّ

يِّ  سُۢ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا �ۖ غَدٗ  سِبُ تَ�ۡ 
َ
� بأِ

َ
َ ٱ إنَِّ  َ�مُوتُۚ  ضٖ أ ۢ  عَليِمٌ  �َّ  .]۳۴[لقمان:  ﴾٣٤ خَبُِ�

گاهی از فرا رسیدن قیامت ویژه« باراند، و مطلع است از  ی خدا است، و او است که باران را می آ

کس  آورد، و هیچ داند فردا چه چیز فراچنگ می کس نمی های (مادران) است، و هیچ آنچه در رحم

گاه و با خبر (از موارد مذکور) است .ردمی داند که در کدام سرزمینی می نمی  خدا آ
ً
 .»قطعا

 فرماید: را مورد خطاب قرار داده و میص خداوند پیغمبر اسلام

ٓ  قلُ﴿ مۡ  �َّ
َ
ا وََ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ٓ  مَا إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ شَا ُ عۡ  كُنتُ  وَلوَۡ  �َّ

َ
 بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

ِ�َ مَ  وَمَا ۡ�ِ ۡ�َ ٱ مِنَ  تُ َ�ۡ تَكۡ سۡ َ�  وٓ ٱ سَّ ۠  إنِۡ  ءُۚ لسُّ ناَ
َ
 ﴾١٨٨ مِنُونَ يؤُۡ  �ٖ لّقَِوۡ  وَ�شَِ�ٞ  نذَِيرٞ  إِ�َّ  �

 .]۱۸۸[الاعراف: 

بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود نیستم، مگر آن مقداری که خدا بخواهد و اگر غیب «

 شر و بلا به من نمی دانستم، منافع فراوانی نصیب خود می می
ً
من کسی جز  .رسید کردم و اصلا

 .»باشم ی مؤمنان نمی دهنده دهنده و مژده بیم
ها و بحث و نظر، تأمل و  ی آن هایی است که با مقایسه ها و نمونه آنچه را برایت ذکر کردم مثال

تدبر، مطلب را بهتر فهم کنی. کوچکترین ذره در این عالم را که مشاهده کنی دقیق بودن کارهایش را 

ها از عجایب صنع خداوندی است که موجب ازدیاد ایمان  شود که این فهمی و برایت روشن می می

 گردد. و یقین و خشیت تو نسبت به خداوند علیم حکیم می

 ي بنده از اسم علیم بهره
یادآوری و به خاطر آوردن اسم علیم بهترین مشوق و انگیزه برای آدمی است تا در مقابل خداوند 

گناهان کبیره و فواحش دوری گزیند و از هر کلام و عملی که شرم و حیا داشته، از مرتکب شدن به 
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شود خود را حفظ کند. شایسته است که این کلام  موجب ناخشنودی خدا و برانگیختن عذابش می

 خداوند را یادآور شویم که:

﴿ ْ وا ُّ�ِ
َ
وِ  لَُ�مۡ قَوۡ  وَأ

َ
ْ جۡ ٱ أ ۢ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۖ بهِِ  هَرُوا دُورِ ٱ بذَِاتِ  عَليِمُ َ�  ١٣ لصُّ

َ
 خَلقََ  مَنۡ  لَمُ َ�عۡ  �

 .]۱۴-۱۳[الملک:  ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وَهُوَ 

چه سخنان خود را آهسته گویید و زمزمه کنید، و چه بلند گویید و آشکار سازید، (برای خدا یکسان و «

گاه از اسرار و خفایای سینه  آ
ً
یند آفر مگر کسی که (مردمان را) می .ها است عیان است) چرا که او کاملا

 .»بین بس آگاهی است؟! داند، و حال این که او دقیق و باریک (حال وضع ایشان را) نمی

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  ترََ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ِ�  مَا لمَُ َ�عۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�

َ
ۡ  منِ يَُ�ونُ  مَا ضِ� �ۡ� ٰ  وَىٰ �َّ  هُوَ  إِ�َّ  ثةٍَ ثََ�

دۡ  وََ�ٓ  هُمۡ سَادسُِ  هُوَ  إِ�َّ  سَةٍ َ�ۡ  وََ�  رَابعُِهُمۡ 
َ
ٰ  منِ َ�ٰ أ �ۡ  وََ�ٓ  لكَِ َ�

َ
�ۡ  مَعَهُمۡ  هُوَ  إِ�َّ  َ�َ أ

َ
 مَا نَ �

 ْۖ ْ  بمَِا ينُبَّئِهُُم ُ�مَّ  َ�نوُا َ ٱ إنَِّ  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  عَمِلوُا  .]۷: لة[المجاد ﴾٧ عَليِمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ  �َّ

و چیزی را که در زمین است؟ هیچ سه  ها داند چیزی را که در آسمان ای که خداوند می مگر ندیده«

نفری نیست که با همدیگر رازگویی کنند، مگر این که خدا چهارمین ایشان است؛ و نه پنج نفری 

مگر این که او  ششمین ایشان است، و نه کمتر از این و نه بیشتر از این، مگر این که خدا با ایشان 

 خدا در روز قیامت آنان را از چیزهایی که داند) ب است در هرکجا که باشند (و رازشان را می
ً
عدا

گاه می کرده گاه است اند آ  .»سازد؛ چرا که خدا از هر چیزی با خبر و آ
نماید، نفسش را به  ها تدبر می کند و در آن شایسته است کسی که این آیات را تلاوت می

شیار باشد که ضمیر و دار ننماید و هو های سیئات آلوده نساخته، آن را با گناهان جریحه کثافت

خواهی که نصیب فراوانی از علم الهی به دست آوری  روانش به شر و پلیدی مشغول نگردد، اگر می

چنین کارهایی را انجام  راه تقوی پیشه کن، یعنی ترس از دچار شدن به عذاب الهی بر اثر گناهان هم

تا برایت روشن گردد که چگونه  ی اهل تقوا بحث کن ده که خداوند به آن امر نموده است و درباره

گاه است نمی خود را بدان آراسته تواند علم  اند. کسی که نسبت به وسائل کسب تقوا جاهل و ناآ

 فرماید: مطلوب را کسب کند. خداوند می

ْ ٱوَ ﴿ قُوا ۖ ٱ �َّ َ ُ ٱ وَُ�عَلّمُُِ�مُ  �َّ  .]۲۸۲: ة[البقر ﴾�َّ

چشم دارید) و خداوند (آنچه را که به نفع شما یا به و از خدا بترسید (و اوامرو نواهی او را پیش «

 .»آموزد زیان شما است) به شما می
در ذکر و یاد خدا بسیار کوشا باش و قلبت را از امراض درونی همچون غش و حسد و فریبکاری 

 ات را از حرام خواری محفوظ دار تا نور اسم علیم برتو تابیدن گیرد و از و دوستی پاک گردان و معده
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ی راسخان در علم شوی و زبان به بیان عجایبی از علوم بگشایی که از فهم دیگران برتر است.  جمله

 ی آنانی شوی که به سوی مقصد در راهند. اسوه

عبدالعلیم: او کسی است که خداوند علم مکاشفات را بدون تعلیم و تفکر بلکه به مجرد صفای 

 است.فطری و تأیید نور قدسی به او ارزانی داشته 

گاه از جهان و هر چه در او هست می باشی قبل از آن که در عالم شهادت فرصت  دعا: الهی! تو آ

ی وجود آیند. مردمان همگی  های اشیائی قبل از آن که به عرصه کاری بروز یابند. و تو خبیر به ریزه

جز آنانی را که تو  اند اند جز آنانی را که تو بدیشان علم دهی و بندگان همه حیران و سرگردان جاهل

هدایتشان نمایی. پروردگارا! از انوار اسم علیم خودت بر قلبمان بتابان تا حقیقت خویش را در علم 

ی کرمت ما را از غرور نجات ده و انوار اسماءت را برایمان آشکار نما  قدیم درک نماییم و به واسطه

ان تبیین و روشن نما تا راضی به تا بدان آراسته و مزین گردیم و حکمت قضا و قدرت را برایم

 رضایت گردیم ای علیم! به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  لقابض

بینم که  آمده است. من بهتر می ص باشد که در حدیث پیامبر می از اسماء حسنایی» القابض«

از دو اسم قابض و باسط با هم حرف بزنیم، زیرا یکی  قبل از بحث از قابض به صورت منفرد،

 فرماید: عکس دیگری است و این هر دو دلالت بر قدرت و حکمت خداوندی دارند لذا خداوند می

ُ ٱوَ ﴿  .]۲۴۵: ة[البقر ﴾٢٤٥ جَعُونَ ترُۡ  هِ �َ�ۡ  طُ صُۜ وَ�بَۡ  بضُِ َ�قۡ  �َّ

 .»شوید و به سوی او بازگردانده می سازد و خداوند (روزی بندگان را) محدود و گسترده می«
زیرا اگر تو فقط از قابض به تنهایی و بدون باسط بحث کنی، خداوند را متصف به منع و محروم کردن 

ای و این غیرجائز است. قبض در لغت یعنی اخذ و گرفتن و بسط یعنی گسترش و انتشار. هر کاری  نموده

د و هر کاری که وسعت داده شود آن بسط داده شده است و ان را که از آن جلوگیری شود آن را قبض کرده

 فرماید: شوند. قبض و بسط در رزق و روزی وجود دارد. خداوند می این دو تمامی اشیاء را شامل می

ُ ٱ﴿ ٓ  لمَِن قَ لرِّزۡ ٱ سُطُ يبَۡ  �َّ  .]۲۶[الرعد:  ﴾دِرُ وََ�قۡ  ءُ �شََا

رمتمسک به اسباب و علل ظاهری ببیند) خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد (و او را غی«

گرداند، و آن را برای هر کسی که بخواهد (و او را غیرمتمسک به اسباب و علل  فراوان و فراخ می

 .»نماید ظاهر ببیند) کم و تنگ می
ها راز  این بسط دادن عبارت از اسراف نیست و قبض به معنای بخل نیست، بلکه هر کدام از آن

 فرماید: ا دارد که فقط خداوند از آن مطلع است. خداوند میو رمز مخصوص خود ر

ُ ٱ �سََطَ  وَلوَۡ ﴿ ِ  قَ لرِّزۡ ٱ �َّ ْ َ�غََوۡ  ۦلعِبَِادِه  ٱ ِ�  ا
َ
لُِ  ِ�نوََ�ٰ  ضِ �ۡ� ا بقَِدَرٖ  ُ�َ�ّ ٓ  مَّ  ﴾ءُ �شََا

 .]27[الشوري: 
ند) توسعه و خواه ی بندگانش (بدان گونه که خودشان می اگر خداوند رزق و روزی را برای همه«

 در زمین سرکشی و ستمگری می
ً
خواهد  کنند، و لذا بدان اندازه که خود می گسترش دهد، قطعا

 .»رساند روزی را می
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ن َ�ٓ وَلوَۡ ﴿
َ
ةٗ  �َّاسُ ٱ يَُ�ونَ  أ مَّ

ُ
َعَلۡ  حِدَةٗ َ�ٰ  أ ِ  فُرُ يَ�ۡ  لمَِن ناَ�َّ ةٖ  مّنِ اسُقُفٗ  ِ�يُوُتهِمِۡ  لرَّ�ٱب  فضَِّ

بۡ  وَِ�يُوُتهِمِۡ  ٣٣ هَرُونَ َ�ظۡ  هَاليَۡ عَ  وَمَعَارجَِ 
َ
� ٰ رًا ابٗ َ� ۚ رُفٗ وَزخُۡ  ٣٤ ونَ  ُٔ َ�تَِّ�  هَاعَليَۡ  وَُ�ُ  ُ�ُّ  �ن ا

 ٰ ا لكَِ َ� �ۡ ٱ ةِ يوَٰ �َۡ ٱ عُ مََ�ٰ  لمََّ ُّ� ۚ  .]۳۵-۳۳[الزخرف:  ﴾٣٥ مُتَّقِ�َ للِۡ  رَ�كَِّ  عِندَ  خِرَةُ �ٱوَ  ياَ

ی مردم (تمایل به کفر پیدا  شد که همه مواهب مادی) سبب نمی مند شدن کفار از انواع اگر (بهره«

داشتند  کنند و در گمراهی) ملت واحدی گردند، ما برای کسانی که به خداوند مهربان باور نمی

های سیمین ترتیب  ها و نردبان آوردیم، و برای آنان پله هایی از نقره فراهم می هایی با سقف خانه

ای که  های نقره آوردیم، و تخت هایشان درهایی فراهم می لا بروند و برای خانهها با دادیم که از آن می

آلات  دادیم و زر و زیور و انواع وسایل تجملی و زینت لمند، ترتیب می زنند و می ها تکیه می بر آن

ها متاع زندگی این جهان است، و آخرت در پیشگاه پروردگارت  ی این دادیم، اما همه بدیشان می

 .»پرهیزگاران آماده استبرای 

قابض ارواح در هنگام مرگ است،   چنین قبض و بسط در مورد ارواح نیز هست. خداوند هم

چنین خداوند باسط ارواح در اجساد هنگام حیات است،  فرستد و هم پس مرگ را به سراغشان می

 فرماید: گردد. خداوند می پس زندگی حاصل می

ۡ ٱ مِنَ  َ�َّ لۡ ٱ رجُِ ُ�ۡ ﴿ ۡ ٱ رِجُ وَ�خُۡ  تِ مَيِّ ل  ٱ وَُ�ۡ�ِ  َ�ِّ لۡ ٱ مِنَ  مَيّتَِ ل
َ
ۚ مَوۡ  دَ َ�عۡ  ضَ �ۡ�  لكَِ وََ�َ�ٰ  تهَِا

 .]۱۹[الروم:  ﴾١٩ رجَُونَ ُ�ۡ 

بخشد، و  آفریند، و زمین موات را حیات می خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده می«

 .»گردد) می شوید (و رستاخیز برپا گونه بیرون آورده می همین

پذیرد و آن را  ی صدقات از صدقه دهندگان است و آن را از اغنیاء می دریافت کننده  خداوند

چنان که در ابتدا نیز برای اغنیاء آن را بسط داده  دهد هم بسط و گسترش داده، در اختیار فقرا قرار می

 فرماید: است. خداوند می

لمَۡ ﴿
َ
ْ لَمُوٓ َ�عۡ  � نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ِ  َ�نۡ  َ�ةَ �َّوۡ ٱ بَلُ َ�قۡ  هُوَ  �َّ   ۦعِبَادِه

ۡ
ٰ ٱ خُذُ وََ�أ دََ�  .]۱۰۴: بة[التو ﴾تِ لصَّ

ی (مؤمنان  ی (توبه کاران راستین) و زکات و صدقه دانند که تنها خدا است که توبه آیا نمی«

 .»پذیرد مخلصین) را می

 فرماید: دهد. خداوند می کسی است که ابرها را قبض و بسط می  خداوند

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ ٰ ٱ سِلُ يرُۡ  �َّ ٓ ٱ ِ�  ۥسُطُهُ َ�يَبۡ  اسَحَا�ٗ  َ�تثُِ�ُ  حَ لرَِّ� مَا ٓ  فَ كَيۡ  ءِ لسَّ  ۥعَلهُُ وَ�َجۡ  ءُ �شََا
ۡ ٱ َ�َ�َى اكسَِفٗ  ٓ  ۖۦ لهِِ خَِ�ٰ  مِنۡ  رُجُ َ�ۡ  قَ وَدۡ ل صَابَ  فإَذَِا

َ
ٓ  مَن ۦبهِِ  أ ِ  مِنۡ  ءُ �شََا  هُمۡ  إذَِا ۦٓ عِبَادِه
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ونَ تَبۡ �سَۡ  ْ َ�نوُ �ن ٤٨ ِ�ُ ن لِ َ�بۡ  مِن ا
َ
لَ  أ  إَِ�ٰٓ  نظُرۡ ٱفَ  ٤٩ لسِِ�َ لمَُبۡ  ۦلهِِ َ�بۡ  مِّن هِمعَليَۡ  ُ�َ�َّ

ِ ٱ تِ رَۡ�َ  رِ ءَاَ�ٰ   ٱ يُۡ�ِ  فَ كَيۡ  �َّ
َ
ٓۚ مَوۡ  دَ َ�عۡ  ضَ �ۡ� ٰ  إنَِّ  تهَِا ۡ ٱ لمَُۡ�ِ  لكَِ َ� � مَوۡ ل ٰ  وَهُوَ  َ�ٰ َ�َ  ِّ�ُ 

 .]۵۰-۴۸[الروم:  ﴾٥٠ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ 

گونه که  انگیزند، سپس خدا آن سازد و بادها ابرها را برمی است که بادها را وزان میخدا کسی «

هایی بالای یکدیگرانباشته و متراکم  ها را به صورت توده گستراند و آن بخواهد ابرها را در آسمان می

کسانی از بارد، و هنگامی که آن را بر  ها فرو می ها باران بینی که از لابلای آن دارد و تو می می

هر چند که پیش از نزول باران، ناامید و  .گردند باراند، آنان خوشحال و مسرور می بندگانش می

آن  .کند سرگردان بوده باشند به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را پس از مردنش زنده می

تاخیز) است و او ی مردگان (در رس کند) زنده کننده کس (که زمین مرده را با نزول باران زنده می

 .»برهمه چیز توانا است
 فرماید: کند. خداوند می ها و نور را قبض می همچنان که خداوند سایه

لمَۡ ﴿
َ
لَّ ٱ مَدَّ  فَ كَيۡ  رَّ�كَِ  إَِ�ٰ  ترََ  � ٓ  وَلوَۡ  لظِّ مۡ ٱ نَاجَعَلۡ  ُ�مَّ  اسَاكنِٗ  ۥَ�َعَلهَُ  ءَ شَا  هِ عَليَۡ  سَ لشَّ

 .]۴۶-۴۵[الفرقان:  ﴾٤٦ ��سَِ�ٗ  اضٗ َ�بۡ  نَاإَِ�ۡ  هُ َ�ٰ َ�بَضۡ  ُ�مَّ  ٤٥ دَِ�ٗ� 

چنین خورشید را دال بر این  بینی که پروردگارت چگونه سایه را گسترانیده است؟ و هم مگر نمی«

کرد، سپس ما آن سایه را آهسته  خواست سایه را ساکن می ی گسترده کرده است؟ اگر خدا می سایه

 .»چینیم جمع کرده و برمی
 ید:فرما خداوند می

ُ ٱوَ ﴿  .]۲۴۵: ة[البقر ﴾طُ صُۜ وَ�بَۡ  بضُِ َ�قۡ  �َّ

 .»سازد و خداوند (روزی بندگان را) محدود و گسترده می«

 ي بنده از اسم القابض بهره
مسلمان خوب کسی است که خود را به معنی اسم قابض آراسته باشد، شرایط را بر اهل معصیت و 

دی را طرد کرده، براند، و با تنگ کردن دستش بر گناه تنگ گرداند و اهل مخالفت با اوامر خداون

ها ندهد و روی خوش به کفار و گناهکاران نشان ندهد. با  ها، مالی به آن اهل گناهان و معصیت

ای که فقط در جنب خداوند احساس  مجاهده کردن با نفس خودش عرصه را بر او تنگ کند به گونه

ل نموده و از وارد شدن در غیبت کردن مردم و استراحت و خوشی بدو دست دهد. زبانش را کنتر

ها و منکرات ببندد. هر گاه آدمی  هایش را بر روی زشتی چینی و اذیت و آزارشان بپرهیزد. گوش سخن
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اش را صرف یاد خداوند صاحب  قوای وجودش را با حدود خداوندی کنترل نماید و قوای عقلی

ی  گردد و بهره ور می قابض در وجودش شعلهعزت و جبروت گرداند، در این هنگام نور خداوند 

آورد. کسی که معنی اسم قابض در او تحقق یافته با عین الیقین بلکه  فراوانی از این اسم فراچنگ می

فهمد که زمام تمامی چیزها در دست خداوند است و به هر گونه که بخواهد آن را  با حق الیقین می

ای  فهمد، قلب هم به همین شیوه بهره ای که نمی ه گونهکند ب دهد. عقل را قبض می قبض و بسط می

شود و نفس احساس  کند و روزی عطا نمی آورد و سینه هیچ احساس شادی نمی به دست نمی

استراحتی ندارد و هیچ گریزی از حکمت و قضای خداوند متصور نیست، زیرا آن نیز مخلوقی از 

گاه است و به بنده مخلوقات اوست. خداوند در کارها و تقدیراتش حکیم تر. از جنید حکایت  اش آ

 دهد.  کند و امیدواری مرا بسط می شده که گفت: خوف مرا دچار قبض می

عبدالقابض: او کسی است که خداوند او را قبض نمود، و او نیز نفس خویش را قبض نموده 

ی نباید به مردمان است و از آنچه نباید به دیگران برسد و آنچه را که براساس حکمت و عدل خداوند

چنین این شخص هر آنچه را برای بندگان مصلحتی ندارد آن را از  نماید. هم برسد آن را قبض می

 اند. ی این شخص دچار قبض و منع شده دارد، در این حال از بندگان به وسیله ایشان باز می

لطی) و بر دعا: خداوندا! تو قابضی هستی که پیشانی بندگانت در دست توست (بر آنان مس

نماید در  نمایی. قبض در ظاهر بلا می حسب استعداد بندگان در قلب و روح ایشان تصرف می

شد. به راستی که تو حکیمی و  ات تأدیب نمی حالی که عین عطا و نعمت است. اگر قبض نبود بنده

توبه و زاری کنی، بندگان با  دهی. هنگامی که روزی را تنگ می هر آنچه را که اراده کنی، انجام می

نمایی نفوس از هیبت جلال تو تأدیب  ها را قبض می آورند و هنگامی که قلب رو به سوی تو می

ی رضایت تو  هایمان را قبض نماییم تا جاده شوند. پروردگارا! به ما قدرتی عطا نما تا زمام نفس می

دارد قبض نماییم و تنها  یخارج نشویم و به ما همتی ده تا خود را از هر آنچه ما را به خود مشغول م

 خود را مشغول طاعتت نماییم، به درستی تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الباسط

چنین  آمده است. هم ص اسمی از اسماء الله است که در حدیث شریف پیامبر» الباسط«

گسترد و  ، خداوند رحمت و فضلش را بر بندگان میمعانی زیادی برای اسم باسط در قرآن بیان شده

 دارد. روزی و بخشش و هر آنچه بنده بدان نیاز دارد به او ارزانی می

 فرماید: خداوند می

ُ ٱ﴿ ٓ  لمَِن قَ لرِّزۡ ٱ سُطُ يبَۡ  �َّ ِ  مِنۡ  ءُ �شََا َ ٱ إنَِّ  ٓۥۚ َ�ُ  دِرُ وََ�قۡ  ۦعِبَادِه  عَليِمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ  �َّ
 .]۶۲ [العنکبوت:﴾ ٦٢

 ،گرداند  کند و یا کم و تنگ می خداوند روزی هر کس از بندگانش را بخواهد فراوان و گسترده می«

گاه  .»از هر چیز است خدا آ

گاه می  کند که: خداوند با این کلامش بندگان را آ

ُ ٱ �سََطَ  وَلوَۡ ﴿ ِ  قَ لرِّزۡ ٱ �َّ ْ َ�غََوۡ  ۦلعِبَِادِه  ٱ ِ�  ا
َ
 .]۲۷[الشوری:  ﴾ضِ �ۡ�

 در زمین سرکشی و  خداوند رزق و روزی را برای همه اگر«
ً
ی بندگانش توسعه و گسترش دهد، قطعا

 .»کنند ستمگری می

ُ ٱ﴿ يِٱ �َّ ٰ ٱ سِلُ يرُۡ  �َّ ٓ ٱ ِ�  ۥسُطُهُ َ�يبَۡ  اسَحَا�ٗ  َ�تثُِ�ُ  حَ لرَِّ� مَا ٓ  فَ كَيۡ  ءِ لسَّ  .]۴۸[الروم:  ﴾ءُ �شََا

گونه که  انگیزند سپس خدا آن ادها ابرها را برمیسازد و ب خدا کسی است که بادها را وزان می«

 .»گستراند بخواهد ابرها را در آسمان می

گشاید و  ی دوستدارانش را می دهد و سینه باسط کسی است که بخشش را بر بندگانش افزونی می

 گرداند. دهد و اجسام را با تندرستی و سلامتی قرین می اش بسط می ارواح را با مشاهده
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 نده از اسم الباسطي ب بهره
ها تجلی  اش بر قلب منظورم آراسته گشتن به اسم باسط است: خداوند باسط کریم با رحمت واسعه

دهد و  شوند و غذای قلوب را که عبارت از علوم و معارف است، بسط می ی او می ها تشنه کند و قلب می

سط بر تو تجلی یابد، زبانت مونسی گرداند. هر گاه خداوند با اسم با غذای بدن را حاوی مواد مفید می

نمایند و صورتت لبخندزنان و با تبسم  هایت عطا و بخشش می گردد،  و دست خوب برای دوستانت می

روند و هر گاه برای کسی دعا کنی  ها از دلش بیرون می گردد. هر انسانی که با او همنشین گردد، غم می

ات  ای که هرکس در جوارت بنشیند از سایه و باغی پر از میوهکند، گویی که ت ها را از او دور می خداوند غم

گیرد. هرگاه خداوند بر تو اکرام نموده و با  هایت کام دل برمی های معطر و میوه لذت برده و از شکوفه

ی فراوانی از اسم باسط را به  خوشرویی با فقرا دیدار نمایی و به یاری ضعفاء بشتابی، در این هنگام بهره

ای و بهترین بسط برای تو این است که با خوشرویی و سرور به دیدار پدر و مادر، استادان،  دهچنگ آور

ات دچار قبض شد، از  ها و نفوس را بسط دهی. هرگاه که سینه هایت بروی تا قلب نزدیکان و همسایه

 خداوند طلب آمرزش و مغفرت نما و با همتی عالی و با حضور معنا در قلب بگو: یا باسط!.

ای که خداوند به فضل و رحمتش آن حالت قبض را از تو دور  آنگاه هنوز از جایت برنخواسته

ی محبت  ها این است که دوست، جمال بنماید و قلب تشنه ترین بسط برای قلب گرداند. بزرگ می

 الله گردد. لازم است که ظاهر بنده و اعمالش بر مقتضای علم آراسته گردد و درونش را با مراقبت و

محبت و انس به خداوند آباد گرداند (که آبادانی دل فقط در انس به خداوند است) تا ظاهر و باطنش 

زیبا گردد. ظاهر با کسب علم و باطنش با محبت و امید و خوف از خدا و مراقبت و انس به خداوند 

ی  ژهگردد؛ زیرا اعمال ظاهری لباس تن آدمی است و احوال باطنی نشان و علامت وی زیبا می

 فرماید:  اوست. خداوند سبحان میان جمال ظاهری و جمال باطنی را جمع گردانیده و می

نزَۡ�َ  قدَۡ  ءَادَمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ ﴿
َ
ٰ  اِ�اَسٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  اأ ۖ وَرِ�شٗ  تُِ�مۡ �سَوۡ  ريِيَُ� ٰ  وَىٰ �َّقۡ ٱ وَِ�اَسُ  ا  لكَِ َ�

 .]۲۶[الاعراف:  ﴾خَۡ�ٞ 

پوشاند، و لباس زینتی را  ایم که عورات شما را می ا درست کردهای آدمیزادگان! ما لباسی برای شم«

آرایید، اما باید بدانید که) لباس تقوا و ترس از خدا، بهترین  ایم که خود را بدان می (برایتان ساخته

 .»لباس است

در برخورد  ص خداوند رحمان انبیاء و اولیائش را با صفاتی بسط داده است؛ از جمله پیامبر

ی  هاست؛ سعه ی آن ب و خانواده و با غریب و آشنا دارای خصوصیاتی بود که از جملهبا اصحا

کرد. هر کس کارش داشت با  اخلاقی، سلام بر هر کسی که دیدارش می رویی، خوش صدر، گشاده
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کرد با  نمود، دعوت را اجابت می های به جا و خوب می ایستاد و با کوچک و بزرگ شوخی او می

پنداشت او از همه بیشتر مورد محبت پیامبر است  نمود که هر کس می ی محبت میا همگان به گونه

 فرماید: خداوند برخورد خوب دوستانش با مردم را سرمشق دیگران قرار داده است و می

ِ ٱ مِّنَ  ةٖ رَۡ�َ  فبَمَِا﴿ ا كُنتَ  وَلوَۡ  لهَُمۡۖ  ِ�تَ  �َّ ْ َ�  بِ قَلۡ لۡ ٱ غَليِظَ  َ�ظًّ وا ِ حَوۡ  مِنۡ  نفَضُّ  ﴾كَ ل
 .]۱۵۹[آل عمران: 

از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی و اگر درشتخوی و سنگدل بودی، از پیرامون «

 .»شدند تو پراکنده می
خداوند سبحان اینان را به برخورد خوب با مردمان بسط داده است تا سالک بدیشان اقتدا نماید 

یت یابد و هر بیمار (دلی) بدین وسیله شفا یابد و به ی اینان هدا و هر سرگشته و حیرانی به وسیله

ی نور هدایت و نصیحت ایشان از ظلمات به سوی نور رهسپار گردد. سالکان راه خدا به  وسیله

برند و هر گاه که سخن گویند کسب خیر  ی این اولیاء هر گاه که سکوت نمایند، نفع می وسیله

به خاطر خدا و به کمک او و براساس امر خداوند نمایند. هر گاه که حرکت و سکون ایشان  می

گردد و آن نوری که جلوی پای مردم را روشن  های صادق مجذوب ایشان می های انسان باشد، قلب

اند: اول؛ گروهی که با آن علم هم به خویش  دسته  نماید نور علم و معرفت است. علما سه می

ن پیامبرانند. دوم؛ عالمی که به خویش نفع رسانده رسانند و هم به مردم، اینان از وارثا منفعت می

شود. سوم علمایی که  رساند، اینان منفعتشان فقط شامل حال خودشان می ولی به دیگران نفعی نمی

گردد و اگر آن علم  رسانند و نه به دیگران و این گروه علمشان وبال گردنشان می نه به خود منفعتی می

شود. باطن علمای گروه اول که وارثان پیامبرانند  ختی مردم میرا بسط دهند، موجب فتنه و بدب

پوشیده است؛ بر تو لازم است که با تلاش و یاری خدا آنان را بیابی تا درون تو نیز بسط یابد و باید 

که آن جذبه و شوق را که خداوند در درونت قرار داده حفظ نمایی. آن علما با بسط دادن علمشان به 

گردند و هر که طالب ارشاد باشد، راهیاب  عت رسانده، موجب هدایت گمراهان میسالکان راه منف

هاست و  ای در تلاش برای رسیدن به آن کنند و هر ایستاده گردد، سرگشتگان به این علما اقتدا می می

شود  ی ایشان کامل می چون از دیگران روی گردانند بدین عالمان روی نمایند. و هر ناقصی به وسیله

اند و آنان صاحبان بصیرت و  گردد این علما به راستی جانشینان پیامبران ر ضعیفی قوی میو ه

 فرماید: اند. خداوند می اند؛ زیرا آنان میان بصر و بصیرت را جمع گردانیده یقین

ةٗ  هُمۡ منِۡ  ناَوجََعَلۡ ﴿ �مَِّ
َ
مۡ  دُونَ َ�هۡ  أ

َ
ا رنِاَبأِ ْۖ  لمََّ وا ْ  صََ�ُ  .]۲۴: ة[السجد ﴾٢٤ يوُقنِوُنَ  تنِاََ�ٰ � وََ�نوُا

اسرائیل پیشوایانی را پیدار کردیم، که به فرمان ما (و برابر قوانین ما، مردمان را) راهنمایی  و از میان بنی«
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 .»اسرائیل شکیبایی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند نمودند، بدانگاه که بنی می
 د: صبر و یقین. اینان با دو چیز به پیشوایی دین رسیدن

فرزندم! نباید ترس از خدا تو را به سوی ناامیدی از رحمتش سوق دهد و نباید امیدواری به 

رحمتش تو را به خروج از اطاعت خداوندی بکشاند؛ زیرا ناامیدی از رحمت خدا کفر است و خروج 

آید که  از طاعت خدا موجب دوری از رحمت است. سلامت و سعادت فقط هنگامی به سراغت می

این نظم را رعایت نمایی.. اگر چیزی به تو عطا کرد جمالش را بنگر و اگر چیزی را از تو دریغ داشت 

 .١نمایاند ای که ظهور نماید معانی کمالش را به تو می جلالش را بنگر؛ زیرا که او با هر جلوه

برای مردمان عبدالباسط: او کسی است که خداوند آفرینشش را بسط داده است و از جان خود 

دارد و نسبت به امر  کند و هر آنچه از مالش دوست دارند به آنان ارزانی می گذاری می سرمایه

خداوند انبساط خاطر دارد و چون خداوند با اسم باسطش بر او تجلی نموده، مخالف شرع 

 کند. خداوندی حرکت نمی

دهی. خداوندا!  آنان را بسط می ها ها و با جود و کرمت بر بدن دعا: خداوندا! با شهودت بر قلب

ای که آثارش بر جوارح ما پدیدار گردد و هر کس که ما را  با نور اسم باسطت بر ما تجلی نما به گونه

اش گشادگی یافته و بسط یابد و هر کس با ما مواجه گردد، سرور و خوشی او را فرا گیرد.  ببیند سینه

هایمان را بسط  ت با لطف و مهربانی سخن گوییم و دستپروردگارا! زبانمان را بسط ده تا با بندگان

ده تا میان آنان بخشش نماییم و قلب ما را آن چنان شیفته و مجذوب خود گردان تا اگر چیزی از آن 

ها را گشاده گرداند. به درستی که تو بر هر چیزی  از ما جدا گردد، جمیع دنیا را به سرور آورده و قلب

 توانایی.

 سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم االله علی وصلی

                                           
 ./یا بنی للسید محمد عید الشافعی  ةمن رسال -١



 

 

 

 

 

 

 

  الخافض

بدان اشاره شده است و در  ص باشد که در حدیث پیامبر اسمی از اسماء الله می» الخافض«

 قرآن نیز معانی برای اسم خافض ذکر گردیده است:

بَعَكَ ٱ لمَِنِ  جَنَاحَكَ  فضِۡ خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ مِنَ  �َّ  .]۲۱۵[الشعراء:  ﴾٢١٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل

 .»کنند بگستران حبت و مودت) خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی میو بال (م«

�َّ  رَ�ُّكَ  وَقََ�ٰ ﴿
َ
ْ بدُُوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ِ  إيَِّاهُ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ� ۚ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ ا ناً ٓ  كَِ�َ لۡ ٱ عِندَكَ  لغَُنَّ َ�بۡ  إمَِّ حَدُهُمَا

َ
وۡ  أ

َ
 أ

هُمَا ٓ  َ�قُل فََ�  ِ�َ َّهُمَا فّٖ  ل
ُ
َّهُمَا وَقلُ هُمَارۡ هَ َ�نۡ  وََ�  أ  جَناَحَ  لهَُمَا فضِۡ خۡ ٱوَ  ٢٣ اكَرِ�مٗ  ٗ� قوَۡ  ل

لِّ ٱ  .]۲۴-۲۳[الإسراء:  ﴾٢٤ �صَغِ�ٗ  رَ�َّياَِ�  كَمَا هُمَاَ�ۡ رۡ ٱ رَّبِّ  وَقلُ ةِ لرَّۡ�َ ٱ منَِ  �ُّ

ز آن هرگاه یکی ا .پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیکی کنید«

ترین  ترین اهانتی بدیشان مکن و حتی سبک دو، و یا هر دوی ایشان نزد تو به سن پیری برسند، (کم

ف به آنان مگو، و بر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو 
ُ
تعبیر نامؤدبانه همچون) ا

دیشان مرحمت فرما، سخن بگو و بال تواضع و مهربانی را بر ایشان فرود آر و بگو: پروردگارا! ب

 .»گونه که آنان در کودکی مرا تربیت و بزرگ نمودند همان
دهد و  دهد و آنان را تنزل می خافض کسی است که با عزتش اهل کفر را مورد هجوم قرار می

شکند و دروغگویان را با برملا کردن  آورد و آنان را در هم می اهل کبر را با جلالش فرود می

ی شریعتش خارج شود هر چند با مالش ثروتمند  بد و هرکس را که از جادهکو دروغشان درهم می

 دهد. باشد و با جمالش عزیز؛ اما او را پایین آورده و تنزل می

با صفت خافض خود هر کس را که بزرگی بنماید و تکبر ورزد، خودپسند و مغرور   خداوند

اقوامی را که سر از راه   داوندگرداند. خ باشد و یا جباریت به خرج دهد، ذلیل و خوار می

عبودیت برگردانده بودند، نیست و نابود گردانید. خداوند سبحان کفار و دشمنانش را بر زمین 
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کوبد. خداوند سبحان خافض و رافع است؛ یعنی قومی را با صفت خافض خویش به سوی آتش  می

برد. پاک و  وی بهشت میدهد و گروهی را با صفت رافع خودش به س ی جهنم سوق می خوارکننده

 فرماید: منزه است آن کس که ترازوی خفض و رفع در اختیار اوست. خداوند می

ۡ ٱ وََ�عَتِ  إذَِا﴿ افعَِةٌ  خَافضَِةٞ  ٢ َ�ذبِةٌَ  عَتهَِالوَِ�ۡ  سَ ليَۡ  ١ وَاقعَِةُ ل  .]۳-۱: قعة[الوا ﴾٣ رَّ

(گروهی  .ی تکذیب نیستهنگامی که واقعه (ی عظیم قیامت برپا شود، رخ دادن آن قطعی و جا«

 .»برد آورد و (گروهی را) بالا می را) پایین می
ای فرزندم! بدان فردی که مورد خفض واقعی قرار گرفته است که توفیق و یاری خداوند از او دور 

آبرویی شده و هوی و هوسش امیر او گشته و فقط مشغول شهوات است و  گشته است و دچار بی

نماید و خود را مشغول به کارهای بیهوده و کلام غیرضروری  وتاهی مینسبت به عمر عزیز خودش ک

گردد و اگر به سوی  نماید اگر به سوی پروردگارش بازگردد، هیچ خیری از سوی خدا به او عطا نمی می

های خوار و پست همراه خواهد  پروردگارش مراجعت نکند، قدر و منزلتی نخواهد داشت و با انسان

برد و هنگامی  گراید، زمانی را در خواب به سر می شده، به سستی و ضعف می گشت و دچار هجران

نماید در حسرت است. هر کس که فقط بر محسوسات تکیه کند و تمام همتش همچون  که صبح می

 برد. چهارپایان بر شهوات قرار گیرد، خداوند خافض او را به اسفل السافلین پایین می

 ي بنده از اسم الخافض بهره
ترین بندگان خدا بداند. هر گاه از شر نفسش رهایی یافت از دیگر  بنده واجب است که خود را پایین بر

ها و امیال دروغینش اغوا نشود،  یابد سپس شیطان را خوار گرداند و به وسوسه تر نجات می شرها آسان

که در او تمایلی به  کس از ایشان را مورد عزت قرار ندهد مگر کسی سپس کفار را خوار گردانیده و هیچ

اسلام مشاهده نماید، سپس اهل گناه و معصیت را خوار دارد و هیچ احترامی بر ایشان قائل نشود. 

 فرماید: چنین بال رحمت و دوستی خود را بر پدر و مادر و دیگر مؤمنان بگستراند. خداوند می هم

لِّ ٱ جَنَاحَ  لهَُمَا فضِۡ خۡ ٱوَ ﴿  .]۲۴اء: [الإسر ﴾ةِ لرَّۡ�َ ٱ مِنَ  �ُّ

 .»و بال تواضع و مهربانی را بر ایشان فرود آر«

بَعَكَ ٱ لمَِنِ  جَنَاحَكَ  فضِۡ خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ مِنَ  �َّ  .]۲۱۵[الشعراء:  ﴾٢١٥ مِنِ�َ مُؤۡ ل

 .»کنند بگستران و بال (محبت و مودت) خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می«
ی تندباد سرد و  و قوم عاد را به وسیلهرا با غرق گردانیدن خوار نمود   قوم نوح  خداوند

سرکش و پر سروصدای ویرانگری نابود کرد. خداوند چنین تندبادی را هفت شب و هشت روز پیاپی 
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یک صدای سهمناک  چنین بر قوم صالح بر آنان گمارد و بدین وسیله ایشان را هلاک گردانید. هم

آوری  صاحب چهارپایان در آغل جمعفرستاد و ایشان همگی به صورت گیاه خشکی درآمدند که 

را هلاک   و همسرش را با بارانی از سنگ هلاک گردانید و قوم شعیب  کنند. و قوم لوط می

ساخته، فرعون و قومش را غرق نمود و مشرکان روز بدر را خوار گردانید و به یاری مسلمانان شتافته، 

ی دین را  راز نمود و مشرکان تکذیب کنندهو آنانی را که به ایشان ایمان آوردند، سراف ص پیامبر

 خوار نموده و ایشان را در دنیا و آخرت هلاک نمود.

گرداند و نفس  عبدالخافض: او کسی است که به خاطر خداوند در هر چیزی نفسش را خوار می

 گرداند. اش را مستعد رؤیت حق در هر چیزی می خوارشده

گردانی و با جبروتت متکبرین را ذلیل  وار میدعا: پروردگارا! تو با قهرت، جبارین را خ

ای، با یاری و نصرتت تجلی نما، تو بهترین دوست و  گردانی. تو متعالی و کبیر و بلندمرتبه می

طلبم که قوت در هم شکستن را به من عطا نمایی تا هر  بهترین یاری رسانی. پروردگارا! از تو می

نفس خود و شیطان سرکش را کوچک نمایم و با آن  جبار مغرور خودپسند را درهم شکنم و با آن

ی این قوت در برابر هر مسلمانی خود را  دهم و به وسیله قوت نسبت به پدر و مادرم تواضع نشان

ام از نور این اسمت فزونی یابد. به  خوار نشان دهم و او را بر خود مقدم دارم و بدین وسیله بهره

 راستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 لی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلموص



 

 

 

 

 

 

 

  الرافع

آمده است و در  ص باشد که در حدیث مصطفی اسمی از اسماء الله الحسنی می» الرافع«

 قرآن کریم نیز بیان گردیده؛ از جمله:

رََ�ٰ ٱ رَ�يِعُ ﴿  .]۱۵[غافر:  ﴾شِ عَرۡ لۡ ٱ ذُو تِ �َّ

 .»فرماندهی استخدا داری مقامات والا و کمالات بالا و تخت «

لۡ  لرُّسُلُ ٱ كَ تلِۡ ﴿ ٰ  ضَهُمۡ َ�عۡ  نَافضََّ ن هُممِّنۡ  ضٖ� َ�عۡ  َ�َ ۖ ٱ َ�َّمَ  مَّ ُ  ﴾تٖ دَرََ�ٰ  ضَهُمۡ َ�عۡ  وَرََ�عَ  �َّ
 .]۲۵۳: ة[البقر

خداوند با برخی از آنان سخن گفت  .این پیغمبران، بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم«

 .»ر دادو بعضی را درجاتی برت

 .]۴[الشرح:  ﴾٤ رَكَ ذكِۡ  لكََ  نَاوَرََ�عۡ ﴿

 .»ی تو را بلند نکردیم و بالا نبردیم؟ (مگر) آوازه«

 ی پیامبر را در زمین و آسمان بلند کرد. یعنی خداوند آوازه

 .]۵۷[مریم:  ﴾٥٧ عَليًِّا مََ�ناً هُ َ�ٰ وَرََ�عۡ ﴿

 .»ما او را به منزلت و مکانت والایی نایل کردیم«

او را به سوی آسمان چهارم و بالاتر از آن بلند  ÷ خداوند بعد از فوت حضرت ادریس یعنی

 فرماید: کرد. و یا می

ُ ٱ فعَِ يرَۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  منُِ�مۡ  ءَامَنُوا َّ�  ْ وتوُا
ُ
 .]۱۱: لة[المجاد ﴾ٖ◌ تدَرََ�ٰ  مَ علِۡ لۡ ٱ أ

 .»بخشد از علم دارند، درجات بزرگی میای  اند و بهره خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ رََ�عَ  �َّ ٰ لسَّ ۖ ترََوۡ  َ�مَدٖ  بغَِۡ�ِ  تِ َ�  .]۲[الرعد: ﴾ شِ عَرۡ لۡ ٱ َ�َ  تَوَىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  َ�هَا
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بینید، بدون ستون بر پا داشت، سپس به  ها را چنان که می خدا همان کسی است که آسمان«

 .»فرمانروایی جهان هستی پرداخت
 فرماید: دهد که صدایتان را از صدای پیامبر بلندتر نکنید و می و یا خداوند به بندگانش هوشیاری می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�عُوٓ ترَۡ  َ�  ءَامَنُوا صۡ  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  وََ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ صَوۡ  قَ فَوۡ  تَُ�مۡ َ� ِ  ۥَ�ُ  هَرُوا  ٱب

 لِ قَوۡ لۡ
ن ضٍ ِ�عَۡ  ضُِ�مۡ َ�عۡ  رِ كَجَهۡ 

َ
عۡ  بَطَ َ�ۡ  أ

َ
نتُمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 .]۲[الحجرات:  ﴾٢ عُرُونَ �شَۡ  َ�  وَأ

اید! صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر مکنید، و همچنان که با یکدیگر  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»اجر و ضایع نشود گویید، با او به آواز بلند سخن مگویید، تا نادانسته اعمالتان بی سخن می
 کند: داوند با این کلام بهشت را برایمان وصف میهمچنان که خ

رٞ  �يِهَا﴿ رۡ  ُ�ُ  .]۱۳: شیة[الغا ﴾١٣ فوُعَةٞ مَّ

 .»های بلند و عالی است در آن جا تخت«

رۡ  وَفُرُشٖ ﴿  .]۳۴: قعة[الوا ﴾٣٤ فوُعَةٍ مَّ

 .»و بسترهای بلند«
 کند: همچنان که خداوند اعمال صالح را بلند می

يّبُِ ٱ مُ َ�ِ لۡ ٱ عَدُ يصَۡ  هِ إَِ�ۡ ﴿ ٰ ٱ عَمَلُ لۡ ٱوَ  لطَّ  .]۱۰[فاطر:  ﴾ۥَ�عُهُ يرَۡ  لحُِ ل�َّ

دهد) و خدا کردار پسندیده را  ی خود را پرواز می گیرد (و گوینده گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می«

 .»برد بالا می
هستند. خداوند هر کس از بندگانش را که   خافض و رافع دو اسم از اسماء افعال خداوند

گرداند. هر  گرداند و دوستانش را با نزدیکی و یاری ایشان بلند می هد با انعام خودش بلند میبخوا

اش را از شهوات مصون دارد  ی محسوسات و تخیلات و اراده کس که دیدگانش را از مشاهده

گرداند. خداوند دوستانش را بلند مرتبه  ی مقربین بلند می خداوند او را به سوی افق ملائکه

 دهد. دهد و صالحان را به اعلی علیین رفعت می داند و آنان را علیه دشمنانشان یاری میگر می

ها  ها را بدون ستون برافراشته است و ابرها را در آسمان خداوند با اسم رافع تجلی نموده و آسمان

ای  موده به گونهکران بلند گردانیده، و مقام اولیاء را در دنیا بلند ن رفعت داده، پرندگان را در فضای بی

کنند، هر چند فقیر و  دهند و مردم با احترام با ایشان برخورد می ها بر ایشان خضوع نشان می که قلب

ها مشتاق و آرزومند  ای که قلب چنین منزلت صالحان را برتری بخشیده به گونه ضعیف باشند. هم

 فرماید: دیدارشان است، خداوند می
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ِيٱ وَهُوَ ﴿  ٱ �فَِ َ�ٰٓ خَ  جَعَلَُ�مۡ  �َّ
َ
بَۡ  تٖ دَرََ�ٰ  ضٖ َ�عۡ  قَ فوَۡ  ضَُ�مۡ َ�عۡ  وَرََ�عَ  ضِ �ۡ�  لُوَُ�مۡ ّ�ِ

 �ِ  ٓ ٰ  مَا ۢ  لغََفُورٞ  ۥ�نَّهُ  عِقَابِ لۡ ٱ َ�ِ�عُ  رَ�َّكَ  إنَِّ  ُ�مۡۗ ءَاتٮَ  .]۱۶۵[الانعام:  ﴾١٦٥ رَّحِيمُ

ب آسمانی و اموال خدا است که شما را جانشینان زمین گردانید، و (در استعدادهای ذاتی و مواه«

 .»کسبی) برخی را بر برخی، درجاتی بالاتر داد تا شما را در آنچه به شما داده است بیازمایید

ی  ی حکام را بر محکومین بلندتر گردانید، و رتبه ی پادشاهان را بر رعیت بلند کرده، رتبه رتبه

از جانب خداوند است، پس هر ثروتمندان را بر فقیران بلندتر کرده و این بلا است؛ یعنی آزمایشی 

گاه حکام عادلانه برخورد کردند و پادشاهان انصاف به خرج دادند و ثروتمندان از مالشان زکات و 

دهد وإلا آن مقامات بلا و  صدقات پرداخت نمودند آن وقت خداوند نیز ایشان را رفعت مقام می

با انتقامش هر کس را که  بخشد و شقاوت است. خداوند هر کس را که بخواهد رفعت مقام می

اند: عزت یا ذلت، ثروتمندی و یا فقیری.  کشد. با این وصف بندگان میان دوحالت بخواهد پایین می

چنین باطل و اصحاب آن را دچار خواری و ذلت  دهد هم خداوند حق و طرفداران آن را رفعت می

کند. توحید و دلائل  ت و خوار میدهد، اما کفر و آثارش را پس کند، دین و مراسم آن را رفعت می می

گرداند،  کند. درخشندگی اسلام را بلندتر می دهد، الحاد و راهش را خوار و پست می آن را رفعت می

ها را با نزدیک کردن به  گرداند. قلب کنند را ذلیل و پست می ها و کسانی که تعظیم آن بتان را می بت

گرداند. اولیائش را با حفظ عهدش و  خوار میدهد. و نفوس را با حکم تعذیبی  خود رفعت می

کند و دشمنانش را با طرد کردن و دور انداختن  ی مقامات بلند اعطا می دوستی و یاری و صدق وعده

گرداند. هر کس که اوامرش را اجرا کند، بلند  ی آنان زدن خوار و پست می و دست رد بر سینه

نماید. کسی که بر  ردد، او را حقیر و ناچیز میگرداند و هر کس که پیرو شهوات گ اش می مرتبه

مساکین فخرفروشی نماید و به فراوانی مالش افتخار ورزد خداوند قدر و منزلت این شخص را عالی 

گردد که خداوند او را توفیق داده و با  گرداند. کسی صاحب شرافت و بلندمرتبگی می و مرفوع نمی

و مستقیم هدایت نموده باشد و قلبش با خدا باشد و زبان اش نموده و او را به صراط  تصدیقش یاری

های عاشقانه و  های خداوندی و صدای ناله و دعایش به آسمان برسد و ناله صورتش شاکر نعمت

 اش در طلب خداوند و جلب رضایتش باشد. مشتاقانه

 ي بنده از اسم الرافع بهره
را در هم کوبد، یعنی هر جا حق را دید آن را  بر بنده واجب است که حق را بلند مرتبه گرداند و باطل

یاری دهد و هر باطلی دید آن را طرد نماید. با دشمنان خدا دشمنی ورزد تا خوار و ذلیل شوند و با 
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دوستان خدا محبت و نصرت پیشه گیرد تا مقامات یابند. بر بنده واجب است که روحش را تقویت 

و به یاری دوستان خدا شتافته و با دشمنان خدا عداوت  ی هوی و هوس را در هم کوبد نموده و جنبه

دهد و از  ورزد. هر گاه نور اسم رافع در قلب تجلی یابد، آن نور او را به سوی مقامات بالا سوق می

ماند گویی در  نگرد و هر لحظه از وسواس در امان می گیرد و به دست مردم نمی جهانیان فاصله می

شود که فقط خداوند را عبادت نماید و از  فته است، همتش باعث میقلعه و دژ مستحکمی قرار گر

غیر او دوری گزیند. برای نفسش قدر و منزلت قایل شود و لذتش را در چیزهای فانی قرار ندهد. هر 

ترین چیزی را که  آنچه را خداوند رفعت داده و عظمتش بخشیده او نیز آن را رفعت بخشد و عظیم

کوشد.  بیند و در راه رضایتش می تر از او نمی است. چیزی کامل ص الله خداوند رفعت داده رسول

ی نفس  دهند تا خداوند ایشان را از مرتبه این قوم بر تهذیب نفسشان تلاش و کوشش به خرج می

اماره به سوی نفس لوامه و از آنجا به سوی نفس مطمئنه و بعد به سوی نفس راضیه سپس به سوی 

 به نفس کامله دست یابد.  نفس مرضیه و در نهایت

کس و  عبدالرافع: او کسی است که از هر چیزی بالاتر رفته تا فقط به سوی خدا بنگرد و به هیچ

های بالا گردانیده تا به حق قیام نماید که برترین  نگرد. و نفسش را دارای رتبه چیزی جز او نمی

افض، هر چیزی را خوار کرده شود؛ زیرا ابتدا با ظهور اسم خ درجات است و گاهی برعکس می

ماند و سپس اسم رافع  بیند که هیچ چیزی نمی آورد و همه را به چشم عدم محض می پایین می

پندارد؛ زیرا که دست حق را در وجود آن چیز  نماید. هر چیز را بلند مرتبه می برایش تجلی می

 کند. مشاهده می

ای و  لت انبیاء و دوستانت را بلند گردانیدهای و منز دعا: پروردگارا! با اسم رافع تجلی نموده

ها، ایشان را بزرگ  ای، قلب شان داده ای و کرامات را نشان معجزات را برایشان آشکار گردانیده

گاه گردانیده داشته ای و با  ای. با قبول اعمالشان ایشان را رفعت مقام داده اند و انبیاء را از غیب آ

ای که  ای به گونه هایشان را بلند گردانیده ای و همت عطا نموده وصولشان ارواحشان را مراتب عالی

ی فراوانی از اسم  اند. پروردگارا! بهره طلبند، زیرا که چشمان دلشان تو را به نظاره نشسته جز تو را نمی

رافع نصیب ما گردان تا مقام و منزلتمان فزونی یابد و ما نیز دوستانت را یاری نماییم و احکامت را 

ای و ما نیز دست دعا به  ا نماییم و ما خود جزو کسانی باشیم که آنان را بلندی و رفعت عطا کردهاجر

 ایم با فضل تو ای رافع و ای معین! به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. سوی تو دراز کرده

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المعز

 الحسنی است که در قرآن و حدیث از آن نام برده شده است. اسمی از اسماء الله» الـمعز«

 فرماید: خداوند می

ۡ ٱ وَتَ�عُِ ﴿ ن كَ مُلۡ ل ٓ  مِمَّ ٓ  مَن وَتعُِزُّ  ءُ �شََا  .]۲۶[آل عمران:  ﴾ءُ �شََا

 .»داری دهی و هر کس را بخواهی خوار می و هر کس را بخواهی عزت و قدرت می«

 فرماید: همچنین می

يبَۡ ﴿
َ
ةَ لۡ ٱ فإَنَِّ  عِزَّةَ لۡ ٱ هُمُ عِندَ  تَغُونَ � ِ  عِزَّ  .]۱۳۹[النساء:  ﴾١٣٩ اَ�يِعٗ  ِ�َّ

 .»جویند؟ چرا که عزت و شوکت جملگی از آن خدا است آیا عزت را در پیش کافران می«

بخشد و اولیائش را با حفظ و  می ١کسی است که انبیاء را با عصمت و نصرت، عزت  معز

معز هر کس را که فرمانبردار باشد هر چند که فقیر باشد،  کند. خداوند وجاهت، عزت عطا می

ای حبشی باشد. با اسم معز بر  بخشد، هر چند برده کند و شخص متقی را رفعت می عزت عطا می

ها با رعایت  اش و نفس کند و قلوب با مشاهده مند می قلوب اولیائش تجلی نموده و آنان را عزت

طلبند و بالاترین چیزی که به آدمی عزت  اش عزت می زاریها با خدمتگ ادب در پیشگاهش و بدن

دهد، اطاعت و فرمانبرداری از اوامر و نواهی خداوند است. و کمال روحی وقتی است که حق را  می

به خاطر خود حق بشناسی و خیر در این است که بدان حق عمل نمایی. هنگامی که بنده در شهود 

خداوند بُرید، دراین حالت آن شخص عزت مطلق را کسب انوار رب مستغرق شد و از هرچه غیر 

                                           
١-  

 عزیزی و خواری تو بخشی و بس
 

 عزیز تو خواری نبیند ز کس 
 

 ]/ سعدی[          
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گردد. و ما بین این دو  نموده است و اگر برعکس این حالت بود دچار ذلیلی و خواری مطلق می

 فرماید: مراحل مختلفی وجود دارد. خداوند می

ِ  عِزَّةَ لۡ ٱ فإَنَِّ ﴿  .]۱۳۹[النساء:  ﴾١٣٩ اَ�يِعٗ  ِ�َّ

 .»از آن خداستچرا که عزت و شوکت جملگی «

 فرماید: گردد، لذا خداوند می تر باشد این معنا در او بیشتر متحقق می هر کسی که به خدا نزدیک

﴿ ِ ةُ لۡ ٱ وَِ�َّ  .]۸[المنافقون:  ﴾منِِ�َ مُؤۡ وَللِۡ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  عِزَّ

 .»ی او و مؤمنان است عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده«

ب را از قلبش برگرفته تا شاهد جمال حضرتش گردد و او را های حجا کسی را که خداوند پرده

نیاز گردد و به قوت و تأیید او را مدد و یاری رسانده  قناعت ارزانی داشته تا از مخلوقات خداوند بی

تا بر صفات نفسش چیره گردد این چنین شخصی را، خداوند به زودی عزت و ملک عطا نموده و در 

 دهد که: و نزدیکی قرار میآخرت با این ندا مورد عزت 

تهَُاَ�ٰٓ ﴿ َّ�
َ
ۡ ٱ سُ �َّفۡ ٱ � رۡ  رَاضِيةَٗ  رَّ�كِِ  إَِ�ٰ  جِِ�ٓ رۡ ٱ ٢٧ مَ�نَِّةُ مُطۡ ل  .]۲۸-۲۷[الفجر:  ﴾٢٨ ضِيَّةٗ مَّ

ای انسان آسوده خاطر! به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو خشنودی، و (خدا هم) از تو «

 .»خشنود (است)

فرماید: کسی که بدون قوم و طایفه در راه کسب عزت است، و خواستار  می  علی بن حسین

نیازی است بدون فقیری، باید که خود را از  هیبتی است بدون این که پادشاه باشد، و خواهان بی

ذلت گناهان رهانیده و رو به سوی عزت اطاعت و فرمانبرداری خداوند نماید. در دعای مأثور آمده 

ا را از ذلت معصیت به سوی عزت طاعت سوق ده. پروردگارا! ما را با اطاعت خداوندا! م«است که: 

خودت عزت عطا کن و با دچار شدن به معصیت تو خوار و ذلیلمان مگردان و تاج عزت را برسرمان 

دهد. در دنیا به او مال  . خداوند بندگان فرمانبردارش را در دنیا و آخرت مورد عزت قرار می»قرار ده

گرداند. با مال از دیگران  آراید و با حال باطنش را آراسته می کند، با مال ظاهر او را می می و حال عطا

رود که هیچ زوال و نابودی در او به  گردد و با حال در جستجوی کسی می نیاز می و همنوعان بی

 کند و عزت با حال آدمی را به سوی خدا آید. عزت در مال میان مخلوقات تجلی می وجود نمی

کاری  دهد عبارت است از قناعت، زیرا که طمع کشاند. بدان که عزتی را که خداوند به بنده می می

شد و  ها شکسته نمی کشاند. اگر طمع آدمی نبود بسیاری از گردن آدمی را به ذلت و خواری می

اهل  ای را عزت عطا کند او را از رفتند. و هنگامی که خداوند بخواهد بنده ها از بین نمی خیلی
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وحی نمود که: ای داود! یارانت را  ÷گرداند. خداوند به داود مناجات قرار داده به خود نزدیک می

نمایند و  ها به شهوات دنیوی تعلق خاطر می از دلبستگی به شهوات برحذر دار، زیرا که قلب

دش بر گردد. عزیز کسی نیست که با مال و لوازم و کسب و درآم هایشان از یاد من غافل می عقل

اش را فراموش  اش تعدی و تجاوز نماید و دچار خودخواهی گردد و گذشته امثال خود و قوم و قبیله

نماید، بلکه عزیز کسی است که با یاد خدا انس گرفته و از مصاحبت با نفسش و دیگر مردمان 

 ای در معنی این کلام خدا: رهایی یافته است. عده

ٓ  مَن وَتعُِزُّ ﴿ ٓ  مَن وَتذُِلُّ  ءُ �شََا  .]۲۶[آل عمران:  ﴾ءُ �شََا

 .»داری دهی و هر کس را بخواهی خوار می و هر کس را بخواهی عزت و قدرت می«

دهد که با خدا باشد و به سوی خدا آید و هر آنچه خدا فرماید، اجرا  اند: عزت را به کسی می گفته

گیری نماید و  ت شهواتش را پیدارد که اسیر نفسش باشد و مطالبا نماید و خواری را به کسی ارزانی می

کند و فردا که آید از لطف  خبری طی می ی غفلت و بی زندانی آرزوهایش باشد. روزگاران را در پرده

رود و با قلبش به تصدیق حقایق دین  گاه به سوی طاعتی مورد پسند نمی گردد. هیچ حق محروم می

های بد  د. پروردگارا! از تقدیرات و سرنوشتپرداز پردازد و در حال به جستجو برای یافتن حق نمی نمی

ای همچون  آوریم. خداوندا! ما را از این که دچار سوءاختیار گردیم مصون دار. هیچ بنده به تو پناه می

ای، به  گردد و هیچ بنده شخصی که نفسش را خوار و پست بدارد به عزت از سوی خدا نائل نمی

ای نفسانی دارد مورد ذلت و خواری از سوی خدا قرار ی شخصی که خود را مشغول به هواه اندازه

 فرماید: گیرد. خداوند در قرآن کریم یک آیه در مورد معز و مذل نازل فرموده است و می نمی

ۡ ٱ لكَِ َ�ٰ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿ ۡ ٱ ِ� تؤُۡ  كِ مُلۡ ل ٓ  مَن كَ مُلۡ ل ۡ ٱ وَتَ�عُِ  ءُ �شََا ن كَ مُلۡ ل ٓ  مِمَّ  مَن وَتعُزُِّ  ءُ �شََا
 ٓ ٓ  مَن وَتذُِلُّ  ءُ �شََا ۖ �شََا ۖ �َۡ ٱ �يَِدِكَ  ءُ ٰ  إنَِّكَ  ۡ�ُ  .]۲۶[آل عمران:  ﴾٢٦ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

بخشی و از هر که  بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هر که را بخواهی حکومت و دارایی می«

دهی و هر  قدرت می گیری، و هر کس را بخواهی عزت و بخواهی حکومت و دارایی را باز پس می

 .»گمان تو بر هر چیزی توانایی داری، خوبی در دست تو است و بی کس را بخواهی خوار می
گاهی می دهد که فقط خداوند معز (عزت دهنده) و فقط خداوند مذل  این آیه به مؤمنان آ

ت و (خوارکننده) است. هر کس را که خداوند عزت دهد، هم او عزیز است؛ یعنی به او عزت و قو

نماید تا هوی و هوس و شهوات را در هم کوبد و این با اطاعت از  توان غلبه بر هوای نفس عطا می

گردد. خداوند با فضلش بر  فرامین الهی و مقابله با هواهای نفسانی که دشمن آدمی است، میسر می
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دارند، عزت  یدارد و آنان نیز او را دوست م مؤمنان منت نهاده و به کسانی که ایشان را دوست می

 فرماید: ارزانی داشته است. خداوند می

﴿ ِ ةُ لۡ ٱ وَِ�َّ  .]۸[المنافقون:  ﴾منِِ�َ مُؤۡ وَللِۡ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  عِزَّ

 .»ی او و مؤمنان است عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده«

ُ ٱ فعَِ يرَۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  منُِ�مۡ  ءَامَنُوا َّ�  ْ وتوُا
ُ
 .]۱۱: لة[المجاد ﴾تٖ دَرََ�ٰ  مَ علِۡ لۡ ٱ أ

 .»بخشد اند و بهره از علم دارند درجات بزرگی می خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«

 ي بنده از اسم المعز ه بهر
او کسی است که چون مردم نامش برند، خداوند هیبتش را در دل مردم اندازد و این موجب عزت او 

دارد. کسی که اوامر و دستورات خداوند  ها را دریافت می شدر دنیا است و در آخرت نیز بهترین پادا

گرداند؛ زیرا به  ها دوری گزیند، خداوند او را صاحب عزت می را اجرا کند و از گناهان و لغزش

خواهی  آید. می همراه هر طاعتی، عزت وجود دارد و به همراه هر معصیتی ذلت و خواری پدید می

د را بکنی و آنگاه صاحب عزت شوی؟ این خیال و گمان باطلی عصیان و نافرمانی دستورات خداون

های  است؛ زیرا خداوند عزت را مرتبط با طاعت نموده است و طاعت همچون نوری است که پرده

چنین خداوند معصیت و ذلت را به هم ربط داده است؛ زیرا گناه و  برد. هم حجاب را از بین می

ی فراوانی از اسم معز  خواهد بهره داوند. کسی که میمعصیت، ظلمت و حجابی است میان تو و خ

به دست آورد، باید که بسیار به پیامبر احترام بنهد و برایش عزت قایل شود و این عزت قایل شدن 

از اوامرش پیروی نماید و از نواهی دوری  ص عبارت است از: تمسک به قرآن و سنت پیامبر

ی حق و دین بذل نماید و در  در توان دارد در راه اعلاء کلمه گزیند و در دنیا زهد پیشه کند و هر آنچه

قدر جد و جهد به خرج  راه نشر دعوت اسلامی ثابت قدم و کوشا باشد و در راه تربیت شاگردانش آن

دهد که در دریای ایمان غرق شوند و از آن بنوشند و مؤمنان حقیقی نسبت به پروردگار گردند؛ زیرا 

گردد، هنگامی است که به  ترین عزتی که شامل حال بنده می به است. بزرگایمان هفتاد و چند شع

گردد و با تمام وجود در برابر عزت خداوند  بارگاه خداوند وارد گشته و به دیدار جمال حق نائل می

گردد. هر  افتد. در آنجا چیزهایی است که موجب خوشی چشمان می بزرگوار بخشنده به سجده می

دورت و تیرگی پاک گرداند و روحش را از غیر خداوند پاک کند و همتش را از کس وجودش را از ک

دهد و  این دنیای فانی برگرفته و در راه خدا صرف نماید، خداوند روحش را به آسمان عروج می

ماند و دیگر  برد و آنگاه شخصی به صورت زنده باقی می ی جبروت می وجودش را به مشاهده

 نهند. دهند و او را در محل رفعت و تکریم می رعایت و تعظیم قرار میمیرد و او را مورد  نمی
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کند و شامل او و فرزندان و هر کس که بدون  شود، عزتی که فنا بدان رو نمی مند می از عزت بهره 

باشد و او بهترین میراث  شود. خداوند وارث زمین و هر آنچه بر آن است می منتسب گردد می

اند و کلام  خداوند در موجودات است؛ زیرا ایشان دین خدا را یاری دادهبرندگان است. این سنت 

بخشد.  کند  ایشان را منزلت و مکانت می اند خدا نیز آنان را یاری می خداوند را رفعت بخشیده

 فرماید: خداوند می

ْ  إنِ﴿ وا َ ٱ تنَُ�ُ  .]۷[محمد:  ﴾ُ�مۡ ينَُ�ۡ  �َّ

 .»کند را یاری میاگر (دین) خدا را یاری کنید، خدا شما «

ِينَ ٱ َ�مَِةَ  وجََعَلَ ﴿ َّ�  ْ فۡ ٱ َ�فَرُوا � لسُّ ِ ٱ وََ�مَِةُ  َ�ٰ  .]۴۰: بة[التو ﴾يَاعُلۡ لۡ ٱ ِ�َ  �َّ

و سرانجام سخن کافران را فرو کشید (و شوکت و آیین آنان را از هم گسیخت) و سخن الهی «

 .»پیوسته بالا بوده است

شود از چیزی که فناپذیر است طلب  ه فنا در آن وارد نمیباشی ک در واقع اگر خواهان عزتی می

 عزت مکن.

عبدالمعز: او کسی است که خداوند با اسم معز بر او تجلی نموده است و او نیز هر آن کس را 

 دهد. که خداوند از دوستانش بدو عزت داده مورد عزت و احترام قرار می

ای و آنان را در وسعتی فراوانی داخل  دعا: پروردگارا! تویی که به دوستانت عزت بخشیده

شتابند و با مهربانی با آنان  ای و آنان به سویت می ای. با جمالت، خود را بر آنان نموده گردانیده

شوند. در قلبشان نسبت به شعائر تو تعظیم خاصی قائلند و  کنی و آنان به تو متمایل می برخورد می

ای مورد احترام و عزت قرار  ات بدو غنیمت عطا کرده نهای و از خزا هر آن کس را که تو عزت داده

تجلی نما و ما را صاحب عزت گردان تا هر گاه مخلوقی که  »معز«دهند. پروردگارا! بر ما با اسم  می

نگرد، تاج عزت تو را بر سرمان بیند و در برابرت خضوع نماید. ای معز! به درستی که  به سوی ما می

 تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المذل

اسمی از اسماء حسنی است که هم در قرآن و هم در حدیث نبوی ذکرگردیده است. » الـمذل«

 فرماید: خداوند می

ۡ ٱ لكَِ َ�ٰ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿ ۡ ٱ ِ� تؤُۡ  كِ مُلۡ ل ٓ  مَن كَ مُلۡ ل ۡ ٱ وَتَ�عُِ  ءُ �شََا ن كَ مُلۡ ل ٓ  مِمَّ  مَن عزُِّ وَتُ  ءُ �شََا
 ٓ ٓ  مَن وَتذُِلُّ  ءُ �شََا ۖ �شََا ۖ �َۡ ٱ �يَِدِكَ  ءُ ٰ  إنَِّكَ  ۡ�ُ  ].۲۶[آل عمران:  ﴾٢٦ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

بخشی و از هر که  بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هر که را بخواهی حکومت و دارایی می«

هر و  دهی که را بخواهی عزت و قدرت می گیری، و هر بخواهی حکومت و دارایی را باز پس می

 .»گمان تو بر هر چیزی توانایی داری، خوبی در دست تو است و بی کس را بخواهی خوار می
گردد که فقط خداوند، عزت دهنده است و فقط خداوند، خوارکننده  از این آیه این گونه استنباط می

 توانایی غلبه بر هوی و شهوت را دارد. است. هر کس را که خداوند عزت دهد فقط او عزت و قوت و

گرداند  گردان شود، دچار ذلت و ضعف و خواری می خداوند هر کس را که از آیاتش روی

 نماید: همچنان که خداوند وصف گروهی را این گونه می

بۡ  شِعَةً َ�ٰ ﴿
َ
 .]۴۳[القلم:  ﴾ذلَِّةٞ  هَقُهُمۡ ترَۡ  رهُُمۡ َ�ٰ �

وف و وحشت و شرمندگی) به زیر افتاده است و خواری این در حالی است که چشمانشان (از خ«

 .»و پستی وجود ایشان را فرا گرفته است
 فرماید: چنین می هم

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ّ�ِ ٱ كَسَبُوا ٓ  اتِ  َٔ لسَّ ِۢ  ءُ جَزَا ۖ  هَقُهُمۡ وَترَۡ  لهَِابمِِثۡ  سَيّئِةَ ا ذلَِّةٞ ِ ٱ مِّنَ  لهَُم مَّ  منِۡ  �َّ
ٓ  َ�صِ�ٖ�  �َّمَا

َ
غۡ  كَ�

ُ
ۡ ٱ مِّنَ  اقطَِعٗ  وجُُوهُهُمۡ  تۡ شِيَ أ  .]۲۷[یونس:  ﴾لمًِامُظۡ  لِ �َّ

ی آن خواهد بود (نه بیشتر) و  کنند، کیفر هر کار زشتی به اندازه کسانی که کارهای زشت می«

تواند آنان را از (دست عذاب)  کس و هیچ چیزی نمی گیرد، هیچ خواری و حقارت آنان را فرا می
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 .»هایشان پوشانده شده است های تاریکی از شب چهره پارهانگار با  .خدا رهایی بخشد

ٓ  وَلوَۡ ﴿ ا َّ�
َ
هۡ  �

َ
ْ  ۦلهِِ َ�بۡ  مِّن بعَِذَابٖ  هُمَ�ٰ لَكۡ أ رۡ  َ�ٓ لوَۡ  رَ�َّنَا لَقَالوُا

َ
 َ�نَتَّبعَِ  رسَُوٗ�  نَاإَِ�ۡ  تَ سَلۡ أ

ن لِ َ�بۡ  مِن تكَِ ءَاَ�ٰ 
َ
 .]۱۳۴[طه:  ﴾١٣٤ زَىٰ وََ�ۡ  نَّذِلَّ  أ

کردیم، (روز قیامت)  نزول قرآن و آمدن پیغمبر اسلام، ایشان را با عذابی نابود میاگر ما پیش از «

گفتند: پروردگارا! چرا (در دنیا) پیغمبری برایمان نفرستادی، تا از آیات تو پیروی کنیم، پیش از  می

 .»...آن که (در آخرت) خوار و رسوا شویم (و به دوزخ گرفتار آئیم)؟

 حامل مژده و بیم از جانب خداوند بودند ارسال نمود اما مردمان در عوض: خداوند پیامبرانش را که

ْ جَعَلُوٓ ﴿ َ�ٰ  ا
َ
ْ شَوۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  ءَاذَانهِِمۡ  ِ�ٓ  بعَِهُمۡ أ ْ  �يَِاَ�هُمۡ  ا وا ُّ�َ

َ
ْ تَكۡ سۡ ٱوَ  وَأ وا  ﴾٧ �بَارٗ تكِۡ سۡ ٱ َ�ُ

 .]۷[نوح: 

هایشان را بر سر  نشنوند) و جامه اند (تا ندای حق را هایشان فرو کرده های خود را به گوش انگشت«

 .»اند اند و سخت سرکشی نموده وبزرگی فروخته اند و (بر کفر) پافشاری کرده کشیده

 گردد: اند عذاب بر ایشان وارد می حال که آنان این گونه

ذَاَ�هُمُ ﴿
َ
ُ ٱ فَأ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  يَ زۡ ۡ�ِ ٱ �َّ ُّ� ۖ �ۡ  خِرَةِ �ٱ وَلعََذَابُ  يَا

َ
ۚ أ ْ  لوَۡ  َ�ُ  ﴾٢٦ لَمُونَ َ�عۡ  َ�نوُا

 .]26[الزمر: 

 عذاب آخرت بزرگ«
ً
تر  خداوند خواری و رسوایی را در زندگی دنیا بدیشان چشانده است، قطعا

 .»است اگر بدانند

کسی است که با   این معنای ذل است، یعنی خواری در دنیا و عذاب در آخرت. المذل

ها و امراض مختلف جباران را در  ی بیماری رداند و با غلبهگ یورش بر کافران آنان را خوار و پست می

نماید. هر انسانی  ی ظالمان و جباران را به نوعی خوار و پست و ذلیل می شکند. خداوند همه هم می

که چشمش به دست مردم باشد، او همیشه محتاج دیگران است و حرص و ولع وجودش را فرا 

دارد و در  طان او را کم کم به مغرور گشتن به خویش وا میکند و شی گرفته، هیچ چیز کفایتش نمی

کند.  ماند تا این که خداوند رحمتش را از او سلب کرده و او را خوار و ذلیل می ظلمت جهل باقی می

ای را خوار  دهد، گروهی را عزت و دسته اش صورت می خداوند هر آنچه خواهد براساس اراده

 گیرند: اند این گونه مورد خطاب خداوند قرار می ذلیل گرداند و این دسته که خوار و می

نفُسَُ�مۡ  َ�تَنتُمۡ  كِنَُّ�مۡ وََ�ٰ ﴿
َ
تۡ  تُمۡ تبَۡ رۡ ٱوَ  تُمۡ وَترََ�َّصۡ  أ  ٱ ُ�مُ وغََرَّ

َ
ٰ  مَاِ�ُّ ۡ� ٓ  حَ�َّ مۡ  ءَ جَا

َ
 رُ أ

ِ ٱ ِ  وغََرَُّ�م �َّ ِ ٱب  .]۱۴[الحدید:  ﴾١٤ غَرُورُ لۡ ٱ �َّ
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فتار بلا کردید، و چشم به راه (مرگ پیغمبر، و نابودی مسلمانان، و و لیکن (بانفاق) خویشتن را گر«

ی حقانیت دعوت پیغمبر و قرآن و وجود معاد و رستاخیز)  بر چیده شده اسلام) ماندید و (درباره

شک و تردید ورزیدید، و آرزوها و پندارها شما را گول زد و اهریمن فریبکار، شما را فریب داد، تا 

 .»ا در رسیداین که فرمان خد

پرستی در وجود شخص  بدترین مصیبت این است که بنده به دست شهوات ذلیل گردد. شهوت

او را ذلیل گرداند و عقلش را تصرف کند و دینش را ضایع نماید و بدتر از آن عبارت است از این که 

ی مسلمانان از کفار بر مسلمانان مسلط گشته و ایشان را خوار و ذلیل نماید و این به خاطر نافرمان

 اند.  خداوند است و این که از فهم شریعت روی برگردانده

ی محروم کردن از معرفت خداوند ذلیل  کسی است که دشمنانش را به واسطه  المذل

گرداند و در همان حال که مرتکب مخالفت با خداوندند، آنان را به سرای دیگر انتقال داده در  می

ای  دهد. هر گاه خداوند بنده گونه آنان را مورد اهانت قرار می کند و بدین آنجا آنان را طرد و لعنت می

 اندازد. گذارد و میان نزدیکی خودش و آن شخص فاصله می را ذلیل کند او را به شهواتش وا می

 ي بنده از اسم المذل بهره
ار نسیان ی عصیان و طغیان طالب عزت باشد و هر کس که دچ ای برادر! بدان که هر کس به وسیله

در معرفت خداوندی شود و هر کس که خود را متصف به کفر و طغیان نماید به راستی او ذلیل و 

شود. خداوند هر کس  گردد از توفیقات حق محروم می خوار است و چون دچار مخالفت با حق می

و آفات  آرزوها گرداند و او را در میان نماید به این که او را اسیر نفس و شهوت می را بخواهد ذلیل می

ی  یابد، قلبش تصدیق کننده نماید. صبح متعجب است و شب محروم. توفیق عبادت نمی زندانی می

تواند به تحقیق بپردازد. هر کس که فرمانروای نفس و هوسش گردد  دین و حق نیست و در حال نمی

اوند در هر دو ی هوی و نفسش شود، خد نماید و هر کس که بنده خداوند او را ملک هردو سرا می

ی حقیقی است. هر  کند و هر کس که نفسش را ملک خدای گرداند او آزاده سرا او را ذلیل و خوار می

داری با  گوید: کسی را که دوست می کند. شاعر می کس نفسش را ذلیل کند، خداوند او را عزیز می

آید. هرگاه کسی را که  یهایی که با فروتنی به دست م او فروتن باش تا عزت یابی و چه بسیار عزت

داری عزیز بوده و ذلیلش نبودی بر این دوستی به نشان وصال سلام کن. ابن المبارک  دوست می

کنی در حالی که ادعای دوستی او را داری به جانم قسم این  گوید: تو ناسپاسی خدای را می می

ا محب برای کسی که کردی؛ زیر قیاسی شگفت است، اگر محبت تو صادقانه بود او را اطاعت می
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هر کس که صبح کرد درحالی که «فرماید:  می ص دوستش دارد مطیع و فرمانبردار است. پیامبر

برد و غذا و روزی آن روزش  میان قومش مورد اعتماد بود، و از لحاظ بدنی در سلامت به سر می

فرزندم! کسی که . ای »فراهم بود، همچون کسی است که تمام زیورهای دنیا را به دست آورده است

کند و کسی که شب را به عبادت بپردازد ذلت و  در طول روز آزاده باشد احساس بزرگی می

چنان که همنشینی  شود. آن اش در برابر خداوند سبب طرد پذیرش ذلت و خواری از یهود می خواری

دارد. بدین  چنان نیز همنشینی با اهل ذلت، خواری به همراه دهد هم با اهل عزت به آدمی عزت می

 فرماید: خاطر خداوند ما را از همنشینی با اهل ذلت برحذر داشته است. خداوند می

ۡ ٱ َ�تَّخِذِ  �َّ ﴿ ٰ لۡ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل وۡ  فِرِ�نَ َ�
َ
ٓ أ ۡ ٱ دُونِ  مِن ءَ ِ�اَ ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَمَن مِنَِ�ۖ مُؤۡ ل  سَ فلَيَۡ  لكَِ َ�

ِ ٱ مِنَ  ٓ  ءٍ َ�ۡ  ِ�  �َّ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ٰ  مۡ هُ مِنۡ  َ�تَّقُوا ۗ ُ�قَٮ رُُ�مُ  ةٗ ُ ٱ وَ�حَُذِّ ِ ٱ �َ�  ۗۥ سَهُ َ�فۡ  �َّ َّ� 

ۡ ٱ  .]۲۸[آل عمران:  ﴾٢٨مَصِ�ُ ل

] گیرند و هر کس این [کار] را کند [او را]  مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوستان [خویش«

ذر کنید و خدا شما را از مگر آنکه به نوعی از آنان ح .] نیست ای ] خدا [بهره در هیچ چیز از [دوستی

 .»دارد و بازگشت به سوی خداست [کیفر] خود بر حذر می

دهد) و با  عبدالمذل: این شخص مظهر صفت اذلال است (خودش را خوار و ذلیل نشان می

گرداند؛ زیرا که خداوند با این اسم بر او  استعانت از صفت مذل دشمنان خدا را خوار و ذلیل می

 تجلی کرده است.

ای، و با فرستادن بلا بر سر گناهکاران آنان را  : پروردگارا! تو دشمنانت را خوار و ذلیل کردهدعا

ام بشتابی تا نفسم و شیطان را خوار و ذلیل  طلبم تا با صفت مذل به یاری کنی. از تو می نابود می

دار و مرا از  گردانم و هر کافر فاجری را ذلیل نمایم. خداوندا! مرا از ذلت و خواری معصیت مصون

ذلت جهل و نادانی و ذلت هر کار مشکل و سختی رهایی ده و هر مشکلی را برایم سهل گردان و 

تاج بزرگی و شکوه را بر سرم بگذار تا هر کافر گناهکاری را ذلیل و خوار گرداند، به درستی که تو بر 

 هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  سمیعال

باشد که هم در قرآن و هم در حدیث ذکر گردیده است.  نیز یکی از اسماء حسنی می» السميع«

 فرماید: خداوند می

مۡ ﴿
َ
نَّا سَبوُنَ َ�ۡ  أ

َ
ٰ وََ�ۡ  ِ�َّهُمۡ  مَعُ �سَۡ  َ�  � يۡ  وَرسُُلنُاَ بََ�ٰ  هُم� وَٮ  .]80[الزخرف:  ﴾٨٠ تبُوُنَ يَ�ۡ  همِۡ َ�َ

گاه از راز و  رار پنهانی و سخنان در گوشی آنان را نمیبرند که ما اس آیا گمان می« شنویم؟ آری (ما آ

رمز ایشان و شنوای نجوای آنان بوده و) گذشته از این، فرشتگان مأمور ما در کنارشان حاضر و بر 

 .»کنند نویسند و ثبت و ضبط می اعمالشان ناظرند و می

َ�عۡ  قلُۡ ﴿
َ
ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ � ۚ عٗ َ�فۡ  وََ�  �َ�ّٗ  لَُ�مۡ  لكُِ َ�مۡ  َ�  مَا �َّ ُ ٱوَ  ا مِيعُ ٱ هُوَ  �َّ  لسَّ

 .]۷۶: ة[المائد ﴾٧٦ عَليِمُ لۡ ٱ

پرستید که مالک هیچ سود و زیانی برای شما نیست؟ و خدا  بگو: آیا جز خدا کسی و چیزی را می«

گاه است  .»شنوای آ

ُ ٱوَ ﴿ ِ  ِ� َ�قۡ  �َّ � �َۡ ٱب ِينَ ٱوَ  قِّ ِ  مِن عُونَ يدَۡ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ءٍ� �َِ�ۡ  ضُونَ َ�قۡ  َ�  ۦهِ دُون  هُوَ  �َّ
مِيعُ ٱ  .]۲۰[غافر:  ﴾٢٠ صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

کند و کسانی را که به جای او به فریاد می خوانید (به سبب عجز  خداوند به حق و عدل داوری می«

 کاره و ناتوانی) کم
ً
ه پیش ای نیستند تا داوری ب ترین داوری از دست ایشان ساخته نیست (و اصلا

 .»ایشان برده شود) تنها خدا شنوا و بینا است

ُ ٱ سَمِعَ  قَدۡ ﴿ ِ ٱ إَِ�  تَِ�ٓ وَ�شَۡ  جِهَازَوۡ  ِ�  دِلكَُ تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ لَ قَوۡ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ ٓۚ  مَعُ �سَۡ  �َّ  َ�اَوُرَُ�مَا
َ ٱ إنَِّ  َّ�  ۢ  .]۱: لة[المجاد ﴾١ بصَِ�ٌ  سَمِيعُ

کرد و به خداوند شکایت  باره همسرش با تو گفتگو میبه راستی خداوند سخن زنی را که در«

 .»بی گمان خداوند شنوای بیناست .شنید برد، شنید و خداوند گفتگویتان را می می
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 -٢ی دعا است  شنونده -١کند:  خداوند در آیات فراوانی خود را بدین صفات توصیف می

اس با مخلوقات عبارت از قدرت بیند. سمع در قی شنود و می خداوند می -٣شنونده و نزدیک است 

رود؛  باشد. گاهی نیز سمع به صورت مجازی برای اطاعت و فهم به کار می شنوایی در گوش می

گویی که: اهل بدعت را به بازگشت به راه حق خواندم اما نشنیدند؛ یعنی کلامت را  مثلا تو می

دارد که  ی سمع تو را وا می لمهچنین ک فهمیدیم؛ اما با آن مخالفت کرده و بدان عمل ننمودیم. هم

 فرماید: معنا را در ذهن تصور کرده و بدان فکر نمایی. همچنان که خداوند می

ٓ  مَعُونَ �سَۡ  �َّ  ءَاذَانٞ  وَلهَُمۡ ﴿  .]۱۷۹[الاعراف:  ﴾بهَِا

 .»شنوند ساز را) نمی ها (مواعظ و اندرزهای زندگی هایی دارند که بدان و گوش«

شنود، مراد این  ها را نمی شنود و یا زنگ که گوششان صداها را نمی در اینجا معنی این نیست

پردازند تا از آن  آورند و در مورد آن به تفکر نمی شنوند به تصور خود نمی است که آنان آنچه را می

 اند. شود، گویی نشنیده ای از این شنیدن عایدشان نمی سودی به چنگ آورند و چون هیچ فایده

 :فرماید خداوند می

مۡ ﴿
َ
نَّ  سَبُ َ�ۡ  أ

َ
�ۡ  أ

َ
وۡ  مَعُونَ �سَۡ  َ�هَُمۡ أ

َ
 ٱكَ  إِ�َّ  هُمۡ  إنِۡ  قلِوُنَۚ َ�عۡ  أ

َ
ضَلُّ  هُمۡ  بلَۡ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
 أ

 .]۴۴[الفرقان:  ﴾٤٤سَبيًِ� 

فهمند؟ (نه، آنان تفکر و تعقل  شنوند یا می بری که بیشتر آنان (چنان که باید) می آیا گمان می«

 .»...تر پایان هستند و بلکه گمراهندارند) ایشان همون چهار

اما سمع به نسبت خداوند سبحان که منزه از اعضاء و جوارح است و از این نظر هیچ شباهتی به 

مخلوقات ندارد معنایش عبارت است از: خداوند صداها را از هر مکانی که صادر شود و هر وصفی 

ا، به کلمات و معانی آنها به حروف و که داشته باشد، بدان احاطه دارد و به الفاظ و مدلول آنه

مخارج آن و هر صفتی که دارند از جمله به صورت پنهانی بیان شود یا آشکار، شدید و بلند باشد یا 

چنین جملات چه  های آن و هم گردد و حالت ضعیف و خفیف و هر صفتی که به حروف متصل می

یا حمد و شکر و سپاس و ثنا و تقدیس و تنزیه و الله یا الله اکبر یا لا إله إلا الله  دعائی چه سبحان

ها احاطه دارد یا آن جمله، شکر و الحاد و فسق و کفر باشد یا محبت و بغض و  ی آن توحید، به همه

ی خود  خشنودی و اندوه و شعر و نثر و قرآن و سجع و پنهانی و آشکار باشد، همه را مورد احاطه

مختص به آن کلامی نیست که از میان دو لب خارج  قرار داده است. این شنیدن خداوند فقط

ها  پذیرد، بلکه هر آنچه در ضمایر پنهان است و هر آنچه را درون شود یا زبان به آن تحرک می می
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نجوا کنند و هرآنچه به ذهنی خطور نماید از جمله خواب دیدن، آرزوی چیزی را داشتن یا تصورات 

وند هر تکانی را که بشر توان شنیدنش را دارد و هر آنچه را بشر داند. خدا و اوهام، همه را خداوند می

شنود. این شنوایی در مخلوقات نیازمند وسایلی از  از فهمش و شنیدنش ناتوان است، همه را می

شود هر چند گوینده خیلی نزدیک هم باشد،  باشد و هرگاه هوا نباشد، صدا شنیده نمی جمله هوا می

شنود. شنوایی مخلوقات  ای کلام را می ون هیچ واسطه و کمک کنندهاما خداوند سمیع علیم بد

باشد و در یک حد و مرز  برحسب استعداد و طاقتی که خدا بدانان عطا کرده است، متفاوت می

شنوند  تر باشند، آن را نمی دارند، از آن محدوده بلندتر و یا کوتاه مشخصی نیز اصوات را دریافت می

ود به حد و مرزی نیست حال این گوینده درون آسمان و یا زیر زمین باشد. اما شنوایی خداوند محد

دوری و نزدیکی اصوات نزد خداوند مساوی است و قوت و ضعفش نیز به همین طریق. مخلوقات 

شنوند و با بیماری تلف و نابود  با حواسی که قدرتشان محدود و تأثیرشان ضعیف است، می

شنود و شنونده از دیدگانش  به حواس و اندام و جوارح کلام را میشوند اما خداوند بدون نیاز  می

ای از جهان که قرار داشته باشد  پنهان نیست و صدایش را چه در آسمان و چه در زمین و در هر نقطه

حد و حصری را  کس دیگر چنین توانایی بی شنود؛ زیرا فقط خداوند سمیع و علیم است و هیچ می

در یک لحظه کلام چند نفر را همراه با تدبر و فهم دریافت کند؛ زیرا وقتی که  تواند ندارد. انسان نمی

ماند؛  شود از فهم و تدبر در مورد کلام دیگری باز می به تدبر درباری کلام یکی از ایشان مشغول می

ها و زمین هستند از انسان و جن و ملائکه و حیوان و  اما خداوند سبحان هر آنچه را که در آسمان

ای نیست  گاه به گونه شنود. هیچ گویند می شنود و بر همه علم دارد. هر آنچه را می نده، همه را میپر

شنود. خداوند سمیع علیم  که مشغول کلام یکی شده و از دیگری باز ماند همه را در یک زمان می

ی مبالغه  شنود. سمیع صیغه هر صوتی را هرچند کوتاه باشد و هر فریادی را هر چند بلند باشد می

گویان زیاد  است که بر کثرت دلالت دارد و این در مورد خداوند یعنی این که هر چند تعداد سخن

کند در صورتی که دیگران چنین  شنود و هیچ کدام را فراموش نمی باشند، اما خداوند همه را می

بار به همراه اسم  ٧ بار به همراه اسم علیم و ٢٩نیستند همچنان که توضیح دادیم. این کلمه در قرآن 

گاهی از خود گوینده است و این شنیدن  بصیر آمده است تا نشان دهد که دریافت کلام همراه با آ

همراه است با دیدن گوینده. همچنان که خداوند وقتی از نجوی که کلامی پوشیده است خبر 

گاه و مطل دهد، می می باشد لذا  ع میخواهد بفهماند که بر هر آنچه در آسمان و زمین است، آ

 فرماید: می
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لمَۡ ﴿
َ
نَّ  ترََ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ِ�  مَا لمَُ َ�عۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�

َ
ۡ  منِ يَُ�ونُ  مَا ضِ� �ۡ�  هُوَ  إِ�َّ  ثةٍَ ثََ�ٰ  وَىٰ �َّ

دۡ  وََ�ٓ  سَادسُِهُمۡ  هُوَ  إِ�َّ  سَةٍ َ�ۡ  وََ�  رَابعُِهُمۡ 
َ
ٰ  منِ َ�ٰ أ �ۡ  وََ�ٓ  لكَِ َ�

َ
�ۡ  مَعَهُمۡ  وَ هُ  إِ�َّ  َ�َ أ

َ
 مَا نَ �

 ْۖ ْ  بمَِا ينُبَّئِهُُم �مَُّ  َ�نوُا َ ٱ إنَِّ  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  عَمِلوُا  .]۷: لة[المجاد ﴾٧ عَليِمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ  �َّ

ها و چیزی را که در زمین است؟ هیچ سه  داند چیزی را که در آسمان ای که خداوند می مگر ندیده«

ازگویی کنند، مگراین که خدا چهارمین ایشان است، و نه پنج نفری نفری نیست که با همدیگر ر

مگر این که او ششمین ایشان است، و نه کمتر از این و نه بیشتر از این، مگر این که خدا با ایشان 

 خدا در روز قیامت آنان را از چیزهایی که  است در هر کجا که باشند (و رازشان را می
ً
داند) بعدا

گاه م کرده گاه است یاند آ  .»سازد؛ چرا که خدا از هر چیزی با خبر و آ
 می

ً
 فرماید: گاهی خداوند در بعضی از مواضع در قرآن کریم از سمع به علیم تعبیر نموده است؛ مثلا

ِ  هَرۡ َ�ۡ  �ن﴿ َّ ٱ لمَُ َ�عۡ  ۥفإَنَِّهُ  لِ قَوۡ لۡ ٱب خۡ  لّ�ِ
َ
 .]۷[طه:  ﴾٧ َ� وَأ

 .»داند تر را می همانا او نهانی و نهان(ای پیغمبر!) اگر آشکارا سخن بگویی، «

 .]۷[الاعلی:  ﴾٧ َ�ٰ َ�ۡ  وَمَا رَ هۡ �َۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۥإنَِّهُ ﴿

 او آشکار و نهان را می«
ً
 .»داند قطعا

شنود  ی مجادله کننده را می کننده و مجادله دهد که شکایت شکایت و به درستی خداوند خبر می

 فرماید: می

ُ ٱ سَمِعَ  قَدۡ ﴿ ِ ٱ إَِ�  تَِ�ٓ وَ�شَۡ  جِهَازَوۡ  ِ�  دِلكَُ تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ لَ قَوۡ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ ٓۚ  مَعُ �سَۡ  �َّ  َ�اَوُرَُ�مَا
َ ٱ إنَِّ  َّ�  ۢ  .]۱: لة[المجاد ﴾١ بصَِ�ٌ  سَمِيعُ

کند و به خدا  ی شوهرش با تو بحث و مجادله می پذیرد که درباره خداوند گفتار آن زنی را می«

  .برد شکایت می
ً
 .»شنود؛ چرا که خدا شنوا و بینا است گفتگوی شما دو نفر را می خدا قطعا

 فرماید: دهد و می کنند خبر می چنین خداوند از سخنان زشتی که کفار میان مردم القاء می هم

ُ ٱ سَمِعَ  لَّقَدۡ ﴿ ِينَ ٱ لَ قَوۡ  �َّ ْ قاَلوُٓ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ا غۡ  نُ وََ�ۡ  فَقِ�ٞ  �َّ
َ
ٓ أ ْ  مَا تُبُ سَنَكۡ  ءُۘ نيَِا [آل  ﴾قاَلوُا

 .]181عمران: 

نیازیم! آنچه را که گفتند  گمان خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند: خدا فقیر است و ما بی بی«

 .»(برایشان) خواهیم نوشت
 چنین به موسی و هارون فرمود: هم

ٓ  إنَِِّ� ﴿ سۡ  مَعَكُمَا
َ
رَىٰ  مَعُ أ

َ
 .]۴۶[طه:  ﴾٤٦ وَأ

 .»بینم شنوم و (اعمالشان را) می را) میهایشان  من با شما هستم (و حرف«
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ۖ  قاَلَ ﴿ ٓۖ َ�ٰ � هَبَاذۡ ٱفَ  َ�َّ سۡ  مَعَُ�م إنَِّا تنَِا  .]۱۵[الشعراء:  ﴾١٥ تَمِعُونَ مُّ

 مطالبی را  دو نفری با معجزات ما بروید ما با شما هستیم (و شما را در پناه خود می«
ً
داریم، و کاملا

 .»شنویم می گذرد) که در میان شما و ایشان می
شنود هر چند که به  همه چیز را می ی آنچه گفته شد این است که خداوند سمیع خلاصه

کند. و حمد و ثنای کسانی که او را  صورت پوشیده بیان گردد او آهسته راه رفتن مورچه را درک می

خدا را به دهد، خداوند دعای کسانی را که  شنود و جزای ایشان را می کنند، می سپاس و ستایش می

ها بگذرد و یا به ذهنی خطور نماید و  دهد. هر آنچه بر دل طلبند، شنیده و به آن پاسخ می فریاد می

 فرماید: شنود. خداوند می مناجات درون را می

ٓ  إنَِِّ� ﴿ سۡ  مَعَكُمَا
َ
رَىٰ  مَعُ أ

َ
 .]۴۶[طه:  ﴾٤٦ وَأ

 .»بینم یشنوم و (اعمالشان را) م هایشان را) می من با شما هستم (و حرف«

مۡ ﴿
َ
نَّا سَبُونَ َ�ۡ  أ

َ
ٰ وََ�ۡ  ِ�َّهُمۡ  مَعُ �سَۡ  َ�  �  .]۸۰[الزخرف:  ﴾ٰ◌ بََ�  هُم� وَٮ

گاه از راز و  برند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی آنان را نمی آیا گمان می« شنویم؟ آری، (ما آ

 .»رمز ایشان و شنوای نجوای آنانیم)
 به وسیله سمع صفتی الهی است که حقایق شنیدنی

ً
شود. گاهی  ی آن ظاهر و کشف می ها کاملا

فرماید: پروردگارا!  میص  رود همچنان که پیامبر اوقات شنیدن به معنی قبول و اجابت به کار می

گونه که  آورم از کلامی که شنیده نشود؛ یعنی دعایی که مورد قبول واقع نشود همان به تو پناه می

اند: معنایش این است که: خداوند حمد و  ای گفته عده »من حمدهسمع الله ل«گوید:  نمازگزار می

کند. خداوند سبحان دارای هفت صفت قائم بالذات  ستایش کسی که او را حمد نماید، قبول می

اند  است و آن عبارت است از: اراده، قدرت، علم، حیات، سمع، بصر و کلام. این صفات قدیمی

گردد؛ مثلا بصر، ازلی و قدیم و  هنگام خلق و ایجاد ظاهر می ها در همراه با قدامت ذات و اثر آن

کند و یا ظلمت مانع دیدنش  ای بدان روی نمی ثابت است و هیچ جنبش و نقصان و یا زیاده

کند؛ زیرا خدا خالق ظلمت و نور است سمع و بصر و دیگر صفات را  شود و نور بر او غلبه نمی نمی

 فرماید: و صفات تمامی از آن اوست. خداوند می توان جزءجزء کرد ذات یکی است نمی

ةِ لۡ ٱ ربَِّ  رَّ�كَِ  نَ َ�ٰ سُبۡ ﴿ ا عِزَّ ۡ ٱ َ�َ  مٌ وسَََ�ٰ  ١٨٠ يصَِفُونَ  َ�مَّ ِ  دُ مۡ �َۡ ٱوَ  ١٨١ سَلِ�َ مُرۡ ل  ربَِّ  ِ�َّ
 .]۱۸۲-۱۸۰[الصافات:  ﴾١٨٢ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ

بافند و سر  ی خدا به هم می ربارههایی که (مشرکان د پاک و منزه است خداوندگار تو از توصیف«
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درود بر پیغمبران! ستایش، یزدان را سزاست که  .کنند، خداوندگار عزت و قدرت هم) می

 .»خداوندگار جهانیان است

 ي بنده از اسم سمیع دو مطلب است بهره
اوند یکی؛ این که بنده بداند که خداوند  شنوا و دانا است پس زبانش را کنترل کند. دوم این که خد

فقط بدین سبب شنوایی به او عطا کرده است تا کلام خداوند و کتابی را که نازل فرموده است، گوش 

دهد تا به سوی راه راست هدایت گردد. بدان که هر گاه تو با نوافل به خداوند نزدیکی جستی 

خداوند ماوراء  تاباند و بصیرت تو با یاری دارد و بر شنوایی تو نوری می خداوند نیز تو را دوست می

کند و  ها خطور می شنوی. گاهی خیالاتی را که به قلب کند و با یاری خداوند می ماده را درک می

پویند برایشان این  شنواند. همچنان که کسانی که مسیر حق را می اسرار درون را خداوند به تو می

با تمام همت رو به سوی  چنین حالتی حاصل گشته است. هر گاه بنده در این راه استقامت نموده و

شود و آنگاه روح بر جسم تسلط یافته و ندای  خدا نمود، شنوایی مقیدش تبدیل به شنوایی مطلق می

 فرماید: شنود که خداوندش می ازلی را می

لسَۡ ﴿
َ
 .]۱۷۲[الاعراف:  ﴾برَِّ�ُِ�مۡ  تُ �

 .»آیا من پروردگار شما نیستم؟«

شود و با گوش و چشم از تمامی جهات می شنود  می و در این هنگام بنده به تمامی گوش و چشم

بیند. حکایت شده که مردی در حرم شریف خداوند را مخاطب قرار داده و گفت: پروردگارا!  و می

بینی و من  بینم؟ ای کسی که می بینی در آنچه می بینی من شخصی فقیرم، چه می همچنان که می

ر داد که وارث مال یکی از خویشاوندانش گشته که بینم! گویند: شخصی حاضر گشته و به او خب نمی

مال فراوانی را برای او به جای گذاشته، یکی از حاضران گفت: تاکنون ندیده بودم که به این سرعت 

بینی که من کسی را به فریاد طلبیدم که سمیع و  دعوتی اجابت شود. شخص گفت: مگر نمی

کند. و در خبر آمده است که  بخواهد عطا می کننده است. خداوند فضلش را به هر کس که اجابت

شوند مدام بنده با اجرای  چیز همچون انجام فرایض  به من نزدیک نمی بندگان به هیچ«خداوند فرمود: 

دارد هنگامی که او  دارم و او نیز مرا دوست می شود تا جایی که او را دوست می نوافل به من نزدیک می

 . »ی من بشنود و ببیند وم تا به وسیلهش را دوست داشتم چشم و گوشش می

عبدالسمیع: او کسی است که حق با اسم سمیع بر او تجلی نموده و متصف به سمع حق گشته است 

 شنود. شوم. اصوات را با صوت حق می فرماید: (کنت سمعه) من شنوایی او می چنان که می هم



 اسماء الحسنی        184

 

شنوی. خداوندا! تو  خطور کند میدعا: پروردگارا! تو حرکات قلب و هر آنچه را به نفس آدمی 

رسان به تمامی محتاجان و  اند و تنها یاری شنوای دعای آنانی که دچار اضطراب و پریشانی گشته

نیازمندانی. پروردگارا! از نور خودت بر گوشم بتابان تا تسبیح تمامی موجودات را در زمین و 

بربکم؟ را بشنوم. به راستی تو بر هر ها بشنوم و قدرت روحی به من عطا نما تا عهد الست  آسمان

 چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  البصیر

وارد گشته،  ص باشد که در حدیث مصطفی اسمی از اسماء الله الحسنی می» البصير«

 خداوند می
ً
 رماید:ف همچنان که در قرآن کریم نیز در بسیاری جاها از آن نام برده شده؛ مثلا

َ ٱ إنَِّ ﴿ مِيعُ ٱ هُوَ  �َّ  .]۲۰[غافر:  ﴾٢٠ صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

 .»تنها خدا شنوا و بینا است«

 ٱ رُِ�هُ تدُۡ  �َّ ﴿
َ
 ٱ ركُِ يدُۡ  وَهُوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
ۖ َ�ٰ بۡ ۡ�  .]۱۰۳[الانعام:  ﴾١٠٣ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وهَُوَ  رَ

ها  ی دقایق و رموز آن یابد (و به همه در میها را  یابند، و او چشم ها (کنه ذات) او را در نمی چشم«

گاه است  .»آشنا است) و او دقیق آ

 کند که: به همین خاطر خداوند قسم یاد می

قۡ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ونَ ُ�بۡ  بمَِا سِمُ أ ونَ ُ�بۡ  َ�  وَمَا ٣٨ ِ�ُ  .]۳۹-۳۸: قة[الحا ﴾٣٩ ِ�ُ

 .»یدبین خورم به آنچه نمی بینید و سوگند می خورم به آنچه می سوگند می«

بیند. خداوند با عطا کردن  بینند، می و این بیدارباشی است به بندگان که او آنچه را که ایشان نمی

 فرماید: شنوایی و بینایی و قلب به انسان ایشان را اکرام کرد تا شاید شکرگزار خداوند شوند. می

ُ ٱوَ ﴿ خۡ  �َّ
َ
َ�ٰ  ُ�طُونِ  مِّنۢ  رجََُ�مأ مَّ

ُ
مۡ ٱ لَُ�مُ  وجََعَلَ  ا ٔٗ ۡ� شَ  لَمُونَ َ�عۡ  َ�  تُِ�مۡ أ  عَ لسَّ

 ٱوَ 
َ
 ٱوَ  رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
 .]۷۸[النحل:  ﴾٧٨ كُرُونَ �شَۡ  لعََلَُّ�مۡ  دَةَ  ِٔۡ� ۡ�

دانستید و او به شما  تان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی های مادران خداوند شما را از شکم«

 .»گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزاری کنید

ها و زمین بنگرند و در آن به تفکر و عبرت  داده تا به ملکوت آسمان خداوند به بندگان دستور

 فرماید: بپردازند. خداوند می
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وَلمَۡ ﴿
َ
ْ  أ َ�ٰ ٱ مَلَكُوتِ  ِ�  ينَظُرُوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ُ ٱ خَلقََ  وَمَا ضِ �ۡ� نۡ  ءٖ َ�ۡ  مِن �َّ

َ
ن عََ�ٰٓ  وَأ

َ
 أ

جَلهُُمۡۖ  َ�بََ �ۡ ٱ قَدِ  يَُ�ونَ 
َ
يِّ  أ

َ
 .]۱۸۵[الاعراف:  ﴾١٨٥ مِنُونَ يؤُۡ  ۥدَهُ َ�عۡ  حَدِيثِۢ  فبَأِ

اندیشند که  نگرند و آیا نمی ها و زمین و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی آیا آنان به ملک آسمان«

 .»آورند؟ چه بسا اجل آنان نزدیک شده باشد؟ پس بالاتر از آن به چه سخنی ایمان می

دهد.  می را به هدایت یافتن به خداوند سوق میها و زمین آد و چون تفکر در آفرینش آسمان

 فرماید: خداوند می

ِينَ ٱ﴿ َ ٱ كُرُونَ يذَۡ  �َّ ٰ  اوَُ�عُودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ رُونَ  جُنوُ�هِِمۡ  وََ�َ َ�ٰ ٱ قِ خَلۡ  ِ�  وَ�تََفَكَّ ٰ لسَّ  تِ َ�
 ٱوَ 

َ
 .]۱۹۱[آل عمران:  ﴾١٩١ ارِ �َّ ٱ عَذَابَ  فقَنِاَ نَكَ َ�ٰ سُبۡ  طِٗ� َ�ٰ  ذَاَ�ٰ  تَ خَلقَۡ  مَا رَ�َّناَ ضِ �ۡ�

ها  ی آفرینش آسمان کنند و درباره کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده یاد می«

ای؛ تو  گویند:) پروردگارا! این را بیهوده و عبث نیافریده اندیشند (به زبان حال و قال می و زمین می

 .»ظ دارمنزه و پاکی، پس ما را از عذاب آتش محفو

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ وا وِْ� َ�ٰٓ  تَِ�ُ
ُ
 ٱ أ

َ
 .]۲[الحشر:  ﴾٢ رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

 .»ای خردمندان! درس عبرت بگیرید«

خداوند به مؤمنان امرکرده که چشمان را پایین انداخته و به سوی آنچه خداوند حرام نموده 

 فرماید: ننگرند. می

ْ  مِنِ�َ مُؤۡ لّلِۡ  قلُ﴿ وا بۡ  مِنۡ  َ�غُضُّ
َ
ْ وََ�حۡ  رهِمِۡ َ�ٰ �  .]۳۰[النور:  ﴾ۡ◌ فُرُوجَهُم فَظُوا

 .»های خویشتن را مصون دارند به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گیرند، و عورت«

بۡ  مِنۡ  نَ ضُضۡ َ�غۡ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ لّلِۡ  وَقلُ﴿
َ
 .]۳۱[النور:  ﴾فُرُوجَهُنَّ  نَ فَظۡ وََ�حۡ  رهِنَِّ َ�ٰ �

 .»های خویشتن را مصون دارند رتو بگو به زنان مؤمنه: چشمان خود را فرو گیرند و عو«

مِيعُ ٱ﴿بار اسم بصیر را در قرآن ذکر کرده است از جمله:  ٤١خداوند  ۢ ﴿ ﴾١ صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ  خَبُِ�
َ ٱ إنَِّ ﴿ ﴾٣١ بصَِ�ٞ  َّ�  ۢ ِ  بصَُِ� ُ ٱوَ ﴿ ﴾٤٤ عبَِادِ لۡ ٱب ُ ٱوَ ﴿ ﴾٢٦٥ بصَِ�ٌ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا �َّ َّ�  ۢ  بمَِا بصَُِ�

 خداوند خبر داده است که او چشم دارد. خداوند خطاب به حضرت موسی ﴾٩٦ مَلوُنَ َ�عۡ 

 فرماید: می

لۡ ﴿
َ
ٰ  نَعَ وَِ�ُصۡ  مِّّ�ِ  َ�َبَّةٗ  كَ عَليَۡ  تُ قَيۡ وَ�  .]۳۹[طه:  ﴾٣٩ ِ�ٓ َ�يۡ  َ�َ

 .»ها) نهادم تا زیر نظرم پرورش یابی و بر تو مهر و محبتی از سوی خویش (در دل . «
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�ۡ  فإَنَِّكَ  رَّ�كَِ  مِ ِ�ُ�ۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿
َ
 .]۴۸[الطور:  ﴾يُننَِابأِ

برابر فرمان پروردگارت صبر و شکیبایی پیش گیر که تو زیر نظر ما و تحت حفاظت و رعایت ما «

 .»هستی

ٰ  هُ َ�ٰ وََ�َلۡ ﴿ لۡ  ذَاتِ  َ�َ
َ
� ٰ �ۡ  رِيَ�ۡ  ١٣ وَدُُ�ٖ  حٖ َ�

َ
 .]۱۴-۱۳[القمر:  ﴾يُننَِابأِ

این کشتی تحت مراقبت و  .ها سوار کردیم ها و میخ از تخته و نوح را بر کشتی ساخته شده«

 .»کرد مواظبت ما حرکت می

�ۡ  كَ فُلۡ لۡ ٱ نَعِ صۡ ٱوَ ﴿
َ
 .]۳۷[هود:  ﴾ينَِاوَوحَۡ  يُننَِابأِ

 .»و کشتی را تحت نظارت ما و برابر تعلیم وحی ما بساز«

خته شده است و آیا پروردگار دارای چشمانی همچون چشمان ما است که از اجزای مختلفی سا

بینی یا دوربینی یا آستیگماتیسم یا کوررنگی  شویم او نیز به نزدیک هایی که ما بدان دچار می همان بیماری

شود؟ حاشا و کلا که خداوند پاک و منزه است و او  یا دیدن تصاویر مزاحم زیاد در دید دچار می

د، پاک و منزه است. ای فرزندم! باید بلندمرتبه است و کبیر است. پروردگار از هر آنچه توصیفش کنن

گرداند بر ما واجب است آن را بپذیریم  بدانی که آنچه را که خداوند به عنوان چشم به وجودش اضافه می

اما بدون تشبیه کردن به چیزی یا همانند نمودن به کسی و بدون تأویل و بدون تعطیل. باید معتقد باشیم 

شود بر او  هایی که گریبانگیر چشم مردم می ت و همان بیماریکه چشم او حواس یا عضو یا جزء نیس

برد. آنچه از  کس به کنه ذات آن پی نمی شود؛ بلکه این صفتی از صفات خداوند است که هیچ وارد نمی

 شود، عنایت و رعایت و حفظ است. هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوا و بیناست. آن صادر می

گردند و هر آنچه  ی آن ظاهر می ت که اشیاء با تمام وجود به وسیلهبصر در حق خداوند صفتی اس

شود تمامی اوصاف و هیئت و رنگ و شکل و  از آنان پوشیده است با صفاتش کشف و مشاهده می

ابعاد آن اشیاء بدون نیاز به جوارح و حواس و بدون یاری نور و یا از بین رفتن صورت و اختلال در 

کدام مورد نیاز نیست. خداوند جنین را  ر آدمیان نیاز است برای خداوند هیچعصب بینایی و هر آنچه د

ها و زمین از دیدگان  بیند. هیچ چیز کوچک و بزرگی در آسمان بیند و حرکاتش را می در شکم مادر می

خداوند پنهان نیست. مسافت و بعد تأثیری در او ندارد. آنچه در زیرخروارها خاک و یا در اوج 

ها در زیر عرش خداوند است. هر سلول گیاهی و جانوری  ی این بیند. همه باشد، همه را میها  آسمان

ها و تمامی ذرات در وجود همگی مظهر اسم بصیر هستند؛ زیرا خداوند بصیر هر  ای از آن و هر هسته

 ای از این ذرات را در جایی قرار داده که بهترین مکان برای آن است. ذره
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 فرماید: خداوند می

بۡ ﴿
َ
سۡ  ۦبهِِ  ِ�ۡ �

َ
حَدٗ  ۦٓ مِهِ حُكۡ  ِ�  كُ �ُۡ�ِ  وََ�  وَِ�ّٖ  مِن ۦدُونهِِ  مِّن لهَُم مَا مِعۚۡ وَأ

َ
 ﴾٢٦ اأ

 ].۲۶[الکهف: 

شنود) به جز خدا بر ایشان  بیند و همه چیز را می شگفتا او چه بینا و شنوا است! (او همه چیز را می«

 .»گرداند در فرماندهی و قضاوت خود کسی را انباز نمیدار امور آنان شود) و  سرپرستی نیست (که عهده

 از ترس آزار و دشمنی فرعون به درگاه خداوند راز و نیاز کردند و گفتند: إ حضرت موسی و هارون

﴿ ٓ نَا رَ�َّنَا ن َ�َافُ  إِ�َّ
َ
ٓ عَليَۡ  رُطَ َ�فۡ  أ وۡ  نَا

َ
ن أ

َ
ٓۖ  َ�  قاَلَ  ٤٥ َ�ٰ َ�طۡ  أ ٓ  إنَِِّ�  َ�اَفاَ سۡ  مَعَكُمَا

َ
 مَعُ أ

رَىٰ 
َ
 .]۴۶-۴۵[طه:  ﴾٤٦وَأ

دستی کند (و فرمان قتل ما را صادر کند و پیام تو به گوش  ترسیم که او بر ما پیش پروردگارا! ما می«

 .»بینم شنوم و می فرمود: نترسید من با شما هستم و می .او و اطرافیانش نرسد) و یا طغیانگری آغازد
موسی و هارون نشست هنگامی که خداوند در این حال آرامش و طمأنینه بر قلب حضرت 

بیند و طغیان و سرکشی او را دفع  شنود و اعمالش را می بدیشان خبر داد که او سخن فرعون را می

دهد و  هر آنچه از اطاعت که انجام دهیم با لطف و کرمش مورد حساب قرار می  نماید. حق می

کند. او رفتارمان را با بندگان و  حاسبه میهر آنچه از مصیبت بدان مرتکب شویم، با عدلش آن را م

 بیند و نظرش بر قلب است. اهداف و نیات ما را در هر حرکت و سکون می

نگرد، بلکه به اعمال و قلب  ها و اجساد شما نمی خداوند به صورت«فرماید:  می ص پیامبر

 .»نگرد شما می

 ي بنده از اسم البصیر بهره
صیر شناخت، باطنش را با مراقبت و ظاهرش را با محاسبه آراسته و هر گاه بنده خداوند را با صفت ب

احسان این است که خدا را آن چنان عبادت کنی که گویی «فرماید:  می ص گرداند. پیامبر زیبا می

گوید: هر گاه که خواستی  یکی از اولیاء می». بیند بینی او تو را می بینی اگر تو او را نمی او را می

ا انجام دهی در جایی او را نافرمانی کن که او تو را نبیند. فرزندم! بدان که بینایی به تو نافرمانی خدا ر

را با نظر عبرت و تدبر بنگر. بر بنده ها  عطا گردیده تا آیات خداوند و عجائب ملکوت و آسمان

وش کند گاه نباید فرام شنود و هیچ واجب است که بداند هر لحظه خداوند او را دیده و کلامش را می

باشد. هر کس که مالی را از غیرخداوند مخفی نماید و  که در معرض دید خدا و اطلاع خدا بر او می

بپندارد کسی او را مشاهده نکرده است، فراموش نموده که خداوند کارش را مشاهده کرده است و 

 مراقبت یکی از ثمرات ایمان است به این صفت.
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بیند، او بسیار زیانبار و  ند که خداوند او را میهر کس که به معصیت نزدیک شود و بدا

بار است و هر کسی که بپندارد خداوند او را ندیده است، او کافر گشته است. هر گاه بنده به  خسران

ات نوری عطا  دارد و به بینایی ی نوافل به خداوند نزدیک گردد خداوند نیز او را دوست می وسیله

شود تا  بینی. چشمانت دارای نور بصیرت می بینند، تو می گران نمیکند که با آن آنچه را که دی می

یابد و تجلیات اسماء  ی آن مشاهده کنی. سپس آن نور فزونی می آیات خداوند را در جهان به وسیله

نماید و درحالی  کنی. سپس نور فزونی یافته و انوار ذات علیه بر تو تجلی می و صفات را مشاهده می

اند تو در شهود آشکار و روشن قرار داری. خداوند به تو فراست  های دنیا گیر کرده که مردم در پرده

ها و مناجات ضمائر را ببینی و خداوند به تو بصیرت عطا  کند تا بدان اسرار درون نورانی عطا می

ی به بین کنی و هر آنچه را می بینی، پند و عبرتی از آن دریافت می ای که هر چه را می کند به گونه می

بندی  ها و منکرات می ی خداوند تواناست و چشمانت را بر روی زشتی افتد که این ساخته یادت می

نگری. هرگاه صاحب بصیرت  های اولیاء و عالمان عامل به دین را می و با آن چشمان صورت

 ضعیفی گشتی بگو: یا بصیر! تا خداوند سر بصیر را برایت ظاهر گرداند.

رسد مگر این که اسم بصیر بر او تجلی یابد؛ زیرا  محاسبه و مراقبه نمی گاه شخص به مقام هیچ

بیند. هر کس که معتقد باشد  داند که خداوند در هر لحظه مراقب اوست و او را می در این حال می

بیند و در گناه افتد، او خدایش را دست کم گرفته است و هر کس که معتقد باشد که  خدا او را می

 .١بیند کافر گشته است خدا او را نمی

عبدالبصیر: او کسی است که خداوند با اسم بصیر بر او تجلی نموده است. پس به بصر حق 

شوم که با آن  من گوشی می«فرماید:  گردد همچنان که خداوند در حدیث قدسی می متصف می

 بیند. و می شنود پس اشیاء را با گوش و چشم حق، می »بیند شوم که با آن می شنود و چشمی می می

گاهی، بر اسرارم واقفی و کارهایم در دست  دعا: پروردگارا! عیوبم را می بینی و از گناهانم آ

خواهم که در قلبم نور و در چشمم نور قرار دهی تا حقایق اشیاء را  توست. پروردگارا! از تو می

ات را بر ما بنما و ما  یمشاهده نمایم و بدین وسیله ظاهر و باطنم تأدیب گردد. خداوندا! جمال زیبای

کنندگان خودت قرار ده، کسانی که  ی حجاب قرار مده و ما را از مشاهده را با مظاهر دنیوی در پرده

 اند. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. بر اثر حمایت تو برپا ایستاده

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.

                                           
 دی که چه کردم چه کنم؟ز آن شرم که دی گیرم که تو از سرگنه در گذری -١



 

 

 

 

 

 

 

  الحکم

از آن نام برده  صباشد که هم در قرآن و هم در حدیث پیامبر سماء الله میاسمی از ا» الحكم«

 فرماید: شده است. قرآن می

ْ صۡ ٱفَ ﴿ وا ُ�ِ  ٰ ُ ٱ ُ�مَ َ�ۡ  حَ�َّ ۚ بيَۡ  �َّ  .]۸۷[الاعراف:  ﴾٨٧ كِمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ خَۡ�ُ  وَهُوَ  نَنَا

 .»منتظر باشید تا خداوند میان ما داوری کند، و او بهترین داوران است«

نتَ  قُّ �َۡ ٱ دَكَ وعَۡ  �نَّ ﴿
َ
حۡ  وَأ

َ
 .]۴۵[هود:  ﴾٤٥ كِمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�مُ أ

 .»ی تو راست است و تو داورترین داوران و دادگرترین دادگرانی و وعده«

ْ  �يِمَا مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  نَهُمۡ بيَۡ  ُ�مُ َ�حَۡ  رَ�َّكَ  �نَّ ﴿  .]۱۲۴[النحل:  ﴾١٢٤ تَلفُِونَ َ�ۡ  �يِهِ  َ�نوُا

 .»اند، روز قیامت داوری خواهد کرد ی آنچه در آن اختلاف ورزیده گمان خداوند میان آنان درباره بی و«
باشد تا تذکر دهد که خداوند بهترین داوران و  ها دارای تنبیه و بیدارباش برای بندگان می این

ش کس در حکمیت تواند در حکمش دخالتی کند و هیچ کس نمی داورترین داوران است و هیچ

چنان که به پیامبرانش نیز دستور داده، امر کرده که در میان  شریک او نیست. خداوند به مردمان هم

گاه  مردم براساس عدالت داوری نمایند و دنبال هوی و هوس خود نروند؛ زیرا به درستی خداوند آ

 فرماید: ی داوری ایشان است. خداوند می برنحوه

ٰ  مِنُونَ يؤُۡ  َ�  وَرَّ�كَِ  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  نَهُمۡ بيَۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�َكِّمُوكَ  حَ�َّ نفُسِهمِۡ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا
َ
 أ

ا احَرجَٗ  ْ  تَ قضََيۡ  مِّمَّ  .]۶۵[النساء:  ﴾٦٥ اليِمٗ �سَۡ  وَ�سَُلّمُِوا

های خود  آیند تا تو را در اختلافات و درگیری اما، نه! به پروردگارت سوگند! که آنان مؤمن به شمار نمی«

 تسلیم (قضاوت تو) باشندبه داو
ً
 .»ری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملا

مَا﴿ ۡ ٱ لَ قَوۡ  َ�نَ  إِ�َّ ْ دُعُوٓ  إذَِا منِِ�َ مُؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن نَهُمۡ بيَۡ  ُ�مَ ِ�حَۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
ْ  أ  َ�قُولوُا

طَعۡ  نَاسَمِعۡ 
َ
ۚ وَأ وَْ�ٰٓ  نَا

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ  .]۵۱[النور:  ﴾٥١ ونَ لحُِ مُفۡ ل
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مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری کند، سخنشان «

 .»اند گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم و رستگاران واقعی ایشان تنها این است که می

اوتش تواند قض کس نمی فقط او داوری است که حکمش قابل اجرا بوده، هیچ  خداوند حکم

تواند در مورد حکمش او را مورد بازخواست قرار دهد، هیچ شکی را  کس نمی را رد کند و هیچ

ها با رضایت و قناعت تسلیم حکم او  اش وجود ندارد، کارهایش عیب و نقصی ندارد. قلب وعده

 نمایند. فقط خداوند است که میان حق و باطل جدایی شوند و نفوس فرمانبرداری و اطاعتش می می

دهد و او به هر  کند و هر نفسی را هر آنچه عمل کرده جزا می افکند و نیکوکار را از بدکار جدا می می

 فرماید: افکند. خداوند می طریقی بخواهد میان مخلوقاتش جدایی می

﴿ �َ
َ
ۡ�َ  وهَُوَ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ َ�ُ  �

َ
 .]۶۲[الانعام:  ﴾٦٢ سِبِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عُ أ

 »ترین حسابگران است است و بس و او سریع هان! فرمان و داوری از آن خدا«
دهد. درازل حکم کرده و  هر حقیقتی را براساس آنچه هست، مورد حکم قرار می  خداوند

به اسباب ربط داده  کارها را تقدیر نموده است و برای هر چیزی سببی قرار داده است و مسببات را

اندازند، بهتر از این  که به آخر کار نظر میاند: کسانی  است. و بندگان در برابر احکامش چند دسته

افکنند و بهتر از ایشان کسانی هستند که به زمانی که در آن  کسانی هستند که به مورد قبلی نظر می

کنند و بهتر از ایشان  افکنند و به آن چه در آن وقت واجب است قیام می کنند، نظر می زندگی می

اند و در ذکر و یاد به اوامر او روزگار سپری  اکم مستغرقی ح کسانی هستند که به کلی در مشاهده

ها به حقیقت  ایم؛ زیرا که عقل کنند. ای محبوب! بدان که از راز قدر و سخن در مورد آن منع شده می

یابند؛ زیرا که خداوند ثبت دو مطلب را به اتمام رسانیده است: اول؛ کتاب احکام  آن دست نمی

انیده است. دوم: احکام شرعی آن را بر ما آشکار گردانیده و ما را بدان تقدیری و آن را از ما پوش

ی مطیع  مکلف نموده و بیان نموده است که سعادت در گروه اجرای آن احکام شرعی است. اگربنده

و فرمانبرداری هستی، بدان که این اطاعت براساس قدر خداوند و توفیق و هدایت اوست و برای 

به نفس خودت ربط مده و اگر شخصی گناهکار هستی متوجه باش که فطرتت  پرهیز از غرور، آن را

ای و به سرعت بیدار شو و  ای و به نفست ظلم کرده و دچار غفلت شده را مستعد چنان کاری نموده

ها به تقدیر ازلی خداوند  ی این رو به سوی توبه نما و به اجرای احکام شرعی بپرداز و بدان که همه

ای، و هر چه  . هر گاه دچار گناهی شدی متوجه باش که تو دچار بیماری شدهحکیم خبیر است

درهم کوبیدن  -١ی آن از چهار دارو تشکیل گردیده است:  ی خودت برس. نسخه تر به معالجه سریع

در صورت امکان در  -٤تصمیم جدی بر بازنگشتن به سوی آن گناه  -٣پشیمانی از گذشته  -٢گناه 
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ای  ای، آن را جبران نمایی. بدان که استدلال کردن به قدر فایده می شدهحق هر کس مرتکب ظل

گریزد آن چنان که شخصی بیمار از جایی که  ندارد. اما شخص عارف از قدر خدا به قدر او می

رود که هوایش پاک و تمیز است. اگر معصیت براساس قضای  هوایش آلوده است، به جایی می

شنده است که باید از آن به قضای دیگری از خداوند یعنی خداوندی است آن معصیت مرضی ک

اصلاح و توبه روی آوری. هر گاه بنده به قضای خداوند راضی شود و به میزان عمر و روزی خودش 

راضی گردد، قلبش اطمینان یافته و برای دست یافتن به چیزی که از آن او نیست حرص و ولع به 

ای  لبش خارج می شود زیرا رزق و روزی همچون سایهدهد. هم و غم کسب رزق از ق خرج نمی

همیشه همراه اوست.  هر گاه نور اسم حکم بر قلبت تابیدن گرفت و دانستی که خداوند احکام را از 

ی مردم جزع و  گردی. اگر همه قبل ثبت و ضبط کرده است آن وقت شخصی با وقار و متانت می

شوی. هر چند نادانان اندوهگین شوند، اما تو دچار  یطاقت نم طاقتی از خود نشان دهند، تو بی بی

اند. حکم  ها خشک گشته شوی؛ زیرا قلم قدری خداوندی برداشته شده و نوشته غم و اندوه نمی

ها را فرو  دارد، زیرا خداوند شریعت کند و آنان را از فساد باز می کسی است که میان مردم حکم می

شود و  کند و مانع از پدیدار شدن دشمنی میان مردم می یها میان مردم حکم م فرستاده و بدان

ها اجرا گردند و مردم  ها را اجرا نمایند. هر گاه این شریعت پیامبران را ارسال کرده تا این شریعت

روند و کارها اصلاح گشته  ها از میان می نسب به این احکام خاضع و مطیع باشند، مفاسد و شرارت

شوند و در  گیرند و مردم تنها در برابر حکم خداوند خاضع می قرار می و بر نظم و روال خاص خود

گردد.  پناه حکم خداوندی که بهترین داوران است سعادتمند گشته، حقوقشان محفوظ و مصون می

شود و هر آنچه از محرمات است، مقدس شمرده  از ریخته شدن خون مردم به ناحق جلوگیری می

ها از ارتکاب بدی بازداشته  ها و زبان گیرد. دست سلامت قرار میشده و آبرو و اموال مردم در 

 شوند و مردم در پناه احکام خداوند حکیم همچون برادران همدیگرند. می

گرداند.  کند و حق هرصاحب حقی را بدو باز پس می حاکم است که میان مردم قضاوت می

و صریح حق هر صاحب حقی را کند و به صورت شفاف  میان مردم در دنیا قضاوت می  خداوند

در کتابش وضع فرموده است و به مردم امر کرده است که هرگاه میان مردم به داوری پرداختند، 

ها بسپارند. خداوند حقوق مجاهدان را در  براساس عدالت داوری کنند و امانت را به صاحبان آن

ت شده بیان کرده حقوق ی شخص فو انفال و غنایم مشخص کرده است. حق هر وارثی را از ترکه

پدر و مادر بر گردن فرزندان، حقوق زن و شوهر نسبت به هم، حقوق همسایگان به نسبت یکدیگر، 

حقوق حکام و مردم، همه را تعیین نموده است. خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش امر کرده است 
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 فرماید: که احکامش را اجرا نماید می

﴿ ٓ ا نزَۡ�َ  إِ�َّ
َ
ٓ أ ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  ا ٓ  �َّاسِ ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�حَۡ  قِّ �َۡ ٱب ٰ  بمَِا رَٮ

َ
ُ ٱ كَ أ  .]۱۰[النساء:  ﴾�َّ

ما کتاب (قرآن را که مشتمل بر حق و بیانگر هر آن چیزی است که حق است) به حق بر تو نازل «

 .»کردیم تا میان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده است داوری کنی
 فرماید: حکمی است که خداوند در موردش میاین قرآن کتاب م

حۡ  بٌ كَِ�ٰ ﴿
ُ
 .]۱[هود:  ﴾ۥتهُُ ءَاَ�ٰ  كِمَتۡ أ

های آن (توسط خدا) منظم و محکم گردیده است (و لذا  (این قرآن) کتاب بزرگواری است که آیه«

 .»تناقض و خل و نسخی بدان راه ندارد)
ی حجت نازل  یت و ارشاد و اقامهیعنی محکم و استوار است. خداوند آن را برای اعجاز و هدا

فرموده است و خود دلیل است بر این که از جانب خداوند حکیم حمید نازل گشته است. به زودی 

کند و به هر شخص هر آنچه را استحقاق دارد، ارزانی  خداوند در آخرت میان مردمان داوری می

اند، بهشت و  خداوند پرداخته چون و چرا از دستورات دارد به کسانی که به فرمانبرداری بی می

دارد و برای مشرکانی که ظن بدی نسبت به خداوند داشتند آتش جهنم و  های آن را ارزانی می نعمت

هر آنچه را آفریده در استوارترین شیوه و مطابق مصالح آن   عذاب آن را خواهد چشاند. خداوند

توارترین ساخت است را عطا کرده آفریده است و به هر مخلوقی هر آنچه که بهترین خلقت و اس

آفریند و سپس  یابی. همان خداوندی که چیزها را می است. هر چیزی را براساس نظمی خاص می

کند و هر چیزی را آن گونه که  گیری می آراید. خداوندی که اندازه کند و می ها را هماهنگ می آن

نماید که باید بکند و انسان را از  مود میآفریند و آنگاه آن را به کاری رهن شایسته و بایسته است می

  فرماید: نظر جسم و روح در بهترین شکل و زیباترین سیما آفرید. خداوند می

ِيٱ﴿ ٰ سََ�ٰ  عَ سَبۡ  خَلقََ  �َّ ۖ طِبَا�ٗ  تٖ َ� ا ا  َ�َ ۡ�َ ٱ جِعِ رۡ ٱفَ  وتُٖ� تََ�ٰ  مِن لرَّ�ٱ قِ خَلۡ  ِ�  ترََىٰ  مَّ
َ�ۡ�ِ  َ�َ ۡ�َ ٱ جِعِ رۡ ٱ ُ�مَّ  ٣ ُ�طُورٖ  مِن ترََىٰ  هَلۡ   وَهُوَ  اخَاسِئٗ  َ�ُ ۡ�َ ٱ كَ إَِ�ۡ  ينَقَلبِۡ  كَرَّ

 .]۴-۳[الملک: ﴾ ٤ حَسِ�ٞ 

 در آفرینش و آفریده .آن که هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است«
ً
های  اصلا

گونه خلل و  پس بار دیگر بنگر آیا هیچ .بینی خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسب نمی

دیده سرانجام فروهشته و حیران، و  .بینی؟ باز هم بارها و بارها بنگر و ورانداز کن ای می رخنه

 .»گردد درمانده و ناتوان، به سویت باز می
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هر چیزی را در جای مناسب خودش قرار داده است؛ در موضع که به صلاح آن   خداوند

اس میزان خاصی قرار داده است. اگر تمامی باید باشد و حکمتش را براس است و جز آن نمی

دانشمندان و پزشکان دنیا گرد هم آیند و بکوشند که چیزی را در جای بهتر از آن که خداوند حکیم 

جا است و شکست خورده و درمانده و زیانبار  علیم قرار داده، قرار دهند تلاششان بیهوده و بی

ی جایی بهتر از آنچه خداوند احسن الخالقین هر توان وجود خودت بیاندیش آیا میگردند. در  می

 امکان ندارد که مظاهرحکمت خداوند را 
ً
کدام از اعضاء را در آن قرار داده برایش بیابی. اصلا

انگیزی در هر آنچه خداوند در  های شگفت شمارش نمود، کافی است کمی سر بچرخانی تا زیبایی

گاهی  ی ظواهر و پوشیده حکم برهمهها و زمین آفریده مشاهده کنی. خداوند  آسمان های آن چیز آ

 فرماید: ترین حکم است. خداوند می دارد. و هر حکمی در مورد آن بنماید آن حکم بهترین و دقیق

﴿ �َ
َ
 .]۱۴[الملک:  ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وَهُوَ  خَلقََ  مَنۡ  لَمُ َ�عۡ  �

داند، و حال این که او دقیق و  را) نمیآفریند (حال و وضع ایشان  مگر کسی که (مردمان را) می«

گاهی است؟! باریک  .»بین بس آ
 و با حالت تصدیق بدین احکام خداوندی گوش فرا دهد: 

ۡ ٱوَ  رِ مۡ �َۡ ٱ عَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿ ٓ  قلُۡ  ِ�ِ� مَيۡ ل ٓ ��ۡ  للِنَّاسِ  فعُِ وَمََ�ٰ  كَبِ�ٞ  مٞ إثِۡ  �يِهِمَا �ۡ  مُهُمَا
َ
 َ�ُ أ

 .]۲۱۹: ةبقر[ال ﴾عهِِمَا�َّفۡ  مِن

ها گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم  بگو: در آن .کنند ی باده و قمار از تو سوال می درباره«

 .»ها است ها بیش از نفع آن در بردارند، ولی گناه آن

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  
ۡ
مۡ  ُ�لوُنَ يأَ

َ
ٰ أ مَا مًاظُلۡ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ لَ َ�   إِ�َّ

ۡ
 نَ لَوۡ وسََيَصۡ  �ۖ ناَرٗ  ُ�طُونهِِمۡ  ِ�  ُ�لوُنَ يأَ

 .]۱۰[النساء:  ﴾١٠ �سَعِ�ٗ 

های خود  خورند، انگار آتش در شکم گمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و ستمگرانه می بی«

 .»خورند و با آتش خواهند سوخت ریزند و) می (می
ن و کند بر این که خداوند حاکم و سلطا هرگاه اسم حکیم مقارن اسم عزیز باشد، دلالت می

  فرماید: متصرف مطلقی است که هیچ حد و مرزی برای تصرف او در کارها وجود ندارد. خداوند می

 ٱ ءَادَمَ  وعََلَّمَ ﴿
َ
ٓ سۡ ۡ� ۡ ٱ َ�َ  عَرَضَهُمۡ  ُ�مَّ  ُ�َّهَا ءَ مَا � َ�قَالَ  �كَِةِ مََ�ٰٓ ل

َ
سۡ  وِ�  ُٔ ِ� أ

َ
ٓ بأِ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  ءِ مَا

ْ  ٣١ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ ٓ  مَ عِلۡ  َ�  نَكَ َ�ٰ بۡ سُ  قاَلوُا ٓۖ عَلَّمۡ  مَا إِ�َّ  َ�اَ نتَ  إنَِّكَ  تَنَا
َ
 عَليِمُ لۡ ٱ أ

 .]۳۲-۳۱: ة[البقر ﴾٣٢ كِيمُ �َۡ ٱ
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ها را به فرشتگان عرضه داشت و  های (اشیاء و خواص) همه را آموخت سپس آن سپس به آدم نام«

تند: منزهی تو، ما چیزی جز فرشتگان گف .ها را برشمارید گویید اسامی این فرمود: اگر راست می

 .»تو دانا و حکیمی .دانیم ای نمی آنچه به ما آموخته

حکم گاهی به معنی حاکم است و این یکی از معانی حکیم است. میان حاکم و حکم از جهت 

کند هر چند که محکوم از آن ناخوشایند باشد اما  موضوع حکم تفاوت وجود دارد. حاکم حکم می

کند. مؤمنان براساس رضایت  راساس رضایت خاطر آنان حکمیت میحکم میان دو دشمن ب

دهند و هر آنچه را میانشان اختلاف است، به کتاب خدا و سنت  مشکلاتشان را به خداوند رجوع می

اند؛ زیرا آن حکمی است که بر خدا  دهند و بدانچه آن دو به آن حکم نمایند راضی رسول ارجاع می

 ماید:فر پوشیده نیست. خداوند می

ِ ٱ إَِ�   ٓۥمُهُ فَحُكۡ  ءٖ َ�ۡ  مِن �يِهِ  تُمۡ تَلَفۡ خۡ ٱ وَمَا﴿  .]۱۰[الشوري:  ﴾�َّ

 .»گردد در هر چیزیکه اختلاف داشته باشید، داوری آن به خدا واگذار می«

ِ ٱ إَِ�  فرَُدُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فإَنِ﴿ ِ  مِنُونَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  إنِ لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب  خِرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 ٰ حۡ  خَۡ�ٞ  لكَِ َ�

َ
  سَنُ وَأ

ۡ
لمَۡ  ٥٩ وِ�ً� تأَ

َ
ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  � �َّهُمۡ  ُ�مُونَ يزَۡ  �َّ

َ
�  ْ ٓ  ءَامَنُوا نزلَِ  بمَِا

ُ
 كَ إَِ�ۡ  أ

 ٓ نزلَِ  وَمَا
ُ
ن يرُِ�دُونَ  لكَِ َ�بۡ  مِن أ

َ
ْ َ�تَحَاكَمُوٓ  أ ٰ ٱ إَِ�  ا مِرُوٓ  وَقدَۡ  غُوتِ ل�َّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ فُرُ يَ�ۡ  أ  ۖۦ بهِِ  وا

يۡ ٱ وَُ�رِ�دُ  ن نُ َ�ٰ لشَّ
َ
 .]۶۰-۵۹[النساء:  ﴾٦٠ ابعَيِدٗ  َ�ۢ ضََ�ٰ  يضُِلَّهُمۡ  أ

ی به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنت  و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا (با عرضه«

تر  و خوش فرجام این کار برای شما بهتر .اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید .نبوی) برگردانید

گویند که آنان بدانچه بر تو نازل شده و  کنی از کسانی که می است (ای پیغمبر!) آیا تعجب نمی

های آسمانی، به هنگام  بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند (ولی با وجود تصدیق کتاب

داده شده است که خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند و حال آنکه بدیشان فرمان  اختلاف) می

 .»خواهد که ایشان را بسی گمراه کند به طاغوت ایمان نداشته باشند و اهریمن می

 ي بنده از اسم الحکم بهره
ی غضبش حاکم باشد. ای خواهر و برادر گرامی! بر کسی که با تو بدی کرده، غضب  بنده باید بر قوه

ی جز آنچه خداوند آن را برایت آسان ی شهوتت حکمرانی کنی، به دنبال چیز مگیر و باید بر قوه

گردانیده مرو و بر هر آنچه برتو سخت گردانیده اندوهگین مباش. بر نفست حکمرانی کن و آن را 

ی شرع گردان. باید که به سوی بهترین داوران  ی عقلت درآور و عقلت را تحت سلطه تحت سلطه
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حکم و استوار است. و به سوی سنت بازگردید و حکمت را از کتاب او بیاموزید کسی که آیاتش م

ها را بپذیرید تا سعادتمند دنیا و رستگار  بازگردید و با رضایت خاطر حکمیت آن ص الله رسول

 آخرت گردید. چه راست گفته پروردگارمان هنگامی که فرمود:

ِ  ءَامَنَّا وََ�قُولوُنَ ﴿ ِ ٱب َّ�  ِ طَعۡ  لرَّسُولِ ٱوَ�
َ
ٰ  ُ�مَّ  نَاوَأ ٰ  دِ َ�عۡ  مِّنۢ  هُممِّنۡ  فَرِ�قٞ  َ�تَوَ�َّ ٓ  لكَِۚ َ�  وَمَا

وَْ�ٰٓ 
ُ
ِ  �كَِ أ  ٱب

ۡ ْ دُعُوٓ  �ذَا ٤٧ مِنِ�َ مُؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا  هُممِّنۡ  فرَِ�قٞ  إذَِا نَهُمۡ بيَۡ  ُ�مَ ِ�حَۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
عۡ  َّهُمُ  يَُ�ن �ن ٤٨ رضُِونَ مُّ   قُّ �َۡ ٱ ل

ۡ
ْ توُٓ يَ� ِ�  ٤٩ عِنِ�َ مُذۡ  هِ إَِ�ۡ  ا

َ
رَضٌ  مقلُوُ�هِِ  أ مِ  مَّ

َ
 أ

ْ تاَبوُٓ رۡ ٱ مۡ  ا
َ
ن َ�َافوُنَ  أ

َ
ُ ٱ َ�يِفَ  أ وَْ�ٰٓ  بلَۡ  ۚۥ وَرسَُوُ�ُ  هِمۡ عَليَۡ  �َّ

ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ  إِ�َّمَا ٥٠ لمُِونَ ل�َّ

ۡ ٱ لَ قَوۡ  َ�نَ  ْ دُعُوٓ  إذَِا منِِ�َ مُؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن نَهُمۡ بيَۡ  ُ�مَ ِ�حَۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
ْ  أ  نَاسَمِعۡ  َ�قُولوُا

طَعۡ 
َ
ۚ وَأ وَْ�ٰٓ  نَا

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ  .]51-47[النور:  ﴾٥١ لحُِونَ مُفۡ ل

کنیم، اما پس از این ادعا، گروهی از ایشان  گویند: به خدا و پیغمبر ایمان داریم و اطاعت می و می«

هنگامی که ایشان به سوی خدا و پیغمبرش فرا  .شوند، و آنان در حقیقت مؤمن نیستند رویگردان می

ولی اگر حق داشته  .گرداند شوند تا در میانشان داوری کند، بعضی از آنان رویگردان می میخوانده 

هایشان بیماری (کفر) است؟ یا (درحقانیت  آیا در دل .آیند باشند با نهایت تسلیم به سوی او می

ترسند خدا و پیغمبرش بر آنان ستم کنند؟ بلکه خودشان  قرآن) شک و تردید دارند؟ یا می

مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری کند،  .ندستمگر

 .»اند گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم و رستگاران واقعی ایشان سخنشان تنها این است که می

 نماید. عبدالحکم: او کسی است که براساس حکم خداوند بر بندگان خدا حکم می

ات  نمایی و آنان را با اراده انی که با علمت میان مردمان حکم میدعا: پروردگارا! تو هم

دهی. هر آنچه وجود دارد همه محکوم علم  گردانی و با قدرتت آنان را بروز و جلوه می مخصوص می

ای.  و عملی است که بر آن واقع گشته است. پروردگارا! تو اسباب سعادت را بر اهل سعادت گسترده

را بر قلب ما بنما تا از انوارت متنعم گردیم و از احکامت راضی گردیم و با  پروردگارا! تقدیراتت

 رضایت کامل جزو خدمتگزاران خاص تو گردیم. به درستی تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  العدل

در  ص یم و هم در حدیث پیامبرباشد که هم در قرآن کر از اسماء الله الحسنی می اسمی» العدل«

 فرماید: ما را به عدل امر می  موردش سخن گفته شده است. همچنان که خداوند

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  
ۡ
ِ  مُرُ يأَ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ عَدۡ لۡ ٱب ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ وَ�نَۡ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ يِٕ �يتَا ۡ ٱوَ  ءِ شَا  مُنكَرِ ل

� ۡ�َ ٱوَ  رُونَ  لعََلَُّ�مۡ  يعَظُُِ�مۡ  ۡ�ِ  .]۹۰[النحل:  ﴾٩٠ تذََكَّ

دهد، و از ارتکاب گناهان  خداوند به دادگری، و نیکوکاری، و نیز بخشش به نزدیکان دستور می«

 .کند درازی و ستمگری نهی می بزرگ (چون شرک و زنا)، و انجام کارهای ناشایست و دست

 .»دهد تا این که پند گیرید خداوند شما را اندرز می

صدور احکامش عادل است و در محکم کاری نظامی که بنا نهاده است حکیم  در  خداوند

است. جسم را از عناصر مختلفی خلق کرده، و از هر عنصر به میزان موردنیاز بدان عطا کرده است. 

اگر عدل الهی نبود بعضی از عناصر بر بعضی دیگر طغیان کرده و جسم را به هلاکت و نابودی 

در احکام شرعی عدالت به خرج داده است، برای هر قدری در وجود انسان چنین  کشاندند. هم می

حد مشخصی وضع کرده تا از آن تجاوز و تعدی ننماید. کسی که سرقت کند، دستش را می برد 

خورد شلاق زده شود و مرد و زنی را که دارای همسر بوده و  زا می دستور داده تا کسی که مواد مستی

ها همه از مصادیق عدل است. در هر آنچه برای آدمی تقدیر  ر نمایند. اینمرتکب زنا شوند، سنگسا

 ی مشخصی وضع نموده است. کرده عدالت وجود دارد و برای هر چیزی اندازه

داد، دچار سرکشی  شان را گسترش می کند که اگر روزی روزی قومی را براساس عدالتش کم می

ماری قرار داده تا به این روش نفوسشان را پاک شدند، بر بعضی افراد، بی و تجاوز در زمین می

گردانیده، آنان نیز با زاری و التماس به درگاهش بازگردند. به هر موجودی حقیقت خاص خودش را 

 فرماید: عطا کرده است. همچنان که می
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﴿�
َ
وۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  مِن �يِهَا نَابَتۡ وَأ  .]۱۹[الحجر:  ﴾١٩ زُونٖ مَّ

 .»ایم های متناسب و مشخص در آن ایجاد کرده سنجیده و هماهنگ و در اندازه ی و همه چیز را به گونه«

ای آفریده که بخشی از آن خوراکی است و بخشی  خداوند براساس عدلش گیاهان را به گونه

ها که هم لذایذاند و  ها و میوه برای سوختن آفریده شده است. قسمتی که خوراکی است همچون دانه

رود. در میان آدمیان کسانی  سانند و قسمت چوب که برای سوزاندن به کار میر هم به آدمی سود می

ی چوبی هستند که براساس عدل  باشند. و گروهی به منزله اند و مستحق احترام می ی میوه به منزله

 اند. بهشت مظهر اسم رحیم است و آتش مظهر اسم عدل. الهی مستحق آتش

ها کنار رود آنگاه  نماید تا عدلش تجلی یابد. اگر پردهخداوند دوست دارد که اسماءش را ظاهر 

اش و مصلحت عمومی در آن است که اهل آتش درون  خواهی دانست که عدل خدا و حکمت عالیه

 فرماید: آتش انداخته شوند. خداوند می

ا﴿ مَّ
َ
ْ  سِطُونَ َ�ٰ لۡ ٱ وَأ  .]۱۵[الجن:  ﴾١٥ احَطَبٗ  ِ�َهَنَّمَ  فََ�نوُا

 .»ی دوزخ هستند گر و بیدادگرند، هیزم و هیمهو اما آنان که ستم«

 هیزم فقط مخصوص آتش است.

 ي بنده از اسم العدل بهره
هرگاه خداوند براساس اسم عدل برتو تجلی نمود، نصیب خود را از این اسم به دست آور. میان 

ف و ی شر روح و جسمت تعادل برقرار کن و میان جوارح و جسمت عدالت نما. روح را دارای رتبه

ی  ی ادب و محدود بودن بر حدود الهی را عطا کن و به قلب رتبه اجلال و احترام نما و به نفس رتبه

مراقبت و محافظت بر آن را عطا کن، زیرا او شریف و لطیف است. میان اعضایت عدالت نما و 

بدان مگذار که در شرارت و گمراهی غرق شوند. اگر اجازه بدهی که نفست بر روح تحکم کرده و 

شوی. یکی از عارفان در باب عدل مثالی آورده است  دستور دهد آنگاه دچار ظلمت و خسران می

شود،  که: فردی دارای پدری محترم و زنی است که در خدمت اوست و چهارپایی که بر آن سوار می

ن کند، زنش را در آزادی مطلق گذاشته و به فرما حال این شخص پدرش را عریان و گرسنه رها می

کند؛ غذایش را تهیه کرده و در گرما و سرما آن را  اوست و به چهارپایش رسیدگی زیادی می

ی روح است؛  کند. این شخص در اوج جهل نسبت به حقایق قرار دارد. پدر به منزله محافظت می

ی  ی زن است؛ زیرا او منبع شهوت است و جسم به منزله زیرا اصل وجود از اوست، نفس به منزله

ات  کند. عدالت این است که عنایت ویژه ای است که روح را حمل می پا است، زیرا آن وسیلهچهار
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شامل روح باشد و باید که زن را آن چنان تأدیب نمایی که در فکر خودنمایی و تبرج نباشد و باید که 

غذای ضروری جسم را تأمین نمایی. کسی که خواهان دستیابی به سر اسم عدل است باید که بر 

در عدلش اقتدا نماید و بر مظاهر عدل در قرآن که ذکر گردیده و قسمتی از آن را  ص رسول الله

 آوریم اقتدا کند. خداوند سبحان در آیات زیادی توصیه به عدالت نموده است: می

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن مُرُُ�مۡ يأَ

َ
ْ  أ وا  ٱ تؤَُدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
ن �َّاسِ ٱ َ�ۡ�َ  تُمحَكَمۡ  �ذَا لهَِاأ

َ
ْ َ�ۡ  أ  كُمُوا

 ِ َ ٱ إنَِّ  لِ� عَدۡ لۡ ٱب ا �َّ َ ٱ إنَِّ  ۦٓۗ بهِِ  يعَظُُِ�م نعِمَِّ ۢ  َ�نَ  �َّ  .]۵۸[النساء:  ﴾٥٨ �بصَِ�ٗ  �سَمِيعَ

ها را به صاحبان امانت برسانید، و هنگامی که  دهد که امانت گمان خداوند به شما دستور می بی«

خداوند شما را به بهترین اندرز پند  .این که دادگرانه داوری کنیددر میان مردم به داوری نشستید 

 شنوای بینا بوده و می بی .دهد می
ً
 .»باشد گمان خداوند دائما

همچنین خداوند امر فرموده است که با دشمنان با عدالت برخورد شود و از هر نوع ظلمی نهی 

 فرماید: نموده است. خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
يِنَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنوُا ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ َّ�ِ  ٓ ِ  ءَ شُهَدَا  �ٍ قوَۡ  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ�  طِ� قسِۡ لۡ ٱب

 ٰٓ َ�َ  َّ�
َ
ْۚ َ�عۡ  � ْ عۡ ٱ دِلوُا قۡ  هُوَ  دِلوُا

َ
ْ ٱوَ  وَىٰۖ للِتَّقۡ  رَبُ أ ۚ ٱ �َّقُوا َ َ ٱ إنَِّ  �َّ َّ�  ۢ  ﴾٨ مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا خَبُِ�

 .]۸: ة[المائد

دادگری گواهی دهید، و   منان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از رویای مؤ«

دادگری کنید که دادگری (به ویژه با دشمنان)  .دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که دادگری نکنید

گاه از آن چیزی است که انجام می .به پرهیزگاری نزدیکتر است  .»دهید از خدا بترسید که خدا آ

نین خداوند امر کرده که هر گاه اهل کتاب مسلمین را به عنوان حاکم برگزیدند، باید با همچ

 عدالت حکم کنید: 

ِ  نهَُمبيَۡ  ُ�محۡ ٱفَ  تَ حَكَمۡ  �نۡ ﴿  ٱب
َ ٱ إنَِّ  طِ� قِسۡ لۡ ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  .]۴۲: ة[المائد ﴾٤٢ سِطِ�َ مُقۡ ل

 .»دارد گمان خداوند دادگران را دوست می بی .ولی اگر در میانشان داوری کردی، دادگرانه داوری کن«

 فرماید: تا این کلام خداوند که می

نزَۡ�َ ﴿
َ
ٓ وَأ ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  ا قٗ  قِّ �َۡ ٱب  هِ� عَليَۡ  مِناًوَمُهَيۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�َ  لمَِّا امُصَدِّ

ٓ  نهَُمبيَۡ  ُ�محۡ ٱفَ  نزَلَ  بمَِا
َ
ۖ ٱ أ ُ هۡ  تتََّبعِۡ  وََ�  �َّ

َ
ٓ وَ أ ا ءَهُمۡ ا ٓ  َ�مَّ  .]۴۸: ة[المائد ﴾قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ءَكَ جَا

و بر تو (ای پیغمبر!) کتاب (کامل و شامل قرآن) را نازل کردیم که ملازم حق، و موافق و مصدق «

ها است، پس میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که خدا برتو  های پیشین، و شاهد و حافظ آن کتاب
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یروی از امیال و آرزوهای ایشان از حق و حقیقتی که برای تو آمده است نازل کرده است و به خاطر پ

 .»روی مگردان

ی مثل أعلی برای عدل و عدالت است؛ زیرا عدل او برگرفته از تربیت  نمونه ص به درستی مصطفی

 طلبی بوده است. ی عدالت الهی و اخلاق قرآنی است. و فطرت پاکش از زمان پیدایشش آماده

، فاطمه از سختی کارهای منزل به پدرش شکایت نمود و از او درخواست یک بار دخترش -۱

کرد تا غلامی در اختیارش قرار دهد تا قسمتی از کارهای منزلش را انجام دهد. پیامبر به او 

کبر و الحمدالله گفتن به خودش قوت قلب دهد و به او  دستور داد تا با سبحان الله و الله أ

اند  های خود را بسته در حالی که اهل صفه از گرسنگی، شکمدهم  گفت: چیزی به تو نمی

ی فقرای مهاجرین که در مسجدند و هیچ چیزی برای خوردن ندارند،  و آثار فقر بر چهره

 شود. دیده می

صفوف لشکرش را با چوبی که در دست داشت مرتب  ص در روز جنگ بدر پیامبر -۲

از جمع دید، چوب را در شکمش فرو کرد  تر نمود، به سواد بن غریه که رسید او را نامرتب

و گفت: ای سواد! راست و مساوی بایست. سواد گفت: ای پیامبر خدا! خداوند تو را به حق 

بعثت عطا فرموده است شکم مرا به درد آوردی. پیامبر لباس را از شکمش بالا زد و گفت: 

مش را بوسید: پیامبر تو نیز با من این چنین کن. سواد برگردن پیامبر دست انداخت و شک

کنی و  ای سبب این کار شد؟ سواد گفت: ای پیامبر صحنه را مشاهده می فرمود: چه انگیزه

ای باشد که بدنم با  کسی از کشته شدن در امان نیست. خواستم آخرین دیدارم با تو به گونه

 بدنت تماس نماید. پیامبر برایش دعای خیر فرمود.

مود. قریشیان بر اثر منزلت و مکانت آن زن اندوهگین زنی از طایفه مخزومیه سرقت ن -۳

شدند و گفتند: چه کسی با پیامبر در این زمینه صحبت نماید. کسی جز اسامه بن زید که 

تواند. اسامه با پیامبر صحبت کرد و پیامبر فرمود: آیا در حدی از  دوستدارش است نمی

ای ایراد نمود و در حین  طلبی؟ سپس به پا خواست و خطبه حدود خداوند شفاعت می

خطبه فرمود: اقوام پیش از شما بدین خاطر هلاک گردیدند که چون  شخصی شریف از 

کرد حد را بر او  کردند و چون شخصی ضعیف دزدی می کرد او را رها می میانشان دزدی می

) دزدی کند، دستش را صکردند به خداوند قسم که اگر فاطمه، دختر محمد ( جاری می

 کنم. قطع می
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در روز حنین به اقرع بن حابس یک صد شتر عطا کرد، مردی برخاسته و گفت: به خدا  -۴

ای. پیامبر فرمود: هنگامی  ای و جانب خدا را ملاحظه ننموده قسم عدالت را رعایت نکرده

 نماید؟ که خدا و پیامبرش عدالت را رعایت ننمایند پس چه کسی رعایت می

گفت: حارث بن هشام و سهل بن عمر و خالد  اذان می در روز فتح مکه هنگامی که بلال -۵

 گوید. این آیه از سوی خداوند نازل گردید که: ی سیاه اذان می بن أسید گفتند: این بنده

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  ذَكَرٖ  مِّن ُ�مَ�ٰ خَلقَۡ  إنَِّا �َّاسُ ٱ �

ُ
ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وجََعَلۡ  وَأ ْۚ ِ�عََارَفُوٓ  �لَِ وََ�بَا  ا

  إنَِّ 
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ �ۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  .]۱۳[الحجرات:  ﴾ۡ◌ ُ�مقَٮ

ایم تا همدیگر را  و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده .ایم ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفریده«

 .»ترین شما است ترین شما در نزد خدا متقی گمان گرامی بی .بشناسید

پیامبر  بود گفتم: ای پسر سیاه! پیامبر فرمود: ای ابوذر گفت: روزی به شخصی که در کنار  -۶

ابوذر! کم آوردی کم آوردی. هیچ سفیدی را بر سیاهی برتری نیست. ابوذر گوید: بر پهلو 

 افتادم و گفتم: بر روی صورتم پا بگذارد.

پیامبر ثروتمندی را دید که شخصی فقیر در کنارش نشست. شخص ثروتمند خودش را جمع و  -۷

 ترسی که فقرش به تو سرایت کند؟ اسش را جمع نمود. پیامبر فرمود: آیا میجور کرد و لب

 فرمایند: کرد؛ از جمله این احادیث که می پیامبر بسیار به عدل و مساوات تشویق و ترغیب می

 .»هرگاه قاضی خشمگین باشد، نباید میان دو نفر قضاوت نماید«فرمود:  (الف) پیامبر 

ی  که خداوند سرپرستی امور مردم و ملتی را به وی واگذار نماید اما او وظیفه کسی«فرمود:  (ب) پیامبر 

ها ظلم و خیانت کند و حق و عدالت را در بین آنان اجرا نکند و امر به معروف و نهی از  خود را انجام ندهد و به آن

 .١»ماند بهشت محروم میتوجه باشد، از بوی خوش  منکر را ترک نماید و نسبت به امور دینی و دنیوی آنان بی

 .گرداند کند، او را خوار و ذلیل نمی مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نمی«فرمود:  (ج) پیامبر 

  .٢»کند هر کس که در جهت رفع مشکل برادر مسلمانش به پا خیزد، خداوند نیز مشکلات او را حل می

 .٣»شود امت میهای روز قی ظلم کردن موجب تاریکی«(د) پیامبر فرمود: 

اش صدای خصومت چند نفر را شنید، از خانه بیرون آمده و به  در کنار خانه ص(هـ) روزی پیامبر

                                           
 .۸۸، ص ۱: ج اللؤلؤ والـمرجان -١

 .۲۶۶، ص ۳: ج اللؤلؤ والـمرجان -٢

 همان. -٣
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 .کنند به درستی که من نیز انسانم، و گاهی چند نفر متخاصم به من رجوع می«سوی ایشان رفت و فرمود: 

گوید و به نفع او  دارم که او راست میتر سخن گوید و من بپن تر و مستدل شاید یکی از شما علیه دیگری بلیغ

اگر به نفع کسی رأی دهم در حالی که حق او نبوده اما بر اثر بلاغت کلام، رأی را به نفع خویش  .رأی دهم

 .»تواند آن را بگیرد یا رها نماید ای آتش به دست آورده، می گردانیده، به درستی او پاره

 .»های شانه برابرند دندانهمردمان همگی همچون «فرمود:  (و) پیامبر 

هر کسی که دو زن داشته باشد و به سوی یکی از آنان میل نموده دیگری را رها نماید روز «(ز) و فرمود: 

 .»رود لنگد، راه می قیامت در حالی که یک طرفش می

سه چیز موجب رستگاری و سه چیز سبب هلاکت است، اما آنچه که موجب «فرمایند:  (ح) و می

است، این است: در حالت خوشی و ناخوشی عدالت را رعایت کردن، در آشکار و نهان خوف و رستگاری 

 .»روی در حال فقیری و ثروتمندی خشیت از خداوند داشتن و میانه

به درستی پیشینیان شما بدین علت هلاک گردیدند که چون شخصی شریف در «فرماید:  (ط) و می

نمود، حد را بر  کردند اما چون شخص ضعیفی این کار را می ی نمیکرد، حد را بر او جار میانشان دزدی می

 .»کردند او جاری می

گری کرده و مانع از اجرای آن شود،  هر کس در حدی از حدود خداوندی میانجی«فرمایند:  (ی) و می

 .»به درستی که به مخالفت با خداوند برخواسته است

تا باطل بر حق غلبه نماید، از ذمه و پیمان خدا و  کسی که ظالمی را یاری دهد«فرمایند:  (ک) و می

 .»پیامبر خارج گشته است

کند، بیازارد من  هر کس فرد غیرمسلمان آزاد را که در کشوری اسلامی زندگی می«فرمایند:  (ل) و می

 .»شوم دشمن اویم و هرکس که من دشمنش باشم روز قیامت نیز دشمن او می

پردازد، باید که در نگریستن، اشاره  ار قضاوت در میان مسلمانان میکسی که به ک«فرماید:  (م) و می

 .»شان عدالت را رعایت نماید کردن، و مکان نشاندن
نماید؛ زیرا او مظهر عدل الهی است.  عبدالعدل: او کسی است که به حق میان مردم عدالت می

حب حقی را به طور عدل آن نیست که مساوات برقرار نمایی، بلکه عدل آن است که حق هر صا

 کامل بپردازی و برحسب استعداد شخص بر آن بیفزایی.

ای، و هر آنچه به کسی عطا کنی  دعا: پروردگارا! تو در احکامت میان بندگان عدالت نموده

زنی. با  گردانی و گروهی را بر زمین می براساس میزان استعداد شخص است، گروهی را بلند می

ای به جهنم روند. پروردگارا! با  ای تا گروهی رو به بهشت و دسته مودهعدالت خودت در ازل تقدیر ن
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نور اسم عدل بر ما تجلی نما تا میان روح و نفسم عدالت برقرار نمایم و میان احساسات و جسمم، 

ها با عدالت برخورد نمایم، تا سر خلافت را به  میان زن و فرزندان و برادران و نزدیکان و همسایه

ی برگزیدگان و ابرار گردم، آن هم در  با یاری تو رضایت را به دست آورم و از جملهچنگ آورم و 

 اش. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. بهشت در کنار رودهای جاری

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  اللطیف

ذکری از آن به میان آمده نیز یکی از اسماء حسنی است که در قرآن و حدیث پیامبر  »فياللط«

 فرماید: است. خداوند می

﴿ �َ
َ
 .]۱۴[الملک:  ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وَهُوَ  خَلقََ  مَنۡ  لَمُ َ�عۡ  �

داند، و حال این که او دقیق و  آفریند (حال و وضع ایشان را) نمی مگر کسی که (مردمان را) می«

گاهی است؟! باریک  .»بین بس آ

 ٱ رُِ�هُ تدُۡ  �َّ ﴿
َ
 ٱ ركُِ يدُۡ  وَهُوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
ۖ َ�ٰ بۡ ۡ�  .]۱۰۳[الانعام:  ﴾١٠٣ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وهَُوَ  رَ

ها  ی دقایق و رموز آن یابد (و به همه ها را در می یابند و او چشم ها (کنه ذات) او را در نمی چشم«

گاه است  .»آشنا است) و او دقیق آ

ٓ  لمَِّا لَطِيفٞ  رَّ�ِ  إنَِّ ﴿ ۚ �شََا  ].۱۰۰[یوسف:  ﴾١٠٠ كِيمُ �َۡ ٱ عَليِمُ لۡ ٱ هُوَ  ۥنَّهُ إِ  ءُ

گاه (و  دهد، بی در حقیقت پروردگارم هر چه بخواهد سنجیده و دقیق انجام می« گمان او بسیار آ

 .»کارهایش همه) دارای حکمت است

ُ ٱ﴿ ِ  لَطِيفُۢ  �َّ ٓ  مَن زُقُ يرَۡ  ۦبعِبَِادِه  ].۱۹[الشوری:  ﴾ءُ �شََا

انش بسیار لطف و مرحمت دارد و به هر کس که خود بخواهد روزی خداوند نسبت به بندگ«

 .»رساند می
کسی که با لطف و مهربانی و به خاطر مصلحت بندگان آنچه را نیاز  -١لطیف چهار معنی دارد: 

کند و به آنان احسان عطا  دوست و یاور بندگان است با ایشان نیکوکاری می -٢دهد  دارند به آنان می

گاه است. کس -٣کند  می شود.  کسی که دیده نمی -٤ی که به جزئیات و نکات ریزکارها مطلع و آ

های  گرداند همچنان که مثال اگر منظورمان معنای اول باشد، خدا به لطفش مرادها را حاصل می

ها را شمارش  توانیم آن فراوانی در این زمینه وجود دارد و دلائلی که اطراف ما را پر کرده است و نمی
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توان آنها را محصور در چند مطلب نمود. چه بسیار اتفاق افتاده که در اطراف ما آثار و  یم و نمینمای

ایم و فقط براساس مشیت خداوند  حرکاتی رخ داده است که ما هیچ دخل و تصرفی در آن نداشته

ی نماید و سبحان واقع گشته است. بسیاری اوقات اراده، بنده را به کار انداخته تا به اعمال مفید رو

هر آنچه در این مسیر مورد نیاز است برای بنده تهیه نموده و تمامی اسبابی را که سبب اجرا آرزوی 

ی  شخص گشته و او را به مقصد رسانیده است برایش مهیا نموده است. و چه بسیار که خداوند اراده

شخص را از اجرای آنچه شخصی را تغییر داده و میان او و قلبش حائل قرار داده و به لطف خوش آن 

ی خداوند لطیف و خبیر اجرا گردد. خداوندی که  اراده نموده بود منصرف گردانیده است تا اراده

خواهد که آنان دچار سختی و مشکلات شوند، خداوند گاهی  خواهد و نمی آسایش بندگان را می

چیز شر و ضرری برای ی شخص را در چیزی که آرزویش را دارد تغییر داده در حالی که آن  اراده

شخص دارد و او را به سمتی دیگر سوق داده که شخص از آن کراهیت داشته است در حالی که بهره 

و سود شخص در آن چیز نهفته است و با مهربانی و با لطفش خیری را که تقدیر کرده بدان شخص 

اده نموده اما مشکلی خواهد به مسافرت برود وسایل لازم را نیز آم عطا نموده است؛ مثلا شخص می

پیش آمده و او از قطار جا مانده است، آن شخص اندوهگین و عصبانی شده احساس دلتنگی 

سوزی گشته است  شود که همان قطار در راه دچار آتش نماید اما وقتی که متوجه می زیادی می

 آورد که او در آن قطار نبوده است. ی شکر به جای می برزمین افتاده و سجده

ه معنای دوم کلمه را بررسی کنیم که خداوند یاور بندگان است و در حق آنان نیکوکاری هر گا

یابیم و در هر احساس آدمی و در  های فراوانی را در هر نقطه در تأیید این سخن می نماید، نشانه می

ی  هیابد. مگر نه این است که خداوند هم ای از آسمان و زمین چنین یاوری و نیکویی تجلی می ذهره

ها را  آنچه را که در زمین وجود دارد برای آدمیان آفریده است و پس از آن که تمامی نیازها و ضرورت

مرتفع ساخته است او را به عنوان جانشین بر زمین گمارده، است. آیا این از لطف خداوند نیست که 

زمان مشخص ای نورانی و ماه را در مسیری مشخص قرار داد تا حساب سال و  خورشید را کره

ی  ها برای شما وسیله گردد؟ آیا این از لطف خداوند نیست که چهارپایان را آفریده است که در آن

گرما (در برابر سرما، از قبیل پوشیدنی و گستردنی ساخته از پشم و مویشان) و سودهایی (که 

ت و از آسمان حاصل از نسل و شیر و سواری و غیره) موجود است و طعام و نوشیدنی قرار داده اس

ی آب زراعت  نوشید و خداوند به وسیله ی حیات است و شما از آن می آبی فرو فرستاده است که مایه

رویاند و دریاها را مسخر ساخته  های دیگر را برای شما می ی میوه و درختان زیتون و خرما و همه

هایی  بر خود بپوشید و کشتیاست تا این که از آن کشت تازه بخورید و از آن زیوری بیرون آورید که 
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شکافند؟ آیا این از لطف خداوند نیست که جنین را در شکم  اند، دریاها را می که پر از خیر و منفعت

کند سپس با لطفش  ی زندگی می کند و بعد از طی مراحل مختلف او را وارد صحنه مادر تغذیه می

 آزار کودک دور نماید؟ گرداند تا با او نیکی کند و اذیت و مادر را مظهر لطف می

اگر بخواهیم مظاهر لطف خداوند را بشماریم تعداد صفحات توان آن را ندارند، زیرا هر 

اش لطف و رحمت است و نهایتی برای مخلوقات الله متصور  موجودی از موجودات خداوند همه

 فرماید: نیست. خداوند می

ن لَ َ�بۡ  رُ حۡ ۡ�َ ٱ َ�فَِدَ  ّ�ِ رَ  تِ لَِّ�َِ�ٰ  امِدَادٗ  رُ حۡ ۡ�َ ٱ َ�نَ  لَّوۡ  قلُ﴿
َ
 وَلوَۡ  رَّ�ِ  تُ َ�َِ�ٰ  تنَفَدَ  أ

 ].۱۰۹[الکهف:  ﴾١٠٩ امَدَدٗ  ۦلهِِ بمِِثۡ  نَاجِئۡ 

های) موجودات (جهان هستی) پروردگارم  بگو: اگر دریا برای (نگارش شماره و صفات و ویژگی«

قایق و رموز) موجودات گیرد پیش از آن که (سخن از تعداد و ح جوهر شود، دریا پایان می

 .»پروردگارم پایان پذیرد، هر چند هم همسان آن دریا را به عنوان کمک بدان بیفزاییم
های آسمانی است که چشمان آدمیان را به سوی راه  از آیات خداوند، ارسال انبیاء کرام و کتاب

ینجا لطفی خاص رشد و هدایت بگشاید و خیر و سعادت دنیا و آخرت را بدیشان عطا نماید. در ا

شود: مثال حضرت یوسف که  مطرح است که شامل بعضی از مخلصین از بندگان خداوند می

خداوند در موارد بسیاری او را مورد لطف قرار داد؛ از جمله هنگامی که او را از چاه نجات داده و به 

هنگامی که  ی عزیز مصر در سوی منزل عزیز مصر بردند و لطف خدا در این که شخصی از خانواده

همسر عزیز، حضرت یوسف را مورد تهمت قرار داد از او دفاع نمود و هنگامی که خداوند یوسف را 

های ایشان دور  از زندان نجات داد و او را میان برادرانش بازگردانید و آن حقد و کینه را از سینه

آن چنان که خداوند به گردانید و هنگامی که ملک فراوان و علم تأویل خواب را به او عطا نمود. 

لطف نمود زمانی که او را از غم رهایی داد و او را از شکم ماهی رهانید و  ÷ حضرت یونس

و مؤمنان بدو لطف نمود و دستور ساخت  چنان که به نوح  سار او گردانید هم درختی را سایه

نمود. همچنان که  کشتی داد تا آنان را از غرق شدن نجات دهد بدان هنگام که آب شروع به طغیان

 قصد در میان آتش انداختن او را داشتند، خداوند فرمود:  چون قوم حضرت ابراهیم

ٰ  ادٗ برَۡ  كُوِ�  نَارُ َ�ٰ  نَاقلُۡ ﴿ ٰٓ  مًاوسَََ�  ].۶۹[الانبیاء:  ﴾٦٩ هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  َ�َ

 .»مرسان) ترین زیانی بدو ما به آتش دستور دادیم که ای آتش! سرد و سالم شو بر ابراهیم (و کم«
از رنج و ناراحتی و بیماری شکایت نمود او را از آن بیماری و رنج   همچنان که چون ایوب

رهایی بخشید و بر خانواده و یارانش رحمت فرستاد و آنان را یادآوری برای بندگان عابد خدا قرار 
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ر تو قرآن را های فراوان دیگری که بندگان مخلص را بدان اختصاص داده است که اگ داد. و مثال

 شماری از الطاف واضح و روشن خداوندی را در آن خواهی یافت. تلاوت نمایی آیات بی

گاهی به امور پوشیده و نکات ریز دنیا است منظور باشد،  هرگاه معنای سوم که عبارت از آ

اهد دنیا اعم از آسمان و زمین و پرنده و گیاه و هر آنچه درجهان وجود دارد همه صفحاتی ش ی  همه

کاری ترکیب  هیچ شک و تردیدی خداوند هر پوشیده و مخفی و ریزه بر لطف خداوندند و بی

داند؟! آیا  ی آفرینش نمی داند. آیا راز رعد و برق را از لحظه موجودات و اسرار عناصر، همه را می

ان و دیگر داند؟ آیا اسرار ذرات و عناصر جه هایی آن را پوشیده نمی اسرار جو زمین که همچون طبقه

 فرماید: داند؟ خداوند می ها را نمی ترکیب

َ ٱ إنَِّ ﴿  ٱ ِ�  ءٞ َ�ۡ  هِ عَليَۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  �َّ
َ
ٓ ٱ ِ�  وََ�  ضِ �ۡ� مَا  ].۵[آل عمران:  ﴾٥ ءِ لسَّ

 .»ماند شکی نیست که هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پنهان نمی«

َّ ٱ لَمُ َ�عۡ ﴿ خۡ  لّ�ِ
َ
 ].۷[طه:  ﴾٧ َ� وَأ

تر (از آن را که سخن گفتن تو با خودت و خواطر دل  و نهانی (سخن گفتن تو با دیگران) و نهان«

 .»داند است) می

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿  ٱ �نَِةَ خَا
َ
دُورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  وَمَا ُ�ِ �ۡ ۡ�  ].۱۹[غافر:  ﴾١٩ لصُّ

گاه استدارند ها در خود پنهان می ها و از رازی که سینه خداوند از دزدانه نگاه کردن چشم«  .»، آ

﴿ �َ
َ
 ].۱۴[الملک:  ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وَهُوَ  خَلقََ  مَنۡ  لَمُ َ�عۡ  �

داند و حال این که او دقیق و  آفریند (حال و وضع ایشان را) نمی مگر کسی که (مردمان را) می«

گاهی است؟!  .»باریک بین بس آ

است از این که خداوند دیده  هر گاه معنای چهارم لطیف را مورد توجه قرار دهیم که عبارت

اسرائیل به  تر از آن است که محتاج دلیل و برهان باشد. بنی شود، این مطلبی است که واضح نمی

  گفتند: ÷ حضرت موسی

ٰ  لكََ  مِنَ نُّؤۡ  لنَ﴿ َ ٱ نرََى حَ�َّ خَذَتۡ  رَةٗ جَهۡ  �َّ
َ
ٰ ٱ ُ�مُ فأَ نتُمۡ  عقَِةُ ل�َّ

َ
 ﴾٥٥ تنَظُرُونَ  وَأ

 ].۵۵: ة[البقر

ی آسمانی شما را فرا  پس صاعقه .ز به تو ایمان نخواهیم آورد، مگر آن که خدا را آشکارا ببینیمهرگ«

 .»دیدید گرفت، درحالی که می

 ی انوار الهی شد و گفت: و نفس موسی مشتاق مکاشفه



 اسماء الحسنی        208

 

رِِ�ٓ  رَبِّ ﴿
َ
نظُرۡ  أ

َ
ٰ  لنَ قاَلَ  كَۚ إَِ�ۡ  أ  ۥمََ�نهَُ  تَقَرَّ سۡ ٱ فإَنِِ  بَلِ �َۡ ٱ إَِ�  نظُرۡ ٱ ِ�نِ وََ�ٰ  ِ� ترََٮ

ٰ  فَ فَسَوۡ  � ترََٮ ا ِ� ٰ  فلََمَّ ۚ صَعِقٗ  مُوَ�ٰ  وخََرَّ  ادَ�ّٗ  ۥجَعَلهَُ  جَبَلِ للِۡ  ۥرَ�ُّهُ  َ�َ�َّ ٓ  ا ا فاَقَ  فلََمَّ
َ
 قاَلَ  أ

۠  كَ إَِ�ۡ  تُ ُ�بۡ  نَكَ َ�ٰ سُبۡ  ناَ
َ
لُ  وَ� وَّ

َ
ۡ ٱ أ  ].۱۴۳[الاعراف:  ﴾١٤٣ مِنِ�َ مُؤۡ ل

ی آدمی و  من بنمای تا تو را ببینم (خدایش بدو) گفت: (تو با این بنیهپروردگارا! (خویشتن را) به «

و لیکن به کوه بنگر، اگر بر جای خود  .بینی در این جهان مادی تاب دیدار مرا نداری و) مرا نمی

اما هنگامی که به پروردگارش خویشتن به کوه نمود، آن را در  .استوار ماند، تو هم مرا خواهی دید

هوش و نقش برزمین گردید، وقتی که به هوش آمد گفت: پروردگارا! تو  موسی بیهم کوبید و 

توانند تو را  منزهی (از آن که با چشمان سر قابل رؤیت باشی؛ بلکه این چشمان دل و خردند که می

 .»گردم و من نخستین مؤمنان هستم مشاهده کنند) من (از این پرسش پشیمانم و) به سوی تو برمی

پرسیده شد، آیا پروردگارت را مشاهده کردی؟ ایشان فرمودند: نوری است  ص سلاماز پیامبر ا

پرسید: آیا ل که به درستی آن را دیدم و همان نور حجاب آن است. مسروق از حضرت عایشه

پیامبر اسلام پروردگارش را دیده است؟ حضرت عایشه فرمود: از این سخنت موهای بدنم سیخ شد 

ن سه مطلب هر کس آن را برایتان بیان کند او دروغ گفته است. هر کس که اندیشی در ای تو چه می

 گوید، سپس آیه را خواند: بگوید: پیامبر پروردگارش را دیده است دروغ می

 ٱ رُِ�هُ تدُۡ  �َّ ﴿
َ
 ٱ ركُِ يدُۡ  وَهُوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
ۖ َ�ٰ بۡ ۡ�  ].۱۰۳[الانعام:  ﴾١٠٣ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وهَُوَ  رَ

ها  ی دقایق و رموز آن یابد (و به همه ها را در می یابند و او چشم ذات) او را در نمی ها (کنه چشم«

گاه است  .»آشنا است) و او دقیق آ

ن لبََِ�ٍ  َ�نَ  وَمَا﴿
َ
ُ ٱ يَُ�لّمَِهُ  أ وۡ  يًاوحَۡ  إِ�َّ  �َّ

َ
ٓ  مِن أ  ].۵۱[الشوری:  ﴾حِجَابٍ  يِٕ وَرَا

ای الهام در  ید، مگر از طریق وحی (به قلب، به گونههیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگو«

 .»ای بیداری، و یا خواب در غیر بیداری) یا از پس پرده

 دهد او دروغ گفته است سپس این آیه را خواند:  داند که فردا چه روی می و هر کس که به تو گفت: می

اذَا سٞ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا﴿  ].۳۴[لقمان:  ﴾اغَدٗ  سِبُ تَ�ۡ  مَّ

 .»آورد داند فردا چه چیز فراچنگ می کس نمی یچو ه«

چیزی را کتمان و پوشیده است، او دروغگو است، سپس این آیه  صو هر کس که گفت: پیامبر

 را تلاوت نمود:



 209 اسماء الحسنی

 

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بلَّغِۡ  لرَّسُولُ ٱ � نزلَِ  مَا

ُ
ّ�كَِۖ  مِن كَ إَِ�ۡ  أ  ﴾ۥرسَِاَ�هَُ  تَ بلََّغۡ  َ�مَا عَلۡ َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

 ].۶۷: ة[المائد

ای فرستاده (ی خدا، محمد مصطفی!) هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است (به «

گونه خوف و هراسی، به مردم) برسان، و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را  تمام و کمال و بدون هیچ

 .(رواه البخاری) .»ای (به مردم) نرسانده

د که خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد و از کارهای گرد از آنچه گذشت برایمان روشن می

اش به فریاد مردم  ی ایشان مطلع است. خداوند دارای الطاف خفیه است و از روی مهربانی پوشیده

ها و مسائل ریز و دقیق احاطه دارد و دارای قدرتی است که بدان از  رسد، علمش بر حقیقت می

گاه است. هر آنچه در نماید و نسبت به مخلو بندگانش دفاع می قاتش لطف دارد. خداوند لطیف و آ

ی فراوانی از اسم لطیف دریافت داشته  وجود هست راز و رمز این اسم شریف بر آن احاطه دارد و بهره

گردند.  گر انوار خداوند لطیف و خبیر می ها لطیف گشته و مشاهده است. بر اثر سر این اسم روح

 ص زداید. پیامبر اسلام بلا، غم و اندوه را از بندگان می خداوند لطیف در هنگام مصیبت و
 فرمایند: می ÷ فرماید: خداوند در هر لحظه بربندگان نظر لطف دارد و حضرت یوسف می

ٓ  لمَِّا لَطِيفٞ  رَّ�ِ  إنَِّ ﴿  ].۱۰۰[یوسف:  ﴾ءُ �شََا

 پروردگارم هر چه بخواهد سنجیده و دقیق انجام می«
ً
 .»دهد حقیقتا

چنین  ف خداوند بر بندگان، محفوظ داشتن توحید در قلوب بندگان است و هماز مظاهر لط

 ها. ها و ناآرامی مصون داشتن عقاید از دچار گشتن به شک و گمان و سلامت قلب از اضطراب

 فرماید: خداوند می

ُ ٱ يثُبَّتُِ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِ  ءَامَنُوا  ٱب
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  �َّابتِِ ٱ لِ قَوۡ لۡ  ].۲۷[ابراهیم:  ﴾خِرَةِ �ٱ وَِ�  يَا�ُّ

ی پایدارشان) هم در این جهان و هم در آن  خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار (و عقیده«

 .»دارد جهان ماندگار می
گردد و قلب محل  های مؤمنان جایگاهی برای عقاید پاک و معارفی صحیح می و آنگاه قلب

گردد. از مظاهر لطف خداوند بر بندگانش این است که  معرفت و دوستی به خداوند سبحان می

گرداند و آنان به سوی خداوند بازگشته، به مناجات با  ایشان را در پرداختن به ذکر خداوند موفق می

طلبند و  هایشان را فقط از درگاه خداوند می پردازند و برطرف شدن نیازها و گرفتاری می ةرب العز

دند به هر اندازه که بخواهند هر چند بارهای بار نیز مرتکب نافرمانی مدام مشغول مناجات با خداون

 شده باشند. خداوند چه بردبار است در برخورد با گناهکاران و چه کریم است در معامله با مؤمنان!.
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 ي بنده از اسم اللطیف بهره
ران به سوی حق باید که میان بندگان لطیف باشد کلماتی لطیف بر آنان بباراند و در دعوت گناهکا

لطافت خاصی به خرج دهد و با اخلاقی لطیف ایشان را جذب نماید. با فقیران و مسکینان با 

مهربانی و لطافت برخورد نموده برایشان دعای خیر نماید و در همه حال خداوند لطیف را به فریاد 

بدان کار فرا خواند و نه ای خواند با مهربانی و دلسوزی او را  خواند. و هرگاه کسی را به کار شایسته

با خشونت و برخوردهای تند و در دعوتشان به سوی خدا با لطف برخورد نماید. همچنان که 

 فرماید: خداوند می

ّنِٗ  ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َ�قُوَ� ﴿  ].۴۴[طه:  ﴾ا�َّ

 .»ی ایمان) سخن بگویید سپس به نرمی با او (درباره«

داند که کی و  ف است و به کمک ادراکش میعبداللطیف: کسی است که نسبت به بندگان لطی

گاه از باطن ایشان می گردد و  ی لطف حق بر بندگان می گردد و او واسطه کجا به بندگان لطف نماید و آ

 دانند و این از تجلی اسم لطیف در وجودش است. رساند در حالی که آنان خود نمی ایشان را یاری می

مندند. خداوندا!  ت را دربرگرفته و تمام کائنات از آن بهرهی موجودا دعا: پروردگارا! لطف تو همه

دمی و او را  ی گناهکارت می گردانی و بر جان بنده دمی، او را بیدار می ی غافلت می برقلب بنده

باشی که دوستانت در آن لحظات در اعلی  گردانی. خدایا! تو صاحب لحظاتی می نزدیک می

نمایی که واصلان درگاهت متحیر گشته و از یاد  هایی می گیرند و بدیشان لطف  درجات قرار می

 رهند. بهشت می

ی  ای، همچنان تا لحظه مان بر ما لطف داشته پروردگارا! همچنان که در لحظه لحظه زندگی

ی پاکیزه از ما، بر ما لطف  خروجمان، از دنیا لطفت را بر ما ارزانی دار، و در هنگام پرستش ملائکه

ی یکتایی. خداوندی که  را در مردمان و کائنات به ما نشان ده؛ زیرا تو یگانهنما و تجلی لطفت 

 خلاق است و تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الخبیر

بیان شده است.  ص باشد که در قرآن و حدیث پیامبر اسماء حسنی می اسمی از» الخبیر«

 فرماید: خداوند می

 ].۱۰۳[الانعام:  ﴾١٠٣ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وَهُوَ ﴿

چیزها)   ها آشنا و از همه کاری ی ریزه ی شامل خود به همه و او دقیق (است و با علم کامل و اراده«

گاه است  .»آ

ُ ٱوَ ﴿  ].۲۷۱: ة[البقر ﴾٢٧١ خَبِ�ٞ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا �َّ

گاه از هر آن چیزی است که انجام می«  .»دهید و خداوند آ

 ].۵۹[الفرقان:  ﴾٥٩ �خَبِ�ٗ  ۦبهِِ  لۡ  َٔ فَۡ� ﴿

گاه و فرزانه بپرس«  .»پس از شخص بسیار آ
خبیر کسی است که به کنه چیزی عالم بوده و از حقیقت آن مطلع است و آن معنای این کلام 

گاه و  مثلا گفته می ﴾٥٩ �خَبِ�ٗ  ۦبهِِ  لۡ  َٔ فَۡ� ﴿خداوند است.  در آن خبره و شود: فلانی از این کار آ

از فلان کس بیشتر مطلع است؛ یعنی داناتر است. خبیر در مورد مخلوقات عبارت از آن صفتی 

گردد و خداوند منزه از این حالت  شود که مورد آزمون و امتحان واقع می است که شامل علمی می

و خبیر است.  گیرد، عالم های اشیاء و هر آنچه بدان تعلق می نسبت به ریزه کاری  است. خداوند

ماند و  هیچ خبری از خداوند پوشیده نیست و هیچ چیزی در ملک و ملکوتش از او پنهان نمی

علمش همه چیز را احاطه کرده است و خداوند از این جهت علیم نیز هست، اما هر گاه علم شامل 

از شود و صاحبش صاحب صفت خبیر است.  موارد پوشیده و سری شود به نام خبره خواهنده می

دهد که خداوند از باطن و نیات  مظاهر لطف خداوندی به بندگانش این است که بدیشان خبر می

گاه است. گروهی از مردم کارهایی را که انجام می دهند، ظاهری زیبا و آراسته دارد، اما  بندگانش آ
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ان را باطن آن کارها زشت و پلید و کج است. این دسته منافقین و ریاکاران هستند خداوند ایش

گاهی داده است که از مهم ترین صفات الوهیت عبارت است از این که: به هر آنچه پوشیده است  آ

علم دارد و از باطن کارها مطلع است و شیطان هر گاه بخواهد که بندگان را فریب دهد به خیال بنده 

داند ـ نعوذبالله  نمی بیند و یا حقیقت کارهای او را نماید که خداوند بیشتر کارهای او را نمی وهم می

کوشند تا عباداتشان خالصانه  کنند و می ی شیطان ایستادگی می ـ اما مؤمنان در برابر این کید و حیله

 اند که: برای خداوند متعال باشد؛ زیرا این آیات را نصب العین خود کرده

ُ ٱوَ ﴿  ].۲۷۱: ة[البقر ﴾٢٧١ خَبِ�ٞ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا �َّ

گاه «  .»دهید از هر آن چیزی است که انجام میو خداوند آ

ُ ٱ َ�نَ ﴿ ۢ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا �َّ  ].۱۱[الفتح:  ﴾١١ �خَبَِ�

گاه از هر آن چیزی است که انجام می«  .»دهید بلکه خدا آ

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ۢ  ].۳۰[النور:  ﴾٣٠ نَعُونَ يصَۡ  بمَِا خَبُِ�

گاه است گمان خداوند از آنچه انجام می بی«  .»دهند، آ

خوانند؛ در این هنگام  ی نمازهای پنجگانه هزاران نمازگزار بر پا ایستاده و نماز می در هنگامه

ها قلب یک شخص است هر آنچه در  نگرد گویی همگی آن هایشان می خداوند آن چنان به قلب

گاه است و هر  ها می داند و از هر آنچه به خاطره کند همه را می ها گذر می تمامی قلب گذرد آ

ای را که به نفوس وارد گردد، میداند و هر نمازگزاری را برحسب میزان اخلاص و نزدیکی و  وسوسه

دهد و به همان اندازه که نسبت به خدا خاشع است و از همه  اشتیاقش به پروردگار پاداش خیر می

دهد. نماز نمازگزاران در شکل ظاهری همگی چون  کند پاداش می بریده رو به سوی او می

یگرند، اما روح و باطن نمازهای ایشان اختلافات فراوانی با همدیگر دارد و بیشترین میزان همد

گاه و مطلع است.  ها و فاصله فاصله را از هم دارند و فقط خداوند علیم خبیر از این اختلاف ها آ

گاه است و توانایی ویران کرد ن و یا خداوند خبیر از خواص اتم و توانایی و قدرت درهم شکستن آن آ

گاه  سود جستن از اتم را در آن به وجود آورده است و خداوند قبل از خلق آسمان ها و زمین بر آن آ

گاه از زمانی بوده است که بشر توانایی دسترسی به چنین انرژی را می بوده است و هم یابد،  چنین آ

سازد و آن را در  ن میپس هر وقت زمان آن فرا رسید، بشر را به سوی شناخت و به کارگیری آن رهنمو

های گذشته تا به امروز نگه داشته و اینک با قضا و قدر  ها و سده طول این سالیان کهن در قرن

 دارد. خداوندی آن را بر مردمان عرضه می
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شماری در طبیعت وجود دارد که آدمی از فهم و درکشان ناتوان است در حالی که  اسرار بی

داند و هر گاه زمانش فرا برسد  های آن را می رموز و زیبایی ی خداوند از آن باخبر است و همه

نماید و این کلام  گرداند و آن را مسخر آدمیان می براساس حکمت الهی انسان را بر آن مسلط می

 یابد که: الهی تحقق می

﴿ ٰٓ ٓ  حَ�َّ خَذَتِ  إذَِا
َ
 ٱ أ

َ
�َّنَتۡ ٱوَ  رَُ�هَازخُۡ  ضُ �ۡ� هۡ  وَظَنَّ  زَّ

َ
ٓ أ �َّهُمۡ  لهَُا

َ
�  ٰ ٓ عَليَۡ  دِرُونَ َ� ٰ  هَا تٮَ

َ
� ٓ  هَا

مۡ 
َ
وۡ  ً� َ�ۡ  رُناَأ

َ
ن احَصِيدٗ  هَاَ�ٰ فَجَعَلۡ  �َ�هَارٗ  أ

َ
ِ  نَ َ�غۡ  لَّمۡ  كَأ  ٱب

َ
لُ  لكَِ كََ�ٰ  سِ� مۡ ۡ�  تِ َ�ٰ �ٱ ُ�فَصِّ

رُونَ  �ٖ لقَِوۡ   ].۲۴[یونس:  ﴾٢٤ َ�تَفَكَّ

 آرایش و زیبایی می«
ً
گردد و اهل  آراسته و پیراسته می گیرد و تا بدانجا که زمین (در پرتو آن) کاملا

فرمان ما (مبنی بر درهم کوبیدن و ویران کردن آن)  .کنند که بر زمین تسلط دارند زمین یقین پیدا می

انگار دیروز در  .کنیم رسد و گیاهانش را از ریشه برآورده و دروده و نابودش می در شب یا روز در می

 .»اندیشند کنیم که می ای قومی تشریح و تبیین میهای خویش را بر ما آیه .اینجا نبوده است

ها و استعدادهای ایشان آگاه است و بدین خاطر دستوراتی را بر  خداوند سبحان از سرشت امت

چنین خصوصیات فطری و غریزی ایشان  ایشان فرستاده که با ظروف اجتماعی و اقتصادی، هم

و استعدادهای آن آگاهی داشته و بر هر نفسی  هماهنگی کاملی داشته باشد، همچنان که برطبیعت نفوس

خواهد. اگر مردم عارف بالله  نماید و هر آنچه در توان دارد از او می اش تکلیف می ی توانایی به اندازه

گاه از  بودند اسماء و صفات و مظاهر اسماء و صفات خداوند را می می شناختند. در حقیقت خداوند آ

ترین معانی صفات و حقائق اسماء خود را  ترین و ظریف دقیق حقیقت ذات خویش است و اوست که

گاه می ترین آگاهان بر نفس  داند. خداوند سبحان خود را به صفات عالی توصیف نموده است و او آ

خویش است و بنده را همان سزد که هر آنچه خداوند فرماید بپذیرد و هر آنچه خداوند در مورد صفات 

وید بدون تشبیه بدون تعطیل، بدون تمثیل و بدون تأویل آن را قبول نماید. گ مقدس و اسماء حسنایش می

نماید. خداوند اسماء و صفاتی  تر که نیستند و اوست که خود را تنزیه می مردم از خداوند به خداوند آگاه

و را با آن را برای خویش برگزیده است و ما را از آن مطلع گردانیده تا او را به آن صفات متصف گردانیده و ا

 هایش به فریادرسی بطلبیم؛ زیرا هیچ چیزی همچون او نیست و او شنوا و بینا است. اسم

پروردگارت از هر آنچه توصیفش نمایند پاک و منزه است. و سلام بر تمامی مرسلین! ستایش 

 خداوندی را سزا است که پروردگار جهانیان است.
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 ي بنده از اسم الخبیر بهره
ی شناخت اخلاق خوب و پسندیده و یا اخلاق رذل و  ت در بحث و جستجو دربارهبنده باید به شد

باشد از  گذرد بشناسد. وجود او قلب و بدنش می زشت بکوشد و هرآنچه را در وجودش می

ی دیگران و مکر و  های زشت در قلبش همچون فسق و خیانت و بدگویی و افتراء درباره پوشیده

های خیر و  آنچه را شر است از وجودش دفع نموده و به تقویت جنبه های آن آشنا گردد تا هر حیله

های نفسش خاضع نشود و به  باشد. در برابر وسوسه مثبت آن بپردازد و مراد از بدنش، نفسش می

گاه از نفس خودش بوده  سوی شهوات میل ننماید، کسی توان این چنین کار را ندارد مگر کسی که آ

ها دوری جوید و خود را  های آن را شناخته، از آن جدی نماید و نیرنگ گیری و بر آن ممارست و پی

گاه که بدین  برای مجاهدت با آن مهیا و آماده گرداند. و خداوند ما را راهنمایی فرموده تا از شخص آ

 فرماید: اسم آراسته گردیده در مورد خداوند رحمان پرس و جو نماییم. خداوند می

ِيٱ﴿ َ�ٰ ٱ خَلقََ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  سِتَّةِ  ِ�  نَهُمَابيَۡ  وَمَا ضَ �ۡ�

َ
 شِ� عَرۡ لۡ ٱ َ�َ  تَوَىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

 ].۵۹[الفرقان:  ﴾٥٩ �خَبِ�ٗ  ۦبهِِ  لۡ  َٔ فَۡ�  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ

ها و زمین و موجودات میان آنها را در شش روز آفرید و آن گاه بر عرش استقرار  آن ذاتی که آسمان «

 .»مان که رحمتش بیکران است؛ پس درباره اش از کسی که آگاهی دارد، سؤال کنپروردگار رح .یافت

ی فراوانی از این اسم کسب کند، باید که این اسم را بسیار به یاد آورده  خواهد بهره هر کسی که می

 ور گردد تا حالتی پی در بیند و از درونش مطلع است و در این معانی غوطه و بداند که خداوند او را می

پی بدو دست دهد و بوی خوش دریافت چنین ارث معنوی بر او پخش شود و از پروردگارش یاری 

گاه و مطلع است و تنها او برای رفع  بطلبد. هرگاه بنده دانست که خداوند سبحان بر اسرار او آ

داند هر گاه  گرداند و می هایش کافی است تمام همتش را متوجه خداوند و رضایت او می نیازمندی

نیازش را در قلبش حاضر گرداند بدون این که آن را بر زبان آورد و به صراحت بیان کند خداوند آن را 

چنین حکایت شده که شخصی شبی در بغداد صاحب فرزندی شد در حالی که هیچ چیز  هم داند. می

نداشت. به سوی معروف کرخی رفت در حالی که معروف کرخی در مسجد بود و شرح حالش را 

ای شخصی که اهل بصره بود  معروف بیان نمود. معروف به او گفت: بنشین بعد از چند لحظه برای

اند تا این  پیش معروف کرخی آمد و گفت: من یکی از سرپرستان دارالخلافه هستم و مرا فرستاده

بدین ها را  خواهید آن را صرف کنید. معروف گفت: آن ای که می دینارها را به شما بدهم تا به هر شیوه

شخص بده آنگاه گفت: بدین خاطر خواستیم که با هم باشیم. هر گاه بنده بداند که خداوند از 
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گاه است و اعمالش را می شمارد هر چند خود تحمیل کرده خجالت بکشد و چه بسا که اگر  احوالش آ

گشت. گویند: شخصی به تفکر پرداخت و گفت:  شود هلاک می ور می روحش در آن گناه غوطه

چنین تعداد  یان عمرم چقدر است؟ آن را شمرد سپس گفت: چند ماه است؟ آن را محاسبه کرد همسال

روزها را شمارش نمود عدد آن روزها به هزاران رسید، آنگاه گفت: اگر در هر روز یک معصیت مرتکب 

. از ام  های زیادی شده رسد در حالی که در هر روز مرتکب لغزش شده باشم تعداد آن به هزاران می

 عبرت این یادآوری نفسش ترسید و مرد و به سوی رحمت الهی رفت.

ای است که خداوند او را با علم خود از چیزها، قبل از بودن و بعد از آن مطلع  عبدالخبیر: بنده

 گرداند. می

گاه از نهانی ها، و بر ضمیر ما،  هایی و مطلع بر رموز و پنهانی ها و دیدنی دعا: بارالها! تو آ

هستی. با نور اسم خبیرت بر من تجلی نما و مرا از دچار شدن به شرک پنهان و خفی محفوظ ناظر

کند مصون دار تا مولایم خداوند خبیر بر من  دار و مرا از شرک خفی که در اقوال و اعمال ظهور می

 .يا إلهی على كل شیء قدير كمولى ونعم النصير. إنـنعم التجلی نماید. 

 محمد وعلی آله وصحبه وسلم وصلی االله علی سيدنا



 

 

 

 

 

 

 

  الحلیم

نیز یکی از اسماء الله است که هم در قرآن و هم در حدیث پیامبر ذکری از آن به میان » الحليم«

 فرماید:  آمده است. خداوند می

نَّ ﴿
َ
َ ٱ أ  ].۲۳۵: ة[البقر ﴾٢٣٥ حَليِمٞ  َ�فُورٌ  �َّ

 .»گمان خداوند بس آمرزنده و بردبار است بی«

های غفور و حلیم، غنی و  را با صفت حلم همراه علم توصیف نموده و یا با صفت خداوند خود

 فرماید: حلیم. می

َ ٱ �نَّ ﴿  ].۵۹[الحج:  ﴾٥٩ حَليِمٞ  لعََليِمٌ  �َّ

گاه و بردبار است بی«  آ
ً
 .»گمان خدا کاملا

َ ٱ إنَِّ ﴿  ].۱۵۵[آل عمران:  ﴾١٥٥ حَليِمٞ  َ�فُورٌ  �َّ

 .»و بردبار استچرا که خداوند آمرزنده «

ْ ُ�قۡ  إنِ﴿ َ ٱ رضُِوا ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  فرِۡ وََ�غۡ  لَُ�مۡ  هُ عِفۡ يَُ�ٰ  احَسَنٗ  ضًاقَرۡ  �َّ  ﴾١٧ حَليِمٌ  شَكُورٌ  �َّ
 ].۱۷[التغابن: 

آمرزد،  سازد، و شما را می ای بدهید، آن را برایتان چندین برابر می اگر به خدا قرض الحسنه«

 .»خداوند سپاسگزار و بردبار است

ُ ٱوَ ﴿  .]۲۶۳: ة[البقر ﴾٢٦٣ حَليِمٞ  غَِ�ٌّ  �َّ

 .»نیاز و بردبار است و خداوند بی«

حلیم یعنی کسی که بسیار باگذشت و بخشش است و با وجود قدرت، در عقوبت گناهکاران 

کند. جهل و گناه گناهکار هیچ ضرری  کند. عصبانیت و غضب او را ناآرام و دلتنگ نمی عجله نمی

ند. خداوند با جنایتکاری که مستحق عذاب و درد گناهان مرتکب شده است با رسا به او نمی
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بیند و مخالفت امرش توسط شخص  کند؛ یعنی او گناه گناهکار را می مسامحه و گذشت برخورد می

نماید و غضب و کینه او را فرا  کند اما غضب و عصبانیت او را ناآرام و دلتنگ نمی را مشاهده می

کند هر چند توانا و  یز او را وادار به شتاب و عجله در عقوبت گناهکار نمیگیرد، هیچ چ نمی

 کند: قدرتمند است. آن چنان که خداوند نفسش را توصیف می

ُ ٱ يؤَُاخِذُ  وَلوَۡ ﴿ ْ  بمَِا �َّاسَ ٱ �َّ ٰ  ترََكَ  مَا كَسَبُوا  .]۴۵[فاطر:  ﴾بَّةٖ دَآ مِن رهَِاظَهۡ  َ�َ

 و بدون کمترین مهلتی برای اصلاح و  برابر کارهایی که می هر گاه خداوند مردمان را در«
ً
کنند (فورا

 .»تجدیدنظر و خودسازی) به کیفر برساند، انسانی را بر روی زمین باقی نخواهد گذاشت

فرماید: هیچ  میزان حلم و بردباری خداوند را برای ما تبیین فرموده و می ص پیامبر اسلام

شنود، ایشان  کند را نمی شنود و بر آن صبر می یزی را که خداوند میترین چ شخصی یا چیزی آزاردهنده

 دهد. بخشد و به ایشان رزق و روزی می شوند در حالی که او ایشان را می برای خداوند فرزند قائل می

دهد همه دارای درس  بردباری خدا بر گناهکاران و پوشیدن گناهانشان و مهلتی که به کفار می

گوید: از من حلم را بیاموزید در حالی که من توانا و عظیم هستم،  یی خداوند میبرای ما هستند، گو

و خود را با حلم و صبر آراسته گردانید و از گرایش به سوی شیطان بپرهیزید، زیرا من با وجود قدرتم 

دارای بردباری و حلم هستم و با وجود عزتم پوشاننده و ستار گناهانم. در اثر آمده است که حلم 

تر  ید و آقای اخلاق است و در اثر آمده که: کسی که دارای صفت حلیم است به پیامبری نزدیکس

ی خود را بدان مزین  است. حلم صفتی است که خداوند بدان متصف گشته و بندگان بر گزیده

 فرماید: را وصف می نموده است. خداوند حضرت ابراهیم 

ٰ  َ�َليِمٌ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  إنَِّ ﴿ َّ�
َ
ٞ أ  ].۷۵[هود:  ﴾٧٥ نيِبٞ مُّ  ه

 ابراهیم بسی بردبار و آه کشنده و توبه«
ً
 .»کار بود واقعا

 گفتند: می ÷ و قوم شعیب به حضرت شعیب

﴿ ْ صَلَوٰ  بُ شُعَيۡ َ�ٰ  قاَلوُا
َ
  تكَُ أ

ۡ
ن مُرُكَ تأَ

َ
ٓ  بُدُ َ�عۡ  مَا كَ �َّۡ�ُ  أ ٓ ءَاباَ وۡ  ؤُناَ

َ
ن أ

َ
مۡ  ِ�ٓ  عَلَ �َّفۡ  أ

َ
ٰ أ  مَا ِ�اََ�

 ٰٓ�ََ� ْۖ نتَ  كَ إنَِّ  ؤُا
َ
 ].۸۷[هود:  ﴾٨٧ لرَّشِيدُ ٱ ليِمُ �َۡ ٱ َ�

ها  دهد که ما چیزهایی را ترک کنیم که پدرانمان آن گفتند: ای شعیب! آیا نمازهایت به تو دستور می«

اند؟! و ما نتوانیم به دلخواه خود در اموال خویش تصرف کنیم؟! تو که مرد شکیبا و  را پرستیده

 .»خردمندی هستی؟



 اسماء الحسنی        218

 

کند و هتک  حلم خداوندی این است که گناه گناهکار او را عصبانی و غضبناک نمیاز مظاهر 

پندارد  ورزد که جاهل می کند. آن قدر حلم می حرمت خطاکار او را تشویق به اجرای انتقام نمی

گاه نیست. و آن قدر گناهانش را می برد خداوند کارهای  پوشد که گمان می خداوند از احوالش آ

بیند. خداوند حلیم بندگان را مورد بخشایش قرار داده و فرصت توبه و زاری به  پلیدش را نمی

ها و فضل و بخشش را از  کند. خداوندی که به خاطر گناه بندگان نعمت درگاهش را بدیشان عطا می

کند به شخص گناهکار  دارد و همچنان که فرد مطیع و فرمانبردار را روزی عطا می ایشان دریغ نمی

 بخشد. دهد؛ زیرا خداوند در اوج قدرت و توانایی می مینیز روزی 

کند و منتظر  دهد و بلافاصله او را دچار عقوبت نمی خداوند به آدمی  فرصت بازگشت می

کرد اما  اش همیشه باز است. گویند: جوانی بسیار گناه می بازگشت بنده به سوی اوست. درگاه توبه

گشت، سپس دچار  شد؛ بلکه توبه نموده و باز می ن نمیهیچگاه بر گناه اصرار نداشت و غرق در آ

کنی و از گناهان باز  شد وقتی که بسیار این حالت را طی کرد شیطان به او گفت: چرا توبه می گناه می

خواست بدین طریق او را از رحمت الهی مأیوس گرداند. آن شب جوان از  گردی؟ شیطان می می

ماز خواند. سپس رو به سوی آسمان نمود و گفت: ای خواب برخاست وضو گرفته و دو رکعت ن

داری! ای کسی که هر کسی را که بخواهی از  خداوندی که آدمیان پاک را از انجام گناه باز می

دهی! اگر مرا نیز از  کنی! ای کسی که صالحان را به سوی صالح بودن سوق می معصیت حفظ می

وم و اگر مرا به حال خود رها کنی دچار خذلان و ش انجام گناه باز داری من نیز مرتکب گناه نمی

ها را  ی قدرت توست و گناهان در میان دستانت. ای کسی که قلب شوم. وجودم در قبضه بدبختی می

دهی! قلب من را بر دین خودت تثبیت گردان. در این هنگام خداوند به ملائکه فرمود: ای  تغییر می

ی او را بخشیدم و  شاهد باشید که من تمامی گناهان گذشتهی من! شما نیز سخنش را شنیدید  ملائکه

 ی عمرش از گناه محفوظ داشتم. او را در بقیه

ی دوستی بنده و  چنین خداوند رشته پوشد، هم بخشد و عیوب و نقائص را می گناهان را می   حلیم

 نماید. ده عمل میکند و به طور تمام و کمال به وع کند و عهد را به خوبی اجرا می خود را حفظ می

 ي بنده از اسم الحلیم بهره
خواهد مثالی برای کمالات باشد و به زیور جمالات آراسته گردد باید که با جاهلان  هر کس که می

کند تو  گونه که خداوند با دشمنانش برخورد می بردباری ورزد و با سفیهان گذشت پیشه کند. همان

اش بر مشرکان را ببین و نرمی و لطافتش در  و بردباری نیز با دشمنانت آن گونه برخورد کن، حلم
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پرستند اما خداوند ایشان را  قضاوت را مشاهده کن؛ گروهی از مردم کسی دیگر به جز خداوند را می

دهند، اما خداوند بدیشان  دهد و گروهی دیگر جز خداوند را مورد عزت و احترام قرار می روزی می

اند، پیامبراسلام، حضرت محمد  ی کسانی که بدین صفت آراستهدهد. سر دسته و پیشوا مهلت می

افتاد  گاه به خاطر خودش از کسی عصبانی نشد چه بسیار اتفاق می است؛ زیرا هیچ ص مصطفی

داشتند و او را با  کردند و انواع اذیت و آزار را درحقش روا می که کافران ایشان را متهم به دیوانگی می

گشت، اما ایشان حلیم و صبور  که خون براعضای مبارکش جاری می ای زدند به گونه سنگ می

بودند. حلم و بردباری خداوند حلیم را بر اندام پوشیده و به مولای کریمش انس گرفته و به حکم 

گاهند«فرمود:  خداوند حکیم راضی گشته می . مظاهر »خداوندا! قومم را ببخش؛ زیرا ایشان ناآ

کنیم تا بدان اقتدا نماییم و خود  هایی از آن را بیان می ار است. گوشهبسی ص بردباری و حلم پیامبر

اولین معلم مبلغ از جانب پروردگارش است و آن را  ص را به اخلاق ایشان آراسته کنیم؛ زیرا پیامبر

دهد و  توضیح داده و بیان مفصلی در موردش داده و آن را به همان گونه که بدو وحی شده تطبیق می

های زیادی از جمله بزرگان قوم و جوانان و مردان و زنان و صاحبان جاه و  ان شخصیتدر این می

مقام و ذکاوت و کسانی که با او جور و جفا کرده بودند و یا مسلمانانی که قلبشان شربت ایمان را 

اند و یا کسانی که با اندک کلامی راضی  چشیده است و مسلمانانی که تازه به دین اسلام گرویده

ای که کمتر زیرک بودند و نیاز به توضیح زیادتری داشتند پیش  اند و یا دسته شدند و باهوش بوده می

ی گشاده و وسیع بوده و نیازمند بردباری و صبری است  ها همه نیازمند سینه آمدند و این ایشان می

ها به دور  ی و آثار آنتا بتواند تمام این کارها را به انجام رساند و باید که خود را از عصبانیت و تنگ

ی صدر بودند و صاحب نفسی عظیم بودند که مکانت  الگوی عالی در سعه ص کرد. پیامبر اسلام

 کنیم: ای از حلم ایشان را بیان می و رسالتش اقتضای آن را داشت. در اینجا چند نمونه

یامبر آمد و از ایشان تقاضای چیزی را کرد. پ ص نشین خدمت پیامبر یک نفر عرب بادیه -١

نیز آن چیز را به او عطا کرد، سپس پیامبر فرمود: در حق تو خوبی کردم آن شخص گفت: نه خیر، 

به شایستگی کار را انجام ندادی، مسلمانانی که در آنجا حضور داشتند عصبانی شدند و برخاستند. 

اش شد و چیز  پیامبر به ایشان اشاره فرمود که دست نگه دارید، سپس پیامبر برخاست و داخل خانه

بیشتری را برای اعرابی فرستاد. سپس به او گفت: آیا در حق تو خوبی کردم؟ آن شخص گفت: 

ی محترمت را جزای خیر دهد! پیامبر به او فرمود: تو سخنت را گفتی در حالی  خداوند تو و خانواده

نیز در نزد آنان که در دل یارانم نسبت به تو چیزی بر جای مانده. اگر دوست داری همین جمله را 
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بیان کن تا دلشان از آنچه از تو غضب گرفته، پاک گردد. آن شخص گفت: بله، همان را دوباره 

ام  گویم. صبح یا عصر آن اعرابی پیش پیامبر آمده و پیامبر فرمود: این اعرابی از آنچه به او داده می

ی محترمت را جزای  و خانوادهراضی گشته است آیا این گونه است؟ آن اعرابی گفت: بله خداوند تو 

خیر دهد! سپس پیامبر فرمود: مثال من و مثال این اعرابی همچون شخصی است که شترش رام 

کند. آنگاه صاحب شتر ایشان را صدا کرده و  روند و او بدتر فرار می کند و مردم به دنبال شتر می می

را رام کنم آنگاه به سوی شترش رفته آرام توانم او  گوید: من و شتر مرا رها کنید من خودم بهتر می می

آرام به او نزدیک شده و شتر را آرام کرده خرجین شتر را رویش انداخته و خود نیز بر آن سوار 

شود. دیدید که چگونه درحق کسی که بدو نیکی کرده و آن شخص نیکی پیامبر را منکرشده بود  می

ی آن شخص از دل اصحابش  حریص بود تا کینه بردباری به خرج داد. سپس دیدید که چگونه پیامبر

 ادبی او را عقوبت نکنند. پاک شود تا آنان بی

دهی که زنا بکنم؟  جوانی پیش پیامبر آمد و به پیامبر گفت: ای نبی خدا! آیا به من اجازه می -٢

مبر مردم بر او شوریدند. پیامبرفرمود: او را نزدیک کنید، سپس فرمود: بنشین. آن جوان روبروی پیا

پسندی؟ جوان گفت: خیر، خدا مرا فدایت  نشست. پیامبر فرمود: آیا چنین کاری را با مادرت می

کند! پیامبر فرمود: مردم نیز دوست ندارد دیگران با مادرشان زنا نمایند. سپس پیامبر فرمود: آیا 

د: مردم نیز دوست داری با دخترت زنا کنند؟ جوان گفت: خیر خداوند مرا فدایت کند! پیامبر فرمو

دوست ندارند دیگران با دخترشان زنا نمایند. سپس پیامبر فرمود: آیا دوست داری با خواهرت یا 

گفت: خیر، خداوند مرا فدایت کند! و پیامبر نیز  ات زنا کنند و آن جوان هر بار می ات یا خاله عمه

ن جوان نهاد و فرمود: ی آ دستش را بر روی سینه ص فرمود: مردم نیز دوست ندارند. سپس پیامبر

پروردگارا! قلبش را پاک نما و گناهانش را بیامرز و شرمگاهش را مصون دار. گویند: از آن به بعد 

شود.  ی زنا در دل آن جوان مورد تنفر نبود. در اینجا حکمت معلم اول پدیدار می چیز به اندازه هیچ

هایی  ی صدر برخورد نمود و مثال بلکه با سعه او جوان را نرنجاند و او را دیوانه و سفیه قلمداد نکرد؛

را برایش بیان کرد تا زشتی و پلشتی زنا را دریابد و همچون محبت پدری دلسوز در حق فرزند دعای 

 نیکی در حقش نمود و او از آن بیماری شفا یافته و پاک گردید.

ن پیامبر را اصحابش در جنگ احد از او خواستند تا مشرکان را نفرین نماید؛ زیرا آنا -٣

ای که خون بر صورتش جاری گشته بود.  مجروح کرده و چهاردندان ایشان را شکسته بودند به گونه

ام که نفرین و لعنت کنم؛ بلکه من دعوت کننده به سوی حق  فرمود: من برانگیخته نشده ص پیامبر

گاهند  .و رحمت هستم. آنگاه فرمود: پروردگارا! قومم را بیامرز، زیرا آنان ناآ
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خواست، دستی بر  می  قبل از این که زید بن سعنه مسلمان شود قرضش را از پیامبر -٤

ی پیامبر زده و پیراهنش را تند و سخت کشید. حضرت عمر از این عملش عصبانی شد و او را  شانه

تبسمی نموده و فرمود: ای عمر! من و این شخص  ص سرزنش کرد و تند با او سخن گفت. پیامبر

بایستی مرا به بازپرداخت خوب قرضم سفارش کنی و او را نیز  دیگر را از تو داریم. می انتظار عملی

گیری قرض به صورتی شایسته تذکر دهی، سپس فرمود: سه روز تا زمان بازپرداخت باقی  به بازپس

صاع بیشتر به او بدهد؛ زیرا موجب  ٢٠مانده و به عمر دستور داد تا مال این شخص را بپردازد و 

 و نگرانی او شده است، همین برخورد پیامبر سبب شد تا زید مسلمان گردد. ترس

نشین گفتند: این تقسیمی نیست که  پیامبر چیزی را تقسیم نمود. بعضی از مسلمانان بادیه -٥

هایش سرخ شد، آنگاه فرمود: خداوند بر  خدا را مدنظر گرفته باشد، خبر به گوش پیامبر رسید، گونه

 بفرستد که بیشتر از این مورد اذیت و آزار قرار گرفت و صبر پیشه کرد. برادرم، موسی رحمت

 هنگامی که حضرت  ها دعوت به حلم و صبر می احادیثی که پیامبر در آن -٦
ً
کند، زیادند؛ مثلا

فرمود: ای عایشه! بگو: ای پروردگار  شد پیامبر بینی ایشان را گرفته و می عصبانی می لعایشه

ها و  های فتنه را بیامرز و نگرانی و عصبانیت را از قلبم بزدای و مرا از گمراهیمحمد پیامبر! گناهانم 

 ها بر حذر دار. آشوب

دار نمازگزار  فرمود: شخصی که حلم و بردباری ورزد همچون شخص روزه می ص پیامبر

 است.

عبدالحلیم: کسی که اگر در حقش جنایتی نمایند در پی عقوبت و مجازات سریع نیست و 

کند و بدی را، با  دهد و اذیت دیگران و سفاهت شخص سفیه را تحمل می به خرج می صبوری

 دهد. خوبی پاسخ می

ها را جذب  ای، گناهان را پوشیده و با فضلت قلب دعا: پروردگارا! با اسم حلیم تجلی نموده

گاهانه تو را فراموش کرده ای عطایا و بخشش نموده و تو با محبت،  ایم هایت را از ما برمگردان. ما ناآ

ای، تو دربرترین مقاماتی و از هر عیبی منزهی. پروردگارا! نور اسم حلیم را بر  ما را رزق و روزی داده

های ما را  های ما بتابان تا ما نیز به صفت حلم و صبر و بردباری آراسته گردیم. پروردگارا! نفس قلب

ی طاقتمان به نور اسمت  ا به اندازهاز غضب و عصبانیت و حماقت و نادانی محفوظ فرما و ما ر

ای گوارا برای  آراسته گردان تا ما نیز نوری زیبا و پرتوافکن بر دوستان بوده و همچون چشمه

 جویندگان حلم و بردباری باشیم. به درستی تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  العظیم

 ماء الله الحسنی است که در موارد متعدد در قرآن و هم در حدیث رسولاسمی از اس» العظيم«

 فرماید: از آن نام برده شده است. خداوند می ص

َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ۥَ�ُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
 ].۴[الشوری:  ﴾٤ عَظِيمُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وَهُوَ  ضِ� �ۡ�

 .»و او والا و بزرگوار استها و آنچه در زمین است، از آن خدا است،  آنچه در آسمان«

ِ  فَسَبّحِۡ ﴿  ].۷۴: قعة[الوا ﴾٧٤ عَظِيمِ لۡ ٱ رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب

 .»حال که چنین است، نام پروردگار بزرگوار خود را ورد زبان ساز«

سبحان ربی «ما را امر فرموده که در هر رکوعی سه بار بگوییم:  ص بدین خاطر پیامبر

داد و  ها این گونه خداوند را مورد خطاب قرار می سختی در هنگام اندوه و ص و پیامبر »العظيم

َ  لاَ «فرمود:  می
َ

ُ  إلاَِّ  إِله عَظِيمُ  ا�َّ
ْ
لَِيمُ، ال

ْ
َ  لاَ  الح

َ
ُ  إلاَِّ  إِله عَرْشِ  ربَُّ  ا�َّ

ْ
عَظِيمِ، ال

ْ
َ  لاَ  ال

َ
ُ  إلاَِّ  إِله  ا�َّ

مَوَاتِ، ربَُّ  رضِْ، وَربَُّ  السَّ
َ
عَرشِْ  وَربَُّ  الأ

ْ
كَرِ� ال

ْ
هیچ معبود حقی نیست به جز ذات الله « .»مِ ال

بزرگوار و صبور، و هیچ معبود حقی نیست به جز پروردگار عرش عظیم، هیچ معبود حقی نیست به جز 

  .١»ها و پروردگار زمین و پروردگار عرش کریم پروردگار آسمان

 اید: فرم کند که صاحب فضل عظیم است و می خود را بدین وصف می  همچنان که خداوند

ُ ٱوَ ﴿ ٓ  مَن ۦتهِِ برَِۡ�َ  تَصُّ َ�ۡ  �َّ ۚ �شََا ُ ٱوَ  ءُ  ].۱۰۵: ة[البقر ﴾١٠٥ عَظِيمِ لۡ ٱ لِ فَضۡ لۡ ٱ ذُو �َّ

دهد، و خدا دارای فضل سترگ و  خداوند به هر کس که بخواهد رحمت خویش را اختصاص می«

 .»بخشش بزرگ است

                                           
 .۳۱۳-۳۱۴: جلد سوم، ص اللؤلؤ والـمرجان -١
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 کند:  همچنان که رسول کریمش را این گونه توصیف می

 ].۴[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  نَّكَ �﴿

 .»تو دارای خوی سترگ هستی«

ها در  افتند و روح ی با عظمتش به سجده می ها در آستانه کسی است که عقل  خداوند عظیم

اش متلاشی  ی ظهور کبریایی گردند و موجودات هنگامه ی تجلی عزتش بیهوش می هنگامه

 کنند. هایش خرد و حقیر جلوه می نعمتگردند و کائنات با ظهور  می

 فرماید: خداوند می

 ].۲۵۵: ة[البقر ﴾٢٥٥ عَظِيمُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿

 .»و او بلندمرتبه و سترگ است«

در حدیثی قدسی از خداوند صاحب عزت روایت گردیده که عظمت ردای من است و کبریا ازار 

 سته و هیچ ترسی از هیچ کسی ندارم.ها را از من بگیرد کمرش را شک من است هر کس این

ی عظمت دارای معانی لغوی و مراتب معنوی است که تعدادی از آن معانی متعلق به  کلمه

هاست. شرح آن بدین  ای متعلق به مخلوقات و گروهی متعلق به مکان خداوند صاحب عزت، عده

 آید: صورت است که می

شود معنایش این است که خدا برتر از آن  (الف) هر گاه لفظ (عظیم) برخداوند سبحان اطلاق

یابند و حقایق صفاتش را درک  ها به کنه ذاتش احاطه نمی است که عقول او را درک کنند. عقل

های عظمت خداوند این است که  توانند به اسرار کارهایش پی ببرند. از نشانه کنند و نمی نمی

نیست. بدین خاطر خداوند ما را از این  های بشری را توان احاطه به حقیقت ذات خداوند را عقل

 فرماید: کارمنع داشته است و می

رُُ�مُ ﴿ ُ ٱ وَُ�حَذِّ ُ ٱوَ  ۗۥ سَهُ َ�فۡ  �َّ ِ  رءَُوفُۢ  �َّ  ].۳۰[آل عمران:  ﴾٣٠ عبَِادِ لۡ ٱب

 .»دارد و خداوند نسبت به بندگان مهربان است و خداوند شما را از خودش برحذر می«

را از تفکر در ذات خداوند منع داشته است؛ زیرا نسبت به امتش  نیز ما ص همچنان که پیامبر

 ص های پراکنده بازدارد. پیامبر خواهد که ایشان را از دچار شدن به فتنه و گمان مهربان بوده و می
. و »شوید های خداوند بیندیشید و در ذات خداوندی نیندیشید که هلاک می در نعمت«فرماید:  می

. و از آیات عظمت خداوند »توانید منزلتش را درک کنید زیرا شما نمی«رماید: ف در روایتی دیگر می

ها  ها است. چگونه عقل های افکار و عقل این است که صفات علیایش برتر از آرزوها وخواسته
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ها  کنند که اگرعقل کنند؟ چگونه بقای سرمدی و دیگر صفاتش را درک می وجود ذاتی او را درک می

ه تصویر کشند و یا افکار بخواهند آن را درک نمایند ناتوان و شکست خورده حیران و بخواهند آن را ب

های او را در وجود خود و  های عظمتش این است که: تو نوآوری گردند. و از نشانه سردرگم باز می

دانی که  مانی نمی کنی سپس در احاطه و دست یافتن به اسرارش در حیرت می آفاق مشاهده می

هایت قدرت شنوایی و در زبانت قدرت چشایی را به  چشمانت قدرت بینایی و در گوشچگونه در 

چین نمیدانی چگونه قدرت تعقل و فکر و حفظ مطالب و تخیل و به تصویر  امانت گذارده و هم

کنی اما کیفیت خلقتشان را که  ها را احساس می ی آن کشیدن مطالب را به ذهنت عطا کرده، آثار همه

دانی قدرتش برتر و حکمتش  عظیم که صاحب جلال و اکرام است آن را آفریده نمیچگونه خالق 

شان را عطا نموده است و چگونه به  دانی که چگونه به عناصرخواص عالی و بلندمرتبه است. نمی

کائنات استعداد بخشیده و چگونه به ستارگان قدرت حرکت دائمی منظم و این که فقط در یک مدار 

خص گردش نمایند، عطا کرده است. این اسم عظیم در پنج موضع در قرآن که خاص و افلاک مش

نماییم وارد گردیده است. هر گاه در این آیات تدبر نمایی خورشیدهای عرفان  ها اشاره می الان بدان

 یابند. و آیات عظمت در هر مکانی برایت تجلی می

 فرماید: الکرسی، خداوند می ۀیاول؛ آ

ُ ٱ﴿ ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ   َ�  قَيُّومُ
ۡ
ۚ نوَۡ  وََ�  سِنَةٞ  ۥخُذُهُ تأَ ُ  مٞ َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ۥ�َّ ٰ لسَّ  ِ�  وَمَا تِ َ�

 ٱ
َ
ِيٱ ذَا مَن ضِ� �ۡ� يۡ  َ�ۡ�َ  مَا لَمُ َ�عۡ  ۚۦ نهِِ �إِذِۡ  إِ�َّ   ٓۥعِندَهُ  فَعُ �شَۡ  �َّ

َ
 وََ�  فَهُمۡۖ خَلۡ  وَمَا دِيهِمۡ �

ٓ  بمَِا إِ�َّ  ۦٓ مِهِ عِلۡ  مِّنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  ُ�يِطُونَ  ۚ شَا َ�ٰ ٱ سِيُّهُ كُرۡ  وسَِعَ  ءَ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ۥودُهُ  ُٔ َ�  وََ�  ضَۖ �ۡ�

ۚ حِفۡ   ].۲۵۵: ة[البقر ﴾٢٥٥ عَظِيمُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وهَُوَ  ظُهُمَا

او را نه چرتی و نه خوابی فرا  .دار است ی پایدار نگه خدایی به جز الله وجود ندارد و او زنده«

کیست آن که در پیشگاه او  .ها و آنچه در زمین است از آن او است آنچه در آسمان .گیرد می

داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را که در  ی او؟ می گری کند مگر با اجازه میانجی

آورند، جز آن مقداری را که وی بخواهد  چیزی از علم او را فراچنگ نمی .سر آنان است پشت

داری آن دو، وی را درمانده و  ها و زمین را در برگرفته است، و نگاه ماندهی و فرمانروایی او آسمانفر

 .»سازد و او بلندمرتبه و سترگ است ناتوان نمی

نماید، مظاهری چند از عظمت خداوند سبحان را  ی کریم تدبر می هنگامی که آدمی در این آیه

گردد.  ر بیان گردیده، اما شامل معانی بسیاری مییابد که هر چند به صورت مختص در آن می
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داری و فرمانروایی منحصر به فرد است و حیاتش را ابتدا و انتهایی قابل تصور  خداوند در مملکت

نیست. او وجودی است که دیگر موجودات، وجودشان را مدیون او هستند خداوند قائم بالذات بوده 

نماید،  وجودی فقیرانه و نیازمندانه رو به سوی آستانش مینیاز است بلکه هر م و از هر موجودی بی

چنان  گیرد هم ترین عجزی در آن وارد نیست چرت و خواب او را فرا نمی صاحب قدرتی است که کم

ها و زمین است و علمش هر آنچه را  که آیه نیز بدان اشاره نموده، ملکش وسیع و شامل آسمان

یابی به چیزی هستند  داند. مردمان ناتوان از دست دانسته و میدرگذشته و حال و آینده اتفاق افتد 

کس  ترساند که هیچ مگر این که علم و حکمت خداوند آن را اراده نماید. و مقربان را بدین می

اش شامل تمامی عالم بالا و  ی او. و سلطنت و فرمانروایی تواند شفاعت نماید مگر با اجازه نمی

ها را  داند آن که هیچ کس بدان علم حقیقتی ندارد و فقط خدا آن را می پایین گشته و با قدرت غیبی

الکرسی ذکری از آن به میان آمده است. پس هرگاه  یۀکند. تمامی آنچه بیان گردید در این آ اداره می

در این آیه با دقت و فهم تدبر نمودی و اعجاب آن تو را فرا گرفت آنگاه با صدایی از اعماق وجودت 

 : پروردگارا! چه عظیمی تو، به درستی پروردگارم والا و سترگ است.گویی می

 فرماید: دوم: این کلام خداوند که می

َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ۥَ�ُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
 ].۴[الشوری:  ﴾٤ عَظِيمُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وَهُوَ  ضِ� �ۡ�

 .»زرگوار استها و آنچه در زمین است، از آن خداست، و او والا و ب آنچه در آسمان«

 الکرسی است که بحث در مورد آن بیان گردید. یۀی آ سخن در این مورد همچون سخن درباره

  فرماید: سوم؛ خداوند می

فَرَءَ�ۡ ﴿
َ
ا تُمأ نتُمۡ  ٥٨ نُونَ ُ�مۡ  مَّ

َ
مۡ   ٓۥلُقُونهَُ َ�ۡ  ءَأ

َ
رۡ  نُ َ�ۡ  ٥٩ لقُِونَ َ�ٰ لۡ ٱ نُ َ�ۡ  أ  نَُ�مُ بيَۡ  ناَقدََّ

ۡ ٱ ٰٓ  ٦٠ بُو�ِ�َ بمَِسۡ  نُ َ�ۡ  وَمَا تَ مَوۡ ل ن َ�َ
َ
لَ  أ بَدِّ مۡ  �ُّ

َ
 لَمُونَ َ�عۡ  َ�  مَا ِ�  وَننُشِئَُ�مۡ  لَُ�مۡ َ�ٰ أ

ةَ لنَّشۡ ٱ تُمُ عَلمِۡ  وَلقََدۡ  ٦١
َ
 ٱ أ

ُ
رُونَ  َ� فلََوۡ  وَ�ٰ ۡ� فرََءَ�ۡ  ٦٢ تذََكَّ

َ
ا تُمأ نتُمۡ  ٦٣ رُثوُنَ َ�ۡ  مَّ

َ
 ءَأ

مۡ   ٓۥرعَُونهَُ تزَۡ 
َ
ٰ ٱ نُ َ�ۡ  أ َ  ٦٤ رعُِونَ ل�َّ ٓ  وۡ ل هُونَ  تُمۡ َ�ظَلۡ  امٗ حَُ�ٰ  هُ َ�ٰ َ�َعَلۡ  ءُ �شََا  إنَِّا ٦٥ َ�فَكَّ

فَرَءَ�ۡ  ٦٧ رُومُونَ َ�ۡ  نُ َ�ۡ  بلَۡ  ٦٦ رَمُونَ لمَُغۡ 
َ
ۡ ٱ تُمُ أ ٓ ل ِيٱ ءَ مَا نتُمۡ  ٦٨ ُ�ونَ �َۡ�َ  �َّ

َ
نزَۡ�ُ  ءَأ

َ
 مُوهُ أ

ۡ ٱ مِنَ  مۡ  نِ مُزۡ ل
َ
ۡ ٱ نُ َ�ۡ  أ ٓ  لوَۡ  ٦٩ مُ�لِوُنَ ل جَاجٗ  هُ َ�ٰ جَعَلۡ  ءُ �شََا

ُ
فَرَءَ�ۡ  ٧٠ كُرُونَ �شَۡ  َ� فلَوَۡ  اأ

َ
 تُمُ أ

نتُمۡ  ٧١ توُرُونَ  لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ
َ
  ءَأ

ۡ
�شَ�

َ
ٓ  ُ�مۡ أ مۡ  شَجَرََ�هَا

َ
ۡ ٱ نُ َ�ۡ  أ  هَاَ�ٰ جَعَلۡ  نُ َ�ۡ  ٧٢ ونَ  ُٔ مُنِ� ل

ِ  فسََبّحِۡ  ٧٣ وِ�نَ مُقۡ لّلِۡ  اعٗ وَمََ�ٰ  كرَِةٗ تذَۡ   ].۷۴-۵۸: قعة[الوا ﴾٧٤ عَظِيمِ لۡ ٱ رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب
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اید؟ آیا شما آن را  اید و دقت کرده جهانید، اندیشیده ای که (به رحم زنان) می ی نطفه آیا درباره«

ایم و هرگز بر ما  آفرینیم؟ ما در میان شما مرگ را مقدر و معین ساخته آفرینید، و یا ما آن را می می

ما را ببریم و گروه دیگری را هدف (از قانون مرگ) این است که گروهی از ش .شود پیشی گرفته نمی

شما که پیدایش نخستین  .دانید، آفرینش تازه ببخشیم جای آن بیاوریم و شما را در جهانی که نمی

آیا هیچ  .گردید اید، پس چرا یادآور نمی اید، و آن را لمس و اوضاع آن را) دانسته (این جهان را دیده

رویانیم؟ اگر بخواهیم  رویانید، یا ما می ما آن را میاید؟ آیا ش کنید اندیشیده ی آنچه کشت می درباره

ای که شما از آن در شگفت بمانید  گردانیم، به گونه ای تبدیل می کشتزار را به گیاه خشک و پرپر شده

 زیانمندیم! بلکه ما به کلی بی
ً
ی  بهره هستیم! آیا هیچ درباره نصیب و بی (خواهید گفت:) ما واقعا

آوریم؟ اگر  آورید، یا ما آن را فرود می اید؟ آیا شما آب را از ابر پایین می یشیدهنوشید، اند آبی که می

پس چرا نباید سپاسگزاری کنید؟ آیا  .گردانیم ما بخواهیم این آب (شیرین و گوارا) را تلخ و شور می

اید، یا  کردهاید؟ آیا شما، در آغاز این آتش را پدیدار  افروزید، اندیشیده ی آتشی که بر می هیچ درباره

ی زندگی اقویا  ی یادآوری (قدرت خدا) و وسیله این که ما پدید آورندگان آن هستیم؟ ما آن را وسیله

 .»حال که چنین است نام پروردگار بزرگوار خود را ورد زبان ساز .ایم و فقرا نموده
با اسلوبی برد، آن هم  بنگر که چگونه عظمت افعال خداوندی در آیه تو را با خود به پیش می

ای است که عقل بشری از ادراک آن ناتوان بوده و  ها به گونه اعجازگونه و بیانی زیبا. و تمامی این نشانه

ی بدان ناتوان است و  ماند. با وجود آشکار بودن این آیات، اما آدمی از احاطه بیان از تعبیر آن باز می

سته نیست که بعد از خواندن این آیات هایی از عظمت خداوند سبحان هستند، آیا شای همگی نشانه

 قلبت از عظمت خداوند پرگردد و خاشعانه در برابرش ایستاده و در برابر عظمتش سجده نمایی؟

 فرماید: چهارم، کلام خداوند که می

نتُمۡ  ٨٣ قُومَ لۡ �ُۡ ٱ بلَغََتِ  إذَِا َ�ٓ فلََوۡ ﴿
َ
قۡ  نُ وََ�ۡ  ٨٤ تنَظُرُونَ  حِينَ�ذِٖ  وَأ

َ
 منُِ�مۡ  هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ

ونَ ُ�بۡ  �َّ  ِ�نوََ�ٰ  ٓ ترَۡ  ٨٦ مَدِينِ�َ  َ�ۡ�َ  كُنتُمۡ  إنِ َ�ٓ فلَوَۡ  ٨٥ ِ�ُ  كُنتُمۡ  إنِ جِعُوَ�هَا
ٓ  ٨٧ دِ�ِ�َ َ�ٰ  ا مَّ

َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  إنِ فَأ �ِ�َ ل ٓ  ٨٩ نعَيِ�ٖ  وجََنَّتُ  حَانٞ وَرَ�ۡ  حٞ فرََوۡ  ٨٨ مُقَرَّ ا مَّ

َ
 إنِ وَأ

صۡ  مِنۡ  َ�نَ 
َ
صۡ  مِنۡ  لَّكَ  مٞ فَسََ�ٰ  ٩٠ مِ�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ أ

َ
ٓ  ٩١ مِ�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ أ ا مَّ

َ
 منَِ  َ�نَ  إنِ وَأ

ۡ ٱ �ِ�َ ل آٱ مُكَذِّ  حَقُّ  لهَُوَ  ذَاَ�ٰ  إنَِّ  ٩٤ جَحِي�ٍ  ليَِةُ وَتصَۡ  ٩٣ َ�يِ�ٖ  مِّنۡ  َ�ُ�ُلٞ  ٩٢ لِّ�َ لضَّ
ِ  فسََبّحِۡ  ٩٥ قِ�ِ ۡ�َ ٱ  ].۹۶-۸۳: قعة[الوا ﴾٩٦ عَظِيمِ لۡ ٱ رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب

تریم از  ما به او نزدیک .نگرید رسد و شما در این حال می س چرا هنگامی که جان به گلوگاه میپ«

گویید روح را  باشید، اگر راست می اگر شما مطیع فرمان (یزدان) نمی .بینید شما و لیکن شما نمی
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و آسایش و ی او راحت  ی پیشگامان مقرب باشید همین که مرد، بهره باز گردانید و اما اگر از زمره

ها باشد از سوی یاران سمت  های خوشبو و بهشت پرنعمت است و اما اگر از یاران سمت راستی گل

ی تکذیب کنندگان و گمراهان باشد با  ها درودت باد! و اما اگر (شخص محتضر) از جمله راستی

 این  .تگردد! و به آتش دوزخ فرو انداختن و جای دادن در آن اس آب جوشان از او پذیرایی می
ً
قطعا

 .»(حال که چنین است) نام پروردگار خود را ورد زبان ساز .عین واقعیت است
ها را زشت  بعد از این که تکذیب مردم نسبت به قرآن کریم و کفرانشان نسبت به نعمت

دارد آن هم در سلب حیات از انسان و دوستان نزدیکش و آنان  انگارد، دلائل قدرتش را بیان می می

دانند که ناتوان از حفظ حیات آن شخص  نگرند و خود نیز می ل قدرت خداوند را میدر آن حا

مانند. قدرت زندگی دادن به موجودی سپس باز پس گرفتن آن زندگی و دوباره  هستند و درمانده می

حیات بخشیدن جهت برانگیختن شخص و دادرسی نمودن در مورد اعمالش و هم چنین پاداش 

ی کافران همگی از آیات عظیم و کاملی است که مختص صفات  اب و شکنجهدادن به مطیعان و عذ

 خالق عظیم است.

 فرماید: پنجم، خداوند می

قۡ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ونَ ُ�بۡ  بمَِا سِمُ أ ونَ ُ�بۡ  َ�  وَمَا ٣٨ ِ�ُ  هُوَ  وَمَا ٤٠ كَرِ��ٖ  رسَُولٖ  لُ لَقَوۡ  ۥإنَِّهُ  ٣٩ ِ�ُ

ا قلَيِٗ�  شَاعِرٖ�  لِ بقَِوۡ  ا قلَيِٗ�  َ�هنِٖ�  لِ بقَِوۡ  وََ�  ٤١ مِنُونَ تؤُۡ  مَّ رُونَ  مَّ  مِّن تَ�ِ�لٞ  ٤٢ تذََكَّ
لَ  وَلوَۡ  ٤٣ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِّ   ٱ ضَ َ�عۡ  نَاعَليَۡ  َ�قَوَّ

َ
خَذۡ  ٤٤ قاَوِ�لِ ۡ�

َ
ِ  هُ مِنۡ  ناََ�  ُ�مَّ  ٤٥ مِ�ِ ۡ�َ ٱب

ۡ ٱ هُ مِنۡ  نَالَقَطَعۡ  حَدٍ  مِّنۡ  مِنُ�م َ�مَا ٤٦ وَ�ِ�َ ل
َ
ٞ َ�ذَۡ  ۥ�نَّهُ  ٤٧ جِزِ�نَ َ�ٰ  هُ َ�نۡ  أ  كرَِة

نَّ  لَمُ َ�عَۡ  �نَّا ٤٨ مُتَّقِ�َ لّلِۡ 
َ
�ِ�َ  مِنُ�م أ كَذِّ ٰ لۡ ٱ َ�َ  ةٌ َ�َۡ�َ  ۥ�نَّهُ  ٤٩ مُّ  ٥٠ فِرِ�نَ َ�

ِ  فَسَبّحِۡ  ٥١ قِ�ِ ۡ�َ ٱ َ�َقُّ  ۥ�نَّهُ   ].۵۲-۳۸: قة[الحا ﴾٥٢ عَظِيمِ لۡ ٱ رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب

بینید! این گفتاری است از پیغمبر  خورم به آنچه نمی بینید و سوگند می به آنچه میخورم  سوگند می«

ی هیچ غیبگو و کاهنی  و گفته .آورید شما کمتر ایمان می .بزرگواری و سخن هیچ شاعری نیست

ای سخنان  اگر پیغمبر پاره .از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است .گیرید نیست شما کمتر پند می

کردیم و  سپس رگ دلش را پاره می گرفتیم بی گمان از او به سختی انتقام میبست،  ه دروغ بر ما میرا ب

 می .مسلما قرآن پند و اندرز پرهیزگاران است .توانست مانع او شود کسی از شما نمی
ً
دانیم که  ما قطعا

قرآن، یقین  .ی حسرت و سبب اندوه کافران است کنند آخر قرآن، مایه برخی از شما تکذیب می

 .»راستین است حال که چنین است، با ذکر نام پروردگار بزرگوار خود، خدا را تسبیح و تقدیس کن
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کیست که این آیات را دریافت کند و نور آن بر عقلش تابیدن گیرد و چشمانش بر اسرار پوشیده 

ی عظیم است شایسته باز گردد، آنگاه تسبیح پروردگار عظیم را به جای نیاورد؟ خداوندی که به راست

است که شعائرش را نیز عظیم بدانیم و دستوراتش را اطاعت کنیم و طلب فضل و رحمت را نماییم 

و از غضب و انتقامش بترسیم؛ زیرا فقط خداوند از غیب خبردار است؛ آن همه غیبی که انتهایش 

رر آدمی بدان گنجد و از ادراک آن عاجز است و نفع و ض ها نمی مشخص نیست و در تصور عقل

 وابسته است و خداوند مالک متصرف در ملک و ملکوت است.

ی عظیم وصف خداوند  گونه که کلمه بینیم همان (ب) وقتی که دو باره به قرآن رجوع کنیم می

قرار گرفته است در مورد وصف دیگران نیز به کار رفته است و این به صورت وصفی از تجلیات اسم 

 کلام خداوند به عنوان وصف قیامت به کار رفته است:عظیم است؛ مثلا در این 

﴿ �َ
َ
وَْ�ٰٓ  َ�ظُنُّ  �

ُ
�َّهُم �كَِ أ

َ
بۡ  �  لرَِبِّ  �َّاسُ ٱ َ�قُومُ  مَ يوَۡ  ٥ عَظِي�ٖ  �ٍ ِ�َوۡ  ٤ عُوثوُنَ مَّ

 ].۶-۴[المطففین:  ﴾٦لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ

لناکی همان روزی که گردند در روز بسیار بزرگ و هو برند که دوباره زنده می آیا اینان گمان نمی«

 .»ایستند مردمان در پیشگاه پروردگار جهانیان برپا می
 چنین به عنوان وصفی برای عذاب آمده است: هم

 ].۱۷۶[آل عمران:  ﴾١٧٦ عَظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ ﴿

 .»و ایشان را عذاب بزرگی است«
 و رستگاری را نیز بدین وصف آراسته است:

﴿ ٰ  ].۱۱۹: ة[المائد ﴾١١٩ عَظِيمُ لۡ ٱ زُ فَوۡ لۡ ٱ لكَِ َ�

 .»این است پیروزی بزرگ«
های رنگارنگ و لذت و چشم روشنی از آن  و عظمت رستگاری عبارت است از: کثرت نعمت

ی خداوند، برای  ها رؤیت و مشاهده کرد که بالاترین آن چیزهایی که هیچ عقلی آن را تصور نمی

 مؤمنان در قیامت است:

﴿ ٞ ةٌ  مَ�ذِٖ يوَۡ  وجُُوه ٞ  رَّ�هَِا إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ  ].۲۳-۲۲[القیامت:  ﴾٢٣ ناَظِرَة

 .»نگرند اند و به پروردگار خود می هایی شاداب و شادان در آن روز چهره«
 فرماید: و آدمی نیز بدین صفت توصیف گشته است. خداوند می

ٰ  ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  نزُّلَِ  َ� لوَۡ ﴿  ].۳۱[الزخرف:  ﴾٣١ عَظِي�ٍ  َ�تَۡ�ِ قَرۡ لۡ ٱ مِّنَ  رجَُلٖ  َ�َ

 .»چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!«
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 فرماید:  قرآن نیز به این صفت آراسته گشته است. خداوند می

ۡ ٱ مِّنَ  اعٗ سَبۡ  كَ َ�ٰ ءَاَ�يۡ  وَلقََدۡ ﴿  ].۸۷[الحجر:  ﴾٨٧ عَظِيمَ لۡ ٱ ءَانَ قُرۡ لۡ ٱوَ  مَثاَِ� ل

دهند و در هر نمازی)  ی فاتحه را تشکیل می ایم که (سوره پیغمبر!) ما هفت (آیه) به تو داده(ای «

 .»ایم ی قرآن بزرگ را به تو عطا نموده گردند و همه تکرار می

دهد از آن پاداش به عظیم نام برده  همچنان که خداوند در روز قیامت به مؤمنان اجر و پاداش می

 د:فرمای شده است. خداوند می

جۡ  �يِهِ نؤُۡ  فَ فَسَوۡ ﴿
َ
 ].۷۴[النساء:  ﴾٧٤ اعَظِيمٗ  رًاأ

 .»دهیم پاداش بزرگی بدو می«

 و ظلم با آن وصف شده است در این کلام خداوند:

ۡ ٱ إنَِّ ﴿  ].۱۳[لقمان:  ﴾١٣ عَظِيمٞ  مٌ لظَُلۡ  كَ لّ�ِ

 شرک ستم بزرگی است«
ً
 .»واقعا

 و گناه با آن  وصف شده است در این کلام خداوند:

ْ وَ ﴿ ونَ  َ�نوُا  ].۴۶: قعة[الوا ﴾٤٦ عَظِيمِ لۡ ٱ نثِ ۡ�ِ ٱ َ�َ  يُِ�ُّ

 .»اند و پیوسته بر انجام گناهان بزرگ، پافشاری داشته«

 و میل با آن وصف شده است در این کلام خداوند:

ِينَ ٱ وَُ�رِ�دُ ﴿ ٰ ٱ يتََّبعُِونَ  �َّ هََ� ن تِ لشَّ
َ
ْ  أ  ].۲۷[النساء:  ﴾٢٧ اعَظِيمٗ  ً� مَيۡ  تمَِيلوُا

 .»خواهند که خیلی منحرف گردید افتند می و کسانی که به دنبال شهوات راه می«

 همچنان که بهتان با آن وصف شده است در این کلام خداوند:

ٰ  لهِِمۡ وَقَوۡ ﴿  ].۱۵۶[النساء:  ﴾١٥٦ اعَظِيمٗ  نًاَ�ٰ ُ�هۡ  �َمَ مَرۡ  َ�َ

 .»و افترای بزرگی که بر مریم بستند«

چنین دستورات و اوامر  ی شریف و تمامی مساجد بوده و هم کعبههای عظیم،  (ج) از مکان

 فرماید: خدای سبحان، عظیم است، خداوند می

﴿ ٰ مۡ  وَمَن لكَِۖ َ� ِ ٱ �رَِ شََ�ٰٓ  ُ�عَظِّ  ].۳۲[الحج:  ﴾٣٢ قُلوُبِ لۡ ٱ وَىَ�قۡ  مِن فإَِ�َّهَا �َّ

گمان بزرگداشت  دارد بیهای الهی را بزرگ  چنین است (که گفته شده) و هر کس مراسم و برنامه«

 .»ها است ی پرهیزگاری دل ها نشانه آن
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 نماید:  همچنان که خداوند در این کلامش کوه را به عظیم توصیف می

وۡ ٱكَ  قٖ فرِۡ  ُ�ُّ  فََ�نَ ﴿  ].۶۳[الشعراء:  ﴾٦٣ عَظِيمِ لۡ ٱ دِ لطَّ

 .»و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید«

ستواری و ضخامت و حجم و جرم زیاد آن است. و بزرگی کوه شامل سر به فلک کشیدگی و ا

 ی سبأ بدان توصیف گشته است در این کلام خداوند:  همچنان که عرش بلقیس ملکه

 ].۲۶[النمل:  ﴾٢٦ٱلۡعَظِيمِ۩  شِ ٱلۡعَرۡ إِ�َّ هُوَ رَبُّ ﴿

 .»خدا صاحب عرش عظیم است«

 گرداند:  میو در نهایت خداوند صاحب عزت در این کلامش خود را بدین صفت متصف 

ٓ  بمَِا إِ�َّ  ۦٓ مِهِ عِلۡ  مِّنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  ُ�يِطُونَ  وََ� ﴿ ۚ شَا َ�ٰ ٱ سِيُّهُ كُرۡ  وسَِعَ  ءَ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 وََ�  ضَۖ �ۡ�

ۚ حِفۡ  ۥودُهُ  ُٔ َ�   ].۲۵۵: ة[البقر ﴾٢٥٥ عَظِيمُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وهَُوَ  ظُهُمَا

فرماندهی و فرمانروایی  .ه وی بخواهدآورند جز آن مقداری را ک چیزی از علم او را فراچنگ نمی«

سازد و او  داری آن دو وی را درمانده و ناتوان نمی ها و زمین را در برگرفته است، و نگاه او آسمان

 .»بلندمرتبه و سترگ است

ِ  فَسَبّحِۡ ﴿  ].۷۴: قعة[الوا ﴾٧٤ عَظِيمِ لۡ ٱ رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب

 .»د زبان سازحال که چنین است، نام پروردگار بزرگوار خود را ور«
ها از ادراک کنه ذاتش کوتاه و قاصراند و  ها برتر است و عقل ی عقل خداوند سبحان از محدوده

اند. هیچ چیزی همانند و شبیه او نیست و خداوند شنوا و بینا  ی حقیقی بر او عاجز و ناتوان از احاطه

ذاتش عظیم است که  است. خداوند در ذات و صفات و افعال عظیم است. خداوند بدین خاطر در

ها از  اند و فهم ها در درک حقیقتش ناتوان از شباهت به مخلوقات و مصنوعات، به دور است و عقل

ما را از تفکر  ص مانند. بدین سبب مصطفی ی مقدسش عاجز و قاصر می نزدیک شدن به آستانه

خداوند  های در نعمت«فرمایند:  میص در ذات خداوندی نهی فرموده است. پیامبر اسلام

توانید قدر و  شما نمی«و در روایتی دیگر،  »شوید بیندیشید و در ذاتش میندیشید، زیرا هلاک می

. خداوند بدین خاطر در صفاتش عظیم است که اگر شرایط برایت آن چنان مهیا »منزلتش را دریابید

کنده است، جمع اند پرا باشد که هر آنچه را خداوند باری از صفات برای زمین و کسانی که بر آن

نمایی از جمله صفات قدرت، حکمت، علم، حلم، رحمت، لطف، شنوایی، بینایی و دیگر صفات 

و یا هزاران هزار صفات بدان بیفزایی، همه در برابرقدرت و حکمت و علم و حلم و رحمت و لطف 
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ستند. ی ناچیز و ناپیدا ه و شنوایی و بینایی و دیگر صفات بلند و عظیم خداوندی همچون ذره

ها و زمین متعلق به خدا است. و پاک و منزه است از هر آنچه در ذهن  بالاترین وصف، در آسمان

ها و زمین وجود دارند  آید. خداوند بدین خاطر در افعالش عظیم است که اگر هر آنچه در آسمان

ده و جمع شده و در راه آفرینش یک مورچه یا اتمی از آنچه خداوند آفریده بکوشند شکست خور

 فرماید: گردند. خداوند می مأیوس باز می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ سۡ ٱفَ  مَثَلٞ  ُ�بَِ  �َّاسُ ٱ � ِينَ ٱ إنَِّ  ٓۥۚ َ�ُ  تَمِعُوا ِ ٱ دُونِ  مِن عُونَ تدَۡ  �َّ ْ َ�ۡ  لنَ �َّ  لُقُوا
ْ جۡ ٱ وَلوَِ  اذُباَ�ٗ  باَبُ ٱ هُمُ لبُۡ �سَۡ  �ن ۖۥ َ�ُ  تَمَعُوا البُِ ٱ ضَعُفَ  هُۚ مِنۡ  تنَقِذُوهُ �سَۡ  �َّ  ا ٔٗ شَۡ�  �ُّ  لطَّ

ۡ ٱوَ  ْ  مَا ٧٣ لوُبُ مَطۡ ل َ ٱ قدََرُوا ِ قدَۡ  حَقَّ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ۦٓۚ رهِ  ].۷۴-۷۳[الحج:  ﴾٧٤ عَزِ�زٌ  لقََويٌِّ  �َّ

آن کسانی را که به غیر از خدا به  .ای مردم! مثلی زده شده است (به دقت) بدان گوش فرا دهید«

توانند مگسی را بیافرینند، اگر هم همگان (برای  هرگز نمی نمایید، خوانید و پرستش می کمک می

حتی اگرهم مگس چیزی را از آنان بستاند و برگیرد،  .آفرینش آن) دست به دست یکدیگر دهند

آنان  .توانند آن را از او بازپس گیرند و برهانند، هم طالب و هم مطلوب درمانده و ناتوانند نمی

ها و دیگر آفریدگان عاجز و ضعیف را  اند (چرا که سنگ ند، نشناختهخدای را آن گونه که باید بشناس

 .»سازند) به حقیقت خداوند توانا (بر هر کاری و ) چیره (بر هر چیزی) است همتای خدا می

ِ ٱ قُ خَلۡ  ذَاَ�ٰ ﴿ رُوِ�  �َّ
َ
ِينَ ٱ خَلقََ  مَاذَا فَأ  ].۱۱[لقمان:  ﴾ۦدُونهِِ  مِن �َّ

های خدایند، شما به من نشان دهید، آنانی که جز خدایند  ینید) آفریدهب نگرید و می ها (که می این«

 .»اند؟ چه چیز را آفریده

اند که  ها را بیان فرموده ترین حکمت ها و بلیغ ترین کلام کلامی از جامع ص پیامبر اسلام

راستی فرمایند: به  کنند؛ مانند این سخن که می هایی از عظمت الهی را برای اذهان روشن می گوشه

 شایسته خداوند نمی
ً
ی ایشان نیست که بخوابد، روزی را کم و زیاد کرده کارهای شب  خوابد و اصلا

شود و کارهای روز بندگان قبل از کارهای شب به  بندگان قبل از کارهای روز به پیشگاهش برده می

ی  همه شود حجاب او نور است اگر آن را کنار زند انوار درخشان صورتش پیشگاهش عرضه می

 سوزاند. موجودات را می

توانید هیچ نفع و  ای بندگانم! به درستی که شما نمی«فرماید:  و یا در حدیثی قدسی خداوند می

ها و جنیان همگی  یا ضرری به من برسانید. ای بندگانم! به راستی اگر از اولین تا آخرین شما و انسان

گرداند ای  هیچ چیزی را به ملک من اضافه نمیهمچون قلب با تقواترین فرد باشید این رفتار شما 
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ها و جنیان همگی همچون قلب بدترین فرد باشید این  بندگانم! اگر از اولین تا آخرین شما و انسان

ها و  کند. ای بندگانم! اگر از اولین تا آخرین شما و انسان چیز را از ملک من کم نمی رفتار شما هیچ

چ تفاوتی چیزی را درخواست کنید هر کس هر چه را خواسته جنیان همگی در یک سطح و بدون هی

ترین نقصی در ملکم ایجاد شود همچنان که سوزنی را در دریایی  نمایم بدون این که کم بدو عطا می

 .»فرو برند

 ي بنده از اسم عظیم بهره
ب به های خداوندی و شعائر دین را مورد احترام قرار دهد و هر آنچه را که منسو کسی که حرمت

خداوند است با وقار بپندارد، او در نزد خداوند قدر و منزلتش عظیم است و در نزد بندگان خداوند 

های خود را برای طالب علم  در دنیا و آخرت مقبول و موردپسند است. همچنان که ملائکه بال

اء هستند کسانی که گسترانند، تا او را مورد احترام قرار دهند. عظیم در میان بندگان، انبیاء و علم می

ی مردم از هیبت و وقار ایشان پرگشته و جایی  چون مردم چیزی از صفات ایشان را شناختند سینه

ماند. پیامبر در حق امتش، عظیم است و شیخ در حق مریدش،  برای کسی دیگر در آن باقی نمی

ه علم کسی ک«فرماید:  می ص آموزش عظیم است. پیامبر عظیم است و استاد در حق دانش

 .»بیاموزد و بدان عمل نموده و آن علم را نیز به دیگران یاد دهد، او را در آسمان، عظیم خطاب کنند
عبدالعظیم: کسی که خداوند با عظمتش بر او تجلی نموده است و در مقابل خداوند خود را در 

ه خداوند او را دهد تا حق عظمت خداوند را ادا کرده باشد، آنگا مقداری نشان می اوج خواری و بی

گرداند. به خاطر ظهور آثار  دهد و یادش را در میان مردم بلند می در چشم بندگانش عظیم نشان می

 نهند. عظیم در ظاهرش مردم او را گرامی داشته بدو ارج می

ای و جهانیان در برابرت به سجده افتاده و در  دعا: پروردگارا! تو عظیمی. با عظمتت تجلی نموده

افتند. خداوندا! نور عظمتت را بر قلبم بتابان تا بر سجده افتاده و سربلند نکنم  ت به لرزه میبرابر عزت

ات را به من نشان ده تا نفسم تزکیه و رشد یابد و جز تو کسی را صاحب جلب  و جلال کبریایی

ن خود رسا منفعت نداند و نفسم را حقیر و خوار دارم و حقیقت خود را در عدم ببینم و تو را یاری

ای مرا نیز عظمت عطا کن تا هر آنچه را تو  بدانم. خداوندا! در برابر هر آنچه که بدان عظمت داده

ای من نیز آن را حقیر داشته و دشمنش گردم تا لباس عظمت تو را در میان مخلوقات بر  حقیر داشته

 وانایی.تن نمایم و با فضلت مرا از هر ظالمی محفوظ دار. به درستی تو بر هر چیزی ت

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الغفور

نامی از  ص اسمی از اسماء الله است که در قرآن کریم و حدیث محمد مصطفی» الغفور«

 فرماید: آن به میان آمده است. خداوند می

ِينَ ٱ عبَِادِيَ َ�ٰ  قلُۡ ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فوُا نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  نمِ  نَطُوا َ ٱ إنَِّ  �َّ  فرُِ َ�غۡ  �َّ

نوُبَ ٱ ُّ�  ۚ  .]۵۳[الزمر:  ﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  َ�يِعًا

اید! از لطف و  روی هم کرده (از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده«

 خداون
ً
آمرزد، چرا که او بسیار  ی گناهان را می د همهمرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید، قطعا

 .»آمرزگار و بس مهربان است

ٓ  عِبَادِيٓ  َ�بّئِۡ ﴿ ِ�ّ
َ
ناَ �

َ
 ].۴۹[الحجر:  ﴾٤٩ لرَّحِيمُ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ �

گاه کن که من دارای گذشت زیاد و مهر فراوان هستم«  .»(ای پیغمبر!) بندگان مرا آ

ه. هر گاه بنده گناه نماید و سپس طلب مغفرت و غفور یعنی بسیار بخشنده و بسیار عفو کنند

پوشاند تا روز حساب رسوا نشوند خداوند  بخشد. خداوند گناه بندگان را می بخشش نماید، او را می

ای که بندگان مؤمنش از رحمتش  بخشد به گونه دارای رحمت وسیعی است که تمامی گناهان را می

 ی نموده که:وح ص شوند. خداوند به پیامبرش ناامید نمی

ٓ  �ذَا﴿ ِينَ ٱ ءَكَ جَا ٰ  َ�قُلۡ  تنَِاَ�ٰ � مِنُونَ يؤُۡ  �َّ ٰ  رَ�ُُّ�مۡ  كَتَبَ  ُ�مۡۖ عَليَۡ  مٌ سََ�  سِهِ َ�فۡ  َ�َ
نَّهُ  ةَ لرَّۡ�َ ٱ

َ
ۢ سُوٓ  مِنُ�مۡ  عَمِلَ  مَنۡ  ۥ� ِ َ�عۡ  مِنۢ  تاَبَ  ُ�مَّ  لةَٖ ِ�ََ�ٰ  �ءَ صۡ  ۦدِه

َ
نَّهُ  لحََ وَأ

َ
 َ�فُورٞ  ۥفَ�

 ].۵۴[الانعام:  ﴾٥٤ رَّحِيمٞ 

هرگاه مؤمنان به آیات (قرآن) ما به پیش تو آمدند بدیشان بگو: درودتان باد! (شما را مژده باد که «

خداوند از روی لطف) بر خویشتن رحمت واجب نموده است که هر کس از شما از روی نادانی 
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اصلاح کرد (خداوند  دچار لغزشی شد، ولی بعد از آن توبه کرد (و اعمال زشت خود را جبران) و

 .»پذیرد) چرا که او آمرزگار مهربان است عذر تقصیر او را می

ْ  بمَِا يؤَُاخِذُهُم لوَۡ  ةِ� لرَّۡ�َ ٱ ذُو غَفُورُ لۡ ٱ وَرَ�ُّكَ ﴿ لَ  كَسَبُوا َّهُم بلَ عَذَابَۚ لۡ ٱ لهَُمُ  لعََجَّ وۡ  ل  عِدٞ مَّ
ْ  لَّن  ].۵۸[الکهف:  ﴾٥٨ �ِٗ� مَوۡ  ۦدُونهِِ  مِن َ�ِدُوا

نمود هر  اگر آنان را در برابر اعمالشان مجازات می .روردگار تو بس آمرزنده و صاحب رحم استپ«

کرد، ولی موعدی دارند که با فرا رسیدن آن راه نجاتی و پناهی  چه زودتر عذاب را گریبانگیرشان می

 .»یابند در مقابلش نمی

ِيٱ﴿ ۡ ٱ خَلقََ  �َّ   لُوَُ�مۡ ِ�بَۡ  ةَ يَوٰ �َۡ ٱوَ  تَ مَوۡ ل
َ
حۡ  يُُّ�مۡ �

َ
 ﴾٢ غَفُورُ لۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ وَهُوَ  َ�مَٗ�ۚ  سَنُ أ

 ].۲[الملک: 

همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید که کدامتان کارتان بهتر و «

 .»او چیره و توانا، و آمرزگار و بخشاینده است .نیکوتر خواهد بود

ت متصف گردانیده است: غفور رحیم، غفور حلیم، خداوند در آیات بسیاری خود را بدین صفا

گاهی به بندگان است تا خود را به بهترین و  عفو غفور، عزیز غفور و غفور شکور. و این جهت آ

ی گناهان است و به معنی اسم  نیکوترین اخلاق بیارایند. خداوند غفور بسیار بخشنده و پوشاننده

دهد که غفار آن  ؛ اما غفور خبر از نوعی مبالغه میغفار است که قبلا بسیار در موردش حرف زدیم

بخشد و عفو  معنا را ندارد. غفار مبالغه است در بخشش به این صورت که پشت سر هم می

ی فعول خبر از تمامیت و  دهد اما صیغه ی فعال خبر از کثرت فعل و حادثه را می نماید زیرا صیغه می

 دهد.  شمولیت بخشش را می

ت بدین معنی که صاحب بخشش کامل و شاملی است که دورترین درجات خداوند غفور اس

گردد. خداوند غفار بندگانش را بشارت داده که کسانی را که در گناهان  بخشش را نیز شامل می

بخشاید و ایشان را از مأیوس شدن از رحمت  اند، با مغفرت وسیع خود می روی کرده اسراف و زیاده

باشند و هر چند که   روی کرده هر چند که در ارتکاب گناهان زیادهخداوندی منع فرموده است، 

ها و فواحش آلوده باشند و بندگان را بشارت داده که تمامی  بسیارخود را به گناهان کبیره و زشتی

ای که هرچند مرتکب  بخشد هر چند آشکار یا بزرگ یا کوچک بوده باشند. اگر بنده گناهان را می

مند به مغفرت و بخشش خداوند باشد و به عفو خداوند امید  به راستی علاقه معاصی زیادی شده اما

داشته باشد و به سوی خداوند باز گردد و تسلیم فرمان او شود و گناهان را ترک نماید و خود را به 
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ها دور گرداند قبل از فرود آمدن عذابی که هیچ یاری رسانی در  ها و زشتی ی نصوحانه از پلیدی توبه

 دهد که: ال وجود ندارد، خداوند او را با این ندای آسمانی مورد لطف قرار میآن ح

ارٞ  �ّ�ِ ﴿  ].۸۲[طه:  ﴾٨٢ تَدَىٰ هۡ ٱ ُ�مَّ  الحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  لمَِّن لغََفَّ

 (با غفران عظیمی که دارم) می«
ً
ن آمرزم کسی را که (از کفر و گناه خود) برگردد و (به بهتری من قطعا

 .»وجه) ایمان بیاورد و کارهای شایسته بکند و سپس راهیاب بشود (و این راه را تا آخر زندگی ادامه دهد)
فرماید که من تمامی گناهکاران و عصیانگران و نافرمانانی را که بر روی زمین  خداوند تعالی نمی

 فرماید: بخشم، بلکه می روند، می راه می

ارٞ  �ّ�ِ ﴿  .]۸۲[طه:  ﴾ابَ تَ  لمَِّن لغََفَّ

 می«
ً
 .»آمرزم کسی را که برگردد من قطعا

و همچنین تنها بر توبه بسنده نکرد، بلکه از ایمان آوردن نیز نام برد و به ایمان آوردن تنها بسنده 

ها را متوجه هدایت نمود هر کسی که توبه کند و ایمان  نکرد، بلکه عمل صالح را نیز نام برد و تمامی آن

لح انجام دهد و هدایت پیشه کند، امیدوار به مغفرت و بخشش خداوند است. و در آورد و عمل صا

اند و در پی معاصی رفته و به دروغ طمع دارند که مغفرت  اینجا دیگر جایی برای کسانی که مغرورگشته

ای برای آخرت خویش  شامل ایشان شود بدون این که ایمان و عمل صالحی از ایشان سر زند و ذخیره

کلامی جامع دارند که اگر کسانی که فقط در پی  ص ماند. پیامبر اسلام اند، باقی نمی داز نکردهان پس

ی  امید و آرزو کردن بوده و بدان مغرورند در آن با بصیرت بنگرند جایی برای فریفته شدن به وسیله

د تنها با ایمان و دارد، بای ماند و شیطان جز غرور چیزی بدیشان ارزانی نمی آرزوهای شیطانی باقی نمی

ای برای خود فراهم کنند تا مغفرت خداوند شامل حالشان گردد و به بهشت برین  عمل صالح وسیله

ایمان به آرزو کردن نیست؛ «فرماید:  الهی داخل شوند. گوش جان به کلام پیامبر اسلام بسپار که می

. بسیاری اوقات »کند صدیق میبلکه ایمان آن چیزی است که در قلب جای گرفته و عمل صالح آن را ت

اند و  گردند در حالی که هیچ عمل صالحی انجام نداده قومی بر اثر آرزوی مغفرت از دنیا خارج می

گویند؛ زیرا اگر نسبت به خدا حسن  ایم و دروغ می گویند: ما نسبت به خداوند حسن ظن داشته می

داند که انسان ضعیف است و گاهی  دادند. خداوند می بایستی کار نیک انجام می ظن داشتند می

ها عادات و محیط و هواهای نفسانی و شهوات بر او  کند و گاهی وقت اوقات غرائز بر او غلبه می

کند و او را از مغفرتش ناامید  کند در این حال راه رهایی را برایش آسان می تحکم و فرمانروایی می

درهای قبول دعا را بر او گشوده و او را به سوی توبه گرداند هر چند گناهان بنده بسیار باشد بلکه  نمی

 ها و زنگارها پاک گردد. ها و گناهان رهایی یابد و از چرک خواند تا از پلیدی فرا می
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اند و فقط  خداوند به مغفرت وسیع خود کسانی را که از گناهان کبیره و فواحش دوری گرفته

 ماید:فر دهد و می اند وعده می دچار گناهان کوچک شده

﴿ ِ َ�ٰ ٱ ِ�  مَا وَِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
ِينَ ٱ زيَِ ِ�َجۡ  ضِ �ۡ� َّ�  ٰٓ�َ

َ
ْ ـُٔ أ ْ  بمَِا وا ِينَ ٱ زِيَ وََ�جۡ  عَمِلوُا َّ� 

حۡ 
َ
ْ أ ِ  سَنُوا ِينَ ٱ ٣١ َ� سۡ �ُۡ ٱب ٰ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ �رَِ كََ�ٰٓ  تَنبُِونَ َ�ۡ  �َّ  رَ�َّكَ  إنَِّ  للَّمَمَۚ ٱ إِ�َّ  حِشَ فََ�

ۡ ٱ سِعُ َ�ٰ  ِ� مَغۡ ل عۡ  هُوَ  فرَِة
َ
ُ�م إذِۡ  بُِ�مۡ  لمَُ أ

َ
�شَأ

َ
 ٱ مِّنَ  أ

َ
نتُمۡ  �ذۡ  ضِ �ۡ�

َ
جِنَّةٞ  أ

َ
 ُ�طُونِ  ِ�  أ

 ٰ�َ مَّ
ُ
وٓ  فََ�  تُِ�مۡۖ أ ْ تزَُ�ُّ نفُسَُ�مۡۖ  ا

َ
عۡ  هُوَ  أ

َ
 ].۳۲-۳۱[النجم:  ﴾٣٢ �ََّ�ٰٓ ٱ بمَِنِ  لمَُ أ

ا است، سرانجام خداوند بدکاران را در ها و هر چه در زمین است، متعلق به خد هر چه در آسمان«

کنند به بهترین وجه  دهد و نیکوکاران را در برابر کارهایی که می کنند کیفر می برابر کارهایی که می

کنند و اگر گناهی  گیری می ها کناره همان کسانی که از گناهان بزرگ و بدکاری .کنند پاداش عطا می

که پروردگارتو دارای آمرزش گسترده و فراخ است خداوند از  از آنان سر زند، تنها صغیره است؛ چرا

های ناچیزی درون  همان زمان که شما را از زمین آفریده است و از آن روز که شما به صورت جنین

گاه بوده است و هست پس از پاک بودن خود سخن  های مادرانتان بوده شکم اید از شما به خوبی آ

 .»شناسد را بهتر می مگویید؛ زیرا که او پرهیزگاران

گیرد و هر خطا و لغزشی را شامل  مغفرت خداوند وسیع بوده و تمامی گناهان را در بر می

 فرماید: شود مادام که بنده در پرتگاه شرک سقوط ننماید. خداوند می می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن فرُِ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  دُونَ  مَا فرُِ وََ�غۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لمَِن لكَِ َ� ۚ �شََا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  وَمَن ءُ ِ ٱب َّ� 

 ].۴۸[النساء:  ﴾٤٨ عَظِيمًا مًاإِ�ۡ  َ�َىٰٓ �ۡ ٱ َ�قَدِ 

بخشد ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود  گمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی بی«

 .»بخشد و هر که برای خدا شریکی قائل گردد گناه بزرگی را مرتکب شده است بخواهد، می

ست که آدمی بدین آیه مغرور گشته و توبه را به عقب انداخته و در معاصی البته شایسته نی

روی نماید؛ زیرا چه کسی هست که ضمانت نماید خداوند آنان را از گناهان بیامرزد؟ خداوند با  زیاده

صراحت بیان نموده هر کس مشرک باشد و بر آن شرک بمیرد، قبل از این که نفسش را با ایمان پاک 

ها با عمل صالح درجه و  بخشاید. نفس ی نصوحانه نماید او را نمی ه توحید روی آورد و توبهگرداند و ب

رود و نفس با گناهان پست و پایین  یابند همچنان که جیوه در دماسنج بر اثر حرارت بالا می رتبه می

نیست که از ی طبیعی گناه  آید. عذاب چیزی جز نتیجه آید همچنان که جیوه بر اثر سرما پایین می می

گیرند و بر آن  شود همچنان که مسببات از اسباب نشأت می گیرد و بر آن مترتب می گناه نشأت می
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ها بسته به مشیت و  شوند. گناهانی که به درجه شرک نرسیده باشند، امکان مغفرت آن مترتب می

فت عذاب و عقاب ی خداوند است. گاهی گناه تأثیر زیادی بر نفس گذارده که خود مقتضی دریا اراده

شود و گاهی اثر گناه ضعیف است و با انجام اعمال صالح اثر آن از بین رفته و مغفرت خدا شامل  می

ای که اگر مرگ به  گردد. پس آدمی باید در انجام اعمال صالح بسیار بکشود به گونه حال بنده می

باشند و گناهانی نیز از او که سراغش آمده توبه کرده باشد و کارهای خویش گناهانش را از بین برده 

باقی هستند امید آن باشد که مورد مغفرت خداوند سبحان قرار گیرد. در استغفار لازم است که آدمی 

هم با زبان و هم با اعضاء و جوارح نشان دهد که استغفار نموده است. گفته شده که استغفار زبانی 

و گناهان را هر چند که بسیار باشد باز هم  بدون عمل، کار دروغگویان است پروردگارت غفار بوده

بخشد. هر چند گناهان آدمی همچون کوهی باشد باز هم بخشش گناهان و خطاهای بندگان بر  می

ای که آدمی بر روی زمین به  خداوند سخت نیست. خداوند قادر است تمامی گناهان را از لحظه

برد، ببخشاید. قادر  روی آن است به ارث می حرکت افتاده تا روزی که خود زمین و هر آنچه را که بر

 ی کف دریاها باشد با مشیت خود ببخشاید. است گناهان بنده را هر چند که به اندازه

عرض کرد: به من دعایی بیاموز تا در نمازهایم بخوانم،  صبه پیامبر حضرت ابوبکر صدیق

 پیامبر فرمودند: بگو:

ْ ظَلمَْتُ َ�فْسِيْ « نتَْ، فاَغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ  اللَّهُمَّ إِ�ِّ
َ
نوُبَْ إلاَِّ أ ظُلمْاً كَثِْ�اً، وَلاَ َ�غْفِرُ الذُّ

غَفُوْرُ الرَّحِيمُْ 
ْ
نتَْ ال

َ
پروردگارا! به راستی من بسیار بر نفس خود ظلم روا « .»عِندِْكَ وَارحَْمِْ�ْ إِنَّكَ أ

! مرا ببخشای، بخششی از جانب خودت و به من بخشد خداوندا کس جز تو گناهان را نمی ام و هیچ داشته

 . ١»ی گناهان و صاحب مهربانی فراوانی هستی رحم نما به درستی که تو بخشنده

خداوندا! تو پروردگار منی، هیچ فرمانروا و فریادرسی جز «فرمودند:  دعا کرده و می ص پیامبر

به هر اندازه در توانم باشد بر عهدت و  ی توأم و من ای در حالی که من بنده تو جود ندارد. مرا آفریده

گردم به سویت به  آورم. باز می ای به تو پناه می ی خود با تو پابرجایم. از شر هر آنچه آفریده وعده

کس  گردم از گناهانم، مرا بیامرز؛ زیرا هیچ ای و باز می هایی که بر من ارزانی داشته ی نعمت واسطه

ی شریف ایستاده  گوید: یک نفر عرب مقابل روضه . أصمعی می»تواند گناهان را ببخشد جز تو نمی

ات و شیطان دشمن تو، اگر مرا بیامرزی دوستت  و گفت: پروردگارا! این حبیب تو است و من بنده

شود و اگر مرا نیامرزی حبیبت اندوهناک  ات رستگار شده و دشمنت غضبناک می شاد گشته بنده

                                           
 .۳۰۷اللؤلؤ والمرجان، جلد سوم، ص  -١
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تر از آنی که حبیبت را اندوهناک  گردد و تو کریم ت هلاک میا شده و دشمنت خوشحال گشته و بنده

های با کرامت  ات را هلاک گردانی. پروردگارا! عرب کنی و دشمنت را خوشحال گردانی و بنده

کنند و این قبر سیدالعالمین  ای آزاد می کند بر سر قبرش بنده هنگامی که بزرگی از ایشان فوت می

ن. أصمعی گفت: به او گفتم: ای برادر! خداوند تو را بخشید و به است مرا بر سر قبرش آزادگردا

 ی این درخواست زیبا تو را آزاد و رها گردانید. واسطه

 ي بنده از اسم الغفور بهره
خواهد بدین اسم آراسته گردد باید که به طور پیوسته استغفار نموده و در رابطه با  کسی که می

گذشت و تسامح داشته باشد و این کلید بخشش و گذشت  شوند بندگانی که مرتکب کارهایی می

 فرماید: ی نور می گونه که خداوند در سوره خداوند از بندگانش است همان

  وََ� ﴿
ۡ
ْ  تلَِ يَ� وْلوُا

ُ
عَةِ ٱوَ  مِنُ�مۡ  لِ فَضۡ لۡ ٱ أ ن لسَّ

َ
ْ توُٓ يؤُۡ  أ وِْ�  ا

ُ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ أ  كِ�َ مََ�ٰ ل

ۡ ٱوَ  ِۖ ٱ سَبيِلِ  ِ�  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل ْ عۡ وَۡ�َ  �َّ ْۗ فَحُوٓ صۡ وَۡ�َ  فُوا َ�  ا
َ
ن ُ�بُِّونَ  �

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  �َّ َّ� 

 ].۲۲[النور:  ﴾٢٢ رَّحِيمٌ  َ�فُورٞ 

اند نباید سوگند بخورند بر این که بذل و بخشش  کسانی که از شما اهل فضیلت و فراخی نعمت«

باید عفو کنند و گذشت نمایند  .گیرند خدا باز می خود را از نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه

 .»دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ و خدا آمرزگار و مهربان است مگر دوست نمی

ی برخوردش با بندگان تأمل و دقت کند درهای امید و  بدان که هر گاه بنده در اخلاق خداوند و نحوه

گیرد  شود و نور غفور بر قلبش تابیدن می ویش گشوده میآرزو و نشاط در انجام کارهای نیکو پسندیده برر

پوشاند، و هر  گردد. هر زشتی و پلیدی را که دید آن را می های تقدیر شده بر قلبش آشکار می و حکمت

پذیرد و با  ای آوردند آن عذر را می بخشد. اگر در مورد خطا و اشتباهی عذر و بهانه لغزش و اشتباهی را می

کند کسی که  کند و در مقابل تمامی خطاها و اشتباهات، گذشت و بخشش پیشه می یاحسان برخورد م

برند و  هایش بهره می صاحب چنین خلق و خوی شود همچون درختی است که مردم از سایه و میوه

 شود. ها در آن یافت می همچون باغی است که انواع لذات و تنعمات و آبادی

تر است. عبدالغفور  ن گناهان از عبدالغفار جدیعبدالغفور: کسی که در بخشش و پوشید

 بخشد. همیشه در حال بخشش و گذشت است در حالی که عبدالغفار بسیار می

بخشی، تمامی خطاها و اشتباهات را محو و  دعا: پروردگارا! تو غفوری و تمامی گناهان را می

و با شخصیت گردد. با نور اسم  ی فرمانبردار و آدمی با وقار ی گناهکار، بنده کنی تابنده نابود می
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ها گشوده  شتابند و سینه ات می نمایی و ارواح به سوی سخاوت و بخشندگی غفور تجلی می

گردند. خداوندا! با وسعت بخشش و گذشتت بر قلبم تجلی نما و مرا مظهر احسان در میان  می

ی  خرسند گردان تا سرچشمهفرزندان آدم قرار ده، و قلبم را پاک و پاکیزه، پارسا و متقی، راضی و 

 عفو و صلح گردم؛ زیرا که کارها از سوی تو و به سوی توست. به درستی تو بر هر کاری توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الشکور

اسمی از اسماء الحسنی است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث پیامبر نامی از » الشكور«

 فرماید: ن آمده است. خداوند میآن به میا

َ ٱ إنَِّ ﴿  ].۲۳[الشوری:  ﴾٢٣ شَكُورٌ  َ�فُورٞ  �َّ

 .»خداوند آمرزگار و شکرگزار است«

جُورهَُمۡ  ِ�ُوَّ�يَِهُمۡ ﴿
ُ
 ].۳۰[فاطر:  ﴾٣٠ شَكُورٞ  َ�فُورٞ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۚ لهِِ فَضۡ  مِّن وََ�زِ�دَهُم أ

فضل خود برپاداششان بیفزاید چرا که خدا آمرزگار  تا خداوند اجرشان را به تمام و کمال بدهد و از«

 .»و سپاسگزاراست

ۚ حُسۡ  �يِهَا ۥَ�ُ  نَّزدِۡ  حَسَنَةٗ  َ�فِۡ َ�قۡ  وَمَن﴿ َ ٱ إنَِّ  نًا  ].۲۳[الشوری:  ﴾٢٣ شَكُورٌ  َ�فُورٞ  �َّ

 .»خداوند آمرزگار و شکرگزار است .افزاییم هر کس کار نیکی انجام دهد، برنیکی عمل او می«

ُ ٱوَ ﴿  ].۱۷[التغابن:  ﴾١٧ حَليِمٌ  شَكُورٌ  �َّ

 .»خداوند سپاسگزار و بردبار است«
شکر از جانب بنده اختلافی کلی با شکر از جانب خداوند دارد. شکر از جانب بنده سه عنصر 

ها از سوی خداوند  اعتقاد؛ و آن عبارت است از یقین در این مورد که این نعمت -١اصلی دارد: 

لفظ سپاسگزاری  -٢شود  آید که از آن به شناخت زیبا تعبیر می که او بخواهد، می منعم و به روشی

عمل؛ و آن عبارت است از  -٣های خداوند به صورت زبانی  زیبا بر منعم؛ یعنی اظهار کردن نعمت

اظهار نعمت و انتشار دادنش با عمل و به کارگیری اعضاء و جوارح در راه فرمانبرداری منعم. و 

 شود. جز با این سه عنصر کامل نمی شکرگزاری

 تو انسانی را به خاطر صفات و  شکر همچون حمد است البته حمد از شکر عمومی
ً
تر است مثلا

نمایی؛ اما شکر  چنان که او را بر چیزهای معروفش حمد می کنی، هم های زیبایش حمد می موهب
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کریمت صاحب تمام  فقط در مورد چیزهای معروفش است، نه صفات و مواهبش. پروردگار

گردی، مگر این که قلبت از  گاه به حقیقت شکرگزاری در برابر خداوند نائل نمی هاست. هیچ نعمت

ها و خیرات نسبت به تو است، پرگردد.  ی تمامی نعمت یقین نسبت به خداوندی که فراهم کننده

ح و ستایش زیبایی در سپس همین یقین را بر زبانت جاری سازی و با بیانی روشن آن را بگویی و مد

توانی مدح و ستایش او را به طور کامل  مورد خداوند بنمایی و در عین حال یقین داشته باشی که نمی

ی فضلش برتو ارزانی داشته، پیش  طههایی را که خداوند به واس ادا کنی، سپس هر کدام از نعمت

خداوند است شکر او را به ی  گونه که شایسته آوری. شیطان بسیار حریص است که آدمی آن چشم

 فرماید: جای نیاورد بدین خاطر خداوند ما را هشدار داده که از شیطان دوری جوییم. خداوند می

غۡ  فبَمَِآ  قاَلَ ﴿
َ
�ۡ  تَِ� وَ�ۡ أ

َ
ۡ ٱ طَكَ صَِ�ٰ  لهَُمۡ  عُدَنَّ َ� يۡ  َ�ۡ�ِ  مّنِۢ  تيِنََّهُم� ُ�مَّ  ١٦ تقَيِمَ مُسۡ ل

َ
 وَمنِۡ  دِيهمِۡ �

يۡ  َ�نۡ وَ  فهِمِۡ خَلۡ 
َ
�ۡ  َ�دُِ  وََ�  �لِهِمِۡۖ شَمَآ  وعََن نهِمِۡ َ�ٰ �

َ
 ].۱۷-۱۶[الاعراف:  ﴾١٧ كِرِ�نَ َ�ٰ  َ�هَُمۡ أ

 .نشینم (اهریمن) گفت: بدان سبب که مرا گمراه داشتی، من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان می«

روم و بیشتر آنان  میسپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ به سراغ ایشان 

 .»را سپاسگزار نخواهی یافت

های او باز داشته است باز هم آدمی  با وجود این که خداوند سبحان ما را از کید شیطان و وسوسه

 فرماید: رو او شده است، همچنان که خداوند می غفلت ورزیده و مطیع شیطان گشته و دنباله

قَ  وَلقََدۡ ﴿ بَعُوهُ ٱفَ  ۥنَّهُ ظَ  ليِسُ إبِۡ  هِمۡ عَليَۡ  صَدَّ ۡ ٱ مِّنَ  افرَِ�قٗ  إِ�َّ  �َّ  ].۲۰[سبأ:  ﴾٢٠ مِنِ�َ مُؤۡ ل

 ابلیس پندار خود را در باره«
ً
ی آنان راست گرداند؛ چرا که همگی از او پیروی کردند مگر گروه  واقعا

 .»اندکی از مؤمنان

 فرماید: لامش میباشند همچنان که خداوند با این ک بدون شک این فرقه از مؤمنان گروه کمی می

كُورُ ٱ عِبَاديَِ  مِّنۡ  وَقلَيِلٞ ﴿  ].۱۳[سبأ:  ﴾١٣ لشَّ
 .»و اندکی از بندگانم سپاسگزارند«

ی شکر است. خداوند جز دو نفر از انبیاء أولوالعزم  و این به خاطر سختی راه در رسیدن به قله

 فرماید: داوند مییعنی نوح و ابراهیم، دیگران را به مقام شکر، تعریف و مدح نکرده است. خ

 ].۳[الإسراء:  ﴾٣ �شَكُورٗ  ادٗ َ�بۡ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  نوُحٍ�  مَعَ  نَاَ�َلۡ  مَنۡ  ذُرِّ�َّةَ ﴿

 .»ی بسیار سپاسگزاری بود ای فرزندان کسانی که با نوح (بر کشتی) سوار کردیم! نوح بنده«
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ةٗ  َ�نَ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  إنَِّ ﴿ مَّ
ُ
ِ  اقاَنتِٗ  أ َّ ۡ ٱ مِنَ  يكَُ  وَلمَۡ  احَنيِفٗ  ّ�ِ �ۡ  �شَاكرِٗ  ١٢٠ �ِ�َ مُۡ�ِ ل

َ
 عُمِهِ� ّ�ِ

ٰ جۡ ٱ ٰ  هُ تَبٮَ سۡ  طٖ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ  هُ وهََدَٮ  ].۱۲۱-۱۲۰[النحل:  ﴾١٢١ تَقيِ�ٖ مُّ

گیر  ی فضائل اخلاقی) و مطیع و حقگرای (بیزار از باطل و کناره ابراهیم پیشوایی بود (جامع همه«

های خدا بود، او را برگزیده و  او سپاسگزار نعمت .استی مشرکان نبوده  ها) و او از زمره از بدی

 .»رهنمودش گردانید

ی شاکرین  بسیار حریص بود که حقیقت شکر را به جای آورده و از زمره ص پیامبر اسلام

کرد و  گشت که پاهایش ورم می ها آن چنان در عبادت پروردگارش مشغول می باشد. پیامبر شب

ات را بخشیده است پس چرا این  که خداوند خطاهای گذشته و آیندهشد  هنگامی که به او گفته می

. و این شکر بندگان راستین در ١»ای شاکر باشم مگر نه این که باید بنده«فرمود:  کنی؟ می گونه می

ای بودند تا حقیقت شکری که خداوند خود را بدان  ها همه مقدمه مقابل پروردگار سبحان است. این

 گفته شد که شکر مخلوقین در برابر نعمتی است که به شخص  متصف گردانیده بیان
ً
گردد. قبلا

ها است  دانی که خداوند سبحان صاحب تمامی نعمت شکرگزار رسیده است و تو به طور یقینی می

کس دیگری در مقابلش صاحب نعمت نیست، بلکه خداوند کریم و بخشنده است و  و هیچ

ا حقیقت شکر چیست که خداوند سبحان خود را بدان متصف پوشاند، ام ها می بندگانش را با نعمت

کند و  خواهیم حقیقت شکری را که خداوند خود را بدان مدح و ستایش می کند؟ حال که می می

ای را که قبلا بیان کردیم به یاد آوریم تا  گانه نامد، بیابیم عناصر سه نفسش را با نام شاکر و شکور می

 رایمان روشن گردد:معنای صحیحی از حقیقت شکر ب

های خیر و کارهای خوب و عبادات  عنصر اعتقادی یا نفسی؛ علم خداوند بدانچه از نیت -١

های شر و اعمال بد و زشت و معاصی بنده، خبر داد  پیوندد و یا از نیت صادقانه در بشر به وقوع می

 فرماید: لذا خداوند شکر و علم را همراه گردانیده و می

عَ  وَمَن﴿ َ ٱ فإَنَِّ  �خَۡ�ٗ  َ�طَوَّ  ].۱۵۸: ة[البقر ﴾١٥٨ عَليِمٌ  شَاكرٌِ  �َّ

گاه است هر که به دلخواه کار نیکی را انجام دهد، بی«  .»گمان خدا سپاسگزار و آ

ا﴿ ُ ٱ عَلُ َ�فۡ  مَّ ُ ٱ وََ�نَ  وءََامَنتمُۚۡ  ُ�مۡ شَكَرۡ  إنِ بعَِذَابُِ�مۡ  �َّ  ].۱۴۷[النساء:  ﴾١٤٧ اعَليِمٗ  شَاكرًِا �َّ

خداوند چه نیازی به عذاب دادن شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ پروردگار، «

گاه است  .»شکرگزار آ

                                           
 .۳۷۸، ص ۳: جاللؤلؤ والـمرجانبا اندکی تفاوت در  -١
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اند. همچنان   شود که مطیع و مخلص عنصر لفظی، مدح و ثنای خداوند شامل بندگانی می -٢

 فرماید: که خداوند می

هۡ  مِّنۡ ﴿
َ
ةٞ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لِ أ مَّ

ُ
ٓ  أ ِ ٱ تِ ءَاَ�ٰ  لوُنَ َ�تۡ  �مَِةٞ قاَ َّ�  ٓ ۡ ٱ ءَ ءَاناَ  ١١٣ جُدُونَ �سَۡ  وَهُمۡ  لِ �َّ

ِ  مِنُونَ يؤُۡ  ِ ٱب   خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ۡ
ِ  مُرُونَ وَ�َأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل  ِ�  رعُِونَ وَ�َُ�ٰ  مُنكَرِ ل
وَْ�ٰٓ  تِ� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ

ُ
ٰ ٱ مِنَ  �كَِ وَأ  ].۱۱۴-۱۱۳[آل عمران:  ﴾١١٤ لحِِ�َ ل�َّ

اند، آیات خدا را  هایی از شب در حالی که به نماز ایستاده گروهی از اهل کتاب پا برجایند و در بخش«

دارند و در  خوانند و از کار زشت باز می خوانند به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و به کار نیک می می

 .»اند ی صالحان رهگیرند، و آنان از زم انجام اعمال شایسته و بایسته بر یکدیگر سبقت می
کنند، بهترین پاداش و درجاتی عظیم و  عنصر عملی، خداوند برای کسانی که کار نیک می -٣

 فرماید: هایی پایدار تدارک دیده است. همچنان که می نعمت

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا جۡ  نضُِيعُ  َ�  إنَِّا تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
حۡ  مَنۡ  رَ أ

َ
وَْ�ٰٓ  ٣٠ َ�مًَ�  سَنَ أ

ُ
 �كَِ أ

ٰ  لهَُمۡ   ٱ تهِِمُ َ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  نٖ عَدۡ  تُ جَ�َّ
َ
سَاورَِ  مِنۡ  �يِهَا نَ ُ�لََّوۡ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
 ذَهَبٖ  مِن أ

تَِّ�  قٖ تَۡ�َ �سۡ  سُندُسٖ  مِّن �خُۡ�ٗ  �يَِاباً بَسُونَ وََ�لۡ   ٱ َ�َ  �يِهَا �َ  ِٔمُّ
َ
�ۡ ٓ  �َّوَابُ ٱ مَ نعِۡ  �كِِ� رَا

 ].۳۱-۳۰[الکهف:  ﴾٣١ افَقٗ �َ مُرۡ  وحََسُنَتۡ 

دهیم که کار نیکو  اند، ما پاداش کسی را هدر نمی اند و کارهای شایسته کرده کسانی که ایمان آورده«

ها و  اند که بهشت جاویدان از آن ایشان است، بهشتی که در زیر (کاخ کرده باشد، آنان کسانی

های سبز حریر نازک  شوند، و جامه ه میبا دستبندهای طلا آراست .درختان) آن جویبارها روان است

اند چه پاداش خوبی است و چه  ها تکیه زده ها و مبلمان پوشند، در حالی که بر تخت و ضخیم می

 .»منزل و مقر زیبایی است!
توان استنباط کرد که معنی این که خداوند شاکر است یعنی این  از تمامی مطالبی که ارائه شده می

ک بندگانش را دیده و آنان را مدح و تحسین کرده سپس در جزای کارهایشان که: خداوند کارهای نی

دهد. اما این که خداوند شکور است معنایش معادل معنای شاکر  های فراوانی بدیشان می نعمت

ی مبالغه است که دلالت بر معنای بیشتری در آن کاردارد؛ یعنی خداوند  است، البته شکور صیغه

ای که در شمارش نیاید، پاداش  ها را ده برابر یا بیشتر از آن به گونه ده و خوبیثواب را چند برابر کر

ها قرار داده است و گذشت و بخشش را شامل  ای برای پاک کردن بدی ها را وسیله دهد و خوبی می

اند. بدین خاطر اسم شکور در  کسانی نیز قرار داده که مرتکب گناهان کبیره و اعمال زشت و پلید شده

 فرماید: ار اسم غفور به عنوان دو اسم از اسماء الله بیان گردیده است. خداوند میکن
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جُورهَُمۡ  ِ�ُوَّ�يَِهُمۡ ﴿
ُ
 ].۳۰[فاطر:  ﴾٣٠ شَكُورٞ  َ�فُورٞ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۚ لهِِ فَضۡ  مِّن وََ�زِ�دَهُم أ

که خدا  را به تمام و کمال بدهد، و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید، چرا اجرشانتا خداوند «

 .»آمرزگار و سپاسگزار است

﴿ ْ ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ وَقاَلوُا ِيٓ ٱ ِ�َّ ذۡ  �َّ
َ
 ].۳۴[فاطر:  ﴾٣٤ شَكُورٌ  لغََفُورٞ  رَ�َّنَا إنَِّ  زَنَۖ �َۡ ٱ َ�نَّا هَبَ أ

گمان پروردگار ما  و خواهند گفت: سپاس خداوندی را سزا است که غم و اندوه را از ما زدود، بی«

 .»ستی سپاسگزار ا آمرزنده

ۚ حُسۡ  �يِهَا ۥَ�ُ  نَّزدِۡ  حَسَنَةٗ  َ�فِۡ َ�قۡ  وَمَن﴿ َ ٱ إنَِّ  نًا  .]۲۳[الشوری:  ﴾٢٣ شَكُورٌ  َ�فُورٞ  �َّ

 .»افزاییم، خداوند آمرزگار و شکرگزار است هر کس کار نیکی انجام دهد، بر نیکی عمل او می«
یابند و  او رشد می بر این اساس معنای شکور این است که کارهای کم و کوچک بندگان نزد

بخشد و بر  آمرزد و کارهای زشت ایشان را می دهد و گناهانشان را می ها می بدان  پاداش فراوانی

ترین طاعات و عبادات بیشترین درجات را  افزاید. با آسان هایشان می اساس فضل خداوند بر نعمت

های غیرقابل شمارشی در  متی دنیا پاداش و نع دهد و در مقابل کارهای چند روزه به بندگان می

 فرماید: های بهشت را پایانی نیست و خداوند می کند، زیرا نعمت آخرت به آدمی عطا می

﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  ُ�وُا ۢ هَنِٓ�  ُ�وا َٔ �  ٓ سۡ  بمَِا
َ
 ٱ ِ�  تُمۡ لَفۡ أ

َ
 ].۲۴: قة[الحا ﴾٢٤ اِ�ةَِ �َۡ ٱ يَّامِ ۡ�

 .»اید، بخورید و بنوشید، گوارا باد! داده ام میی (دنیا) انج در برابر کارهایی که در روزگاران گذشته«

 ي بنده از اسم الشکور بهره
های پروردگار با دلی خاضع، و مدح و ستایش خداوند  حد و مرز شکر از جانب بنده، اعتراف به نعمت

های بدن نسبت به  ی قلب به پروردگار منعم، و خدمتگزاری اندام با بیان احسانش، و عشق و علاقه

هایش و  ی نعمت باشد و زبان در حال ذکر او و مدح و تحسین و ستایش خداوندی و مشاهده میخداوند 

ها از سوی خداوند سبحان است. همراه با خضوع و خشوع نسبت  درک این مطلب که تمامی این نعمت

و ها را به ا ی کسی که نعمت هایش نشود و مشاهده ای مانع رؤیت نعمت به خداوند و این که هیچ پرده

ی نعمت را ببینی. شکر عامی عبارت است  ارزانی داشته است، زیرا کمال آن است که نعمت و عطا کننده

پوشی و قدرت و سلامتی بدن همراه با شکر  هایی که می ها و لباس ها و نوشیدنی از یادآوری آن خوردنی

روردگارا! چگونه فرماید: پ می÷  خاص که عبارت است از: توحید و ایمان و قوت قلب. حضرت داود

می توانم تو را شکر گویم در حالی که همان شکرگزاری من نیز خود نعمتی است از جانب تو، که خود 

 نیز نیازمند شکر دیگری است. خداوند فرمود: ای داود! اکنون شکر من را به جای آوردی.
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من نیز گفتم: شکر ی شکر پرسید و  گوید: در حالی که بچه بودم سری سقطی از من در باره جنید می

 های خداوندی برای انجام کارهای معصیت و گناهان یاری نگیری. نعمت این است که از نعمت

ها را نبیند هرگاه با چشم بندگی منعم را دید  ی نعمت بر بنده واجب است که جز عطاکننده

ین بداند و هایش را بزرگ شمارد و هرگاه با چشم محبت منعم را دید تندی و شدت او را شیر نعمت

کند و از هر آنچه آداب و رسوم و  ی مرادش هر چه جز او را از دل ریشه کن می شخص با مشاهده

کوشد. برای  های محبوبش، خداوند می کارهای خود است بریده و فقط در جهت دستورات و فرمان

 کنیم: هایی بیان می این که مطلب را بفهمید مثال

ی  بنگرید، هر دو رو به روی او ایستاده یکی مشغول مشاهده(الف) به حال دو غلام یک پادشاه 

دهد  چیز دیگری را مورد توجه قرار نمی ی پادشاه گشته که هیچ پادشاه است آن قدر غرق در مشاهده

نگرد و منتظر است تا افکار و سخنانش را  و غلام دیگرگوش به فرمان پادشاه ایستاده و حرکاتش را می

 اجرا نماید.

ن دیگری بشنوید: داستان پادشاهی که در میان غلامانش نسبت به یکی از ایشان (ب) داستا

نماید در حالی که این غلام از لحاظ قیمت و زیبایی از دیگران برتر نیست.  توجه و اکرام بیشتری می

گیرد که روزی علت برتری این غلام را نزد دیگران ثابت کند. روزی از روزها سوار  پادشاه تصمیم می

شود دراین هنگام  اسبش شده و اطرافیان و غلامان همراه اویند. در کوهی دور برف دیده می بر

دانند چرا  تازد. دیگران نمی نگرد. آن غلام سوار بر اسبی می های آن می پادشاه به سوی آن کوه و برف

غلام  آورد. پادشاه به رود. سپس غلام با سرعت برگشته و همراه خود برف می غلام به سرعت می

گوید: زیرا تو به سوی  خواهم؟ غلام در جواب می گوید: چگونه موجه شدی که من برف می می

گوید: من بدین خاطر این  نگرد. پادشاه می برف نگاه کردی و پادشاه بدون دلیل به سوی چیزی نمی

این غلام  دهم زیرا هر کدام از شما مشغول کاری هستید اما کار ای قرارمی غلام را مورد توجه ویژه

 باشد. خواهم، می های زندگی من است و مراقب احوال من و کسب هر آنچه من می دقت در لحظه

ی او بودند امر  گفته شده: پادشاهی به دو غلام که همیشه روبرویش ایستاده و غرق در مشاهده

تجسس نموده  های پادشاه را به او رسانده و از وضعیت ایشان نموده تا به کشور دشمنش بروند و پیام

و فلان و فلان کار را انجام دهند. یکی از ایشان بلافاصله به راه افتاده و در راه اجرای دستور پادشاه 

ام و  ی تو شده دارم، زیرا غرق مشاهده شتافت و دیگری گفت: من دست از نگریستن به تو برنمی

ی غضب  م. این غلام شایستهدوست دارم این حالت را ادامه دهم و به چیزی غیر از تو مشغول نگرد

افتد؛ زیرا او بر خلاف غلام اول فقط به دنبال  و رنجش از سوی پادشاه است و از چشم پادشاه می
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ی قلبی خود است و کاری به دستور پادشاه ندارد. اگر دو نفر ادعای محبت کسی را داشته  خواسته

ی  اکتفا کند دیگری هم به مشاهدهی شخص  باشند و در مقابلش بایستند آنگاه یکی فقط به مشاهده

پسندید؟ یکی بگوید: من  های او را اجرا نماید کدام یک را می او پرداخته و هم دستورات و فرمان

ی  کوشم، خواسته محو تماشای توأم و دیگری گوید: من مطیع دستورات توأم و در راه رضایت تو می

خواهم و دیگری گوید:  از تو نمیخواهی و من چیزی  من از تو همان است که تو از من می

ی من از تو لذت بردنم از نگریستن به تو است. این مثال به روشنی فرق آن دو را نشان  خواسته

گردد که یکی صاحب محبتی ناقص و بیمارگونه است و دیگری صاحب  دهد. برایت روشن می می

اش  ید در شکرگزاریمحبتی سالم، صحیح و صادق است. کسی که بداند خداوند شکور است، با

بکوشد و هیچ سستی به خود راه ندهد و در حمد و ستایش خدا کوشیده و هیچ کوتاهی نکند. بدان 

که شکرگزاری انواعی دارد: یکی؛ شکرگزاری بدنی است و آن عبارت است از این که اعضای بدنت 

ز: غرق شدن در ذکر و را در راه اطاعت خداوند به کار بری. دوم، شکرگزار قلبی و آن عبارت است ا

شناخت خداوند. سوم؛ شکر به زبان که عبارت است از این که زبانش را جز در راه ثنای خدا به کار 

نبرد و او را ستایش و حمد نماید. شکر مال این است که آن را در راه رضای خدا خرج کند و نباید با 

ن شاکرانه رفتار کردی براساس های خداوندی معصیت و گناه نماید. اگر چنی استفاده از نعمت

افزاید؛ زیرا  های تو می ای و خداوند نیز بر نعمت استعداد و توانت حق شکر خداوند را به جای آورده

 فرماید: شکر نعمت، نعمتت افزون کند. خداوند می

زِ�دَنَُّ�مۡ  ُ�مۡ شَكَرۡ  لَ�نِ﴿
َ
 ].۷[ابراهیم:  ﴾َ�

ات بر ایمان و تلاش در عبادت) سپاسگزاری کردید، ی ثب های خدادادی، به وسیله اگر (از نعمت«

 .»دهم های خود را) برایتان افزایش می هر آینه (نعمت
ها را فقط ازسوی  آورد تمامی نعمت عبدالشکور: کسی است که مداوم شکر خدای را به جای می

رخ  بیند هر چند در صورت بلا و مصیبت بیند و جز نعمت و رحمت از او چیزی نمی خداوند می

الله وجهه  نماید؛ زیرا در باطن هرمصیبتی نعمتی نهفته است همچنان که حضرت علی کرم

پاک و منزه است خدایی که رحمتش را بر دوستانش در شدت سختی و مشکلات، «فرماید:  می

 .»وسعت بخشیده و شدت سختی و مشکلات بر دشمنانش را در رحمتش قرار داده است
ات ما را به سوی خودت جذب کن و  ه اسم شکوری با حسن معاملهدعا: پروردگارا! تو مزین ب

نمایند و پرده از  هایمان را گشاده گردان. حقیقت بر عارفان آشکار گردیده و فقط با تو معامله می سینه

 اند. چشمان واصلان برداشته شده و در جمع راضی شدگان از ایشان وارد گشته
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بینند و تو را  کرگزار تواند و در هر مکانی تو را زیبا میکنند و ش تو را تجلی یافته مشاهده می

کنی و آنان را نور و روشنایی بخش بندگان  کنند، شکر تو گویند و تو بیشتر بدانان عطا می عبادت می

ی  های مشاهده طلبم که خودخواهی و خودپسندی را از چشمانم برگیری و پرده ای. از تو می قرار داده

ی رازها گردان و در نور  برکنی تا مظهر شکرگزاری گردم. تو شکوری مرا سرچشمه غیر تو را از ضمیرم

 شناور نما. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  العلی

 ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث مصطفی» العلی«

 مرتبه در آیات زیر بیان داشته است. ٨را  »العلی«گردیده است. خداوند سبحان بیان 

َ�ٰ ٱ سِيُّهُ كُرۡ  وسَِعَ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۚ حِفۡ  ۥودُهُ  ُٔ َ�  وََ�  ضَۖ �ۡ� : ة[البقر ﴾٢٥٥ عَظِيمُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وَهُوَ  ظُهُمَا

۲۵۵.[ 

داری آن دو وی را درمانده و  ست، و نگاهها و زمین را در برگرفته ا فرماندهی و فرمانروایی او آسمان«

 .»سازد و او بلندمرتبه و سترگ است ناتوان نمی

﴿ ٰ نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ نَّ  قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

َ
نَّ  طِلُ َ�ٰ لۡ ٱ هُوَ  ۦدُونهِِ  مِن عُونَ يدَۡ  مَا وَأ

َ
َ ٱ وَأ  عَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ

 ].۶۲[الحج:  ﴾٦٢ كَبِ�ُ لۡ ٱ

خوانند و  ت و خداوند حق است و آنچه را که به جز او به فریاد می(مسأله) به همین منوال اس«

 .»نمایند باطل است، و خداوند والا مقام و بزرگوار است پرستش می

﴿ ٰ نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ نَّ  قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

َ
نَّ  طِلُ َ�ٰ لۡ ٱ دُونهِِ  مِن عُونَ يدَۡ  مَا وَأ

َ
َ ٱ وَأ  كَبِ�ُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ

 ].۳۰مان: [لق ﴾٣٠

بینید) دلیل بر آن است که خداوند حق است و آنچه را  های عجیب و غریبی را که می این (آفریده«

 .»نمایید باطل است و خداوند والا مقام بزرگواز است خوانید و عبادت می که به جز او به فریاد می

َ�ٰ ٱ تنَفَعُ  وََ� ﴿ ذنَِ  لمَِنۡ  إِ�َّ   ٓۥعِندَهُ  عَةُ لشَّ
َ
ٰٓ حَ  ۚۥ َ�ُ  أ ْ  قلُوُ�هِِمۡ  عَن فُزّعَِ  إذَِا �َّ  قاَلَ  مَاذَا قاَلوُا

ْ  رَ�ُُّ�مۡۖ  ۖ �َۡ ٱ قاَلوُا  ].۲۳[سبأ:  ﴾٢٣ كَبِ�ُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وهَُوَ  قَّ

گردد، مگر شفاعت کسی که خدا بدو اجازه دهد تا  گونه شفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع نمی هیچ«

(گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و خندان  .گردد آنان زایل می های زمانی که فزع و اضطراب از دل

 .»گویند: حق را فرمود و او والا و بزرگوار است پرسند) آیا پروردگارتان چه فرموده: می می
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﴿ ٰ نَّهُ  لُِ�مَ�
َ
ُ ٱ دُِ�َ  إذَِا  ٓۥبِ� ْۚ تؤُۡ  ۦبهِِ  كۡ �ُۡ�َ  �ن ُ�مۡ َ�فَرۡ  ۥدَهُ وحَۡ  �َّ ِ  مُ �ۡ �ُۡ ٱفَ  مِنُوا َّ�ِ 

 .]۱۲[غافر:  ﴾١٢ كَبِ�ِ لۡ ٱ عَِ�ِّ لۡ ٱ

این (عذابی که شما در آن هستید) بدان خاطر است که شما هنگامی که خدا به یگانگی خوانده «

پس در این صورت  .داشتید شد باور می و اگر برای خدا انباز قرار داده میپذیرفتید،   شد نمی می

 .»مقام و بزرگوار است فرمانروایی و داوری از آن خداوند والا

َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ۥَ�ُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
 ].۴[الشوری:  ﴾٤ عَظِيمُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وَهُوَ  ضِ� �ۡ�

 .»ها و آنچه در زمین است، از آن خدا است، و او والا مقام و بزرگوار است آنچه در آسمان«

ن لبََِ�ٍ  َ�نَ  وَمَا﴿
َ
ُ ٱ يَُ�لّمَِهُ  أ وۡ  يًاحۡ وَ  إِ�َّ  �َّ

َ
ٓ  مِن أ وۡ  حِجَابٍ  يِٕ وَرَا

َ
 رسَُوٗ�  سِلَ يرُۡ  أ

ٓ  مَا ۦنهِِ �إِذِۡ  َ�يُوِ�َ  ۚ �شََا ٌّ  ۥإنَِّهُ  ءُ  ].۵۱[الشوری:  ﴾٥١ حَكِيمٞ  َ�ِ

ای و یا این که  هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید، مگر از طریق وحی یا از پس پرده«

وی والا و  ...خواهد وحی کند رمان آفریدگار آنچه را که خدا میخداوند قاصدی را بفرستد و او به ف

 .»کار به جا است

َ ٱ إنَِّ ﴿  ].۳۴[النساء:  ﴾٣٤ �كَبِ�ٗ  اعَليِّٗ  َ�نَ  �َّ

 .»گمان خداوند بلند مرتبه و بزرگ است بی«
ر پایین ی مقابل پایین بودن و د العلی بر وزن فعیل از العالی و آن هم مشتق از العلو که علو نقطه

آید؛  قرار داشتن است. پستی و بلندی گاهی در امور محسوس و گاهی در امور عقلی به دست می

 در محسوسات گفته می
ً
شود که عرش بلندتر از کرسی است و آسمان بلندتر از زمین است.  مثلا

وند شود. اما هنگامی که خدا ی علو و فوق بدین معنا فقط در مورد اجسام به کار برده می کلمه

ی علو بدین معنا در موردش به کار برده  شود کلمه سبحان از جسمانی بودن منزه و بری جلوه داده می

 فرماید: شود. اما در امور عقلی همانند این کلام خداوند که می می

ُ ٱ فعَِ يرَۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  منُِ�مۡ  ءَامَنُوا َّ�  ْ وتوُا
ُ
 ].۱۱ :لة[المجاد ﴾ٖ◌ تدَرََ�ٰ  مَ علِۡ لۡ ٱ أ

 .»بخشد ای از علم دارند، درجات بزرگی می اند و بهره خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«
شود: فلانی در علو و  و معلوم است که منظور از رفعت در اینجا کمال درجه است؛ مثلا گفته می

است و یا ی عالی است و منظور از علو، جهت نیست؛ بلکه در شرف و بزرگواری  زهد دارای درجه

شود که خلیفه از سلطان در درجات برتری قراردارد یعنی از حیث حشمت و وقار و عظمت  گفته می

ترین مردان است، یعنی برترین و بزرگوارترین ایشان است. حال  شود که فلانی از عالی و یا گفته می
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ن که حق تعالی در ی شریفی قابل تصور نیست مگر ای گوییم: هیچ مرتبه که این مطلب را دانستی می

تر از اثر است و حق  ی آن است، زیرا موجود یا مؤثر است و یا اثر، و مؤثر شریف أعلی درجه

ی  سبحانه و تعالی موثر حقیقی در جهان است و جهان اثر اوست و خداوند از این حیث در رتبه

ی أعلی و اشرف  بهالوجود در رت چنین موجود یا واجب است و یا ممکن و واجب اعلی قرار دارد. هم

ی موجودات  الوجود است و بقیه الوجود قرار دارد و خداوند سبحان ذات واجب نسبت به ممکن

ی اعلی قرار دارد همچنین موجود یا کامل مطلق  الوجودند و از این حیث خداوند در مرتبه ممکن

خداوند سبحانه و ی اعلی نسبت به دیگران است و  است و یا این گونه نیست و کامل مطلق در رتبه

چنین سخن در مورد کمال علم  باشد. هم ی اعلی می عالی کامل مطلق است و از این حیث در رتبه

و قدرت و حیات و دوام وجود و رحمت و دیگر مسائل بدین گونه است. به تحقیق خداوند سبحان 

نا را دریافتی معنای نسبت به تمامی موجودات در مقام اعلی قرار دارد. حال که علو بودن از لحاظ مع

 فهمی که: فوق بودن را نیز در این کلام خداوند می

ِ  قَ فَوۡ  قَاهرُِ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿  ].۶۱و۱۸[الانعام:  ﴾ۦعِبَادهِ

 .»خداوند بر بندگان خود کاملا چیره است«

 ].۵۰[النحل:  ﴾قهِِمۡ فَوۡ  مِّن رَ�َّهُم َ�َافوُنَ ﴿

 »ترسند ت میفرشتگان از پروردگار خود که حاکم بر آنان اس«
چیز در  گردد: یکی این که هیچ حال این برتری و علو خداوند به یکی از این سه مطلب باز می

شرف و مجد و عزت همتای خداوند نیست. در این معنا العلی از اسماء تنزیه است. یا این که 

از  »لعلیا«ی موجودات تحت قدرت اویند. و بدین معنا  خداوند قادر بر کل موجودات بوده و همه

اسماء صفات معنوی است. یا این که خداوند مالک متصرف در جهان است و در این معنا العلی از 

مطلق بودن متعلق به دوست و به تحقیق علو از آن اوست و   اسماء افعال است. خداوند العلی

و مقامش هر آنچه در وجود است هر چند دارای علو و درجه باشد، اما در برابر عزت خداوند و عل

خاضع و خاشع است. علو و برتری بر دو قسم است: برتری مکانت و منزلت و برتری مکان. علو و 

ی علما. علو مکانی  ی خلیفه و رتبه برتری مکانت عبارت از برتری رتبه و شرف است همچون رتبه

ارد. و همچون بلندی ستارگان و افلاک. اما عرش عظیم بر تمامی مخلوقات حسی برتری و بلندی د

نسبت به تمامی مخلوقات دنیا دارای منزلت و شرف عالی است و خداوند به برکت  ص الله رسول

 فرماید: بر ما اکرام نمود، هنگامی که می ص الله رسول
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ْ  وََ� ﴿ ْ َ�ۡ  وََ�  تهَِنُوا نتُمُ  زَنوُا
َ
 ٱ وَأ

َ
 ].۱۳۹[آل عمران:  ﴾نَ لَوۡ عۡ ۡ�

 .»دید و شما برتر هستیدسست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگر«

و خداوند سبحان از لحاظ مکانت و منزلت ما را برتری بخشیده و در حالی که ما بر روی زمین 

در  ص گیرند گاهی پیامبر هستیم اهل آسمان برای به دست آوردن این مقام بر هم سبقت می

 فرمود: دعاهایش می

» َ لكَُ الََّلهُمَّ إِنَّا �
َ
رجََاتِ  سْأ عَُ�  الدَّ

ْ
 .»نماییم پروردگارا! ما درجات عالی را از تو مسألت می« .»ال

اش را بلند گرداند و او را  کند تا منزلت و شأن بنده و خداوند با صفت العلی بر بندگان تجلی می

درجات رفیع و برکات آشکار عطا نماید. اما برتری پروردگار برتری عزت و شکوه و کمال و تنزیه 

ها پاک و منزه است هرگاه خداوند  خداوند یکی است؛ زیرا خداوند از جهتاست. بالا و پایین نزد 

گرداند و جسم  ای را بلند گرداند قلبش را به پروردگارش معلق می بخواهد که منزلت و مرتبت بنده

اش واله و شیدا  گرداند و او را در دوستی بنده را در برابر اطاعت اوامر خداوندی تسلیم و خاشع می

کس دیگر دارای صفات بلند و منزلت برتر و  به طوری که در نظرش جز خداوند هیچنماید  می

ها او را یاری  بزرگی نیست و در نظرش فقط خداوند است که بنده را محافظت کرده و در سختی

بیند و خداوند سبحان او را به مقام بندگی و  کند و هر لحظه خود را در پناه و مأمن خداوند می می

کند که به سبب  دهد. گاهی پروردگار علی الأعلی بندگانش را تشویق و ترغیب می قا میعبودیت ارت

اند، خداوند نیز از ایشان خشنود و  کارهای خیری که در عوض خشنودی پروردگارش انجام داده

 فرماید: گردد. خداوند می راضی می

 ٱ وسََيُجَنَّبُهَا﴿
َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ َ�َ�َ  ۥمَاَ�ُ  ِ� يؤُۡ  �َّ حَدٍ  وَمَا ١٨ �َّ

َ
 زَىٰٓ ُ�ۡ  مَةٖ ّ�عِۡ  مِن ۥعِندَهُ  ِ�

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩  ٱ رَّ�هِِ  هِ وجَۡ  ءَ تغَِا
َ
�ۡ ٰ  ].۲۱-۱۷[اللیل:  ﴾٢١ َ�ٰ يرَۡ  فَ وَلسََوۡ  ٢٠ ۡ�َ

ها) از آن (آتش هولناک) به دور داشته خواهد شد آن کس که دارایی  و لیکن پرهیزگارترین (انسان«

هیچ کسی بر او حق نعمتی  .دهد تا خویشتن را پاکیزه بدارد کند و) می خرج می خود را (در راه خدا

 .باشد بلکه تنها هدف او جلب رضای ذات پروردگار بزرگوارش می .ندارد تا نعمت جزا داده شود

 (چنین شخصی، از کارهایی که کرده است) راضی خواهد بود و (از پاداش
ً
هایی که از  قطعا

 .»دارد) خوشنود خواهد شد می پروردگار خود دریافت

ابُ «فرمودند:  دعایش را با این جمله شروع می ص و پیامبر عْلىَ الوَْهَّ
َ
ِّ  الأ عَ�ِّ

ْ
َ ال  »سُبحْانَ رَ�ِّ

 .»پاک و منزه است پروردگارم که بلندمرتبه و والامقام و بسیار بخشنده است«
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ِ  انَ سُبحَْ «فرمودند:  رفت سه بار می هر گاه پیامبر به رکوع می َ  ا�َّ عَظِيمِ  رَ�ِّ
ْ
و چون  »وَبِحَمْدِهِ  ال

ِ  سُبحَْانَ «فرمودند:  رفت سه بار می به سجده می َ  ا�َّ   رَ�ِّ
َ ْ
در کتاب اسماء و  »وَبِحَمْدِهِ  عْلىَ الأ

های بلند  در شب معراج این تسبیح را در آسمان ص الله صفات امام بیهقی آمده است که رسول

مشتق از علو است و از   اسم العلی خداوند »الأعلى سبحانه وتعالىسبحان الع� «شنید: 

رسد آن  ای می شرف این اسم به هر کسی که خداوند کلامی و عملی از او راضی گردد نصیب و بهره

 دهد: این گونه خبر می ÷ الله و حضرت ادریس از حضرت ابراهیم خلیل  گونه که خداوند

 لهَُمۡ  نَاوجََعَلۡ  تنَِارَّۡ�َ  مِّن لهَُم نَاوَوَهَبۡ  ٤٩ انبَيِّٗ  نَاجَعَلۡ  وَُ�ّٗ  قُوبَۖ َ�عۡ وَ  قَ َ�ٰ إسِۡ   ٓۥَ�ُ  نَاوَهَبۡ ﴿
 ].۵۰-۴۹[مریم:  ﴾٥٠ اعَليِّٗ  قٍ صِدۡ  لسَِانَ 

ما بدو اسحاق و (از اسحاق) یعقوب بخشیدیم، و هریک از آنان را پیغمبر بزرگی کردیم و رحمت «

 .»ان را نیکونام و بلند آوازه کردیمخویش را شامل ایشان کردیم و آن

يقٗ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  رِ�سَۚ إدِۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ ِ�  كُرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  ﴾٥٧ عَليًِّا مََ�ناً هُ َ�ٰ وَرََ�عۡ  ٥٦ انَّبيِّٗ  اصِدِّ
 ].۵۷-۵۶[مریم: 

و در کتاب (آسمانی قرآن) از ادریس بگو: او بسیار راستکار و راستگو و پیغمبر بزرگی بود ما او را «

 .»منزلت و مکانت والائی نائل کردیم به
ها مشتاق اوست در حالی که خداوند مثل أعلی است و  ی چشم کسی است که همه العلی

 فرماید: شود. خداوند می هیچ ضرر و زیانی بدو وارد نمی

رََ�ٰ ٱ رَ�يِعُ ﴿ وحَ ٱ ِ� يلُۡ  شِ عَرۡ لۡ ٱ ذُو تِ �َّ مۡ  مِنۡ  لرُّ
َ
ِ أ ٰ  ۦرهِ ٓ  مَن َ�َ  ِ�نُذِرَ  ۦبَادِهِ عِ  مِنۡ  ءُ �شََا

ِ ٱ َ�َ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  رزُِونَۖ َ�ٰ  هُم مَ يوَۡ  ١٥ �ََّ�قِ ٱ مَ يوَۡ  ۚ َ�ۡ  هُمۡ مِنۡ  �َّ ۡ ٱ لمَِّنِ  ءٞ ۖ وۡ ۡ�َ ٱ كُ مُلۡ ل ِ  مَ َّ�ِ 
ٰ لۡ ٱ ارِ لۡ ٱ حِدِ َ�  ].۱۶-۱۵[غافر:  ﴾١٦قَهَّ

ه فرمان خود برای خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهی است، و او وحی را ب«

کند تا (مردمان را) از روز رویارویی (ایشان با خدا برای  هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می

شوند و چیزی  روز رویارویی روزی است که مردمان ظاهر و آشکار می .حساب و کتاب) بترساند

ید:) ملک و حکومت گو شنوند که می (فریاد وحشتناکی را می .ماند از ایشان بر خدا پنهان نمی

 .»شود که) از آن خداوند یکتای چیره و توانا است امروز از آن کیست؟ (پاسخ قاطعانه داده می
رود. و این دو معنای ذهنی دارند که اگر در مورد بشر به  گاهی علو به معنای تکبر و جباریت به کار می

 فرماید: ت همچنان که خداوند میکار برده شود از نقاط نقص آدمی بوده که مورد نکوهش و مذمت اس
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 ٱ ِ�  عََ�  نَ عَوۡ فرِۡ  إنَِّ ﴿
َ
هۡ  وجََعَلَ  ضِ �ۡ�

َ
ٓ  عفُِ تَضۡ �سَۡ  اشِيَعٗ  لهََاأ  يذَُبحُِّ  هُمۡ مِّنۡ  �فَِةٗ طَا

 ۡ�
َ
� ٓ ٓ  ۦتَۡ�ِ وَ�سَۡ  ءَهُمۡ نَا ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  ءَهُمۚۡ �سَِا  ].۴[القصص:  ﴾٤ سِدِينَ مُفۡ ل

ها و  گری کرد، و مردمان آنجا را به گروه روع به) استکبار و سلطهفرعون در سرزمین (مصر، ش«

پسرانشان را سر  .کرد گروهی از ایشان را ضعیف و ناتوان می .های مختلفی تبدیل نمود دسته

 از زمره .داشت برید و دخترانشان را زنده نگاه می می
ً
 .»ی تبهکاران بود او مسلما

ارُ ٱ كَ تلِۡ ﴿ ِينَ  لهَُاعَ َ�ۡ  خِرَةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �عُلُوّٗ  يرُِ�دُونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 قبِةَُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �ۚ فَسَادٗ  وََ�  ضِ �ۡ�

 ].۸۳[القصص:  ﴾٨٣ مُتَّقِ�َ للِۡ 

گردانیم که در زمین خواهان تکبر و استکبار نیستند و  ی کسانی می ه ما آن سرای آخرت را تنها بهر«

 .»ان استجویند و عاقبت از آن پرهیزگار فساد و تباهی نمی
ها و نفوسی که شیطان در بین  داروی قلوب بیمار و نفوس ضعیف است، قلب» العلی«ذکر اسم 

طلبی و استکبار و حقیر شمردن دیگر بندگان  صاحبانشان دمیده است و در پی برتری جویی و عظمت

شی با آنان کنند و با تکبر و غرور و فخرفرو خدایند. کسانی که به حقوق دیگر بندگان خدا تجاوز می

تر از ایشان است و هم اوست که  کنند، اگر به یاد بیاورند که خداوند قدرتمندتر و بالادست معامله می

باشد و پیشانی ایشان در گرو قدرت خداست، در برابر این همه سلطه و عظمت  می »العلی الأعلی«

الیده و صدایشان از ترس هایشان را بر زمین م خداوند تواضع و خواری نشان داده و خاشعانه صورت

کنند تا آسمانیان بدو  اند رحم می افتد و به تمامی کسانی که بر روی زمین عظمت خدا به لرزش می

رحم نمایند. خداوند سبحان خود را به دو صفت جبار و تکبر متصف نموده است که این برخواسته از 

از تشابه به دیگر مخلوقات است. جبروت و کبریایی خداوند است؛ زیرا او ذاتی با عظمت و منزه 

چنین گاهی علو به معنای قهر و غلبه است که کاربرد این معنا در مورد مخلوقات صحیح است زیرا  هم

 فرماید: را بدان توصیف کرده است و می ÷ خداوند متعال حضرت موسی

نتَ  إنَِّكَ  َ�فَۡ  َ�  نَاقلُۡ ﴿
َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ٰ  ].۶۸[طه:  ﴾٦٨ ۡ�َ

 .»تما تو برتریگفتیم: مترس! ح«
 کند: و مؤمنان را این چنین توصیف می

ْ  وََ� ﴿ ْ َ�ۡ  وََ�  تهَِنُوا نتُمُ  زَنوُا
َ
 ٱ وَأ

َ
ؤۡ  كُنتُم إنِ نَ لَوۡ عۡ ۡ�  ].۱۳۹[آل عمران:  ﴾١٣٩ مِنِ�َ مُّ

 .»و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید، و شما برتر هستید اگر که به راستی مؤمن باشید«
  فرماید: ن توصیف شده است آنجا که خداوند میو قرآن بدا
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مِّ  ِ�ٓ  ۥ�نَّهُ ﴿
ُ
�ۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ  ].۴[الزخرف:  ﴾٤ حَكِيمٌ  لعََِ�ٌّ  نَاَ�َ

 .»قرآن که در لوح محفوظ در پیش ما است، والا و استوار است«
ست، ترین وجه آن صحیح ا ترین و تمام اطلاق این معنی در مورد پروردگار با توجه به کامل

 فرماید: البته با اعتقاد به این که خداوند از مشابهت به مخلوقات منزه و بری است. خداوند می

ِ  قَ فَوۡ  قَاهرُِ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿  ].۶۱و۱۸[الانعام:  ﴾ۦعِبَادهِ

 چیره است«
ً
 .»خداوند بر بندگان خود کاملا

ُ ٱوَ ﴿ ٰٓ  َ�لبٌِ  �َّ مۡ  َ�َ
َ
ِ أ  ].۲۱[یوسف:  ﴾رۦهِ

 .»ره و مسلط استخدا بر کار خود چی«
کاربرد علو بدین دو معنا جایز بوده و ممنوع نیست. پاک و منزه است خداوند العلی که بلند 

تر از آن است که صفاتش تصور شود. پاک و منزه  مرتبه تر از آن است که ذاتش درک شود و بلند مرتبه

 وصف کمالش ناتوان.ها از  اند و عقل  اش مات و حیران است خداوندی که متفکران در جلالیت

 ي بنده از اسم العلی بهره
ای برسد برتر  ای برسد که صفت العلی بدو اطلاق شود؛ زیرا به هر درجه امکان ندارد که بنده به درجه

از آن درجه وجود دارد. بنابراین بر بنده واجب است که به سوی امور بلند و متعالی بال بگشاید و خود 

خواهد که مقام و منزلتی کسب کند، باید در برابر  رهاند. هر کس میارزش ب را از امور پست و بی

هرکس در برابر خداوند تواضع نماید، خداوند او را «خداوند متواضع باشد. در حدیث آمده است که: 

 فرماید: . خداوند راه سعادت ابدی را ترسیم نموده است آنجا که می»کند رفعت عطا می

ارُ ٱ كَ تلِۡ ﴿ ِينَ  عَلهَُاَ�ۡ  خِرَةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �عُلُوّٗ  يرُِ�دُونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 قبِةَُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �ۚ فَسَادٗ  وََ�  ضِ �ۡ�

 ].۸۳[القصص:  ﴾٨٣ مُتَّقِ�َ للِۡ 

گردانیم که در زمین خواهان تکبر و استکبار نیستند و  ی کسانی می ما آن سرای آخرت را تنها بهره«

 .»هیزگاران استجویند و عاقبت از آن پر فساد و تباهی نمی
تواضع در حقیقت عبارت است از آن سخن حق را از هر کس که باشد بپذیری و تکبر عبارت 

 فرماید: است از انکار حق. خداوند می

َ ٱ تَّقِ ٱ َ�ُ  �يِلَ  �ذَا﴿ خَذَتۡ  �َّ
َ
ةُ لۡ ٱ هُ أ ِ  عِزَّ  ].۲۰۶: ة[البقر ﴾جَهَنَّمُ  ۥبُهُ فحََسۡ  مِ� ثۡ ۡ�ِ ٱب

ه شود: از خدا بترس، عظمت (و نخوت، سراپای) او را فراگیرد و (غرور) و هنگامی که بدو گفت«

 .»پس دوزخ او را بسنده است .کند گناه (او را به بزهکاری وادار) می
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از ابوذر شکایت کرد و گفت: ابوذر مرا به  ص در محضر پیامبر   روایت شده که روزی بلال

بدان که آثار جاهلیت در قلبت باقی مانده «رمود: کند. پیامبر به ابوذر ف رنگ بودن نکوهش می سیاه

. و ابوذر صورتش را برزمین نهاده و قسم خورد که باید بلال پایش را بر صورتش بنهد. و یا »است

حکایت شده که شخصی به خالد بن مقول گفت: از خدا بترس، او نیز صورش را برخاک چسباند 

ها آمده است که  اشی. و در بعضی از داستانب آن شخص گفت: دوستت داردم آدمی با کرامت می

وحی نمود که برای شنیدن کلامش به کوه بیاید. هر کوهی امید و  ÷ خداوند به حضرت موسی

آرزو داشت که محل ملاقات موسی گردد، طور سینا در خود احساس خواری و پستی نمود و با 

موسی در این محل  خودش گفت: من کی شایستگی این را دارم که هنگام مناجات حضرت

وحی نمود که برروی این کوه که تواضع پیشه کرده و خود  ÷ قرارگیرد. خداوند به حضرت موسی

ی چنین مقامی ندانسته قرار گیرد. بر بنده واجب است که در مقابل حقیقت اجلال و  را شایسته

شتن قدر و منزلتی بزرگی الهی متوقف مانده و دیگران را به چشم کم بنگرد و همچنان که برای خوی

نمایی دیگران را هر چند شکوت و قدرتی ظاهری داشته باشند، اما آنان را نیز در مقابل  ثابت نمی

 شکوت و عظمت الهی، هیچ پنداری.

عبدالعلی: کسی که در مقایسه با دیگران قدر و منزلت خودش را دریافته، و همتش را در طلب 

دیگران مسائل پوچ دیگری باشد، و در راه کسب معانی عالی صرف نماید، هر چند هم و غم 

 ی بلندی قائل گردد. های عالی جد و جهد نماید تا به مقام و مرتبه رتبه

دعا: پروردگارا! تو صاحب صفت العلی هستی. خداوندا! تو از هر حدود و جهتی مبرائی و از هر 

ترین منزلت را به کسانی عطا  آنچه بر اوهام و خیالات خطور نماید، پاک و منزهی. خدایا! تو عالی

 بخشی که بر تو توکل نمایند. کنی که به تو پناه آورند و مقامات رفیع را بدانان می می

ای و پیروی از او را کلید دستیابی به  اعلی درجات را عطا کرده ص خدایا! و به حضرت محمد

لندمرتبه را نصیبمان گردان تا ای فراوان از آن میراث عالی و شرف ب ای. بهره مقامات شامخ گردانیده

ی فراوانی فراچنگ آورده و با پیروی خوب از راهش  با دستیابی به مکانت و منزلت برتر، بهره

 سعادت بزرگ را به دست آوریم. به راستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الکبیر

 ص خداوند است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث مصطفی های نامی از نام» الكبير«

 وارد گردیده است. مواردی از کاربرد کبیر در قرآن:

﴿ ٰ َ�ٰ ٱوَ  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ َ� ۡ ٱ كَبِ�ُ لۡ ٱ دَةِ لشَّ  ].۹[الرعد:  ﴾٩ مُتَعَالِ ل

گاه از جهان دیدنی است، و بزرگوار و والا است« گاه از جهان پنهان و آ  .»خدا آ

﴿ ٰ ِ  لكَِ َ� نَّ ب
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ يوُلجُِ  �َّ ۡ ٱ ِ�  �َّهَارَ ٱ وَُ�ولجُِ  �َّهَارِ ٱ ِ�  لَ �َّ نَّ  لِ �َّ

َ
َ ٱ وَأ َّ�  ۢ  ﴾٦١بصَِ�ٞ  سَمِيعُ

 ].۶۱[الحج: 

خوانند و  (مسأله) به همین منوال است و خداوند حق است و آنچه را که به جز او به فریاد می«

 .»قام و بزرگوار استو خداوند والا م .نمایند باطل است پرستش می

﴿ ٰ نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ نَّ  قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

َ
نَّ  طِلُ َ�ٰ لۡ ٱ دُونهِِ  مِن عُونَ يدَۡ  مَا وَأ

َ
َ ٱ وَأ  عَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ

 ].۳۰[لقمان:  ﴾٣٠كَبِ�ُ لۡ ٱ

 بینید) دلیل بر آن است که خداوند حق است و آنچه را که به های عجیب و غریبی را که می این (آفریده«

 .»نمایید باطل است، و خداوند والامقام و بزرگوار است خوانید و عبادت می جز او به فریاد می

﴿ ْ ْ  رَ�ُُّ�مۡۖ  قاَلَ  مَاذَا قاَلوُا ۖ �َۡ ٱ قاَلوُا  ].۲۳[سبأ:  ﴾٢٣ كَبِ�ُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وَهُوَ  قَّ

 .»بزرگوار استگویند: حق را فرمود و او والا و  پرسند: آیا پروردگارتان چه فرمود؟ می می«

ِ  مُ �ۡ �ُۡ ٱفَ ﴿  ].۱۲[غافر:  ﴾١٢ كَبِ�ِ لۡ ٱ عَِ�ِّ لۡ ٱ ِ�َّ

 .»پس در این صورت فرمانروایی و داوری از آن خداوند والا مقام و بزرگوار است«

﴿ ۡ  ].۱۱۱[الأسراء:  ﴾١١١ �بَِ�ۢ تَ�ۡ  هُ وََ�ّ�ِ

 .»بنابراین او را چنان که باید به عظمت بستا«
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ۡ  وَرَ�َّكَ ﴿  ].۳[المدثر:  ﴾٣ فكََّ�ِ

 .»و تنها پروردگار خود را به بزرگی و کبریایی بستای«

ٓ كِۡ�ِ لۡ ٱ وََ�ُ ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  ءُ َ�ا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ].۳۷: ثیة[الجا ﴾ضِ �ۡ�

 .»ها و زمین، از آن اوست بزرگواری و والایی در آسمان«
 -١ارد شده است: و گردد که الفاظی از این جنس در حق خداوند از آنچه بیان شد روشن می

است که قبلا در موردش سخن گفته » متکبر«دومی  -٢باشد  می» کبیر«ها منظورم  اولین این لفظ

کبر«سومی  -٣شده   است که این لفظ در قرآن در مورد صفات خداوند به کار رفته است.» أ

 فرماید: خداوند سبحان می

ٰ وَرضِۡ ﴿ ِ ٱ مِّنَ  نٞ َ� َّ�  ۡ�
َ
 ].۷۲: بة[التو ﴾َ�ُ أ

 .»خشنودی خدا بالاتر از هر چیز است«
اما این لفظ در مورد ذات خداوند در قرآن نامی از آن برده نشده است؛ اما در سنت متواتر ذکر 

کبر   فرماید: خداوند می »الکبریاء«چهارمی  -٤گردیده و آن این کلام ما است که: الله أ

ٓ كِۡ�ِ لۡ ٱ وََ�ُ ﴿  ].۳۷: ثیة[الجا ﴾ءُ َ�ا

 .»لایی از آن اوستبزرگواری و وا«
 گوییم: حال در مورد این صفات سخن می

ای مقابل صغیر است (بزرگ مقابل  الکبیر دارای دو سمت و سو است: اول؛ کبیر کلمه -١

از مقدار و حجم، پاک و   شود و خداوند کوچک) کوچکی و بزرگی در مقادیر به اعتبار گرفته می

گاهی بزرگی و کوچکی در درجات عقلی به منزه است و کبرش برحسب جسم و حجمش نیست. 

شود فلانی بزرگ قوم است، شاید از لحاظ جسمی کوچکترین شان هم باشد و یا  اعتبار گرفته می

 فرماید: شود: فلانی در دین بزرگ است؛ یعنی دارای درجات عالی است. خداوند می گفته می

 ].۷۱[طه:  ﴾لكََبِ�ُُ�مُ  ۥإنَِّهُ ﴿

 او بزرگ شما «
ً
 .»استمسلما

َ�ٰ  �ةٍَ قرَۡ  ُ�ِّ  ِ�  نَاجَعَلۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿
َ
 ].۱۲۳[الانعام:  ﴾رمِِيهَاُ�ۡ  ِ�َ أ

 .»سازیم گونه در هر شهری سردمداران آنجا را از بزهکاران فراهم می همان«
ترین و اشرف موجودات است و  گوییم که: خداوند سبحان کامل حال که این مطلب را فهمیدی می

نچه غیرخودش بزرگ است و هر آنچه غیر از خدا، در مقایسه با خدا کوچک است. دوم در مقایسه با هرآ
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تر از آن است که به مخلوقات شبیه باشد و هیچ  تر و بلندمرتبه خداوند کبیر است به این معنی که بزرگ

 چیزی شبیه و مثل او نیست و هر دو وجه آن کلمه از اسماء تنزیهی است.

دارای دو سمت و سو است: اول خداوند از هر آنچه غیر خود است از  الأکبر: این کلمه نیز -٢

گوید مورد نظر است،  موجودات بزرگ است. و این در هنگام کلام نمازگزار وقتی که الله اکبر می

تر است. این سخن قبلا توضیح داده شد زیرا نمازگزار  گویی که خداوند از هر چه جز خود بزرگ

گردد  ین معنی را درک کند ذهن و روانش به چیزی جز خداوند مشغول نمیهنگامی که قبل از نماز ا

پذیرد. شاید شخصی بپرسد که: این لفظ هنگامی به کار  و قلبش به چیزی جز خداوند تعلق نمی

رود که میان دو چیز مجانست باشد در حالی که بین خداوند و غیر او هیچ مجانستی وجود ندارد  می

بریم؟ جوابش این است که مردم غیر خداوند را بزرگ پنداشته و او  ه کار میپس چگونه این لفظ را ب

دارد که باید خداوند سبحان از غیر خود، در  دهند و این کلام را بیان می را مورد احترام قرار می

اکبر را دانستی باید که به سوی  تر قرار داده شود، حال که معنای الله اجلال و احترام و بزرگی مقدم

 ص اند بازگردیم. پیامبر که امام بخاری و امام احمد آن را بیان کرده ص یثی از پیامبرحد
یابیم معنای صحیح  . در اینجاست که در می»خداوند آدمی را بر صورت آدمی آفرید«فرماید:  می

برای این حدیث شریف این است که به درستی خداوند آدمی را بر صورت آدمی آفریده است، زیرا 

در صورت   گردد، و نه به خداوند زیرا خداوند به آدم بر می »صورته«ی  در کلمه »هاء«

یابند، و خداوند برتر از مکان و زمان و محدودیت و رؤیت است.  گنجد، و دیدگان او را در نمی نمی

یکی از عارفین شاگردش را در مورد خداوند مورد سؤال قرار داده و از او پرسید: معنی الله اکبر 

تر است و استاد گفت: وای بر تو! او را  ت؟ شاگرد در جواب گفت: خداوند از هر چیزی بزرگچیس

تر از او باشد؟ شاگرد گفت: ببخشید  محدود نمودی، آیا چیزی همراه خداوند است تا خداوند بزرگ

تر از آن است که با آدمیان  اکبر چیست؟ آن شخص عارف در جواب گفت: خداوند بزرگ معنای الله

 ایسه گردد یا این که تحت مقایسه درآید یا این که حواس او را دریابند. و این وجه دوم کلام است. مق

گیرد که تمامی دنیا شیء  است  ی توحیدی است ـ بر این اساس شکل می عقیده ـ منظورم عقیده

ماید: فر و هیچ شیئی مثل و مانند خداوند نیست؛ اما در مورد کبریاء در حدیثی قدسی خداوند می

. و در تخصیص کبریاء به رداء و عظمت به ازار این نکته »کبریاء رداء من است و عظمت إزار من«

نهفته است که کبریاء از لحاظ شأن و منزلت از عظمت برتر است و اوهام مخلوقات و فهم ایشان از 

 درک آن عاجز است.
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گران حضور ندارند و دوراز خداوند سبحان وصف کبیر را در پاداش کسانی که در جاهایی که دی

 فرماید: چشم مردمان، ترس از خدا در دلشان وجود دارد را بیان داشته و می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ِ  رَ�َّهُم نَ شَوۡ َ�ۡ  �َّ غۡ  لهَُم بِ غَيۡ لۡ ٱب ٞ مَّ جۡ  فرَِة
َ
 ].۱۲[الملک:  ﴾١٢ كَبِ�ٞ  رٞ وَأ

 .»گ و فراوانی دارندترسند، آمرزش و پاداش بزر کسانی که درنهان، از پروردگار خود می«
یابد و این که هیچ چشمی ندیده  مانند آن تجلی می و بزرگی این پاداش درفزونی و عظمت و بی

و هیچ گوشی نشنیده و بر هیچ قلبی گذر نکرده که چه پاداش مهم و با عظمتی است. همچنین این 

اند به  ات را ربودهوصف برای فضلی به کار رفته که خداوند بندگان صالحی که گوی سبقت در خیر

 فرماید: پوشاند و می آنان می

وۡ  ُ�مَّ ﴿
َ
يِنَ ٱ بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ ناَرَ�ۡ أ ۖ  منِۡ  ناَطَفَيۡ صۡ ٱ �َّ فَۡ  ظَالمِٞ  هُمۡ فمَِنۡ  عِباَدنِاَ قۡ  هُموَمنِۡ  ۦسِهِ ّ�ِ  تصَِدٞ مُّ

ِ  سَابقُِۢ  هُمۡ وَمنِۡ  ِۚ ٱ نِ �إِذِۡ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱب َّ�  ٰ ٰ  ٣٢ كَبِ�ُ لۡ ٱ لُ فَضۡ لۡ ٱ هُوَ  لكَِ َ�  خُلوَُ�هَايدَۡ  نٖ عَدۡ  تُ جَ�َّ
سَاورَِ  منِۡ  �يِهَا نَ ُ�لََّوۡ 

َ
 ].۳۳-۳۲[فاطر:  ﴾٣٣ حَرِ�رٞ  �يِهَا وَِ�اَسُهُمۡ  �ۖ لؤُٗ وَلؤُۡ  ذَهَبٖ  منِ أ

برخی از آنان  .ی خود (یعنی امت محمدی) عطا کردیم سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزیده«

ای از ایشان در پرتو توفیقات  رو هستند و دسته ی از ایشان میانهکنند، و گروه به خویشتن ستم می

 فضیلت بزرگی است .ها پیشتازند الهی در انجام نیکی
ً
ها)  (پاداش پیشگامان در نیکی .این واقعا

شوند و در آنجاها با دستبندهای طلا و مروارید آراسته و  ها داخل می های اقامتی است که بدان باغ

 .»هایشان در آنجاها ابریشمین است ، و جامهگردند پیراسته می
شود را با آن توصیف کرده و  همچنان که فوز و رستگاری را که شامل حال مؤمنان صالح می

 فرماید: می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا ٰ  لهَُمۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ  ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن ريَِ�ۡ  تٞ جَ�َّ
َ
ۚ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  رُ  لكَِ َ�

 ].۱۱[البروج:  ﴾١١ كَبِ�ُ لۡ ٱ زُ فَوۡ لۡ ٱ

 کسانی که ایمان آورده«
ً
های بهشت از آن ایشان  کنند، بدون شک باغ اند و کارهای شایسته می مسلما

 .»ها و درختان) آن رودبارها روان است، و رستگاری و کامیابی بزرگ این است است که از زیر (کاخ
آماده گردانیده را بدان توصیف کرده و همچنان که خداوند متعال عذابی را که برای ظالمان 

 فرماید:  می

 ].۱۹[الفرقان:  ﴾١٩ �كَبِ�ٗ  اعَذَابٗ  هُ نذُِقۡ  مِّنُ�مۡ  لمَِ�ظۡ  وَمَن﴿

 .»چشانیم و هر کس از شما (با کفر و عصیان، همچون اینان) ستم کند، عذاب بزرگی را بدو می«
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دهد که با صفت کبیر  روی میچنین اگر دوستی میان مؤمنان و کفار پیش آید فسادی  و هم

 فرماید: توصیف شده است. خداوند می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ وۡ  ضُهُمۡ َ�عۡ  َ�فَرُوا
َ
ٓ أ  ٱ ِ�  نَةٞ فتِۡ  تَُ�ن عَلوُهُ َ�فۡ  إِ�َّ  ضٍ� َ�عۡ  ءُ ِ�اَ

َ
 وَفَسَادٞ  ضِ �ۡ�

 ].۷۳[الانفال:  ﴾٧٣ كَبِ�ٞ 

از باطل و بدسگالی با مؤمنان و کسانی که کافرند برخی یاران برخی دیگرند (و در جانبداری «

رأی و هم سنگرند، پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ عهد و پیمان بکوشید) که اگر  هم

 .»دهد چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی درزمین روی می
مان این است که خداوند کبیر کسی است که هر بزرگی در مقابلش خوار و ذلیل  ی کلام خلاصه

ی مقابل شکوه و عظمتش تباه و از بین رفتنی است و هرکبیری در مقابلش همچون است و هر شکوه

مقدار است و هر مغرور و متکبری در برابر کبریایی خداوند همچون گرد و غباری  ای پست و بی ذره

 غنی و 
ً
معلق است. و خداوند کبیر دارای ذاتی با کمال و صفاتی زیبا و با جمال است. خداوند ذاتا

بوده و بقایش ابدی است. منظورم از کمال ذات، کمال وجود است و کمال وجود به بقای ازلی  نیاز بی

گردد و هر وجودی که به خاطر عدم سابقه و یا عدم بقاء، مقطوع و بریده باشد آن وجود  و ابدی باز می

قیقت ناقص است. کسی که دائم و ازلی و ابدی است محال است که دچار عدم و نابودی شود و در ح

 او کبیر است و وجود حقیقی که وجود هر موجودی از وجود او به وجود آمده از آن او است.

 ي بنده از اسم الکبیر بهره
ورزد در واقع به خصومت با  بینی از امراض قلبی است و کسی که کبر می بدان که کبر و خودبزرگ

شود آدمی در  است که باعث می الغیوب برخاسته و این خودبرتربینی از صفات ابلیس خداوند علام

چنین سبب پیدایش  ی خداوندی دور گردد. و هم ی حجاب و عذاب درمانده و از درگاه توبه پرده

خواهی  دهد. اگر می حب ریاست و خودخواهی گشته و آدمی را به پرتگاه امراضی ظلمانی سوق می

جاری ساز و به یاد آور که در ابتدای  را بسیار بر زبان »یا کبیر«که خداوند تو را از کبر محفوظ دارد 

ها و مشکلات خلاصی داد. هر گاه  کار چه بودی و چه تصویری داشتی تا خداوند تو را از آن سختی

که در برابر دیدگانت، نفست را خوار و حقیر گردانی و برخلاف احساست آن را فنا نمایی، خداوند 

گرداند و بر  یان موجودات تو را کبیر و بزرگ مینماید و در م عزت پایدار و بادوام به تو عطا می

نمایی. خداوند سبحان  ورزی و در برابر هر فقیر و ناتوانی تواضع و خواری می هرظالمی تکبر می

را با زیور کمالات مختص گردانیده و هر کس که او را ببیند یا از کلامش  ص حضرت محمد
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گردد. کبیر از میان بندگان کسی است که  یچیزی بشنود در برابر شخصیتی والا و بزرگ خاضع م

خداوند به او شناخت خداوند عطا نموده و او را توفیق سپاسگزاری از خداوند عنایت فرموده به 

ای که هر کس او را بنگرد گویی شخص کبیری را دیده است. خداوند به چنین شخصی ترحم و  گونه

کند و آنان را از عصیان نجات  ت و ارشاد میدلسوزی نسبت به بندگان عطا نموده و اقدام به نصیح

 گردد. دهد و مردمان را به هدایت و ترقی رهنمون می می

عبدالکبیر: کسی است که براساس کبریایی حق، بزرگ گشته است و در فضل و کمالش بر 

 دیگران برتری یافته است.

اند و  خوار و ذلیلات،  دعا: خداوندا! تو همان بزرگواری هستی که کائنات در برابر بزرگی

اند. هر کس که تکبر ورزد پشتش را  مخلوقات در برابر والایی و بلندمرتبگی تو به سجده افتاده

بری. خداوندا! تو کبریایی  شکنی و هر کس که فخر و بزرگی فروشد، ارزش و یادش را از بین می می

از من بیرون رود و مرا در زیر  را بر قلبم بتابان تا باطل از وجود من دورگردد و هر آنچه ادعا است

ها قرار ده تا هر کس مرا دید در برابر والایی مقدارم خاشع گردد. هر  اسماء و پرتو درخشان آن

نمایم در حالی  جمالی از تو دست یافتنی و هر کمالی از فیض تو حاصل است. من چگونه تکبر می

الی که برای چیز دیگری آفریده که اصلم معلوم است؟ و چگونه عظمت و بزرگی بنمایانم در ح

ام ده، به درستی  ام؟ پروردگارا! مرا ذاکر و شاکر قرار ده. و خودت مرا محفوظ گردانیده و یاری شده

 که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الحفیظ

 ص هم در حدیث پیامبر اسلاماز اسماء الله است که هم در قرآن کریم و  اسمی» الحفیظ«
 فرماید: وارد گردیده است. خداوند می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َذُوا وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن �َّ
َ
ٓ أ ُ ٱ ءَ ِ�اَ ٓ  هِمۡ عَليَۡ  حَفيِظٌ  �َّ نتَ  وَمَا

َ
 ﴾٦ بوَِ�يِلٖ  هِمعَليَۡ  أ

 ].۶[الشوری: 

رند، خداوند مراقب گی افرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری را) مددکار و یاور خود می«

دارد و در موقع  ایشان است (و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساب گفتار و کردارشان را نگاه می

 .»دهد) و تو مأمور و مسئول حسابرسی و پاییدن کار و بار آنان نیستی خود کیفر لازم را بدیشان می

ٰ  رَّ�ِ  إنَِّ ﴿  ].۵۷د: [هو ﴾٥٧ حَفيِظٞ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»گمان پروردگار من مراقب و مواظب هر چیزی است بی«
باشند که از حفظ و رعایت و حراست و نگهبانی  حافظ و حفیظ دو اسم جلیل از اسماء الحسنی می

اند. معنای این کلمه در مورد خداوند عبارت است از این که هر آنچه در وجود  و عدم نسیان مشتق شده

ها و زمین  ترین چیزها، بزرگ و کوچک در آسمان دا است و هیچ چیزی از کمهست، پاینده به عنایت خ

ی آن چیز و  بر خداوند پوشیده و مخفی نیست. محافظت خداوند از اشیاء عبارت است از: تجدید دوباره

ای که برایش  آفریند از آن مراقبت کرده و آن را تا لحظه پشت سرهم آوردن آن چیز. هر گاه که چیزی را می

 کند. حفظ صفتی ثابت و لازم، ازلی و ابدی برای خداوند است. داری می قدر فرموده است نگهم

 مظاهر حفظ خداوند
ی مبالغه از فاعل است؛ یعنی خداوند حافظ بندگانش در جمیع  بر وزن فعیل و صیغه  حفیظ

 فرماید: ها و زمین است. خداوند می ی آسمان دارنده احوالات است و نگه

 .]۲۵۵: ة[البقر ﴾ظُهُمَاحِفۡ  ۥودُهُ  ُٔ َ�  وََ� ﴿
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 .»سازد داری آن دو وی را درمانده و ناتوان نمی و نگاه«

َ ٱ إنَِّ ﴿ َ�ٰ ٱ سِكُ ُ�مۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ن ضَ �ۡ�

َ
 ].۴۱[فاطر:  ﴾تزَُوَ�  أ

 .»گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند کند و نمی داری می ها و زمین را نگاه خداوند آسمان«
ها را بدون یاری از کسی و بدون  ها را برافراشته است و آسمان بدون ستون، آسمان  خداوند

نیاز از غیر است و خود حافظ دینش است زیرا  هیچ پشتیبانی حفظ نموده است. خداوند یگانه و بی

 فرماید: می

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿  ].۹: [الحجر ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ

 .»باشیم ایم و خود ما پاسدار آن می ما خود قرآن را فرو فرستاده«

داری آن را به امت  نازل فرمود حفظ و نگه ÷ خداوند هنگامی که تورات را بر حضرت موسی

 سپرد و فرمود: ÷ حضرت موسی

ْ تُحۡ سۡ ٱ بمَِا﴿ ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  مِن فظُِوا  ].۴۴: ة[المائد ﴾�َّ

 .»کردند که) امانتداران و پاسداران کتاب خدا بودند مندانی بدان حکم میو نیز خداپرستان و دانش«(
ای دیگر تبدیل نمودند. خداوند قرآن را بر  اما آنان تورات را تحریف کرده و آن را به گونه

 را برعهده گرفت: صفرستاد و حفظ آن بر امت محمد صپیامبر

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿  ].۹[الحجر:  ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ

 .»باشیم ایم و خود ما پاسدار آن می ما خود قرآن را فرو فرستاده«
های  ها و دوره شکی نیست که خداوند امت را محفوظ داشت از این که بعد از گذشت زمان

دیل داری کرده است و آن را از تحریف و تب مختلف کتاب را تغییر دهند؛ زیرا خداوند خود آن را نگه

نگاه داشته تا با باقی ماندن کتاب، حق نیز باقی بماند و خداوند امت را بدین سبب بر قول ثابت 

 فرماید: تثبیت کرده است. خداوند می

ُ ٱ يثُبَّتُِ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِ  ءَامَنُوا  ٱب
�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  �َّابتِِ ٱ لِ قَوۡ لۡ  ].۲۷[ابراهیم:  ﴾خِرَةِ �ٱ وَِ�  يَا�ُّ

ی پایدارشان) هم در این جهان (در برابر زرق و  ند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار (و عقیدهخداو«

نماید) و هم در آن جهان (ایشان را در  برق مادیات و بیم و هراس مشکلات محفوظ و مصون می

 .»دارد پایان، جاویدان و) ماندگار می های فراوان و عطایای بی نعمت
داری از بنی آدم از بلا و آفات گماشت  که را مهیا نموده و آنان را بر نگههمچنان که خداوند، ملائ

خیزد یا بیدار است یا خوابیده است یا از حالتی به حالت  نشیند یا برمی حتی هنگامی که آدمی می
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شود تا آدمیان در حفظ و حراست و تصرف و رعایت خداوند باشند.  آید، این باعث می دیگر درمی

 ماید:فر خداوند می

ِ  لؤَُُ�ميَ�ۡ  مَن قلُۡ ﴿ ۡ ٱب  ].۴۲[الانبیاء:  ﴾لرَّ�ٱ مِنَ  �َّهَارِ ٱوَ  لِ �َّ

تواند شما را در شب و روز از (دست عقاب و عذاب) خداوند مهربان محفوظ  بگو: چه کسی می«

 .»و مصون بدارد؟

کند  حفظ می خداوند متعال است که جان و مال و دین و حال و رزق و روزی و زن و فرزندت را

حکایت شده از یکی از گردی.  اگر خداوند حفظ و رعایتش را از تو برگیرد بلافاصله هلاک می

ها محتاجم، اما  صالحین که ده هزار درهم به ارث دریافت کرد آنگاه گفت: خداوندا! من به این درهم

ام آن را به من  قت نیازمندیسپارم تا در و ها را به تو می ها را حفظ کنم لذا آن توانم به خوبی آن نمی

ها را به کسانی که فقیر بودند بخشید. گویند: این شخص در دنیا به  ی آن درهم بازگردانی، پس همه

 کرد.  شد خداوند مشکلاتش را رفع می چیزی احتیاج پیدا نکرد و گاه گاهی که به چیزی محتاج می

ادقانه بر خداوند توکل نمود بنگر است که چون ص ÷ ها جریان مادر موسی از این گونه داستان

 که چگونه بر قلبش القاء شد و چگونه خداوند به او الهام نمود که:

وۡ ﴿
َ
ٓ حَيۡ وَأ مِّ  إَِ�ٰٓ  نَا

ُ
نۡ  مُوَ�ٰٓ  أ

َ
� أ

َ
لۡ  هِ عَليَۡ  تِ خِفۡ  فإَذَِا ضِعيِهِ� أ

َ
 وََ�  َ�اَِ�  وََ�  مِّ ۡ�َ ٱ ِ�  قيِهِ فَ�

 ۡ�َ � ٓ  إنَِّا زَِ�ٓ ۡ ٱ مِنَ  وجََاعِلوُهُ  كِ إَِ�ۡ  دُّوهُ رَا  ].۷[القصص:  ﴾٧ سَلِ�َ مُرۡ ل

ی  ما به مادر موسی الهام کردیم که موسی را شیر بده و هنگامی که بر او ترسیدی وی را به دریا (گونه«

 .»نماییم ی پیغمبرانش می گردانیم و از زمره نیل) بینداز، و مترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می

کند و او را به  گرداند و چگونه فرزندش را حفظ می گونه قلب آن زن را محکم میبنگر که چ

ها و زمین در پیرامونت وجود دارد مظهر حفظ و رعایت  گرداند. هرآنچه در آسمان آغوشش باز می

خداوندی است هر آنچه در عالم وجود دارد قائم به حفظ و رعایت خداوندی است. در شبی صاف 

اند بنگر و تفکر کن،  آسمان گردان و ستارگانی را که آسمان را زینت دادهچشمت را به سوی 

مانند؟ اگرخداوند این ستارگان را به  ها بر مدارهای خود باقی می ها را حفظ نکند آیا آن اگرخداوند آن

ها محافظت نفرماید همه سقوط کرده و با سر و صدای مهیبی منهدم  حال خود رها کند و خود از آن

روند که هیچ غایت و حدودی برای آن قابل تصور  دند و هر کدام به مسیری نامشخص میگر می

 فرماید: نیست. پاک و منزه است خداوندی که می

ٓ ٱ نَاوجََعَلۡ ﴿ مَا ۡ  افٗ سَقۡ  ءَ لسَّ ۖ فُوظٗ �َّ  ].۳۲[الانبیاء:  ﴾٣٢ رضُِونَ مُعۡ  تهَِاءَاَ�ٰ  َ�نۡ  وَهُمۡ  ا
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های (خداشناسی موجود در) آن روی  لی آنان از نشانهو ما آسمان را سقف محفوظی نمودیم، و«

 .»اندیشند) گر است نمی ی این همه عظمتی که بالای سرشان جلوه گردانند (و درباره

بینی همگی از ذرات کوچک و  بینی و یا آنچه را که نمی ها و زمین می هر آنچه را که در آسمان

، حال اگر خداوند تماس و ارتباط این ذرات را اند به وجود آمده است مقداری که به هم چسبیده بی

ای جداگانه معلق گردد و در کنار دیگر ذرات قرار گیرد، تمامی عالم همچون  حفظ نکند و هر ذره

 شود. ای می غبار پراکنده

های فراوان، از جمله خرما  ها آفریده است و در زمین میوه خداوند زمین را برای زندگی انسان

هایی است که  ف است و یا در زمین گیاهان خوشبو وجود دارد، و هم چنین دانهاست که دارای غلا

ها همچون ذراتی،  کرد با تندبادی تمام آن ها را حفظ نمی در میان پوسته قرار دارند، اگر خداوند آن

ها را نشناسد در حالی که خداوند هر  رفتند که کسی آن ای از بین می پراکنده شده و همگی به گونه

 فرماید: دارد. خداوند می م را تا زمان معین خود نگه میکدا

تِ  إذِاَ﴿  ٱ رجَُّ
َ
تِ  ٤ ارجَّٗ  ضُ �ۡ� ٓ  فََ�نتَۡ  ٥ ا�سَّٗ  باَلُ �ِۡ ٱ وَ�سَُّ � ءٗ هَباَ  ].۶-۴: قعة[الوا ﴾٦ ابثَّٗ مُّ

ها سخت درهم کوبیده  شود و کوه این در هنگامی است که زمین سخت به تکان و لرزه انداخته می«

 .»آیند گردند و به صورت گرد و غبار پراکنده در می شوند و ریزه ریزه می می

مۡ ٱ إذَِا﴿ تَۡ  بَالُ �ِۡ ٱ �ذَا ٢ نَ�دَرتَۡ ٱ �ُّجُومُ ٱ �ذَا ١ كُوّرِتَۡ  سُ لشَّ  ﴾٣ سُّ�ِ
 ].۳-۱[التکویر: 

رگان ریزد) و هنگامی که ستا شود (و نظام جهان درهم می هنگامی که خورشید درهم پیچیده می«

شوند و به این سو و  افتند و هنگامی که کوهها (از جای خود برکنده می گردند و فرو می تیره و تار می

 .»شوند آن سو) رانده می

ٓ ٱ إذَِا﴿ مَا رَتۡ  حَارُ ۡ�ِ ٱ �ذَا ٢ نتََ�تَۡ ٱ كَوَاكبُِ لۡ ٱ �ذَا ١ نفَطَرَتۡ ٱ ءُ لسَّ  ﴾٣ فجُِّ
 ].۳-۱[الانفطار: 

پاشند و پخش و پراکنده  گردد و هنگامی که ستارگان از هم می افته میهنگامی که آسمان شک«

 .»پیوندند دارند و به هم می شوند و هنگامی که دریاها شکاف برمی می

مستحکم و استوار است. از  نظام این جهان محکم و زیبا و بدیع، فقط با حفظ و رعایت الله

عارفان و یا حفظ عقل و ذهن در سر عاقلان مظاهر حفظ خداوندی، حفظ علوم و معارف در اذهان 

ی بینایان و نبض در  و عارفان بالله است و یا حفظ شنوایی در گوش شنوندگان و حفظ بینایی در دیده
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چنین  ها از مختلط شدن، و هم ها در گیاهان و حیوانات و حفظ آن قلب آدمیان، و اختلاف رنگ

 ها و زمین است. انداری ابرهای تسخیر شده ما بین آسم حفظ و نگه

یکی دیگر از معانی حفیظ در مورد خداوند، عبارت از رقیب و مراقب بودن است؛ یعنی مراقب 

ها را محاسبه  نماید سپس در مورد کارها پرسش نموده و آن ها را ثبت می اعمال بندگان بوده و آن

 فرماید: کند. خداوند می می

ا سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ  إنِ﴿ َّمَّ  ].۴[الطارق:  ﴾٤ ظٞ حَافِ  هَاعَليَۡ  ل

 .»کسی وجود ندارد مگر این که بر او نگهبانی است«

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َذُوا وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن �َّ
َ
ٓ أ ُ ٱ ءَ ِ�اَ ٓ  هِمۡ عَليَۡ  حَفيِظٌ  �َّ نتَ  وَمَا

َ
 ﴾٦ بوَِ�يِلٖ  هِمعَليَۡ  أ

 ].۶[الشوری: 

گیرند، خداوند مراقب  میافرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری را) مددکار و یاور خود «

دهد) و تو مأمور و مسئول حسابرس و پاییدن  ایشان است (و در موقع خود کیفر لازم را بدیشان می

 .»کار و بار آنان نیستی

﴿ ٓ نۡ  مّنُِ�م ءٞ سَوَا َ�َّ  مَّ
َ
ِ  فِۢ تخَۡ مُسۡ  هُوَ  وَمَنۡ  ۦبهِِ  جَهَرَ  وَمَن لَ قَوۡ لۡ ٱ أ ۡ ٱب ِ  وسََاربُِۢ  لِ �َّ  �َّهَارِ ٱب

مۡ  منِۡ  ۥفَظُونهَُ َ�ۡ  ۦفهِِ خَلۡ  وَمنِۡ  هِ يدََيۡ  َ�ۡ�ِ  مّنِۢ  تٞ مُعَقَِّ�ٰ  ۥَ�ُ  ١٠
َ
ِ ٱ رِ أ  ].۱۱-۱۰[الرعد:  ﴾�َّ

سازد، و آن که خویشتن را  دارد، و کسی که سخن را آشکار می کسی از شما که سخن را پنهان می«

تفاوت و)  گردد (برای خدا بی نماید، و آن که در روز (دنبال کار خود) روان می در شب مخفی می

گاه است) انسان دارای فرشتگانی است که  یکسان می باشند (و خداوند از اوضاع و احوالتان، آ

 .»نمایند سر به فرمان خدا از او مراقبت می پیاپی از روبرو و از پشت
کس دیگری حتی شخص پیامبر  است که آن را به هیچ  حفظ به این معنا از کارهای خداوند

 فرماید: کند، لذا خداوند می واگذار نمی ص اسلام

﴿ ٓ رۡ  َ�مَا
َ
 ].۴۸[الشوری:  ﴾حَفيِظًا هِمۡ عَليَۡ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

 .»ایم ما تو را به عنوان مراقب و مواظب (کردار و رفتار) ایشان نفرستاده«

 فرماید: می ÷ و خداوند از جانب شعیب

ِ ٱ بقَيَِّتُ ﴿ ٓ  مِنَِ�ۚ ؤۡ مُّ  كُنتُم إنِ لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  �َّ ۠  وَمَا ناَ
َ
 ].۸۶[هود:  ﴾٨٦ ِ�َفيِظٖ  ُ�معَليَۡ  �

گذارد (از چیزی که از مال حرام  (ای قوم من!) چیزی را که خداوند (از مال حلال) برایتان باقی می«

اندوزید) بهتر است، اگر مؤمن باشید من (تنها مبلغ اوامر خدایم) و  آورید و روی هم می گرد می

 .»باشم فعال) شما نمیمحافظ (اقوال و ا
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 نماید: اما حفظ در کلامی که حضرت یوسف نفس خود را بدان توصیف می

ٰ  ِ� عَلۡ جۡ ٱ قاَلَ ﴿ َ�َ  ٓ  ٱ �نِِ خَزَا
َ
 ].۵۵[یوسف:  ﴾٥٥ عَليِمٞ  حَفيِظٌ  إِّ�ِ  ضِ� �ۡ�

دار  یوسف گفت: مرا سرپرست اموال و محصولات زمین کن؛ چرا که من بسیار حافظ و نگه«

گاه (از مسائل اقتصادی و کشاورزی) می(خزائن و   .»باشم مستغلات و) بس آ
داری و حسن رعایت و محافظت از آن چیزی است که او را بر آن  در اینجا حفظ به معنی امانت

گویند: حفیظ کسی است که تو را در  اند؛ از جمله رزق و روزی مردم. بعضی از عرفا می گماشته

نماید. و گفته  دارد و در اوج نعمت از بلوی محفوظ می صون میها از گلایه و شکوه کردن م سختی

گذاری به اشکال مختلف  کند و تو را در خدمت شده: حفیظ کسی است که تو را به توحید هدایت می

ی اغیار  چنین گفته شده: حفیظ کسی است که اسرار تو را از مشاهده دارد. هم مصون و محفوظ می

اند:  دارد. بعضی از ایشان گفته همراهی با فجار و گناهکاران مصون میکند و ظاهر تو را از  حفظ می

فرماید: تو  می ص گردد پیامبر ای که جوارحش را حفظ کند، حجت بر بندگان خداوند می هر بنده

کند. تو اوامر و  فرائض و حدود خداوند را حفظ کن، خداوند نیز جان و مال و دنیا و دینت را حفظ می

 دهد. را حفظ کن، او نیز تو را مشمول تأییدات و مراعات خود قرار می دستورات خداوند

 ي بنده از اسم الحفیظ بهره
کسی که در معنی اسم حفیظ تأمل نماید و با شوق آن را تکرار کرده و همت به خرج دهد محبت و 

ده کند در حالی که بن اش را حفظ می شود. خداوندی که بنده دوستی خداوند در دلش متولد می

گاه گشته و از غفلت  گناهکار و غافل  و مقصر بوده و از خواب غفلت در بیدار گشته است. قلب آ

ای  گزیند، در این حال خداوند چنین قلبی را همچون گنجینه شود و از آن بیماری دوری می بیدار می

از گیری کرده و جوارحش را  گرداند، شجاعانه تصمیم که اسرار حفیظ در آن محفوظ است می

چنین برادرانش را از  دارد. هم دارد و قلبش را از پستی و پلیدی مصون می عصیان و نافرمانی بازمی

دارد، زیرا این نفس  ها مصون می دارد و نفسش را از تباه شدن در زشتی ها باز می غلطیدن در لغزش

 ن را مراقبت کند.ای باید آ امانتی است از جانب خداوند که به ودیعه در نزد اوست و در هر لحظه

عبدالحفیظ: او کسی است که خداوند او را در کارها و احوالات و خواطر قلبی و ظواهر و 

ای  نماید به گونه کند و خداوند با اسم حفیظش بر او تجلی می باطنش، از هر بدی و زشتی حفظ می

 شود. کند و شامل آنان نیز می هایش سرایت می که حتی حفظش نیز به همنشین

ی  داری و به داد تمامی موجودات زنده : خداوندا! تو تمامی مخلوقات را محفوظ میدعا

ای  ای و گیاهان را رویانده ها را حفظ کرده ای و  آسمان رسی، با نور حفیظ تجلی یافته خور می روزی
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ان ای و بدان ای و قلب عارفان را حفظ کرده ی رسوبات مصون داشته و دریاها را از پر شدن به وسیله

ای تا حق الیقین را ببینند. پروردگارا! اعضای بدنم را با محافظت خودت  چشم بصیرت عطا کرده

 ات راست است که: ای و گفته حفظ فرما و قوای بدنم را در برابر امرت خاضع گردان زیرا که تو گفته

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿  ].۹[الحجر:  ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ

 .»باشیم ایم و خود ما پاسدار آن می ما خود قرآن را فرستاده«

ی حافظان و  ای، حفظ فرما و مرا از زمره خداوندا! مرا بدانچه ذکر حکمیت را با آن حفظ کرده

ی اغیار حفظ فرما و از توکل کردن و اعتماد نمودن براسباب ظاهری  عالمان قرار ده، و مرا از مشاهده

ی مخلوقات و فعال و مختار در هر امری هستی. به درستی که  ا! تو حفظ کنندهمصون دار. خداوند

 تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المقیت

اسمی از اسماء الله الحسنی است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث » الـمقيت«

 ماید:فر وارد گردیده است. خداوند می صمصطفی

ُ  يَُ�ن حَسَنَةٗ  عَةً شََ�ٰ  فَعۡ �شَۡ  مَّن﴿ ۖ مِّنۡ  نصَِيبٞ  ۥ�َّ  يَُ�ن سَيّئِةَٗ  عَةٗ شََ�ٰ  فَعۡ �شَۡ  وَمَن هَا
 ُ ۗ مِّنۡ  لٞ كفِۡ  ۥ�َّ ُ ٱ وََ�نَ  هَا َّ�  ٰ قيِتٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ].۸۵[النساء:  ﴾٨٥ امُّ

ی (شرع) باشد نصیبی از  یدهکسی که (در میان مردم) میانجیگری کند و میانجیگری او پسند«

(پاداش) آن خواهد داشت، و کسی که میانجیگری کند و میانجیگری او ناپسند (شرع) باشد، 

 .»ای از (جزای) آن خواهد داشت و خداوند بر هر چیزی چیره است بهره

ی  ی رزق و روزی به همه چندین معنا وجود دارد: حافظ، شاهد و عطا کننده  برای مقیت

حافظ تمام هر آنچه در   اگر گفتیم مقیت به معنای حافظ است آنگاه خداوند -١زنده. موجودات 

کند و  باشد. ستارگان را در افلاک و مدارهای خاص خودشان حفظ می ها و زمین است می آسمان

کند و بادها را در مسیر وزش  دارد و ماهی را در اعماق دریا حفظ می پرندگان را در آسمان نگه می

دارد و خاصیت رویانندگی زمین، قدرت پرتوافشانی خورشید و توانایی حرارت و  میمصون 

کند. پیش از این سخن بسیار در این مورد در قسمت حفیظ  های آن برای زندگی را حفظ می دگرگونی

بیان گردید بنابراین نیاز به تکرار نیست. خداوند سبحان امور و کارهای مخلوقات را سرپرستی 

گیرد. اگر یک چشم بر هم زدن ایشان را به حال خود رها کند،  نایتش ایشان را در بر میکند و ع می

داری خداوند امید داشت؛ زیرا او  دهندگی و نگه شوند. باید فقط به حمایت و پناه نیست و نابود می

مالک همه چیز است و اگر از کسی دیگر انتظار حمایت و حفاظت داشت، این عمل شرک است و 

الحاد در اسماء حسنی شده و یگانگی خداوند را در صفات عالی انکار کرده است. خداوند موجب 

 گویند و خداوند بلندمرتبه و والامقام است. پاک و منزه از کلامی است که ظالمان می
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اگر گفتیم که مقیت به معنای شاهد است، این سخن حق است؛ زیرا خداوند سبحان شاهد  -٢

ها و زمین بر او پوشیده نیست.  ی چیزهاست و هیچ چیزی در آسمان همه تمام چیزها و شاهد بر

 فرماید: خداوند می

  ِ�  تَُ�ونُ  وَمَا﴿
ۡ
ْ َ�تۡ  وَمَا نٖ شَأ  كُنَّا إِ�َّ  َ�مَلٍ  مِنۡ  مَلوُنَ َ�عۡ  وََ�  ءَانٖ قُرۡ  مِن هُ مِنۡ  لوُا

ِ  عَن زُبُ َ�عۡ  وَمَا �يِهِ�  تفُيِضُونَ  إذِۡ  شُهُودًا ُ�مۡ عَليَۡ  �ّ �ٖ  قَالِ مّثِۡ  مِن كَ رَّ  ٱ ِ�  ذَرَّ
َ
 وََ�  ضِ �ۡ�

ٓ ٱ ِ�  مَا صۡ  وََ�ٓ  ءِ لسَّ
َ
ٰ  مِن غَرَ أ �ۡ  وََ�ٓ  لكَِ َ�

َ
بِ�ٍ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  َ�َ أ  ].۶۱[یونس:  ﴾٦١ مُّ

خوانی، و (شما ای مؤمنان!)  پردازی و چیزی از قرآن نمی کاری نمی (ای پیغمبر!) تو به هیچ«

یازید  گر اینکه ما ناظر بر شما هستیم، در همان حال که شما بدان دست میکنید، م کاری نمی هیچ

ماند، چه  باشید، و هیچ چیز در زمین و در آسمان از پروردگار تو پنهان نمی و سرگرم انجام آن می

ها) در کتاب واضح و روشنی ( در نزد  ی این (همه .تر از آن تر و چه بزرگ ای باشد و چه کوچک ذره

 .»گردد تان به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط میپروردگار

خداوند سبحان مقیت و شاهد بر تمامی اشیاء است و مطلع بر ظاهر و باطن اشیاء است و از 

گاه است و طاعت اطاعت کاران را دانسته و حکم  کنندگان و معصیت معصیت پوشیده و آشکار آ

 فرماید: داند. خداوند می حاکمان را می

 مِهمِۡ ِ�ُكۡ  وَُ�نَّا مِ قَوۡ لۡ ٱ َ�نَمُ  �يِهِ  َ�فَشَتۡ  إذِۡ  ثِ رۡ �َۡ ٱ ِ�  كُمَانِ َ�ۡ  إذِۡ  نَ َ�ٰ ليَۡ وسَُ  دَ ۥوَدَاوُ ﴿
 ].۷۸[الانبیاء:  ﴾٧٨ هِدِينَ َ�ٰ 

ی کشتزاری که گوسفندان قومی، شبانگاهان در  (و یاد کن) داود و سلیمان را، هنگامی که درباره«

 .»کردند، و ما شاهد داوری آنان بودیم یآن چریده و تباهش کرده بودند، داوری م

اگر مردم محافظت و مراقبت خداوند متعال بدین معنا را به خوبی درک و فهم نمایند، حیا و شرم 

هایشان را  شوند و نفس ور نمی گیرند و در گناهان غوطه وجود آنان را فرا گرفته و از معاصی دوری می

 نمایند: خداوند می ملزم به اطاعت و فرمانبرداری از دستورات

عۡ  وَلهَُمۡ  ذَاَ�ٰ  مِّنۡ  رَ�ٖ َ�مۡ  ِ�  قلُوُُ�هُمۡ ﴿
َ
ٰ  دُونِ  مِّن لٞ َ�ٰ أ ٰ  لهََا هُمۡ  لكَِ َ�  ﴾٦٣ مِلوُنَ َ�

 ].۶۳[المؤمنون: 

های (کافران به سبب عناد و تعصب) ایشان غافل از این (گونه اعمال خیر و انجام وظیفه در  دل«

ها  نان کارهایی جدا (از کار مؤمنان) دارند و به انجام آنحد توان و دقت در حساب) است، و آ

 .»باشند مشغول می
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کند، این  ای رزق و روزی عطا می اگر گفتیم معنای مقیت عبارت است از این که به هر زنده -٣

ی تمامی موجودات زنده است. خداوند مخلوقات را  دهنده روزی کلام حق است؛ زیرا خداوند

فرستد و هر آنچه از کمالیات  کند و ضروریات ایشان را بر ایشان می ا حواله میآفریده و روزیشان ر

 کند. در رزق و روزی مورد نیازشان است، بدانان عطا می

برای هر موجودی غذای جسم و   روزی دو نوع است: روزی جسم و روزی روح. خداوند

ی حسی است که  وانات اغذیهکند. غذای حی اش بدان بستگی دارد را تأمین می روحش که پایداری

دهد و غذای روح معلومات و معارف است و غذای ملائکه عبارت است از: اطاعت و  ها می بدان

تر است؛ زیرا رزق قوت و غیرقوت را  فرمانبرداری. مقیت در اینجا به معنای رازق است. البته این مختص

 فرماید: با قدرت و علم است. خداوند می چنین مقیت به معنای مسئول در برابر چیزی گیرد. هم در برمی

ُ ٱ وََ�نَ ﴿ َّ�  ٰ قيِتٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ].۸۵[النساء:  ﴾٨٥ امُّ

 .»خداوند بر هر چیزی چیره است«

پس غذای جسم همان غذاهای محسوس است و غذای روح از جانب خداوند حی قدوس است. 

گیاهان است و روزی ایشان را عطا  رسان تمامی جنبندگان از حیوانات و خداوند سبحان روزی

دهد. بدین سبب قبل از  کند. در علم خداوندی مسبوق بوده که بر روی زمین جانشینی قرار می می

ای که وقتی در نقاط مختلف زمین به حرکت  خلق ایشان غذایشان را در زمین تقدیر کرده است به گونه

آنان غذاهایی از حیوانات و گیاهان و مواد معدنی آورند و برای  در آیند رزق و روزیشان را به دست می

چنین در زمین  چنین برای حیوانات و گیاهان نیز غذاهایی فراهم گردیده است. هم ذخیره شده و هم

غذای گیاهان وجود دارد و در گیاهان غذای حیوانات نهفته است. پاک و منزه خدایی است که هر 

ای که خلق کرده غذایی برایش فراهم کرده و برای  هر معدهدهانی که گشوده، رزقش را تأمین کرده و 

 فرماید: تمامی موجودات زنده، رزق و روزی آماده گردانیده است. خداوند می

 ٱ ِ�  بَّةٖ دَآ مِن وَمَا﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ضِ �ۡ� ۚ تَوۡ وَمُسۡ  تقََرَّهَامُسۡ  لمَُ وََ�عۡ  ُ�هَارزِۡ  �َّ  ِ�  ُ�ّٞ  دََ�هَا

بِ  بٖ كَِ�ٰ   ].۶[هود:  ﴾٦ �ٖ مُّ

ی خدا است و محل زیست و محل  ای در زمین نیست مگراین که روزی آن برعهده هیچ جنبنده«

 .»ها در کتاب روشنی (به نام لوح محفوظ) است ی این همه .داند دفن او را می

ِيٱ هُوَ ﴿  ٱ لَُ�مُ  جَعَلَ  �َّ
َ
ْ مۡ ٱفَ  ذَلوُٗ�  ضَ �ۡ� ْ  مَنَاكبِهَِا ِ�  شُوا  هِ �َ�ۡ  ۖۦ قهِِ رّزِۡ  مِن وَُ�وُا

 ].۱۵[الملک:  ﴾١٥لنُّشُورُ ٱ
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او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است در اطراف و جوانب آن راه بروید و از روزی خدا «

 .»بخورید زنده شدن دوباره در دست او است
 پرنده صبح که می

ً
های  شود گرسنه است در حالی که غروب سیر گشته است، جوجه مثلا

ها را در اختیار دارند و برای حیوانات کوچک، مادران در  ک و کرکدار خانگی انبارهای غلهکوچ

اند تا بدانان شیر دهند و یا به روشی آنان را سیر نماید. حتی جنینی که در شکم مادر است  تلاش

 نماید. اش می حفظ و نگهداری  خداوند

ند است همچون ملائکه که جمعیت و اهل گروهی از مخلوقات نیز غذایشان در تسبیح نمودن خداو

یابند و با آن  چنین معانی را غذای روح قرار داده است که بدان رتبه و ارزش می هایند. هم زمین وآسمان

گردد. از غذاهای قلب و روح، عقل است که باآن جمیع محاسن نظم  تفاوت درجاتشان مشخص می

حترام و عزت یابد و آن کس که از عقل دوری گزیند یابد. هر کس که عقل را روزی خودش گرداند، ا می

دچار خواری و ذلت گردد. بدین خاطر گفته شده خداوند چیزی بهتر و زیباتر از عقل نیافریده است بدان 

انگیزد تا او نیز کارهای این  ای مشغول طاعتش گردد کس را برمی که به درستی خداوند متعال هرگاه بنده

ای و به سوی متابعت شهوت و به دست  خدمت آن بنده باشد و هر گاه بندهشخص را انجام دهد و در 

 گیرد. ی عنایت از سرش برمی گذارد و سایه آوردن آرزوهای نفسانی نماید خداوند او را به خود وا می

اگرگفتیم که معنای مقیت عبارت است از مقتدر و چیره، این کلام حق است؛ زیرا خداوند  -٤

مقتدر است و هر آنچه به وجود آمده است از جمله زمین، آسمان، سایه، سبحان بر هر چیزی 

صداها  ها، جن، انسان، پرندگان، درختان، بی ها، سنگ ها، شن روشنایی، خورشید، ماه، ابرها، باران

های مشهود اقتدار و چیرگی خداوند است و همگی با زبان حال، حمد  و صدادارها، همگی از نشانه

آورند. به درستی قانون تبخیر آب از دریاها و ریزش پیاپی آن در  شان را به جای میوستایش پروردگار

ها از زیباترین  ایستند سپس پدید آمدن و رسیدن میوه ها می ها، و رویانیدن گیاهان که برساقه بارندگی

 فرماید: های قدرت و توانایی خداوند مقتدر است و خداوند می نشانه

ثَ  لهَُم بۡ ۡ�ِ ٱوَ ﴿ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ لَ مَّ ٓ  ياَ�ُّ نزَلۡ  ءٍ كَمَا
َ
ٓ ٱ منَِ  هُ َ�ٰ أ مَا  ٱ َ�باَتُ  ۦبهِِ  تلَطََ خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

َ
 ضِ �ۡ�

صۡ 
َ
ٰ ٱ رُوهُ تذَۡ  اهَشِيمٗ  بحََ فأَ ُ ٱ وََ�نَ  حُۗ لرَِّ� َّ�  ٰ قۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ].۴۵[الکهف:  ﴾٤٥ تَدِرًامُّ

فرستیم سپس  آبی است که از آسمان فرو میبرای آنان مثال زندگی دنیا را بیان کن که همچون «

کنند و) تنگاتنگ و تودرتو  گردند و به سبب آن رشد و نمو می گیاهان زمین از آن (سیراب می

سازند و خدا بر هر  ها را پخش و پراکنده می شوند و بادها آن شوند، سپس خشک و پرپر می می

 .»چیزی توانا بوده (و هست)
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 تي بنده از اسم المقی بهره
های رزق  ها و خزانه کس جز خداوند نباید طلب رفع حاجت و نیازمندی بنمایی؛ زیرا گنجینه از هیچ

ای موسی! «فرماید:  و روزی به دست خداوند است. در حدیث قدسی آمده است که خداوند می

. اگر غذا به تو داده شد باید که »همه چیز را از من طلب کن حتی بند کفشت و نمک غذایت را

ی واسع را ببینی. و از اسرار خداوند بلندمرتبه غافل مباش. هر گاه روحت  اوند روزی دهندهخد

عاشق خداوند مقیت گشت و در انوارش فانی شدي و در یاد و ذکرش کوشیدی، در این هنگام طعام 

ی  ینهیابد. در این هنگام خداوند تو را گنج دار برتو تجلی می خوری و خداوند واسع الإکرام و نگه می

آموزند و تو  گردد و مردم از تو علم می دهد و رزق و روزی بر دستانت جاری می بندگان قرار می

نمایی و در این هنگام غذایت، ذکر خداوند  ایشان را به سوی شناخت خداوند حی قیوم راهنمایی می

د پروردگارم شب را در نز«فرماید:  می ص میرد. پیامبر اسلام زنده و پایداری است که هرگز نمی

. بر بنده واجب است که در طلب رزق و روزی پاک و »گذراندم و او مرا طعام داده و سیرابم گردانید

 حلال باشد تا در نزد خداوند از او یاد شود و اجرش در نزد خداوند فزونی یابد.

ر بلا دهد و اگر کسی را دچا عبدالمقیت: کسی است که اگر راز و نیازی را شنید، بدان پاسخ می

 شتابد.  و مصیبتی دید، در راه رهایی و کمک به او می

هایی را در آن برای  ای و نشانه ها آفریده دعا: خداوندا! رزق و روزی را نیز همچون پوشیدنی

ای و روزی سبب است و تو فریادرسی. پس  دهنده ای. الهی! تو روزی ها و دیدگان قرار داده قلب

های ظاهری را از  نماید. خداوندا! پرده است یاری و کمک میخوشا به حال آن که از تو درخو

بصیرتم بردار تا رزق و روزی را از دستان تو دریافت دارم. ای قادر و توانا! و غذای روحم را که 

ی جمال توست به عنایت فضل و بخششت تسهیل فرما. به راستی که تو بر هر  محبت و مشاهده

 چیزی توانایی.

 نا محمد وعلی آله وصحبه وسلموصلی االله علی سيد



 

 

 

 

 

 

 

  الحسیب

وارد  ص اسمی از اسماء الله است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث مصطفی» الحسيب«

 فرماید: گشته است. خداوند می

﴿ ِ ِ ٱب  ].۶[النساء:  ﴾٦ احَسِيبٗ  �َّ

 .»کافی است خدا حسابرس و مراقب باشد«

َ ٱ إنَِّ ﴿ ٰ  َ�نَ  �َّ  ].۸۶[النساء:  ﴾٨٦ حَسِيبًا ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»گمان خداوند حسابرس هر چیزی است بی«

حَدًا نَ شَوۡ َ�ۡ  وََ� ﴿
َ
ۗ ٱ إِ�َّ  أ َ ِ  وََ�َ�ٰ  �َّ ِ ٱب  ].۳۹[الاحزاب:  ﴾٣٩ احَسِيبٗ  �َّ

 .»ترسیدند، و همین بس که خدا حسابگر باشد و از کسی جز خدا نمی«
شریف. توضیح آن به این  -٣قب و محاسب مرا -٢کافی  -١باشد:  حسیب دارای سه معنی می

 ترتیب است که:

هر گاه گفتیم که حسیب به معنی این است که او به تنهایی برای بنده کافی است این کلام  -١

ترین  کند. بزرگ های بندگانش را کفایت می ی احوال و نیازمندی درست است؛ زیرا خداوند همه

ده چیزی به او نپردازد، بلکه پیش از آن نیازهایش را کفایت کردن این است که به خاطر خواست بن

کند تا بنده هر لحظه، هر چیزی را  ها را برآورده می ی حاجت برآورده سازد؛ چون خداوند همه

هایش را فقط به  ها و نیازمندی نطلبد و هر گاه بنده پی برد که خداوند او را کافی است، حاجت

رسد که خالصانه فقط به او رو کند  ان سریع به فریاد کسی میکند؛ زیرا خداوندسبح خداوند بیان می

هایش بر خداوند توکل نماید. هر کس که بداند خداوند در زندگی او کافی و بس  و در تمامی حالت

شود و اگر تمامی  است اگر تمامی مردم دنیا از او روی برگردانند دچار دهشت و اضطراب نمی

نماید. هر کس به خدا اطمینان  احساس آرامش و انس نمی مردمان جز خداوند بدو روی کنند،
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رسد و چیزی از آن از بین  داند هر آنچه خداوند بهره و قسمت او کرده است بدو می نماید، می

ی مردم از او روی برگردانند و اگر چیزی را خداوند بهره و نصیب او نکرده  رود هر چند همه نمی

ر چند تمامی مردمان بدان چیز راضی باشند. اگر بنده به یابد ه باشد، بدان چیز دسترسی نمی

سرپرستی و یاری خداوند در تمام احوالاتش راضی باشد و بدان بسنده کند، به زودی به هر آنچه 

گردد. در این هنگام نیستی  مولایش سبحانه و تعالی برای او در نظر گرفته است، راضی و خشنود می

ها که دلش به اسباب خوش شده بود، دل  ی ترجیح داده و بعد از مدترا بر بودن، فقر را بر ثروتمند

. از آیاتی که بر این مطلب دلالت دارند که فقط ١گرداند اش را از آنان برمی کند و روی از آنان برمی

 فرماید: خداوند برای بنده کافی است، این است که می

ۡ  وَمَن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ  .]۳[الطلاق:  ﴾ ٓۥبُهُ حَسۡ  َ�هُوَ  �َّ

 .»هر کس بر خداوند توکل کند خدا او را بسنده است«

 فرماید: و یا می

ِينَ ٱ﴿ ْ  قَدۡ  �َّاسَ ٱ إنَِّ  �َّاسُ ٱ لهَُمُ  قاَلَ  �َّ ْ  انٗ إيَِ�ٰ  فَزَادَهُمۡ  هُمۡ شَوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َعُوا  وَقاَلوُا
ُ ٱ بنَُاحَسۡ  ۡ ٱ مَ وَنعِۡ  �َّ ْ ٱفَ  ١٧٣ وَ�يِلُ ل ِ ٱ مِّنَ  مَةٖ بنِعِۡ  نقَلبَُوا  ءٞ سُوٓ  هُمۡ سَسۡ َ�مۡ  لَّمۡ  لٖ وَفضَۡ  �َّ

ْ ٱوَ  بَعُوا ٰ رضِۡ  �َّ ِۗ ٱ نَ َ� ُ ٱوَ  �َّ  ].۱۷۴-۱۷۳[آل عمران:  ﴾١٧٤ عَظِي�ٍ  لٍ فضَۡ  ذُو �َّ

اند، پس از ایشان  آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان بر ضد شما گرد یکدیگر فراهم آمده«

و بیمی به هراسشان نینداخت، بلکه برعکس) بر ایمان ایشان افزود و بترسید، ولی (چنین تهدید 

سپس آنان با نعمت بزرگ و فضل و  .گفتند: خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است

گونه آسیبی بدیشان نرسید و رضایت خدا را  مرحمت سترگ خداوند برگشتند، و حال آن که هیچ

 .»م سترگی استخواستند و خداوند دارای فضل و کر

پس حسیب یعنی آن که کافی است و کسی که وجودش برای هر کس بس است. خداوند تعالی 

کند. این وصفی است که حقیقت آن فقط در مورد  حسیب هر شخصی است و او را کفایت می

خداوند متصور است، زیرا کفایت کردن عبارت است از این که وجود، دوام آن و کمال آن وجود 

به نهایت کار رسانده و آن را کفایت کند و در واقع هیچ چیزی جز خداوند توان انجام همگی را 

ها و کمالشان  ها را ندارد. پس او به تنهایی برای هر چیزی کافی است، زیرا وجود اشیاء و دوام آن این

                                           
ی خدا، در تحقق هر امری لازم و  اراده -۲اخذ اسباب  -۱ای صحیح  س عقیدهفرمایند: براسا علمای اسلامی می -١

 اند. (مترجم) ضروری
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شید و فقط بسته به وجود خداوند است، و تو مپندار که چون به غذا و آب و یا زمین و آسمان و خور

کند، زیرا اوست که  ای، بدان که خداوند تو را کفایت می ها نیاز یافتی به دیگران نیاز پیدا کرده غیر آن

ای به شیر مادر و سرپرستی  طعام و آب و زمین و آسمان را خلق کرده است و تو مپندار که چون بچه

افی است، زیرا مادرش را آفریده و کند، بلکه خداوند او را ک گردد خدا او را کفایت نمی او نیازمند می

شیر را در پستانش قرار داده و فرزندان را به مکیدن آن هدایت فرموده و در دل مادر مهربانی و مودت 

قرار داده تا به فرزند اجازه دهد که از پستانش شیر بمکد و او را به این طرف و آن طرف حمل کرده و 

ی خداوند  ها فقط به وسیله شود و این اب حاصل مینماید، پس آن کفایت با این اسب بزرگش می

 فرماید: گردد. خداوند می برای آن فرزند فراهم می

ليَۡ ﴿
َ
ُ ٱ سَ �  ].۳۶[الزمر:  ﴾ۥدَهُ َ�بۡ  بَِ�افٍ  �َّ

 .»اش کافی نیست؟ آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت از) بنده«

حق است. پس رقیب کسی  اگر گفتیم که حسیب به معنی رقیب و حسابرس است، این کلام -٢

دهد و این از کارهایی است که فقط مختص به  است که اعمال را محاسبه کرده و بدان پاداش می

ای و پیامبری در آن دخیل نبوده و مشارکت ندارد. بدین خاطر خداوند  خداوند است و هیچ ملائکه

 فرماید: می ص به خاتم الأنبیا

مَا﴿  ].۴۰[الرعد:  ﴾٤٠ سَابُ ۡ�ِ ٱ نَاليَۡ وعََ  غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ كَ عَليَۡ  فإَِ�َّ

 .»بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است، و برما حساب و کتاب«

ٓ إَِ�ۡ  إنَِّ ﴿  ].۲۶-۲۵: شیة[الغا ﴾٢٦ حِسَاَ�هُم نَاعَليَۡ  إنَِّ  ُ�مَّ  ٢٥ إيِاََ�هُمۡ  نَا

 بازگشت آنان (پس از مرگ و رستاخیز) به سوی ما خواهد بود، آنگاه حساب (و کت«
ً
اب و مسلما

 .»سروکار) ایشان با ما خواهد بود

شایسته است که بنده اسماء پروردگارش را شناخته تا به مقتضای این اسماء او را عبودیت و 

بندگی نماید، پس هر گاه بنده یقین نمود که خداوند متعال او را مراقبت کرده و اعمالش را یکی یکی 

پرستی دور گرفته و  ده و نفسش را از هوی و هوسدهد آنگاه از خداوند ترسی مورد محاسبه قرار می

گیرد و هر آنچه  دهد و از هر  آنچه معصیت است، دوری می خوف و خشیت خدا را در دل جای می

دهد. آنچه کافران را در کفر مصر کرده  شود انجام می را که سبب نجاتش در شدت سختی قیامت می

فلت و دوری از روز حساب و کتاب و فراموشی آن و آنچه گناهکاران را در چاه گناه فرو برده، غ

 فرماید: است. همچنان که خدا می
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ْ  إِ�َّهُمۡ ﴿  ].۲۷[النبأ:  ﴾٢٧ احِسَا�ٗ  جُونَ يرَۡ  َ�  َ�نوُا

 .»این بدان خاطر است که ایشان توقع بازپرسی و حسابرسی نداشتند«

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ِ ٱ سَبيِلِ  عَن يضَِلُّونَ  �َّ ْ  بمَِا شَدِيدُۢ  عَذَابٞ  لهَُمۡ  �َّ  ﴾٢٦ سَابِ ۡ�ِ ٱ مَ يوَۡ  �سَُوا
 ].۲۶[ص: 

گردند، عذاب سختی به خاطر فراموش کردن روز  گمان کسانی که از راه خدا منحرف می بی«

 .»حساب و کتاب (قیامت) دارند
کس از اسرار و ضمیر  دهد و هیچ را مورد پرس و جو قرار نمی کس ضمیر آدمی جز خداوند، هیچ

ترسد. خداوند در تعریف و ثناء نسبت  سان باخبر نیست، پس مؤمن فقط از خداوند میی ان پوشیده

 فرماید: به انبیاء می

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱ تِ َ�ٰ رَِ�ٰ  ُ�بَلّغُِونَ  �َّ حَدًا نَ شَوۡ َ�ۡ  وََ�  ۥنهَُ شَوۡ وََ�خۡ  �َّ
َ
ۗ ٱ إِ�َّ  أ َ ِ  وََ�َ�ٰ  �َّ ِ ٱب َّ� 

 ].۳۹[الاحزاب:  ﴾٣٩ احَسِيبٗ 

ترسیدند و از کسی جز خدا  رساندند، و از او می های خدا را (به مردم) می لتکسانی که رسا«

 .»ترسیدند، و همین بس که خدا حسابگر باشد نمی

 ].۱۱۴[الإسراء:  ﴾١٤ احَسِيبٗ  كَ عَليَۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ سِكَ بنَِفۡ  كََ�ٰ ﴿

 .»کافی است که خودت امروز حسابگر خویشتن باشی«

 ص کند. پیامبر روز قیامت اعمال بندگان را محاسبه مییعنی محاسبه کننده. خداوند در 
کند و  به تحقیق خداوند هفتاد هزار نفر از این امت را بدون حساب داخل بهشت می«فرماید:  می

کنند و از ایشان  عکاشه یکی از ایشان است و هر نفر از ایشان نیز درمورد هفتاد هزار نفر شفاعت می

اند و جایگاه  گیرد و ایشان مؤمنان صالح هل و ساده صورت میشان س کسانی هستند که حسابرسی

ترین و  . و کسانی هستند که حسابشان شدید بوده و از کم»ایشان نعیم ابدی و ازلی آخرت است

شود. ایشان کفار بدکرداری هستند که به سوی جهنم روانه  ترین اعمال ایشان گذشت نمی جزئی

م وارد شده که خداوند متعال در روز حساب به حسابرسی شوند. آیات فراوانی در قرآن کری می

 فرماید: پردازد، مثلا خداوند می اعمال بندگانش می

﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
ْ ُ�بۡ  �ن ضِ� �ۡ� نفُسُِ�مۡ  ِ�ٓ  مَا دُوا

َ
وۡ  أ

َ
 فُوهُ ُ�ۡ  أ

 ].۲۸۴: ة[البقر ﴾ُ�مُ�اَسِبۡ 

آنچه در زمین است، از آن خداست، و (لذا) اگر آنچه را که در دل دارید ها است و  آنچه در آسمان«

 .»کند آشکار سازید یا پنهان دارید، خداوند شما را طبق آن محاسبه می



 اسماء الحسنی        278

 

﴿ ۡ�َ
َ
ن نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ سَبُ �

َ
 ].۳۶[القیامت:  ﴾٣٦ سُدًى كَ ُ�ۡ�َ  أ

 .»دپندارد که او بیهوده به حال خود رها شو آیا انسان (منکر معاد) می«

﴿ ۡ�َ
َ
ن سَبُ �

َ
حَدٌ   ٓۥيرََهُ  لَّمۡ  أ

َ
لمَۡ  ٧ أ

َ
ُ  عَلَ�ۡ  �  ].۹-۷[البلد:  ﴾٩ وشََفَتَۡ�ِ  اوَلسَِا�ٗ  ٨ نَۡ�ِ َ�يۡ  ۥ�َّ

ایم؟ و  برد که کسی او را ندیده است؟ مگر ما برای او دو چشم تریب نداده و نساخته آیا گمان می«

 .»ایم؟ زبانی و دو لب را نیافریده

تيَۡ  دَلٍ خَرۡ  مِّنۡ  حَبَّةٖ  قَالَ مثِۡ  َ�نَ  �ن﴿
َ
ۗ  نَا�  .]۴۷[الانبیاء:  ﴾٤٧ سِبِ�َ َ�ٰ  بنَِا وََ�َ�ٰ  بهَِا

سازیم  ی خردلی (کار نیک یا بدی انجام گرفته) باشد، آن را حاضر و آماده می ی دانه و اگر به اندازه«

 .»و بسنده خواهد بود که ما حسابرس و حسابگر باشیم

ْ  بتَِحِيَّةٖ  محُيّيِتُ  �ذَا﴿ حۡ  فحََيُّوا
َ
ٓ مِنۡ  سَنَ بأِ وۡ  هَا

َ
ۗ  أ ٓ َ ٱ إنَِّ  رُدُّوهَا ٰ  َ�نَ  �َّ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ].۸۶[النساء:  ﴾٨٦ حَسِيبًا

ی زیباتر و بهتر از آن یا  ) به گونه...هر گاه شما را درودی دادند (اعم از سلام دادن و دعا نمودن و «

 .»گمان خداوند حسابرس هر چیزی است خ گویید، بی( دست کم) همانند آن، آن را پاس

 ي بنده از اسم الحسیب بهره
داند که تمامی اعمال کوچک  کند، آنگاه می اگر بنده بداند که خداوند حسیب، اعمالش را محاسبه می

گیرد. در این حال بنده قبل از  ی خداوند قرار می ترین اعمالش نیز مورد محاسبه و بزرگ و حتی جزئی

دهد و قلبش را به قیام به حقوقش وا  که حسابرسی شود، خودش، نفسش را مورد محاسبه قرار می این

داند که خداوند از تمامی حرکات و سکنات و جمیع  دارد قبل از این که از او خواسته شود، زیرا می می

 ص مبردهد. نصیب بنده از این اسم همان است که پیا احوالاتش او را مورد پرس و جو قرار می
 . »خودتان را مورد محاسبه قرار دهید قبل از آن که مورد محاسبه قرار گیرید«فرماید:  می

اگر حسیب به معنای مراقبت باشد، آنگاه نور خداوند قریب بر تو تجلی نموده و نوری در دلت 

ی نفست در کوتاهی از انجام طاعت و یادآوری حسابرسی و هراس  گردد و به محاسبه پدیدار می

ها و گناهان مورد  نمایی و اعضایت را در کوتاهی افتی و دلت را راضی و ملزم به قناعت می قیامت می

 کنی. بازخواست قرار داده و آنان را از ظلم و طغیان منع می

اگر حسیب را به معنی شرف تفسیر نمودیم، بدان که شرف بنده در این است که در پی معرفت 

 باشد. ی میخداوند و اطاعت از دستورات و
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گر بر  کشد به عنوان محاسبه هایی که می عبدالحسیب: کسی که خداوند او را حتی در نفس

نفسش قرار داده است و او را موفق به قیام بر نفس خود گردانیده و هر آن کس را که پیرو و متابع او 

 دهد. است مورد حسابرسی قرار می

ای، زیرا که تو قادر بر تکفل  اد نماید، تو او را بسندهدعا: پروردگارا! هر کسی که بر تو تکیه و اعتم

ترین حسابرسانی، و فریادرس هر آن کس که تو را  هر آن کسی هستی که بر تو توکل نماید. تو سریع

مفتخر گردان، تا آراسته به درونی منزه گردم  »حسیب«ی نور اسمت  خواند. خداوندا! مرا به مشاهده

بل از آن که مورد محاسبه قرار گیرد و آن را وادار به قیام به واجبات نمایم و نفسم را محاسبه نمایم، ق

 قبل از آن که از او خواسته شود. خدایا! ما را به سر این کلامت نایل گردان که: 

ُ ٱ بنَُاحَسۡ ﴿ ۡ ٱ مَ وَنعِۡ  �َّ  ].۱۷۳[آل عمران:  ﴾١٧٣ وَ�يِلُ ل

 .»خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است«

ی ره یافتگان قرار ده و مرا به معنای اسم حسیب متخلق گردان تا برای انجام کارها و  مرا از زمره و

نیازهای دور و نزدیک برادران و خواهرانم قیام نمایم تا به شرف و اصل و نسب والا دسترسی یابم. 

 به درستی تو بر همه چیز توانایی.

 لموصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وس



 

 

 

 

 

 

 

  الجلیل

وارد گشته است  ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که در حدیث پیامبر »ليالجل«

 فرماید: می  چنین این اسم در قرآن کریم بیان شده، البته به صورتی دیگر، خداوند هم

 .]۷۸[الرحمن:  ﴾٧٨ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذيِ رَّ�كَِ  مُ سۡ ٱ رَكَ تََ�ٰ ﴿

 .»گوار و گرامی تو، چه مبارک نامی استنام پروردگار بزر«

 ].۲۷[الرحمن:  ﴾٢٧ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وََ�بۡ ﴿

 .»ماند و بس و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می«
چنین دارای کمال  نیازی و صداقت دارد. هم الجلیل کسی است که عظمت و بزرگی و عزت و بی

ترسد، و بر درگاهش اعتکاف  صفاتی است. هر کس خداوند جلیل را بشناسد از او میذاتی و 

کوبد  طلب و بلندپروازی را در هم می باشد که هر برتری کند. خداوند دارای عظمت و بزرگی می می

برد. ای  ی دین خدا را بالا می و دارای عزتی است که شأن و منزلت هر انسان مطیع و یاری کننده

بدان که صفات حق دارای چند قسم است: صفات جلال؛ و آن عبارت است از: عظمت، برادر! 

گردد. صفات جمال، که  ها به معنی اسم جلیل باز می عزت، کبریائی، و تقدس. که همگی آن

عبارت است از: صفات لطف، کرم، دلسوزی، شفقت، عفو و احسان. که همگی به معنی اسم 

، که عبارت از صفاتی ذاتی است که فقط مختص خداوند بوده و گردد. و صفات کمال جمیل باز می

اند؛ مانند اسمش قدوس. و صفاتی که ظاهرش جمال  تر از آن مرتبه ها و ارواح پایین ی عقل بقیه

است و باطنش جلال: مانند اسم المعطی و المنعم. و صفاتی که ظاهرش جلال است و باطنش 

کند که نیتش از آن عطا  ی خداوند به بنده چیزی عطا میجمال: مانند اسم النافع و انصار. گاه

بزرگی نمایاندن و قرار دادن حجاب و مانع میان بنده و پروردگار است و گاه بنده را از به دست آوردن 

زخارف دنیا باز داشته و مقصودش از این عمل نزدیکی و قرب بنده بدوست. عارف به خداوند 

 ب را جمع نماید.متعال کسی است که میان این مرات
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فرزندم! بدان که جمال دو گونه است: جمالی در صورت حسی و جمالی در صفات معنوی. 

کند، هر گاه صورت زیبایی دیدی  گرداند و به مخلوقات زیبایی عطا می خداوند است که زیبا می

به  بدان که یکی از اسرار صفات خداوندی که اسم جلیل است تجلی نموده است اما زیبایی نفوس

معنایی است که این بخش برتر از زیبایی جسمی است. خداوند جلیل کسی است که در ذات و 

اند و اهل عرفان  ی هیبتش خاضع صفات متعالی و بلندمرتبه است و تمامی بندگان در مقابل سلطه

 فرماید: نماید. خداوند می هایشان با یاد خداوند خشوع می در مقابلش شرم نموده قلب

مَا﴿ َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  مِنۡ  �َّ ْ عُلََ�ٰٓ لۡ ٱ عِبَادِه  ].۲۸[فاطر:  ﴾ؤُا

 .»تنها بندگان دانا و داشمند، از خدا، ترس (آمیخته با تعظیم) دارند«

فرق میان جلیل و کبیر و عظیم این است که منظور از کبیر، کامل بودن در ذات است و منظور از 

ل بودن در ذات و صفات. جلیل کسی است که جلیل، کامل بودن در صفات و منظور از عظیم کام

کس نه در  کس همچون او نیست و هیچ شأن و منزلتش والاست و دستوراتش واجب الإجرا. هیچ

ذات و نه در صفات و نه در افعال شریک او نیست. خداوند متصف به صفات جلال است و صفات 

که نام بردیم. کسی که  جلال عبارت است از: غنی، ملک، قدسیت، علم، قدرت و دیگرصفاتی

جامع تمامی این صفات باشد، او جلیل مطلق است و آن کس جز خداوند متعال نیست؛ زیرا هر 

آنچه از زیبایی، کمال، ارزش و حسن در جهان وجود دارد از انوار ذات او و آثار صفات خداوندی 

ی  مشاهده است و هیچ موجودی جز خداوند دارای کمال مطلق نیست بدین سبب شخص عارف،

های بهشت در  اش شده، نعیم و خوشی جلال خداوندی، سبب خوشی و سرور و لذت و غبطه

کنند. حال که ثابت شد خداوند جلیل و جمیل است و هر جمیل و  برابرش حقیر و کوچک جلوه می

هاست.  زیبایی محبوب و معشوق زیباپسندان است، پس به درستی خداوند محبوب و معشوق قلب

اند: جلیل کسی است که هر کس قصد وصالش را نماید، عزت و بزرگی یابد و هر کس  گفته اما عرفا

های عارفان قدر و  از او دوری گزیند ذلیل و خوار گردد. و گفته شده: او کسی است که در قلب

اند: جلیل کسی  ای گفته منزلت فراوان دارد و یادش در نفوس محبین عظیم و بزرگ است. و عده

کس بدان مقام نرسد و برتر از آن است که کمال جلالش  صفاتش برتر و والا بوده و هیچ است که در

ها را  اند: جلیل کسی است که با وصف جلالش قلب ای گفته بر کسی قابل دسترسی باشد. و عده

اند: جلیل کسی است که اولیاء با  ای گفته کند و عده گشوده و با وصف جمالش اسرار را آشکار می

 زرگی به دست آورند و دشمنان با عدلش دچار خواری و سرافکندگی شوند.فضلش ب
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 ي بنده از اسم خداوند الجلیل بهره
ها  ها را با صفت جلالش و گاهی با صفت جمالش گشوده و پرده بدان که خدای سبحان گاهی قلب

ای  ص تشنهها را بگشاید، احوال قلب همچون شخ را از آن برمی دارد. هر گاه با صفت جمالش قلب

ها را بگشاید احوال قلب  شود و هر گاه با صفت جلالش قلب تر می گردد که هرلحظه تشنه می

 شود.  گردد که هر لحظه بر شدت شگفتی شخص افزوده می زده و متعجب می همچون شگفت

گزیند و با القای  بدان که خداوند ابرار و نیکوکاران را با نوشانیدن شراب عشق و محبت برمی

گرداند و گروهی  گزیند. گروهی را با لطفش حاضر می انس و الفت محبین و عاشقان را بر می روح

گرداند. هر کسی را که حاضر گرداند روحش را  ها مست و شیدا می ها و حجاب را با برداشتن پرده

ستاند  بسط و گسترده گرداند و هر کسی را که مست گرداند هر آنچه را که به او وابسته است از او می

سازند و هر گاه که  روند و نه فرد را رها می ها آشکار گردند نه از بین می و هر گاه که حقایق بر قلب

 گذارند. معانی بر اسرار تفوق یابند، هیچ اثری از خود بر جای نمی

بدان که عابدان چون فضلش را دیدند، نفسشان را تقدیم کردند و عارفان چون جلالش را دیدند 

هایشان را بذل  ن را اهدا نمودند و محبین چون جمالش را به مشاهده نشستند روحهایشا قلب

آورد و آن کس که عین الیقین  نمودند. هر کس که دارای علم الیقین است، فضلش را به چنگ می

 بیند. بیند و هر کس که حق الیقین دارد جمالش را می دارد جلالش را می

ی  چنین مشاهده ان را بین شهود ثواب و فضلش و همهای عابد بدان که خداوند متعال قلب

گرداند. هر گاه که در فضلش بیندیشد رغبتشان افزوده گردد و هر گاه در عذابش  عذابش منقلب می

بیندیشند، خوفشان افزون گردد. هر کس که خداوند صفت جمیل را بر او بنمایاند جمال معانی و 

ق و خوی در او فزونی بنمایاند جمال معانی و حلاوت حلاوت ایمان و زیبایی رخسار و زیبایی خل

یابد و در این دریای زیبایی هیبتش  ایمان و زیبایی رخسار و زیبایی خلق و خوی در او فزونی می

دهد؛ زیرا از آستان جمال رانده  افزون گردد، آنگاه بنده به اعمال زشت و خصال ناپسند تن در نمی

طبع بلند و ذکاوت ذوقی که دارد از هر عمل زشت و قبیحی  ی زیرکی با شود و همچون بنده می

شود که خود را به حرام و اخلاق ناپسند بیاراید و هر گاه که به  دوری می گیرد و هرگز راضی نمی

ی  گیرد، زیرا جز به مشاهده جمال الهی انس یابد از خلق و شهوات دنیا و نعیم آخرت دوری می

ترین نعمت خداوند برای عاشقان  ترین و عظیم ن خاطر بزرگبرد. بدی خداوند سبحان لذت نمی

تواند در این آستان  جمالش، در آخرت رؤیت ذات خداوندی است. لازم به تذکر است که کسی می

جمال و جلال شرف حضور یابد که نفسش را زیر پا بگذارد و تمامی احساسات بشری را از 
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رهاند. هر گاه که  گرداند و از غفلت می ا بیدار میوجودش منقطع گرداند. فقط خداوند است که او ر

نفست بر تو غلبه یافت و شیطان قصد داشت تا بر تو تسلط یابد، آنگاه جلال پروردگار را در نظر آور 

که چگونه فرعون و هامان را در هم کوبید و بگو: یا جلیل! و هر گاه که این اسم را با احترام و شکوه 

جلال بر قلبت تابیدن گیرد و گمراهی را از تو دور گرداند و هر گاه که تو را خاصی تکرار نمایی، نور 

 رساند. دارای رأی جلیل بیند، تو را با عزت و تأیید خود یاری می

ترین افراد گردانیده به  عبدالجلیل: او کسی است که خداوند با جلالش او را بهترین و عظیم

ترسد و در قلب شخص  ت و جلالت قدرتش از او میای که هر کس او را بیند، به سبب عظم گونه

 دهد. هیبت این شخص ( عبدالجلیل) را قرار می

ها از خوف و  افتند و سختی ها از جلالت تو به لرزه می دعا: پروردگارا! تو جلیلی هستی که قلب

تو آن اند و  ها به سویت مشتاق و مایل روند. و تو آن کریمی که قلب ات از بین می خشیت توانایی

رهانی، کمال مطلق و عز  ات تجلی یافته و آدمی را از هر رنج و اندوهی می رحیمی که مهربانی

بین به ما ارزانی دار تا تو را با تمامی صفاتت  حقیقی از آن توست. پروردگارا! چشمانی بصیرت

ش محفوظ دار، آشکارا ببینیم و تو را از ته قلب عبادت کنیم و ما را از فریفته شدن به زیبایی خوی

ها، معانی نهفته  چنین ما را از نگریستن به ظاهر اعمال محفوظ دار؛ زیرا که در پشت صورت هم

فهمند. پروردگارا! با اسم جلیلت بر من تجلی نما تا هر  است که فقط بندگانی نورانی آن را می

انی در برابر قدرت مخلوقی را در حال سجده به درگاهت ببینم و همه را در حال اظهار عجز و ناتو

 گاه به گناه نپردازم، به راستی تو بر هر چیزی توانایی. نهایت تو مشاهده کنم و هیچ بی

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الکریم

 ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث مصطفی» الكريم«
 فرماید: ذکر شده است. خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
 ].۶[الانفطار:  ﴾٦ كَرِ�مِ لۡ ٱ برَِّ�كَِ  غَرَّكَ  مَا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ �

ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولت زده «

 .»است

مَا �شَۡكُرُ ِ�فَۡسِهِۖۦ وَمَن َ�فَرَ فإَنَِّ رَّ�ِ غَ ﴿  ].۴۰[النمل:  ﴾٤٠كَرِ�مٞ  ِ�ّٞ وَمَن شَكَرَ فإَِ�َّ

کند و هر کس که ناسپاسی کند،  هر کس که سپاسگزاری کند تنها به سود خویش سپاسگزاری می«

ی انعام خود را از  ی کریمانه نیاز (از سپاس او و) صاحب کرم است (و سفره پروردگار من بی

 .»کند) شکرگزار و ناشکر قطع نمی
گرداند و نسبت بدانچه و بدان کس که عطا  وسیله نمیکریم کسی است که تو را محتاج 

نیاز مکرمی است که هرآنچه به هر کس بخواهد بدون  نماید ابا و ترسی از کسی ندارد. او بی می

به «فرماید:  می ص الله نماید. رسول بخشد و هر گاه که از او خواسته شود، عطا می درخواست می

اش که دستش را به سوی او دراز  که شرم دارد از بنده درستی پروردگار شما زنده و کریمی است

گرانبهاترین نام خداوند کریم است، مکارم «فرماید:  . و یا می»نموده، او را دست خالی رها نماید

 .»ارزش متنفر است اخلاق را دوست دارد و از هر چیز پست و بی
نماید، برخلاف  می کریم کسی است که احسان و بخشش بسیاری بدون هیچ طلب و درخواستی

هر گاه روزی را   بخشد. خداوند شخص سخاوتمند، سخاوتمند فقط هنگام درخواست کردن می

ای دهد، بدان وفا نماید و چون ببخشاید تا جای ممکن  بخشد و چون وعده تقدیر نماید، بدان فزونی می

شود و پناهندگی به دست آورده  د نمیکند. هر کس که بدو پناه برد و او را به فریاد بخواند نابو زیاد عطا می
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اند.  سازد. اما عرفا، کریم را با تعاریف مختلفی شناسانده نیاز می که او را از هر وسیله و میانجیگری بی

فرماید:  گرداند. حارث محاسبی می فرماید: کریم کسی است که تو را محتاج وسیله نمی می/ جنید 

اند: کریم کسی است که بدون منت  ای گفته یی ندارد. و عدهکریم کسی است که به هر کس عطا کند ابا

اند: کریم کسی است که عاصیان از قبول توبه در درگاهش مأیوس  ای دیگر گفته کند. و عده عطا می

 بخشد بدون آن که بازجویی و مؤاخذه شوند. گردند و ایشان را می نمی

  مظاهر کرم خداوند
ن این که استحقاق دریافت نعمت داشته باشد، بدو از مظاهر کرمش این است که شخص بدو

دارد و بدون این که درخواست چیزی نموده باشد از روی احسانش بدو عطا  نعمت ارزانی می

کند. از دیگر مظاهر کرم عفوش این است که هر گاه بنده توبه نماید گناهان او را محو نموده و به  می

گر مظاهر کرم خداوند این است که در دنیا گناهان و نماید. از دی جای آن خوبی و حسنه ثبت می

 پوشاند. عیوب بندگان را می

ترین نقص و ایرادی پاک و  ها از آن اوست و از کم خداوند متعال کسی است که تمامی کمال

ای است که شبیه و نظیری ندارد احسانش را غایتی و  مبراست و وجود حقش یگانه است و بلند مرتبه

هایش را حد و مرزی نیست.  هایش پایانی ندارد و گذشت یتی نیست. بخششانعامش را نها

ای.  ای که خود را ثنا نموده توانم سپاس و ستایشت نمایم. تو همان گونه خداوندا! پاک و منزهی، نمی

برد. از آیاتی که به عفو و بخشش خداوند  قرآن کریم در بسیار از آیاتش از مظاهر کرم خداوند نام می

 کند این کلام خداوند است که: میاشاره 

يِٱ وهَُوَ ﴿ ِ  َ�نۡ  �ةََ �َّوۡ ٱ بلَُ َ�قۡ  �َّ ْ وَ�عَۡ  ۦعِباَدهِ ّ�ِ ٱ عَنِ  فُوا  ٢٥ عَلوُنَ َ�فۡ  مَا لمَُ وَ�عَۡ  اتِ  َٔ لسَّ
يِنَ ٱ تجَِيبُ وَ�سَۡ  َّ�  ْ ْ  ءَامَنوُا ٰ ٱ وعََمِلوُا  ].۲۶-۲۵[الشوری:  ﴾ۦلهِِ فضَۡ  مّنِ وَ�زَِ�دُهُم تِ لَِ�ٰ ل�َّ

داند  دهد، می بخشد، و آنچه را انجام می پذیرد، و گناهان را می ها خدا است که توبه را از بندگانش میتن«

اند و از فضل خود  اند و کارهای شایسته کرده کند که ایمان آورده و دعا و درخواست کسانی را اجابت می

 .»کند ده است) عطاء میاند و به فکرشان نیام بدیشان بیشتر (از آن چیزهایی که درخواست نموده

وۡ  ءًاسُوٓ  مَلۡ َ�عۡ  وَمَن﴿
َ
َ ٱ فرِِ تغَۡ �سَۡ  ُ�مَّ  ۥسَهُ َ�فۡ  لمِۡ َ�ظۡ  أ َ ٱ َ�ِدِ  �َّ  ﴾١١٠ ارَّحِيمٗ  �َ�فُورٗ  �َّ

 ].۱۱۰[النساء: 

هر کس که کار بدی بکند یا (با ارتکاب معاصی) بر خود ستم کند، سپس (دست دعا به سوی «

ی  ش بطلبد، (از آنجا که درگاه توبه همیشه باز است) خدا را آمرزندهخدا بردارد و) از خدا آمرز

 .»(گناهان خویش و) مهربان (در حق خود) خواهد یافت
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 کند این کلام خداوند است که: هایش اشاره می و از آیاتی که به بعضی از بخشش

 ٱوَ ﴿
َ
ۖ  مَ َ�ٰ نۡ ۡ�  تَ  هَاوَمنِۡ  فعُِ وَمََ�ٰ  ءٞ دفِۡ  �يِهَا لَُ�مۡ  خَلقََهَا

ۡ
 حِ�َ  َ�اَلٌ  �يِهَا وَلَُ�مۡ  ٥ ُ�لوُنَ أ

�ۡ  مِلُ وََ�ۡ  ٦ حُونَ �َۡ�َ  وحَِ�َ  ترُِ�حُونَ 
َ
ْ  لَّمۡ  بََ�ٖ  إَِ�ٰ  قَالَُ�مۡ �  �شِِقِّ  إِ�َّ  لغِيِهِ َ�ٰ  تَُ�ونوُا

 ٱ
َ
ۚ  اكَبوُهَ لَِ�ۡ  مِ�َ �َۡ ٱوَ  غَالَ ۡ�ِ ٱوَ  لَ يۡ �َۡ ٱوَ  ٧ رَّحِيمٞ  لرَءَُوفٞ  رَ�َُّ�مۡ  إنَِّ  نفُسِ� ۡ�  لقُُ وَ�خَۡ  وَزِ�نةَٗ
ِ ٱ وََ�َ  ٨ لمَُونَ َ�عۡ  َ�  مَا بيِلِ ٱ دُ قصَۡ  �َّ ٓ  هَاوَمنِۡ  لسَّ ۚ جَا ٓ  وَلوَۡ  �رِٞ ٰ  ءَ شَا ۡ�َ  ُ�مۡ لهََدَٮ

َ
 هُوَ  ٩ عِ�َ أ

يِٓ ٱ نزَلَ  �َّ
َ
ٓ ٱ منَِ  أ مَا ٓ  ءِ لسَّ ۖ مَا  لَُ�م بتُِ يُ� ١٠ �سُِيمُونَ  �يِهِ  شَجَرٞ  هُ وَمنِۡ  َ�َابٞ  هُ مّنِۡ  لَُّ�م ءٗ

رۡ ٱ بهِِ  �ۡ ٱوَ  عَ لزَّ  ٱوَ  �َّخِيلَ ٱوَ  توُنَ لزَّ
َ
ٰ  ِ�  إنَِّ  تِ� �َّمََ�ٰ ٱ ُ�ِّ  وَمِن بَ َ�ٰ عۡ ۡ�  �ٖ لقَِّوۡ  يةَٗ � لكَِ َ�

رُونَ  رَ  ١١ َ�تفََكَّ ۡ ٱ لَُ�مُ  وسََخَّ مۡ ٱوَ  �َّهَارَ ٱوَ  لَ �َّ ۖ لۡ ٱوَ  سَ لشَّ َ�ٰ  �ُّجُومُ ٱوَ  قَمَرَ مۡ  تُۢ مُسَخَّ
َ
ِ بأِ  إنَِّ  ۦٓۚ رهِ

 �ِ  ٰ   وَمَا ١٢ قلِوُنَ َ�عۡ  �ٖ لقَِّوۡ  تٖ َ�ٰ � لكَِ َ�
َ
 ٱ ِ�  لَُ�مۡ  ذرََأ

َ
لۡ  تلَفًِاُ�ۡ  ضِ �ۡ�

َ
� ٰ ٰ  ِ�  إنَِّ  ٓۥۚ نهُُ َ�  لكَِ َ�

رُونَ  �ٖ لقَِّوۡ  يةَٗ � كَّ يِٱ وهَُوَ  ١٣ يذََّ رَ  �َّ   رَ حۡ ۡ�َ ٱ سَخَّ
ۡ
ْ ِ�أَ ْ تخَۡ وَ�سَۡ  اطَرِ�ّٗ  امٗ �َۡ  هُ مِنۡ  ُ�لوُا  رجُِوا

ۖ تلَۡ  يةَٗ حِلۡ  هُ منِۡ  ْ وَِ�بَۡ  �يِهِ  مَوَاخِرَ  كَ فُلۡ لۡ ٱ وَترََى بسَُوَ�هَا  كُرُونَ �شَۡ  وَلعََلَُّ�مۡ  ۦلهِِ فضَۡ  منِ تغَُوا
لۡ  ١٤

َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ وَ�

َ
ن ِ�َ رََ�ٰ  ضِ �ۡ�

َ
نۡ  بُِ�مۡ  تمَِيدَ  أ

َ
 ١٥ تدَُونَ َ�هۡ  لَّعَلَُّ�مۡ  وسَُبُٗ�  �رٗ َ�ٰ وَ�

ِ  تٖ� َ�ٰ وعَََ�ٰ  َ�مَن ١٦ تدَُونَ َ�هۡ  مۡ هُ  مِ �َّجۡ ٱوَ�
َ
ۚ َ�ۡ  �َّ  كَمَن لقُُ َ�ۡ  أ فََ�  لقُُ

َ
رُونَ  أ  �ن ١٧ تذََكَّ

 ْ وا ِ ٱ مَةَ نعِۡ  َ�عُدُّ َّ�  �َ  ۡ�ُ ۗ ٓ َ ٱ إنَِّ  صُوهَا  ].۱۸-۵[النحل:  ﴾١٨ رَّحِيمٞ  لغََفُورٞ  �َّ

ی گرما (در  شما وسیله ها برای و چهارپایان (چون گاو و شتر و بز و گوسفند) را آفریده است که در آن«

برابر سرما، از قبیل پوشیدنی و گستردنی ساخته از پشم و مویشان) و سودهایی (حاصل از نسل و شیر 

ها زیبایی است، بدانگاه  خورید و برایتان در آن ها می و سواری و غیره) موجود است و از (گوشت) آن

ها  آن .دهید ها را (بامدادان به چرا) سر می آنآورید و آنگاه که  که آن ها را (شامگاه از چرا) باز می

کنند که جز با رنج دادن فراوان خود بدان  بارهای سنگین شما را به سزمین و دیاری حمل می

تان آفریده است) دارای رأفت و رحمت  ها را برای آسایش گمان پروردگارتان ( که این بی .رسیدید نمی

ها سوار شوید و زینتی  ها را (آفریده است) تا بر آن الاغ ها و استرها و و (خدا) اسب .زیادی است

هایتان شادی بخشد و خداوند) چیزهایی را ( برای حمل و نقل و طی مسافات)  باشند (که به دل

(هدایت مردمان به) راه راست برخدا است،  .دانید ها) نمی آفریند که (شما هم اینک چیزی از آن می

ها منحرف و بیراهه است (و منتهی به خیر و  گردد) و برخی از راه می(راهی که منتهی به خیر و حق 

او کسی  .کرد ی شما را (به اجبار به راه راست) هدایت می خواست همه گردد) و اگر خدا می حق نمی

نوشید و به سبب آن گیاهان و درختان  است که از آسمان آبی فرو فرستاده است و شما از آن می
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ی آن (آب) زراعت و  چرانید خداوند به وسیله ها می نات خود را در میان آنرویند و شما حیوا می

گمان در این (کار آفرینش  بی .رویاند ها را برای شما می ی میوه (درختان) زیتون و خرما و انگور و همه

ی روشنی است (از خدا) برای کسانی که  های رنگارنگ و محصولات کشاورزی گوناگون) نشانه میوه

ند (و با چشم بینش و خرد به جهان گیاهان بنگرند) و خدا شب و روز و خورشید و ماه را برای بیندیش

(مصالح و منافع) شما مسخر کرد، و ستارگان به فرمان او مسخر (و برای راهیابی شما در دل 

مسلما در این (کار آفریدن و مسخر کردن) دلائل روشن و  .ها، در چرخش و گردش) هستند تاریکی

ورزند (و در پرتو خرد به  های بزرگی (بر قدرت و عظمت خدا) است برای کسانی که تعقل می نهنشا

های مختلف  نگرند) و چیزهایی را مسخر شما گردانیده است که در زمین برای شما به رنگ کارها می

روشنی  ی مسلما در این (کار تسخیر و آفرینش) دلیل واضح و نشانه .و در انواع گوناگون آفریده است

گیرند (و از دیدن این همه عجب بر در و  (بر قدرت و عظمت خدا) است برای مردمی که عبرت می

افتند) و اوست که دریا را مسخر (شما) ساخته است تا این که  اندیشند و به سجود می دیوار وجود می

ویشتن را بدان پوشید (و خ از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوری بیرون بیاورید که بر خود می

ی) دریا را  بینی که (سینه ها را می نمایید) و (تو ای انسان!) کشتی آرایند و حس زیبایی را اشباع می می

خدا این نعمت را به شما داد) تا شما فضل او  .رسانند شکافند (و امتعه و اقوات را بدینجا و آنجا می می

ر و پابرجایی را قرار داد تا این که زمین شما را های استوا بجویید و سپاسگزاری کنید و در زمین کوه

هایی را پدیدار کرد تا این که (به  ها و راه نلرزاند (و با حرکت خود شما را  مضطرب نگرداند) و رودخانه

ها را پدید  ها و بادها و رودها و رنگ خاک ها و دره هایی (از قبیل کوه مقصد خود) راهیاب شوید و نشانه

شود)  کنند) و (در شب که از این علائم استفاده نمی ها راه خود را پیدا می در روز بدان آورد که مردمان

های بیدار! از نظر عقل) کسی که (این همه  پس (ای وجدان .شوند ی ستارگان رهنمون می ایشان به وسیله

 آفریند، همچون کسی است که (چیزی) های بزرگ و سترگ را) می چیزهای عجیب و غریب و نعمت

شوید؟  آفریند؟ (آیا باید بت حقیر و انسان فقیر را شریک خدای جلیل کرد؟) آیا یادآوری نمی نمی

های خدا را بر شمارید،  های فراوان دیگری است) و اگر بخواهید نعمت ها دارای نعمت (خداوند جز این

 .»ن استگمان خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوا بی .ها را سرشماری کنید توانید آن نمی
چنان که به مؤمنان نیز عطا  دارد، هم این، آن کریمی است که نعمتش را به کافران ارزانی می

پوشاند و بدیشان زندگانی، و قوای  کند و با فضل گسترده و سخاوت عظیمش بندگان را می می

آنچه . قبل از آن که از او بخواهند و هر ١دارد دریافت علم یعنی سمع و بصر و قلب ارزانی می

هایش تجلی نمود و رنگ کریمش  با اسم کریمش بر آفریده  دهد. و خداوند بخواهند بدیشان می

                                           
 (م). ۷۸ـ مؤمنون /  ۲۶ـ اسراء /  ۷۸نگا: نحل/ -١
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اند و آیات قرآن کریم بدین مطلب اشاره  هایش تجلی نمود و رنگ کریم به خویش گرفته بر آفریده

 فرماید: دارد و می رزق را با صفت کرامت بیان می  کرده و خداوند

َجۡ ﴿ ِ ٱ زيَِ ّ�ِ ْ  ينَ �َّ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا وَْ�ٰٓ  تِ� لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
غۡ  لهَُم �كَِ أ ٞ مَّ  ﴾٤ كَرِ�مٞ  قٞ وَرزِۡ  فِرَة

 ].۴[السبأ: 

اند  (برپایی قیامت و ضبط اعمال برای این است) تا خداوند پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده«

 .»رزشمند و فراخی دارندآنان آمرزش (خدا) و روزی ا .اند و کارهای بایسته و شایسته کرده
چنان که  شوند. هم ارزش نمی یعنی روزی وسیع و فراوان که برای به دست آوردنش خوار و بی

 فرماید: سخن را به صفت کریم توصیف نموده و می  خداوند

﴿ ِ ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ� ۚ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ ا نًا ٓ  كَِ�َ لۡ ٱ عِندَكَ  لغَُنَّ َ�بۡ  إمَِّ حَدُهُمَا
َ
وۡ  أ

َ
هُمَا أ ٓ  َ�قُل فََ�  ِ�َ َّهُمَا فّٖ  ل

ُ
 أ

َّهُمَا وَقلُ هُمَاهَرۡ َ�نۡ  وََ�   ].۲۳[الإسراء:  ﴾٢٣ اكَرِ�مٗ  ٗ� قَوۡ  ل

هر گاه یکی از آن دو، و یا هر دوی ایشان نزد تو به سن پیری برسند،  .به پدر و مادر نیکی کنید«

به آنان مگو، و بر سر  ترین تعبیر نامؤدبانه همچون) أف ترین اهانتی بدیشان مکن و حتی سبک (کم

 .»ایشان فریاد مزن (و آنان را از پیش خود مران) و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو
ی سباء  ی سلیمان را به ملکه چنان که خداوند نامه یعنی کلامی آرام، محترمانه و خداپسند، هم

 فرماید: نوشته، کریم لقب داده است و می

هَا ٱلمَۡ  قاَلتَۡ ﴿ ُّ�
َ
لِۡ�َ إَِ�َّ كَِ�بٰٞ كَرِ�مٌ َ�ٰٓ�

ُ
� ٓ ِ إنَِّهُۥ مِن سُليََۡ�نَٰ �نَّهُۥ  ٢٩لَؤُاْ إِّ�ِ � ٱ�َّ

 ].۳۰-۲۹[النمل:  ﴾٣٠ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ 

این نامه از سوی  .ی محترمی به سویم انداخته شده است (بلقیس) گفت: ای سران قوم! نامه«

 .»ی مهربان آن چنین است: به نام خداوند بخشنده سلیمان آمده است، و (سرآغاز)
 فرماید: هارا بدان توصیف کرده می همچنین اقامت و منزل

ْ  َ�مۡ ﴿ ٰ  مِن ترََُ�وا  ].۲۶-۲۵[الدخان:  ﴾٢٦ كَرِ��ٖ  وَمَقَا�ٖ  وَزُرُوعٖ  ٢٥ وَُ�يوُنٖ  تٖ جَ�َّ

های جالب و  اقامتگاهسارهای زیادی از خود به جای گذاشتند! و کشتزارها و  ها و چشمه چه باغ«

 .»...گرانبهایی را
 فرماید: چنین گیاهان گوناگون را بدان توصیف کرده و می و هم

﴿�
َ
 ].۱۰[لقمان:  ﴾١٠ كَرِ��ٍ  جٖ زَوۡ  ُ�ِّ  مِن �يِهَا نَابَتۡ فَأ

 .»ایم و با آن اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده«
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 باشند. ت و خواص ذاتی است که دارا میو کرامت انواع گیاهان به ارزشمندی و منفع

گروهی از مخلوقاتش را به کریم توصیف نموده که بدان گروه دیگری که این صفت  خداوند

 فرماید: چنان که در وصف جهنم می را ندارند، دور نموده است. هم

صۡ ﴿
َ
مَالِ ٱ بُ َ�ٰ وَأ ٓ  لشِّ صۡ  مَا

َ
مَالِ ٱ بُ َ�ٰ أ  مُو�ٖ َ�ۡ  مِّن لّٖ وَظِ  ٤٢ وََ�يِ�ٖ  سَمُو�ٖ  ِ�  ٤١ لشِّ

 ].۴۴-۴۱: قعة[الوا ﴾٤٤ كَرِ��ٍ  وََ�  باَرِ�ٖ  �َّ  ٤٣

های آتش و آب جوشان  هایی؟! (بدا به حالشان) آنان در میان شعله ها! چه سمت چپی سمت چپی«

ی دودهای بسیار سیاه و گرم قرار خواهند گرفت، نه خنک است و نه  به سر خواهند برد! و درسایه

 .» ...ای مفید فایده
ای در خوشی و نیروبخشی و نشاطی است که حرارت و رنج حاصل از آن را از  کرامت سایه

این است که دنیا را ملکی برای بندگان قرار داده   کند. از دیگر مظاهر کرم خداوند آدمی دور می

 فرماید:  است، همچنان که می

ا لَُ�م خَلقََ ﴿  ٱ ِ�  مَّ
َ
 .]۲۹: ة[البقر ﴾اَ�يِعٗ  ضِ �ۡ�

 .»های روی زمین را برای شما آفرید ی موجودات و پدیده همه«
 فرماید: همچنان که آخرت را نیز ملک ایشان گردانید و می

َ�ٰ ٱ ضُهَاعَرۡ  وجََنَّةٍ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تُ َ�
َ
تۡ  ضُ �ۡ� عِدَّ

ُ
 .]۱۳۳[آل عمران:  ﴾١٣٣ مُتَّقِ�َ للِۡ  أ

ا و زمین است (و چنین چیز با ارزشی) ه و بهشتی که بهای آن (برای مثال، همچون بهای) آسمان«

 .»برای پرهیزگاران تهیه دیده  شده است
ها و زمین است را مسخر آدمی گردانیده  و از مظاهر کرامتش این است که هر آنچه در آسمان

 فرماید: است و می

رَ ﴿ ا لَُ�م وسََخَّ َ�ٰ ٱ ِ�  مَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
 ].۱۳: ةثی[الجا ﴾هُ مِّنۡ  اَ�يِعٗ  ضِ �ۡ�

 .»ی خود، مسخر شما ساخته است ها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه و آنچه که در آسمان«
 فرماید: گرداند و می نهند چندین برابر می همچنان که خداوند ثواب پرهیزگارانی را که در راه او قدم می

ثَلُ ﴿ ِينَ ٱ مَّ مۡ  ينُفقُِونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  لهَُمۡ َ� � حَبَّةٍ  كَمَثَلِ  �َّ

َ
 ُ�ِّ  ِ�  سَنَابلَِ  عَ سَبۡ  بتََتۡ أ

ُ ٱوَ  حَبَّةٖ�  مِّائْةَُ  بُلةَٖ سُ� ٓ  لمَِن عفُِ يَُ�ٰ  �َّ ۚ �شََا ُ ٱوَ  ءُ  ].۲۶۱: ة[البقر ﴾٢٦١ عَليِمٌ  سِعٌ َ�ٰ  �َّ

ای است که هفت خوشه  کنند، همانند دانه مثل کسانی که دارایی خود را در راه خدا صرف می«

گرداند، و  رد و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند برای هر که بخواهد آن را چندین برابر میبرآو

گاه است  .»خدا (قدرت و نعمتش) فراخ (و از همه چیز) آ
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 فرماید: گرداند و می و گاهی ثواب را بدون محاسبه زیاد می

مَا﴿ ٰ ٱ يوَُ�َّ  إِ�َّ ونَ ل�َّ جۡ  ِ�ُ
َ
 ].۱۰[الزمر:  ﴾١٠ حِسَابٖ  بغَِۡ�ِ  رهَُمأ

 به شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده می«
ً
 .»شود قطعا

ۖ مِثۡ  إِ�َّ  زَىٰٓ ُ�ۡ  فََ�  سَيّئَِةٗ  عَمِلَ  مَنۡ ﴿ وۡ  ذَكَرٍ  مِّن الحِٗ َ�ٰ  عَمِلَ  وَمَنۡ  لهََا
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
 وهَُوَ  أ

وَْ�ٰٓ  مِنٞ مُؤۡ 
ُ
 ].۴۰[غافر:  ﴾٤٠ حِسَابٖ  بغَِۡ�ِ  �يِهَا ونَ زَقُ يرُۡ  نَّةَ �َۡ ٱ خُلوُنَ يدَۡ  �كَِ فَأ

شود، ولی هر کس کار  هر کس عمل بدی انجام دهد، (در آخرت) جز همسان آن، کیفر داده نمی«

خوبی انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن (به شرط این) که مؤمن باشد چنین کسانی به بهشت 

 .»گردد کتاب عطا میروند و در آنجا نعمت و روزی بدیشان بدون حساب و  می
 نیاز کریم! این چه حسابی است و چه اجر و پاداش عظیمی است از جانب خداوند بی

 ي بنده از اسم خداوند کریم بهره
فرزندم بدان که کرم و بخشش بنده مقید و محدود است، اما همان نیز دارای  شرف و منزلت است؛ 

او تابیده است کرم و بخشش تمامی عیوب را زیرا لباس آقایش را پوشیده و نور خداوند کریم بر 

پوشاند زیرا کرم، شخص را به سوی انجام دادن  ها را می پوشاند و بخل و خسیسی تمامی فضیلت می

فرماید:  میص  کشاند. پیامبر دهد و بخل، صاحبش را به سوی سیئات می کارهای نیک سوق می

است و از آتش جهنم دور است و کسی   ککسی که سخاوتمند است به خداوند و مردم و بهشت نزدی«

. کرم دو »که خسیس و بخیل است از خداوند و مردم و بهشت دور است و به آتش جهنم نزدیک است

ی پوشاک برای  گونه است: مادی و اخلاقی. کرم مادی عبارت است از غذا دادن به نیازمندان و تهیه

و آشنایان. و کرم اخلاقی عبارت است از  ی رحم و سرزدن به اقوام یتیمان و به جای آوردن صله

ادبی را تکرار نماید و پوشیدن عیوب برادران و خواهران در هر حالتی.  بخشش جنایتکار، هر چند که بی

شود و کرم اخلاقی  این نوع کرم برتر و بهتر از کرم مادی است زیرا کرم مادی سبب حیات جسمی می

توانید با کوشش و یاری به  شما نمی«فرماید:  می ص شود. پیامبر اسلام ها می سبب حیات قلب

 .»ی مردم کمک نمایید پس با اخلاق زیبایتان به آنان یاری برسانید همه
بوده که صاحب فطرتی پاک و تربیتی الهی  ص کرم و بخشش از سجایای اخلاقی پیامبراسلام

اش  را برخود و خانواده ی قرآن است. کرم پیامبر به حدی بود که دیگران و توجیه شده به وسیله

ای است که خداوند به خاطر آن پیامبر را در قرآن  نمود. و این بالاترین درجه ترجیح داده و ایثار می

 مدح نموده است:
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ٰٓ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ ﴿ نفُسِهِمۡ  َ�َ
َ
 ].۹[الحشر:  ﴾ٞ◌ خَصَاصَة بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ

 .»د سخت نیازمند باشنددهند، هر چند که خو و ایشان را بر خود ترجیح می«

گاه سه شب  می فرماید: پیامبر تا زمانی که فوت نمودند هیچ ل المؤمنین حضرت عایشه ام

توانستیم سیر شویم، اما دیگران را بر خود ترجیح  خواستیم، می پشت سر هم سیر نبودند البته اگر می

آمد،  یزی به نزدش میدادیم. کرم پیامبر به حدی بود که هر گاه شخصی در جهت دریافت چ می

فرمود: الان  می ص شرم داشت از این که او را دست خالی برگرداند و اگر چیزی نبود، پیامبر

 دهم. چیزی ندارم؛ اما اندکی صبر کن اگر چیزی به دست آوردم به تو می

الله، قبل از این که چیزی به دستت برسد آن را  گفت: ای رسول می حضرت عمربن خطاب 

 ص ر حالی که خداوند تو را بر انجام کاری که در توانت نیست، معذور داشته است، پیامبربخشی د می
بخشش کن و بدان که  ص از این سخن اندوهگین شد. شخصی از انصار گفت: ای پیامبر

دهد، پیامبر لبخندی زد و شادی در صورتش نمایان گشت و فرمود:  صاحب عرش به تو کم نمی

 ام. بدین کار امر شده

 نمود از جمله:  مسلمانان را به کرم و بخشش نمودن تشویق و تحریک می ص یامبرپ

شوند یکی از آنان  هر روز صبح دو فرشته نازل می«فرمود:  ص ابوهریره گوید: پیغمبر -١

دهند عوض و پاداش  گوید: خداوندا! به کسانی که در راه تو صدقه و احسان انجام می می

گوید: بر کسانی که از صدقه و احسان  ن، و دیگری میبده و جای آن را برایشان پر ک

  .١»برد نازل بفرما کنند، بلا و آفتی که مالشان را از بین می خودداری می
کند  اش طی می به درستی خداوند از بخیل و دورانی که در زندگی«فرماید:  می ص پیامبر -٢

 .»متنفر است و از مرگ کسی که سخاوتمند است ناراحت است
فرماید: ای اسماء! صدقه و بخشش کن و آن را  به اسماء دختر ابوبکر می ص پیامبر -٣

گردد) آنگاه خداوند هم  مشمار (چون شمردن صدقه موجب بخالت و منع آن می

کند، مال را ذخیره مکن (و آن را در راه خدا ببخش) و إلا  هایش را از تو منع می نعمت

 .٢نماید هایش را از تو مخفی می خداوند هم نعمت

                                           
 .۴۲۳، ص ۱اللؤلؤ والمرجان، ج  -١

 .۴۲۳، ص ۱اللؤلؤ والمرجان، ج  -٢
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الله بودیم مردی سوار  گوید: هنگامی که در سفری همراه رسول می ابی سعید خدری  -٤

 ص گرداند. پیامبر بر شتری پیش پیامبر آمد در حالی که شتر را به سوی راست و چپ می
ای دارد به کسی دهد که بدان محتاج است و هر  هر کس که چیز زیادی و اضافه«فرمود: 

. آن گونه که پنداشتیم هیچ »ارد به کسی دهد که توشه و زاد نداردی فراوانی د کسی که توشه

 ای برای خود داشته باشد. کدام از ما حق ندارد چیز اضافه

ها  هرگاه خورشت درست کردید بسیار درست کنید تا به همسایه«فرماید:  می صپیامبر -٥

 .»نیز از آن غذا بدهید
اش گرسنه است مؤمن  که همسایه کسی که سیر باشد در حالی«فرماید:  می ص پیامبر -٦

 .»باشد نمی
عبدالکریم: او کسی است که خداوند صورتش را همچون کریمان گردانیده است و او را به زیور 

کرم آراسته است و حقیقت عبودیت و بندگی را آن چنان که شایسته است به جای آورده، زیرا کرم 

ی و در ملک و مملکتش تعدی و تجاوز نکنی نیازمند این است که قدر و منزلت خداوندی را بشناس

و بدانی که ملک  از آن بنده نیست و هر آنچه به دست آورد آن را بربندگان خداوند جود و بخشش 

ای دید با کرم خودش آن  نماید. و این جز با کرم خداوند میسر نیست. و هر گاه که گناهی را از بنده

روا داشت او را ببخشاید و با خصلتی کریمانه و عملی را بپوشد و هر کس در حق او بدی و جنایتی 

زیبا با او برخورد نماید. خلاصه این که بداند که گناه تمامی بندگان خدا در مقابل کرم خداوند وزن 

 های خداوند در برابر کرم خداوندی قدری و منزلتی ندارند. و ارزشی ندارد و تمامی نعمت

خداوند از کرم خود بدو ارزانی داشته در برخورد با عبدالکریم کسی است که براساس آنچه 

 دهد. مردم کرم به خرج می

بخشی و  کنی و گناهان را می دعا: الهی! تو آن کریمی که بدون علت، بخشش و عطا می

ها  کنی و با وجود و بخششت به کالبدها نعمت ها را جذب می پوشی. با کرمت روح ها را می لغزش

 داری. ارزانی می

شود و  ها و ثمراتش آباد می گردد و زمین با میوه دست می با باران، سخاوتمند و گشادهآسمان 

های بخشیده شده از سوی  بین به نعمت های بصیرت گردند. و چشم ها با نور ایمان آباد می قلب

یابند. الهی! بر قلبم نور اسم کریمت را بتابان تا این سر به سوی اعضایم جاری  رحمان، انس می

د و به صفت کرم آراسته گردم و تو مرا دوست بداری و به عزتی پایدار دست یابم و مرا به فنا گرد



 293 اسماء الحسنی

 

های فراوانی که در وجود خود و تمامی جهان  ی کریم نایل گردان تا تو را با نعمت شدن در مشاهده

 بینم تجلی یافته بینم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. می

 مد وعلی آله وصحبه وسلموصلی االله علی سيدنا مح



 

 

 

 

 

 

 

  الرقیب

وارد  ص از اسماء الله است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث مصطفی اسمی» الرقیب«

 فرماید: گردیده است. خداوند می

ْ ٱوَ ﴿ َ ٱ �َّقُوا يِٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبهِِ  ءَلوُنَ �سََا
َ
ۚ رۡ ۡ� َ ٱ إنَِّ  حَامَ  .]۱: [النساء ﴾١ ارَ�يِبٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�نَ  �َّ

دهید، و بپرهیزید از این که پیوند  و از (خشم) خدایی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند می«

 .»گمان خداوند مراقب شما است خویشاوندی را گسیخته دارید، زیرا که بی

ُ ٱ وََ�نَ ﴿ َّ�  ٰ  .]۵۲[الاحزاب:  ﴾٥٢ ارَّ�يِبٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»استخداوند ناظر و مراقب بر هر چیزی «

 فرماید: می إ و خداوند به نقل از حضرت عیسی بن مریم

ا﴿ يۡ  فلََمَّ نتَ  كُنتَ  تَِ� توََ�َّ
َ
 ].۱۱۷: ة[المائد ﴾هِمۡ عَليَۡ  لرَّ�يِبَ ٱ أ

 .»ای راندی، تنها تو مراقب و ناظر ایشان بوده و هنگامی مرا می«
ی احاطه دارد، اش بر هر چیز خوابد، و بینایی کند و نمی رقیب کسی است که غفلت نمی

ترین و  ی بیان اسرار نزدیک ترین حافظ و ناظر بر آدمیان است. او کسی است که در هنگامه نزدیک

گاه بر نهانی ی سختی در هنگامه های درون و شاهد بر رازهاست.  ها و مشکلات فریادرس آدمی و آ

ماند. خداوند  نمی بیند و هیچ کلام سری و نجوایی بر او پوشیده داند و می او کسی است که می

متعال علمش مسبوق بر تمامی رویدادهای جهان است و دیدش مسبوق بر تمامی رخدادهای جهان 

 فرماید: است. حاضری است که هیچ گاه غایب نیست. خداوند می

ْ لَمُوٓ عۡ ٱوَ ﴿ نَّ  ا
َ
َ ٱ أ نفُسُِ�مۡ  ِ�ٓ  مَا لَمُ َ�عۡ  �َّ

َ
 ].۲۳۵: ة[البقر ﴾ذَرُوهُ حۡ ٱفَ  أ

داند پس از (مخالفت فرمان) او خویشتن را برحذر  داوند آنچه را در دل دارید، میو بدانید که خ«

 .»دارید
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�ۡ  مَعَُ�مۡ  وَهُوَ ﴿
َ
 ].۴[الحدید:  ﴾كُنتُمۡ  مَا نَ �

 .»و او در هر کجا که باشید، با شما است«

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  لَمَ�عۡ  �

َ
َ ٱ بأِ  .]۱۴[العلق:  ﴾١٤ يرََىٰ  �َّ

 .»بیند؟ ی اعمال وی را) می پاید، و همه ی احوال او را می همهداند که خداوند ( آیا او نمی«

�ۡ  فإَنَِّكَ ﴿
َ
 ].۴۸[الطور:  ﴾يُننَِابأِ

 .»تو زیر نظر ما و تحت حفاظت و رعایت ما هستی«

ٓ  لَمُ َ�عۡ ﴿  ٱ �نَِةَ خَا
َ
دُورُ ٱ ِ� ُ�ۡ  وَمَا ُ�ِ �ۡ ۡ�  ].۱۹[غافر:  ﴾١٩ لصُّ

گاه است ها در خود پنهان می رازی که سینه ها و از خداوند از دزدانه نگاه کردن چشم«  .»دارند، آ
 و آیات بسیار دیگر.

از احسان سؤال نمودند؟ و  ص آمده است که ایشان از حضرت رسول ÷ در حدیث جبرئیل

پیامبر در جواب فرمودند: احسان آن است که، آن چنان خدا را عبادت و اطاعت بنمایی که انگار او 

بیند. از آنچه تقدیم  هم چنین احساسی به شما دست نداد، او که شما را مینمایی، اگر را مشاهده می

ها و زمین از او پنهان  گردد که خداوند رقیب محافظی است که هیچ چیزی در آسمان شد روشن می

 ماند. نمی

 مظاهر اسم خداوند الرقیب
ها  موجود در آسمان های موجود در آن است و اجرام ها و ستارگان و سیاره مراقب آسمان  خداوند

را از خارج شدن از مدار خود و یا از کم شدن سرعتی که برایش در نظر گرفته و براساس آن 

کند و یا آن را از انحراف از سمت و جهتی که برایش در نظر گرفته، نگه  چرخد، حفظ می می

فاظت از اجرام نزدیک گرداند و ح ترها غافل نمی تر او را از کوچک دارد. مراقبت از ستارگان بزرگ می

چیزی از او  گردد. خداوند سبحان مراقب هرچیزی است و هیچ مانع از حفاظت اجرام دورتر نمی

کند تا در هم تداخل نیافته بعضی بر  های مختلف خورشید را مراقبت می ماند. رنگ پوشیده نمی

ه پوشیده است پوشیده ای که هر آنچه ظاهر است ظاهر بماند و هر آنچ بعضی فزونی نیابند به گونه

چنین هنگام حرکت زمین به دور خود و در عین حال چرخش به دور خورشید آن را  بماند. هم

کند تا از مدار خودش خارج نگردد و حتی سرعتی را که بدان اختصاص داده، آن را نیز  مراقبت می

جرام آسمان بر زمین مراقبت از نیفتادن ا ها، گیاهان، ساری گشتن رودخانهکند. رویش  محافظت می

گرد و غباری  ترین جرم آسمانی بر زمین افتد، آن را درهم کوبیده و زمین را همچون که اگر کوچک



 اسماء الحسنی        296

 

های طغیان نکنند، زیرا اگر آب  تا بر خشکی مراقبت از دریاها چنین گرداند و هم منتشر در هوا می

 گیرند. ن تمامی زمین را در برمیدریاها طغیان کنند با امواج سهمگین و کوبنده و سرو صدای فراوا

خداوند سبحان جنین را در شکم مادر، و طی مراحل مختلف رشد و نمو و تغذیه و تکمیل شدن 

ها و گردش  چنین خداوند ضربان قلب کند. هم های رحم مراقبت می و آنگاه خروجش از تاریکی

نماید. خداوند سبحان هر  ها را مراقبت می ها و اندام خون در جسم آدمی و تحویل خون به بافت

داند و هیچ  ی ذهنی آدمی است را می کند و هر آنچه دغدغه آنچه را بر فکر و ذهن آدمی خطور می

چیزی از مراقبت و محافظت او پوشیده نیست. اگرنظارت و مراقبت خداوند حافظ رقیب برتمامی 

ماندند و هیچ چیزی رنگ وجود  ها و زمین پابرجا نمی آنچه بیان گردیده و دیگر چیزها نبود، آسمان

یافت. اگر خداوند یک چشم بر هم زدن جهان هستی را مراقبت ننماید، این جهان در طوفانی از  نمی

چنان که خداوند مراقب تمامی چیزهای  رود. هم های عدم و نیستی فرو می ها و تاریکی سیاهی

نگر و رازهای درون  دزدانه های ها و چشم چنین مراقب اعمال بندگان و گفته موجود است، هم

 فرماید: دهد. خداوند می ها می ی آن هاست و پاداش کامل به همه های آن سینه

ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  مِن فظُِ يلَۡ  مَّ  ].۱۸[ق:  ﴾١٨ عَتيِدٞ  رَ�يِبٌ  هِ َ�َ

ای، مراقب و آماده (برای دریافت و  راند مگر این که فرشته انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی«

 .»ارش) آن سخن استنگ
 نویسد. ای است که اعمال بندگان را می منظور از آن فرشته

 ي بنده از اسم خداوند رقیب بهره
ی شناخت این اسم از اسماء الحسنی این است که وجودمان را با حیاء و شرم  فرزندم! بدان که ثمره

ید واقعی دست یابیم. کسی نسبت به خداوند تربیت نماییم و آن را به حد احسان برسانیم و به توح

کند به فکر  که براساس اعتقادی صحیح بداند که خداوند سخنان و کردار و افکارش را مراقبت می

راند و نفسش را با  افتد و سخنی را که برخلاف رضای حق باشد، بر زبان نمی کار شر و پلید نمی

ی  کند ادامه و خوب کوتاهی نمی گرداند و در کار خیر نزدیک شدن به اعمال زشت و پلید آلوده نمی

شود. مراقبت خداوند، یعنی دوام این  این عقیده و انجام اعمال برحسب آن، مراقبت نامیده می

عقیده که او رقیب است سبب دوری گرفتن از لغزش در پرتگاه گناه شده و آدمی را از محصور شدن 

 فرماید: دارد. خداوند می در زندان خطا و تباهی مصون می

ِينَ ٱ نَّ إِ ﴿ ِ  رَ�َّهُم نَ شَوۡ َ�ۡ  �َّ غۡ  لهَُم بِ غَيۡ لۡ ٱب ٞ مَّ جۡ  فرَِة
َ
 ].۱۲[الملک:  ﴾١٢ كَبِ�ٞ  رٞ وَأ

 .»ترسند، آمرزش و پاداش بزرگ و فراوانی دارند کسانی که در نهان، از پروردگار خود می«
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د که خداوند مراقبت نزد اهل الله بدین معناست که ذکر قلبی خداوند بر بنده غالب گردد و بدان

گردد و از قدرت و توانایی عقوبت خداوند در  از او مطلع است و در هر حال به سوی خداوند باز می

اند که شخص  ای پرسیده ترسند و در هر زمانی هیبت و عظمت او را در دل دارند. دسته هر لحظه می

یابد که نظر حق اند: بدین که در با کمک چه چیزی چشمش را از چیزهای حرام حفظ کند؟ گفته

از   تعالی به او پیش از نظر او بدان چیز حرام است. حکایت شده که حضرت عمربن خطاب

کنار چوپانی که مشغول چراندن گوسفندان بود عبور کرد و به چوپان گفت: گوسفندی را به من 

رت عمر چرانم. حض ها را برای آقایم می بفروش. چوپان گفت: من بنده و مملوک آقایم هستم و آن

ها را به من بفروش و آنگاه بگو که گرگ آن را خورده است. چوپان گفت: اگر به او  فرمود: یکی از آن

آن غلام را خرید و او را آزاد کرد.   چنین سخنی بگویم، پس به خداوند چه بگویم؟ حضرت عمر

ه خاطر این کلامت چنین گوسفندان را نیز خریده و به آن شخص داد و فرمود: امیدوارم خداوند ب هم

گونه که تو را در دنیا آزاد گردانید، در آخرت نیز از آتش جهنم رها و آزاد گرداند. آنگاه حضرت  همان

فرمود که: پس به خداوند چه بگویم. خداوند از ایشان خشنود  عمر هر لحظه این جمله را تکرار می

 باد و خشنودشان گرداند!.

و مرید داشت؛ اما در مورد تربیت یکی از ایشان عنایت خاصی ای شاگرد  گویند: یکی از عرفا عده

داد. از او سبب چنین توجه و عنایتی را پرسیدند، شیخ در جواب گفت: مطلب را برایتان  نشان می

کنم، سپس به هر کدام از شاگردانش مرغی داد و بدیشان گفت: این مرغ را در مکانی سر  روشن می

اگردان رفته و سپس هر کدام با مرغ سر بریده بازگشتند غیر از آن شاگرد ببرید که کسی شما را نبیند. ش

که مرغ را زنده باز گردانید. شیخ از او پرسید چرا مرغ را ذبح نکردی؟ مرید در جواب گفت: دستور 

دادی در جایی آن را ذبح کنیم که کسی ما را نبیند و من مکان و جایی را نیافتم که خداوند در آن مکان 

 نبیند آنگاه شیخ در جواب عنایتش به آن شاگرد گفت: این است راز توجه به تربیت این شاگرد.مرا 

ی کشف و مشاهده نائل  کسی که میان خود و خدایش مشغول تقوی و مراقبت نگردد به درجه

گردد. هر کس که در ذهنیات و خواطر خود، خدا را مراقب و محافظ خود ببیند؛ خداوند او را در  نمی

دارد. علامت مراقبت این است که هر آنچه را خداوند فرو  اتش از دچار شدن به معاصی مصون میحرک

فرستاده برگزیند و هر آنچه را خداوند بزرگ داشته او نیز بزرگ دارد و هرآنچه را خداوند کوچک شمرده، او 

دهد و خوف آدمی را  نیز کوچک شمارد. ای فرزندم! بدان که امیدواری آدمی را به انجام طاعت سوق می

گردد. و یقین دان که  کند و مراقبت تو را به راه و سرمنزل حقایق رهنمون می از ارتکاب معاصی دور می

مراقبت عبارت است از: مراعات قلب در این که خداوند در هر تفکری و هر حرکتی آن را مورد نظر قرار 



 اسماء الحسنی        298

 

ایت خداوند باشد و عالمانه دست به انجام دهد و باید که ظاهر و باطنت فقط خالصانه در مسیر رض می

ی قلب و نفست مشغول باشد نباید که وجود مدام باعث  عملی بزنی، هر گاه که با مردم بودی به موعظه

بینند و خداوند مراقب باطن تو است و باید به خاطر خداوند  دوری تو از گناه گردد زیرا آنان ظاهر تو را می

ر این مطلب که اگر آدمی خداوند را بر ذهنیاتش آگاه بداند دست از دست از گناه بکشی. بزرگان د

هایش مراقب خود بداند  نظر دارند هر کس که خداوند را در پنهانی کشد اتفاق گناهان ظاهری نیز می

 نماید. خداوند حرکات او را در ظاهر و باطن از انجام گناه حفظ می

اء خداوند: رقیب، حفیظ، علیم، سمیع و بصیر. هر مراقب عبارت است از: بندگی در مقابل این اسم

 گردد. ها بندگی کند مراقب برایش حاصل می کس که در این اسماء بیندیشد و بر مقتضای آن

در دل بنده آنچنان پر شود که او از سر خواباندن و گردن کج کردن   هر گاه عظمت خداوند

و مصون شته و هر لحظه این عظمت همراه او  در برابر دیگران و توجه و امید داشتن بدانان محفوظ

شود، هر گاه که عمل خیری انجام دادی اما  باشد سبب ایجاد انس و محبت میان او و خداوند می

شیرینی و گشادگی روحی برایت حاصل نگشت خود را متهم کن زیرا که خداوند شکور و سپاسگزار 

ل بندگان در دنیا حلاوت و شیرینی به قلبشان کار آدمیان است یعنی بدون شک خداوند در برابر اعما

کند. حال هر کس چنین  ی صدر و گشادگی سینه و چشم روشنی بدیشان عطا می عطا کرده و سعه

چیزی را در خویش نیافت، باید که در کارش بازنگری کند. مراقبت عبارت است از: صیانت ظاهر 

رکات جوارح و اعضا، صیانت باطن داری ظاهر عبارت است از: حفظ ح و باطن. صیانت و نگه

هایی  ها و اراده ها و حرکات باطن آدمی از تمامی شهوت عبارت است از: حفظ آن از ذهنیات و اراده

ی خدا بوده و از هر محبت و  ای که مخالف اراده که با امر خداوند مخالفت داشته باشد و از هر اراده

ن حقیقت قلب سلیم است که نجات هر کس عشقی که مانع از عشق و محبت خداوند گردد و ای

بسته به این است که صاحب قلب سلیم باشد. این در واقع حقیقت خلوص نیکان و مقربان و 

ی آهنین دارند. هر آنچه ماورای این ناقص است و بالاتر از آن  عارفان و کسانی است که عزم و اراده

ده و غیر از او کسی نبوده است و هر آنچه مراقبت شهود یگانگی خداوند در ازلیتش و این که او بو

 ی او از عدم پدیده آمده است. جز خداوند بعد از اراده

ی  وقتی که با شهود خداوند، کائنات معدوم تصور شد آنچنان که در ازل معدوم بود و با مشاهده

ه واجب ناپذیر است فنا گشت در این حال به استقبال علم توحید رفته است بر بند آن کس که زوال

ی خداوند یگانه و منفرد به دور از  ی کائنات به کلی شسته و به مشاهده است که دست از مشاهده

کند تا هر دو چیز یکی شود که آن  هر آنچه جز اوست بپردازد و این شهود ازل را به ابد وصل می
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آدمی ایمان  عبارت است از: دوام وجود خدای سبحان، با قطع نظر از هر احادیث و این مشاهده به

ی مقابل این  کند. نقطه و معرفت داده و علم و قدرت و فعل و قضا و قدر خداوندی را اثبات می

های که ابتدایی برایشان متصور  مطلب این است که در نظر انسان ازلی که هیچ ابتدایی ندارد با زمان

ای  ت متصل شوند به گونههای حادث وصل گردیده و این دو به زمانی که او را نهایتی نیس است زمان

که هر سه زمان در نظر او یکی گردد و دیگر زمان گذشته حال و آینده باقی نماند و چنین پندارد که 

ی ذهن و  ها عدمی کلی است چنین تصوری ساخته فنا شدن حوادث فنای مطلق است و عدم آن

ایی بدون ساحل و وهم است که مخالف واقعیت بوده و خیالی بیش نیست که صاحبش را در دری

گرداند. این دیدگاه کجا و دیدگاهی که تنوع اسماء و صفات و  شبی بدون صبح و روشنایی نابود می

ارتباطشان با انواع موجودات و ارتباطشان با تمامی حوادث را به هم برقرار کرده و به هراسمی، 

اوندی در جهان بنگرد صفتی که حقش است از شهود و بندگی عطا نماید و به آثار خلق و امر خد

کجا؟ آن هم در عالم بالا و پایین، در ظاهر و باطن، در دنیا و آخرت و تلاش عالمانه و معرفتانه در 

ای را با انوار رقیب صافی و  ها. ای فرزندم! بدان که هر گاه خداوند بخواهد بنده تفرق و تجمع آن

تاباند و  بش انوار اسماء حافظ و رقیب میخالص گرداند، او را سراپا محبت و عشق گردانیده و بر قل

کند و  آنگاه بنده قلبش را از ورود اغیار مصون داشته و نفس را از مغرور شدن به ظواهر حفظ می

 گردد.  خداوند و جباریتش را عظیم دانسته و آنگاه آراسته به نور اسم رقیب می

بیند. ادراکی که  تر می کعبدالرقیب: او کسی است که خداوند را، از خودش به نفسش نزدی

گرداند. آنگاه از هیچ کدام از  ور می موجب فنای نفس شده و آن را در دریای تجلی اسم رقیب، غوطه

ی خود او مراقب نفس خودش نیست و هرگاه که  کس به اندازه کند. هیچ حدود الهی تجاوز نمی

 حدود الهی خارج نگردند. نماید تا آنان نیز از دوستانش به حضورش رسند آنان را مراقبت می

گاه از هر آن چیزی که بر قلب انس و جن  دعا: پروردگارا! تو مراقب حرکات پدیده های جهانی، آ

گذرد. خداوندا! نور اسم رقیب را بر قلبم بتابان تا نفسم تزکیه یابد و به صفت نزدیکی به تو آراسته  می

ات را مراقبت کرده و اسرار آشکارت را  یهای ظاهر گردم. خدایا! چشمانی به من عطا کن که نعمت

 ملاحظه کند.

برد، محفوظ دار و انجام محاسبه و  الهی! مرا از شر ابلیس که مراقبت من از خودم را از یادم می

ای مطیع و مجری در برابر  بررسی نفسم را بر من آسان گردان تا نور رقیب بر من احاطه یافته و بنده

 و بر هر چیزی توانایی.دستوراتت گردم. به درستی ت

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المجیب

اسمی از اسماء خداوند است که در قرآن کریم نصوصی در مورد آن بیان گشته » المجیب«

:
ً
 است؛ مثلا

ن ُ�ِيبُ ﴿ مَّ
َ
 ].۶۲[النمل:  ﴾ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دََ�هُ أ

 .»رسد هرگاه او را به کمک طلبد فریاد درمانده میها بهترند) یا کسی که به  (آیا بت«

جِيبُ  قرَِ�بٌۖ  فإَِّ�ِ ﴿
ُ
اعِ ٱ وَةَ دَعۡ  أ  ].۱۸۶: ة[البقر ﴾دََ�نِ  إذَِا �َّ

گویم (و نیاز او را برآورده  من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند، پاسخ می«

 .»سازم) می

سۡ  عُوِ�ٓ دۡ ٱ﴿
َ
 ].۶۰ر: [غاف ﴾لَُ�مۡ  تَجِبۡ أ

 .»مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم«

ِ ٱ عِندَ  وَمَا ينَفَدُ  عِندَُ�مۡ  مَا﴿  ].۹۶[النحل:  ﴾باَقٖ  �َّ

آنچه نزد شما (مردمان از نعمت جهان) است ناپایدار و فانی است، و آنچه نزد خدا است ماندگار «

 .»و باقی است

 ].۵۴[ص:  ﴾٥٤ �َّفَادٍ  مِن ۥَ�ُ  مَا ُ�نَالرَِزۡ  ذَاَ�ٰ  إنَِّ ﴿

 .»های ما است و هرگز نابودی و پایان ندارد های فراوان) عطا و داده این (نعمت«
کند و گرفتاری  خداوند مجیب مشکل شخص را برطرف کرده و دعای دعا کننده را اجابت می

گرداند، بلکه قبل از این که دعا  کسی که دچار اضطراب و ناآرامی شده را کفایت نموده و حل می

گرداند. یک نفر  نیاز می جواب مثبت داده و قبل از این که دعا گویند، از فضل خود آنان را بی گویند

پرسید: چه کسی را به فریاد خوانم؟ پیامبر در جواب فرمود:  ص نشین از پیامبر عرب بادیه

ر زمین گرداند و اگ خداوند را به فریاد طلب که چون ضرر و زیانی متوجه تو شود آن را از تو دور می«
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رویاند و چون  حاصل گردد، چون او را به فریاد طلبی گیاهان را در آن می کشاورزی تو خشک و بی

حاجت   . مجیب»گرداند در بیابان چیزی را گم کنی و او را به فریاد طلبی آن را به تو باز پس می

و یا این که بهتر و دهد  کند یا هر آنچه را طلب کرده به او می نیازمند را براساس فضلش برطرف می

است که از احتیاج محتاجین   گرداند. تنها و فقط خداوند تر از آن را در آینده بدو عطا می خوب

گاه است. و با علم ازلی خود آن را دانسته و اسباب رفع  قبل از مطرح کردن احتیاجاتشان با خبر و آ

دان که جواب خداوند حتمی است و آن مشکل را تدبیر کرده و چونگی رفع آن را تقدیر نموده است ب

کند و یا آن  چون خداوند حکیم است اگر از او چیزی را بطلبی یا در همین دنیا آن را برایت فراهم می

ای را که در دعایش پافشاری نماید  دعای بنده  دهد. خداوند ی آخرت قرار می را به عنوان ذخیره

هر کس به درگاه خداوند دعا «است که:  آمده ص گرداند در حدیث پیامبر اسلام مستجاب می

. و در حدیث دیگری آمده »شود نکند و رفع حاجاتش را از او نطلبد، خداوند از او خشمگین می

رود پس  گردد و دعا به سوی آسمان می شود و بلا از آسمان نازل می دعا باعث رد بلا می«است که: 

دهد آن هم در زمان مناسبی که  اسخ دعایت را می. خداوند پ»دعا و بلا تا روز قیامت با هم درگیرند

تابی و  خواهی پس به خاطر به تأخیر افتادن اجابت دعایت بی خود اراده کند نه آن زمانی را که تو می

ای به نفع تو باشد و چه بسا  ناآرامی از خود نشان مده، چه بسا تأخیر اجابت آنچه طلب کرده

ای برایت فراهم بیند باید که به اجابت  تر از آنچه تو طلب کردهتر و به خداوند آنچه را که با منفعت

 خداوند یقین داشته باشی.

 اجابت 
ً
بدین خاطر واجب است بربنده که هر آنچه را طلب کرد نباید انتظار داشته باشد فورا

به شود و نباید از بسیار دعا کردن احساس خستگی و ملالت نماید زیرا که خداوند بزرگوار و بلندمرت

 و کریم است.

 ي بنده از اسم خداوند مجیب بهره
 فرماید: باید که فرامین خدا و رسولش را بپذیرد آن هم با توفیق از جانب خداوند. خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
يِنَ ٱ � َّ�  ْ ْ سۡ ٱ ءَامَنُوا ِ  تَجِيبوُا  ].۲۴[الانفال:  ﴾ييُِ�مۡ ُ�ۡ  لمَِا دََ�ُ�مۡ  إذِاَ وَللِرَّسُولِ  ِ�َّ

هنگامی که شما را به چیزی  .مؤمنان! فرمان خدا را بپذیرید، و دستور پیغمبر او را قبول کنید ای«

 .»بخشد دعوت کند که به شما زندگی (مادی و معنوی و دنیوی و اخروی) می

کند که اوامرش را اجرا نماید و از هر آنچه نهی فرموده  بنده، خداوند را بدین طریق اجابت می

هایش را در درگاه خداوند مطرح نماید و به این  درگاه او ناله و زاری کند و نیازمندیدوری جوید و به 



 اسماء الحسنی        302

 

هایی که خداوند به او عطا فرموده به دیگران  گونه جواب دیگربندگان خدا را دهد که از نعمت

ها عاجز بود با روش و سخن خوش  ای که در توان دارد و چون در اجابت آن بخشش کند به اندازه

 فرماید: را جواب دهد زیرا که خداوند میایشان 

ا﴿ مَّ
َ
ٓ ٱ وَأ ا  .]۱۰[الضحی:  ﴾١٠ هَرۡ َ�نۡ  فََ�  �لَِ لسَّ

 .»و گدا را با خشونت مران«

اگر به غذایی «فرماید:  می صو دعوت را بپذیرد هر چند یک مهمانی مختصر نیز باشد. پیامبر

و اگر غذایی کمتر از آن نیز باشد  دهم ی گوسفند تهیه شده باشد، دعوت شوم جواب می که از پاچه

پذیرفت، زیرا که  . به درستی که پیامبر دعوت مستمندان و غلامان و فقرا و ضعفا را می»پذیرم می

هر گاه چیزی را طلب کردید فقط از خداوند «فرماید:  ایشان متخلق به اخلاق مجیب بود. پیامبر می

 .»ط از خداوند یاری و کمک بخواهیدطلب کنید و هر گاه که طلب یاری و کمک نمودید فق
دعا کردن شروط و آدابی دارد که اگر کسی به نور این اسم آراسته گردد، باید که آن آداب را 

 رعایت نماید.

 فرماید: عبدالمجیب: کسی است که دعوت حق را اجابت کرده و هر گاه این کلام خدا را که می

﴿ ْ جِيبُوا
َ
ِ ٱ دَاِ�َ  أ  .]۳۱[الاحقاف:  ﴾�َّ

 .»ی الهی را بپذیرید سخنان فرا خواننده«

یابد و  پذیرد و خداوند نیز دعوت او را پذیرفته و با اسم مجیبش بر او تجلی می شنید آن را می

دهد، زیرا که قسمتی از استجابت دعا این است که بنده  ای که او را فرا خواند، جوابش را می هربنده

ن نماید و از هر آنچه خداوند آدمی را از آن نهی فرموده دوری اوامر خداوند را پاسخ گفته و اجرایشا

 فرماید: کند. خداوند می

لكََ  �ذَا﴿
َ
جِيبُ  قرَِ�بٌۖ  فإَِّ�ِ  َ�ّ�ِ  عِبَادِي سَ�

ُ
اعِ ٱ وَةَ دَعۡ  أ ْ يَسۡ فلَۡ  دََ�نِ�  إذَِا �َّ  ﴾ِ�  تَجِيبُوا

 ].۱۸۶: ة[البقر

ند (که من نزدیکم یا دور، بگو) من نزدیکم و دعای ی من بپرس و هنگامی که بندگانم از تو درباره«

سازم) پس آنان هم  گویم (و نیاز او را برآورده می دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند، پاسخ می

 .»دعوت مرا (با ایمان و عباداتی همچون نماز و روزه و زکات) بپذیرند
بیند تا به سوی ایمان شهودی و  میزیرا که خداوند فراخوانی ایشان را، فراخوانی به سوی خود 

ْ ؤۡ وَۡ�ُ ﴿توحید بگرایند که:   و به من ایمان بیاورند. ﴾ِ�  مِنُوا
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گوی آن کسی هستی که تو را به فریاد خواند و فریادرس کسی هستی که  دعا: پروردگارا! تو پاسخ

هستی. خدایا! گیری، زیرا که تو بالاتر از هر حاکمی  تو را بطلبد، حق مظلوم را از ظالم پس می

ها برروی انوار انداخته، و آن را از اسرار دور گردانیده خدایا! به  نفسم به روحم ظلم کرده و حجاب

 های پرطراوت وصالت سعادتمند گردان. فضلت روح را بر نفس پیروز گردان و آن را در باغ

ها و  به خاطر افراطگوی دعایی و ما را  خدایا! دعایمان را رد مگردان، زیرا که تو مجیب و پاسخ

گردد. خدایا! نوری از انوار  هایمان مورد مؤاخذه قرار مده. هر کس تو را بخواند ناامید نمی تندروی

ات پرداخته و یادت را همواره تازه  اسم مجیب بر ما بتابان تا امتثال اوامرت را کرده و به شکرگزاری

 گردانیم که به درستی تو بر هر چیزی توانایی.

  علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلموصلی االله



 

 

 

 

 

 

 

  الواسع

باشد که هم در آیات قرآن کریم و هم در حدیث  اسمی از اسماء الله الحسنی می» الواسع«

ای را  دارند که خداوند واسع است. چند آیه وارد گشته است. آیات زیادی بیان می ص پیامبر اسلام

 کنیم: ذکر می

َ ٱ إنَِّ ﴿  ].۱۱۵: ة[البقر ﴾١١٥ يمٞ عَلِ  سِعٌ َ�ٰ  �َّ

 .»گیرد) و بسی دانا است گمان خدا گشایشگر است (و بر مردم تنگ نمی بی«

ۡ ٱ سِعُ َ�ٰ  رَ�َّكَ  إنَِّ ﴿  ].۳۲[النجم:  ﴾فرَِةِ مَغۡ ل

 .»چرا که پروردگار تو دارای آمرزش گسترده و فراخ است«

ُ ٱ وََ�نَ ﴿  ].۱۳۰[النساء:  ﴾١٣٠ احَكِيمٗ  سِعًاَ�ٰ  �َّ

وند دارای فضل و رحمت فراوان (در حق بندگان است و کارهای ایشان را از روی حکمت و خدا«

 .»گرداند چرا که) حکیم است می

 ].۱۵۶[الاعراف:  ﴾ُ�َّ  وسَِعَتۡ  ِ� وَرَۡ�َ ﴿

 .»و رحمت من هم همه چیز را در بر گرفته«
؛ زیرا که خداوند ی معنا و مفهومی وجود ندارد برای اسماء و صفات خداوند واسع هیچ محدوده

 فرماید: چنین ملک واسع است. خداوند می دارای علم واسع، مغفرت واسع، حکمت واسع و هم

َ�ٰ ٱ سِيُّهُ كُرۡ  وسَِعَ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ].۲۵۵: ة[البقر ﴾ضَ �ۡ�

 .»ها و  زمین را دربرگرفته است فرماندهی و فرمانروایی او آسمان«
بینیم. سلطنت خداوند  الهی وسعت و گشایش میی اسماء و صفات  به همین طریق در همه

اش را  نیازی پاک و منزه را نهایتی نیست و احسانش را مرزی قابل تصور نیست و ثروتمندی و بی

دارد. با علم  محدودیتی نیست و بخشش او را نهایتی نیست و هیچ کاری او را از کار دیگری باز نمی
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ت وسیعش تمامی موجودات را در کنترل دارد. خداوند داند و با قدر وسیعش تمامی معلومات را می

دارای رحمت، غنی، سلطه، علم، قدرت و احسان وسیع و گسترده است و تمامی اسماء و صفات 

 خداوندی دارای وسعتی حقیقی است که هیچ نهایتی ندارند.

 ي بنده از اسم خداوند واسع بهره
ی  شد. اگر علوم زیادی را بداند آنگاه به اندازههای فراوانی داشته با بنده باید که علوم و معرفت

گاه ترس و غم فقر و  اش گسترده گردیده و هیچ گردد به این معنا که سینه وسعت علمش، واسع می

گاه دچار غل و غش، حسد، حقد و کینه و سایر امراض قلبی  دهد و هیچ تنگدستی به دل راه نمی

ی  گردد. هر گاه که دایره اخلاق و صفاتی پسندیده آراسته میها پاک گردیده و با  گردد، بلکه از آن نمی

گردد که مثلا بخشش و  این صفات و خصال نیکو در قلب بنده گسترده گردد، آنگاه شخص واسع می

دارد و با اخلاقی پاک و  کرمش بر مردم فزونی یافته و براساس مصلحتشان بدیشان خوبی روا می

هایتان  توانید با دارایی شما نمی«گونه که در اثر آمده است که:  همان نماید. زیبا با مردمان برخورد می

. خداوند »با مردم ارتباط فراوانی ایجاد کنید پس بکوشید که با اخلاق خوبتان با آنان برخورد نمایید

ای در این جهان و بلکه در کل کائنات است و این گستردگی را فقط  واسع دارای تجلیات گسترده

 یابند. ی خداوند در می و عالمان واقعی درک کرده و معنای حقیقی اسم واسع را دربارهدانشمندان 

ای که به این صفت آراسته گردیده، قلبش فقط پذیرای معشوق حقیقی یعنی خداوند است  بنده

مرا ساعتی است که «فرمایند:  می ص زیرا که جهان در چشم عارف کوچک و حقیر است. پیامبر

های بهشتی و ارتباط ارواح با  . این ساعت نزد عارفان بالاتر از نعمت»ن نگنجدغیر خداوند در آ

ی  یکدیگر است و هر گاه که انوار واسع بر قلب بنده تابیدن گیرد معلوماتش افزوده گردد و دائره

شود اخلاقی که خداوند در وصف  ای که وارث اخلاق محمدی می معرفتش گسترده گردیده به گونه

 فرماید: می ص مپیامبر اسلا

 ].۴[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نَّكَ ﴿

 .»تو دارای خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) هستی«
شود زیرا  ای است که فضلش همه چیز را در برگرفته، چیزی بر او مستولی نمی عبدالواسع: بنده

 کند. که ببیند از فضلش بدو چیزی عطا میکه او به جمیع مراتب احاطه دارد و هر مستحقی را 

دعا: پروردگارا! تو آن واسعی که وسعت اسماء و صفاتت، جهانیان را مدهوش کرده و هر حکیم 

 و عالمی را متحیر گردانیده است ظهور کامل از آن توست و تجلی در مظاهر از آن تو.
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ی انوار و  است مشاهدهای، پس چگونه  ای محدود، متحیر و متعجب گردانیده ما در گستره

ای و با عفو  ای، و با قدرتت موجودات را گسترانیده صفات وسیع تو؟ گنهکاران را با نعمتت پوشانیده

 ای. ای و با روزی پی در پی ناتوانان را یاری کرده فراوانت جنایتکاران و خطاکاران را بخشیده

ی مخلوقات باشد و با  وسعت همه پروردگارا! بر قلب من نور اسم واسع را بتابان تا رحمتم به

ام نادانان را فرا گیرد و به کسانی که در حقم بدی روا  نعمت شادشان گردانم و وسعت حلم و بردباری

اند، عفو پیشه کنم و بدانم که روزگاری نیست و نابود بودم و نور قدیم واسع بر من تابیدن  داشته

ان به من نشان ده و مرا در حریم پروردگار خلاق گرفت. خدایا! انوار واسع را در وجود خودم و جه

 داخل گردان. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الحکیم

وارد گردیده و در قرآن کریم  ص اسمی از اسماء الله است که در حدیث پیامبر» الحكيم«

 فرماید: نمایند که خداوند حکیم است از آن جمله می ت میآیات فراوانی وجود دارد که دلال

﴿ ٓ حۡ  بٌ كَِ�ٰ  ر� ال
ُ
لتَۡ  ُ�مَّ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  كِمَتۡ أ نۡ  مِن فُصِّ ُ  ].۱[هود:  ﴾١ خَبِ�ٍ  حَكِي�ٍ  �َّ

های آن (توسط خدا) منظم و محکم گردیده است  لام را (این قرآن) کتاب بزرگواری است که آیه .الف«

و نسخی بدان راه ندارد) و نیز آیات آن از سوی خداوند (جهان) شرح و بیان شده  (و لذا تناقض و خلل

گاه (و کارهایش از روی کاردانی و فرزانگی انجام می  .»پذیرد) است که هم حکیم است و هم آ

نماید که: خداوند عزیز و حکیم، واسع و حکیم، حکیم  خداوند خود را بدین صفات وصف می

 فرماید: تواب و حکیم، حکیم و حمید، علی و حکیم است. خداوند می و علیم، حکیم و خبیر،

نَّ ﴿
َ
َ ٱ أ  ].۲۰۹: ة[البقر ﴾٢٠٩ حَكِيمٌ  عَزِ�زٌ  �َّ

 .»گمان خدا توانا و حکیم است بی«

ُ ٱ وََ�نَ ﴿  ].۱۳۰[النساء:  ﴾١٣٠ احَكِيمٗ  سِعًاَ�ٰ  �َّ

ی ایشان را از روی حکمت خداوند دارای فضل و رحمت فراوان (در حق بندگان است و کارها«

 .»گرداند چرا که) حکیم است می

ُ ٱوَ ﴿  ].۲۶[النساء:  ﴾٢٦ حَكِيمٞ  عَليِمٌ  �َّ

گاه (از احوال بندگان است و قوانینی را برایتان وضع می« نماید که مصلحت و منفعت  و خداوند آ

 .»د)نمای شما را در بر دارد) و حکیم است (و برابر حکمت، احکام شریعت را صادر می

 ].۱۸[الانعام:  ﴾١٨ بِ�ُ �َۡ ٱ كِيمُ �َۡ ٱ وَهُوَ ﴿

گاه است«  .»پروردگار تو حکیم و آ
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نَّ ﴿
َ
َ ٱ وَأ  ].۱۰[النور:  ﴾١٠ حَكِيمٌ  توََّابٌ  �َّ

 .»پذیر (از بندگان خود) و حکیم است و خداوند بس توبه«

 ].۴۲[فضلت:  ﴾٤٢ َ�يِدٖ  حَكِي�ٍ  مِّنۡ  تَ�ِ�لٞ ﴿

 .»یزدان است که با حکمت و ستوده استی  قرآن فرو فرستاده«

ٌّ  ۥإنَِّهُ ﴿  ].۵۱[الشوری:  ﴾٥١ حَكِيمٞ  َ�ِ

 .»خداوند والا و کار به جا است«

حکیم کسی است که در تقدیرات عدالت پیشه است، خداوندی که در تدبیر امور نیکو است و 

کند قرار  صاحب حکمت متعالی است کسی که هر چیزی را در جایی که مصلحت آن اقتضا می

 دهد و این همان مراد خداوند در این کلامش است که: می

رَهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وخََلقََ ﴿  ].۲[الفرقان:  ﴾٢ �دِيرٗ َ�قۡ  ۥَ�قَدَّ

 .»گیری و کاملا برآورد کرده است و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقا اندازه«

 فرماید: خداوند از انجام کار عبث و بیهوده، پاک و منزه است و می

فَحَسِبۡ ﴿
َ
�َّمَا تُمۡ أ

َ
 ].۱۵۵[المؤمنون:  ﴾اَ�بَثٗ  ُ�مۡ َ�ٰ خَلَقۡ  �

 .»ایم؟ اید که ما شما را بیهوده آفریده آیا گمان برده«

ٓ ٱ نَاخَلَقۡ  وَمَا﴿ مَا  ٱوَ  ءَ لسَّ
َ
 ].۲۷[ص:  ﴾طِٗ� َ�ٰ  نَهُمَابيَۡ  وَمَا ضَ �ۡ�

 .»ایم است، بیهوده نیافریدهها و زمین و چیزهایی را که در بین آن دو تا  ما آسمان«

علمش فراگیر و گسترده بوده و با علم ازلی و قدیمش به حوادثی که روی داده و  خداوند

گاه است و با حسن تقدیر امور و کارها را تدبیر می می کند و  دهد مطلع است و از هر چیزی آ

 فرماید: اوند میمظهر حکمت است، آنجا که خد ص توان رد کرد. پیامبر اسلام حکمش را نمی

ُ ٱ مَنَّ  لقََدۡ ﴿ ۡ ٱ َ�َ  �َّ نفُسِهِمۡ  مِّنۡ  رسَُوٗ�  �يِهِمۡ  َ�عَثَ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
ْ َ�تۡ  أ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لوُا

 ].۱۶۴[آل عمران:  ﴾مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ 

 خداوند بر مؤمنان (صدر اسلام) منت نه«
ً
اد و تفضل کرد بدانگاه که در میانشان پیغمبری از یقینا

جنس خودشان برانگیخت (پیغمبری که) بر آنان آیات (کتاب خواندنی قرآن و کتاب دیدنی جهان) 

داشت و بدیشان کتاب  خواند و ایشان را از (عقاید نادرست و اخلاق زشت) پاکیزه می او را می

 .»آموخت نگی (یعنی اسرار سنت و احکام شریعت) می(قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن) و فرزا
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ای است از جانب خداوندی برای بندگانی که از مقام با عظمت خداوند خوف و ترس  حکمت هدیه

ای که هر گاه سکوت کند در تفکر است و چون سخن گوید کلامی خیر و صواب بیان  به دل دارند. بنده

 فرماید: کند. خداوند می رگزیده و بدیشان حکمت عطا میکند. و خداوند از میان بندگان کسانی را ب

ٓ  مَن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱ ِ� يؤُۡ ﴿ ۚ �شََا وِ�َ  َ�قَدۡ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱ تَ يؤُۡ  وَمَن ءُ
ُ
 ].۲۶۹: ة[البقر ﴾�كَثِ�ٗ  �خَۡ�ٗ  أ

دهد، و به هر کس که فرزانگی داده شود  فرزانگی را به هر کس که بخواهد (و شایسته ببیند) می«

 .»ر فراوانی بدو داده شده استگمان خی بی

را به عنوان بندگانی که بدیشان حکمت عطا شده بیان داشته  إ خداوند نام داود و سلیمان

 فرماید: می

 ].۲۰[ص:  ﴾٢٠ طَابِ ۡ�ِ ٱ لَ وَفَصۡ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱ هُ َ�ٰ وَءَاَ�يۡ  ۥكَهُ مُلۡ  ناَوشََدَدۡ ﴿

معنوی) استحکام بخشیدیم، و بدو و حکومت او را (با در اختیار قرار دادن وسائل مادی و «

 .»اش ارزانی داشتیم فرزانگی و شناخت (امور) دادیم و قدرت داوری قاطعانه و عادلانه

نِ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱ نَ َ�ٰ لُقۡ  نَاءَاتيَۡ  وَلقََدۡ ﴿
َ
ِ  كُرۡ شۡ ٱ أ  ].١٢[لقمان:  ﴾ِ�َّ

 .»کنما به لقمان فرزانگی بخشیدیم (و بدو دستور دادیم) که خدا را سپاسگزاری «

 ي بنده از اسم خداوند حکیم بهره
بنده باید که خود را به ترس از خداوند و بزرگ داشتن عظمتش آراسته گرداند تا خداوند نیز علم و 

خبرگی در کتاب حکیم و هدایت پیامبرش را، بدو ارزانی دارد. واجب است که حکیم باشی؛ یعنی بر 

لی باشی که خداوند از تو راضی گردد؛ یعنی اساس انجام اعمال صالح محکم و استوار باشی و بر حا

اش پرهیز نمایی. حکیم در میان بندگان  ای باشد که به اوامرش تمسک جسته و از نواهی آن به گونه

کسی است که پزشک مداوا کننده از امراض درونی است و کسی که در هر لحظه، حق آن لحظه را 

ی خویش و ابن  از دارد به او ارزانی دارد حکیم فرزند زمانهعطا نماید و آنچه را از مداوا یا عبادت نی

الوقت به معنای واقعی آن است. هر کس که تمامی اشیاء را بشناسد ولی خداوند را نشناسد او حکیم 

ها را نشناخته است. حکمت در حق بنده  تر از آن نیست زیرا که بهتر و والاتر از اشیاء و با فضیلت

 ی چیزهای دیگر. داوند به خاطر خودش نه به واسطهعبارت است از شناخت خ

بین بدو عطا کرده تا حکمت اشیاء را ببیند و  ای است که خداوند چشم بصیرت عبدالحکیم: او بنده

او را در کلام موفق و در عمل به بهترین وجه رهنمون گشته است. این بنده اگر خلل و اشکالی را در 

 گرداند. هر فسادی را ببیند آن را به خیر و مصلحت باز میکند و  کاری دید، آن را مرتفع می
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ای و در هر مخلوقی حکمتی روشن به ودیعت  دعا: پروردگارا! تو با نور اسم حکیم تجلی نموده

ای که هر چیزی حکمتی دارد و در بطن هر بلایی  ای و در هر موجودی فضیلتی قرار داده نهاده

ی  ای و هر حکمی را حکمتی است و از خزانه کام فرستادهنعمتی نهفته است. پیامبران را با اح

کنی آن هم براساس  ای. گاهی بر کسی روزی فراوانی عطا می کرمت رزق و روزی را تقدیر کرده

گردانی.  حکمتی پوشیده از دیدگان مردم و گاه روزی را با رحمت الهی خویش بر کسی تنگ می

گاه گردان تا چشمهخداوندا! از نور حکیم بر قلبم بتابان و مر های حکمت از  ا از اسرار خبیر علیم آ

ام بدان سبب مداوا گردند و میان مردم با حکمت  قلبم به سوی زبانم روان گشته و امراض نفسی

 پدیدار گردم و در میانشان به رحم و شفقت مزین شوم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 صحبه وسلموصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله و



 

 

 

 

 

 

 

  الودود

ی مبالغه بر وزن فعول یعنی بسیار با محبت و  اسمی از اسماء الله است ودود صیغه» الودود«

بندگانش را با عشق و محبت آفرید و با دوستی و محبت با ایشان   بسیار دوستدار. خداوند

پذیرد.  ایشان را می ی بخشد و توبه کند. در حق گناهکارانشان نیکی کرده و آنان را می برخورد می

خداوند ودود عشق و محبت بسیاری نسبت به بندگان فرمانبردار خود دارد زیرا که خداوند محسنین 

 فرماید: و صابرین را دوست دارد و بدین خاطر می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   فَ فسََوۡ  ۦديِنهِِ  عَن منُِ�مۡ  تدََّ يرَۡ  مَن ءَامَنوُا

ۡ
ُ ٱ ِ� يأَ  ُ�بُِّهُمۡ  �ٖ بقَِوۡ  �َّ

ذلَِّةٍ   ٓۥوَُ�حِبُّونهَُ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  منِِ�َ مُؤۡ ل عِزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  هِدُونَ يَُ�ٰ  فرِِ�نَ َ�  َ�اَفوُنَ  وََ�  �َّ

ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  مَةَ لوَۡ  ِ ٱ لُ فضَۡ  لكَِ َ� ٓ  مَن �يِهِ يؤُۡ  �َّ ۚ �شََا ُ ٱوَ  ءُ  ].۵۴: ة[المائد ﴾٥٤ عَليِمٌ  سِعٌ َ�ٰ  �َّ

ترین زیانی به خدا  ؤمنان! هر کس از شما از آیین خود بازگردد (و از ایمان به کفرگراید، کوچکای م«

رساند و در آینده) خداوند جمعیتی را (به جای ایشان بر روی زمین) خواهد آورد که خداوند  نمی

در برابرکافران  نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و .دارند دارد و آنان هم خدا را دوست می دوستشان می

ایستند و از سرزنش هیچ سرزنش  کنند و به تلاش می سخت و نیرومندند، در راه خدا جهاد می

این هم فضل خدا است (که کسی  .دهند ای (در اطاعت از فرمان یزدان) هراسی به خود راه نمی کننده

ی نائل شود) عطا دارای چنین اوصافی باشد) خداوند آن را به هر کس که بخواهد (به خیر و خوب

 .»شمار است و از مستحقان آن) آگاه است کند و خداوند دارای فضل فراوان و (انعام بی می

دوستی و محبت خداوند با بندگان همچون محبت و دوستی بندگان با همدیگر نیست و هیچ 

د ندارد؛ آید و هیچ شباهت و هم شکلی میان خدا و بندگان وجو اثر انفعالی در خداوند به وجود نمی

. بندگان به خاطر »هیچ چیز مثل و مانند او نیست«]. ١١[الشوری:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿زیرا که 

یابند در حالی  همدردی و دلسوزی و یا به خاطر به دست آوردن منفعتی به همدیگر انس و الفت می
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زی شخص و یا منفعت نیاز از جهانیان بوده و هیچ احتیاجی به همدردی و دلسو که خداوند بی

کسب کردن از طریق او ندارد، بلکه تمامی مخلوقات محتاج رحمت و فضل خداوند هستند و 

خواهند  اند تا راه سعادت وجودشان را بیابند و می ایشان را بدین خاطر دوست دارند که آنان حریص

ند در حق هایشان را با ایمان و تقوی و عمل صالح نجات دهند. عشق و محبت خداو که نفس

بندگان عبارت است از: سرپرستی و یاری ایشان تا رحمت و مغفرت  و رعایت و عنایت خود را 

 فرماید: شامل حال ایشان گرداند. بدین خاطر اسم ودود همراه با اسم رحیم آمده است و می

 ].۹۰[هود:  ﴾٩٠ وَدُودٞ  رحَِيمٞ  رَّ�ِ  إنَِّ ﴿

 .»ق بندگان پشیمان و) دوستدار (مؤمنان توبه کار) استگمان پروردگار من بسیار مهربان (درح بی«

 فرماید: و بار دیگر اسم ودود به همراه مغفرت آمده است و می

ۡ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿  ].۱۴[البروج:  ﴾١٤ وَدُودُ ل

 .»خدا آمرزگار و دوستدار (بندگان مؤمن) است«

ضی است و بدانان پاداش داده و از خداوند رحیم غفور ودود، دوستدار دوستانش بوده و از ایشان را

گرداند و آنان  هایشان را ثابت می کند و قدم های خویش آنان را تأیید می نماید و با کمک ایشان دفاع می

برد،  دارد و آنان را در نزد کسانی که در حضورش هستند نام می را از خشم و غضب کافران محفوظ می

هایشان را برطرف کرده، دعاهایشان را پاسخ  ویسد، و سختین ی شاهدین می و این بندگان را از زمره

ی حق از باطل  دارد و جدا کننده هایشان را پذیرفته فضل فراوانی بر ایشان ارزانی می دهد توبه می

کند و آنان را از  ورزند ایشان را هدایت می دهد، و در هر آنچه در آن اختلاف می برایشان قرار می

گردد و به هرکدام که بخواهد فرزانگی و حکمت عطا  به سوی نور رهنمون می ها بیرون آورده و ظلمت

بخشد. اگر فراموش کرده و یا خطایی کردند ایشان را مورد  کند و به صدقات ایشان فزونی می می

هایشان را برای پذیرش اسلام  گرداند. سینه هایش را برایشان کامل می دهد و نعمت بازخواست قرار نمی

های نفسانی آنان را  گشاید، بیماری های برکت را در آسمان و زمین به رویشان می انده دریچهگشاده گرد

کند، و هر لحظه بر  کند و بدانان آرامش عطا می هایشان دور می کرده و بغض و کینه را از قلبمداوا 

دارد و  پابرجا می گرداند و دینشان را افزاید، و آنان را جانشینان خود در زمین می هدایت و قدرتشان می

کند حال و وضع و اعمالشان را خوب و نیکو  بعد از ترس و سختی، امنیت در میانشان ایجاد می

رسید  هایی که به ذهنشان نمی کند و آنان را از راه گرداند و ایشان را به سوی کلامی پاک هدایت می می

گرداند و کافران  ار زیغ و انحراف نمیهایشان را دچ رساند و بعد از این که هدایت یافتند قلب روزی می
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ای ارزانی داشته متاعی نیکو فراچنگ  گرداند. بدانان زندگانی پاک و پاکیزه را بدانان مسلط نمی

 ها بعضی از مظاهر دوستی خداوند در حق بندگان صالحش در زندگی دنیاست. آورند. این می

رفیع عطا کرده گناهانشان را  اما در آخرت خداوند بدین بندگان مقام و منزلت و درجات

بخشد و برابر  اند می گرداند و کارهای ناشایستی را که انجام داده بخشد و بدانان پاداش عطا می می

دارد و نسیم رحمتش را بر آنان وزیدن  اند بدانان پاداش ارزانی می با بهترین عملی که انجام داده

هایی در زیر  برند که رودخانه هایی می آنان را به باغدارد و  گیرد و آنان را از آتش جهنم مصون می می

برند. مأوی و  گردد و چشمانشان لذت می درختانش روانند. هر آنچه را بطلبند بر ایشان مهیا می

گردد و هیچ رنج و سختی ندیده و هیچ خستگی احساس  منزلی از فضل خداوند بدیشان عطا می

سازد، بلکه فرشتگان به استقبال آنان  شان را غمگین نمیکنند. هراس بزرگ رستاخیز نه تنها ای نمی

های زرین به  ها و جام گردند و برایشان کاسه شتابند و برای تبریک و شادباش پذیرای ایشان می می

شود. نور ایمان و عمل صالح ایشان پیشاپیش و از سمت راستشان رو به جانب  گردش انداخته می

هایی آماده گردیده که هیچ چشمی آن را ندیده هیچ گوشی بهشت در حرکت است برای آنان چیز

وصفش را نشنیده و بر هیچ قلبی از بشر خطور نکرده است. و این بعضی از مظاهر دوستی و محبت 

 خداوند در حق بندگان صالحش در آخرت است.

ی  تمامی این معانی را در اوج بلاغت و ایجاز و زیبایی در این کلامش در سوره  خداوند

 مریم بیان داتشه است که:

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا  ].۹۶[مریم:  ﴾٩٦ اوُدّٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ لهَُمُ  عَلُ سَيَجۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

دهند خداوند مهربان  آورند و کارهای شایسته و پسندیده انجام می گمان کسانی که ایمان می بی«

 .»افکند ها می به دلدارد و محبت ایشان را  آنان را دوست می
و اگر اسم خداوند ودود را به معنی محبوب بر وزن مفعول برگزینیم، خداوند کسی است که 

ها و  بندگان صالح او را دوست دارند زیرا یقین دارند که پروردگارشان کسی است که با نعمت

عدل است و  اش وسیع است و دارای حکم و نیازی فضلش ایشان را پرورش داده و ثروتمندی و بی

خداوندی است که دارای سلطنت مطلق و رحمت فراگیر و مشیت نافذ و قدرتی است که هیچ حد و 

ها و زمین دخل و تصرف نماید. او مسبب  تواند در ملکوت آسمان مرزی ندارد و اوست که می

و کارها شوند هرگاه که غم و غصه و اندوه  اسباب است و آدمیان به درگاه فضل و رحمتش پناهنده می

ورزند و خود را در  آورند. آدمیان خداوند را بسیار دوست داشته  و بدو عشق می بر ایشان هجوم می
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کنند و برایش احترام  هایش را اجرا می دهند و فرمان برابرش در اوج حقارت و خواری بروز می

فرمانبرداری پرستند و  شوند. هر لحظه یادش کرده، سپاسگزار اویند و او را می خاصی قائل می

کنند. دوستی و  نمایند و با جان و مال در راهش جهاد می چون و چرا دربرابر دستورات او می بی

کس جز خداوند متعال نیست. مؤمن به پروردگارش انس و الفت  ی هیچ عشق بدین معنا شایسته

ایمانش فزونی خواند  دهد و هر گاه که آیاتش را می گرفته و با یادش به قلب اطمینان و آرامش می

یابد. مؤمن فقط یک محبوب و معشوق دارد که آن هم خداوند جهانیان است کسی که ملکوت  می

جهانیان در دست اوست. اگر بنده چیزی را به صورت کسبی به چنگ آورد و خود برایش کوشیده 

نیز باشد باز هم به توفیق و هدایت خداوندی است و اگر آنچه بدو رسیده بدون حساب باشد آن 

براساس عنایت و توفیق و تسخیر خداوند جهانیان است. هر گاه امری بربنده مشکل و پیچیده گردید 

گرداند زیرا که  گردد که خداوند پیروزی را از آن او می کند و مطمئن می آن را به خداوند واگذار می

سان یکی از خداوند مهربان دوست داشتنی فقط اوست و جز او پروردگاری وجود ندارد. اگر اح

های دوست داشتن باشد چه احسانی بالاتر از احسان خداوند نسبت به بندگان مؤمنش زیرا  سبب

دارد سعادتی که هیچ  اند دوست می خداوند ایشان را بدان سبب که سعادتمند دنیا و آخرت گشته

وی دین اسلام شود، زیرا خداوند ایشان را به س کس مانع آن نمی انقطاع و نقصی در آن نبوده و هیچ

 هدایت فرموده است.

یابد؛ زیرا که در  در اینجا فرقی دقیق میان محبت و مودت وجود دارد که ذوق سلیم آن را در می

  فرماید: معنای مودت جدای از محبت، معنای اعطاء و بخشش نیز نهفته است خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا وۡ  وعََدُوَُّ�مۡ  عَدُوّيِ َ�تَّخِذُوا

َ
ٓ أ ِ  هِمإَِ�ۡ  قُونَ تلُۡ  ءَ ِ�اَ  ٱب

ۡ ةِ ل  ﴾مَوَدَّ
 ].۱: ممتحنةـال[

شما نسبت به ایشان محبت  .ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید«

 .»ورزید کنید و مودت می می
اوند ودود ی خیر نسبت بدیشان داشتن. خد یعنی با اسبابی از نصیحت کردن و ارشاد و اراده

های فضل و رحمتش بر  آفریند و از خزانه دارد. با اسباب محبتش بندگان را می بسیار دوست می

های بدنش  باراند. اگر انسانی بکوشد که آثار فضل خداوند ودود را در مورد یکی از سلول ایشان می

ونگی ی وجودش، از ابتدای خلق یک سلول و اعطای حیات بدان و چگ آن هم در کل پیکره

چنین تولید مثل و تکثیر آن، و دیگر مظاهر حیات این یک سلول تحقیق  غذارسانی و نمو آن و هم

 نماید، باز امکان ندارد که احسان و انعامش را دریابد.
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دارند و با  های خداوند ودود را شناخته و از صمیم قلب او را دوست می ای از مردم نعمت دسته

ها هر چه بیشتر خود را به خدا نزدیک  ته و با اجرای نوافل و سنتادای واجبات به او نزدیکی جس

 فرماید: گردند که خداوند در وصفشان چنین می ی کسانی می کنند و از زمره می

  فَ فَسَوۡ ﴿
ۡ
ُ ٱ ِ� يأَ  ].۵۴: ة[المائد ﴾◌ٓ ۥوَ�ُحِبُّونهَُ  ُ�بُِّهُمۡ  �ٖ بقَِوۡ  �َّ

دارد و  خواهد آورد که خداوند دوستشان می خداوند جمعیتی را (به جای ایشان بر روی زمین)«

 .»دارند آنان هم خدا را دوست می

محبت عبارت است از: اشتیاقی دائمی همراه با قلبی شیفته و دلباخته. و باید که هر لحظه چه 

پنهان و چه آشکار یاد دوست را در دل داشته باشد و قلب مطابق مراد پروردگارش باشد و مشغول 

ندگی و از مخالفت دوری جوید و آن چنان در محبت محبوب ازلی فرو رود که اجرای طاعت و ب

کس را همچون او دوست ندارد. محب حقیقی کسی است که فقط سلطنت محبوب را در قلب  هیچ

خود پذیرا باشد و فقط مشیت او را پذیرا گردد و نفس را در جهت اطاعت او سوق دهد و عقل در پی 

ی جمال حضرت  بر آستان ربوبیتش نهد و مسرور از استغراق مشاهدهمعرفت او باشد و روح سر 

افزاید و چون به مناجات و راز و نیاز با محبوبش پردازد  دوست گردد و به هر لحظه بر محبتش می

شیرین و گوارا از آن جام بنوشد و چون در  آستان قرب دوست درآید، لباسی مزین از دوستی و قرب 

دارد: یکی این که بنده به احسان  دو سبب پروردگار و مولایش را دوست می پوشد. بدان که بنده به

ها اسیر کسی هستند  بیند و قلب نگرد و هر آنچه بدو عطا کرده را می خداوند که بدو ارزانی داشته می

که بدیشان محبت و عشق بورزد. و این را دوستی و محبت هوی خوانند که به دست آوردنی است 

های  نگرد منتی از منت با احسان خداوند پوشیده شده است و هر لحظه که بنده میزیرا که آدمی 

ای که در سرزمین قلب  یابد. همچون دانه خداوندی را که هیچ در شمارش و حدود نیاید، در می

هایی  ها افزوده گردد، زیرا که بنده هر لحظه نعمت پاکی کاشته شده و هر لحظه بر تعداد خوشه

شود و  های ایزد بر او درخشیدن گیرد، قلبش نورانی می بیند و هر لحظه که منت را می جدید از یزدان

ها بر  گردد و خفایای این منت های خدا بر او کشف می های باریک منت ایمانش افزون گشته و نکته

گردد. دوم عبارت است از  شود. بدین سبب محبت خداوند در دلش بزرگ و سترگ می او آشکار می

های قلبی، تا قلب جمال و کمال حق را  های خودپسندی و برداشتن موانع از رؤیت ن پردهبرداشت

رؤیت کند و جمال محبوب طبعا مورد پسند است. و این دو نوع لذت است که رابعه عدویه در 

تو را دوست دارم، دو نوع دوست داشتن: یکی دوستی هوی و دیگری دوستی به «گوید:  شعری می
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ای  ما آنچه حب هوی است مرا به تو مشغول کرده و از دیگران بازداشته، اما دوستیخاطر خود تو. ا

بینم. در این و آن هیچ  های خودپسندی را از چشمانم برداشته و فقط تو را می که خود لایق آنی پرده

. بدین سبب »سپاس و تشکری از آن من نیست، بلکه در این و آن برای تو سپاس و ستایش است

داند  ی جمال الهی براساس اهلیت شخص می ابعه محبت دومی را ناشی از مشاهدهاست که ر

جدای از محبت اولی و اگر شخص اهلیت هر دو را داشت زیرا که این نیز از او و به خاطر اوست 

آید و  بنده هیچ نقشی در کسب آن ندارد در حالی که محبت اولی بر اثر کسب بنده به دست می

است و این سخنش که: (مشغول شدن به تو مرا از دیگران بازداشته) آن مسببی عمل بنده معلول آن 

های خودپسندی را از  اش که: (دوستی تو پرده است از جانب محبت نه نفس شخص، و این گفته

چشمان قلبم برداشته تا آخر کلام)، خبر از این است که هر دو نوع محبت همه از او و به سوی او و 

در پی حقیقت مطلب باشیم، هیچ کدام از این دو نوع محبت کسبی نیست. البته برای اوست و اگر 

 به اعتبار حقیقت بلکه خداوند خود حامد و محمود است.

تر و بهتر از محبتی است که  ی جمال دوست حاصل گردد، قوی اما بدان که محبتی که از مشاهده

ه خداوند ودود هر دوستی و محبتی را گردد. بدان ک ها و احسان دوست حاصل می ی نیکی از مشاهده

تر از جانب خویش پاسخ گوید. ابوهریره  تر و با برکت که از هر کسی سر زند با دوستی و محبتی فزون

 ای که عبدم نسبت به من دارد  فرماید: من مطابق عقیده خداوند می«گفت:  ص گوید: پیغمبر

و هستم، اگر مرا در دل خود ذکر کند من هم او را کنم، هر وقت مرا یاد کند و ذکر نماید، با ا عمل می

در پیشگاه خود ذکر خواهم کرد، اگر در میان جماعتی مرا ذکرکند، من هم در بین جماعت بهتر او را 

کنم، اگر وجبی به من نزدیک شود، متری به او نزدیک خواهم شد و اگر متری به من نزدیک  ذکر می

اگر به حالت عادی و آهسته به سوی من بیاید، به سرعت به سوی شود دو متر به او نزدیک خواهم شد، 

 و شاهد بر صدق این گفتار این کلام خداوند است که: .١»او خواهم رفت

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ تَدَوۡ هۡ ٱ �َّ ٰ  ىهُدٗ  زَادَهُمۡ  ا ٰ َ�قۡ  هُمۡ وَءَاتٮَ  ].۱۷[محمد:  ﴾١٧ هُمۡ وَٮ

 .»نماید افزاید و تقوای لازم را بدیشان عطا می یاند، خداوند بر راهیابی ایشان م کسانی که راهیاب شده«
ای که محبتی خالصانه و عشقی پاک نسبت به خداوند  گاه از بنده خداوند ودود سبحان هیچ

ای که هر آنچه موجبات خشنودی و رضایت خداوند شود را جسته و  شود. بنده دارد، خشمگین نمی

امام بخاری از حضرت ابوهریره روایت شده که گرداند. در حدیث  با آن خود را به خدا نزدیک می

                                           
 .۲۹۷و  ۳۰۱و  ۳۱۸، ص ۳، جمرجانـاللؤلؤ وال -١
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فرماید: هر کسی که با دوست و ولی من دشمنی بکند،  می  خداوند«فرمودند:  ص الله رسول

تر در نزد من به من  ی من به هیچ چیزی، پسندیده کنم، و بنده پس به تحقیق با او اعلان جنگ می

ی نوافل به من  ی من به وسیله م، و همیشه بندها جوید بهتر از آنچه که بر او فرض کرده تقرب نمی

شوم که با  دارم و زمانی که او را دوست بدارم گوش او می جوید تا این که او را دوست می تقرب می

برد و پایش  شوم که با آن یورش می بیند و دستش می شوم که با آن می شنود و چشم او می آن می

دهم و اگر از من پناه بخواهد پناهش  من چیزی بخواهد به او میرود و اگر از  شوم که با آن راه می می

شود ـ خداوند  . بنگر که در نزدیکی به خداوند ودود چه خیر و برکاتی نصیب آدمی می»دهم می

ای گناهکار یا مشرک استغفار  ودود چون که رحمتش وسیع بوده و احسانش فراوان است ـ اگر بنده

 گردد. و با او از در دوستی و احسان و رحمت وارد میاش را قبول کرده  نماید، توبه

خواند  خداوند از زبان حضرت شعیب هنگامی که قومش را به بازگشت به سوی خداوند فرا می

 فرماید: می

ْ تَغۡ سۡ ٱوَ ﴿ ْ توُ�ُوٓ  ُ�مَّ  رَ�َُّ�مۡ  فِرُوا  ].۹۰[هود:  ﴾٩٠ وَدُودٞ  رحَِيمٞ  رَّ�ِ  إنَِّ  هِ� إَِ�ۡ  ا

رزش (گناهان خود را) بخواهید و بعد (از هر گناه و لغزشی که در زندگی از پروردگارتان آم«

گمان پروردگار من بسیار مهربان (در  بی .شوید پشیمان شوید و) به سوی او برگردید مرتکب می

 .»حق بندگان پشیمان و) دوستدار (مؤمنان توبه کار) است
برابر نفحات خداوند ودود قرار  پذیرفتند و خود را در اگر آنان نصیحت پیامبرانشان را می

گشت؛ اما ایشان این گونه عمل نکردند در نتیجه مورد غضب و  دادند، خیر زیادی عایدشان می می

 فرماید: خشم خداوند قرار گرفتند. خداوند می

ۡ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ وهَُوَ  ١٣ وَُ�عيِدُ  دِئُ ُ�بۡ  هُوَ  ۥإنَِّهُ  ١٢ لشََدِيدٌ  رَّ�كَِ  شَ َ�طۡ  إنَِّ ﴿  ذوُ ١٤ وَدُودُ ل
ۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ  ].۱۵-۱۲[البروج:  ﴾١٥ مَجِيدُ ل

 .گمان پروردگارت یورش و تاخت بردن و درهم کوبیدن و کیفر رساندنش سخت و شدید است بی«

 آفرینش را دوباره باز می
ً
 آفرینش را آغازیده است و اوست که بعدا

ً
گرداند، خدا  او است که قبلا

ت و او صاحب تخت (حکومت مطلقه بر عالم هستی) و آمرزگار و دوستدار (بندگان مؤمن) اس

 .»دارای مجد و عظمت است
خداوند، بخشنده و دوستدار مؤمنی است که از مقام با عظمت الهی ترس در دل داشته  نفسش را 

از دچار شدن به هوی و هوس باز دارد و به سوی خداوند بازگشت نموده و در پی دستیابی به نفحات 

ای که دچار طغیان گشته و زندگی دنیا را برگزیده است، او  و خداوند در حق بندهرحمت خداوند است 
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خواهد که محبت خداوند  رساند، آنچنان که خداوند از ما می را در هم کوبیده و به کیفر اعمالش می

را از وجود  ص چنان نیز بر ما واجب گردانیده که پیامبر اسلام ودود را در دل داشته باشیم، هم

گردد مگر به این وسیله،  ان نیز بیشتر دوست بداریم و به او عشق بورزیم. و ایمان ما کامل نمیخودم

جاری گشته است و کتاب کریمش را ص زیرا خداوند خیری را که برای ما فرستاده بر دستان پیامبر

رد و نسبت ورزد و اصرار به هدایت ما دا به ما عشق می ص بر او نازل گردانیده است؛ زیرا که پیامبر

به مؤمنان دارای محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان است. چیزی که ما را به بهشت نزدیک گرداند 

گرداند آن را به ما توصیه  فراموش نکرده و به ما ارزانی داشته و هر آنچه ما را از آتش دوزخ دور می

راموش نکرده و ما را از آن باز فرموده است، آن چنان که هر چیزی که ما را به دوزخ نزدیک گرداند، ف

دارد امر بر ترک آن نموده است. از مظاهر دوستی و  داشته است و هر آنچه ما را از بهشت باز می

دهند محبت و دوستی برقرار  عشق خداوند این است که میان مؤمنان که اعمال صالح انجام می

 فرماید: ار نموده است. خداوند میگردانیده، آن چنان که میان زن و شوهر دوستی و مهربانی برقر

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا  ].۹۶[مریم:  ﴾٩٦ اوُدّٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ لهَُمُ  عَلُ سَيَجۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

دهند، خداوند مهربان  آورند و کارهای شایسته و پسندیده انجام می گمان کسانی که ایمان می بی«

 .»افکند ها می ایشان را به دلدارد و محبت  آنان را دوست می

نۡ  ۦٓ تهِِ ءَاَ�ٰ  وَمِنۡ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  لَُ�م خَلقََ  أ

َ
زۡ  أ

َ
ْ كُنُوٓ لّتِسَۡ  اجٗ َ�ٰ أ  نَُ�مبيَۡ  وجََعَلَ  هَاإَِ�ۡ  ا

ةٗ  وَدَّ  ].۲۱[الروم:  ﴾ةً وَرَۡ�َ  مَّ

را های (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان همسرانی  و یکی از نشانه«

برای شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و 

ی  ی دیگری ساخت، تا با آرامش و آسایش، مایه محبت انداخت (و هر یک را شیفته و دلباخته

 .»شکوفایی و پرورش شخصیت همدیگر شوید)

چنان که  ام مانده و نسل و بقای آن محفوظ شود. همتا خانواده براساس مهربانی و دوستی بر دو

کند، چیزی جز  وحی کرده است که در برابر رسالتی که بدیشان تبلیغ می ص الله خداوند به رسول

 فرماید: دوستی اهل بیت و نزدیکانش نخواهد و می

ٓ  قلُ﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  رًاأ ةَ ل  ].۲۳[الشوری:  ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ِ�  مَوَدَّ

بگو: در برابر آن (همه نعمت که در پرتو دعوت اسلام به شما خواهد رسید) از شما پاداش و مزدی «
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 .١»گردد) ی نزدیکی (به خدا) را (که سود آن هم عائد خودتان می خواهم جز عشق و علاقه نمی

ما را  ص ان که پیامبری باطنی به مهربانی و رحم میان مردمان شده است آن چن در این کلام اشاره

های مسلمان در رحم و علاقه و همکاری با هم مانند جسدی هستند  انسان«دهد که:  بیدار باش می

 . ٢»گیرند که اگر عضوی از اعضای آن درد کند، سایر اعضای جسد، در ناراحتی و تب قرار می

 ي بنده از اسم خداوند ودود بهره
سته و مزین گرداند. بنده باید خداوند را دوست بدارد تا خداوند باید که بنده خود را به اسم ودود آرا

نیز محبت او را در دل دیگر بندگان قرار داده تا او را دوست بدارند. و راه این محبت این است که هر 

پسندد برای دیگران نیز بپسندد و بالاتر از این حتی دیگران را بر خود ترجیح داده  آنچه برای خود می

چنان که بر بنده واجب است که خیر و خوبی برای تمام مردم دنیا بخواهد. دوست  نماید همو ایثار 

داشته باشد که گنه کار توبه کند و بندگان صالح در تقوی ثابت قدم باشند و بلکه تقوایشان افزون 

باشد و خو  گردد. و بندگان خداوند را دوست بدارد و کارهای ناشایست ایشان را ببخشد و با مردم نرم

 به خصوص این طریق را در برخورد با خانواده و اقوامش در پیش گیرد.

خواهی که بر دیگران  اگر می«فرماید:  الله وجهه می به حضرت علی کرم ص پیامبر اسلام

سبقت گرفته و جزو مقربان گردی، پس هر کس که از تو بریده است با او بپیوند و ارتباط برقرار کن، 

م روا داشته، او را ببخش و هر کس که به تو بدی کرده است تو درحق او خوبی هرکس در حق تو ظل

شوی و بدین خاطر در آن واحد هم محب  . هر گاه تو چنین کردی نزد دیگر بندگان محبوب می»کن

محبوب. و از دیگر علامات دوستی خداوند این است که کسانی را که خداوند ایشان را  هستی و هم

له انبیا، اولیاء و علما، تو نیز آنان را دوست بداری و هر آن چه را خداوند دوست دارد، دوست دارد، از جم

تو نیز دوست داشته باشی و انجام کارهای نیک و تقوی و هر آنچه خیر است و حسن معامله با مردم را 

 دوست داشته باشی.

داوند کامل کرده عبدالودود: کسی است که مودتش را نسبت به خداوند و تمامی دوستداران خ

باشد خداوند نیز او را دوست بدارد و محبتش را در دل تمامی دوستداران خود بیندازد و همه او را 

گوید:  اند. ابوهریره دوست بدارند، مگر کسانی که در هر دو سرای دنیا و آخرت جزو جاهلان

                                           
: مگر شور و شوق تقرب به خدا با انجام حسنات و دوری از سیئات یعنی آنچه از شما فی القربی مودةـإلا ال -١

 دل: چاپ اول نشر احسان. ) تفسیر نور: دکتر خرم۵۷خواهم در پیش گرفتن راه خدا است (نگاه: فرقان /  می

 .۲۶۹، ص ۳، ج مرجانـاللؤلؤ وال -٢
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خود را مورد مرحمت هر گاه خداوند تبارک و تعالی بخواهد یکی از بندگان «فرمود:  ص پیغمبر

نماید: خداوند فلانی را دوست دارد شما هم او را دوست داشته  خود قرار دهد، به جبرئیل اعلام می

نماید که خداوند فلانی  دارد، جبرئیل هم به اهل آسمان اعلام می باش، جبرئیل هم او را دوست می

دارند، خداوند  او را دوست می را دوست دارد و شما هم او را دوست داشته باشید، اهل آسمان نیز

 .١»دهد و از او راضی خواهند بود محبت او را در قلب مردمان زمین نیز قرار می

دعا: پروردگارا! محبت تو از گذشته بوده و ازلی است و تمامی بندگان معترف به عطایای فراوانی 

ه و لباس قبول خویش های ما قرار د ای، محبت خودت را در قلب هستند که بدیشان ارزانی داشته

های زیبا  ی جمال درخشنده و جلوه زینت تن ما گردان و ما را از عیوبمان پاک نما و ما را به مشاهده

ات گشته و مقیم سرزمین پهناور و سرسبز محبتت گردیم  و نورافشانت نائل گردان تا هر لحظه شیفته

تو را نخواهیم و نطلبیم که تو یگانه و ای عالی برای گرویدگان به درگاهت باشیم و کسی جز  و نمونه

همتایی. خداوندا! قدرت تبعیت از حبیب محبوبت را به ما ارزانی دار تا  نیاز و بی یکتایی و خدای بی

 ما را دوست بداری. ای علام الغیوب! به درستی تو بر هر چیز توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم

                                           
 .۲۸۱، ص ۳: ج اللؤلؤ والـمرجان -١



 

 

 

 

 

 

 

  المجید

کسی است که ذاتش شریف بوده، کارهایش زیباست. خصالش نیکو بوده، کرمش  »دالمجی«

وسیع است و مستحق مجد و بزرگواری است. خداوند سبحان خود را به صفت مجید توصیف 

 فرماید: کرده، می

ۡ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿ ۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ ذُو ١٤ وَدُودُ ل  ].١٥-١٤[البروج:  ﴾١٥ مَجِيدُ ل

ستدار (بندگان مؤمن) است و او صاحب تخت (حکومت مطلقه بر عالم خدا آمرزگار و دو«

 .»هستی) و دارای مجد و عظمت است

 فرماید: همچنان که نفسش را به حمید و مجید وصف کرده، می

ِ ٱ تُ رَۡ�َ ﴿ هۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتُهُ وََ�رََ�ٰ  �َّ
َ
ِيدٞ  َ�يِدٞ  ۥإنَِّهُ  تِ� يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ  ].۷۳[هود:  ﴾٧٣ �َّ

یت! (نبوت) رحمت و برکات خدا  شامل شما است (پس جای تعجب نیست اگر به ای اهل ب«

 ی افعال و) گمان خداوند ستوده (در همه شما چیزی عطا کند که به دیگران عطا نفرموده باشد) بی

 .»ی احوال) است بزرگوار (درهمه

ی ق  در سورهچنین خداوند، قرآن کریم را (که کلام خداوند است) به مجد توصیف فرموده،  هم

 فرماید: می

ۡ ٱ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  قٓۚ ﴿  ].۱[ق:  ﴾١ مَجِيدِ ل

 .»سوگند به قرآن مجید .قاف«

 فرماید: ی بروج می و در سوره

ِيدٞ  ءَانٞ قُرۡ  هُوَ  بلَۡ ﴿  ].۲۱[البروج:  ﴾٢١ �َّ

 .»قدر است بلکه این، قرآن بزرگوار و عالی«
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ها و  و مشاهیر علم بلاغت، از انسان عظمت و مجد قرآن کریم در اعجاز آن است که استادان

چنین مجد  اند هر چند که همدیگر را یاری و پشتیبانی دهند. هم جنیان عاجز از آوردن کلامی این گونه

و عظمت قرآن در احکام ارزشمند و حقایق عالی و اخبار غیبی و متحقق گشتن چیزی است که خبر 

ت. مجد و عظمت قرآن در سعادت و خیر های آسمانی اس داده و نظارت و تصحیح دیگر کتاب

آورند.  شماری است که پیروان و پویندگان راهش و تمسک کنندگان بدان و هدایتش به دست می بی

چنین مجد و عظمت قرآن در این است که در کتابی پنهان (لوح محفوظ) قرار دارد که جز پاکان  هم

جد قرآن در این است که از جانب خداوند (یعنی فرشتگان یزدان) بدان دسترسی ندارند و عظمت و م

ستوده و بزرگوار نزول یافته است. خداوندی که پروردگار جهانیان بوده و جز او پروردگاری وجود ندارد 

 اند که در نمازهایمان بگوئیم: چنین پیامبر به ما امر فرموده و بازگشت همه به سوی اوست. هم

دٍ وعََلىَ « دٍ، كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ إبِرَْاهِيمَْ وعََلى آلِ إبِرَْاهِيمَْ، إِنَّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ  آلِ ُ�مََّ
يدٌْ  يدٌْ َ�ِ گونه که بر ابراهیم و آل  خداوندا! خیر و برکت را بر محمد و آل محمد نازل کن همان« .»حَمِ

 .١»ای، خداوندا! سزاوار ستایشی و بزرگواری ابراهیم خیر و برکت نازل کرده
هاست از آن اوست، کسی که  ها و زمین و آنچه میان آن مجید ثروتمندی است که ملک آسمان

نیازمند به غیر خود نیست و تمامی مخلوقات محتاج فضل و رحمت او هستند. خداوند کریم از 

دارای فضل عظیم و   ترین نقصی در ذات و صفات و افعالش پاک و منزه است. خداوند کوچک

ها و زمین را در  ای که فضل و احسانش تمامی موجودات زنده در آسمان ه بوده به گونهاحسان کریمان

اش در  هاست و اراده ای است که قدر و منزلتش بالاتر از تمامی منزلت برگرفته و خداوند بلند مرتبه

تمامی کائنات قابل اجرا بوده و واجب است که اجرا گردد و تمامی موجودات در برابرش خاشع و 

برند.  ها و زمین است به درگاهش سجده می ها در برابرش ترسان و هر آنچه در آسمان مامی کلامت

ها، هر صفتی از صفاتش دارای شأن بزرگی است.  مجد عبارت است از عظمت صفات و وسعت آن

اش همه چیز را در برگرفته، توانا  او عالمی است که علمش کامل است و مهربانی است که مهربانی

کند، صبور و حلیمی است که در حلمش  چیز او را درمانده و ناتوان نمی رتمندی است که هیچو قد

 اش تمام و کمال است. ای است که فرزانگی کامل است و حکیم و فرزانه

اش در آیات کونی  ی اسماء و صفات نیز چنین است، اما آنچه از عظمت و بزرگواری چنین در بقیه هم

ها و اوراق بگنجد. تو را  گردد، بالاتر و برتر از آن است که در کتاب مشاهده میدر جهان و درون آدمیان 

                                           
 .۲۰۶، ص ۱، ج ؤ والـمرجاناللؤل -١
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کافی است بدانی که در هر مکان رویش مویی از تمامی موجودات زنده آیات گویایی در عظمت و مجد 

 گردد هایی مشاهده می ها نشانه های زمین و آفاق آسمان خداوند نهفته است و در هر سرانگشتی از گذرگاه

ها نگاشته گردد  ها و صفحه که اگر آن مشاهدات به لغات و الفاظ و کلمات تعبیر شده و در کتاب

کنند، اما آیات مجد و عظمت  ها محدود و تنگ جلوه می ها در گنجایش آن صفحات زمین و آسمان

مان را ها را مطمئن گردانیده و چش ها مطالبی آمده که قلب خداوند در قرآن کریم بسیار است. در آن

شود غنی و ثروتمندی مطلق، خداوند است زیرا که غنی و  نماید. از آنچه در آن مشاهده می روشن می

 فرماید: گردند. خداوند می ثروتمندی از عناصر مجد و عظمت محسوب می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نتُمُ  �َّاسُ ٱ �

َ
ٓ لۡ ٱ أ ِۖ ٱ إَِ�  ءُ فُقَرَا ُ ٱوَ  �َّ  ].۱۵[فاطر:  ﴾١٥ مِيدُ �َۡ ٱ غَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ

نیاز (از عبادت شما است) و  ای مردم! شما (در هر چیزی، محتاج و) نیازمند خدایید و خدا بی«

 .»ستوده است

﴿ ِ َ�ٰ ٱ كُ مُلۡ  وَِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۚ بيَۡ  وَمَا ضِ �ۡ� ٓ  مَا لقُُ َ�ۡ  نَهُمَا ۚ �شََا ُ ٱوَ  ءُ َّ�  ٰ  ﴾قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ]. ۱۷: ة[المائد

آفریند، و  هر چه بخواهد می .ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خدا است آنچه در آسمان«

 .»خدا برهر چیزی توانا است
ها که خداوند به مخلوقات عطا کرده است، به صورت عاریتی و برای  هر آنچه که از نعمت

گیرد. حال که ثابت  پس میمدتی مشخص بدانان عطا کرده و سپس در زمان مقرر آن را از ایشان باز 

نیازی مطلق خداوند از دیگران و در  شد که یکی از آیات مجد و عظمت خداوند عبارت است از: بی

ها و  عوض نیاز شدید مخلوقات به فضل و رحمت خداوند، واجب است که بندگان فقط نیازمندی

حاجت خود را نخواهند و احتیاجات خود را از خداوند بطلبند و از کسی جز او طلب برآورده کردن 

کس جز او را به فریادرسی و کمک  های خود را به درگاه خداوند ببرند و هیچ ها و التماس خواهش

نخوانند. یکی دیگر از آیات مجد خداوند کریم وهاب، کرم و بخشش اوست. کسی که اگر تمامی 

ایشان را آفریده، جمع شده  ها و زمین از ابتدای خلق دنیا تا روز قیامت که خداوند موجودات آسمان

دهد و  و هر کدام نهایت آرزو و درخواست خود را با خدا مطرح کند، هر آنچه را تمنا کند بدو می

کاهد.  دهد. این امر از ملک خداوندی چیزی نمی اند، بدیشان می حتی چند برابر آنچه طلب کرده

 شود. م نمیآن چنان که اگر سوزنی را در دریایی فرو کنند آبی از دریا ک

های مجد خداوند این است که خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا و تخت  از دیگر نشانه

اند و تمامی گردنکشان و قدرتمندان در برابر  فرماندهی است، تمامی چیزها در برابر علوش خاضع
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لیم و ی خداوند تس اند و هر صاحب سلطه و شوکتی در برابرسلطه عزت و قدرتش، خوار و ذلیل

ای  ای از بندگان، بنده خوار است، گلوگاه بندگان همه به دست قدرت خداوندی است. هر آفریده

 فرماید: ذلیل و خاضع و مسخر است، آن چنان که خداوند می

َ�ٰ ٱ ِ�  مَن � وَ�﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  لهُُموَظَِ�ٰ  اهٗ وََ�رۡ  ٗ� طَوۡ  ضِ �ۡ�  ﴾١٥۩صَالِ �ٱوَ  غُدُوِّ لۡ ٱب

 ].۱۵[الرعد: 

برد (و در برابر عظمت او سر  ها و زمین است، خواه ناخواه، خدای را سجده می آنچه در آسمان«

ها از نظم و نظام دقیق و  ها (که همچون خود آن های آن چنین سایه آورد) هم تسلیم و تکریم فرود می

افتند (و پیوسته در  ه سجده میفرمانبرداری شگفت برخوردارند) بامدادان و شامگاهان در مقابلش ب

 .»برند) ی باری تعالی کرنش می برابر اراده

َ�ٰ ٱ َ�ُ  �سَُبّحُِ ﴿ ٰ لسَّ بۡ ٱ تُ َ�  ٱوَ  عُ لسَّ
َ
ۚ  وَمَن ضُ �ۡ� ِ ِ�َمۡ  �سَُبّحُِ  إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  مِّن �ن �يِهِنَّ  ۦدِه

 ].۴۴[الإسراء:  ﴾٤٤ �َ�فُورٗ  حَليِمًا َ�نَ  ۥإنَِّهُ  بيِحَهُمۚۡ �سَۡ  قَهُونَ َ�فۡ  �َّ  ِ�نوََ�ٰ 

گویند و (با تنزیه  ها هستند همگی، تسبیح خدا می های هفتگانه و زمین و کسانی که در آن آسمان«

 نه تنها آسمان و تقدیسش، رضای او می
ً
های هفتگانه و زمین) بلکه هیچ موجودی  جویند، اصلا

ها را  لی شما تسبیح آنگویند و نیست مگر این که (به زبان حال یا قال) حمد و ثنای وی می

 .»گمان یزدان بس شکیبا و بخشنده است بی .فهمید نمی

َ�ٰ ٱ ِ�  مَن ُ�ُّ  إنِ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  ضِ �ۡ�  ].۹۳[مریم:  ﴾٩٣ ادٗ َ�بۡ  لرَّ�ٱ ءَاِ�  إِ�َّ

 .»باشند ی خداوند مهربان می ها و زمین هستند، بنده تمام کسانی که در آسمان«

اِ�َ ٱ بعُِونَ يتََّ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿  ٱ وخََشَعَتِ  ۖۥ َ�ُ  عِوَجَ  َ�  �َّ
َ
 إِ�َّ  مَعُ �سَۡ  فََ�  للِرَّ� وَاتُ صۡ ۡ�

َ�ٰ ٱ تنَفَعُ  �َّ  مَ�ذِٖ يوَۡ  ١٠٨ اسٗ هَمۡ  ذنَِ  مَنۡ  إِ�َّ  عَةُ لشَّ
َ
 لمَُ َ�عۡ  ١٠٩ ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  وَرَِ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

يۡ  َ�ۡ�َ  مَا
َ
ۡ ٱ وََ�نَتِ ۞ ١١٠ امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونَ  وََ�  هُمۡ فَ خَلۡ  وَمَا دِيهِمۡ �  قَيُّومِ� لۡ ٱ َ�ِّ للِۡ  وجُُوهُ ل

 ].۱۱۱-۱۰۸[طه: ﴾١١١امٗ ظُلۡ  َ�َلَ  مَنۡ  خَابَ  وَقَدۡ 

کند و جز صدای آهسته (و پنهان  و صداها به سبب (جلال و شکوه خداوند) مهربان فروکش می«

بخشد، مگر (شفاعت)  کس) سودی نمی شفاعت (هیچدر آن روز  .شنوی در زیر لبان، چیزی) نمی

داند آنچه را که (مردمان) در  خدا می .کسی که خداوند مهربان به او اجازه دهد و گفتارش را بپسندد

اند و)  داند) آنچه را که (در دنیا انجام داده آیند و می پیش دارند و (در آخرت بدان گرفتار می

گاهی ندارنداند، ولی آنان از ( سر گذاشته پشت ی)  (در آن روز همه .کار و بار و حکمت) آفریدگار آ
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ها در برابر خداوند باقی و جاویدان، و گرداننده و نگهبان جهان (همچون اسیران) خضوع و  چهره

برند و کسی که (در آن روز کوله بار) کفر (دنیای خود) را بر دوش کشد  کنند و کرنش می خشوع می

 .»گردد بهره از نجات و ثواب) می یناامید (از لطف خدا و ب

رََ�ٰ ٱ رَ�يِعُ ﴿ وحَ ٱ ِ� يلُۡ  شِ عَرۡ لۡ ٱ ذُو تِ �َّ مۡ  مِنۡ  لرُّ
َ
ِ أ ٰ  ۦرهِ ٓ  مَن َ�َ ِ  مِنۡ  ءُ �شََا  ِ�نُذِرَ  ۦعِبَادِه

 ].۱۵[غافر:  ﴾١٥ �ََّ�قِ ٱ مَ يوَۡ 

ان خود برای خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهی است، و او وحی را به فرم«

کند تا (مردمان را) از روز رویارویی (ایشان با خدا برای  هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می

 .»حساب و کتاب) بترساند

ۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ ذُو﴿ الٞ  ١٥ مَجِيدُ ل  ].۱۶-۱۵[الروج:  ﴾١٦ يرُِ�دُ  لمَِّا َ�عَّ

آنچه بخواهد، هر  .ت استو او صاحب تخت (حکومت مطلقه بر عالم هستی) و دارای مجد و عظم«

 .»رساند چه زودتر و با قدرت هر چه بیشتر به انجام می

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  ترََ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ِ�  مَن � � �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَن تِ َ�

َ
مۡ ٱوَ  ضِ �ۡ�  قَمَرُ لۡ ٱوَ  سُ لشَّ

جَرُ ٱوَ  بَالُ �ِۡ ٱوَ  �ُّجُومُ ٱوَ  ٓ ٱوَ  لشَّ وَا  وَمَن عَذَابُۗ لۡ ٱ هِ عَليَۡ  حَقَّ  وََ�ثِ�ٌ  اسِ� �َّ ٱ مِّنَ  وََ�ثِ�ٞ  بُّ �َّ
ُ ٱ يهُِنِ  كۡ  مِن ۥَ�ُ  َ�مَا �َّ َ ٱ إنَِّ  رٍِ�� مُّ ٓ  مَا عَلُ َ�فۡ  �َّ  ].۱۸[الحج:  ﴾١٨ ۩ءُ �شََا

ی کسانی که در زمین هستند،  ها بوده و همه ای که تمام کسانی که در آسمان ای و ندانسته آیا ندیده«

ها و درختان و جانوران بسیاری از مردمان، برای خدا سجده  ها و کوه تارهو خورشید و ماه و س

اند؟) و بسیاری از مردمان هم (غافل بوده و برای  برند (و به تسبیح و تقدیس او مشغول و سرگرم می

ها در نزد  اند و این برند و) عذاب ایشان حتمی است (و مستحق عقاب خدا سجده نمی

تواند او را گرامی  کس نمی ارزش کند، هیچ باشند) و خدا هر که را که بی ارزش می پروردگارشان بی

 .»دهد خدا است که هر چیزی را که بخواهد انجام می .دارد

این خداوند صاحب مجد و عظمت است که با عظمتش تمامی اشیاء را تسخیر کرده و با 

ی و مرگ نابود و سر به کند و هر گردنکش مستبدی را با بیمار قدرتش در هر موجودی تصرف می

اش بر تأیید  ی گستردگی سلطنت اوست. توانایی های مجد خداوند مشاهده کند. از نشانه زیر می

رسانی بدیشان از راهی  فرستادگانش با کارهایی که از طاقت آدمیان خارج است و غذارسانی وروزی

و قومش شکافت،   ت موسیغیر از راهی که آدمیان بدان آشنایی و عادت دارند، دریا را بر حضر

ها آب را برای ایشان پدیدار نمود و برایشان ترنجبین و بلدرچین فرستاد و حضرت  و از میان سنگ
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ای  دمید و به فرمان خدا پرنده ساخت، سپس در آن می از گل چیزی را به شکل پرنده می  عیسی

داد و مردگان را به فرمان خدا زنده  یگردید و کور مادرزاد و مبتلای به بیماری پیسی را شفا م زنده می

را بعد از آن که پیر و فرتوت و دچار یائسگی شده بود بهبودی بخشیده و   کرد و همسر زکریا  می

و همسرش در حالی که هر دو پیر  به او فرزندی پاک و پاکیزه عطا نمود و به حضرت ابراهیم 

ای که همسرش از  شت ارزانی داشت به گونهشده بودند، فرزندی که بعدها یکی از انبیاء صالح گ

 ای که ملائکه به او دادند به شدت متعجب گشته و گفت: مژده

ِ�ُ  لََ�ٰٓ وَ�ۡ َ�ٰ  قاَلتَۡ ﴿
َ
۠  ءَأ ناَ

َ
ۖ شَيۡ  ِ� َ�عۡ  ذَاوََ�ٰ  عَجُوزٞ  وَ� ْ قاَلوُٓ  ٧٢ عَجِيبٞ  ءٌ لََ�ۡ  ذَاَ�ٰ  إنَِّ  خًا  ا

َ�عۡ 
َ
مۡ  مِنۡ  جَبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ تُ رَۡ�َ  �َّ هۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتُهُ وََ�رََ�ٰ  �َّ

َ
 َ�يِدٞ  ۥإنَِّهُ  تِ� يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

ِيدٞ   .]۷۳-۷۲[هود:  ﴾٧٣�َّ

باشد، فرزندی  ای وای! آیا من که پیرزنی هستم و این هم (ابراهیم) شوهرم که پیرمردی می«

ل بیت کنی؟ ای اه گفتند: آیا از کار خدا تعجب می .زایم! این چیز شگفتی (و محالی) است می

ی افعال و)  گمان خداوند ستوده (در همه بی .(نبوت!) رحمت و برکات خدا شامل شما است

 .»ی احوال) است بزرگوار (در همه

کنند و او که به وجود  خداوندی که خالق عنصرها است، چگونه عنصرها امرش را اجرا نمی

 خضوع و خشوع ننمایند؟ی کائنات است، پس چگونه امکان دارد که کائنات در برابرش  آورنده

﴿ ٓ مَا مۡ  إِ�َّ
َ
ٓ   ٓۥرُهُ أ رَادَ  إذَِا

َ
ن ا ًٔ شَۡ�  أ

َ
ِيٱ نَ َ�ٰ فَسُبۡ  ٨٢ َ�يَكُونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�قُولَ  أ َّ�  ِ  ۦ�يَِدِه

 ].۸۳-۸۲[یس:  ﴾٨٣ جَعُونَ ترُۡ  هِ �َ�ۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  مَلَكُوتُ 

اب بدان بگوید: بشو، و آن هر گاه خداوند چیزی بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خط«

پاک است خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست او است و شما به  .شود هم می

 .»شوید سوی او برگردانده می

شود میسر است؟ خداوندی که قادر  آیا جز این برای خداوند مجید که هر چه اراده کند انجام می

تواند با  شمان آدمیان بدان عادت کرده و میبر انجام کارهایی خارج از آن چیزی است که چ

معجزات و کرامات تأیید کند و فقط او شایسته است که به فریاد خوانده شود و فقط از او طلب 

 چیز شریک او نیست. کس و هیچ کمک و یاری شود و فقط او معبود و فرمانروا بوده و هیچ
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 ي بنده از اسم خداوند مجید بهره
های شهوات ظاهری و باطنی پاک گرداند و نفس را سالم گردانیده و  ا از پلیدیبنده باید که نفسش ر

آن را ملتزم به انجام دستورات و دوری از معصیت نماید تا به مجد توحید وصول یابد و نفسش و 

شهواتش را در راه محبت و دوستی خداوند فنا کند و جدای از فرائض به نوافل نیز بپردازد تا جزو 

های حکمت در  و هر گاه به حق نزدیک گشت، انوار هدایت بر او تابیدن گرفته و چشمه مقربین شود

افتند و هر گاه که بدین مرتبه رسید، بر او واجب است که مشغول  قلبش به جوش و خروش می

مجاهده در راه الله شود؛ یعنی مشغول هدایت خلق به سوی حق گردد و در این هنگام است که 

آورد که:  اند را فراچنگ می بدان اشاره فرموده صمحمدی که پیامبر اسلام شرف و مجد وراثت 

نبِْياءِ «
َ
ی  اگر خداوند به واسطه«فرماید:  و یا پیامبر می »اند علما وارثان پیامبران« »العُلمََاءُ وَرَثةَُ الأ

که با اکرام و و بر این بنده لازم است  »تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر از شترقرمز رنگ است

 حسن خلق با مردم برخورد نماید تا میان مردم به عنوان شخصی دارای مجد و عظمت تلقی گردد.

عبدالمجید: کسی است که خداوند او را در میان مردم، مجد و عظمت عطا کرده آن هم به سبب 

ضل و ی ف کمالات اخلاقی و صفات عالی و متخلق بودنش به اخلاق الهی. پس او را به واسطه

 دانند. اش بزرگوار می خوشرفتاری

دعا: پروردگارا! تو در ذات و صفات و افعال مجید هستی، بزرگی و مجد را به هر کس که 

های عزتت  کنی، و هر شرفی بسته به مجد و شرف توست، و هر کمالی از چشمه بخواهی عطا می

رف بندگی تو در آئیم و ما را با ی نور مجید نائل فرما تا به ش گیرد. ما را به مشاهده سرچشمه می

اند و  ی یکتایی، تا ما آمال آنانی که در پی کسب شرف لباس مجد دائمی مزین گردان. تو یگانه

اند، باشیم و هر کس که ما را دید نور مجد و  غایت آنانی که در پی استخراج در و مروارید از صدف

 عظمت را ببیند. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الباعث

بیان گردیده است.  ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که در حدیث پیامبر» الباعث«

گرداند و   ی قیامت و هر آن کسی را که در قبر است زنده می الباعث، او است که بندگان را در هنگامه

آورد. بعث همان وجود دوباره است، یعنی از نو زنده کردن یا  میها است به دست  هر آنچه را در دل

دارای امر و   جان تازه دادن. معرفت این اسم بسته به معرفت حقیقی برانگیختن است. خداوند

انگیزد تا مردم را به سوی ایمان  دهندگان برمی دهندگان و بیم دستور است. پیامبرانش را به عنوان مژده

میراند و  عوت نماید و (بگویند که) تنها خداست که ایشان را آفریده، سپس میبه خداوند یکتا د

آورد.  دهد و از قبرها بیرون می ای می اند، جان تازه آنگاه دوباره تمامی آنانی را که در قبرها آرمیده

پذیرند و قبول ندارند. خداوند  ی پس از مرگ را نمی بعضی از مردم زندگانی و برانگیختن دوباره

 فرماید: سخن ایشان را رد نموده و می

قۡ ﴿
َ
ْ وَأ ِ  سَمُوا ِ ٱب يۡ  دَ جَهۡ  �َّ

َ
ُ ٱ عَثُ َ�بۡ  َ�  نهِِمۡ َ�ٰ �  ِ�نَّ وََ�ٰ  احَقّٗ  هِ عَليَۡ  دًاوعَۡ  بََ�ٰ  َ�مُوتُۚ  مَن �َّ

 ۡ�
َ
 ].۳۸[النحل:  ﴾٣٨ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  �َّاسِ ٱ َ�َ أ

کنند که خداوند هرگز کسی را که  اد می(کافران علاوه بر شرکشان) مؤکدانه به خدا سوگند ی«

ی مردگان را دوباره  گویند، بلکه خداوند همه خیر، (چنین نیست که می.گرداند میرد، زنده نمی می

دانند (که زنده گرداندن  ی قطعی خدا است، و لیکن بیشتر مردمان نمی کند و این) وعده زنده می

ها جان بخشیده است پس از مرگ نیز  انسان بهگونه که قبلا  برای قدرت خدا چیزی نیست و همان

 .»دمد) دوباره جان به پیکرشان می

ِينَ ٱ زََ�مَ ﴿ ْ َ�فَرُوٓ  �َّ ن ا
َ
ْۚ ُ�بۡ  لَّن أ  تُمۚۡ عَمِلۡ  بمَِا َ�ُنبََّؤُنَّ  ُ�مَّ  عَُ�َّ َ�بُۡ  وَرَّ�ِ  بََ�ٰ  قلُۡ  عَثُوا

 ٰ ِ ٱ َ�َ  لكَِ وََ�  ].۷[التغابن:  ﴾٧ �سَِ�ٞ  �َّ

به  .پندارید پندارند که هرگز زنده و برانگیخته نخواهند گردید! بگو: چنین نیست که می یکافران م«
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اید با خبرتان  کرده پروردگارم سوگند که زنده و برانگیخته خواهید شد و سپس از آن چیزهایی که می

 .»خواهد کرد و این کار برای خدا ساده و آسان است

میراند و دوباره بعد  ا از خاک آفریده سپس ایشان را میکند که بندگانش ر سپس خداوند بیان می

 فرماید: گرداند، خداوند می از مرگ زنده می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
 مِن ُ�مَّ  ترَُابٖ  مِّن ُ�مَ�ٰ خَلقَۡ  فإَنَِّا ثِ عۡ ۡ�َ ٱ مِّنَ  بٖ رَ�ۡ  ِ�  كُنتُمۡ  إنِ �َّاسُ ٱ �

ضۡ  مِن ُ�مَّ  عَلَقَةٖ  مِنۡ  ُ�مَّ  فَةٖ �ُّطۡ  َلَّ  غَةٖ مُّ َ  ُ�َلَّقَةٖ  وََ�ۡ�ِ  قَةٖ �ُّ بَُّ�ِ  ٱ ِ�  وَنقُرُِّ  لَُ�مۚۡ  ّ�ِ
َ
 حَامِ رۡ ۡ�

ٓ  مَا جَلٖ  إَِ�ٰٓ  ءُ �شََا
َ
سَّ�ٗ  أ ْ لغُُوٓ ِ�بَۡ  ُ�مَّ  ٗ� طِفۡ  رجُُِ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  مُّ ُ�مۡۖ  ا شُدَّ

َ
ن وَمِنُ�م أ  مَّ

 ٰ ن وَمِنُ�م ُ�تَوَ�َّ رۡ  إَِ�ٰٓ  يرَُدُّ  مَّ
َ
ۚ  ٔٗ شَۡ�  �ٖ عِلۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  لَمَ َ�عۡ  َ� لكَِيۡ  عُمُرِ لۡ ٱ ذَلِ أ  وَترََى ا

 ٱ
َ
ٓ  هَامِدَةٗ  ضَ �ۡ� نزَۡ�َ  فإَذَِا

َ
ۡ ٱ هَاعَليَۡ  اأ ٓ ل � وَرَ�تَۡ  َ�َّتۡ هۡ ٱ ءَ مَا

َ
 ٥ بهَِيجٖ  �زَوۡ  ُ�ِّ  مِن بتَتَۡ وَأ

 ٰ نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ نَّهُ  قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

َ
ۡ ٱ يُۡ�ِ  ۥوَ� نَّهُ  َ�ٰ مَوۡ ل

َ
ٰ  ۥوَ� نَّ  ٦ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

َ
اعَةَ ٱ وَأ  لسَّ

نَّ  �يِهَا بَ رَ�ۡ  �َّ  ءَا�يَِةٞ 
َ
َ ٱ وَأ  ].۷-۵[الحج:  ﴾٧ قُبُورِ لۡ ٱ ِ�  مَن عَثُ َ�بۡ  �َّ

ی ایشان) تردید دارید، (بدین نکته  ی رستاخیز (مردگان و زندگانی دوباره ای مردم! اگر در باره«

آفرینیم،  هی پی ببرید و به خود آیید) ما شما را از خاک میای از قدرت ال توجه کنید تا به گوشه

ی اسرارآمیز فراهم آمده از اسپرم  سپس (این خاک پیش پا افتاده را) به نطفه، و بعد (نطفه، این پدیده

ای (زالو مانند) و پس از آن (این خون بسته را به چیزی شبیه) به یک  مرد و اوول زن را) به خون بسته

آوریم که برخی (کامل و تام الخلقه و) بسامان، و برخی (ناتمام  جویده شده) در میقطعه گوشت (

ها) بدین خاطر است که برای شما روشن سازیم (که  ی این و ناقص الخلقه و) نابسامان است (همه

ما برای آفرینش و تغییر و تبدیل و هر گونه کاری، از جمله زندگی دوباره بخشیدن تواناییم) ما 

داریم و آنگاه شما را به صورت کودک  ها نگاه می ایی را که بخواهیم تا زمان خود در رحمه جنین

آوریم، سپس (شما را تحت نظارت و رعایت خود  (پسر یا دختر، از شکم مادران) بیرون می

میرند و  برخی از شما (در این میان) می .رسید پاییم) تا به رشد جسمانی و عقلانی خود می می

تا بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر  .رسند ما به نهایت عمر و غایت پیری میبعضی از ش

بارانیم، حرکت  بینی، اما هنگامی که بر آن آب می تو زمین را خشک و خاموش می .نخواهند داشت

آن  .رویاند کند و انواع گیاهان زیبا و شادی بخش را می افتد و رشد و نمو می و جنبش بدان می

ی مراحل مختلف آفرینش انسان و جهان گیاهان بازگو شد) بدان  ایی که در آیات پیشین دباره(چیزه

و وی بر هر چیزی توانا  .گرداند خاطر است که (بدانید) خدا حق است و او مردگان را زنده می
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گونه تردیدی نیست، و خداوند  رسد و جای هیچ است و (این که بدانید) بدون شک قیامت فرا می

 .»گرداند اند دوباره زنده می کسانی را که در گورها آرمیده تمام

ورِ ٱ ِ�  وَنفُخَِ ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  مَن فَصَعقَِ  لصُّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَن تِ َ�
َ
ٓ  مَن إِ�َّ  ضِ �ۡ� ۖ ٱ ءَ شَا ُ  نفُخَِ  ُ�مَّ  �َّ

خۡ  �يِهِ 
ُ
 ].۶۸[الزمر:  ﴾٦٨ ينَظُرُونَ  �يَِامٞ  هُمۡ  فإَذَِا رَىٰ أ

میرند، مگر کسانی که  ها و زمین هستند می د و تمام کسانی که در آسماندر صور دمیده خواهد ش«

شود به ناگاه همگی  خدا بخواهد (آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد) سپس بار دیگر در آن دمیده می

نگرند (تا در حق ایشان چه شود و حساب و کتابشان کی  خیزند و می گیرند و) به پا می (جان می

 .»شان به کجا بینجامد و سرنوشتانجام پذیرد 

ُ ٱوَ ﴿ َّ� �
َ
 ٱ مِّنَ  بَتَُ�مأ

َ
 ﴾١٨ ارَاجٗ إخِۡ  رجُُِ�مۡ وَ�ُخۡ  �يِهَا يعُيِدُُ�مۡ  ُ�مَّ  ١٧ اَ�بَا�ٗ  ضِ �ۡ�

 ].۱۸-۱۷[نوح: 

سپس شما را به همان زمین  .ای شگفتی آفریده است خدا است که شما را از زمین به گونه«

 .»آورد گرداند و) از زمین بیرون می ای شگفتی (زنده می ه گونهگرداند و بعد شما را ب برمی

ی بین دو نفخ صور چهل است، از ابوهریره  فاصله«فرمود:  ص گوید: پیامبر ابوهریره 

توانم چیزی را بگویم که به آن علم ندارم. گفتند چهل ماه  پرسیدند: چهل روز است؟ گفت: نمی

ویم که به آن علم ندارم، گفتند: چهل سال است؟ باز جواب توانم چیزی را بگ است؟ باز گفت: نمی

نماید،  فرمود: بعد از این دو نفخه خداوند بارانی از آسمان نازل می ص قبلی را تکرار نمود. پیغمبر

شود مگر  شوند. تمام اعضای انسان پوسیده می طور که گیاهان سبز می شوند همان ها زنده می و مرده

ها در روز قیامت  ماند و انسان عجب الذنب نام دارد که سالم باقی مییک قطعه استخوانی که 

 از این استخوان، زنده و آفریده می
ً
 .١»شوند مجددا

بعث عبارت است از برانگیختن دوباره، زیرا انسان برای زندگی ابدی خلق شده است تا زندگی 

 میراند: ا میجاوید یابد. خالقش او را خلق کرد در حالی که چیزی نبود سپس او ر

ِينَ ٱ زيَِ ِ�َجۡ ﴿ َّ�  ٰٓ�َ
َ
ْ ـُٔ أ ْ  بمَِا وا ِينَ ٱ زِيَ وََ�جۡ  عَمِلوُا حۡ  �َّ

َ
ْ أ ِ  سَنُوا  ].۳۱[النجم:  ﴾٣١ َ� سۡ �ُۡ ٱب

دهد، و نیکوکاران را در برابر  کنند کیفر می سرانجام خداوند بدکاران را در برابر کارهایی که می«

 .»کند ش عطا میکنند به بهترین وجه پادا کارهایی که می

                                           
 .۴۱۹، ص ۳: ج لؤاؤ والـمرجان -١
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گرداند و هر آنچه را در  خداوند تبارک و تعالی هر آن کس را که در قبرها آرمیده، دوباره زنده می

دهد و  ها را به اجساد بازگردانده، بدانان حیات دوباره می کند و دوباره روح هاست، محاسبه می سینه

کنند، و روزی را به جانداران  یت می(در دنیا) پیامبران را به سوی آدمیان فرستاده، ایشان را هدا

گرداند تا میان قومش به کار  کند، و آدمی را بعد از خوابش برانگیخته می رسانیده، ایشان را تغذیه می

های عاشقانش به حرکت درآورده و  چنین خداوند نفحات لطفش را بر قلب و فعالیت بپردازد. هم

اش را در  ر اسم باعث بر تو تجلی یابد، معنای ظاهریگرداند، هر گاه نو ها را با یقین زنده می قلب

بینی و هرگاه که خداوند نور هدایت را در قلب زنده گرداند جهان و هر آنچه در او  ای می هر آینه

گردد، آنگاه آخرت و اسرار  های کارها بر او آشکار می یابد و ظواهر و پنهانی هست، بر او تجلی می

های  کند و اسرار برزخ بر او روشن شده که باغی از باغ ا مشاهده میزندگی دوباره و حشر و نشر ر

های آتش، و راز برانگیخته شدن بندگان از قبرهایشان بر او آشکار  ای از حفره بهشت است یا حفره

 برند. فهمد که آدمیان هر لحظه در زندگی دوباره و نو شدن به سر می گردد و آنگاه می می

ما هنگامی که به بلوغ و رشد کاملش رسید در واقع بعث و برانگیختن آدمی ابتدا کودک است، ا

جدیدی برایش پدید آمده است و یا هنگامی که آدمی جاهل و نادان است اما چون با عارفان نشست 

دهد. اما حقیقت  و برخاست کند، قلبش بیدار گشته و بعث و برانگیختن جدیدی برایش روی می

باره به مردگان عطا کردن و نشأت دوباره یافتن ایشان. جهل و بعث عبارت است از: زندگی دو

نادانی، مرگ بزرگ است و علم و دانش حیات و زندگی شریف است. خداوند تعالی علم و جهل را 

گذاری کرده است. کسی که دیگران را از جهل به سوی علم بکشاند و  در کتابش به زندگی و مرگ نام

ت مجدد و زندگی پاکی بدیشان عطا کرده است اگر بنده بتواند مردمان بدانان علم آموزد در واقع حیا

ی  را با علم آموزی و دعوتشان به سوی خداوند مستفیذ گرداند، این نوعی از زندگی است که رتبه

مکنونات قلبی را   باشد. خداوند باعث ی وارثان ایشان یعنی علما نیز می باشد البته رتبه انبیاء می

دهند و  اندازد. بعضی از خواطر قلبی آدمی را به سوی حسنات سوق می بش میبه حیات و جن

بینیم که  بعضی به سوی سیئات، و مرید هر لحظه در سیر به سوی ملک الملوک حالی دارد. او را می

رسد و هر گاه یک پله ترقی  شود و از مقامی به مقام دیگر می هر لحظه از حالی به حال دیگر می

 نماید. ی قبلی استغفار می پلهکرد، نسبت به 

ما   نمود. خداوند بار استغفار می ٧٠بار و در روایتی  ١٠٠در هر شبان هروز  ص مصطفی

رود تا به  ی سالک هر لحظه به سوی درجات کمال می های گوناگون آفریده است. بنده را در شکل

تعدادی که مرید توان آستان حضرت دوست رسد که آن منتهای کمال بنده است البته بر حسب اس
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های ترقی را نهایتی  های ترقی برای هر سالکی متفاوت است و در عین حال پله آن را دارد زیرا این پله

نیست و بنده در این میان، میان رد و قبول، و حجاب و وصول است اگر پذیرفته شود به اعلی علیین 

 گزیند. رسد و الا در اسفل سافلین مأوا می می

ها به سوی نور فرا خوانند. خداوند  یامبران را برانگیخته است تا آدمیان را از تاریکیپ  خداوند

 فرماید: می

ِينَ ٱ زيَِ ِ�َجۡ ﴿ َّ�  ٰٓ�َ
َ
ْ ـُٔ أ ْ  بمَِا وا ِينَ ٱ زِيَ وََ�جۡ  عَمِلوُا حۡ  �َّ

َ
ْ أ ِ  سَنُوا  ].۷۴[یونس:  ﴾٣١ َ� سۡ �ُۡ ٱب

 .»ادیم آنان به پیش قوم خویش رفتندسپس بعد از نوح، پیغمبران فراوان و بزرگواری را فرست«

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  نَاَ�عَثۡ  وَلقََدۡ ﴿ مَّ
ُ
 ].۳۶[النحل:  ﴾رَّسُوً�  أ

 .»ایم ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده«
بندگانش را در هنگام ناتوانی با کمک و یاری رساندن بدیشان و به فریاد رسیدنشان  خداوند

دهد.  ین با قبول توبه به هنگام معصیتشان زندگی دوباره بدیشان میچن کند و هم دوباره برانگیخته می

 فرماید: شوند؛ زیرا خداوند می بدان که مردگان اگر سعادتمند باشند مرده محسوب نمی

ِينَ ٱ سََ�َّ َ�ۡ  وََ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  قتُلِوُا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بلَۡ  �ۚ تَ

َ
ٓ أ [آل  ﴾١٦٩ زقَوُنَ يرُۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ءٌ يَا

 ].۱۶۹عمران: 

اند و بدیشان نزد  شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زنده و کسانی را که در راه خدا کشته می«

 .»شوند پروردگارشان روزی داده می
ی بدر پیامبر بر سر چاهی رفت  اند به این خاطر بعد از واقعه چنین اشقیاء و بدکاران هم زنده هم

انداخته بودند و فرمود: من آنچه را که پروردگارم به حق به من گفته شدگان قریش را در آن  که کشته

الله! چگونه  ی حقی را که پروردگارتان داده بود دریافتید؟ گفتند: یا رسول بود یافتم، آیا شما وعده

فرمود: قسم به خدا شما بهتر از آنان  ص اند؟ پیامبر دهی که مرده قومی را مورد خطاب قرار می

باشند. و این از اصول  شنوید، اما آنان ناتوان از پاسخ گفتن می گویم نمی بدیشان می کلامی را که

ی باطنی است. اگر از اهل کشف و صاحبان بصیرت باشی، هر لحظه دگرگونی در اشیاء را  مشاهده

ی این قلم  بینی. کسی که عارف بالله است به دوات نگریسته و این همه نقوش را که به وسیله می

بیند. هر گاه به این اسم آراسته گشتی باید وجودت را در جهتی که  شده بر در و دیوار عالم می تألیف

خواهد به کاراندازی. باید که با عمل و سخن باعث باشی و بکوشی تا با حمل  مولایت، خداوند می

ر ی خداوند به کمالات نزدیک گردی. ه این خصلت به سوی خداوند طی مدارج نمایی و با اجازه

آوری، آن نردبان ترقی معرفت خداوند است و منزل بعدی باز هم معرفت  معرفتی که به چنگ می
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خداوند است؛ زیرا که این یک و آن دیگری همه از منازل ترقی به سوی خداست؛ زیرا که خداوند 

 اول و آخر بوده و بازگشت به سوی اوست.

 ي بنده از اسم خداوند الباعث بهره
 فرماید: گونه که خداوند می در ابتدا علم و معرفت نیست آنبدان که آدمی را 

ُ ٱوَ ﴿ خۡ  �َّ
َ
َ�ٰ  ُ�طُونِ  مِّنۢ  رجََُ�مأ مَّ

ُ
 ].۷۸[النحل:  ﴾ا ٔٗ شَۡ�  لَمُونَ َ�عۡ  َ�  تُِ�مۡ أ

های مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی (از جهان دور و برخود)  خداوند شما را از شکم«

 .»دانستید نمی

 فرماید: ، همچون بدن بدون روح است. خداوند میروح بدن علم

لُِ ﴿ ۡ ٱ ُ�َ�ّ ِ  �كَِةَ مََ�ٰٓ ل وحِ ٱب مۡ  مِنۡ  لرُّ
َ
ِ أ  ].۲[النحل:  ﴾رۦهِ

ها است) نازل  بخش انسان خداوند به دستور خود، فرشتگان را همراه با وحی (آسمانی که حیات«

 .»کند می

گرداند و هر گاه  از مرگ زنده میبنده هر گاه در پی کسب علم بکوشد گویی که روحش را بعد 

بخشد. عرفا  که در راه تعلیم نادانان بکوشد، گویی که ارواحشان را بعد از مرگ زندگی دوباره می

ها را به سوی توحید سوق دهد و آنان را از  گویند: از میان بندگان کسی باعث است که همت می

کسی است که تو را به سوی کارهای  گناهان کبیره و صفات زشت دور نماید. و گفته شده: باعث

های پلید را از قلبت برطرف نماید. و گفته شده: باعث کسی است که  بزرگ فرا خوانده و وسوسه

 ها بزداید. باطن را از هوس پاک کرده و کارها را از پلیدی

 .١فرماید: در باطن و دلت با خدا باش و در ظاهر با مردم می / جنید

وند قلبش را حیات حقیقی داده در حالی که بر اثر صفات نفسانی و عبدالباعث: کسی که خدا

شهوات و هوی و هوس مرده بود و خداوند او را مظهر اسم باعثش قرار داده و او کسانی را که بر اثر 

 گردد. اند، با علم آموزی حیات دوباره بخشیده و آنان را در پی کسب حق رهنمون می جهل مرده

گردانی و براساس کرم و صبر خود  علم غیبی خود ارزاق را برانگیخته میدعا: خداوندا! تو از 

گردانی. خدایا!  اند دوباره زده می نمایی و با نفخ صور کسانی را که در قبرها آرمیده انبیاء را ارسال می

 ات بپردازم. ی ذات یگانه در جسم من روح حیات جاودانه را بدم تا به خدمتت پرداخته و به مشاهده

                                           
 (دل با یار و سر درکار داریم ما). -١
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رو حقایق ازلی نما تا هر کس که با  ایا! زبانم را با اسرار روحانی گویا گردان و قلبم را دنبالهخد

من برخورد نمود و کلامم را شنید، از قبر جسمش بیرون آمده و از متعلقات آن رهایی یابد. به 

 درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  دالشهی

اند که هر دو بر این مطلب دلالت دارند که خداوند  دو اسم مترادف» الرقيب«و » الشهيد«

ی معلومات را چه آشکار و چه پنهان در  بیند، و علمش همه ها را می شنود و دیدنی ها را می شنیدنی

مورد  برگرفته است و خداوند هر آنچه را به ذهن آدمی خطور کند و آنچه را چشم در پی آن رود،

 فرماید: گیرد. خداوند می ها را در بر می دهد و به طریق اولی کارهای ظاهری و ارکان آن مراقبت قرار می

َ ٱ إنَِّ ﴿  ].۱[النساء:  ﴾١ ارَ�يِبٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�نَ  �َّ

 .»ماند) ی او پنهان نمی گمان خداوند مراقب شما است (و کردار و رفتار شما از دیده زیرا که بی«

ُ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ  ].۶: لة﴾ [المجاد٦ شَهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»خدا حاضر و ناظر بر هر چیزی است«

گاهی دارد و نیازمندی  خداوند بیند. خداوند حاضر است و  هایشان را می به بندگان علم و آ

ی کارهاست.  برای ارواح مشهود است. خداوند ظاهری است که معروف به فتاح و گشایش دهنده

ی دوستی و محبت او از  یابد و به واسطه ه خداوند با وجود او به دیگران انس و الفت نمیعارف ب

 گردد. نیاز می نشین بی هم

ی او  ماند و مشاهده ی خداوند پنهان نمی ها و زمین از مشاهده ای در آسمان ترین ذره کوچک

هود، رعایت، ی خداوند عبارت از ش ی سایر مخلوقات نیست، بلکه مشاهده همچون مشاهده

 گردد. ی آن عمل می مراقبت و محاسبه

نماید،  ها مشاهده می ها و احوال آن خداوند سبحان تمامی کائنات را با تمام اجزاء و قرارگاه

کند و خورشید را که در حال حرکت  ستارگان را در مدارهای خود و کواکب را در افلاک مشاهده می

پیماید و ابرها را که در میان  که منازل مقدرش را می چنین ماه را به سوی مکان خود است و هم

چنین بادهایی را که در حال وزیدن از مکان وزش هستند و  بیند. هم اند، همه را می آسمان و زمین
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ها  ها و دریاها و هر آنچه از مخلوقات عجیب در آن ها و دریاچه ها را در عین استواری و رودخانه کوه

های شنا و  اش و ماهی در مکان اش و پرنده در لانه و، و مورچه در خانههست و زنبور عسل در کند

هایشان،  ها و شادی هایشان و مردم را در آمد و شدهایشان، در غم حیوانات در مسیر حرکتشان و آغل

نماید یا این که ایمان دارند یا کافرند، توحید و شرک ایشان،  شان، این که گناه می منازلشان، اطاعت

ی خداوند پنهان نیستند، هر  ها، هیچ کدام از مشاهده ها، بخشش و بخیلی آن و ریای آناخلاص 

ی ظهور است خداوند همه را دیده و همه را مورد مراقبت و رعایت خود قرار  آنچه را که در منصه

 فرماید: نماید. خداوند می کند و حرکات و توقفشان را تنظیم می دهد و کارهایشان را تدبیر می می

  ِ�  تَُ�ونُ  وَمَا﴿
ۡ
ْ َ�تۡ  وَمَا نٖ شَأ  كُنَّا إِ�َّ  َ�مَلٍ  مِنۡ  مَلوُنَ َ�عۡ  وََ�  ءَانٖ قُرۡ  مِن هُ مِنۡ  لوُا

ّ�كَِ  عَن زُبُ َ�عۡ  وَمَا �يِهِ�  تفُيِضُونَ  إذِۡ  شُهُودًا ُ�مۡ عَليَۡ  �ٖ  قَالِ مّثِۡ  مِن رَّ  ٱ ِ�  ذَرَّ
َ
 وََ�  ضِ �ۡ�

ٓ ٱ ِ�  مَا صۡ  وََ�ٓ  ءِ لسَّ
َ
ٰ  مِن غَرَ أ �ۡ  وََ�ٓ  لكَِ َ�

َ
بِ�ٍ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  َ�َ أ  ].۶۱[یونس:  ﴾٦١ مُّ

خوانی، و (شما ای مؤمنان!) هیچ  پردازی و چیزی از قرآن نمی کاری نمی (ای پیغمبر!) تو به هیچ«

یازید و  کنید، مگر این که ما ناظر بر شما هستیم، در همان حال که شما بدان دست می کاری نمی

ای  ماند چه ذره چیز در زمین و در آسمان از پروردگار تو پنهان نمی و هیچ .باشید آن می سرگرم انجام

ها) در کتاب واضح و روشنی (در نزد  ی این (همه .تر از آن تر و چه بزرگ باشد و چه کوچک

 .»گردد پروردگارتان، به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط می

کند، شهودی که شامل حفظ و رعایت ایشان  میچنین خداوند سبحان، مخلوقات را مشاهده  هم

ای، شهودی که عقاید و عبادات ایشان،  کند، شهود محاسبه و مراقبه است. مکلفین را مشاهده می

مسلک دینی ایشان، ادیان و مذاهبشان، باطن و ظاهر ایشان، اعمال خرد و درشت ایشان را مورد 

شمارد را به  رگی را رها نکرده و همه را بر میدهد. هیچ عمل کوچک و بز محاسبه و شمارش قرار می

هایی بسنده و کافی بدانان  ها و عطیه این طریق در روز قیامت کیفری مناسب و موافق یا نعمت

 فرماید: بدهد. خداوند می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ءَامَنُوا َّ�  ْ ٰ ٱوَ  هَادُوا ۡ ٱوَ  رَىٰ �ََّ�ٰ ٱوَ  �َ  ِِٔ� ل�َّ ِيٱوَ  مَجُوسَ ل ۡ�َ  نَ �َّ
َ
ْ ُ�وٓ أ  إنَِّ  ا

َ ٱ َ ٱ إنَِّ  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  نَهُمۡ بيَۡ  صِلُ َ�فۡ  �َّ َّ�  ٰ  ].۱۷[الحج:  ﴾١٧ شَهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 خداوند روز قیامت داوری خواهد کرد در میان مؤمنان و یهودیان و ستاره«
ً
پرستان و مسیحیان  قطعا

شناساند) به درستی که خداوند بر هر چیزی  ا بدانان میو زرتشتیان و مشرکان (و بر حق و ناحق ر

 .»مطلع و حاضر و ناظر است
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اگر اشتقاق اسم شهید از شهادت باشد که به معنای خبر قاطع است و معنای آن این است که: 

چیز از علم او  ترین خبر است؛ زیرا که هیچ ترین و صادق شهادت خداوند قاطعانه و خبرش درست

 فرماید: ماند. خداوند می ه نمیپنهان و پوشید

نَّ ﴿  ].۷[الاعراف:  ﴾٧ �بِِ�َ َ�ٓ  كُنَّا وَمَا �ٖ� بعِلِۡ  هِمعَليَۡ  فلَنََقُصَّ

گاهانه برای آنان شرح می«  (اعمال همه را مو به مو و) آ
ً
دهیم، چرا که ما از آنان به دور  مسلما

 .»ایم) ایم (و همه جا حاضر و ناظر کردار و رفتارشان بوده نشده

قوُلُ  قَّ �َۡ ٱوَ  قُّ �َۡ ٱفَ ﴿
َ
 ].۸۴[ص:  ﴾٨٤ أ

 .»گویم) گویم (و جز حق نمی به حق سوگند، و حق می«
چین موجوداتی که همچون  و خداوند در قرآن کریم به وحدانیت خود شهادت داده است و هم

دهند. این موجودات چه بزرگ باشند و چه  آیاتی در عام هستند به وحدانیت خداوند شهادت می

صدا، چه متحرک باشند و یا ساکن،  کوچک، چه آشکار باشند و چه پنهان، چه گویا باشند یا بی

داری و  دهند که در مملکت همگی آیاتی هستند که بر وحدانیت خداوند دلالت دارند و نشان می

 فرماید: تدبیر امور، یکتا و یگانه است. خداوند می

ُ ٱ شَهِدَ ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ۡ ٱوَ  هُوَ  �َّ إِ  هَ إَِ� ْ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل وْلوُا

ُ
ٓ  مِ علِۡ لۡ ٱ وَأ ۢ قاَ ِ  ��مَِ  ٱب

ٰ  َ�ٓ  طِ� قِسۡ لۡ  هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
 ].۱۸[آل عمران:  ﴾١٨ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ

ی یک واحد به هم پیوسته و یک نظام یگانه و  خداوند (با نشان دادن جهان هستی به گونه«

) گواهی می
ً
ن که معبودی جز او نیست و این که او (درکارهای آفریدگان دهد بر ای ناگسسته، عملا

ای در این باره) گواهی  کند، و فرشتگان و صاحبان دانش (هر یک به گونه خود) دادگری می

 .»جز او معبودی نیست که هم توانا است و هم حکیم .دهند می

منصوب دچار اختلاف شدند و چیزهایی را بدیشان  ص الله کفار مکه در مورد رسول

داشتند؛ از جمله متوقف شدن بارندگی، کم شدن محصولات زراعی، خشک شدن پستان  می

دانستند، زیرا او خدایان ایشان را  می ص الله حیوانات و ضعیف شدن حیوانات را از بدیمنی رسول

ی ایشان شاهد بوده و در اختلاف ایجاد  مورد طعن و طرد قرارداده است، و خداوند در این قضیه

 فرماید: ه میانشان حکم نهایی را صادر کرده و میشد

ْ  سَيّئِةَٞ  هُمۡ تصُِبۡ  �ن﴿ ِ َ�ٰ  َ�قُولوُا ِۖ ٱ عِندِ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  قلُۡ  عِندِكَۚ  مِنۡ  ۦذِه  مِ قَوۡ لۡ ٱ ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  َ�مَالِ  �َّ
ٓ  ٧٨ احَدِيثٗ  قَهُونَ َ�فۡ  يََ�ادُونَ  َ�  ا صَابكََ  مَّ

َ
ِۖ ٱ فمَِنَ  حَسَنةَٖ  مِنۡ  أ َّ�  ٓ صَابكََ  وَمَا

َ
 مِن أ

رۡ  سِكَۚ �َّفۡ  فمَِن سَيّئِةَٖ 
َ
ِ  وََ�َ�ٰ  رسَُوٗ�ۚ  للِنَّاسِ  كَ َ�ٰ سَلۡ وَأ ِ ٱب  ].۷۹-۷۸[النساء:  ﴾٧٩ اشَهيِدٗ  �َّ
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گویند: این از  (این ترسویان منافق) اگر خیر و خوبی (از قبیل پیروزی و غنیمت) بدیشان رسد، می«

گویند: این از  از قبیل خشکسالی و شکست) بدیشان رسد میسوی خدا است، و اگر بدی و مصیبتی (

رسد) از سوی خدا  ی (آنچه از خوبی و بدی به شما می (شوم و نامبارکی) تو است! (بدانان) بگو: همه

پذیرد) این مردمان را چه  ی نظام علت و معلول انجام می است (و برابر قضا و قدر حق تعالی و بر پایه

شود؟) (ای پیغمبر!) آنچه از خیر و خوبی (از  فهمند (و منطق سرشان نمی شده است که سخن نمی

رسد، از (فضل) خدا (بر تو) است و آنچه بلا و بدی  قبیل: رفاه و نعمت و عافیت و سلامت) به تو می

رسد، از خود تو است (و به سبب قصور و گناهی  (از قبیل: سختی و بیماری و درد و رنج) به تو می

ایم، و کافی  ی) مردم فرستاده ای) ما شما را به عنوان پیغمبری برای (هدایت همه ب شدهاست که مرتک

 .»است که خداوند گواه (بر تبلیغ تو و پذیرش یا عدم پذیرش آنان) باشد
چنین کافران در قرآن دچار اختلاف شده و آن را تکذیب کردند، خداوند خود شهادت  هم

دهد حکم  داوند نازل گشته است و حال که خداوند شهادت میدهد برایشان که قرآن از جانب خ می

شود زیرا که او حق  شود و آنچه را که خداوند فرموده تصدیق می براساس شهادت خداوند واجب می

 گوید: می  است و حق

﴿ ٰ ُ ٱ ِ�نِ �َّ ٓ  هَدُ �شَۡ  �َّ نزَلَ  بمَِا
َ
نزََ�ُ  كَۖ إَِ�ۡ  أ

َ
ۡ ٱوَ  ۖۦ مِهِ بعِلِۡ  ۥأ ِ  وََ�َ�ٰ  هَدُونَۚ �شَۡ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل ِ ٱب َّ� 

 ].۱۶۶[النساء:  ﴾١٦٦ شَهِيدًا

کنند) لیکن خداوند بر آنچه (از قرآن) بر تو نازل شده  (هر چند که کافران نبوت تو را انکار می«

این خدا است که آن را به (مقتضای) دانش (خاص) خویش نازل کرده  .دهد است گواهی می

کنند گرچه) کافی  دهند و (صحت نبوت تو را تصدیق می می و فرشتگان (نیز بدان) گواهی .است

 .»است که خدا گواه باشد

کید برای قومش بیان کند که خداوند نیز بر این  امر می ص خداوند به پیامبر امین کند که با تأ

و شهادت خداوند بالاتر از هر شهادتی است و هرگاه خداوند بر مطلبی  دهد رسالت او شهادت می

ها از بین برود و  ی شک و گمان دیگر نباید در آن شک کرد؛ بلکه واجب است که همه شهادت دهد

 فرماید: ها کنار زده شود. خداوند می ی شبهه همه

ِينَ ٱ وََ�قُولُ ﴿ َّ�  ْ ِ  كََ�ٰ  قلُۡ  سَٗ�ۚ مُرۡ  تَ لسَۡ  َ�فَرُوا ِ ٱب  وَمَنۡ  نَُ�مۡ وََ�يۡ  ِ� بيَۡ  �شَهِيدَۢ  �َّ
 ].۴۳[الرعد:  ﴾٤٣ بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ مُ عِلۡ  ۥعِندَهُ 

بگو: کافی است میان من و شما خدا و کسی که از  .باشی ی (خدا) نمی گویند: تو فرستاده کافران می«

گاه باشد، گواه شوند و کسانی  .ی او هستم داند که من فرستاده (همین بس که خدا می .کتاب (قرآن) آ
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گاه باشند، از اعجاز قرآن می ام  فهمند که کتابی را که با خود آورده هم که از محتوای قرآن مجید آ

 .»ی مغزها به دستشان رسیده است) ی مغز بشری نیست و از سوی آفریننده ساخته و پرداخته

شدن دوباره و قیامت شک داشتند. خداوند  و در امر زنده ص چنین کفار در رسالت نبی هم

ترین  دهد آیاتی که روشن ان میدهد که آیاتش را در آفاق و انفس ایشان بدانان نش متعال خبر می

اند که رسول حق است و دعوتش حق است و قرآن و برپایی قیامت حق است و خداوند خود  برهان

ای زایل شده و هر شکی نابود  دهد و شهادت خداوند کافی است تا هر شبهه ها شهادت می بر آن

 فرماید: گردد و می

نفُسِهِمۡ  وَِ�ٓ  فاَقِ �ٱ ِ�  تنَِاءَاَ�ٰ  سَُ�ِ�هِمۡ ﴿
َ
ٰ  أ َ  حَ�َّ نَّهُ  لهَُمۡ  يتَبََ�َّ

َ
ۗ �َۡ ٱ � وَ  قُّ

َ
 فِ يَ�ۡ  لمَۡ  أ

نَّهُ  برَِّ�كَِ 
َ
ٰ  ۥ�  ].۵۳[فضلت:  ﴾٥٣ شَهيِدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

های خود را در اقطار و نواحی  اند) هر چه زودتر دلایل و نشانه ما به آنان (که منکر اسلام و قرآن«

ان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیر است) به آنان ها و زمین که جه (آسمان

اند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن  (که منکر اسلام و قرآن

حق است آیا (برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها این بسنده نیست که پروردگارت 

 .»ر وگواه است؟بر هر چیزی حاض

ی خود اوست خداوند بدو  کردند که قرآن افترا و ساخته را متهم می ص الله آنگاه که کفار رسول

دهد که قرآن و نزولش از سوی خداوند  نماید که بدیشان خبر دهد، خداوند خود شهادت می امر می

آن مورد شبهه و حق است و شایسته نیست بعد از این که خداوند بر امری شهادت داد دیگر در 

 فرماید: شکی را به دل راه داد. خداوند می

مۡ ﴿
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�قُولوُنَ  أ ٮ �ۡ �ۡ ٱ إنِِ  قلُۡ  هُۖ َ�َ ِ ٱ منَِ  ِ�  لكُِونَ َ�مۡ  فََ�  ۥتُهُ َ�َ ۖ  ًٔ شَۡ�  �َّ عۡ  هُوَ  ا

َ
 بمَِا لَمُ أ

 ].۸[الاحقاف:  ﴾٨ لرَّحِيمُ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ وَهُوَ  نَُ�مۡۖ وَ�َيۡ  ِ� بيَۡ  �شَهِيدَۢ  ۦبهِِ  كََ�ٰ  �يِهِ�  تفُيِضُونَ 

گویند که (محمد) قرآن را از پیش خود ساخته است (و به دروغ آن را به خدا نسبت  آیا آنان می«

داده است؟ ای محمد، بدیشان) بگو: اگر من قرآن را از پیش خود ساخته باشم و آن را به دروغ به 

 خدا مرا به مجازات می
ً
ترین کاری در برابر  توانید کم و) شما نمیرساند  خدا نسبت داده باشم (قطعا

داند که به  خدا برایم بکنید (و مرا از عقاب و عذاب او برهانید) خداوند از هر کس دیگری بهتر می

روید (و گاهی آن را شعر و گاهی سحر و زمانی  چه سخنانی (برای رخنه گرفتن از قرآن) فرو می

دهید) همین بس که خداوند  های ناروای دیگری می تنامید، و بدان نسب ی بشر می ساخته و بافته

 .»او بسیار بخشنده و مهربان است .میان من و شما گواه باشد
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ماند،  خداوند سبحان گواه بر اعمال آدمیان است و هیچ عمل ظاهری و باطنی آدمیان از او پنهان نمی

دهد.  یاند، سپس جزایشان را مینما آن را شمارش و محاسبه کرده و روز قیامت اعمالشان را بدیشان می

 فرماید: بینند. خداوند می بینند و اگر اعمالشان پلید و شر باشد، شر می اگر خیر باشد، خیر می

ُ ٱ عَثُهُمُ َ�بۡ  مَ يوَۡ ﴿ ْۚ عَمِلُوٓ  بمَِا َ�يُنبَّئُِهُم اَ�يِعٗ  �َّ حۡ  ا
َ
ٰ أ ُ ٱ هُ صَٮ َّ�  ۚ ُ ٱوَ  وَ�سَُوهُ َّ�  ٰ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ].۶: لة[المجاد ﴾٦شَهِيدٌ 

گاه می گرداند و آنان را از کارهایی که کرده روزی خدا همگان را زنده می« کارهایی که  .سازد اند، آ

ها را شمارش کرده است (و به حساب آنان گرفته  اند، ولی خداوند آن ها را فراموش کرده ایشان آن

 .»است) خدا حاضر و ناظر بر هر چیزی است
امبران پیمان گرفته است که چون رسولی پیش آنان آمد که آنچه را آنان با خداوند از تمامی پی

ها با تمام  خود دارند تصدیق نمود باید که به او ایمان بیاورند و وی را یاری دهند تا تمامی امت

اند به شهادت طلبیده و  وجود دعوت رسول جدید را قبول کنند و خداوند انبیاء را بر پیمانی که داده

 فرماید: دهد. خداوند می یز با آنان شهادت میخود ن

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱ أ ٓ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ قَ مِيَ�ٰ  �َّ ٓ  ُ�مَّ  مَةٖ وحَِكۡ  بٖ كَِ�ٰ  مِّن تُُ�مءَاتيَۡ  لمََا  رسَُولٞ  ءَُ�مۡ جَا
قٞ  صَدِّ نَّهُ  ۦبهِِ  منَُِّ َ�ُؤۡ  مَعَُ�مۡ  لمَِّا مُّ قۡ  قاَلَ  ۚۥ وََ�نَُ�ُ

َ
خَذۡ  ُ�مۡ رَرۡ ءَأ

َ
ٰ  مۡ �ُ وَأ َ�َ  ٰ  لُِ�مۡ َ�

ْ قاَلوُٓ  ي� إِۡ�ِ  قۡ  ا
َ
ۚ رَرۡ أ ْ شۡ ٱفَ  قاَلَ  ناَ ۠  هَدُوا ناَ

َ
ٰ ٱ مِّنَ  مَعَُ�م وَ�  ].۸۱[آل عمران:  ﴾٨١ هِدِينَ ل�َّ

(به خاطر بیاوری) هنگامی را که خداوند پیمان مؤکد از (یکایک) پیغمبران (و پیروان آنان) گرفت که «

از آن پیغمبری آید و (دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) چون کتاب و فرزانگی به شما دهم و پس 

(و بدیشان) گفت: آیا  .آنچه را که با خود دارید تصدیق نماید، باید بدو ایمان بیاورید و وی را یاری دهید

 .(بدین موضوع) اقرار دارید و پیمان مرا بر این کارتان پذیرفتید؟ گفتند: اقرار داریم (و فرمان را پذیراییم

 .»ی گواهانم خداوند بدیشان) گفت: پس (برخی برخی از خود) گواه باشید و من هم با شما از زمره
هایی را قرار داده است تا بر او حاضر و ناظر باشند.  چنین خداوند بر بندگانش ملائکه هم

 فرماید: خداوند می

ۡ ٱ َ�تَلَ�َّ  إذِۡ ﴿ مَالِ ٱ وعََنِ  مِ�ِ ۡ�َ ٱ عَنِ  مُتَلَقّيَِانِ ل ا ١٧ قعَيِدٞ  لشِّ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  مِن فظُِ يلَۡ  مَّ  هِ َ�َ
 ].۱۸-۱۷[ق:  ﴾١٨ عَتيِدٞ  رَ�يِبٌ 

اند و اعمال او را دریافت  ای که در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته بدانگاه که دو فرشته«

ی دریافت و ای مراقب و آماده (برا راند مگر این که فرشته دارند انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی می

 .»نگارش) آن سخن است
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چنین خداوند پیامبران را ارسال فرمود تا رسالت پروردگارشان را بدانان تبلیغ نموده و بر مردم  هم

 فرماید: گواه باشند. خداوند می

ٓ  إِ�َّ  لهَُمۡ  تُ قلُۡ  مَا﴿ مَرۡ  مَا
َ
نِ  ۦٓ بهِِ  تَِ� أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ بُدُوا  اشَهِيدٗ  هِمۡ ليَۡ عَ  وَُ�نتُ  وَرَ�َُّ�مۚۡ  رَّ�ِ  �َّ

ا ا �يِهِمۡۖ  تُ دُمۡ  مَّ يۡ  فلََمَّ نتَ  كُنتَ  تَِ� توََ�َّ
َ
نتَ  هِمۚۡ عَليَۡ  لرَّ�يِبَ ٱ أ

َ
ٰ  وَأ  شَهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ].۱۱۷: ة[المائد ﴾١١٧

ای (و آن) این که جز خدا را  ام مگر آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان داده من به آنان چیزی نگفته«

من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع  .د که پروردگار من و پروردگار شما استنپرستی

(اطاعت و عصیان) ایشان اطلاع داشتم، و هنگامی مرا میراندی، تنها تو مراقب و ناظر ایشان 

 .»ای و تو برهر چیزی مطلع هستی بوده

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا رۡ  إِ�َّ

َ
ٗ وَ  اهِدٗ َ�ٰ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ ِ ٱ إَِ�  وَدَاِ�يًا ٤٥ �وَنذَِيرٗ  �مُبَّ�ِ  ۦنهِِ �إِذِۡ  �َّ

اجٗ  نِ�ٗ  اوَِ�َ  ].۴۶-۴۵[الاحزاب:  ﴾٤٦ �مُّ

ی به  کننده دهنده فرستادیم و به عنوان دعوت رسان و بیم ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده«

 .»سوی خدا طبق فرمان الله و به عنوان چراغ تابان
پذیرد،  فرماید که: از بندگان کسانی هستند که شهادت دیگران در مورد او را نمی میو خداوند 

 فرماید: گیرد و می پس گوش و چشم و پوستشان را بر خودشان گواه می

﴿ ْ ۖ عَليَۡ  شَهِد�ُّمۡ  لمَِ  ِ�ُلوُدِهمِۡ  وَقاَلوُا ْ قاَلوُٓ  نَا نطَقَنَا ا
َ
ُ ٱ أ ِيٓ ٱ �َّ نطَقَ  �َّ

َ
� َ�ۡ  ُ�َّ  أ  وَ وَهُ  ءٖ

لَ  خَلَقَُ�مۡ  وَّ
َ
�ٖ  أ ونَ �سَۡ  كُنتُمۡ  وَمَا ٢١ جَعُونَ ترُۡ  هِ �َ�ۡ  مَرَّ ن تَِ�ُ

َ
 ُ�مۡ عَليَۡ  هَدَ �شَۡ  أ

بۡ  وََ�ٓ  عُُ�مۡ سَمۡ 
َ
نَّ  ظَنَنتُمۡ  ِ�نوََ�ٰ  جُلوُدُُ�مۡ  وََ�  رُُ�مۡ َ�ٰ �

َ
َ ٱ أ ا �كَثِ�ٗ  لمَُ َ�عۡ  َ�  �َّ  مِّمَّ

 ].۲۲-۲۱[فضلت:  ﴾٢٢ مَلوُنَ َ�عۡ 

دهند: خداوندی ما را  گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ پاسخ می های خود می ن به پوستآنا«

به گفتار درآورده است که همه چیز را گویا نموده است، و همو در  آغاز شما را (از عدم) آفریده 

اب) ی حیات به تنتان کرده و برای حساب و کت است و (در پایان زندگی و بعد از ممات دوباره جامه

کردید نه از این جهت بود که از  شما اگر گناهانتان را پنهان می .اید به سوی او برگردانده شده

(چرا که اصلا باور  .هایتان بر ضد خودتان بیم داشته باشید ها و پوست ها و چشم شهادت گوش

خدا بردید  ها به سخن درآیند و بر ضد کسی گواهی دهند) بلکه گمان می کردید روزی این نمی

 .»داند دهید، نمی بسیاری از اعمالی را که مخفیانه انجام می
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 ي بنده از اسم خداوند شهید بهره
بنده باید که همیشه معنی این اسم گرانقدر را پیش چشم دارد تا شرم و حیاء از خداوند تعالی در 

نفسش بارور گردد و مراقبت و خشیت و با سرشت طبیعتش عجین گشته و شخصی متقی و 

هیزگار شود و بر این اساس خداوند نیز او را از عقاب و عذاب و غضبش محفوظ داشته خشنودی پر

چیز حاضر و ناظر  گرداند، اطمینان بنده در این که خداوند بر همه و مغفرت خود را شامل حالش می

د شود که نسبت به خداوند توکل حقیقی نموده و کارهایش را به خداوند بسپارد و خو است سبب می

شود. هر کس که یقین داشته باشد که  را فقط نیازمند خداوند دانسته و به کسی جز او نیازمند نمی

خداوند حاضر و ناظر است، یقینی که درونش را پر سازد و بر اعضایش تسلط یابد، دیگر 

رد پسندد که خداوند او را در جایی ببیند که از آن راضی نیست یا در جایی که خداوند دوست دا نمی

نبیند و شرم دارد از این که همت به انجام معصیتی نماید یا به گناهی نزدیک شود یا در عمل 

صالحی کوتاهی ورزد یا در خیری کوتاهی کند. اگر یقین شخص به این درجه (از شرم و حیا نسبت 

اب در ی اولیاء الله است که ترسی بر آنان (از خواری در دنیا و عذ به خداوند) رسید او از زمره

اند و  گردند. کسانی هستند که ایمان آورده آخرت) نیست و (بر از دست رفتن دنیا) غمگین نمی

ی رستاخیز) بشارت  اند برای آنان در دنیا (به هنگام مرگ) و در آخرت (در هنگامه تقوی پیشه کرده

و ایشان را در  ی شاهدین نگاشته (به خوشبختی و نیکبختی) است. کسانی که خداوند آنان را از زمره

گرداند بهترین دارو و درمان برای بنده این است که معنی اسم شهید را  ی قوم صالحین داخل می زمره

حاضر گردانیده و در یادآوری این کلمه بسیار بکوشد تا این که برایش متحقق شود که خداوند 

پر گشته و از انوار اسم  بیند و قلبش از نور اسم شهید حاضر و ناظر بوده و حرکات و سکونش را می

 آورد. ی فراوانی به چنگ می شهید بهره

شهید از میان بندگان کسی است که پروردگارش را متجلی، حاضر، شاهد و مشهود ببیند و این 

شوند و خداوند به آنان حیات دائمی  فضل را خداوند برای بندگانی قرار داده که در راه الله کشته می

 رماید:ف دارد و می ارزانی می

ِينَ ٱ سََ�َّ َ�ۡ  وََ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  قتُلِوُا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بلَۡ  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  ﴾١٦٩ زقَوُنَ يرُۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ءٌ يَا

 ].۱۶۹عمران:  [آل
اند و بدیشان نزد  شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زنده و کسانی را که درراه خدا کشته می«

 .»شود پروردگارشان روزی داده می
 بیند. بینی او تو را می بینی، پس اگر تو او را نمی ی خدا باش، گویی که او را می پس بنده



 343 اسماء الحسنی

 

داند و او را بر نفسش و  عبدالشهید: کسی است که خداوند حق را حاضر و ناظر برهمه چیز می

 بیند. بر دیگر مخلوقات حاضر و مطلع می

هر و حاضر و ناظر بر وجودی و با چشم دعا: الهی! تو برکردار بندگان مطلعی، خدایا! تو ظا

نگری. پس خدایا! سر اسم شهید را در تمامی حرکات پیش چشممان آر، و در  ترحم و محبت می

یابی به مقام مجاهدین به پادار، تا   سایر لحظات ما را حاضران انوارت قرار ده و ما را برای دست

در راه جهاد با نفس و هوی که جهاد اکبر است ظلم ببینیم و  هایمان را هر لحظه پر از تقصیر و نفس

به درستی که بر هر چیز  شبا شمشیر محبت بک هایمان را نائل فرما و نفس تما را به مقام شهاد

 توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الحق

ین است و وصف ها و زم ی آسمان اسم خداوند تبارک و تعالی است که پدید آورنده» الحق«

کس در این صفت شریک خداوند نیست، حتی به صورت مجازی.  ذات قدسی الله است. هیچ

چنان که ابتدا او را آفریده، سپس او را  ی موجودات براساس حق است و هم خداوند به وجود آورنده

 ی خداوند حق است. خداوند با سخنان خود حق را پایدار و ماندگار گرداند و وعده باز می

حق مطلق است و هر آنچه جز   کند و فقط الله گرداند و با آیاتش دوستانش را تأیید می می

 فرماید: اوست، باطل است. خداوند می

ُ ٱ وَُ�حِقُّ ﴿  ].۸۲[یونس:  ﴾ۦتهِِ بَِ�لَِ�ٰ  قَّ �َۡ ٱ �َّ

 .»گرداند کند) حق را پایدار و ماندگار می خداوند با سخنان خود (که بر انبیاء نازل می«

ُ ٱ َ� َ�تََ�ٰ ﴿ ۡ ٱ �َّ  ].۱۱۶[المؤمنون:  ﴾قُّ �َۡ ٱ مَلكُِ ل

هدف  خداوندی که فرمانروای راستین است برتر از آن است (که جهان هستی را بیهوده و بی«

 .»آفریده باشد)

﴿ ٰ ُ ٱ لُِ�مُ فََ�  ].۳۲[یونس:  ﴾قُّ �َۡ ٱ رَ�ُُّ�مُ  �َّ

 .»آن، خدا است که پروردگار بر حق شما است«
ین است که فقط خداوند مستحق عبادت و پرستش است؛ زیرا او ثابتی است که زوال معنایش ا

پذیرد، به تحقیق وجودش ازلی و ابدی است ذاتش واجب الوجود است و هر موجودی  نمی

 فرماید: وجودش را به فرمان او به دست آورده است. خداوند می

﴿ ٰ نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ  ].۶[الحج:  ﴾قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

ی مراحل مختلف آفرینش انسان و جهان گیاهان بازگو  آن (چیزهایی که در آیات پیشین درباره«

 .»شد) بدان خاطر است که (بدانید) خدا حق است
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 فرماید: ی خداوند حق است و می وعده

ِ ٱ دَ وعَۡ  إنَِّ ﴿  ].۳۳[لقمان:  ﴾حَقّٞ  �َّ

 .»ی خدا (به فرا رسیدن قیامت) حق است وعده«

کند و دچار تغییر  پذیرد و زوال و نابودی در آن اثر نمی ت که عدم و فنا نمیحق موجودی اس

آمده  ص الله روند و به این خاطر است که در حدیث رسول نشده، همه از اویند و به سوی او می

گاه باید که هر چه  ها گفته ای که عرب ترین کلمه است که: صادق اند این سخن لبید است که: هان آ

ی فنا شدن نفس و ذاتشان بر آنان  است، باطل است. اهل تصوف هر گاه که مشاهدهجز خداوند 

ی حق است  سازند کلمه شود، اسمی از اسماء الله که در بیشتر احوال بر زبان جاری می غالب می

دارند که هر کس جز او محکوم به هلاکت و  زیرا در آن لحظات ذاتی بلندمرتبه را پیش چشم می

طلبند در اکثر اوقات اسم باریء بر  اهل استدلال چون از افعال خداوند سند می نابودی است اما

 زبانشان جاری است البته باریء به معنای خالق.

ها بر  ی آیات خداوندی و با استفاده از آن بیشتر مردم هر چیزی، جز خدا را دیده و با مشاهده

 ی قرآن هستند که: دهند و ایشان مورد خطاب این آیه وجود خداوند شهادت می

وَلمَۡ ﴿
َ
ْ  أ َ�ٰ ٱ مَلكَُوتِ  ِ�  ينَظُرُوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ُ ٱ خَلقََ  وَمَا ضِ �ۡ�  ].۱۸۵الاعراف: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  مِن �َّ

ها) و به هر  ها و زمین (و عجایب و غرایب آن آیا آنان به ملک (پهناور و عظمت شگفت) آسمان«

 .»نگرند؟ آنچه که خدا آفریده است نمی

دهند  ایشان  قان جز خداوند، را ندیده و با وجود خداوند بر خود او شهادت میاما صدی

 فرماید: اند که می مخاطب این آیه

وَ ﴿
َ
نَّهُ  برَِّ�كَِ  فِ يَ�ۡ  لمَۡ  أ

َ
ٰ  ۥ�  ].۵۳[الفضلت:  ﴾٥٣ شَهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

ه پروردگارت بر هر آیا (برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها این بسنده نیست ک«

 .»چیزی حاضر و گواه است؟

کنند که فقط  کند که فطرت و دلایل عقلی، آدمی را رهنمون می خداوند با استدلال بیان می

 فرماید: خداوند فرمانروا و فریادرس است و می

ٓ ٱ مِّنَ  زُقُُ�ميرَۡ  مَن قلُۡ ﴿ مَا  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن ضِ �ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لكُِ َ�مۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 رجُِ ُ�ۡ  وَمَن رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

ۡ ٱ مِنَ  َ�َّ لۡ ٱ ۡ ٱ رجُِ وَ�ُخۡ  مَيّتِِ ل  ٱ يدَُبرُِّ  وَمَن َ�ِّ لۡ ٱ مِنَ  مَيّتَِ ل
َ
ۚ مۡ ۡ� ۚ ٱ فسََيَقُولوُنَ  رَ ُ  َ�قُلۡ  �َّ
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فََ� 
َ
ُ ٱ لُِ�مُ فََ�ٰ  ٣١ َ�تَّقُونَ  أ ۖ �َۡ ٱ رَ�ُُّ�مُ  �َّ َ�ٰ ٱ إِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�عۡ  َ�مَاذَا قُّ ۖ لضَّ ٰ  لُ َّ�

َ
 فَ�

 ].۳۲-۳۱[یونس:  ﴾٣٢ فوُنَ ۡ�َ تُ 

ی فعل و انفعالات خاک و  ی اشعه و باران) و از زمین (به وسیله بگو: چه کسی از آسمان (به وسیله«

ها توانا  رساند؟ یا چه کسی بر گوش و چشم ها) به شما روزی می ی آن رویش گیاهان و درختان و میوه

دهد؟) یا چه کسی زنده را مرده، و مرده  ایی و بینایی میها نیروی شنو آفریند و بدان ها را می است (و آن

آورد (و حیات و ممات در دست او است؟) یا چه کسی امور (جهان و جهانیان) را  را از زنده بیرون می

ترسید و  پس بگو: آیا نمی .گرداند (و کارساز و کاردان است؟) خواهند گفت: آن خدا است می

کند و  که پروردگار بر حق شما است (و او چنین کارهایی را می شوید؟ آن خدا است پرهیزگار نمی

باشد و به همین سبب پرستش او حق است  ربوبیت و وحدانیت او با براهین و دلایل قاطعانه ثابت می

 .»آیا سوای حق جز گمراهی است؟ پس چگونه باید از راه به در برده شوید؟ .و پرستش جز او باطل)

کند که فقط خداوند حق  دلال به مظاهر وجود و آیاتش در آفاق بیان میچنین خداوند با است هم

 فرماید: است و هرکس جز او پرستش و به فریاد خوانده شود باطل است و می

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  ترََ  �

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ يوُلجُِ  �َّ ۡ ٱ ِ�  �َّهَارَ ٱ وَُ�ولجُِ  �َّهَارِ ٱ ِ�  لَ �َّ رَ  لِ �َّ مۡ ٱ وسََخَّ ۖ لۡ ٱوَ  سَ لشَّ  قَمَرَ

جَلٖ  إَِ�ٰٓ  ريِٓ َ�ۡ  ُ�ّٞ 
َ
سَّ�ٗ  أ نَّ  مُّ

َ
َ ٱ وَأ ٰ  ٢٩ خَبِ�ٞ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا �َّ نَّ  لكَِ َ�

َ
َ ٱ بأِ  قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

نَّ 
َ
نَّ  طِلُ َ�ٰ لۡ ٱ دُونهِِ  مِن عُونَ يدَۡ  مَا وَأ

َ
َ ٱ وَأ  ].۳۰-۲۹[لقمان:  ﴾٣٠ كَبِ�ُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ

گرداند، و خورشید و ماه را  شب را در روز، و روز را در شب داخل میای که خداوند  آیا ندیده«

ها به جریان انداخته؟) و این که هر کدام تا سرآمد معینی به  مسخر کرده (و در مسیر منافع انسان

یابد) و خداوند از آنچه  دهند (و این نظم و نظام با پایان گرفتن دنیا پایان می حرکت خود ادامه می

گاه است؟ این (آفریدهد انجام می بینید) دلیل بر آن است که  های عجیب و غریبی را که می هید آ

نمایید باطل است و  خوانید و عبادت می خداوند حق است و آنچه را که به جز او به فریاد می

 .»خداوند والامقام و بزرگوار است

 ي بنده از اسم خداوند حق بهره
دا را حق دانسته و هیچ چیز جز خدا را حق نداند. حتی بنده باید که نفسش را باطل ببیند و فقط خ

ی الله حق است؛ زیرا که  هر چند که حق باشد، اما او به نفس خود حق نیست، بلکه به واسطه

ی خداوند است نه به ذات خودش، بلکه او به ذات خودش باطل است؛ زیرا اگر  وجود او به واسطه

داشت. پس ای فرزندم! اسم حق را بسیار یاد کن تا نور  وجود نمیآورد او  خداوند او را به وجود نمی
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حق بر تو تجلی یافته و باطل رخت بربندد و عجب و خودپسندی از قلبت زایل شود و چشمانت با 

خشیت از حق گشوده گردد و حق را به حق بینی و نفست با آن انس و آرامش گیرد و با حقی که 

 همراه آفاق است مأنوس گردی.

الحق: کسی است که حق بر او تجلی یافته و او را در افعال و اقوال و احوالش از باطل عبد

بیند، زیرا که حق ثابت و واجب و قائم به ذات  دارد و حق را در هر چیزی می مصون و محفوظ می

است و هر چه جز اوست، باطل و فناپذیر است و وجودش ثابت به اوست. بلکه هر چیزی را در 

 بیند. ق دیده و در صورت باطل، باطل میصورت حق، ح

دعا: پروردگارا! تو حقی و هر آنچه سوای توست، باطل است و کلامت حق است و کسی که 

ای و اهل ایمان تو را به  بدان تمسک جوید، جزو واصلان است و در جهان با حق تجلی یافته

سراب است و بر عدمی که از اند، زیرا که همچون  شناسند و از باطل گریزان ی آن حق می واسطه

 کنند. خاک به وجود آمده تکیه و اعتماد نمی

های ما بتابان تا حق را به حق ببینیم و به مظاهر خلق مغرور نگردیم  پروردگارا! نور حق را بر قلب

ی حق گردان و زبانمان را با یاد حق ذاکر گردان و اعضای ما را عمل  و وجودمان شیفته و دلباخته

 حق قرار ده. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.کننده به 

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الوکیل

 فرماید: اسمی از اسماء الله الحسنی است. خداوند می» الوكيل« 

ِ  وََ�َ�ٰ ﴿ ِ ٱب  ].۸۱[النساء:  ﴾٨١ وَ�يًِ�  �َّ

 .»و کافی است که خدا وکیل و حافظ (تو) باشد«

ُ ٱ بنَُاحَسۡ ﴿ ۡ ٱ مَ وَنعِۡ  �َّ  ].۱۷۳[آل عمران:  ﴾١٧٣ وَ�يِلُ ل

 .»خدا ما را بس است و او بهترین حامی و سرپرست است«

شود و او نیز با قدرت تمام به ادای آن  ی کارها به او موکول می وکیل کسی است که همه

اش  دگان متقیپردازد و جز خداوند تعالی کسی چنین نیست. خدا با احسانش متولی امور بن می

شود. خداوند کفیل خلق است هر کس که به او توکل کند  شود و تمامی کارها بدو موکول می می

نیاز  نیازی نماید خداوند او را بی کند و هر که از خداوند طلب بی خداوند او را یاری و سرپرستی می

اوند برای ایشان کافی شود زیرا تنها خد گرداند. کارهای مخلوقات به خداوند سبحان تفویض می می

کند و کفیل روزی و رزق ایشان است و بر آنان  و بس است و مصلحت کارهای ایشان را تدبیر می

 فرماید: حاضر و ناظر است. خداوند می

ِينَ ٱ﴿ ْ  قَدۡ  �َّاسَ ٱ إنَِّ  �َّاسُ ٱ لهَُمُ  قاَلَ  �َّ ْ  انٗ إيَِ�ٰ  فَزَادَهُمۡ  هُمۡ شَوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َعُوا  وَقاَلوُا
ُ ٱ بنَُاحَسۡ  ۡ ٱ مَ وَنعِۡ  �َّ ْ ٱفَ  ١٧٣ وَ�يِلُ ل ِ ٱ مِّنَ  مَةٖ بنِعِۡ  نقَلبَُوا  ﴾ءٞ سُوٓ  هُمۡ سَسۡ َ�مۡ  لَّمۡ  لٖ وَفضَۡ  �َّ

 ].۱۷۴-۱۷۳عمران:  [آل
آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش برای تاختن بر شما دست به دست هم «

اند، پس از ایشان بترسید، ولی (چنین تهدید و بیمی  آمده اند و) بر ضد شما گرد یکدیگر فراهم داده

به هراسشان نینداخت، بلکه برعکس) برایمان ایشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترین 

حامی و سرپرست است، سپس آنان (برای جهاد بیرون رفتند، و لیکن دشمنانشان را خوف و هراس 
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انی خودداری ورزیدند و مسلمانان) با نعمت بزرگ (شهامت برداشت و از رویارویی با چنین مؤمن

و عافیت و استقامت و بردن ثواب جهاد) و فضل و مرحمت سترگ خداوند برگشتند، و حال آن که 

 .»گونه آسیبی بدیشان نرسید هیچ

چنین  ی پاینده است و هم کند که به او توکل نمایند؛ زیرا او زنده خداوند به بندگانش امر می

ند قدرتمندی مهربان و توانایی حکیم است و تنها او برای تمامی کارهایشان کافی است و این خداو

 فرماید: گردد مگر برای مدتی محدود و مشخص. خداوند می ای جمع نمی صفات در هیچ آفریده

﴿ ۡ ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ  ].۵۸[الفرقان:  ﴾َ�مُوتُ  َ�  �َّ

 .»میرد دی تکیه کن که همیشه زنده است و هرگز نمیی امور) بر خداون و (در همه«

﴿ ۡ ِيٱ ٢١٧ لرَّحِيمِ ٱ عَزِ�زِ لۡ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ َّ�  ٰ  ].۲۱۸-۲۱۷[الشعراء:  ﴾٢١٨ َ�قُومُ  حِ�َ  كَ يرََٮ

بیند بدانگاه که (برای نماز تهجد)  و برخدای چیره و مهربان توکل کن، آن خدایی که تو را می«

 .»خیزی برمی

ُ ٱ ُ�مُ ينَُ�ۡ  إنِ﴿ ِيٱ ذَا َ�مَن ُ�مۡ ذُلۡ َ�ۡ  �ن لَُ�مۡۖ  َ�لبَِ  فََ�  �َّ  مِّنۢ  ينَُ�ُُ�م �َّ
ِ َ�عۡ  ِ ٱ وََ�َ  ۗۦ دِه ِ فلَۡ  �َّ ۡ ٱ يَتَوَ�َّ  ].۱۶۰[آل عمران:  ﴾١٦٠ مِنُونَ مُؤۡ ل
کس بر شما چیره  اگر خداوند شما را یاری کند (همان گونه که در جنگ بدر یاری کرد) هیچ«

گونه که در جنگ احد چنین شد)  واهد شد و اگرخوارتان گرداند (و دست از یاریتان بردارد هماننخ

 .»کیست که پس از او شما را یاری دهد؟ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند و بس

﴿ ۡ ِۚ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ ِ  وََ�َ�ٰ  �َّ ِ ٱب  ].۳[الاحزاب:  ﴾٣ وَ�يِٗ�  �َّ

 .»کارهای خود را بدو بسپار) همین بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) باشد و بر خدا توکل کن (و«

 کند که: امر می ص خداوند متعال در کتاب عزیزش بر پیامبر، حضرت محمد

﴿ ۡ ِۚ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ َ ٱ إنَِّ  �َّ ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ ِ�َ ل  ].۷۹[النمل:  ﴾مُتَوَّ�ِ

دو بسپار و بدان که با وجود این کافران از دعوت تو پس بر خدا توکل کن (و کار و بار خود را ب«

 .»ی) حق آشکار هستی ی حقیقت و طریقه روی گردانند) تو قطعا بر (راستای جاده

 توکل نمایند: کند که فقط بر الله سپس امت محمدی را امر می

ِ ٱ وََ�َ ﴿ وُٓ  �َّ ْ َ�تَوَ�َّ ؤۡ  كُنتُم إنِ ا  .]۲۳: ة[المائد ﴾٢٣ مِنِ�َ مُّ

 .»گر مؤمن هستید، بر خدا توکل کنیدا«
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دراینجا شرطیه است، گویی توکل کردن در ایمان شرط است، هر کس بر خداوند توکل  »إنْ «

ماند. و توکل عبارت  نکند بدو ایمان ندارد، و هر گاه که شرط منتفی شد و نماند مشروط نیز نمی

 و متحقق شود:است از تفویض. وکیل فقط هنگامی وکیل است که چهار شرط در ا

عالم باشد، و این صفت به طور قطع و ثابت جز برای خداوند تعالی میسر نیست خداوند  -١

 فرماید: می

ّ�كَِ  عَن زُبُ َ�عۡ  وَمَا﴿ �ٖ  قَالِ مّثِۡ  مِن رَّ  ٱ ِ�  ذَرَّ
َ
ٓ ٱ ِ�  وََ�  ضِ �ۡ� مَا  ].۶۱[یونس:  ﴾ءِ لسَّ

 .»ماند نمیو هیچ چیز در زمین و در آسمان از پروردگار تو پنهان «
توانا و قادر باشد و در یاری موکلش دچار ناتوانی نشود، و جز خداوند کسی چنین توانی  -٢

 فرماید: ندارد. خداوند می

ُ ٱ وََ�نَ ﴿ َّ�  ٰ قۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ].۴۵[الکهف:  ﴾٤٥ تَدِرًامُّ

 .»و خدا بر هر چیزی توانا بوده (و هست)«
شود از  را که موجب رحمت و مهربانی در حق موکلش می مهربان و رحیم باشد و هر آنچه -٣

 فرماید: او دریغ ندارد و این صفت جز برای خداوند برای کس دیگری میسر نیست. خداوند می

ِيٱ هُوَ ﴿ لَُ�ٰ ٱ مِّنَ  رجَُِ�مِ�ُخۡ  ۥ�كَِتُهُ وَمََ�ٰٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  يصَُّ�ِ  �َّ � ٱ إَِ�  تِ لظُّ  وََ�نَ  �ُّورِ
 ِ  ٱب

ۡ  ].۴۳[الاحزاب:  ﴾٤٣ ارحَِيمٗ  مِنِ�َ مُؤۡ ل

کند و فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و  او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می«

های  نمایند، تا یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای فرشتگان) شما را از تاریکی آمرزش می

او پیوسته نسبت به مؤمنان  (کفر و ضلالت) بیرون آورد و به نور (ایمان و هدایت) برساند چرا که

 .»مهربان بوده است
 فرماید: وکیل باید هدایتگر باشد. خداوند می -٤

ٰ  كَ عَليَۡ  سَ لَّيۡ ﴿ َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  هُمۡ هُدَٮ ٓ  مَن دِيَ�هۡ  �َّ  ].۲۷۲: ة[البقر ﴾ءُ �شََا

 .»کند هدایت آنان برتو واجب نیست، ولیکن خداوند هر که را بخواهد هدایت می«

ِ  قلُ﴿ َّ ۡ ٱ ّ�ِ ۡ ٱوَ  قُ مَۡ�ِ ل ٓ  مَن دِيَ�هۡ  ربُِۚ مَغۡ ل سۡ  طٖ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �شََا  ].۱۴۲: ة[البقر ﴾١٤٢ تَقيِ�ٖ مُّ

هر که را بخواهد به راه راست رهبری  .ی جهات دیگر) از آن خدا است بگو: خاور و باختر (و همه«

 .»نماید می

ُ ٱوَ ﴿ بيِلَ ٱ دِيَ�هۡ  وهَُوَ  قَّ �َۡ ٱ َ�قُولُ  �َّ  ].۴[الاحزاب:  ﴾٤ لسَّ

 .»کند گوید و به راه راست راهنمایی می خداوند حق می«
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 فرماید: می ص توکل منزلی از منازل سالکین إلی الله است. خداوند به پیامبرش

﴿ ۡ ِۚ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ ِ  وََ�َ�ٰ  �َّ ِ ٱب  ].۳[الاحزاب:  ﴾٣ وَ�يِٗ�  �َّ

 .»ن بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) باشدو بر خدا توکل کن (و کارهای خود بدو بسپار) همی«

 فرماید: و از زبان انبیاء و رسولانش می

ٓ  وَمَا﴿ �َّ  َ�اَ
َ
�  َ ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ ٰ  وَقَدۡ  �َّ  ].۱۲[ابراهیم:  ﴾سُبُلنََا نَاهَدَٮ

 .»آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم و حال آن که او ما را به راهمان رهنمود کرده است؟«

 فرماید: می ص بان اصحاب پیامبرشو از ز

ِينَ ٱ﴿ ْ  قَدۡ  �َّاسَ ٱ إنَِّ  �َّاسُ ٱ لهَُمُ  قاَلَ  �َّ ْ  انٗ إيَِ�ٰ  فَزَادَهُمۡ  هُمۡ شَوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َعُوا  وَقاَلوُا
ُ ٱ بنَُاحَسۡ  ۡ ٱ مَ وَنعِۡ  �َّ  ].۱۷۳[آل عمران: ﴾ ١٧٣ وَ�يِلُ ل

رای تاختن بر شما دست به دست هم آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش ب«

اند، پس از ایشان بترسید ولی (چنین تهدید و بیمی  اند و) بر ضد شما گرد یکدیگر فراهم آمده داده

به هراسشان نینداخت، بلکه برعکس) برایمان ایشان افزوده و گفتند: خدا ما را بس و او بهترین 

 .»حامی و سرپرست است

 اید:فرم و دوباره در حق ایشان می

مَا﴿ ۡ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل ُ ٱ ذُكرَِ  إذَِا �َّ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  تلُيَِتۡ  �ذَا قلُوُُ�هُمۡ  وجَِلتَۡ  �َّ
ٰ  انٗ إيَِ�ٰ  هُمۡ زَادَ�ۡ  وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ  ].۲[الانفال:  ﴾٢ َ�تَوَ�َّ

گردد (و در انجام  ن هراسان میهایشا مؤمنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دل«

شود بر ایمانشان  کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می ها بیشترمی ها و خوبی نیکی

دارند و هستی خویش را  کنند (و خویشتن را در پناه او می افزاید، و بر پروردگار خود توکل می می

 .»سپارند) بدو می

هزار نفر که بدون حساب و باز  ٧٠حین ـ در حدیث قرآن پر است از این آیات. و در صحی

این هفتاد هزار نفر کسانی هستند که به منحوس بودن «گردند آمده است که  خواست وارد بهشت می

کنند، و از روی  و بدشگون بودن اشیاء معتقد نیستند، و با خواندن افسون مریض را معالجه نمی

 .١»اند کنند و بر پروردگار خودشان توکل بسته داغ نمیاعتقاد شدید به تأثیر داغ، اعضای خود را 

                                           
 ۱۴۹، ص ۱: ج اللؤلؤ والـمرجان -١
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را حضرت  »حسبنا الله ونعم الوکیل«گفته شده که:  بدر صحیح بخاری از ابن عباس

هنگامی  ص هنگامی که به درون آتش انداخته شد، بیان داشت و حضرت محمد ابراهیم 

 بیان داشت که مردم به او گفتند:

ِينَ ٱ﴿ ْ  قَدۡ  �َّاسَ ٱ إنَِّ  اسُ �َّ ٱ لهَُمُ  قاَلَ  �َّ ْ  انٗ إيَِ�ٰ  فَزَادَهُمۡ  هُمۡ شَوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َعُوا  وَقاَلوُا
ُ ٱ بنَُاحَسۡ  ۡ ٱ مَ وَنعِۡ  �َّ  ].۱۷۳[آل عمران: ﴾ ١٧٣ وَ�يِلُ ل

اند، پس از ایشان بترسید، ولی (چنین تهدید و  شما گرد یکدیگر فراهم آمده ضدمردمان بر «

ت، بلکه برعکس) بر ایمان ایشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بیمی به هراسشان نینداخ

 . »بهترین حامی و سرپرست است

پروردگارا! به خاطر تو اسلام آوردم «فرمودند:  می ص و در صحیحین آمده که حضرت رسول

 نمایم و به خاطر تو دشمنی کنم و به سوی تو بازگشت می و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل می

ورزم. پروردگارا! تو را به عزتت قسم که هیچ فرمانروا و فریادرسی جز تو نیست، مرا گمراه  می

. و در حدیث »میرند ها می میرد در حالی که آدمیان و جن ای هستی که نمی نفرمایی. تو آن زنده

د اگر شما به خوبی بر خداون«آمده که فرمود:  ص به صورت مرفوع از پیامبر  ترمذی از عمر

رساند آن چنان که پرندگان صبح  توکل نموده و حق توکل را به جای آورید به شما رزق و روزی می

 .»گردند شکم خالی از لانه خارج شده و غروب سیر باز می
اش  هر کس که هنگام خروج از خانه«فرمود:  ص نقل شده که پیامبر و در سنن از انس 

ِ  �«بگوید:  تُ  ا�َّ
ْ ، عَلىَ  توََ�َّ ِ ةَ  وَلا حَوْلَ  لا ا�َّ ِ  إلاَِّ  قُوَّ شود: هدایت شدی  به او گفته می »باِ�َّ

گوید: چگونه  و محفوظ گشتی، مورد عنایت واقع شدی. در این هنگام شیطانی به شیطان دیگر می

 ».شخصی را از راه به در کنیم که او هدایت یافته و در کنف حمایت در آمده است

و نصف دوم انابت و بازگشت است؛ زیرا دین عبارت است از استعانت و توکل نصف دین است 

یاری خواهی و عبادت. توکل همان استعانت و طلب یاری است و انابت و بازگشت همان عبادت 

بینیم که توکل عبارت است از: اعتماد قلب بر خداوند بدون هر گونه اضطراب  است. در مجموع می

ود نباشد. و خداوند متعال آن را خاص بندگان مؤمنش گردانیده و ناآرامی هر چند سبب هم موج

داد، معنایش این بود که هر  است؛ زیرا اگر خداوند به صورت مطلق آن را برای تمام جهانیان قرار می

تواند در این مقام داخل شود، در حالی که فقط مؤمنان نسبت  کس که به شریعت تمسک ننماید می

 فرماید: ت دارند. خداوند میبه خداوند شناخت و معرف
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ِ ٱ وََ�َ ﴿ وُٓ  �َّ ْ َ�تَوَ�َّ ؤۡ  كُنتُم إنِ ا  .]۲۳: ة[المائد ﴾٢٣ مِنِ�َ مُّ

 .»اگر مؤمن هستید بر خدا توکل کنید«
ی ایمانش آرامش او را در  یابد، بلکه به واسطه قلب عالم به سبب علمش سکون و آرامش نمی

گیرد، در  در باب توجیه دقیق آنچه به توکل تعلق می /ی گیرد. در کلام سید محمد عید شافع برمی

 کلام (یا بنی) آمده است که:

الف) ای فرزندم! اعتماد تو بر علم و عملت اولین حجاب و مانع توست در سیر به سوی خدا در 

لَ  لاابتدای راه. و این حجاب جز با نور  وْ لا حَ ةَ  وَ وَّ  رود. از بین نمی بِااللهَِّ إِلا قُ

فرزندم! توکل عبارت است از: واگذاری کار به خالق و مالک آن کار. و آن عبارت است ب) ای 

ی خداوند. و فقط خداوند برای بنده کافی است. هر کس در قلعه و دژ خداوند وارد  از: دژ و قلعه

 فرماید: یابد. خداوند می گردد امنیت و آرامش می

ۡ  نوَمَ  تسَِبُۚ َ�ۡ  َ�  ثُ حَيۡ  مِنۡ  هُ زقُۡ وََ�رۡ ﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ َ ٱ إنَِّ  ٓۥۚ بُهُ حَسۡ  َ�هُوَ  �َّ مۡ  لغُِ َ�ٰ  �َّ
َ
ِ أ  ۚۦ رهِ

ُ ٱ جَعَلَ  قَدۡ   ].۳[الطلاق:  ﴾٣ �رٗ قدَۡ  ءٖ َ�ۡ  لُِ�ِّ  �َّ

هر کس بر خداوند توکل کند (و کار و بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است خداوند «

کند خدا برای هر  د و هر چه را بخواهد بدان دسترسی پیدا میرسان فرمان خویش را به انجام می

 .»ای را قرار داده است چیز زمان و اندازه
(ج) ای فرزندم! توکل مؤمن شرط ایمانش است و هر گاه که شروط به جا نیاید، مشروط نیز به 

 فرماید: دا میآید. هر کس که بر پروردگارش توکل ننماید، او به پروردگارش ایمان ندارد. خ جا نمی

ِ ٱ وََ�َ ﴿ وُٓ  �َّ ْ َ�تَوَ�َّ ؤۡ  كُنتُم إنِ ا  ].۲۳: ة[المائد ﴾٢٣ مِنِ�َ مُّ

 .»اگر مؤمن هستید بر خدا توکل کنید«

 ي بنده از اسم خداوند وکیل بهره
بنده باید در انجام کار برادر مؤمنش بکوشد و هر آنچه در توان دارد از همت و اخلاص در این راه 

 فرماید: داوند میصرف کند. خ

ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  مِنُونَ مُؤۡ ل وۡ  ضُهُمۡ َ�عۡ  تُ مَِ�ٰ مُؤۡ ل
َ
ٓ أ  ].۷۱: بة[التو ﴾ضٖ َ�عۡ  ءُ ِ�اَ

 .»مردان و زنان مؤمن، دوستان و یاوران یکدیگرند«
خداوند در یاری بنده است تا هنگامی که بنده در یاری برادرش باشد. مقام توکل هنگامی بر بنده 

وکیل بر بنده تابنده گردد و بنده اطمینان و اعتماد یابد که آنچه در نزد خداست  یابد که نور اسم تحقق می
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  فرماید: تر و برتر از آن چیزی است که نزد خود اوست. خداوند به پیامبرش این گونه می بزرگ

ْ توََلَّوۡ  فإَنِ﴿ ُ ٱ ِ�َ حَسۡ  َ�قُلۡ  ا ۡ  هِ عَليَۡ  هُوَۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ  عَظِيمِ لۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ ربَُّ  وَ وَهُ  تُۖ توََ�َّ
 ].۱۲۹: بة[التو ﴾١٢٩

 .اگر آنان (از ایمان به تو) روی بگردانند (باکی نداشته باش و) بگو: خدا مرا کافی و بسنده است«

ام، و او صاحب پادشاهی بزرگ  ام و کارهایم را بدون واگذار کرده به او دلبسته .جز او معبودی نیست

 .»ست(جهان و ملکوت آسمان) ا

های مختلف اسباب دیده و او را فاعل تمامی  ای است که حق را در صورت عبدالوکیل: بنده

بینند، بنده توجه تام و تمام به اسباب کارها  داند، در حالی که غافلان فقط اسباب را می کارها می

 کرده و نتایج و کارها را به خدا سپرده و او را به عنوان وکیل خود برگزیده است.

ها و  شود. نیازمندی ی اعمال ما به سوی تو موکول می : پروردگارا! تو وکیلی و همهدعا

ها را مورد قبول قرار ده. خدایا! ما را شاهد نور اسم  آیند، پروردگارا! آن های ما به سوی تو می حاجت

روردگارا! ما را وکیلت قرار ده تا در هر حالی بر تو توکل نماییم و در سایر اعمال برتو اعتماد نماییم. پ

های برادرانمان به پا خیزیم و در سایر  به نور اسم وکیل آراسته و مزین فرما تا برای رفع نیازمندی

کارهای مهم مسلمانان کوشا باشیم و سلاح یاری به ما عطا گردان؛ زیرا که تو قوی و جلیل هستی، 

 یزی توانایی.گوییم: حسبنا الله ونعم الوکیل. به درستی که تو بر هر چ پس می

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  القوي

 ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث مصطفی» القوی«
 فرماید: وارد گشته است. خداوند می

َ ٱ إنَِّ ﴿  ].۷۴[الحج:  ﴾٧٤ عَزِ�زٌ  لَقَويٌِّ  �َّ

 .»ری و) چیره (بر هر چیزی) استبه حقیقت خدا توانا (بر هر کا«

َ ٱ إنَِّ ﴿ زَّاقُ ٱ هُوَ  �َّ ۡ ٱ قُوَّةِ لۡ ٱ ذُو لرَّ  ].۵۸[الذریات:  ﴾٥٨ مَتِ�ُ ل

 .»رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس تنها خدا روزی«

ا﴿ مَّ
َ
ْ تَكۡ سۡ ٱفَ  َ�دٞ  فَأ وا  ٱ ِ�  َ�ُ

َ
ْ  قِّ �َۡ ٱ بغَِۡ�ِ  ضِ �ۡ� شَدُّ  مَنۡ  وَقاَلوُا

َ
ۖ  مِنَّا أ وَ  قُوَّةً

َ
ْ يرََوۡ  لمَۡ  أ نَّ  ا

َ
 أ

َ ٱ ِيٱ �َّ شَدُّ  هُوَ  خَلَقَهُمۡ  �َّ
َ
ۖ  هُمۡ مِنۡ  أ ْ  قُوَّةٗ  ].۱۵[فضلت:  ﴾١٥ حَدُونَ َ�ۡ  تنَِاَ�ٰ � وََ�نوُا

و اما قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروختند (و مغرورانه) گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری «

انستند که خداوندی که ایشان را آفریده است از آنان نیرومندتر است؟ آنان (بر د دارد؟ مگر آنان نمی

 .»پذیرفتند کردند و نمی اساس) پیوسته آیات ما را انکار می اثر پندار بی

ُ ٱ لَمَ وَِ�عَۡ ﴿ هُ  مَن �َّ ِ  ۥوَرسُُلهَُ  ۥينَُ�ُ َ ٱ إنَِّ  بِ� غَيۡ لۡ ٱب  ].۲۵[الحدید:  ﴾٢٥ عَزِ�زٞ  قَويٌِّ  �َّ

چنین آفرینش وسائلی چون آهن) این است  های آسمانی و هم (از ارسال انبیاء و نزول کتاب هدف«

ی نهان و پنهان (از دیدگان مردمان) یاری  که خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را به گونه

 .»خداوند نیرومند و چیره است .کنند می
شود و محتاج  اید و دچار ضعف و سستی نمیتواند او را مغلوب نم قوی کسی است که کسی نمی

نفرات و یاری کنندگان نیست. خداوند سبحان همچون آدمیان و مخلوقات نیست که نیازمند یاری کننده 

کامل بوده و کلماتش نافذ است. خداوند دارای کمال قوت و عظمت است.   باشد. قدرت خداوند

ای است که  شود، پناه دهنده که مقهور نمیشود، قاهری است  خداوند غالبی است که مغلوب نمی
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شود و هیچ  نیازمند پناه کسی نیست. خداوند نه در ذات، نه در صفات و نه در افعالش دچار ضعف نمی

شود؛ زیرا او دارای صفات کامل و تمام است. قدرت و قوت خداوند مطلق  چیز مانع امر و دستورش نمی

قه نیست؛ زیرا تنها خداوند صاحب قدرت و نیرومند کس جز خداوند دارای قدرت مطل است و هیچ

آید تا نشان دهد که خداوند صاحب قدرتی با عزت است  است. گاهی اسم قوی در کنار اسم عزیز می

 فرماید: ها رابه خود منسوب نموده و می خداوند تمام قدرتپذیرد. گاهی   که سستی نمی

نَّ ﴿
َ
ِ  قُوَّةَ لۡ ٱ أ  ].۱۶۵: ة[البقر ﴾اَ�يِعٗ  ِ�َّ

 .»قدرت و عظمت همه از آن خدا است«

را ابلاغ  ص را که وحی نازل شده از سوی پروردگار به پیامبر ÷ خداوند حضرت جبرئیل

 فرماید: کند با صفت توصیف نموده و می می

�ٍ  ذيِ ١٩ كَرِ��ٖ  رسَُولٖ  لُ لَقَوۡ  ۥإنَِّهُ ﴿ طَاعٖ  ٢٠ مَكِ�ٖ  شِ عَرۡ لۡ ٱ ذيِ عِندَ  قُوَّ  َ�مَّ  مُّ
مِ�ٖ 

َ
 ].۲۱-۱۹[التکویر:  ﴾٢١أ

پیغمبر اسلام،  ص ی بزرگواری (جبرئیل نام برای محمد این قرآن، کلام (خدا و توسط) فرستاده«

روانه شده) است او (در ادای مأموریت خود توانا و) نیرومند است و نزد خداوند صاحب عرش 

فرشتگان است) فرمانروا،  او در آنجا (که ملکوت اعلی و عالم .دارای منزلت و مکانت والایی است

 .»و (در کار ابلاغ وحی و پیام الهی) امین و درستکار است

دهد که قوت و قدرت از جانب اوست و اوست که هر لحظه قدرت  خداوند به بندگانش خبر می

 فرماید: دهد و می را فزونی می

ْ تَغۡ سۡ ٱ مِ قَوۡ وََ�ٰ ﴿ ْ توُُ�وٓ  ُ�مَّ  رَ�َُّ�مۡ  فِرُوا ٓ ٱ سِلِ يرُۡ  هِ إَِ�ۡ  ا مَا  ُ�مۡ وََ�زدِۡ  �رَارٗ مِّدۡ  ُ�معَليَۡ  ءَ لسَّ
تُِ�مۡ  إَِ�ٰ  قُوَّةً   ].۵۲[هود:  ﴾قُوَّ

هایتان) را بطلبید و به سوی او برگردید تا  ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش (گناهان و لغزش«

ن گرداند) و نیرویی آسمان را بر شما ریزنده و بارنده کند (و باران و برکات آن را بر شما پیاپی و فراوا

 .»بر نیرویتان (و عزت و شکوهی بر عزت و شکوهتان) بیفزاید

 �«هرگاه در وضعیت سخت بحرانی و گرفتاری شدیدی افتادی بگو: «فرماید:  میص پیامبر
 ِ ةَ  وَلاَ  حَوْلَ  لاَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِْ. وَ  ا�َّ ِ  إلاَِّ  قُوَّ عَظِيمِْ  باِ�َّ

ْ
عَِ�ِّ ال

ْ
ی آن هر آنچه  خداوند به واسطه »ال

. هر کس که بداند خداوند قوی است، در هر »برد از انواع بلا و مصیبت را که اراده نماید از بین می

برد. و بدان که هر آنچه جز خداوند که موصوف به قدرت  ی خداوند پناه می چیزی به حول و قوه
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است، هر کس که قدرتی دارد قوتش  است از جهتی قوی بوده و از جهات متعدد عاجز و ناتوان

کمک گرفته از قدرت خداوند است و خداست که بدو بخشی از قدرت را عطا کرده در حالی که 

ی این  ی خدای سبحان و براهین و ادله قدرت مخلوقات محدود و مقید است. قدرت مقتدرانه

آن دور و ناپیداست و در قدرت و قوت در هر سرانگشتی بلکه در هر سر موئی از این عالم که آفاق 

ی آن نهفته است آن هم برای کسی که چشمانی بینا و ذهنی  این جهان گسترده و در هر گوشه

توان آن را  می  ی مشاهده کاوشگر در کائنات داشته باشد. و قرآن کریم پر است از آیاتی گویا که با قوه

صاحب چنان قدرت و قوتی است که دانند که تنها خداوند حق است و  دید. و بدین ترتیب مردم می

طلبند، فقط او را به  شایسته است عبادت کنندگان فقط او را عبادت کنند و کسانی که به فریاد می

جویان خود را فقط در کنف حمایت او قرار دهند و جویندگان و درخواست  فریاد بطلبند و پناه

ها و  ت خداوند متعال، آفرینش آسمانکنندگان فقط از او درخواست نمایند. از بارزترین دلائل قو

 فرماید: باشد. خداوند می زمین و هر آنچه در میان آن دو گسترانیده است، می

وَ ﴿
َ
ْ يرََوۡ  لمَۡ  أ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ خَلقََ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٰٓ  دِرٍ بَِ�ٰ  قهِِنَّ ِ�َلۡ  َ�ۡ�َ  وَلمَۡ  ضَ �ۡ� ن َ�َ

َ
 أ

ۡ ٱ يَ ـِۧ ُ�ۡ  � مَوۡ ل ٰ�َ  ۚ ٰ  ۥإنَِّهُ  بََ�ٰٓ  ].۳۳[الاحقاف:  ﴾٣٣ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

ها خسته و درمانده نشده  ها و زمین را آفریده است و در آفرینش آن دانید خدایی که آسمان آیا نمی«

 .»تواند مردگان را زنده کند؟ آری، او بر هر کاری تواناست است، می

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  جَعَلَ  ُ�مَّ  قُوَّةٗ  فٖ ضَعۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  جَعَلَ  ُ�مَّ  فٖ ضَعۡ  مِّن خَلقََُ�م �َّ
 ٖ� ۚ وشََيۡ  افٗ ضَعۡ  قُوَّ ٓ  مَا لقُُ َ�ۡ  بَةٗ ۚ �شََا  ].۵۴[الروم:  ﴾٥٤ قَدِيرُ لۡ ٱ عَليِمُ لۡ ٱ وَهُوَ  ءُ

خداوند همان کسی است که شما را از (چیزی سراپا) ضعف آفریده است و سپس بعد از این ضعف و «

 .وت و قدرت بخشیده است، و آنگاه ضعف و پیری را جایگزین این قدرت و قوت ساخته استناتوانی ق

گاه و توانا است آفریند (و از هیچ، چیز می آخر خداوند هر چه را بخواهد، می  .»سازد) و او بس آ
ها و زمین و آنچه میان  تواند در آسمان از دیگر دلائل قدرت خداوند این است که تنها او می

است، تصرف مطلق نموده و تمامی مخلوقات تحت سلطه و قدرت او هستند. هر کس را که ه آن

دهد و هر کس را که بخواهد براساس حکمت عالیش مورد بخشش قرار  بخواهد، عذاب می

 فرماید: دهد.خداوند می می

﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
ْ ُ�بۡ  �ن ضِ� �ۡ� نفُ  ِ�ٓ  مَا دُوا

َ
وۡ  سُِ�مۡ أ

َ
 بهِِ  ُ�مُ�اَسِبۡ  فُوهُ ُ�ۡ  أ

ۖ ٱ ُ ٓ  لمَِن فرُِ َ�يغَۡ  �َّ ٓ  مَن وَ�عَُذِّبُ  ءُ �شََا ۗ �شََا ُ ٱوَ  ءُ َّ�  ٰ  ].۲۸۴: ة[البقر ﴾٢٨٤ قدَِيرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
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ها و آنچه در زمین است، از آن خدا است، و (لذا) اگر آنچه را که در دل دارید  آنچه در آسمان«

کند، سپس هر که را بخواهد (و  زید یا پنهان دارید، خداوند شما را طبق آن محاسبه میآشکار سا

و خدا بر  .دهد بخشد و هر که را بخواهد (و مستحق باشد) عذاب می شایستگی داشته باشد) می

 .»هر چیزی توانا است

ِيٱ رَكَ تََ�ٰ ﴿ َّ�  ِ ۡ ٱ �يَِدِه ٰ  وهَُوَ  كُ مُلۡ ل  ].۱[الملک:  ﴾١ قدَِيرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

بزرگوار و دارای برکات بسیار، آن کسی است که فرمانروایی (جهان هستی) از آن اوست و او بر هر «

 .»چیزی کاملا قادر و توانا است

هایی را که به بندگان عطا  و از بارزترین دلایل قوت و قدرتش این است که اگر بخواهد نعمت

 فرماید: تواند. خداوند می نیاز کند، می د آنان را بیگیرد و اگر بخواه فرموده، از ایشان پس می

ٓ  وَلوَۡ ﴿ ُ ٱ ءَ شَا هَبَ  �َّ بۡ  عهِمِۡ �سَِمۡ  َ�َ
َ
َ ٱ إنَِّ  رهِمِۚۡ َ�ٰ وَ� َّ�  ٰ  ].۲۰: ة[البقر ﴾٢٠ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»برد، چه خدا بر هر چیزی توانا است خواست گوش و چشم ایشان را از میان می و اگر خدا می«

ۡ ٱ لكَِ َ�ٰ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿ ۡ ٱ ِ� تؤُۡ  كِ مُلۡ ل ٓ  مَن كَ مُلۡ ل ۡ ٱ وَتَ�عُِ  ءُ �شََا ن كَ مُلۡ ل ٓ  مِمَّ  مَن وَتعُزُِّ  ءُ �شََا
 ٓ ٓ  مَن وَتذُِلُّ  ءُ �شََا ۖ �شََا ۖ �َۡ ٱ �يَِدِكَ  ءُ ٰ  إنَِّكَ  ۡ�ُ  ].۲۶[آل عمران:  ﴾٢٦ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

بخشی و از هر  ز آن تو! تو هر که را بخواهی، حکومت و دارایی میبگو: پروردگارا! ای همه چیز ا«

دهی و  گیری، و هر کس را بخواهی عزت و قدرت می که بخواهی، حکومت و دارایی را باز پس می

 .»گمان تو بر هر چیزی توانایی داری، خوبی در دست تو است و بی هر کس را بخواهی خوار می

  إنِ﴿
ۡ
�ُّ  ُ�مۡ هبِۡ يذُۡ  �شََأ

َ
  �َّاسُ ٱ هَا�

ۡ
ُ ٱ وََ�نَ  خَرِ�نَۚ � تِ وَ�َأ َّ�  ٰ َ�َ  ٰ  ﴾١٣٣ �قدَِيرٗ  لكَِ َ�

 ].۱۳۳[النساء: 

آورد  میراند و افراد دیگری را به میان می برد و می ای مردمان! اگر خدا بخواهد، شما را از میان می«

 .»نشاند) و او براین کار بس توانا است (و به جای شما می

در این معنی بسیار بیشتر از آن چیزی است که بتوان بیان مطلب را کامل ادا نمود، آن  آیات کریمه

هم در این مجال. باید تلاوت کنندگان کتاب خداوند بسیار در آن تدبر و اندیشه نمایند و در هر تدبری 

بیندیشند. و هایی از اسرار قدرت و قوت الهی که هیچ حد و مرزی ندارد، بایسند و در آن  در برابر رنگ

ها را  توانند کوه از دیگر مظاهر قدرتش ملائکه هستند که خدا به هر کدام از ایشان قدرتی داده که می

نابود و متلاشی سازند و شهرها را زیر و رو کنند. با این قدرت باز هم ملائکه در برابر هیبت خداوند 

ه ودیعه نهاده در وجود انبیاء و مرسلین ترسند. بالاترین قدرتی که خداوند ب اند و از غضبش می لرزان
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کنند و بر اذیت و آزارها و بلاها  های دعوت به سوی خداوند را تحمل می است، زیرا که پیامبران سختی

 کنند. نمایند و آتش شور و اشتیاق بازگشت به سوی خداوند دانا را تحمل می صبر می

 ي بنده از اسم خداوند قوي بهره
گاه به سوی غیر خداوند  م این است که هر چند در اوج قدرت باشد، اما هیچبنده از این اس بهره

دهد و آخرت را بر آرزوهای  نماید و اگر به این حد نرسد به کلام نفس، گوش نمی رغبت نمی

های جسمانی  دهد؛ اما اگر به سوی نفس مغلوب شده و در پی کسب لذت نفسانی ترجیح می

 تی قرار گرفته است.باشد، این روح در اوج ضعف و پس

ی خود  اش را رها کرده و از حول و قوه ای فرزندم! هر کس قدرت خداوند را شناخت، عزم و اراده

. بر ١سازد إلا بالله جاری می ةی خداوند پناه برده و برزبان لا حول ولا قو دست کشیده و به حول و قوه

بسیار باشد و با تمام وجود بداند که بنده واجب است که ایمانش قوی بوده و اطمینانش به خداوند 

قدرت خالق برتر و بالاتر از هر قدرتی است. و با تمام وجود قدرتی را که خداوند بدو عطا کرده است 

اش خدمت   در راه خدمت به مردم به کار گیرد و بدیشان منفعت برساند و با این کار به خود و جامعه

 موده است زیرا که مؤمن قوی بهتر از مؤمن ضعیف است.کرده و وجدان خود و پروردگارش را راضی ن

برد و  عبدالقوی: کسی که تقوی پیشه ساخته و با قدرت خداوند بر شیطان و سپاهیانش هجوم می

برد، سپس  سپاهیان شیطان را که عبارت از: قوای نفسی از جمله غضب و شهوت و هوی است از بین می

کند و هر چیزی از مخلوقات خداوندی  نس و جن عمل میبر خلاف خواست دشمنانش یعنی شیاطین ا

 اندازد. سازد و هر آنچه با او مقابله کند آن را برمی که در برابرش مقاومت کند، او را مقهور و زبون می

ای و در سایر موجودات آن  ی ظهور رسانیده دعا: پروردگارا! معانی قدرتت را در کائنات به منصه

ای است و تو پروردگار قوی و قادر در ظاهر و  در حالی که فقط پوشش و پرده ای را بروز و نمود داده

گاه، و شنوای دعای ایشانی. پروردگارا!  باطنی. و قدرتت برتر از هر قدرتی است و تو از همگان آ

های غفلت را از دیدگان ما بردار تا قدرت برتری را ببینیم که بندگان را یاری رسانده و آنان را به  پرده

رساند. و حقیقت ضعف ما را در وجودمان به ما نشان ده تا با تمام قوت و عنایت  سر منزل مراد می

 رو سوی تو آریم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم

                                           
 ی یا بنی از عارف بالله، سید محمد عید شافعی /. از رساله -١



 

 

 

 

 

 

 

  المتین

هم در حدیث اسمی از اسماء الله الحسنی است که هم در قرآن کریم و » الـمتين«

 فرماید: وارد گردیده است. خداوند می صمصطفی

َ ٱ إنَِّ ﴿ زَّاقُ ٱ هُوَ  �َّ ۡ ٱ قُوَّةِ لۡ ٱ ذُو لرَّ  ].۵۸[الذریات:  ﴾٥٨ مَتِ�ُ ل

 .»رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس تنها خدا روزی«

معارضه و ای که در کاری از کارهایش هیچ  متین کسی است که دارای کمال قدرت است به گونه

شود و  گیرد و هیچ ضعفی در قدرتش وجود ندارد و هیچ کس مانع امرش نمی مخالفتی صورت نمی

ها فقط در خداوند سبحان وجود دارد زیرا خداوند در حد اعلای صفات و در اوج قدرت  تمامی این

چ کاری در است. خداوند در تمامی کارها مؤثر و دخیل است و اشیاء در آن دخل و تصرفی ندارند. هی

اندیشی و تدبیر امور  شود و در چاره برابر خداوند سخت نیست و در کارها دچار رنج و مشقت نمی

شود. قوت و متانت خداوند برگرفته از غذا و طعام و نوشیدنی  دچار دلگیری و رنجوری و خستگی نمی

سخت و تلاش بسیار سازی خود نیست و به تمرین  نیست و برای انجام کاری نیازمند تمرین و آماده

نیازمند نیست. برای او غایتی مطرح نیست تا در کنارش متوقف گردد و نهایتی مطرح نیست تا بدان 

شود این  شود، دچار ضعف و فرسودگی و عجز و ناتوانی نمی پذیرد و نابود نمی پایان پذیرد. حلول نمی

اه این گونه نیست که ضعیف شده، گ گونه هم نیست که از کم بودن رو به زیادی و کثرت نماید و هیچ

سپس قوی گردد و نشات تدریجی ندارد. از مظاهر متانت و قوت خداوند سبحان این است که 

ها را در هفت طبقه استوار ساخته و ارتفاع و بلندای آن را بالا برد و آن را گسترش داد، و آن را  آسمان

ها را  هایی آراسته است و آن دیک را با چراغآراسته و پیراسته کرد و سر و سامانش بخشید. آسمان نز

ی راندن اهریمنان ساخته است و پس از آن زمین را غلتاند و گستراند و پس از آن آب و چراگاه  وسیله

ها و رودها و دریاها در آن پدید آورد و رزق و روزی را در آن قرار داد. در آن  آن را پدیدار کرد. چشمه
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چنین  ر و گیاهان خوردنی در آن خلق کرد و درختان زیتون و خرما و همها را رویانید و انگو دانه

های پر درخت و انبوه به وجود آورد تا برای آدمیان متاع و برای حیوانات رزق و روزی باشد. اگر  باغ

گردانی در  خواهی که عظمت این آسمان را دریابی کافی است بدانی که زمینی که آن را آباد می می

تر است؛ زیرا قطر زمین در  ورشید که جزئی از این اجرام آسمانی است بسیار کوچکمقایسه با خ

حدود سیزده هزار کیلومتر است، در حالی که قطر خورشید حدود یک میلیون و چهارصد هزار 

دانی و ببین  کیلومتر است. حال به قرص خورشید بنگر در جای که نسبت آن  را در مقایسه با زمین می

رغم  یابی که در مقایسه با آسمان دنیا علی فضای آسمان را اشغال کرده است؟ حال در می چه مقدار از

ضخامت و عظمتی که دارد، خورشید شیء کوچکی است که در این آسمان وسیعی که بالای سر تو 

ای است در بین  آید. این مقایسه در شهری که در آن سکونت داری سایه انداخته، به حساب نمی

ها، وضع خورشید چگونه است؟ خداوند قوی  سمان دنیا، حال در مقایسه با تمام آسمانخورشید و آ

متین با قدرتش این جهان را آفریده است و با حکمتش آن را تدبیر کرده است و با قدرتش نظامی 

حکیمانه بر آن وضع کرده است که هیچ خلل و فسادی متوجه آن نیست و دچار سستی و اضطراب 

چرخد که این عمل سبب  چرخد، به دور خود نیز می همزمان که به دور خورشید می شود. زمین نمی

مایل در ساعت است.  ١٠٠٠شود  در عین حال سرعت زمین در این گردش  پدید آمدن شب و روز می

ی خیرهای فراوان و صلاح زمین و کسانی که در روی آن و اشیائی که  این میزان سرعت در بردارنده

  ٢٤شود طول یک شبانه روز  باشد زیرا این سرعت سبب می د میبرروی آن هستن
ً
ساعت شود. مثلا

افتاد؟ آن وقت زمان یک شبانه روز ده  شود چه اتفاقی می اگر سرعت آن به جای هزار، صد مایل می

ساعت حال بیندیش که اگر  ١٢٠ساعت و شب  ١٢٠ساعت، روز  ٢٤٠شد؛ یعنی  برابر زمان فعلی می

 آمد؟ کشید چه وضعی پیش می ساعت طول می ١٢٠شب  ساعت و ١٢٠روز 

خشکانید و همین  گرمای خورشید در طول روزی چنین دراز تمامی گیاهان سطح زمین را می

شد هر آنچه از دست آن گرمای روز جان سالم به در برده در این  درازی شب و سرمای آن سبب می

ای انسان و حیوان هستند و معنایش این است شب سرد نیست و نابود گردد. حال بنگر که گیاهان، غذ

شد و هیچ انسان و حیوانی بر  گشت و زمین خراب و ویران می که حیات حیوانات و گیاهان نابود می

یافت. خداوند سبحان چراغی را در آسمان دنیا معلق گردانیده که زمین را روشن کرده و  آن تحرک نمی

ای زمین را در مدار  درجه است و به گونه ٦٧٠٠طح آن نماید. گرمای خورشید در س آن را گرم می

مشخصی قرار داده که آن مقدار از حرارت برای رشد و نمو گیاهان و حیوانات و ایجاد باد و بخار شدن 
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آب از سطح دریاها که برای تشکیل ابرها نیاز است تا بارندگی با آن بوجود آید، بدان برسد و با آن آب، 

های خورشید فزونی یابد، زمین و هر آن  ادانی یابد. بنگر که اگر میزان تابش شعاعزمین زنده گردد و آب

زنند. آیا تمامی  سوزد و اگر از این میزان کاسته شود تمامی موجودات زنده یخ می چه بر آن است می

این آیات کافی نیست که خداوند در علم و قدرت و حکمت و خلق و تجلیات آسمانش متین است؟ 

ها سال است که آن را حفظ کرده و  کند و میلیون سبحان با تدبیر متینش این نظام را اداره میخداوند 

ترین اضطرابی نگشته است و پیوسته  ترین خللی در آن به وجود نیامده است و دچار کم کوچک

 گاه دچار فرسودگی دارد و هیچ کند و براساس حکمتش آن را نگه می خداوند با قدرتش آن را حفظ می

 گوید که: گردد. خداوند سبحان چه راست می و خستگی نشده، درمانده و وامانده نمی

َ�ٰ ٱ نَاخَلَقۡ  وَلقََدۡ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  سِتَّةِ  ِ�  نَهُمَابيَۡ  وَمَا ضَ �ۡ�

َ
نَا وَمَا �  ﴾٣٨ لُّغُوبٖ  مِن مَسَّ

 ].۳۸[ق: 

گونه درماندگی و  ایم و هیچ وه آفریدهها و زمین و آنچه میان این دو است را در شش در ما آسمان«

 .»ترین مشکلی برای ما نداشته است) خستگی به ما نرسیده است (و کم

دهد، آن هم از زمانی که  خداوند با متانت و قدرتش تمامی موجودات روی زمین را روزی می

ز حشر حیات بر روی زمین آغاز گشت و پیوسته بدانان روزی عطا کرده و تا زمانی که برای رو

شوند ادامه دارد و این تدبیر در ارتزاق تمامی زندگان، خداوند را دچار رنج و سختی  برانگیخته می

 فرماید: کند. چه کسی بهتر از خداوند کلامی دارد آنجا که می نمی

﴿ ٓ رِ�دُ  مَا
ُ
ٓ  قٖ رّزِۡ  مِّن هُممِنۡ  أ رِ�دُ  وَمَا

ُ
ن أ

َ
َ ٱ إنَِّ  ٥٧ عِمُونِ ُ�طۡ  أ زَّاقُ ٱ هُوَ  �َّ ِ لۡ ٱ ذُو لرَّ  قُوَّة

ۡ ٱ  ].۵۸-۵۷[الذریات:  ﴾٥٨مَتِ�ُ ل

خواهم که مرا خوراک دهند تنها  کنم، و نه می گونه رزق و روزی می من از آنان نه درخواست هیچ«

 .»رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس خدا روزی

است و گردد که فقط پروردگار در ازل و ابد صاحب قدرت و نیرومند  از این جا مشخص می

ها و زمین را  کند. آسمان ها و نه در زمین او را درمانده و ناتوان نمی بس. هیچ چیزی نه در آسمان

شود و  ها در هم پیچیده می پیچد به همان صورت که طومار نامه آفریده است و آسمان را در هم می

را از نو بازگشت  شود. همان گونه که آفرینش را آغازید، سپس آن زمین به زمین دیگری تبدیل می

سازد. بدین خاطر  ها را با تمام ضخامت و درشتی که دارند از بن کنده و پراکنده می دهد و کوه می

 فرماید: خداوند قوی متین می
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 �َّ  ١٠٦ اصَفٗ صَفۡ  اقاَ�ٗ  َ�يَذَرهَُا ١٠٥ افٗ �سَۡ  رَّ�ِ  ينَسِفُهَا َ�قُلۡ  بَالِ �ِۡ ٱ عَنِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
مۡ  وََ�ٓ  اعِوجَٗ  �يِهَا ترََىٰ 

َ
 ].۱۰۷-۱۰۵[طه:  ﴾١٠٧ اتٗ أ

پرسند  ها می ی کوه ای، منکران رستاخیز) از تو درباره (ای پیغمبر! حال که از قیامت صحبت کرده«

ی ایشان قابل تزلزل نیست به هنگام پایان گرفتن  های بدین عظمت که به عقیده گویند: کوه (و می

کند و (در هوا) پراکنده  ها را از جا می پروردگارم آن جهان چه سرنوشتی خواهند داشت؟) بگو:

آب و گیاه رها  دهد) سپس زمین را به صورت فلات صاف و هموار و بی دارد (و بر باد می می

 .»بینی در آن هیچ گونه پستی و بلندی نمی .سازد می

به  قابل بحث است که قدرت و قوت خداوند قوی و متین همانند در مخلوقات دیگر وابسته

ی غذا و تمرین و ورزش نیست؛ بلکه قدرتی ذاتی است که از  توانایی جسم و قوت عضلات و ثمره

دهد و  ای نگرفته و بر هیچ مؤثری اعتماد ندارد. به ظالمان مهلت و فرصت می هیچ سببی بهره

ست گرداند تا در ظلم کردن غرق شوند و هر آنچه را حرام ا شرایط را در زمین برایشان فراهم می

تر آنان  پایان و اقتدار هر چه تمام مباح گردانند و به تمامی مقدسات توهین نمایند. آنگاه با قدرت بی

 فرماید: چنان که خداوند می شکند. هم را گرفته و در هم می

مۡ ﴿
ُ
 ].۱۸۳[الاعراف:  ﴾١٨٣ مَتِ�ٌ  دِيكَيۡ  إنَِّ  لهَُمۚۡ  ِ� وَأ

ورزم و افسار را بر ایشان شل کرده و در  شتاب نمیدهم (و درعقوبت ایشان  و به آنان مهلت می«

 .»ی من سخت استوار است گمان طرح و نقشه سازم) بی گمراهی رهایشان می

کشی،  هر چند تو بخواهی که مظاهر قدرت و شوکت خداوند را در طول این عمر بشری به قلم

 فرماید: وند میگیری نیست. خدا اما مظاهر قدرت و متانت خداوند قابل شمارش و اندازه

�َّمَا وَلوَۡ ﴿
َ
 ٱ ِ�  �

َ
قۡ  شَجَرَ�ٍ  مِن ضِ �ۡ�

َ
هُ  رُ حۡ ۡ�َ ٱوَ  مٞ َ�ٰ أ ِ َ�عۡ  مِنۢ  ۥَ�مُدُّ ۡ�ُ  عَةُ سَبۡ  ۦدِه

َ
ا رٖ �  نفَدَِتۡ  مَّ

ِۚ ٱ تُ َ�َِ�ٰ  َ ٱ إنَِّ  �َّ  ].۲۳[لقمان:  ﴾٢٧ حَكِيمٞ  عَزِ�زٌ  �َّ

یا (برای آن مرکب گردد) و هفت دریا ی درختانی که روی زمین هستند قلم شوند، و در اگر همه«

ها  شکنند و مرکب ها می کمک این دریا شود) و با آن مخلوقات خدا یادداشت گردد، قلم

داند چه چیزها  خداوند عزیز و حکیم است (می .گیرند خشکند ولی) مخلوقات خدا پایان نمی می

 .»را باید بیافریند و چگونه بیافریند)
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 اوند متیني بنده از اسم خد بهره
باید که بنده این اسما بسیار یاد کند تا انوار این اسم بر او تابیدن پذیرد و خداوند به نفس بنده متانت 

عطا نماید و او را از ضعف و وهم محفوظ فرماید و به جسمش قدرت عطا کرده تا از بیماری و 

فکر و صاحب رأی  رنجوری رهایی یابد و با سر اسم متین بر عقلش تجلی نماید تا شخصی با

های بلند و  بین عنایت نماید تا اسرار اسم متین را در کوه صحیح و درست گردد و به او چشم بصیرت

 معادن و کائنات به نظاره نشیند.

ای توانایی  ای است که در کار دینش سخت و محکم است و هیچ وسوسه کننده عبدالمتین: بنده

تواند او را از حق دور کند و چون  کس نمی ت آن بنده هیچی او را ندارد و بر اثر شد اغوای اراده

تواند در همه چیز اثر بر جای بگذارد و مؤثر واقع گردد و از  سخت و محکم و استوار است می

 چیزی تأثیر نپذیرد.

ای هستی که با اعطای قدرت به وجود آن را یاری  دعا: پروردگارا! تو آن خداوند متین یاری دهنده

های ما قدرت ارزانی دار و  دهی. خداوندا! به جسم ستانت را در دژی مستحکم قرار میکنی و دو می

های ما قدرتی عطا نما تا از کسانی باشیم که  ما را در اجرای عبادات و طاعات یاری فرما و به قلب

و  اند و از جانب قدرتت به ما مددی عطا کن تا با آن بر نفس ها را اجرا نموده و همراه جماعت سنت

 شیطان و کفار و اهل عصیان هجوم ببریم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الولی

 فرماید: اسمی از اسماء الله الحسنی است، خداوند می» الولی«

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ وَِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ لَُ�ٰ ٱ مِّنَ  رجُِهُمُ�ۡ  ءَامَنُوا  ].۲۵۷: ة[البقر ﴾�ُّورِ ٱ َ� إِ  تِ لظُّ

های (زمخت  ایشان را از تاریکی .اند دار (امور کسانی است که ایمان آورده خداوند متولی و عهده«

 .»شود آورد و به سوی نور (حق و اطمینان) رهنمون می گمراهی شک و حیرت) بیرون می

اند: فعیل  ای گفته عده دار اعمال بندگانش. و در وصف خداوند یعنی متولی و عهده »الولی«

پس او رهبر و مجری است. وی در لغت یعنی  ولي فلان الأمر ولاية«شود:  است از والی. گفته می

رسان. و اولیاء فلان شخص یعنی یاری رسانان او، ولی به معنی نزدیک نیز آمده است و  ناصر و یاری

 این کلام خداوند که:

وۡ ﴿
َ
وۡ  لكََ  َ�ٰ أ

َ
 ].۳۴ت: [القیام ﴾٣٤ َ�ٰ فَأ

 .»(أولی سزاوارتر، درخورتر، مراد سزاوارتر به مرگ و نابودی است) ...مرگ بر تو! مرگ «

ترسی، در مجاور تو و نزدیک تو است  اند: معنایش این است که آنچه از آن می ای گفته عده

مواظبش باش. الولی اوست که بندگان مؤمنش را با عنایت خود مختص گردانیده و کرمش بر آنان 

 فرماید: وسیع و گشاده است. خداوند می

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ وَِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ لَُ�ٰ ٱ مِّنَ  رجُِهُمُ�ۡ  ءَامَنُوا  ].۲۵۷: ة[البقر﴾ �ُّورِ ٱ إَِ�  تِ لظُّ

های (زمخت  ایشان را از تاریکی .اند دار (امور کسانی است که ایمان آورده و عهده متولیخداوند «

 .»شود د و به سوی نور (حق و اطمینان) رهنمون میآور گمراهی شک و حیرت) بیرون می

 فرماید: و بر زبان رسولش می

ُ ٱ وَ� إنَِّ ﴿ ِيٱ �َّ لَ  �َّ ٰ ٱ َ�تَوَ�َّ  وَهُوَ  بَۖ كَِ�ٰ لۡ ٱ نزََّ  ].۱۹۶[الاعراف:  ﴾١٩٦ لحِِ�َ ل�َّ
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است که گمان سرپرست من خدایی است که این کتاب (قرآن را برمن) نازل کرده است، و او  بی«

 .»کند بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می

نتَ ﴿
َ
�ۡ ٱ ِ�  ۦوَِ�ِّ  أ ۡ�ِ  المِٗ مُسۡ  توََفَِّ�  خِرَةِ� �ٱوَ  يَا�ُّ

َ
ِ  ِ� قۡ وَ� ٰ ٱب  ].۱۰۱[یوسف:  ﴾١٠١ لحِِ�َ ل�َّ

گذارم و خویشتن را در پناه  ی امور خود را به تو وامی تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی (همه«

 .»دارم) مرا مسلمان بمیران و به صالان ملحق گردان میتو 
رسانند و هواخاهان طاعت و عبادت اویند.  اولیاءالله کسانی هستند که دین خداوند را یاری می

 اما این کلام خداوند که:

وۡ  نُ َ�ۡ ﴿
َ
ٓ أ ِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ؤُُ�مۡ ِ�اَ �ۡ ٱ ة  ].۳۱[فضلت:  ﴾خِرَةِ �ٱ وَِ�  يَا�ُّ

 .»دهند که) ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم بدیشان خبر می(و فرشتگان «
اند: معنایش این است که ما یاران و یاوران شما هستیم. گاهی ولایت به معنای  ای گفته عده

 فرماید: محبت است. خداوند می

ُ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ وَِ�ُّ  �َّ  ].۶۸[آل عمران:  ﴾٦٨ منِِ�َ مُؤۡ ل

 .»یاور مؤمنان است خداوند سرپرست و«
داند که زبان گناهکاران  اند: چون که خداوند می یعنی ایشان را دوست دارد. بعضی از عارفان گفته

داند که از میان این امت کسانی مرتکب گناه شده اما جسارت این را  از اظهار ندامت عاجز است و می

 فرماید: با بیانی زیبا میندارند که خداوند را خوانده و طلب آمرزش کنند، لذا خداوند 

وۡ  نُ َ�ۡ ﴿
َ
ٓ أ  ].۳۱[فضلت:  ﴾ؤُُ�مۡ ِ�اَ

 .»گویند:) ما یاوران شما هستیم (فرشتگان می«
 گوید: ای که می دو حالت متفاوت است بین بنده

نتَ ﴿
َ
 ].۱۰۱[یوسف:  ﴾ۦوَِ�ِّ  أ

 .»تو سرپرست من هستی«
 گوید: ای که خداوند بدو می و بین بنده

وۡ  نُ َ�ۡ ﴿
َ
ٓ أ  ].۳۱[فضلت:  ﴾ُ�مۡ ؤُ ِ�اَ

 .»ما یاوران شما هستیم«

 ÷ البته هیچ کدام از ما از لحاظ رتبه بر انبیاء برتری ندارد که در اینجا منظور حضرت یوسف
 است که فرمود:
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نتَ ﴿
َ
�ۡ ٱ ِ�  ۦوَِ�ِّ  أ  ].۱۰۱[یوسف:  ﴾خِرَة�ٱوَ  يَا�ُّ

 .»تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی«
تر است. اگر  ا ضعیفان بیشتر است و فضل و گذشت در حق ایشان نزدیکاما مهربانی و نرمش ب

 در قرآن در این قضیه غیر از این آیه که:

﴿ ٰ نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ ِينَ ٱ َ� مَوۡ  �َّ َّ�  ْ نَّ  ءَامَنُوا

َ
ٰ لۡ ٱ وَأ  ].۱۱[محمد:  ﴾١١ لهَُمۡ  َ�ٰ مَوۡ  َ�  فِرِ�نَ َ�

مؤمنان است، و لیکن کافران هیچ گونه این بدان خاطر است که خداوند سرپرست و یاور «

 .»سرپرست و یاوری ندارند
های کسی که حق  ی راه آخرتشان کافی بود. از نشانه وجود نداشت همین برای بزرگواری و ذخیره

ولی و سرپرست اوست، این است که او را در تمامی احوال و شئونات زندگی محافظت و کفایت 

داند و در این مورد قلبش به  ی ضرر می ی منفعت و دفع کننده هکنند کند و فقط خداوند را جلب می

پذیرد، بلکه خداوند در هر نفسی بر قلبش قائم بوده و در  هیچ مخلوقی از مخلوقات دلبستگی نمی

ها و  کند و هر آنچه برذهنش خطور نماید خواهش هر اشارتی آرزوهایش را برآورده می

اش این است که:  های ولایت خداوند بربنده دیگر نشانه نماید. از هایش را برطرف می نیازمندی

توفیق همواره همراه بنده است حتی اگر بخواهد عمل زشتی مرتکب شده یا قصد فعل حرامی را 

دارد و اگر در اجرای طاعتی کوتاهی ورزد، او را بازگردانده  نماید، او را از ارتکاب آن معصیت باز می

های سعادت است و خلاف این از  نماید. و این از نشانه او می و توفیق و تأییدش را شامل حال

های ولایتش این است که در قلب اولیائش نهال دوستی و  های شقاوت است. از دیگر نشانه نشانه

نگرد و در قلب مریدش  های اولیائش می نشاند و خداوند سبحان در هر زمانی به قلب محبت می

ی از اولیاء خداوند از مکانی عبور نماید از برکات حقی که نشاند. هرگاه یک دوستی و محبت می

 فرماید: پوشاند. خداوند می همراه او هست خیر و برکت تمامی آن سزمین را می

وۡ  مِّنۡ  لهَُم َ�نَ  وَمَا﴿
َ
ٓ أ وَ�هُم ءَ ِ�اَ ِۗ ٱ دُونِ  مِّن ينَُ�ُ ُ ٱ للِِ يضُۡ  وَمَن �َّ  مِن ۥَ�ُ  َ�مَا �َّ

 ].۴۶ [الشوری: ﴾٤٦سَبيِلٍ 

آنان یاوران و دوستانی ندارند که ایشان را در برابر (عذاب) خدا یاری و کمک کنند، خدا هر که را «

 .»گمراه سازد، او راهی (برای نجات) ندارد
 پس دوستان خداوند در دنیا و آخرت عزت و شوکت دارند.

با حفظ تدبیر بر الولی در معنای عام آن عبارت است از این که خداوند سرپرستی بندگانش را 

ی تمامی  اند او محرک ایشان است. در واقع خداوند برپادارنده عهده گرفته و در این وجودی که یافته
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رساند.  اش را با زندگی و روزی یاری می ی آن است و از ابتدا تا انتها بنده کائنات و به وجود آورنده

کند و هر کس از  اش می و یاری هر کس که ولی و دوست خدا باشد، خداوند او را دوست داشته

 فرماید: گیرد. خداوند می خداوند روی برگرداند، شیطان سرپرستی او را برعهده می

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ وَِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ لَُ�ٰ ٱ مِّنَ  رجُِهُمُ�ۡ  ءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  �ُّورِ� ٱ إَِ�  تِ لظُّ ْ َ�فَرُوٓ  �َّ وۡ  ا
َ
ٓ أ  ؤهُُمُ ِ�اَ

ٰ ٱ لَُ�ٰ ٱ إَِ�  �ُّورِ ٱ مِّنَ  رجُِوَ�هُمُ�ۡ  غُوتُ ل�َّ وَْ�ٰٓ  تِ� لظُّ
ُ
صۡ  �كَِ أ

َ
 �يِهَا هُمۡ  �َّارِ� ٱ بُ َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ   ].۲۵۷: ة[البقر ﴾٢٥٧ِ�ُ

های  اند، ایشان را از تاریکی دار (امور) کسانی است که ایمان آورده خداوند متولی و عهده«

و  .شود نان) رهنمون میآورد و به سوی نور (حق و اطمی (زمخت گمراهی شک و حیرت) بیرون می

اند، طاغوت (شیاطین و داعیان شر و ضلال) متولی و سرپرست  (اما) کسانی که کفر ورزیده

های (زمخت کفر و  آنان را از نور (ایمان و فطرت پاک) بیرون آورده به سوی تاریکی .اند ایشان

 .»مانند می  اند و در آنجا جاودان اینان اهل آتش .کشانند فساد) می

رساند و کارهای بندگان را سرپرستی کرده  وند ولی، اولیاء را دوست دارد و به انبیاء یاری میخدا

 رساند. و آنان را به غایت مرادشان می

بدان که ولایت خداوند در حق دوستانش ازلی و عنایتش نسبت بدیشان ابدی است. اولیاء دو 

او را از هر کسی غیر از خودش به دور  اند: شخصی که خداوند او را مورد محبت قرار داده و دسته

داشته است و شخصی که محبت خدا را داشته و به خدمت او مشغول است و خداوند با فزونی 

های خداوندی او را مجذوب کرده و  نعمت او را پوشانیده است. فرد کامل کسی است که عنایت

رد. خداوند در این کلامش دا هیچ نشانه و کرامتی او را از اشتغال در خدمت آقایش باز نمی

 اولیاءالله را توصیف نموده که:

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إنَِّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�اَ ِينَ ٱ ٦٢ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ خَوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا  َ�تَّقُونَ  وََ�نوُا

�ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱ لهَُمُ  ٦٣  ].۶۴-۶۲[یونس:  ﴾خِرَةِ �ٱ وَِ�  يَا�ُّ

گمان دوستان خداوند (سبحان) ترسی بر آنان (از خواری در دنیا و عذاب در آخرت)  هان! بی«

گردند (دوستان خداوند) کسانی هستند که ایمان  نیست و (بر از دست رفتن دنیا) غمگین نمی

ی  هبرای آنان در دنیا (به هنگام مرگ) و در آخرت (در هنگام .اند اند و تقوی پیشه کرده آورده

 .»بختی) است رستاخیز) بشارت (به خوشبختی و نیک
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 ي بنده از اسم خداوند ولی بهره
الولی، از میان بندگان کسی است که خداوند را دوست دارد و دوستان خداوند را دوست دارد و خدا 

ورزد و هر کس که با نفس خود و شیطان  کند و با دشمنانشان دشمنی می و دوستانش را یاری می

کرده و آنان را خوار و ذلیل کند، او در میان بندگان دارای صفت ولی است. و متخلق بودن به  دشمنی

ی دین او باشی. و به  این اسم عبارت است از این که به خدمت مولایت در آمده و ولی و یاری کننده

ی معنای دیگر: ولی کسی است که خدا را در تمامی کارها سرپرست خود گرداند. این چنین شخص

 از میان بندگان ولی است.

عبدالولی: کسی است که در میان صالحان و مؤمنان، خداوند سرپرستی او را برعهده بگیرد، زیرا 

 فرماید: خداوند می

ٰ ٱ َ�تَوَ�َّ  وَهُوَ ﴿  ].۱۹۶[الاعراف:  ﴾١٩٦ لحِِ�َ ل�َّ

 .»کند و اوست که بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می«

ُ ٱ﴿ ِ ٱ وَِ�ُّ  �َّ ْ  ينَ �َّ  ].۲۵۷: ة[البقر ﴾ءَامَنُوا

 .»اند دار (امور) کسانی است که ایمان آورده خداوند متولی و عهده«

گیرد؛ زیرا که ولایت  های مؤمن و شایسته را برعهده می ای سرپرستی انسان و چنین بنده

 خداوندی او را در برگرفته است.

باشی. مردمان را با لباس  بان درگاهت میرسان طال رسان دوستان و کمک  دعا: خداوندا! تو یاری

های ما نور اسم ولی را  ای. پروردگارا! بر قلب ای و وصول را نصیب ایشان گردانیده مقبولیت آراسته

 ات انس بگیریم. بتابان تا ولایت تو بر عارفان را ببینیم و با صورت والا و بلند مرتبه

ظاهریت را با چشم بصیرت بین مشاهده کنیم و های ما چشمی قرار ده تا ولایت  خدایا! در باطن

از مظاهر جهان دوری گزینیم و تو را که مظهر ولی بودن هستی، به صورت آشکار مشاهده کنیم و 

هیچ مخلوقی را نبینیم مگر این که ولایت تو را آشکارا ببینیم. و هر مخلصی را که همنشین ما 

 درستی که تو بر هر چیزی توانایی. گردانی، انوار عنایت تو را مشاهده کنیم. به می

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الحمید

یا به معنی مفعول یعنی محمود است. در این صورت معنای آن این است که مستحق ثنا و » الحمید«

اوند ستایش بوده و موصوف به جمیع اوصاف کمالی است، یا به معنی فاعل یعنی حامد است؛ یعنی خد

تواند آن چنان که شایسته است ثنا و ستایش خداوند را به  کند؛ زیرا بنده نمی ذاتش را ثنا و ستایش می

توانم ثنا و ستایش تو را به جای آورم. تو همانی که خودت آن را  فرماید: نمی می ص جای آورد. پیامبر

  متعال وجود ندارد. خداوندای جز خداوند  شده کننده و ستایش ای. در حقیقت ستایش توصیف نموده

ستایند. خداوند قبل از این که آفریدگانش او را  در ازل خود را حمد نموده و عابدان و عارفان تا ابد او را می

های ظاهری و باطنی که برایشان آفریده و  بستایند، خود را ستوده است تا آنان بیدار گشته و در برابر نعمت

 فرماید: تسبیح و حمد او را به جای آورند. خداوند میآیند،  گاه در شمارش نمی هیچ

﴿ ُ َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ۥ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
َ ٱ �نَّ  ضِ� �ۡ�  ].۶۴[الحج:  ﴾٦٤ مِيدُ �َۡ ٱ غَِ�ُّ لۡ ٱ لهَُوَ  �َّ

ها، و آنچه در زمین است، از آن خدا است و تنها خدا غنی (بالذات در عالم هستی و  آنچه در آسمان«

 .»باشد ی هرگونه حمد و ستایش (از جانب بندگان) می نیاز از کمک دیگران است و) شایسته بی

: ی غنی آن را بیان می کند و بیشتر همراه کلمه گاهی خداوند از خود با نام حمید یاد می
ً
 دارد؛ مثلا

ُ ٱوَ ﴿  ].۶[التغابن:  ﴾٦ َ�يِدٞ  غَِ�ٌّ  �َّ

نیاز است و سزاوار ستایش و  یشان) بوده و (همیشه هم) بینیاز (از ایمان و اطاعت ا و خدا هم بی«

 .»سپاس

َ ٱ فإَنَِّ  َ�فَرَ  وَمَن﴿  ].۱۲[لقمان:  ﴾١٢ َ�يِدٞ  غَِ�ٌّ  �َّ

 .»نیاز و ستوده است رساند نه به خدا) چرا که خدا بی و هر کس ناسپاسی کند (به خود زیان می«

ُ ٱوَ ﴿  ].۱۵ر: [فاط ﴾١٥ مِيدُ �َۡ ٱ غَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ

 .»نیاز (از عبادت شما است) و ستوده است و خدا بی«
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ُ ٱ وََ�نَ ﴿  ].۱۳۱[النساء:  ﴾١٣١ اَ�يِدٗ  غَنيًِّا �َّ

 .»ی ستایش است نیاز (از عبادت بندگان و) شایسته و خداوند بی«

َ ٱ إنَِّ ﴿  ].۲۶[لقمان:  ﴾٢٦ مِيدُ �َۡ ٱ غَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ

 .»های جهان) است ی آفریده ها) و ستوده (از طرف همه انساننیاز (از عبادت  لذا خدا بی«

:
ً
 گاهی اسم حمید همراه اسم عزیز بیان گشته، مثلا

لَُ�ٰ ٱ مِنَ  �َّاسَ ٱ رِجَ ِ�ُخۡ ﴿  ﴾١ مِيدِ �َۡ ٱ عَزِ�زِ لۡ ٱ طِ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ  رَّ�هِِمۡ  نِ �إِذِۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�  تِ لظُّ
 ].۱[ابرهیم: 

ها (و  و تعلیم آن) با توفیق و تفضل پروردگارشان از تاریکیتا این که مردمان را (در پرت«

(یعنی که) به راه  .های کفر و نادانی) به سوی نور (و روشنایی ایمان و دانایی) بیرون بیاوری گمراهی

 .»ی ستوده (در آوری) خدای چیره

ٰ  إَِ�ٰ  دِيٓ وََ�هۡ ﴿  ].۶[سبأ:  ﴾٦ مِيدِ �َۡ ٱ عَزِ�زِ لۡ ٱ طِ صَِ�

 .»دانند خدای چیره و ستوده می و راهنمای راه«

 فرماید: همچنان که اسم حمید همراه اسم حکیم بیان گشته است و خداوند می

 ].۴۲[فضلت:  ﴾٤٢ َ�يِدٖ  حَكِي�ٍ  مِّنۡ  تَ�ِ�لٞ ﴿

 .»ی یزدان است که با حکمت و ستوده است قرآن فرو فرستاده«

 و همراه اسم ولی آمده است، مانند:

ۡ ٱ وَهُوَ ﴿  ].۲۸[الشوری:  ﴾٢٨ مِيدُ �َۡ ٱ وَِ�ُّ ل

 .»ی کارهای ایشان) است دار پسندیده ی (بندگان و عهده او سرپرست ستوده«

خداوند سبحان در جاهای فراوانی از قرآن کریم وجودش را حمد و ستایش کرده تا بندگان 

بدانند ی رحمت و فضل خداوند بر ایشان است تا  ی حمد و ثنای او را بیاموزند و این از جنبه نحوه

ی هوشی و ذکاوت داشته باشند،  آموزی به درجات بلندی برسند و هر چه بهره هر چند که در علم

توانند  ای که سزاوار اوست، ستایش بنمایند و هر چه تلاش کنند نمی توانند او را به گونه بازهم نمی

توده است، تا حقیقت حمد را به طور شایسته برای خداوند به جای آورند. پس خداوند خود را س

ستاید که  ی او باشند. گاهی خداوند خود را بدان خاطر می بندگان نیز او را بستایند و حمد کننده

های جهان  های فراوانی از جمله آفرینش و عطا کردن روزی و جلب منفعت و تسخیر قدرت نعمت

 فرماید: که برای آدمیان آفریده شده همه را در اختیارشان نهاده است لذا می
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ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿  ].۳-۲: تحة[الفا﴾ ٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ربَِّ  ِ�َّ

 .»ی مهربان است بخشنده .ستایش خداوندی را سزاست که پروردگار جهانیان است«

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ِيٱ ِ�َّ َ�ٰ ٱ خَلقََ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
لَُ�ٰ ٱ وجََعَلَ  ضَ �ۡ�  ].۱م: [الانعا ﴾�ُّورَ ٱوَ  تِ لظُّ

ها و روشنایی را ایجاد  ها و زمین را آفریده است و تاریکی ستایش خداوندی را سزا است که آسمان«

 .»کرده است

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ِيٓ ٱ ِ�َّ نزَلَ  �َّ
َ
ٰ  أ ِ َ�بۡ  َ�َ ُ  عَلَ�ۡ  وَلمَۡ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ دِه  ].۱[الکهف: ﴾ ١ عِوجََاۜ  ۥ�َّ

ی خود (محمد) کتاب (قرآن) را فرو فرستاده و در  هحمد و ستایش خدایی را سزا است که بر بند«

 .»گونه انحراف و کژی قرار نداد آن هیچ
کید دارند که حمید در اینجا به معنی محمود (حمد شده) است. و خداوند به  همه این آیات تأ

ها را دارا است و با توجه به جلال و  فرماید تا با کمالاتی که فقط خداوند آن امر می ص پیامبر

 فرماید: عظمت خداوند او را بستاید و می

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ وَقلُِ ﴿ ِيٱ ِ�َّ ُ  يَُ�ن وَلمَۡ  اوََ�ٗ  َ�تَّخِذۡ  لمَۡ  �َّ ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ ُ  يَُ�ن وَلمَۡ  كِ مُلۡ ل  ۥ�َّ
لِّ ٱ مِّنَ  وَِ�ّٞ   ].۱۱۱[الإسراء:  ﴾�ُّ

زینده است و در فرمانروایی بگو: حمد و سپاس خداوندی را سزا است که برای خود فرزندی برنگ«

 .»و مالکیت (جهان) انبازی انتخاب ننموده است و یاوری به خاطر ناتوانی نداشته است
فرماید: که با کافران مجادله کرده و بر ایشان پیروز گردد و حق را بر باطل  و به پیامبر امر می

 فرماید: آشکار گرداند و دلایل باطلشان را درهم کوبد و می

ۡ�َ  نوَلَ�ِ ﴿
َ
ن هُمسَ� لَ  مَّ ٓ ٱ مِنَ  نَّزَّ مَا ٓ  ءِ لسَّ حۡ  ءٗ مَا

َ
 ٱ بهِِ  يَافأَ

َ
 َ�َقُولنَُّ  تهَِامَوۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  ضَ �ۡ�

ۚ ٱ ُ ِۚ  دُ مۡ �َۡ ٱ قلُِ  �َّ �ۡ  بلَۡ  ِ�َّ
َ
 ].۶۳[العنکبوت:  ﴾٦٣ قلِوُنَ َ�عۡ  َ�  َ�هُُمۡ أ

ی آن  رانده است و زمین را به وسیلهاند) بپرسی چه کسی از آسمان آب را با اگر از آنان (که مشرک«

 خواهند گفت: خدا!
ً
بگو: ستایش خدای را (که حق آن  ...بعد از مردنش زنده گردانده است؟ قطعا

 .»دانند فهمند و نمی اندازه روشن است که مشرکان نیز بدان اعتراف دارند) اما بیشتر آنان نمی
بینند، زبان به حمد و  وردگارشان را میی پر دهد که چون بهشتیان صدق وعده و خداوند خبر می

 گشایند: ستایش خداوند می

﴿ ْ ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ وَقاَلوُا ِيٱ ِ�َّ وۡ  ۥدَهُ وعَۡ  صَدََ�نَا �َّ
َ
 ٱ رََ�نَاوَأ

َ
  ضَ �ۡ�

ُ
أ ٓ  ثُ حَيۡ  نَّةِ �َۡ ٱ مِنَ  نتَبََوَّ ۖ �شََا  ءُ

جۡ  مَ فنَعِۡ 
َ
 ].۷۴[الزمر:  ﴾٧٤ مِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ
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ی خویش (که توسط  تایش، خداوندی را سزا است که با ما به وعدهگویند: سپاس و س و می«

(بهشت) را از آن ما نموده است تا در هر جایی پیغمبران به آدمیزادگان داده بود) وفا کرد و سرزمین 

پاداش عمل کنندگان (به دستورات پروردگار) چه  .از بهشت که بخواهیم منزل گزینیم و به سر بریم

 .»خوب و جالب است!

ٰ دَعۡ  وَءَاخِرُ ﴿ نِ  هُمۡ وَٮ
َ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ أ  ].۱۰[یونس:  ﴾١٠ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ�َّ

و ختم دعا و گفتارشان، شکر و سپاس پروردگار جهانیان را سزا است (که ایمان را نصیب ما کرد و «

 .»باشد از ما خشنود گردید) می

 فرماید: شده است و میدهد که در هر مکان و در هر زمانی ستایش  و خداوند خبر می

َ�ٰ ٱ ِ�  دُ مۡ �َۡ ٱ وََ�ُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ].۱۸[الروم:  ﴾١٨ هِرُونَ ُ�ظۡ  وحَِ�َ  اوعََشِيّٗ  ضِ �ۡ�

اید،  ی اوقات، به ویژه) عصرگاهان و زمانی که به دم ظهر رسیده ها و زمین (و در همه در آسمان«

 .»خدای را حمد و ستایش کنید

ثنا است، پس ملائکه او را حمد کرده و رعد تسبیح و حمد او را به چون خداوند مستحق حمد و 

 فرماید: آورند. خداوند می آورد و تمامی اشیاء و چیزها حمد و تسبیح او را به جای می جای می

ِينَ ٱ﴿  .]۷: [غافر﴾ ۦبهِِ  مِنُونَ وَُ�ؤۡ  رَّ�هِِمۡ  دِ ِ�مَۡ  �سَُبّحُِونَ  ۥَ�ُ حَوۡ  وَمَنۡ  شَ عَرۡ لۡ ٱ مِلوُنَ َ�ۡ  �َّ

اند به سپاس و ستایش پروردگارشان  آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد آن«

 .»اند و بدو ایمان دارند سرگرم

ِ ِ�مَۡ  دُ لرَّعۡ ٱ وَ�سَُبّحُِ ﴿ ۡ ٱوَ  ۦدِه  ].۱۳[الرعد:  ﴾ۦخِيفَتهِِ  مِنۡ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل

شنوید، با زبان حال) و  که از آن می و رعد (مانند همه چیز فرمانبردار یزدان است و با صدایی«

 .»گویند فرشتگان از هیبت و عظمت یزدان، (به زبان قال) حمد و ثنای خود را می

َ�ٰ ٱ َ�ُ  �سَُبّحُِ ﴿ ٰ لسَّ بۡ ٱ تُ َ�  ٱوَ  عُ لسَّ
َ
ۚ  وَمَن ضُ �ۡ� ِ ِ�َمۡ  �سَُبّحُِ  إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  مِّن �ن �يِهِنَّ  ۦدِه

 ].۴۴[الإسراء:  ﴾٤٤ �َ�فُورٗ  حَليِمًا َ�نَ  ۥإنَِّهُ  حَهُمۚۡ بيِ�سَۡ  قَهُونَ َ�فۡ  �َّ  ِ�نوََ�ٰ 

گویند و (با تنزیه  ها هستند همگی، تسبیح خدا می های هفتگانه و زمین و کسانی که در آن آسمان«

 نه تنها آسمان .جویند و تقدیسش، رضای او می
ً
های هفتگانه و زمین) بلکه هیچ موجودی  اصلا

ها را  گویند، ولی شما تسبیح آن ن حال یا قال) حمد و ثنای وی مینیست مگر این که (به زبا

ی جهان  دانید و از ساختار اسرارآمیز عالم هستی و نظام پیچیده فهمید (چرا که زبانشان را نمی نمی

 .»گمان یزدان بس شکیبا و بخشنده است آفرینش چندان مطلع نیستید) بی
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 و را به جای آورد:کند که حمد و ثنای ا و به پیامبرش امر می

ٰ ٱ مِّنَ  وَُ�ن رَّ�كَِ  دِ ِ�مَۡ  فَسَبّحِۡ ﴿ ٰ  رَ�َّكَ  بُدۡ �ۡ ٱوَ  ٩٨ جِدِينَ ل�َّ   حَ�َّ
ۡ
 ﴾٩٩ قِ�ُ ۡ�َ ٱ �يَِكَ يأَ

 ].۹۹-۹۸[الحجر: 

ها متوسل به تسبیح و تقدیس خدا شو و زبان) به حمد و  ها و اندوه پس (به هنگام هجوم ناراحتی«

و پروردگارت را پرستش  .کنندگان و (نماگزاران) باش ی سجده زمره ثنای پروردگارت بگشای و از

ها به  گردد و پرده گویی، و سرای باقی آغاز می آید (و سرای فانی را وداع می کن تا مرگ به سراغ تو می

 .»شود) گر می رود و حقایق در برابر چشمانت جلوه کنار می

دارد و بنده در برابر آن نعمت حمد و  ده ارزانی میفرماید: هر نعمتی را که خداوند به بن پیامبر می

تر و برتر از آن نعمت است هر چند نعمت  آورد، این حمد و سپاس بزرگ سپاس خدای را به جا می

فرماید: آیا کلماتی را به تو بیاموزم که ضرر و زیان و بیماری را از  بزرگ و عظیم باشد. و یا پیامبر می

کنم. حمد و سپاس خداوندی را  میرد، توکل می ای که هرگز نمی د زندهتو دور کند. بگو: بر خداون

سزا است که برای خود فرزندی برنگزیده است و در فرمانروایی و مالکیت (جهان) انبازی انتخاب 

ننموده است و یاوری به خاطر ناتوانی نداشته است؛ بنابراین او را چنان که باید به عظمت بستا (و 

 اش بگشا). زبان به بزرگواری

 ي بنده از اسم خداوند حمید بهره
از میان بندگان، حمید کسی است که عقیده، اخلاق، اعمال و کلامش خوب و از هر نقص و خللی 

الله بروز کرده است؛ زیرا که  پاک باشد. انوار اسم حمید به صورت آشکار و متجلی فقط در رسول

آن را عطا کرده است؛ روح را در حقیقت از قید ایشان به هر قیمتی در وجود، حق و کمال و نصیب 

ی نور محبوبش مشغول گشته است و نفس را در بند کرده و آن را تأویل  و بندها رهانیده به مشاهده

 نموده تا تزکی یابد و همراهی روح را پیشه سازد.

اسباب که باید ی مورد نیاز از غذا، لباس، پاکی و پاکیزگی و ازدواج و هر آنچه از  و به بدنش بهره

به دست آورده شود را عطا کرده است و به عقلش آزادی تفکر و جولان و جست و جو در آیات 

ای از وجود هر آنچه از تشریع، که به مصلحت آن است،  خداوند را عطا کرده است و به هر طبقه

 بدو ارزانی داشته است.

ستایند  لی یافته و مردم او را میاش بر او تج عبدالحمید: او کسی است که حق با اوصاف ستوده

 آورد. و او فقط حمد و ستایش خداوند را به جای می
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کنند و تمامی حقایق  ای هستی که تمام مخلوقات تو را حمد می دعا: پروردگارا! تو آن حمید و ستوده

 ای. ات را آموخته ای و به ما چگونگی سپاسگزاری دهند خود نفست را ستوده تو را عظیم نشان می

پروردگارا! نور اسمت، حمید را به ما ارزانی دار، تا اخلاق و کردار و گفتارمان ستوده، و حمید 

مان را بگشای  بین هایمان با به دست آوردن رضایت تو سعادت پوید و چشمان بصیرت گردد و نفس

حمود تا جز تو کسی را لایق حمد و ثنا ندانیم و نور حقیقی متجلی در پیامبرت که صاحب مقام م

 ای. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. ها محمود نامیده است را ببینیم که خود او را در آسمان

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المحصی

کند و پاک و منزه خدایی است که  پاک و منزه خدایی است که همه چیز را با علمش محاسبه می

ی کامل دارد و پاک و منزه خدایی است که به امور  ر و چه گسترده احاطهبر تمامی اشیاء چه مختص

 کند. پوشیده و پنهان مطلع بوده و آن را محاسبه می

که اسماءالله را برشمرده، وارد  ص اسمی از اسماء الله است که در حدیث پیامبر» المحصی«

ریزی شده، عالم  های طرح انیگردیده است. محصی کسی است که به امور ظریف و باریک و دقیق و نه

گاه است.  و مطلع است. خداوند بر هر آنچه آشکار است، بصیر بوده و به هر آنچه پوشیده است خبیر و آ

ها محیط و ناظر است و این اسم از  کند و بر تمامی حالت ها را محاسبه می عبادات و طاعت  خداوند

ن مسیر ضعیف و ناتوان است؛ زیرا بنده هر آنچه از های بندگان در ای خواص پروردگار متعال است و قدم

 فرماید: ای از اقیانوسی است. خداوند می علوم و معارف را فراچنگ آورد باز هم همچون قطره

حۡ ﴿
َ
ۢ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  َ�ٰ وَأ  .]۲۸[الجن:  ﴾٢٨ �عَدَدَ

 می«
ً
 .»داند و هر چیزی را دانه دانه سرشماری کرده است و دقیقا

حۡ  ءٍ َ�ۡ  وَُ�َّ ﴿
َ
بِ�ٖ  إمَِا�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ صَيۡ أ  ].۱۲[یس:  ﴾١٢ مُّ

 .»نگاریم نماییم و می و ما همه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری می«

های پوشیده مطلع است و  حق تعالی تمامی نفوس را سرشماری کرده و به تمامی وسوسه

ی کرده است و مخلوقاتش را خداوند نفسش را توصیف نموده که هر چیزی را یکی یکی سرشمار

 می
ً
داند و کردار بندگان را در کتابی شمارش نموده که هیچ  شمارش کرده و تعداد هر کدام را دقیقا

عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده است و همه را برشمرده است و در قیامت آنان را از اعمالشان 

گاه نموده تا سرانجام خداوند بدکاران را در برابر کارها کنند، کیفر دهد و نیکوکاران را در  یی که میآ

 فرماید: کنند، به بهترین وجه پاداش عطا کند. خداوند می برابر کارهایی که می
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َ�ٰ ٱ ِ�  مَن ُ�ُّ  إنِ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  ضِ �ۡ� حۡ  لَّقَدۡ  ٩٣ ادٗ َ�بۡ  لرَّ�ٱ ءَاِ�  إِ�َّ

َ
ٰ أ هُمۡ  هُمۡ صَٮ  وعََدَّ

 ].۹۵-۹۳[مریم:  ﴾٩٥ دًافرَۡ  مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  ا�يِهِ ءَ  وَُ�ُّهُمۡ  ٩٤ اعَدّٗ 

او  .باشند ی خداوند مهربان (و فرمانبردار یزدان) می ها و زمین هستند، بنده تمام کسانی که در آسمان«

ی آنان روز رستاخیز تک و تنها  داند و همه ی آنان را سرشماری کرده است و دقیقا تعدادشان را می همه

 .»شوند یاور و اموال و اولاد و محافظ و مراقب) در محضر او حاضر می(بدون یار و 

ۡ ٱ نُۡ�ِ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿ ْ  مَا تبُُ وَنَ�ۡ  َ�ٰ مَوۡ ل مُوا حۡ  ءٍ َ�ۡ  وَُ�َّ  رهَُمۚۡ وَءَاَ�ٰ  قَدَّ
َ
 إمَِا�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ صَيۡ أ

بِ�ٖ   ].۱۲[یس:  ﴾١٢مُّ

اند و (کارهایی  ه (در دنیا) پیشاپیش فرستادهگردانیم، و چیزهایی را ک ما خودمان مردگان را زنده می«

اند، ثبت  اند (و کارهایی را که نکرده اند و همچنین) چیزهایی را که (در آن) بر جای نهاده را که کرده

نماییم  نویسیم و ما همه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری می کنیم و) می وضبط می

 .»نگاریم و می

ۡ ٱ َ�َ�َى بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَوُضِعَ ﴿ ا فقِِ�َ مُشۡ  رمِِ�َ مُجۡ ل  ذَاَ�ٰ  مَالِ  لتََنَاوَ�ۡ َ�ٰ  وَ�َقُولوُنَ  �يِهِ  مِمَّ
ٓ  كَبَِ�ةً  وََ�  صَغَِ�ةٗ  ُ�غَادرُِ  َ�  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ حۡ  إِ�َّ

َ
ٰ أ ۚ صَٮ ْ  هَا ْ  مَا وَوجََدُوا  وََ�  �ۗ حَاِ�ٗ  عَمِلوُا

حَدٗ  رَ�ُّكَ  لمُِ َ�ظۡ 
َ
 ].۴۹[الکهف:  ﴾٤٩ اأ

شود (و مؤمنان از دیدن آنچه در آن است شادان و  (اعمال هر کسی، در دستش) نهاده می و کتاب«

بینی که از دیدن آنچه در آن است، ترسان و لرزان  گردند) و بزهکاران (کفرپیشه) را می خندان می

گویند: ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده  شوند و می می

است و همه را برشمرده است و (به ثبت و ضبط آن مبادرت ورزیده است و به این وسیله) آنچه را 

 .»کند و پروردگار تو به کسی ظلم نمی .بینند اند، حاضر و آماده می که کرده

ُ ٱ عَثُهُمُ َ�بۡ  مَ يوَۡ ﴿ ْۚ عَمِلُوٓ  بمَِا َ�يُنبَّئُِهُم اَ�يِعٗ  �َّ حۡ  ا
َ
ٰ أ ُ ٱ هُ صَٮ َّ�  ۚ ُ ٱوَ  وَ�سَُوهُ َّ�  ٰ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ].۶: لة[المجاد ﴾٦شَهِيدٌ 

گاه می گرداند و آنان را از کارهایی که کرده روزی، خدا همگان را زنده می« سازد کارهایی که  اند، آ

ها را شمارش کرده است (و به حساب آنان گرفته  اند، ولی خداوند آن ها را فراموش کرده ایشان آن

 .»ناظر بر هر چیزی استخدا حاضر و  .است)

حَاطَ ﴿
َ
يۡ  بمَِا وَأ حۡ  هِمۡ َ�َ

َ
ۢ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  َ�ٰ وَأ  ].۲۸[الجن:  ﴾٢٨ �عَدَدَ

گاه بوده و  خدا از همه«  آ
ً
ی چیزهایی که نزدیک ایشان است (و در درون و بیرون آنان است) کاملا

  بدان
ً
 .»داند می ها احاطه دارد، و هر چیزی را دانه دانه سرشماری کرده است و دقیقا
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کند و هیچ چیزی مورد استثناء قرار  با علمش تمامی اشیاء را سرشماری می  خداوند

گیرد. خداوند علیمی است که علمش همه چیز را احاطه کرده است. احصاء یعنی شمارش و  نمی

محصی مطلق کسی است که حد تمامی معلومات و تعدادشان و میزانشان در علمش بر او آشکار 

ن محصی مطلق بودن فقط در مورد خداوند مصداق دارد؛ اما بنده امکان دارد که توسط است و ای

ها  علمش بعضی از معلومات را به شمارش درآورد اما بر اثر جهل و نادانی از شمارش بسیاری از آن

ناتوان است، زیرا شمارش بر علم متوقف است و علم بنده نسبت به اشیاء محدود است، اما علم 

ی محشر از دقت حساب  بر اشیاء هیچ حد و مرزی ندارد. بدین خاطر بنده در صحنهخداوند 

شود؛ دقتی که هیچ عمل کوچک و بزرگی را از قلم نینداخته و همه را یکی یکی  زده می خداوند بهت

شمارش کرده است. خداوند متعال به هر موجودی چه به صورت کوتاه و مختصر و چه به صورت 

گاه است. هیچ چیز پوشیده کامل و مفصل محیط ها و زمین در برابر او وجود ندارد.  ای در آسمان و آ

ها مطلع است. از حضرت علی بن ابی طالب کرم الله  خداوند کارهای ظاهر را دیده و از پوشیده

کند؟ حضرت  ها را محاسبه می وجهه پرسیده شد که با وجود این همه جمعیت خداوند چگونه آن

کند. و یا در روایتی گفته  گونه که به این همه جمعیت زیاد رزق و روزی عطا می انعلی فرمودند: هم

بینند؟ و ایشان فرمودند: آن  کند در حالی که او را نمی شده: چگونه این جمعیت زیاد را محاسبه می

 بینند. دهد و ایشان او را نمی چنان که مردمان را روزی می

 ي بنده از اسم خداوند محصی بهره
د که بنده نفسش را محاسبه نماید و هر آنچه را بر دلش گذشته و یا از آن خارج می شود را مورد بای

داند که اعمالش  مراقبت قرار دهد و باید که در آشکار و نهان مراقب نفس خودش باشد؛ زیرا می

ت و بیند، مرتکب معصی شود و شایسته نیست در برابر پروردگاری که او را می یکی یکی شمارش می

 فرماید: های ظاهری و باطنی را بدو ارزانی داشته است و می گناه شود در حالی که خداوند نعمت

ْ  �ن﴿ وا ِ ٱ مَتَ نعِۡ  َ�عُدُّ َّ�  �َ  ۡ�ُ ٓ  .]۳۴[ابراهیم:  ﴾صُوهَا

 .»ها را شمارش کنید توانید آن های خدا را بشمارید (از بس که زیادند) نمی و اگر بخواهید نعمت«
 گردد و هر محدودی ناقص است. توانی در شمارش به محدودیت علم بنده باز میو این نا

انوار اسم محصی را بر او تابانیده است و هر گاه   عبدالمحصی: او کسی است که خداوند

  یابد و آنگاه خداوند بنده این اسم را بسیار یاد کند در قلبش نور مراقبت و محاسبه تولد می

فرماید:  نمایاند آن چنان که حضرت علی می د شخص وجود دارد بر بنده میاسراری را که در وجو

 پنداری که تو جسمی کوچک هستی در حالی که دنیایی بزرگ در تو پیچیده شده است؟ آیا می
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کنی و بر کردار اهل ظلم و جفا و اهل  دعا: خداوندا! تو حرکات بندگان را محاسبه و شمارش می

گاه و مطلعی کنی و رازهای موجود را در  . تمامی اسرار را درون آدمیان محاسبه میدوستی و وفا آ

های ما بردار تا انوار خداوند  های غفلت را از قلب ای، پروردگارا! پرده آدمیان به ودیعت نهاده

ی عطا کننده را در وجودمان دریابیم و به ما نور مراقبت ارزانی دار تا مراقب تمام  بخشنده

و سایر احوالمان را مورد شمارش و محاسبه قرار دهیم. به درستی که تو بر هر  کردارهایمان باشیم

 چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المبديء

 ص از اسماء الله است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث رسول الله اسمی» المبدیء«
 فرماید: وارد گردیده است. خداوند می

ِيٱ هُوَ وَ ﴿ ْ َ�بۡ  �َّ هۡ  وَهُوَ  ۥيعُيِدُهُ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ دَؤُا
َ
ۡ ٱ وََ�ُ  هِ� عَليَۡ  وَنُ أ  ٱ مَثَلُ ل

َ
�ۡ ٰ َ�ٰ ٱ ِ�  ۡ�َ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
 ].۲۷[الروم:  ﴾٢٧ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ وَهُوَ  ضِ� �ۡ�

تر است (زیرا  او آسان گرداند، و این برای او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز می«

ی آن را نیز دارد) بالاترین وصف، در  کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاده

 .»ها و زمین متعلق به خدا است، و او بسیار با عزت و اقتدار، و سنجیده و کار به جا است آسمان

ن َ�بۡ  ﴿ مَّ
َ
ْ أ  ].۶۴ [النمل: ﴾ۥٱۡ�َلۡقَ ُ�مَّ يعُيِدُهُ  دَؤُا

 .»دهد؟ آغازد، سپس آن را برگشت می (آیا معبودهای دروغین شما بهترند) یا کسی که آفرینش را می«
ای  کسی است که اشیاء را از عدم به وجود آورده است. اگر به وجود آوردن به گونه  مبدیء

 شود، ا باشد که قبل از آن چنین خلقی صورت نگرفته باشد، ابداء و نوآوری نامیده می
ً
ما اگر قبلا

شود. اما خداوند سبحان کسی است که  چنین کاری صورت گرفته باشد اعاده و تکرار نامیده می

تر است و اشیاء همگی  دهد و این برای او آسان آفرینش را آغاز کرده و او است که آن را بازگشت می

 شوند. آیند و به سوی او بازگشت داده می ی او به وجود می به خاطر اراده

عنی مبدیء این است که، خداوند بود در حالی که هیچ چیز قبل از او نبود، سپس آفرینش را از عدم م

 فرماید: به وجود آورد و هر چیزی را براساس تقدیر و تدبیر و علمش به بهترین صورت آفرید. خداوند می

ِيٓ ٱ﴿ حۡ  �َّ
َ
  ۖۥ خَلقََهُ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  سَنَ أ

َ
 منِ ۥلهَُ �سَۡ  جَعَلَ  ُ�مَّ  ٧ طِ�ٖ  نمِ  نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قَ خَلۡ  وَ�َدَأ

ٓ  مِّن لةَٖ سَُ�ٰ  ا هِ�ٖ  ءٖ مَّ ٰ  ُ�مَّ  ٨ مَّ ٮ وحِهِ  مِن �يِهِ  وََ�فَخَ  هُ سَوَّ مۡ ٱ لَُ�مُ  وجََعَلَ  ۖۦ رُّ  عَ لسَّ
 ٱوَ 

َ
 ٱوَ  رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
�ۡ �ِۡٔ  ۚ ا قلَيِٗ�  دَةَ  ].۹-۷: ة[السجد ﴾٩ كُرُونَ �شَۡ  مَّ
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د، و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید، سپس خداوند آن کسی که هر چه را آفرید، نیکو آفری«

های او را  آنگاه اندام .ی آب (به ظاهر) ضعیف و ناچیزی (به نام منی) آفرید ی او را از عصاره ذریه

تکمیل و آراسته کرد و از روح متعلق به خود (که سری از اسرار است) در او دمید، و برای شما 

های  تر شکر (نعمت فرید (تا بشنوید و بنگرید و بفهمید، اما) شما کمها آ ها و دل ها و چشم گوش

 .»آورید او) را به جای می

ٓ ٱ ويَِ�طۡ  مَ يوَۡ ﴿ مَا جِلِّ ٱ كَطَيِّ  ءَ لسَّ   كَمَا كُتبُِ� للِۡ  لسِّ
ۡ
ٓ بدََ� لَ  ناَ وَّ

َ
ٓۚ عَليَۡ  دًاوعَۡ  ۚۥ نُّعيِدُهُ  قٖ خَلۡ  أ  نَا

ٰ  كُنَّا إنَِّا  ].۱۰۴[الانبیاء:  ﴾١٠٤ علِِ�َ َ�

ها  پیچیم به همان صورت که طومار نامه پذیرد که) ما آسمان را در هم می (این امر) روزی (تحقق می«

همان گونه که (نخستین بار سهل و ساده) آفرینش را سر دادیم، آفرینش را از نو  .شود در هم پیچیده می

رای حساب و کتاب بخشیم و مردمان را ب دهیم (و به شکل دیگری زندگی دوباره می بازگشت می

 آن را به انجام می ای است که می آوریم) این وعده حاضر می
ً
 .»رسانیم دهیم، و ما قطعا

جهانیان را در حالی به وجود آورده که هیچ مثل و مانندی قبل از آن نبوده است و   خداوند

ز بخشیده و جهان را براساس کمال و نظم آفریده است. خداوند بندگان را با فیض و مدد خود آغا

 ی ظهور رسانیده و خود بهترین سند است. آنان را به منصه

 ي بنده از اسم خداوند مبديء بهره
بدان که این اسم دارای نوری است که آن را بر قلب محبین تابانده و آنان با شوق به سوی پروردگار 

و چون در اصل خود تفکر  آورند آورند و بانگ برمی شتابند. ابتدای آفرینش را به یاد می جهانیان می

 گشاید: شوند و تفکر در ابتدای خلقت آفرینش بنده اسرار نهانی را از دو جهت بر او می کنند ادب می

 اول؛ این که جسمش از گل است و این هیکل و جسم از آبی پست و حقیر آفریده شده است.

آفرینش جسمانی خود دوم؛ روحش از نور است و این از اسرار خداوند غفور است، پس ابتدای 

های زودگذر از تو رخت بربندد. ابتدای آفرینش روحانی را به یادآر تا به  را به یاد آور تا غرور و بهره

لسَۡ ﴿ی حق در حالت انس و سرور و خوشی دست یابی و به یادآور پیمان  مشاهده
َ
 ﴾برَِّ�ُِ�مۡ  تُ �

 تا بر عهد خود پایدار بمانی. ].١٧٢[الاعراف: 

گاه میعبدالمبدی گرداند و او ابتدای  ء: او کسی است که خداوند او را بر ابداء و آفرینشش آ

 نماید. ی خداوند آغاز به انجام اعمال خیر می بیند و با اجازه خلق و امر را می

باشی و با کرم خود تمامی  ی آفرینش از عدم و نیستی می دعا: پروردگارا! تو ابداع کننده

ای تا جمال را بنگرد و جسم را از زمین  ای، روح را از نور آفریده هموجودات را ظاهر گردانید
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ی نور ابتدای  های ما را به مشاهده ای تا مجاهده کرده و لباس زیور انسانیت به تن پوشد. روح آفریده

آفرینش روشن گردان تا همیشه در بارگاه علم و اراده و قدرتت باشیم. نور اسماء خود را بر ما 

 ای.  و ما را با انوار شکوه و جلال آراسته ای تابانیده

لسَۡ ﴿ی پیمان  خداوندا! ما را به مشاهده
َ
نائل فرما. به درستی که تو بر هر چیزی  ﴾برَِّ�ُِ�مۡ  تُ �

 توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المعید

وارد  ص در حدیث پیامبر چنین از اسماء الله است که در قرآن کریم و هم اسمی» المعید«

 فرماید: گشته است. خداوند می

ٓ ٱ ويَِ�طۡ  مَ يوَۡ ﴿ مَا جِلِّ ٱ كَطَيِّ  ءَ لسَّ   كَمَا كُتبُِ� للِۡ  لسِّ
ۡ
ٓ بدََ� لَ  ناَ وَّ

َ
ٓۚ عَليَۡ  دًاوعَۡ  ۚۥ نُّعيِدُهُ  قٖ خَلۡ  أ  نَا

ٰ  كُنَّا إنَِّا  ].۱۰۴[الانبیاء:  ﴾١٠٤ علِِ�َ َ�

ها  پیچیم به همان صورت که طومار نامه ما آسمان را در هم می پذیرد که) (این امر) روزی (تحقق می«

همان گونه که (نخستین بار سهل و ساده) آفرینش را سر دادیم، آفرینش را از نو  .شود در هم پیچیده می

بخشیم و مردمان را برای حساب و کتاب  دهیم (و به شکل دیگری زندگی دوباره می بازگشت می

 آن را به انجام می ای است که می هآوریم) این وعد حاضر می
ً
 .»رسانیم دهیم، و ما قطعا

ِيٱ وَهُوَ ﴿ ْ َ�بۡ  �َّ  ].۲۷[الروم:  ﴾ۥيعُيِدُهُ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ دَؤُا

 .»گرداند او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز می«

که بعد از آن که با ی مخلوقات و ای کسی  ای بوجود آورنده«در اسماء ادریسیه آمده است که: 

ی آنچه آن را نیست و  ای بازگرداننده«. و یا »گردانی قدرتت آنان را نیست و نابود کردی سپس باز می

 .»یابند ای، آنگاه که مخلوقات از ترس دعوتش ظهور می نابود کرده
گرداند و آنان را برانگیخته و  رسی باز می کسی است که مخلوقات را برای حساب  معید

دارد و هر موجودی در برابر کلام و کردارش مجازات شده و هر  های غفلت را از رویشان برمی پرده

گیرد. هر کس که بازگشت به سوی یاور و  نعمت و عمل خوبی از او مورد محاسبه قرار می

رسد و سر آن که اولیاء به اسرار آسمانی  سرپرستش را به یاد آورد، قلبش صفا یافته و به آرزویش می

 فرماید: گردند عبارت است از: یادآوری اسم معید؛ زیرا خداوند می صل میوا



 اسماء الحسنی        384

 

  كَمَا﴿
ۡ
ٓ بدََ� لَ  ناَ وَّ

َ
 ].۱۰۴[الانبیاء:  ﴾ۥنُّعيِدُهُ  قٖ خَلۡ  أ

 .»دهیم گونه که (نخستین بار سهل و ساده) آفرینش را سر دادیم، آفرینش را از نو بازگشت می همان«
گرداند به خاطر  ستار است که آن را به جای اولش باز میروح از انوار متصل به بارگاه خداوند 

ی ایشان وصل  فرماید: مرا به اصلم باز گردان که مشاهده می/  همین وصل است که امام ابوالعزایم

من است. و اعاده کردن یعنی آفرینش مجدد چیزی بعد از نابود شدنش. خداوند متعال قادر است که 

 فرماید: هر چند جواهر و اعراض آن حوادث از میان رفته باشد. خداوند میها را دوباره بیافریند  پدیده

﴿ ْ ْ  مَا وَوجََدُوا  ].۴۹[الکهف:  ﴾�حَاِ�ٗ  عَمِلوُا

 .»بینند اند حاضر و آماده می و آنچه را که کرده«
 زمانی را که از دست رفته برای بنده میسر نیست که  ی چیزی ناتوان اما آدمیان از اعاده

ً
اند. مثلا

تواند آن را باز گرداند.  آن را بازگرداند و هیچ بدلی نیز ندارد و هر کس که وقتش ضایع گردد، نمی

به درازا کشید و خداوند بدو وحی کرد به خاطر  ÷ ی داود فرماید: گریه می /عارف بالله، دقاق 

ام و  و ایمن داشتهکنی؟ اگر این گریه از ترس آتش است من، تو را از آن رهانیده  چه این گونه گریه می

اگر به خاطر طلب بهشت است تو را بدان بشارت باد و اگر به خاطر گناه دشمن است، او را خشنود 

ی من به خاطر این است که  گردانم، پس حضرت داود در گریه کردن فزونی نمود و فرمود: گریه می

این زمان از دست رفته  توانستم کسب کنم از دست دادم. خداوندا! صفا و پاکی که در این وقت می

را به من ارزانی دار، خداوند بدو وحی نمود که هیهات ای داود! در این مورد هیچ راهی وجود ندارد. 

خواهی آرام گیر. داود گفت: الان وقت گریه کردن است و چون  خواهی گریه کن و اگر می اگر می

دست یابند، آنگاه اوقات بر ایشان تأسف هاست  ها و زمان ی آنان از وقت بندگان نتوانند به آنچه بهره

 برداری از آن حقشان است.  ها و بهره خورد؛ زیرا عمل در آن زمان و افسوس می

 ي بنده از اسم خداوند معید بهره
باید که بنده در هر مکان و زمانی به سوی پروردگارش باز گردد و در آشکار و نهان مراقب نفس خود 

گردد، زیرا خداوندی که ایشان را آفریده، دگر باره ایشان را به سوی باشد تا به حسن خلق آراسته 

گرداند تا آنان را بیازماید که کدام یک نیکوکارترند. بربنده واجب است که برانگیخته  خودش باز می

ی پس از مرگ و ایستادن در مقابل حق تعالی را هر لحظه به خاطر آورد، آنگاه خداوند  شدن دوباره

های دل آدمیان است و  ل ترس و امید عبادت نماید، زیرا که خداوند ناظر بر تمامی پوشیدهرا با دو با

 گردد. بدین طریق با یاد خدا قلوب شان خاشع می
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عبدالمعید: کسی است که خداوند او را بر بازگشت تمامی مخلوقات و امور به سوی خودش آگاه 

گرداند، آنگاه عاقبت  د به خداوند باز گرداند به وی بازمیی خداوند هر آنچه را که بای گرداند و با اجازه می

 بیند که براساس بهترین حالتی که بر آن است عاقبت و سعادت یابد. و محل بازگشت خود را در این می

ی دوستدارانت به سوی  ی بندگان در روز حشر هستی، بازگرداننده ! تو بازگردانندهپروردگارادعا: 

گشودن رموز پوشیده بر ایشان، پروردگارا! با اسم معید بر ما تجلی فرما، بارگاه وسیع مقدست، و 

ات برطرف گردان، تا این خود برانگیخته شدن  توانمان را به راه خودت بازگردان و ضعفمان را به یاری

و رستاخیزی برای ما باشد و از زندان تن رهایی یابیم، زیرا که آن قبر ما است و ما را بدون محاسبه 

های تسلیم و رضایت داخل گردان و ما را به بارگاه حضرت وهاب و بخشاینده داخل گردان.  باغ در

 به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المحیی

و در بسیاری  صاسمی از اسماء الله الحسنی است که در حدیث پیامبراسلام » الـمحيی«

:جاها در 
ً
 قرآن کریم بیان گردیده است، مثلا

﴿ ٰ نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ نَّهُ  قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

َ
ۡ ٱ يُۡ�ِ  ۥوَ� نَّهُ  َ�ٰ مَوۡ ل

َ
ٰ  ۥوَ�  ].۶[الحج:  ﴾٦ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

ی مراحل مختلف آفرینش انسان و جهان گیاهان بازگو شد) بدان  آن (چیزهایی که در آیات پیشین درباره«

هدف  ت که (بدانید) خدا حق است و (لذا نظامی را که آفریده، نیز حق بوده و بیهوده و بیخاطر اس

 .»گرداند و وی بر هر چیزی توانا است گوید) او مردگان را زنده می نیست، و به زبان حال به شما می

﴿ ٓ�َ  ٰ ٓ  وَربَُّ  رَ�ُُّ�مۡ  وَ�ُمِيتُۖ  ۦيُۡ�ِ  هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�  ٱ �ُِ�مُ ءَاباَ
َ
لِ�َ ۡ�  ].۸[الدخان:  ﴾٨ وَّ

میراند، و پروردگار شما و پروردگار پدران  گرداندو می جز او خدایی نیست، و او است که زنده می«

 .»و نیاکان پیشین شما است

ٰ لۡ ٱ نُ وََ�ۡ  وَنمُِيتُ  ۦنُۡ�ِ  نُ َ�حَۡ  �نَّا﴿  ].۲۳[الحجر:  ﴾٢٣ رثِوُنَ َ�

 .»باشیم م (و باقی بوده) و وارث جهان میمیرانی گردانیم و می و ماییم که زنده می«

 حال به این کلام خداوند بنگر که:

وَ ﴿
َ
حۡ  اتٗ مَيۡ  َ�نَ  مَن أ

َ
ثَلهُُ  كَمَن �َّاسِ ٱ ِ�  ۦبهِِ  ِ� َ�مۡ  �نوُرٗ  ۥَ�ُ  نَاوجََعَلۡ  هُ َ�ٰ يَيۡ فَأ  ِ�  ۥمَّ

لَُ�ٰ ٱ  ].۱۲۲[الانعام:  ﴾هَامِّنۡ  ِ�َارجِٖ  سَ ليَۡ  تِ لظُّ

ای بوده است و ما او را (با اعطاء ایمان در پرتو  سبب کفر و ضلال همچون) مردهآیا کسی که (به «

ایم که در پرتو آن، میان مردمان راه  ی ایمان) فرا راه او داشته ایم و نوری (از مناره قرآن) زنده کرده

تواند  ها نمی ها فرو رفته است و از آن تاریکی رود مانند کسی است که به مثل گویی در تاریکی می

 .»بیرون بیاید
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 فرماید: گردند. و یا می ها با نور خداوندی زنده می ی است که قلب در این اشاره

ِ  فُرُونَ تَ�ۡ  فَ كَيۡ ﴿ ِ ٱب مۡ  وَُ�نتُمۡ  �َّ
َ
ٰ أ حۡ  اتٗ َ�

َ
 هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  ييُِ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  يمُِيتُُ�مۡ  ُ�مَّ  ُ�مۡۖ َ�ٰ فأَ

 ].۲۸: ة[البقر ﴾٢٨ جَعُونَ ترُۡ 

ورزید؟ در صورتی که (نگاهی به  ت) چگونه خدا را انکار و نسبت بدو کفر می(جای تعجب اس«

چگونگی هستی خودتان و اوضاعی که دارید، برای پی بردن به وجود خدا کافی است شما 

جان و) مردگانی بودید که خدا شما را بیافرید و جانتان بخشید، سپس شما را  (چیزهای بی

 .»شوید گرداند، آنگاه به سوی او برگردانده می یتان م میراند بعد از آن زنده می

 ٱ ِ�  وَلَُ�مۡ ﴿
َ
ٰٓ  ٣٦ حِ�ٖ  إَِ�ٰ  عٌ وَمََ�ٰ  تَقَرّٞ مُسۡ  ضِ �ۡ� ّ�هِِ  مِن ءَادَمُ  َ�تَلَ�َّ  َ�تَابَ  تٖ َ�َِ�ٰ  ۦرَّ

 ].۲۵-۲۴[الاعراف:  ﴾٣٧ لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّابُ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  هِ� عَليَۡ 

مند خواهید شد (خداوند)  های آن) بهره ر خواهید داشت و (از نعمتدر زمین تا روزگاری استقرا«

شوید) و  میرید (و دفن می برید و در آن می کنید و) زندگی به سر می گفت: در زمین (تولید نسل می

 .»آئید گردید و ) بیرون می از آن (هنگام رستاخیز زنده می
اش تو را به بندگی برای  نیکوکاری محیی کسی است که تو را با یاد خودش زنده گرداند و با

های عارفان را با انواع معارفش زنده نموده و با لطف  اش برگزیند. او کسی است که قلب شکرگزاری

گرداند. او کسی است که عارفان را با موافقت و همراهی با  اش ارواحشان را زنده می مشاهده

ها زندگی بخشید و  ا اعطای زندگی به آننطفه و علقه را ب   بخشد. خداوند دستوراتش زندگی می

زمین را با بارش باران زنده گردانید. به آثار (باران یعنی) رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را پس از 

ی  کند) زنده کننده کند. آن کس (که زمین مرده را این چنین با نزول باران زنده می مردنش زنده می

ها زنده  ی روح ها را به وسیله نده کننده و میراننده است. جسممردگان (در رستاخیز) است. خداوند ز

 فرماید: گرداند. خداوند می گرداند و ارواح را با معارف و واردات غیبی زنده می می

وَ ﴿
َ
حۡ  اتٗ مَيۡ  َ�نَ  مَن أ

َ
 ].۱۲۲[الانعام:  ﴾هُ َ�ٰ يَيۡ فَأ

را (با اعطاء ایمان در پرتو  ای بوده است و ما او آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده«

 .»ایم قرآن) زنده کرده

 ٱ تَويِ�سَۡ  وَمَا﴿
َ
ٓ حۡ ۡ�  ٱ وََ�  ءُ يَا

َ
ٰ مۡ ۡ�  .]۲۲[فاطر:  ﴾تُ َ�

 .»باشند و مردگان و زندگان هم مساوی نمی«
ی مرگ و زندگی جز  زندگی را به تمامی موجودات زنده عطا کرده است. آفریننده  خداوند

گرداند. مرگ و زندگی دو مرتبه هستند که  میراند و زنده می اوست که میخداوند کسی دیگر نیست و 
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میراند  گرداند و اگر بخواهد می دهد. اگر بخواهد زنده می براساس اراده و خواست خداوند روی می

 گیرد. و این براساس علم ازلی او و مطابق آن صورت می

 زنده است و فقط کلمهتنها خداوند زنده و باقی است که حیاتش ذاتی بوده و از
ً
 و ابدا

ً
ی حی  لا

ای زنده به ذات خود نیست، بلکه  در مورد او اطلاق کلی داشته و کلام او قابل اجرا است و هر زنده

به کمک زندگی بخشی او زنده است و به هر موجودی زندگی متناسب با وجود او بدو عطا کرده 

 ملائکه حیاتشان به نور است و لذتی که
ً
بخشد ذکر  به ایشان شادی و لذت می است؛ مثلا

جان و تمامی حقایق حیاتی دارند که به مدد خداوند  پروردگارشان است. گیاهان و موجودات بی

 فرماید: اند. خداوند می حی آن را در یافت داشته

ِ ِ�مَۡ  �سَُبّحُِ  إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  مِّن �ن﴿  ].۴۴[الإسراء:  ﴾دۦِه

 .»گویند که (به زبان حال یا قال) حمد و ثنای وی می بلکه هیچ موجودی نیست مگر این«

ۡ ٱ مِنَ  نَاوجََعَلۡ ﴿ ٓ ل  ].۳۰[الانبیاء:  ﴾َ�ٍّ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  ءِ مَا

 .»ایم ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از آب آفریده و هر چیز زندیه«
سی است که ی آن به هر ک ی زندگی و عطا کننده پاک و منزه خدایی است که به وجود آورنده

گرداند و سپاس و  های مؤمنان را به نورش زنده می خود بخواهد. پاک و منزه خدایی است که قلب

ی (بیدار دل) را با  ستایش خدایی که پیامبران را فرستاده و بدانان کتاب عطا کرده است تا افراد زنده

ک و منزه است کسی که آن بیم دهد و بر کافران (اتمام حجت شود و) فرمان عذاب مسلم گردد. پا

 ای را از آب آفرید. از آسمان آب را فرو فرستاد و هر چیز زنده

﴿ ٰ نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ نَّهُ  قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

َ
ۡ ٱ يُۡ�ِ  ۥوَ� نَّهُ  َ�ٰ مَوۡ ل

َ
ٰ  ۥوَ�  ].۶[الحج:  ﴾٦ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»گرداند و وی بر هر چیزی توانا است آن بدان خاطر است که خدا حق است و او مردگان را زنده می«

 ي بنده از اسم خداوند محیی بهره
باید که اوامر خداوند را امتثال نموده و از چیزهایی که نهی فرموده، دوری بگیرد و به کتاب خداوند و 

تمسک نماید تا انوار اسماء الله الحسنی در قلبش بتابد و با نور خداوند زنده  ص الله سنت رسول

هر گاه که قلبش از انوار و تجلیات الهی پرگشت، قلبش مرکز نورها گشته و قلب بندگان دیگر را  گردد و

 صبرد. بدین خاطر پیامبر  کند و از نبوت نصیبی به ارث می در گرویدن به سوی خدا جمع می
 ص ل. بر ما واجب است همان گونه که رسو»اند دانشمندان و عالمان وارثان پیامبران«فرموده است:  

ی  هنگامی که صبح از خواب برخواستید بگویید: خدایا! به واسطه«بر ما امر فرموده است بگوییم: 
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ی تو  ایم و به واسطه ی تو زنده بریم و به واسطه ی تو شب را به سر می تو صبح نمودیم و به واسطه

لبت را به نور معرفت . بسیار اسم محیی را یاد نما تا خداوند ق»گردیم میریم و به سوی تو باز می می

 ی اسرار نورانی نماید. زنده گرداند و نفست را با مکاشفه

عبدالمحیی: کسی است که حق با اسم محیی بر او تجلی نموده و قلبش را بدان زندگی بخشیده 

 او را بر زنده کردن مردگان توانایی بخشیده است. ÷ است و همچون عیسی

ای و بر نیکوکاران با فضل و احسان تجلی  بخشیده دعا: پروردگارا! تمام موجودات را جان

ای و پیامبرت را  ای و روح را با ظهور نور حیات ارزانی داشته ای، جسم را با آب زندگی داده نموده

داری.  ای. هر کس را که اراده کنی زندگی ارزانی می های محیی و قادر خودت قرار داده مظهر اسم

وحهای ما را به بارگاه مقدست راه ده و با فضل خودت ما را در معیت طلبیم که ر پروردگارا! از تو می

و همراهی خودت قرار ده تا آن زندگی را فراچنگ آوریم که مرگی برایش قابل تصور نیست و 

 ها را بر ما همیشگی و پیوسته دار. نعمت

آورند و  هایمان حکمت جاری گردان تا شنوندگان با شنیدنش زندگی به دست خداوندا! بر زبان

هایمان را به   ی رحمتت بیاساییم و قلب های ما را با فضل خودت زندگی عطا کن تا در سایه جسم

 خودت متمایل گردان تا فقط بر تو توکل نماییم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الممیت

وارد گردیده و  صله الحسنی است که در حدیث پیامبر اسلاماسمی از اسماء ال» الـمميت«

 فرماید: چنین در بسیاری از آیات قرآن کریم از آن یاد شده است؛ از جمله خداوند می هم

ِيٱ﴿ ۡ ٱ خَلقََ  �َّ يُُّ�مۡ  لُوَُ�مۡ ِ�بَۡ  ةَ يَوٰ �َۡ ٱوَ  تَ مَوۡ ل
َ
حۡ  �

َ
 ].۲[الملک:  ﴾َ�مَٗ�  سَنُ أ

پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کار بهتر و نیکوتر  همان کسی که مرگ و زندگی را«

 .»خواهد بود

ٓ  سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ ۡ ٱ �قَِةُ ذَا  ].۵۷[عنکبوت:  ﴾٥٧ جَعُونَ ترُۡ  نَاإَِ�ۡ  ُ�مَّ  تِ� مَوۡ ل

 .»شوید چشد، سپس به سوی ما بازگردانیده می ی مرگ را می هر کسی مزه«

ُ ٱ قلُِ ﴿  ].۲۶: ثیة[الجا ﴾يتُُ�مۡ يمُِ  ُ�مَّ  ييُِ�مۡ ُ�ۡ  �َّ

 .»میراند کند، سپس شما را می بگو: خداوند شما را زنده می«

ُ ٱ﴿  ٱ َ�تَوَ�َّ  �َّ
َ
 ].۴۲[الزمر: ﴾ تهَِامَوۡ  حِ�َ  نفُسَ ۡ�

 .»گیرد ها برمی خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسان«

ِيٱوَ ﴿  ].۸۱[الشعراء:  ﴾٨١ يِ�ِ ُ�ۡ  ُ�مَّ  يمُِيتُِ�  �َّ

میراند و سپس (در رستاخیز برای حساب و کتاب و  سی که (چون اجلم فرا رسد) او مرا میو آن ک«

 .»گرداند جزا و سزا) مرا زنده می
و معنایش این است که خداوند مرگ را برای جانداران تقدیر کرده است و هم اوست که زندگی و 

سازد.  ا مرگ مقهور خویش میدارد. پاک و منزه است خداوندی که بندگانش را ب مرگ را ارزانی می

ها را  اند، سپس مرگ آن چه بسیار از پادشاهان و غیر پادشاهانی که روزگاری بر روی زمین به سر برده

به خاطر رحمت   اند. خداوند مغلوب خویش ساخته و به سوی زمین برگشته و به گل تبدیل شده

شوند،  خداوند احترام قائل نمیبر دوستانش، سرکشان و گردنکشان و ظالمانی را که نسبت به 
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گرداند آن را میرانده و با رویش  میراند و یا هنگامی که خداوند زمین را از گیاهان خالی می می

ی عالمان که وارثان  چنین خداوند به واسطه کند. هم ای به آن عطا می ی محصولات جان تازه دوباره

میراند و  ها را درهم کوبیده و می ری عارفان، بدعتگرداند و به یا هایش را زنده می اند، سنت پیامبران

 نماید. میراند و با قدرتش شیطان را خوار و ذلیل می ها را در آدمیان می ها و لذت چنین بهره هم

چنین اگر گناه بر  میراند و هم خداوند ممیت کسی است که اگر دچار غفلت شوی، قلبت را می

میراند و گناهکاران را به  تو چیره شود عقلت را می تو تسلط یابد، نفست را، و چون شهوت بر

نطفه را آفریده است، سپس بدان   نماید. خداوند ی گناهان و معاصی دچار مرگ می واسطه

دارد سپس در قبر  گیری روح از آن، مرگ را بدان ارزانی می حیاتی ارزانی داشته و در هنگام باز پس

را بازخواست کند. سپس آنان را میرانده دوباره در قیامت آنان  دهد تا آنان حیات دو باره به ایشان می

شوند و یا  چشند یا برای همیشه در بهشت ماندگار می گرداند و بعد از آن طعم مرگ را نمی را زنده می

مانند.  معنای حیات و مرگ عطا کردن در وصف خداوند آن گونه  برای همیشه در جهنم باقی می

ی الوهیت و یگانگی پروردگارش در  بود. زمانی که نمرود با ابراهیم درباره نیست که نمرود پنداشته

میرانم  عطا کردن زندگی و مرگ راه مجادله و ستیز در پیش گرفت و گفت: من هم زنده گردانیده و می

آنگه شخصی را از زندان بیرون آورده و او را آزاد کرد و گفت: این شخص مرده بود و من بدو زندگی 

دم و سپس مردی را که هیچ گناهی مرتکب نشده بود، کشت و گفت: این شخص زنده بود و عطا کر

کس زندگی و مرگ را  تواند برای هیچ من او را کشتم. نمرود از این مطلب غافل بود که او نمی

ی واقعی در حقیقت کسی است که مرگ و زندگی را آفریده و این  کننده بیافریند. میراننده و زنده

ی حقیقی یعنی خدا است و اگر گفته شود که معنای  دهنده و میراننده یمی از جانب حیاتکاری قد

 این آیات چیست که:

ٰ  قلُۡ ﴿ لَكُ  ُ�مَ�تَوَفَّٮ ۡ ٱ مَّ  ].۱۱: ة[السجد ﴾تِ مَوۡ ل

 .»گیرد آید و جان شما را می ی مرگ به سراغتان می بگو: فرشته«

تۡ ﴿  ].۶۱[الانعام:  ﴾رسُُلنَُا هُ توََ�َّ

 .»گیرند گان ما جان او را میفرستاد«

ُ ٱ﴿  ٱ َ�تَوَ�َّ  �َّ
َ
 ].۴۲[الزمر:  ﴾تهَِامَوۡ  حِ�َ  نفُسَ ۡ�

 .»گیرد ها برمی ها در وقت خواب انسان خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسان«
گوییم: در حقیقت آفرینش مرگ از سوی خداوند صورت گرفته است؛ اما در عالم  در جواب می

هایی است که گاهی  رسان را به ملک الموت واگذار کرده است و او نیز دارای یاریاسباب اجرای آن 
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ها و گاهی رئیس یعنی خود ملک الموت و زمانی خداوند این کار را انجام  رسان همان یاری

 دهند، زیرا در حقیقت مؤثر حقیقی خداوند سبحان است. می

 ي بنده از اسم خداوند ممیت بهره
کند و با موافقت نور ایمان سبب حیات  ها را قربانی می لام با شمشیر مجاهده، نفسصوفیان گویند که اس

گویند: سماع  شود، آنگاه مرگ فنای نفس است و حیات واقعی زندگی قلب و بدین خاطر می ها می  قلب

باشد. خداوند سبحان نفوس عابدان و  جز برای کسی که نفسش مرده و قلبش زنده است، صحیح نمی

 فرماید: میراند. خداوند می گرداند و احوال اهل فرقان را می رفان و واصلان درگاه را زنده میقلوب عا

وَ ﴿
َ
حۡ  اتٗ مَيۡ  َ�نَ  مَن أ

َ
 ].۱۲۲[الانعام:  ﴾هُ َ�ٰ يَيۡ فَأ

ای بوده است و ما او را (با اعطای ایمان در پرتو  آیا کسی که (به سبب کفر و ضلال همچون) مرده«

 .»ایم قرآن) زنده کرده

های کسی که نفسش مرده  ایم. از نشانه در تفسیر آمده است که کافر بوده و ما او را هدایت داده

کند و  است این است که: آفات و شهوات نفسانی از او دور شده و به ادای حق پروردگارش قیام می

ای آن های نفسانی و آرزوه نماید و از لذت شود، اجرا می هر آنچه را سبب رضایت پروردگارش می

گردد و با دو صفت  کند و با صفت صداقت همراه خداوند می گزیند و با حق زندگی می دوری می

 گردد و داستان جوانمردی ایشان در شمارش نیاید.  جوانمردی و حسن خلق با مردمان همنشین می

عبدالممیت: کسی است که خداوند هوی و هوس، غضب و شهوت را در نفس او میرانده است 

را زنده گردانیده است و عقلش را با زندگی همراه حق، نور عطا کرده است و بدو نوری عطا  و قلبش

کرده است تا بر دیگران نیز تأثیر بگذارد و چون بدین صفت خدایی آراسته و با آن متأثر گشته است، 

 قوای نفسانی را از بین برده است.

بری و چون بدکردارند، از ایشان  از میان می اند دعا: پروردگارا! تو ظالمان را بدان جهت که نادان

میرانی تا شاهدانی زنده باشند. پروردگارا!  های دوستانت را می گیری. پروردگارا! تو نفس دوری می

های ما  گردانی. پروردگارا! نور اسم ممیت را بر قلب میرانی و دوستانت را زنده می تو دشمنانت را می

ها و زنگارها  های ما نشان ده تا از غفلت یرد و راز این اسم را بر نفسبتابان تا شهوات در درون ما بم

های ما را با نفحات خود مواجه گردان و به ما نوری عطا کن که با آن در میان  دوری بگیریم و روح

 ها محفوظ دار. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. مردم به حرکت درآییم و ما را از وسوسه

 سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم وصلی االله علی



 

 

 

 

 

 

 

  الحی

 ص الله از اسماء الله الحسنی است که هم در موارد زیادی در قرآن و هم در حدیث رسول» الحی«

 خداوند می
ً
 فرماید: بیان گردیده است؛ مثلا

ۡ ٱ وََ�نَتِ ﴿  ].۱۱۱[طه:  ﴾قَيُّومِ لۡ ٱ َ�ِّ للِۡ  وجُُوهُ ل

کنند و  ویدان، و گرداننده و نگهبان جهان خضوع و خشوع میها در برابر خداوند باقی و جا چهره«

 .»برند کرنش می

ٰ  َ�ٓ  َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ ﴿  ].۶۵[غافر:  ﴾هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�

 .»ی جاوید او است، جز او خدایی وجود ندارد زنده«

﴿ ۡ ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ  ].۵۸[الفرقان:  ﴾َ�مُوتُ  َ�  �َّ

 .»میرد وندی تکیه کن که همیشه زنده است و هرگز نمیی امور) برخدا و (درهمه«

گاه دچار عدم  ی جاوید است و بقاء مطلق از آن اوست و هیچ معنایش این است که خداوند زنده

شود، پاک و منزه خدایی است که او را نه چرتی و نه خوابی فرا  نبوده است و بقایش دچار فنا نمی

 فرماید: کسی است که دوام و بقاء دارد. خداوند میگیرد و همواره بیدار است. تنها  نمی

ُ ٱ﴿  .]۲۵۵: ة[البقر ﴾قَيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

 .»دار است ی پایدار (و جهان هستی را) نگه خدایی به جز الله وجود ندارد و او زنده«

دهد. خداوند  حصر میای دو طرفش معرفه باشد، معنای  گویند که: اگر جمله اهل لغت می

ای در جهان در حقیقت  باشد و هر زنده سبحان دارای دو صفت حی و قیوم بر سبیل استقلال می

حیاتش وابسته به حیات خدای سبحان است و در واقع خداوند سبحان است که برای مدتی 

زیرا هم محدود، بدو زندگی ارزانی داشته است. بدان که خداوند خود را به وصف حی ستوده است؛ 



 اسماء الحسنی        394

 

آورد و تمامی جانداران هر چند که نبی و مرسل  ی جاوید است و مرگ بدو روی نمی اوست که زنده

 فرماید: چشند. خداوند می باشند طعم مرگ را می

يّتُِونَ  ��َّهُم مَيّتِٞ  إنَِّكَ ﴿  ].۳۰[الزمر:  ﴾٣٠ مَّ

د، و شتری است که بر در ان ها در آن یکسان ی انسان (ای محمد! مرگ از مسائلی است که همه«

 .»میرند ی آنان می  میری، و همه خوابد لذا) تو هم می ی همه کس می خانه
حق کسی است که ذاتش ازلی و ابدی باقی است و این اطلاق کلی فقط در مورد خدا صادق 

ای به جز خداوند، در حقیقت  تواند در ملکش دخل و تصرف نماید و هر زنده است و اوست که می

اش وابسته به خداوند حی است و هر موجودی در جهان  به ذات خودش نیست، بلکه زندگی زنده

دارای حیاتی متناسب با خودش است. ملائکه حیاتشان به نور وابسته است و آنچه ایشان را مسرور 

جان و تمامی حقایق دارای  کند، ذکر پروردگارشان است و گیاهان و موجودات بی ناک می و طرب

ی جاوید  تند که خداوند بدانان ارزانی داشته است. پاک و منزه است خداوندی که زندهحیاتی هس

است. کسی که واجب الوجود است کسی که همیشه و باقی است از ازل ازل تا ابد ابد. ازل یعنی 

اند: معنای ازلی بودن خداوند و  ای گفته دوام وجود در گذشته و ابد یعنی دوام وجود در آینده. عده

اتش این است که او موجود بوده است در حالی که زمانی مطرح نبوده است و این از اسماء الله صف

ی جاوید  است. قدیم است در ازل؛ زیرا هیچ موجودی غیر از او وجود نداشته است و خداوند زنده

شود. در کتاب اسماء  شود. همه چیز جز ذات او فانی و نابود می کسی است که دچار مرگ نمی

ی جاویدی که هیچ موجودی بقاء و ملکش پیش  یسیه تألیف سهروردی آمده است که: ای زندهادر

 .از تو نبوده است و بعد از تو نخواهد بود!

 ي بنده از اسم خداوند حی بهره
ی جاوید و پایدار است خواهد دانست که وجودش هر چند مدت زمان  هر کس بداند که خداوند زنده

ملکی باشد، اما رو به فنا و هلاکت خواهد رفت. گویند که چون مأمون طولانی عمر کند و صاحب 

گفت: ای کسی  غلطانید و می هنگام مرگش فرا رسید مقداری خاکستر گسترانید و خود را روی آن می

که ملک و مملکتش پایدار و جاوید است! رحم نمایی به کسی که ملکش رو به زوال و نابودی است. 

ه فقط خداوند باقی و ماندگار است، اما در عین حال بداند که برای رسیدن به بلکه اگر کسی بداند ک

اند که: مرگ پلی  گردد. گفته محبوب حقیقی باید از کانال و تونل مرگ گذشت آنگاه مشتاق مرگ می

رساند. و بر بنده واجب است که در برابر فرامین خداوند همچون  است که حبیبی را به حبیبی دیگر می

 گرداند. شوی، باشد که هر گونه که بخواهد او را می ی در جلوی دستان مردها مرده
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عبدالحی: او کسی است که حق با اسم حی بر او تجلی نموده است و قلبش را بدان زندگی 

 گرداند. او را بر زنده گردانیدن مردگان توانا و قادر می ÷ بخشیده است و همچون حضرت عیسی

بخشی توست.  ی جاوید و پایدار است و هر زندگی به مدد حیات ندهدعا: پروردگارا! ذات تو ز

ی نور حی نائل فرما که  پایداری ابدی و یکتایی و یگانگی از آن توست. پروردگارا! ما را به مشاهده

معنایش در تمامی وجود روان گشته است و نورش در شاهد و مشهود آشکار شده است. پروردگارا! 

ی شهادت نائل فرمایی تا با شهید  ا منت نهاده و ما را در راه خودت به درجهطلبم که بر م از تو می

 مان زنده گردیم و به مراتب سعادت دست یابیم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. شدن

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  القیوم

نیاز از غیر خویش است  ی که بیپاک و منزه خدایی است که قائم به نفس خویش است. کس

 آید. دائم و باقی بوده و زوال و نابودی در او پدید نمی

اسماء الله الحسنی است که هم در آیات زیادی در قرآن کریم و هم در  اسمی از» القیوم«

 فرماید: وارد گردیده است. خداوند می ص حدیث پیامبر

ُ ٱ﴿  ].۲۵۵: ة[البقر﴾ قَيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

 .»دار است ی پایدار (و جهانی هستی را) نگه خدایی به جز الله وجود ندارد و او زنده«

ۡ ٱ وََ�نَتِ ﴿  ].۱۱۱[طه:  ﴾قَيُّومِ لۡ ٱ َ�ِّ للِۡ  وجُُوهُ ل

ها در برابر خداوند باقی و جاویدان، و گرداننده و نگهبان جهان  ی) چهره (در آن روز همه«

 .»برند کنند و کرنش می ان) خضوع و خشوع می(همچون اسیر
ها و  ی آسمان القیوم کسی است که مشغول حفظ تدبیر امور خلق و نگهبان جهان، تدبیر کننده

کند و هر چیزی  زمین است و اوست که هر چیزی را به وجود آورده و آن را ثابت و پابرجا می

 فرماید: براساس فرمان او پابرجا است. خداوند می

َ ٱ نَّ إِ ﴿ َ�ٰ ٱ سِكُ ُ�مۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ن ضَ �ۡ�

َ
ٓ  وَلَ�نِ تزَُوَ�ۚ  أ مۡ  إنِۡ  زَاَ�اَ

َ
حَدٖ  مِنۡ  سَكَهُمَاأ

َ
 مّنِۢ  أ

ِ َ�عۡ   ].۴۱[فاطر:  ﴾ۦٓ دِه

 .گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند کند و نمی داری می ها و زمین را نگه خداوند، آسمان«

ها را (در  تواند آن خود) خارج و نابود شوند، جز خدا هیچ کس نمیهر گاه (هم بخواهند از مسیر 

 .»مسیر خود) نگاه و محفوظ دارد

ن ۦٓ تهِِ ءَاَ�ٰ  وَمِنۡ ﴿
َ
ٓ ٱ َ�قُومَ  أ مَا  ٱوَ  ءُ لسَّ

َ
مۡ  ضُ �ۡ�

َ
ِ بأِ  ٱ مِّنَ  وةَٗ دَعۡ  دََ�ُ�مۡ  إذِاَ ُ�مَّ  ۚۦ رهِ

َ
ٓ  ضِ �ۡ�  إذِاَ

نتُمۡ 
َ
 ].۲۵[الروم:  ﴾٢٥ رجُُونَ َ�ۡ  أ
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های (کمال قدرت و نهایت عظمت) خدا یکی هم این است که آسمان  ی دلایل و نشانه ز جملهو ا«

بعدها  .ی او و به فرمان وی برپا است و زمین (بدین ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و پرداخته

شدن)   گرداند، و برای زنده میراند و این نظم و نظام را خراب می وقتی (که بخواهد مردمان را می

 (مطیعانه و شتابان از زمین) بیرون می شما را از زمین با ندایی فرا می
ً
 .»آیید خواند و شما فورا

نگرند آن هم روزی که  آورند و به سوی سرای اقامت و ماندگاری می و مردمان سر از گورها به در می

ایستند و همان روزی که  خیزند و جبرئیل و فرشتگان به صف می شود و گواهان به پا می قیامت برپا می

ایستند، در حالی که خداوند سبحان  مردمان در پیشگاه پروردگار جهانیان برای حساب و کتاب برپا می

 فرماید: داند که هر نفسی چه چیزی همراه خویش آورده است. خداوند می قائم است؛ یعنی می

َ�مَنۡ ﴿
َ
ٓ  هُوَ  أ ٰ  �مٌِ قاَ  ].۳۳[الرعد:  ﴾ۡ◌ كَسَبَت بمَِا �َ�فۡ  ُ�ِّ  َ�َ

ی مردمان را آفریده است و) حافظ و مراقب همه کس است و اعمال ایشان را  آیا خدایی که (همه«

باشند؟ مگر خدا و معبودهای دروغین مانند  هایی است که همچون او نمی پاید (همسان بت می

 .»یکدیگرند؟)
کند.  دادگرانه رفتار می ی عدل است و هموست که درمیان بندگانش و خداوند سبحان برپادارنده

 فرماید: خداوند می

ُ ٱ شَهدَِ ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ۡ ٱوَ  هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  ۥ� ْ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل وْلوُا

ُ
ٓ  مِ علِۡ لۡ ٱ وَأ ۢ قاَ ِ  ��مَِ  ].۱۸[آل عمران:  ﴾طِ قسِۡ لۡ ٱب

سسته، ی یک واحد به هم پیوسته و یک نظام یگانه و ناگ خداوند (با نشان دادن جهان هستی به گونه«

) گواهی می
ً
دهد این که معبودی جز او نیست، و این که او (در کارهای آفریدگان خود) دادگری  عملا

 .»دهند ای در این باره) گواهی می کند، و فرشتگان و صاحبان دانش (هر یک به گونه می
 فرماید: به همین خاطر یکی از معانی قائم، مراقبت است. خداوند می

َ�مَنۡ ﴿
َ
ٓ  هُوَ  أ ٰ  �مٌِ قاَ  ].۳۳[الرعد:  ﴾ۡ◌ كَسَبَت بمَِا �َ�فۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»پاید آیا خدایی که حافظ و مراقب همه کس است و اعمال ایشان را می«

ۡ ٱ وََ�نَتِ ﴿  ].۱۱۱[طه:  ﴾١١١ امٗ ظُلۡ  َ�َلَ  مَنۡ  خَابَ  وَقَدۡ  قَيُّومِ� لۡ ٱ َ�ِّ للِۡ  وجُُوهُ ل

باقی و جاویدان، و گرداننده و نگهبان جهان ها در برابر خداوند  ی) چهره (در آن روز همه«

بار) کفر  برند و کسی که (در آن روز کوله کنند و کرنش می (همچون اسیران) خضوع و خشوع می

 .»گردد بهره از نجات و ثواب) می (دنیای خود) را بر دوش کشد، ناامید (از لطف خدا و بی
پردازد و به طور مطلق اوست که قائم  یپس قیوم کسی است که به تمام و کمال به تدبیر ملکش م

کنند و  جویند و بدو تکیه می نیاز است و تمامی موجودات از او مدد می به ذات است و از غیر بی
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ی هر چیزی است.  دارنده و پابرجا کننده هموست که قائم به نفس است و اوست که سبب و نگه

ها بدون هیچ انقطاع و بریدگی  تمامی لحظه دارندگی در ی قیوم به معنای استمرار قیام و نگه کلمه

ی او پابرجایند و اوست که  است. پاک و منزه خدایی است که قائم به ذات است و دیگران به واسطه

نیاز بوده و همه محتاج اویند و شخص به جز او به کس دیگری نیازمند نیست؛ زیرا که  از دیگران بی

میسر است. اوست که موجودات را آفریده و پدید آورده  ی او قوام و پایداری اشیاء فقط به واسطه

دارنده و مالک متصرف و مؤثر حقیقی در  دارد و اوست که نگه ها را پابرجا می است و اوست که آن

ای که هیچ چیز از  موجودات است. در کتاب اسماء ادریسیه از سهروردی آمده است که: ای نگارنده

سازد. در صحیح آمده است هنگامی  ن او را ناتوان و رنجور نمیداری آ علم او پوشیده نیست و نگه

 فرمود: خواست می که پیامبر برای نماز شب برمی

مَْدُ  لكََ  اللَّهُمَّ «
ْ
نتَْ  الح

َ
مَوَاتِ  نوُرُ  أ رضِْ  السَّ

َ
مَْدُ  وَلكََ  وَالأ

ْ
نتَْ  الح

َ
مَوَاتِ  َ�يَّامُ  أ  السَّ

رضِْ 
َ
ها هستی و  ی تو است، روشنی بخش زمین و آسمان ستهخداوندا! سپاس و ستایش تنها شای« .»وَالأ

 .»ها و زمین تویی ی آسمان دارنده سپاس و ستایش خاص تو است. نگه

فرماید: از معانی این اسم شریف این است که: کافی است که فقط بر  می / بایزید بسطامی

ی بدهد. فقط خداوند تواند تو را یار کس به جز خداوند نمی خداوند توکل نمایی و بدانی که هیچ

رساند و فقط خداوند است که اعمال تو را  کند و آن را به تو می است که رزق و روزی تو را ذخیره می

 ها و زمین است. ی آسمان دارنده کند و هم خداوند است که نگه ها را ثبت و ضبط می دیده و آن

 ي بنده از اسم خداوند قیوم بهره
جوید و برحسب آنچه از رزق و روزی که خداوند بدو عطا  نیازی می بیبنده از غیر خداوند استغنا و 

کند، خود را از  شتابد. هر کس بداند که خداوند امور جهان را تدبیر می کرده است به یاری مردم می

گرداند و در حالی که امور را به خداوند  رنج اندیشیدن و سختی اشتغال فراوان به دنیا راحت می

 گرداند. گاه قلبش را دل مشغول دنیا نمی برد، هیچ گار به سر میتفویض کرده، روز

داری و قیومیت  بیند آنگاه همان نگه داری اشیاء را براساس حق می عبدالقیوم: کسی است که نگه

خیزد و براساس دستورات  نیز در او تجلی یافته، او نیز در جهت تأمین مصالح مخلوقات به پا می

رساند تا  پردازد و به مردمان یاری می ی خداوند به کار می عنوان خلیفهخدا در میان مردمان به 

 ها و مصالح و حیاتشان را بر پای دارند. معیشت
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ی تو پابرجایند و تو  ی مخلوقات به واسطه ی پابرجایی که همه دارنده دعا: پروردگارا! تو آن نگه

ای فناپذیرند؛ اما  ان همچون سایهای. تمامی جهانی رسان و روزی دهنده قائم به ذاتی. تو یاری

پابرجایی تو در ابتدا بوده و تا آخر همیشگی خواهد بود. خدایا! سر مراقبت و پابرجایی را بر ما 

آشکار گردان تا ظاهر و باطن نفسمان را مراقبت نماییم و با راز نور قادریت خودت آرزوهایمان را از 

ی قیوم فرا خوان تا از نور علوم  دمان را به مشاهدههر چه غیر از توست منقطع گردان و تمامی وجو

 ها ببریم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. بهره

 وصلی االله سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الواجد

وارد گردیده است و معنایش  ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که در حدیث پیامبر» الواجد«

 ی اشیاء در نزد او حاضرند. آورد و همه ل هر آنچه را بخواهد به دست میاین است که خداوند متعا

ی واجد، فاقد است.  گردد. مقابل و ضد کلمه واجد کسی است که چیزی از او نایاب و فاقد نمی

ی اجرا درآورد و هر چیزی را  خداوند سبحان قادر است که هر آنچه را اراده کند آن را به مرحله

رود، هیچ مطلوبی بر او طغیان  ای از او از بین نمی یزی توانا است و هیچ خواستهداند و بر هر چ می

کند. خداوند قدر و منزلتش بلند است و دارای شرف عظیم است، دارای قدرت تام و تمام است  نمی

و در بخشندگی و اعطا کردن حد و مرزی قائل نیست. واجد مطلق، فقط خداوند است، زیرا غیر او 

 آن را از خداوند به دست آورده است به همین خاطر غیر او فاقد و ندار و  هر آنچه می
ً
یابد، حتما

 فرماید: چیز است و واجد نیست. خداوند می بی

ٓ  عِندَناَ إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  مِّن �ن﴿  ].۲۱[الحجر:  ﴾ۥ�نُِهُ خَزَا
 .»های آن پیش ما است و چیزی وجود ندارد مگر این که گنجینه«

ه چیزی محتاج نیست و تمامی کمالات در او موجود است و تنها اوست که خداوند سبحان ب

آید و هیچ نقض و پیچیدگی در احکامش روی  هر آنچه اراده کند، بدون هیچ معطلی به اجرا در می

توان واجد نامید؛ بلکه آن فاقد است و اگر حتی بعضی از کمالات  دهد. هر آنچه جز حق را نمی نمی

است. در   ی آن خداوند اصل آن کمالات از او نیست، بلکه به وجود آورنده در او دیده شود در

ماند و  چیز از دید خداوند مخفی نمی کند که هیچ قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که بیان می

 فرماید: چیز از او فوت نشده و خداوند به هر چیزی نزدیک است. خداوند می هیچ

 ضَآ وَوجََدَكَ ﴿
ٗ

�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  وَوجََدَكَ  ٧ ىٰ َ�هَدَ  ّ�
َ
 ].۸-۷[الصحی:  ﴾٨ َ�ٰ فأَ

چیز نیافت و ثورتمند و دارایت  و تو را سرگشته و حیران نیافت و رهنمودت کرد؟ و تو را فقیر و بی«

 .»کرد؟
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ِينَ ٱوَ ﴿ ْ َ�فَرُوٓ  �َّ عۡ  ا
َ
ابِۢ  لهُُمۡ َ�ٰ أ ۡ� ٱ سَبهُُ َ�ۡ  بقِيِعَةٖ  كََ�َ ٓ  انُ  َٔ لظَّ ٰٓ  ءً مَا ٓ  ذَاإِ  حَ�َّ  لمَۡ  ۥءَهُ جَا

َ ٱ وَوجََدَ  ا ٔٗ شَۡ�  هُ َ�ِدۡ   ].۳۹[النور:  ﴾ۥعِندَهُ  �َّ
ای آن را آب پندارد،  آب و علفی شخص تشنه ماند که در بیابان بی کافران اعمالشان به سرابی می«

 چیزی نیابد، مگر خدا را اما هنگامی که به سراغ آن می
ً
 .»رود، اصلا

﴿ ٰ �ٖ  قَالُ مِثۡ  هُ َ�نۡ  زُبُ عۡ �َ  َ�  بِ� غَيۡ لۡ ٱ لمِِ َ� َ�ٰ ٱ ِ�  ذَرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وََ�  تِ َ�
َ
صۡ  وََ�ٓ  ضِ �ۡ�

َ
 مِن غَرُ أ

 ٰ �ۡ  وََ�ٓ  لكَِ َ�
َ
بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  َ�ُ أ  ].۳[سبأ:  ﴾٣ مُّ

ها  ای، در تمام آسمان ی سنگینی ذره ی جهان) است به اندازه آن کسی که دانای راز (نهان در گستره«

تر از آن، چیزی نیست  ی ذره و نه بزرگ گردد و نه کمتر از اندازه از او پنهان و نهان نمی و در زمین

 .»شود داری می مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط و نگه

 ي بنده از اسم خداوند واجد بهره
کند،  گاری نمیان ها غافل نشده و در آن سهل کند بنده از آن آنچه را که خداوند از اعمال بنده مشاهده می

و هر گاه بر قلب تو نور اسم واجد بتابد تمامی کلماتی را که در خداوند موجود است و دیگران از آن 

 کند. یابی و اگر خداوند بخواهد، براساس فضلش آن را به دیگران نیز عطا می اند در می خالی

ی  ده است و وجود یگانهعبدالواجد: او کسی است که خداوند او را در چشم آدمیان یگانه قرار دا

نیاز  ی خداوند از تمامی موجودات بی خویش را از موجودی یکتا و یگانه گرفته است و به واسطه

ی خداوند پیروز و رستگار گردد او پیروزی کامل را به چنگ آورده که  شده، زیرا کسی که به واسطه

 ت.هیچ چیزی را از دست نداده و در پی دست یافتن به چیز دیگری نیس

دعا: پروردگارا! تو واجد تمامی کمالاتی و هر آنچه جز تو ناقص بوده و در رفتار و سخنان، ناتوان 

و درمانده است. تو ثروتمندی و تصرفت بر جهان پایدار است، تو صاحب عزتی و در برخورد با 

 بندگان مهربانی.

نفس و جهان رهایی یابم و های  مشغولی پروردگارا! نور اسم واجدت را بر قلبم بتابان تا از دل

بین عطا کن تا تو را نزد هر چیزی و با هر  تمامی چیزها را فاقد و نیست ببینم. به من چشم بصیرت

 چیزی بیابم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الماجد

که شامل اسماء  ص که در حدیث مصطفیاسمی از اسماء الله الحسنی است » الـماجد«

حسنی است وارد گردیده. و معنایش این است که خداوند متعال دارای جاه و جلال عظیم و صفات 

زیبا و رفتاری نیکو و ذاتی شرافتمند است که همتش عالی و در عین حال بخشنده و سخاوتمند 

اتش در اوج شرف و مجد و دهد که عبارت است از این که ذ می» مجید«است. همچنین معنای 

 کمال است و منزلت و مکانتش در نهایت عظمت و جلال است.

نیاز کننده، کسی که بسیار بخشنده و مهربان و با  نیاز و ماجد یعنی بی واجد یعنی غنی و بی

از  احساس است. جایز است که ماجد به معنی مجید باشد؛ مانند عالم به معنی علیم. ابوذر

ی شما  ای بندگانم! همه«فرمایند که فرمود:  نقل می   و ایشان از خداوند ص پیامبر اسلام

گناهکارید مگر کسی که او را حفظ کرده باشم، پس از من طلب بخشش کنید که من با قدرت 

ی شما نابودید مگر کسی که من  بخشم و هیچ ابایی از انجام این کار ندارم و همه خودم شما را می

ی شما فقیرید مگر آن کسی  ز من طلب هدایت کنید تا شما را هدایت دهم، همهاو را هدایت دهم. ا

نیاز سازم، پس از من رزق بطلبید تا شما را روزی دهم. ای بندگانم! اگر از روز اول تا  که من او را بی

ای از  ی شما همگی همچون باتقواترین قلب بنده چنین تر و خشک، زنده و مرده آخر شما هم

ی شما همچون  افزاید و اگر همه شید، این کار شما یک بال پشه به ملک من نمیبندگانم با

کاهد و اگر از  ای از بندگانم باشید این کار شما یک بال پشه از ملک من نمی ترین قلب بنده بدبخت

ی شما همگی جمع شده و هر کس هر آنچه را نیاز دارد  اول تا آخر شما و تر و خشک و زنده و مرده

چنان که اگر کسی بر لب  کند هم بطلبد و بدو ارزانی دارم این کار چیزی از ملک من کم نمیاز من 

شود؛ زیرا من بخشنده  دریا ایستاده و سوزنی را در آن فرو برده و خارج کند از آب دریا کاسته نمی

 دهم. بخششم با یک جمله است و هر گاه بخواهم (ماجد) هستم و هر کاری که بخواهم انجام می

 .»شود آن کار فورا انجام می »کن«که کاری صورت گیرد کافی است بگویم: 
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در آیات قرآن کریم آیاتی دال بر معنی مجد و بزرگی و شکوه ماجد آمده است. خداوند سبحان 

کند که  با عظمت، ارجمند و صاحب فضل عظیم است. خداوند متعال بندگانش را راهنمایی می

کنند منت نگذارند، زیرا که کلامی  های فراوانی که می اده و بر بخششبزرگی و شکوه از خود نشان د

 فرماید: ای است که اذیت و آزار به دنبالش باشد. خداوند می خوش و زیبا بهتر از دادن صدقه

 ].۶[المدثر:  ﴾٦ ِ�ُ تَكۡ �سَۡ  نُ َ�مۡ  وََ� ﴿

احسان و صدقه و بذل و طلبی کنی (بلکه برای رضای خدا  بذل و بخشش برای این مکن که افزون«

 .»بخشش کن)

 ي بنده از اسم خداوند ماجد بهره
چنین کلامی لطیف و  باید که دربرخورد با مردم اهل گذشت، بخشش و خوش اخلاقی باشد. هم

چنان  نرم و در رفتارش تواضع پیشه سازد و در برخورد با فقیران مدارا نماید. برخوردش با مردم آن

 نماید. ه و برادرانش برخورد میباشد که گویی با خانواد

عبدالماجد: کسی است که خداوند با صفات نیکو او را شرف ارزانی داشته و هر آنچه را که 

 استعدادش را داشته بدو داده است و از مجد و شرف هر آنچه توان تحملش را داشته بدو عطا کرده است.

شکوه و عظمتی و تمامی شرف و  دعا: پروردگارا! تو ماجدی و در ذات و صفات و افعال صاحب

جمال و کمال از فضل و اعطای تو است. پروردگارا! از انوار مجد و عظمتت بر ما آشکار نما، تا 

هایمان را صرف تو کنیم و با تمام وجود به تو اعتماد و تکیه نماییم. تویی که  ی تو گشته همت دلبسته

برند. کسی  هایت بهره می ت از این بخششرسانی و تمامی موجودا به بزرگان و مهتران یاری می

گردد که اوامر تو را اطاعت کند، و شرف و بزرگی در چشمان  صاحب شکوه و عظمت می

ای  رسان و کمک کننده کند. خدایا! مرا به نور اسم ماجدت بیارای، زیرا تو یاری بین جلوه می بصیرت

 و تو بر هر چیزی توانایی.

 ی آله وصحبه وسلموصلی االله علی سيدنا محمد وعل



 

 

 

 

 

 

 

  الواحد

وارد گردیده است و  ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که در حدیث مصطفی» الواحد«

معنایش این است که خداوند در ذات و صفات و افعالش یگانه و منحصر به فرد است. در ذاتش یگانه 

؛ زیرا شبیه چیزی شود. در صفاتش منحصر به فرد است است؛ زیرا که بخش بخش و جزء جزء نمی

 فرماید: نبوده و چیزی شبیه او نیست. در کارهایش یگانه است؛ زیرا شریکی ندارد. خداوند می

ٰ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿ ٰ لۡ ٱ حِدُ َ�  ].۱۶[الرعد:  ﴾١٦ رُ قَ�َّ

 .»و او یکتا و توانا (بر انجام آفرینش و چرخش هستی) است«

 ].۱۶۳: ة[البقر ﴾حِدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  هُُ�مۡ �َ�ٰ ﴿

 .»وند شما خداوند یکتا و یگانه استخدا«
و بندگانش از هیچ جهتی مشابهت وجود ندارد. خداوند ابتدا و انتهایی ندارد و   میان خداوند

بود و حادث محتاج به وجود آورنده است و خداوند پاک و منزه و  الا حادث و به وجود آمده می

ت. در صفات و کارهایی که انجام بلندمرتبه و کبیر است. واحد کسی است که ذاتش منفرد اس

اندیش است. در  دهد و او کارهایش به جا و باریک دهد، یگانه است و هر آنچه بخواهد انجام می می

توان با صفات جمال و کمالش  کس توان مقابله با او را ندارد. می داری یگانه بوده و هیچ مملکت

ای بر  ها و زمین است همه نشانه آسمان ها مدد و یاری جست. هر آنچه در هدایت یافته و از آن

های  ی منفرد و یگانه بودن اوست. روح هنگامی که به تفاوت دهنده وحدانیت خداوند است و نشان

ها و  ها، لغات، عقل گردد و یا زمانی که به اختلاف رنگ نگرد، مدهوش می جسمانی موجودات می

چنین تفاوت  های داده شده بدیشان و هم متافکار، گوناگونی ذات و اختلاف عقاید و مذاهب، و نع

نگرد،  ی واصلان می قدرت میان غالب و مغلوب و اختلاف مقامات عارفان و فرق میان مشاهده

دارد واحد اسمی از  شود. در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که بیان می متحیر و مدهوش می

 فرماید: اسماء الله الحسنی است؛ از جمله می
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رۡ ﴿
َ
تَفَرّقِوُنَ  �اَبٞ ءَأ مِ  خَۡ�ٌ  مُّ

َ
ُ ٱ أ ٰ لۡ ٱ �َّ ارُ لۡ ٱ حِدُ َ�  .]۳۹[یوسف:  ﴾٣٩ قَهَّ

ی  ها شود) بهترین یا خدای یگانه آیا خدایان پراکنده (و گوناگونی که انسان باید پیرو هر یک از آن«

 .»چیره (بر همه چیز و همه کس؟)

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ِ  جَعَلوُا َّ�ِ  ٓ �َ ْ  ءَ ُ�َ ُ ٱ قلُِ  هِمۚۡ عَليَۡ  قُ لۡ �َۡ ٱ بَهَ فتَََ�ٰ  ۦقهِِ كَخَلۡ  خَلقَُوا  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لقُِ َ�ٰ  �َّ

ٰ لۡ ٱ وَهُوَ  ٰ لۡ ٱ حِدُ َ�  ].۱۶[الرعد:  ﴾١٦ رُ قَ�َّ

شوند که  یا این که (شدت گمراهی آنان را بدانجا کشانده است که) برای خدا انبازهایی قائل می«

های  هایی همچون آفریده اند (و آفریده یازیدهها همچون خدا دست به آفرینش  (به گمان ایشان) آن

ی  خدا دارند) و این است که کار آفرینش بر آنان مشتبه و مختلط گشته است؟ بگو: خدا آفریننده

 .»همه چیز است و او یکتا و توانا است

لُ  مَ يوَۡ ﴿  ٱ ُ�بدََّ
َ
 ٱ َ�ۡ�َ  ضُ �ۡ�

َ
َ�ٰ ٱوَ  ضِ �ۡ� ٰ لسَّ ْ  تُۖ َ� ِ  وَ�رََزُوا ٰ لۡ ٱ ِ�َّ ارِ لۡ ٱ دِ حِ َ�  ].۴۸[ابراهیم:  ﴾٤٨ قَهَّ

ها به  گیرد) در آن روزی که این زمین به زمین دیگری و آسمان (خداوند از کافران و عاصیان انتقام می«

 .»رسانند ی مسلط حضور به هم می شوند و آنان در پیشگاه خداوند یگانه های دیگری تبدیل می آسمان
گیرد تا بندگان دریابند که خداوند، توانا بر مؤاخذه و  یگاهی اسم واحد در کنار اسم قهار قرار م

 فرماید: عقاب بندگان بوده و تنها بدو ایمان آورند. خداوند می

ۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿ مِيعُ ٱ وهَُوَ  ءٞ  ].۱۱[الشوری:  ﴾١١ صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

 .»هیچ چیزی همانند خدا نیست و او شنوا و بیناست«

ِ  قَ وۡ فَ  قَاهرُِ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿  ].۱۸[الانعام:  ﴾١٨ بِ�ُ �َۡ ٱ كِيمُ �َۡ ٱ وهَُوَ  ۚۦ عِبَادِه

دهد  او بر سر بندگان خود مسلط است و او حکیم (است و کارهایش را از روی حکمت انجام می«

گاه است  .»و از احوال و اوضاع) بس آ

گفت:  شخصی را در حال دعا کردن مشاهده کرد که آن شخص در دعایش می ص پیامبر

ی امیدها و  طلبم؛ زیرا که تو پروردگار یکتا، یگانه، منفرد و سرور والای برآورنده ردگارا! از تو میپرو

باشد.  ها هستی که نزاده است و زاده نشده است و کسی همتا و همگون او نمی ی نیازمندی برطرف کننده

اه خداوند با این اسم به این شخص خداوند را با اسم اعظمش به یاری طلبید که هر گ«پیامبر فرمودند: 

. »دارد دهد و هر گاه با این اسم از او چیزی خواسته شود آن را ارزانی می یاری طلبیده شود پاسخ می

گویند: یعنی خداوند قلبی را دوست دارد که تنها محبت خداوند در آن است. به همین خاطر هر کس  می

 دهد. فقط محبت خدای یکتا و یگانه را قرار میکه بداند خداوند یکتا و یگانه است، او نیز در قلبش 
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 فرق میان واحد و احد
شود:  شود: واحد، اثنان و گفته نمی کنند و گفته می واحد اسمی است که اعداد را با آن آغاز می -١

لفظ  -٣تر است.  هر گاه احد در مقام نفی به کار برده شود از واحد عمومی -٢أحد، اثنان، ثلاثه 

ان به عنوان وصف برای هر چیزی که بخواهیم به کار ببریم و صحیح است که گفته تو واحد را می

ی أحد فقط  ی مثبت کلمه شود: رجل واحد و ثوب واحد در حالی که در توصیف چیزی از جنبه

شود:  شود: رجل أحد و یا گفته نمی شود: الله أحد و گفته نمی رود و گفته می برای خداوند به کار می

ی منفی بودن جمله  یی که فقط خداوند بدین صفت انتخاب گشته است؛ اما از جنبهثوب أحد. گو

. أحد صفتی است  رود و گفته می گاهی این کلمه در مورد غیر خداوند به کار می
ً
شود: ما رأیت أحدا

ی  رود به همین خاطر خداوند سبحان لام تعریف را بر کلمه که فقط برای خداوند سبحان به کار می

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿فرماید:  رد نکرده است و میأحد وا حَدٌ  �َّ
َ
و این بدان خاطر است  ].١[الاخلاص:  ﴾١ أ

 نیاز است.  که چون فقط وصف خداوند گشته است، پس شناخته شده بود و از آوردن لام تعریف بی

 ي بنده از اسم خداوند واحد بهره
را پرستش نماید و باید که در دریای توحید باید که بنده خود را از شرک پاک گرداند و فقط خداوند 

ای که از ازل تا ابد غیر از خداوند  به شنا بپردازد و خود را در دریای یگانگی مستغرق گرداند به گونه

اند: واحد اسمی است که بیان  یکتای یگانه کس دیگری را نبیند و این دو (واحد ـ احد) مشترک

گشاید اما  جمع صحیح است؛ در توحید را به روی وی میکردنش برای ارباب فنا آن هم در حضور 

ی اخلاص  ها به اسم ذات است به همین خاطر بعد از اسم الله در سوره ترین اسم (أحد) نزدیک

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿فرماید:  ی أحد آمده است و می کلمه حَدٌ  �َّ
َ
 .﴾١ أ

نمون گشته است و عبدالواحد: کسی است که خداوند وی را به بارگاه وحدانیت خویش ره

کند، آنچه را که باید درک  یکتایی و یگانگی جمیع اسمائش را بر وی آشکار گردانیده و بنده درک می

دهد هر آنچه را که باید انجام دهد آن هم به  کند آنچه را که باید بیندیشد و انجام می کند و تعقل می

 کند. اهده میهای مختلف اسماء حسنی که مش ی اسماء خداوند و صورت واسطه

ی  ی امیدها و برطرف کننده ای که سرور والای برآورنده ای، یگانه دعا: پروردگارا! تو یکتای یگانه

گاه و محل اعتماد تمامی موجوداتی. انوار  هاست، تو صاحب جاه و جلالی، تو تکیه نیازمندی

کند و کسانی  شهود کمک می ای و این به اهل ای و اسرار یکتایی را آشکار نموده وحدانیت را تابانیده

 اند.  ی حجاب مانده که اهل انکارند در پرده
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وار  پروردگارا! ما را با جامی پاک از شراب توحید سیراب گردان و با آن ما را فنا گردان تا بنده

ی آثار، تو را ببینیم و ما   اعتماد و اطمینانمان فقط به تو باشد، چشمانمان را بگشای تا قبل از مشاهده

را در دریایی از نور مستغرق گردان. خدایا! اسرار تقدیر را بر ما بنمای و با ذکر بسیار ما را از مقربان 

درگاهت قرار ده و ما را از آن خود گردان و تو نیز برای ما باش تا بعد از توحید و یگانگی برسیم و 

رستی که تو برهر چیزی تجرید در ما تحقق یابد و این حالت در ما هر لحظه زیادتر گردد. به د

 توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الصمد

 ص الله اسمی از اسماء الله الحسنی است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث رسول» الصمد«

 فرماید: که شامل اسماء الله است وارد گردیده است. خداوند می

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١ أ مَدُ ٱ �َّ  ].۲-۱[الاخلاص:  ﴾٢ لصَّ

ی  ی امیدها و برطرف کننده خدا سرور والای برآورنده .ی یکتا است بگو: خدا یگانه«

 .»هاست نیازمندی

ها فقط به سوی او پناه برده  ها و بلا و مصیبت صمد کسی است که در مشکلات و گرفتاری

ی مرگ به فریاد آدمی  دفع نموده و در هنگامه ها و بلاها را تواند گرفتاری شود و فقط اوست که می می

به تمامی    خورد. خداوند نوشد و نمی چنین صمد کسی است که معده ندارد، لذا نمی برسد. هم

گاه و مطلع است و او کسی است که در گرفتاری شود و  ها و مشکلات بدو پناه برده می معلومات آ

د دارد. خداوند صمد کار به جا و حکیم است، این صفات فقط و فقط در خداوند یکتای صمد وجو

زیرا صمدیتش اقتضای این را دارد که اهل حلم و بردباری و کرم باشد. صمد، آقایی است که بزرگی 

اش مقتضی چنین  اشیاء، بلکه آقایی ی  اش برتر از همگان است. خداوند صمد خالق همه و آقایی

نمایند و فریادرس همگان است و در  دو رو میچیزی است. فقط خداوند صمد است که مشتاقانه ب

شود. خداوند صمد هر آنچه بخواهد  ی مصائب و مشکلات از او طلب یاری و کمک می هنگامه

کس  کس مانع اجرای حکم او نیست و هیچ کند و هیچ دهد و هر آنچه اراده کند حکم می انجام می

و ماجدی است که امر فقط امر او است و او  تواند تقدیر او را رد نماید. او آقای بزرگوار است نمی

 خداوند بزرگواری است که کسی برتر از او نیست.

خداوند در تمامی صفات از جمله علم و قدرت و حکمت و غنا در اوج کمال است و هیچ کس 

نیاز است.  همتا و همگون او نیست و تمامی موجودات نیازمند به او هستند و او از تمامی بندگان بی
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از دیدگان پوشیده است و ذات پاکش منزه از آن است که در شرح و بیان بگنجد. کسی نیست که او 

ها به خداوند رجوع داده  اش او را یاری دهد و بقایش در عدد نگنجد. تمامی نیازمندی در آقایی

و شود. او ثروتمندی است که بالاتر از او کسی نیست و ا شود و تمامی خیرها از او طلبیده می می

نوشد و اوست که بعد از نابودی تمامی مخلوقات باقی و  برتر و توانا بربندگانش است، کسی که نمی

پذیرد و همیشه به  پابرجاست و هرآنچه بر روی زمین است، فانی و نابودشدنی است. خدا زوال نمی

و زمانی مطرح هد. او بوده در حالی که مکانی نبوده است  د حال خود باقی است و به کارها ادامه می

میرد و  نبوده و عرش و کرسی و جن و انسی نبوده است و او الان همان است که بوده. خداوند نمی

ها و زمین است. او را نه چرتی و نه غفلتی و نه لهوی  برد، زیرا خود صاحب اصلی آسمان ارث نمی

بی پاک و بری گیرد. به صفات کسی شبیه نیست و هیچ کس همچون او نیست. از هر عی فرا نمی

گاه است و از هر نوع آفتی پاک است و از هر مخالفتی منزه است. در ذات و  است و بر هر عیبی آ

تواند  کند و کسی نمی صفات و افعال، کامل است. او کسی است که دیگر موجودات را مغلوب می

یابی به  از دست اند و عقول او را مغلوب سازد. تمامی موجودات از دریافت کنه او مأیوس و ناتوان

 اند. سرعظمتش درمانده

یابد، خداوند از حوادث و نابود  ها را در می توانند او را دریابند در حالی که او چشم ها نمی چشم

گذارد و هر آن کس که  شدن پاک و بری است، زیرا هر کس که فرزندهی دارد، ارثی برایش باقی می

چنین از تغییرات و  از کاستی و فزونی پاک است. هم میرد در حالی که خداوند زاده شود، عاقبت می

تبدیلات و زمان و اوقات و ساعات و از مکان و جهت پاک و بری است. خداوند اولی است که 

ها او  یابند و جهت ای است که انتها ندارد و او کسی است که دیدگان او را در نمی  ابتدایی ندارد و باقی

ی ذهنی بگنجانند و هر چیزی در نزد او مقدار  توانند او را در محدوده یگیرند، و افکار نم را در برنمی

ی اخلاص بیان گردیده است. پیامبر  ی صمد فقط یک بار در قرآن مجید در سوره مشخصی دارد. کلمه

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿فرماید: قسم به کسی که جانم در دست اوست  می ص اسلام حَدٌ  �َّ
َ
ای  سوره ﴾١ أ

سوم قرآن است، زیرا قرآنی که نازل شده یک سوم آن احکام و یک سوم آن وعده و  است که برابر یک

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿وعید و یک سوم آن اسماء و صفات است. و در  حَدٌ  �َّ
َ
یک سوم آمده که عبارت  ﴾١ أ

فرماید:  می ص است از اسماء و صفات. گفته شده که این سوره یک سوم قرآن است. پیامبر اسلام

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿سی که جانم در دست اوست قسم به ک حَدٌ  �َّ
َ
ای است که برابر یک سوم  سوره ﴾١ أ

قرآن است، زیرا قرآنی که نازل شده، یک سوم آن احکام و یک سوم آن وعده و وعید و یک سوم آن 
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ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿اسماء و صفات است. و در  حَدٌ  �َّ
َ
یک سوم آمده که عبارت است از اسماء و  ﴾١ أ

شخصی را در حال دعا کردن  ص پیامبر«ات. گفته شده که: این سوره یک سوم قرآن است. صف

طلبم؛ زیرا که تو پروردگار یکتا  گفت: پروردگارا! از تو می مشاهده کرد که آن شخص در دعایش می

ها هستی، کسی که  ی نیازمندی ی امیدها و برطرف کننده ای، منفرد و سرور والای برآورنده و یگانه

باشد. پیامبر فرمودند: این شخص  نزاده است و زاده نشده است و کسی همتا و همگون او نمی

خداوند را با اسم اعظمش به یاری طلبید که هر گاه خداوند با این اسم به یاری طلبیده شود، پاسخ 

ادریسیه  . و در کتاب اسماء»دارد دهد و هر گاه با این اسم از او چیزی خواسته شود آن را ارزانی می

ها که  ی نیازمندی ی امیدها و برطرف کننده ای سرور والای برآورنده«از سهروردی آمده است که، 

 .»هیچ مشابهی نداری و کسی و چیزی مثل و مانند تو نیست

 ي بنده از اسم خداوند صمد بهره
است و او نیز  کسی که خداوند او را محل اعتماد و رجوع مردم در کارهای دین و دنیایشان قرار داده

اند بر این که هر صادقی  ی اهل الله متفق در نشر دعوت الهی صادق است، اگر بگویی که همه

یابد معلوم است که مشرک نیز صادق است، زیرا که او مشرک است،  نجات یافته بوده و نجات می

ن بن الدی یابد؟ جواب همان است که محی پس چرا صداقتش به او نفعی نرسانده و نجات نمی

گوید: زیرا که صداقت فقط هنگامی سبب نجات و رستگاری است که با حق همراه باشد.  عربی می

چینی گاهی اوقات از روی صداقت است با این وصف هر دو عامل هلاک آدمی بوده  غیبت و سخن

 فرماید: دهند. به همین خاطر خداوند می و او را نجات نمی

ٰ ٱ لَ  َٔ لّيَِۡ� ﴿  ].۸[الاحزاب:  ﴾قهِِمۡ دۡ صِ  عَن دِ�ِ�َ ل�َّ

هدف این است که خداوند از راستکاری و راستگویی افراد راستکار و راستگو پرسش کند(و «

 .»پاداش نیک آنان را بدهد)

یعنی آیا پروردگارشان ایشان را به این صدق امر فرموده است یا آنان را از آن بازداشته است؛ هر 

شود که مشرک صادق است دراین که  س معلوم میحقی صدق است، اما هر صدقی حق نیست. پ

مشرک است اما این کلام او که در اولوهیت خداوند شریکی هست، کذب محض است و شرک 

 گردد. باطل است و کفر به خداوند محسوب می

جوید؟ جواب این است که  اگر گفته شود: آیا حق تعالی از شریک قرار دادن برای او بیزاری می

 شریکی برایش وجود ندارد و آن عدم است و  زاری و تبری نمیخداوند از آن بی
ً
جوید؛ زیرا که اصلا
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جوید که  جوید بلکه او از کار کسانی بیزاری می در مورد چیزی که اصلا وجود ندارد تبری نمی

بدون این که او دلیل و برهانی اقامه کرده باشد آنان به جز خداوند فرمانروایان و فریادرسان دروغین 

دهند. و معنی بیزاری خداوند از این عملشان مذموم نشان دادن کارشان و  ی خویش قرار میبرا

خشمگین شدن از آن نسبت به آنان است و الا اگر به صورت حقیقی از ایشان بیزاری جوید چه 

کسی است که در برابر او وجود خود را حفظ نماید؟ و اگر گفته شود: صمد به معنی باقی و دائمی، 

پذیرد، پس حق این است که اگر کسی او را بدین صفت شناخت، باید که نفس  ه زوال نمیکسی ک

پذیر بداند و خود را همچون کسی بپندارد که به زودی از این دنیا رخت بر  خودش را فانی و زوال

ت ارزش آن زهد و قناع ی نابودی و فنای آن بنگرد و در مقابل کالاهای بی بندد و در جهان به دیده می

پیشه کند، حتی در کسب حلال آن رغبتی نداشته باشد چه برسد به این که به حرام دست درازی 

اند: اگر دنیا از جنس طلا باشد فناپذیر است و اگر آخرت از جنس  نماید، بدین خاطر حکما گفته

 سفال باشد پایدار و ماندگار است. بر شخص عاقل واجب است که از طلای فناپذیر دوری گرفته و

در کسب سفال ماندگار بکوشد. پس عاقل چگونه در پی دنیا و کالاهای آن است در حالی که همه 

شود، خواهد  رو به سوی فنا دارند. و اگر بنده از اسم صمد این را فهمید که به خدا روزی داده نمی

 فرماید: دهد. خداوند می دانست که این خداوند است که طعام و غذا به بندگانش می

 ].۱۴[الانعام:  ﴾عَمُ ُ�طۡ  وََ�  عِمُ ُ�طۡ  وَ وَهُ ﴿

شود (و  دهد (و رزاق همگان او است و همه بدو نیازمندند) و به او روزی داده نمی و او روزی می«

 .»نیازمند کسی نیست)
و هر گاه بنده با تمام وجود خواسته و آرزویش را با خداوند در میان نهاد به شرطی که در توکل 

اش متهم نکند و از هیچ  ها صادق باشد و او را در رزق و روزی ی حالت در همهکردنش به خداوند 

کدام از بندگان خدا طلب کمک و یاری نکند و فقط از خداوند طلب یاری نماید و به خصوص هر 

نماید   کند و به او تکیه می ها و مشکلات به او اعتماد می گاه بنده بداند که کسی که در هنگام سختی

کند که  ها است، طوری عمل می ی نیازمندی ی امیدها و برطرف کننده ی برآورندهسرور والا

کند و به  کند و رو سوی او کرده و فقط او را مدح و ثنا می هایش را همیشه به خداوند بیان می خواسته

شود مگر این که  جوید و این میسر نمی نماید و به خداوند نزدیکی می درگاهش تضرع و زاری می

، خداوند را مقصود اصلی دانسته و در تمام امیدها و آرزوها فقط از خداوند یاری بطلبد و در بنده

ی یکتاست که سرور  ی سختی و مصیبت فقط از او یاری بجوید، زیرا فقط خداوند یگانه هنگامه

 هاست. ی نیازمندی ی امیدها و برطرف کننده والای برآورنده
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کوشد و مردم  است و در جهت رفع بلایا از مردم میعبدالصمد: کسی است که مظهر صمدیت 

رساند و از او  را در جهت دستیابی به آنچه مورد نیاز و مصلحتشان است، ایشان را یاری می

شود تا به درگاه احدیت دعا نماید تا عذاب خداوندی رفع گشته و خداوند ثواب به  درخواست می

 بوده و در پرورش او عنایت خاصی دارد.آنان عطا نماید. او محل نظر خداوند در جهان 

ها و مقصود  ی نیازمندی ی امیدها و برطرف کننده دعا: پروردگارا! تو سرور و والای برآورنده

کنی. خدایا! دوستانت را با نور  ی آرزوها را برآورده می همگانی، تو آقای مقتدر چیره و توانایی، همه

شتابند و اسرار وحدانیت  نان مشتاقانه به سویت میای که آ ای به گونه صمدیت مواجه گردانیده

نمایند و آنان را مظهر نور اسم صمدت  ای که فقط بر تو اعتماد و تکیه می خویش را بدانان فهمانده

ای. هرآن کس که آنان را ببیند، مجذوب خداوند یکتای یگانه گردد. خداوندا! نور صمدیت  قرار داده

و ما را با انوار بارگاه با عظمتت بپوشان و قلوبمان را با تمام وجود از آن های ما بتابان  خود را بر قلب

 خود گردان. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  القادر

آمده و هم در قرآن کریم  ص الله اسمی از اسماء الله است که هم در حدیث رسول» القادر«

 فرماید: جاهای بسیاری از آن یاد شده است، از جمله می در

َ ٱ إنَِّ  قلُۡ ﴿ ٰٓ  قاَدرٌِ  �َّ ن َ�َ
َ
لَِ  أ �ۡ  ِ�نَّ وََ�ٰ  ءَايةَٗ  ُ�َ�ّ

َ
 .]۳۷[الانعام:  ﴾٣٧ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  َ�هَُمۡ أ

سنت دانند (که برابر  ای نازل کند، ولی آنان نمی تواند (هر گونه) دلیل و معجزه بگو: خداوند می«

 .»گردند) الهی اگر به درخواست ایشان پاسخ گفته شود و ایمان نیاورند نابود می

ٰٓ  قَادرُِ لۡ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ ن َ�َ
َ
 ].۶۵[الانعام:  ﴾ۡ◌ قُِ�مفوَۡ  مِّن اعَذَابٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  عَثَ َ�بۡ  أ

 .»تواند که عذاب بزرگی از بالای سرتان بر شما بگمارد بگو: خدا می«

وَ ﴿
َ
ْ يرََوۡ  لمَۡ  أ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ خَلقََ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٰٓ  قاَدرٌِ  ضَ �ۡ� ن َ�َ

َ
 ﴾ۡ◌ لهَُممِثۡ  لقَُ َ�ۡ  أ

 ].۹۹[الإسراء: 

ها و زمین را آفریده است، توانا است  نگرند که خدایی که (بدون نمونه و مدل قبلی) آسمان آیا نمی«

 .»یند؟بر این که پس از مردن (بار دیگر) همچون ایشان را بیافر

وَ ﴿
َ
ِيٱ سَ ليَۡ  أ َ�ٰ ٱ خَلقََ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٰٓ  دِرٍ بَِ�ٰ  ضَ �ۡ� ن َ�َ

َ
 ].۸۱[یس:  ﴾لهَُممِثۡ  لقَُ َ�ۡ  أ

های خاک شده را دوباره) به  ها و زمین را آفریده است، قدرت ندارد (انسان آیا کسی که آسمان«

 .»ی خودشان بیافریند؟ گونه

وَ ﴿
َ
ْ يرََوۡ  لمَۡ  أ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ خَلقََ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٰٓ  دِرٍ بَِ�ٰ  قهِِنَّ ِ�َلۡ  َ�ۡ�َ  وَلمَۡ  ضَ �ۡ� ن َ�َ

َ
 أ

ۡ ٱ يَ ـِۧ ُ�ۡ   .]۲۳[الاحقاف:  ﴾َ�ٰ مَوۡ ل

ها خسته و درمانده نشده  ها و زمین را آفریده است و در آفرینش آن دانید خدایی که آسمان آیا نمی«

 .»د؟!تواند مردگان را زنده کن است، می
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ٰ  ۥإنَِّهُ ﴿  ].۸[الطارق:  ﴾٨ لقََادرِٞ  ۦعهِِ رجَۡ  َ�َ

گمان خداوند (تعالی که انسان را در آغاز از آب نطفه آفریده است، همو) قادرست که بار دیگر  بی«

 .»انسان را (پس از مرگ به زندگی) برگرداند

 فرماید: ی جمع نیز آمده است. خداوند می همچنان که لفظ (قادر) به صیغه

 ].۲۳[المرسلات:  ﴾٢٣ دِرُونَ َ�ٰ لۡ ٱ مَ فنَعِۡ  ناََ�قَدَرۡ ﴿

ی ناچیز و حقیری چنان انسان شریف و کاملی  ایم (که از نطفه ما توانایی (این کار را) داشته«

 .»بسازیم) و ما بهترین توانا بوده و هستیم

ٰ  بََ�ٰ ﴿ ٰٓ  دِرِ�نَ َ� ن َ�َ
َ
ُّسَوّيَِ  أ  ].۴: مة[القیا ﴾٤ ۥَ�ناَنهَُ  �

توانیم سرانگشتان او را (که یکی از دقائق اندام بدن  آوریم) ما حتی می ها را گرد می آری، (آن«

 همسان خودش بیافرینیم (و به حال اول بازگردانیم)
ً
 .»است) کاملا

قۡ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ۡ ٱ برَِبِّ  سِمُ أ ۡ ٱوَ  رقِِ مََ�ٰ ل ٰٓ  ٤٠ دِرُونَ لََ�ٰ  إنَِّا ربِِ مََ�ٰ ل ن َ�َ

َ
لَ  أ بَدِّ  وَمَا هُمۡ مِّنۡ  �خَۡ�ٗ  �ُّ

 ].۴۱-۴۰[المعارج:  ﴾٤١ بُو�ِ�َ بمَِسۡ  نُ َ�ۡ 

تواناییم بر این که جای ایشان را به کسانی  .سوگند به پروردگار خاورها و باخترها که تواناییم«

 .»وقت مغلوب و شکست خورده نخواهیم بود بدهیم که از آنان بهترند، و ما هیچ

واند او را درمانده کند و او بر هر آنچه بخواهد ت صاحب قدرتی است که کسی نمی قادر 

تواند در هر چیزی از جهان  کس ندارد و می انجام دهد، تواناست و نیاز به یاری و معاونت هیچ

تواند در  جویی نمی هستی تصرف کامل نماید. خداوند صاحب نفوذ مطلقی است که هیچ ستیزه

زیر قدرت او خارج نیست. هر گاه خدا چیزی را برابر آن پایداری کند و هیچ مطیع و مخالفی از 

شود. قدرت خداوند  بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشو، آن هم می

توان هر ممکن را به وجود آورد و یا نابود کرد، زیرا قدرت خداوند مطلق  صفتی است که با آن می

و تمامی کسانی که قدرت دارند از جهتی قدرتمند کس جز خداوند قدرت مطلق ندارد  است و هیچ

اند، زیرا شخص هر آنچه قدرت داشته باشد، قدرتش برگرفته  بوده و از جهت دیگری عاجز و ناتوان

چنین قدرت مخلوق محدود و مقید است و قدرتش پابرجا به قدرتی  از قدرت الهی است و هم

 است که خداوند متعال بدو عطا کرده است.

ی مبالغه از قادر است و معنایش این است که خداوند هر آنچه بخواهد بر اساس  یغهص »قدیر«

رساند. به همین خاطر قدیر صفتی است که  هیچ زیاد و کمی آن را به انجام می حکمت خویش و بی
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آورد و  توان به کار برد. هر آنچه را خداوند تقدیر نماید به اجرا در می فقط برای خدای سبحان می

 فرماید: رساند. خداوند می ی جهان را براساس حکمت و تدبیر و مقدار مشخصی به انجام میکارها

 ].۶۵[الانعام:  ﴾قَادرُِ لۡ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿

 .»بگو: خدا قادر و تواناست«

شود: چیزی را اندازه گرفتم و آن را به  گیری آمده است. گفته می گاهی این لفظ به معنی اندازه

 فرماید: آید. خداوند می میوجود آوردم به یک معنی 

 ].۲۳[المرسلات:  ﴾٢٣ دِرُونَ َ�ٰ لۡ ٱ مَ فنَعِۡ  ناََ�قَدَرۡ ﴿

گیری  ایم و ما بهترین توانا بوده و هستیم (معنی دیگر آیه: ما اندازه ما توانایی (این کار را) داشته«

 .»یمگیر ایم) یعنی اندازه گرفتیم و بهترین اندازه گیر بوده ایم و بهترین اندازه کرده

لفظ هم جنس قادر، قدیر است که البته این اسم در اسماء نودونه گانه نیامده است، اما در قرآن 

 فرماید: کریم آمده است و خداوند می

ٰ  وَهُوَ ﴿ ۢ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ].۱۲۰: ة[المائد ﴾١٢٠ قدَِيرُ

 .»و او بر هر چیزی توانا است«

نند علیم که از عالم است. خداوند قادر سبحان ی مبالغه از قادر است ما ی قدیر صیغه و کلمه

دلایل قدرت، و براهین اقتدارش را در سر هر انگشتی بلکه در هر مویی از این جهان گسترده نشان 

کند  ها را رؤیت می داده است. قدرتش در جهان پخش گردیده و هر صاحب بصیرتی با چشمانش آن

بیند. قرآن کریم پر  تی بپردازد آیات قدرتش را میای که به کنکاش در این هس و هر ذهن و اندیشه

است از آیات گویایی که دال بر قدرت و شاهد اقتدار خداوند است تا مردم بدانند که فقط خداوند 

صاحب حق، قادر و توانا است و اوست که بندگان باید او را پرستش نمایند و او را به فریاد خوانند و 

از او کمک و یاری بطلبند و هر آنچه را که نیازمند هستند از او در هنگام استغاثه و طلب یاری 

ها و زمین و به وجود آوردن  بخواهند و بطلبند. از آشکارترین دلایل قدرت خداوند، آفرینش آسمان

 فرماید: ها در میان آن دو است. خداوند می موجودات و پراکندن آن

َ�ٰ ٱ قُ خَلۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  وَمِنۡ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
� دَآ مِن �يِهِمَا بثََّ  وَمَا ضِ �ۡ� ٰ  وَهُوَ  بَّةٖ  إذِاَ عهِِمۡ َ�ۡ  َ�َ

 ٓ  ].۲۹[الشوری:  ﴾٢٩ قدَِيرٞ  ءُ �شََا

ی جنبندگانی  ها و زمین و همه های (پی بردن به خدا و قدرت) او، آفرینش آسمان برخی از نشانه«

 .»ها را گرد آورد تواند آن خواهد میو او هر وقت که ب .است که در آن دو پدیدار و پراکنده کرده است
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از دیگر دلایل قدرت خداوند که در قرآن مجید ثبت گردیده است این است که خداوند تنها 

ها و زمین و مابین آن دو است و تمامی مخلوقات  کسی است که مالک متصرف مطلق در آسمان

اب داده و هر آن کس را اش هر کس را که بخواهد عذ ی اویند و براساس حکمت عالیه تحت سلطه

تر است و بر زیرکان پوشیده  تر و لطیف بخشاید، حکمتی که از فهم هوشیاران دقیق که بخواهد، می

 فرماید: است. خداوند می

﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
ْ ُ�بۡ  �ن ضِ� �ۡ� نفُسُِ�مۡ  ِ�ٓ  مَا دُوا

َ
وۡ  أ

َ
 بهِِ  ُ�مُ�اَسِبۡ  فُوهُ ُ�ۡ  أ

ۖ ٱ ُ ٓ  لمَِن فرُِ َ�يغَۡ  �َّ ٓ  مَن وَ�عَُذِّبُ  ءُ �شََا ۗ �شََا ُ ٱوَ  ءُ َّ�  ٰ  ].۲۸۴: ة[البقر ﴾٢٨٤ قدَِيرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

ها و آنچه در زمین است، از آن خداست و (لذا) اگر آنچه را که در دل دارید آشکار  آنچه در آسمان«

کند، سپس هر که را بخواهد (و  سبه میسازید یا پنهان دارید، خداوند شما را طبق آن محا

کند، و خدا بر  بخشد و هر کس را بخواهد (و مستحق باشد) عذاب می شایستگی داشته باشد) می

 .»هر چیزی توانا است
هایی را که به بندگانش ارزانی  از آشکارترین دلایل قدرت خداوند این است که چون بخواهد نعمت

 فرماید: تواند. خداوند می ها را نابود گرداند، می اگر بخواهد آن نعمتداشته از آنان باز پس گیرد و یا 

ٓ  وَلوَۡ ﴿ ُ ٱ ءَ شَا هَبَ  �َّ بۡ  عهِِمۡ �سَِمۡ  َ�َ
َ
َ ٱ إنَِّ  رهِمِۚۡ َ�ٰ وَ� َّ�  ٰ  ].۲۰: ة[البقر ﴾٢٠ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»هر چیزی توانا استبرد؛ چه خدا بر  خواست گوش و چشمان ایشان را از میان می و اگر خدا می«
های قدرت خداوند این است که با اعطای معجزاتی که موافق زمان پیامبران است و  از دیگر نشانه

 فرماید: شتابد. خداوند می کند به یاری پیامبرانش می عاقلان و صاحبان اندیشه از آن قوام را اقناع می

﴿ ْ َ ٱ إنَِّ  قلُۡ  ۚۦ ّ�هِِ رَّ  مِّن ءَايةَٞ  هِ عَليَۡ  نزُّلَِ  َ� لوَۡ  وَقاَلوُا ٰٓ  قاَدرٌِ  �َّ ن َ�َ
َ
لَِ  أ  ِ�نَّ وََ�ٰ  ءَايةَٗ  ُ�َ�ّ

 ۡ�
َ
 ].۳۷[الانعام:  ﴾٣٧ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  َ�هَُمۡ أ

ای از سوی پروردگارش بر او نازل  گویند: چرا دلیل مادی و معجزه و (آنان از روی تمسخر) می«

 .»دانند ای نازل کند، ولی اکثر آنان نمی و معجزهتواند (هر گونه) دلیل  گردد؟ بگو: خداوند می نمی
معجزات از آثار قدرت خداوند هستند و انبیاء و مرسلین توان آوردن چیزی هر چند کوچک یا 

بزرگ، چشمگیر و یا ریز را ندارند مگر این که خداوند توان چنین کاری بدیشان دهد. از دیگر 

به خاطر دفاع از دوستانش و انتقام گرفتن از تواند  های قدرت خداوند این است که می نشانه

 فرماید: دشمنانش، بر دشمنانش عذاب نازل گرداند. خداوند می

ٰٓ  قَادرُِ لۡ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ ن َ�َ
َ
وۡ  قُِ�مۡ فوَۡ  مِّن اعَذَابٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  عَثَ َ�بۡ  أ

َ
رۡ  تِ َ�ۡ  مِن أ

َ
 جُلُِ�مۡ أ

وۡ 
َ
  ضَُ�مَ�عۡ  وَ�ُذِيقَ  اشِيَعٗ  بسَُِ�مۡ يلَۡ  أ

ۡ
 ].۶۵[الانعام:  ﴾ضٍ َ�عۡ  سَ بأَ
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تواند که عذاب بزرگی از بالای سرتان و یا از زیر پاهایتان بر شما بگمارد و یا این که  بگو: خدا می«

دسته و پراکنده گردید  کار را بر شما به هم آمیزد (و در نتیجه حقیقت امر بر شما مشتبه شود) و دسته

 .»ها در میانتان برپا گرداند) (و جنگ

چنین  ترین دلایل قدرت الهی توانایی او بر ایجاد زندگی جانوران و گیاهان است. هم ضحاز وا

قدرتش بر ایجاد اعضای لازم برای حفظ زندگی در انسان و حیوانات و گیاهان بوده و اگر آدمی فقط 

 فرماید: در این یک مطلب بیندیشد، کافی است که به سوی ایمان رهنمون گردد. خداوند می

مِ ﴿
َ
ْ ٱ أ َذُوا وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن �َّ

َ
ٓ أ ۖ ِ�اَ ُ ٱفَ  ءَ ۡ ٱ هُوَ  �َّ ۡ ٱ يُۡ�ِ  وَهُوَ  وَِ�ُّ ل ٰ  وَهُوَ  َ�ٰ مَوۡ ل  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ].۹[الشوری:  ﴾٩قَدِيرٞ 

اند،  گیرند) و بلکه جز او را به سرپرستی گرفته ای خدا را به سرپرستی نمی چنین ستمگران کفرپیشه«(

 .»گرداند و او بر همه چیز توانا است و او مردگان را زنده می درصورتی که سرپرست اوست

 ٱ وَترََى﴿
َ
ٓ  هَامِدَةٗ  ضَ �ۡ� نزَۡ�َ  فإَذَِا

َ
ۡ ٱ هَاعَليَۡ  اأ ٓ ل � وَرَ�تَۡ  َ�َّتۡ هۡ ٱ ءَ مَا

َ
 �زَوۡ  ُ�ِّ  مِن بَتَتۡ وَأ

ٰ  ٥ بهَِيجٖ  نَّ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ بأِ نَّهُ  قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

َ
ۡ ٱ يُۡ�ِ  ۥوَ� نَّهُ  َ�ٰ مَوۡ ل

َ
ٰ  ۥوَ� نَّ  ٦ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

َ
 وَأ

اعَةَ ٱ نَّ  �يِهَا بَ رَ�ۡ  �َّ  ءَا�يَِةٞ  لسَّ
َ
َ ٱ وَأ  ].۷-۵[الحج:  ﴾٧ قُبُورِ لۡ ٱ ِ�  مَن عَثُ َ�بۡ  �َّ

رسد و) بر آن آب باران  بینی، اما هنگامی که (فصل بهار در می تو زمین را خنک و خاموش می«

بخش را  کند و انواع گیاهان زیبا و شادی افتد و رشد و نمو می بش بدان میبارانیم، حرکت و جن می

ی مراحل مختلف آفرینش انسان و جهان گیاهان  رویاند آن (چیزهایی که در آیات پیشین درباره می

گرداند و وی بر هر  بازگو شد) بدان خاطر است که (بدانید) خدا حق است و او مردگان را زنده می

گونه تردیدی نیست،  رسد و جای هیچ ست و (این که بدانید) بدون شک، قیامت فرا میچیزی توانا ا

 .»گرداند اند دوباره زنده می و خداوند تمام کسانی را که در گورها آرمیده

 ي بنده از اسم خداوند قادر بهره
و  هر کس بداند که خداوند به طور تمام و کمال، توانا و قادر است در هنگام ارتکاب معصیت

کشد و به الطاف  هایش از قهر و غضب خداوند به هراس افتاده و از آن دست می مخالفت از فرمان

کند و  گیری دوری می گردد. هر کس بداند که خداوند قدیر است از انتقام رحمت الهی امیدوار می

ز انتقامی است تر ا مطمئن است به این که هر آنچه خداوند انجام داده و او را یاری کند، بهتر و کامل

گیرد. ذاکری که به بیان این اسم پرداخته و قدرت و تقدیر و تدبیر و حکمت خداوند را به  که او می

یابد،  آورد، شوق و ذوقی بر قلبش مستولی شده و حق با نور اسم قادر بر قلبش تجلی می یاد می
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ای که  بیند به گونه د میکن شنود و لمس می گوید می کند، می قدرت خدا را در هر آنچه مشاهده می

 گردد. بیند، و به خاطر خداوند غضبناک می شنود و می ی خداوند می ای ربانی شده و به واسطه بنده

ها و استعدادها مشاهده کرده،  عبدالقادر: او کسی است که قدرت خداوند را در تمامی قابلیت

گیرد، او دست قدرت الهی  ر میشخصی توانا و با تمام وجود در مسیر اجرای دستورات خداوند قرا

گردد و تأثیر خداوند در پیدایش  کوبد و چیزی مانع او نمی گردد که با آن مخالفان را درهم می می

بیند که چگونه خداوند به هر آنچه نیست و نابود  کند. می ها را نظاره می تمامی موجودات و دوام آن

 نیست و نابود است وجود می
ً
چنین با وجود قدرتی که خداوند به  هستند. هم دهد، در حالی که ذاتا

 خود را نیست و نابود می او داده و او نیز بر اشیاء تأثیر می
ً
 بیند. نماید، اما ذاتا

دعا: پروردگارا! تو توانای آشکاری، تو شاهد و ناظری، با توان و قدرت برتر خود موجودات را 

ای. خدایا! به ما  انان رزق و روزی عطا کردهات بد ای و با حکمت خیرخواهانه و مهربانی آفریده

 قدرتی عطا کن تا بر نفس خویش تسلط یافته و با دستوراتت مخالفت ننماییم.

های خود مهمان گردان و ما را با جامی پاک و زلال از  ای از لطائف و کرامت خدایا! ما را بر سفره

ت و یاور کسی است که تو خود با عنایات کلام لا حول ولا قوه إلا بالله سیراب گردان؛ زیرا که دوس

های خودت قرار  های ما را در مسیر خواسته خویش او را به دوستی و یاوری برگزینی. پروردگارا! اراده

ها  ات زندگی به سر بریم، سختی ی دوستی ده و قدرتمان را در قدرت خویش محو گردان تا در سایه

ای که اهل حجاب متعجب  خت را بر ما بگشای به گونهرا بر ما آسان گردان و درهای معرفت و شنا

 مانند. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المقتدر

که ترمذی آن را  ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که در حدیث پیامبر اسلام» الـمقتدر«

الحسنی است بیان گردیده است. اسم مقتدر در بعضی آیات قرآن روایت کرده و شامل اسماء الله 

 فرماید: کریم نیز بیان گردیده است؛ از جمله: خداوند می

ُ ٱ وََ�نَ ﴿ َّ�  ٰ قۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ].۴۵[الکهف:  ﴾٤٥ تَدِرًامُّ

 .»و خدا بر هر چیزی توانا بوده ( و هست)«

ٓ  وَلقََدۡ ﴿ ْ  ٤١ رُ �ُّذُ ٱ نَ عَوۡ فرِۡ  ءَالَ  ءَ جَا بوُا خَذۡ  ُ�هَِّا تنَِاَ�ٰ � كَذَّ
َ
خۡ  هُمۡ َ�ٰ فَأ

َ
 عَزِ�زٖ  ذَ أ

قۡ   ].۴۲-۴۱[القمر:  ﴾٤٢تَدِرٍ مُّ

ی آیات ما را  ها و هوشدارها (یکی پس از دیگری) به سراغ فرعونیان آمد، آنان همه بیدار باش«

ار ساختن و کیفر دادن تکذیب کردند، و ما هم ایشان را گرفتار کردیم و کیفر دادیم بسان گرفت

 .»خدایی چیره و پیروز و قدرتمند و زبردست

ۡ ٱ إنَِّ ﴿ ٰ  ِ�  مُتَّقِ�َ ل قۡ  مَليِكٖ  عنِدَ  قٍ صِدۡ  عَدِ مَقۡ  ِ�  ٥٤ وَ�هََرٖ  تٖ جَ�َّ ِۢ مُّ  ].۵۵-۵۴[القمر:  ﴾٥٥ تدَِر

 پرهیزگاران در باغ«
ً
که ها و کنار جویباران بهشتی جای خواهند داشت در مجلس راستین ( قطعا

سرایی و بزهکاری در آن جایی ندارد در) پیشگاه پادشاه بزرگ و توانایی (که آفریدگار  یاوه

 .»ی کائنات است) وخداوندگار همه
ی هر آنچه که براساس تقدیر و علم و حکمت  مقتدر یعنی مظهر قدرت قادر و انجام دهنده

کنترل دارد؛ زیرا که قدرتش بخواهد. خداوند متعال اقتدارش لایتناهی است و بر روی موجودات 

 فرماید: وسعت حقیقی دارد که هیچ نهایتی ندارد. خداوند می

ٰٓ  قَادرُِ لۡ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ ن َ�َ
َ
وۡ  قُِ�مۡ فوَۡ  مِّن اعَذَابٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  عَثَ َ�بۡ  أ

َ
رۡ  تِ َ�ۡ  مِن أ

َ
 جُلُِ�مۡ أ

وۡ 
َ
  ضَُ�مَ�عۡ  وَ�ُذِيقَ  اشِيَعٗ  بسَُِ�مۡ يلَۡ  أ

ۡ
 لعََلَّهُمۡ  تِ َ�ٰ �ٱ نَُ�ّفُِ  فَ كَيۡ  نظُرۡ ٱ ضٍ� َ�عۡ  سَ بأَ
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 ].۶۵[الانعام:  ﴾٦٥قَهُونَ َ�فۡ 

تواند که عذاب بزرگی از بالای سرتان و یا از زیر پاهایتان بر شما بگمارد و یا این که  بگو: خدا می«

ند) گردا ها در میانتان برپا می دسته و پراکنده گردید (و جنگ آمیزد و دسته کار را بر شما به هم می

گردانیم تا بلکه (بیندیشند و  بنگر که چگونه آیات (قرآنی و دلایل جهانی خود) را بیان و روشن می

 .»به خود باز گردند و حقیقت را) بفهمند

چنین با قدرتش  باشد. هم متصف به قدرتی عظیم و چیره که هیچ نهایتی ندارد، می  خداوند

ی بیشتری  ی نموده است. مقتدر از قادر دارای مبالغهبر تمامی مخلوقات مسلط بوده و بر ایشان تجل

گیری و قضا و قدر خداوند است و  دهد، براساس تقدیر و اندازه است و هر آنچه در این جهان رخ می

رسد براساس تقدیر و مشیت خداوند است. هر گاه بخواهند  ی ظهور می هر آنچه از عدم به منصه

د: (کن) تا آن کار صورت گیرد و این جز با قدرت خداوند که کاری انجام شود کافی است که بگوی

عزیز مقتدر میسر نیست. کسی که هر آنچه اراده کند شدنی است، کسی که اگر چیزی بخواهد 

 صورت بپذیرد و اگر نخواهد صورت نپذیرد.

کوشد که دیگران چنین توانی را ندارند،  ای به اصلاح مخلوقات می مقتدر کسی است که به گونه

گرداند در حالی که در شکم مادرش است به  ثالی در نظر بگیرید: خداوند تعالی بچه را آرام میم

شوند و هر گاه که به دنیا آمد شروع به  کند و نه خود و نه مادرش دچار اذیت نمی ای که گریه نمی گونه

چنین کاری را نماید و جز خداوند مقتدر چه کسی توان انجام  نماید و مادرش را اذیت می گریه می

اند و این معنایی است که چیزی بدان  ی قدرت مشتق شده ی قادر و مقتدر از کلمه دارد؟ دو کلمه

پذیرد. مقتدر بر وزن  اقتدار یافته، آن هم به تقدیر علم و اراده و بر اثر توافق میان این دو، صورت می

اس قدرت بندگانش تجلی نماید و خداوند سبحان براس مفتعل است و دلالت بر کثرت قدرت می

ها قادر و گروهی مقتدر هستند، آن هم برحسب استعداد شخص و  نموده است، تعدادی از آن

 ÷ی سلیمان  برحسب فضلی است که خداوند بدیشان عطا کرده است، همچنان که در قصه
ز جنیان تواند عرش بلقیس را برایم بیاورد؟ عفریتی ا پرسد که چه کسی می هنگامی که از حاضرین می

آورم پیش از این که تو  با اسم قادر بر او تجلی نموده ـ من آن را برای تو می  دهد ـ خداوند پاسخ می

با اسم مقتدر بر او   از جای برخیزی ـ اما کسی که علم و دانشی از کتاب داشت گفت: خداوند

هم آورد. برادرم! بنگر که تجلی نمود ـ من تخت (بلقیس) را پیش از آن که چشم برهم زنی، نزد تو خوا

 فرماید: فرق میان دو قدرت چشم است و در هر دو حالت فاعل حقیقی خداوند است. خداوند می
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ُ ٱوَ ﴿  ].۹۶[الصافات:  ﴾٩٦ مَلوُنَ َ�عۡ  وَمَا خَلَقَُ�مۡ  �َّ

 .١»سازید هایی را که می خداوند هم شما را آفریده است، و هم بت«

ا گفته شود از آن خداست و اگر فضلی هست از آن خداست و اگر دراینجا اگر در مقابل قدرتی ثن

 فرماید: در اینجا منتی است باز هم از آن خدا است. خداوند می

ِ ٱ لُ فَضۡ  وََ�نَ ﴿  ].۱۱۳[النساء:  ﴾١١٣ اعَظِيمٗ  كَ عَليَۡ  �َّ

 .»فضل خدا در حق تو و رحمت او بر تو بزرگ و فراوان بوده است«
کس یاری نگرفته است و قدرتش را  غلبه کننده و قاهری است که از هیچ بدان که خداوند مقتدر،

ابتدا و انتهایی قابل تصور نیست، زیرا او همیشه مقتدر بوده و هست، آیات قدرتش در جهان 

 فرماید: مخلوقات همیشگی است. خداوند می

ُ ٱ وََ�نَ ﴿ َّ�  ٰ قۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ].۴۵[الکهف:  ﴾٤٥ تَدِرًامُّ

 .»دا بر هر چیزی توانا بوده (و هست)و خ«
ی قادر  تواند انجام دهد و کلمه اما قدرت در انسان صفتی است که با آن هر کاری را بخواهد، می

 گفته می
ً
تواند سخنرانی  شود که فلانی بدون هیچ آمادگی قبلی می اسم فاعل از قدرت است؛ مثلا

د ساعت، تجهیزات مختلف، انواع هواپیماها و یا هر توان نماید و یا مقالاتی را بنویسد و یا آدمی می

آنچه را برایش ممکن است، بسازد. البته قدرت آدمیان محدود است در حالی که قدرت خداوند 

 گردد. کس دیگر به قدرت مطلق داشتن توصیف نمی هیچ  مطلق است و جز خداوند

دون این که کسی او را کمک و یاری جهان را به تنهایی و با قدرتش آفریده است، ب  خداوند مقتدر

 فرماید: ای نبوده و با هیچ مشاوری مشورت ننموده است. خداوند می نماید و نیازمند راهنمایی کننده

﴿ ٓ ا شۡ  مَّ
َ
َ�ٰ ٱ قَ خَلۡ  هَد�ُّهُمۡ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
نفُسِهِمۡ  قَ خَلۡ  وََ�  ضِ �ۡ�

َ
ۡ ٱ مُتَّخِذَ  كُنتُ  وَمَا أ  مُضِلِّ�َ ل

 ].۵۱هف: [الک ﴾٥١ اعَضُدٗ 

ها و زمین، و (حتی برخی از) خودشان را هم به  من ابلیس و فرزندانش را به هنگام آفرینش آسمان«

ام و گمراهسازان را دستیار و  ی خلقت) حاضر نکرده هنگام آفرینش (برخی از) خودشان (در صحنه

 به دستیار و مددکار نیازی ندارم) مددکار خود نساخته
ً
 .»ام (و اصلا

ْ دۡ ٱ قلُِ ﴿ ِينَ ٱ عُوا ِ ٱ دُونِ  مِّن تُمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  قَالَ مثِۡ  لكُِونَ َ�مۡ  َ�  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  ذَرَّ ٰ لسَّ  ِ�  وََ�  تِ َ�
 ٱ

َ
 ].۲۲[سبأ:  ﴾٢٢ ظَهِ�ٖ  مِّن هُممِنۡ  ۥَ�ُ  وَمَا كٖ ِ�ۡ  مِن �يِهِمَا لهَُمۡ  وَمَا ضِ �ۡ�

                                           
 دل(م). برای توضیح بیشتر آیه مراجع شود به تفسیر نور تألیف دکتر مصطفی خرم -١
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 .پندارید به جز خدا (معبود خود) می (ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: کسانی را به فریاد بخوانید که«

ها  رسانند؛ چرا که) آن گشایند و سود و زیانی به شما نمی ها هرگز گرهی از کارتان نمی (اما بدانید آن

ترین حق  ها و زمین کم ای چیزی و قدرتی ندارند، و در آسمان ی ذره ها و زمین به اندازه در آسمان

باشند) و خداوند در  جهان) نداشته (و انباز خدا نمی ی مشارکت (در خلقت و مالکیت و اداره

 .»ی مملکت کائنات بدو نیازمند باشد) میانشان یاور و پشتیبانی ندارد (تا در اداره

ی تام خداوند است. جز قادر مقتدر مرید کس  ترین گواه بر قدرت مطلقه و اراده آفرینش، صادق

های استدلال قرآن  دهد. یکی از راه خواهد انجام میتواند بیافریند. اوست که هر آنچه ب دیگری نمی

 هنگامی که خداوند اراده کرد که  کریم برقدرت و اراده
ً
ی خداوند استدلال به آفرینش است؛ مثلا

قدرتش را برای زکریا به اثبات برساند بدو فرزندی عطا کرد در حالی که خود زکریا پیر گشته و زنش 

 فرماید: نازا بود. خداوند می

َّ  هُوَ  رَ�ُّكَ  قاَلَ  لكَِ كََ�ٰ  قاَلَ ﴿ َ�َ  ٞ  ].۹[مریم:  ﴾٩ ا ٔٗ شَۡ�  تكَُ  وَلمَۡ  لُ َ�بۡ  منِ تكَُ خَلقَۡ  وَقدَۡ  هَّ�ِ

فرمود: (مطلب) همین گونه است (که پیام داده است) پروردگار تو گفته است: این کار برای من «

 هیچ نبودی، هستی ام، و از جمله خو (که خدایم؛ و از هیچ، همه چیز را آفریده
ً
د) تو را که قبلا

 .»ام، آسان است بخشیده

﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ كُ مُلۡ  ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  مَا لقُُ َ�ۡ  ضِ� �ۡ� ۚ �شََا ٓ  لمَِن َ�هَبُ  ءُ ٓ  لمَِن وََ�هَبُ  اثٗ إَِ�ٰ  ءُ �شََا  ءُ �شََا

كُورَ ٱ وۡ  ٤٩ �ُّ
َ
ۖ ثٗ �َ�ٰ  ارَانٗ ذكُۡ  يزَُوجُِّهُمۡ  أ ٓ  مَن عَلُ وََ�جۡ  ا ۚ  ءُ �شََا  ﴾٥٠ قدَِيرٞ  عَليِمٞ  ۥإنَِّهُ  عَقيِمًا

 ].۵۰-۴۹[الشوری: 

آفریند، به هر کس که  ها و زمین از آن خدا است، هر چه بخواهد می مالکیت و حاکمیت آسمان«

دهد و هم  کند و یا این که هم پسران می بخشد و به هر کس که بخواهد پسرانی عطا می بخواهد دخترانی می

گاه و توانا است .کند را بخواهد نازا می دختران، و خدا هر که  .»او بس آ

 فرماید. این آیات چقدر واضح و روشن دلایل قدرت خداوند قادر مقتدر را بیان می

 ي بنده از اسم خداوند مقتدر بهره
هر گاه یکی از بندگان دریافت که خداوند به تمام و کمال قادر مقتدر است از گرفتار شدن به غضب 

ها و  کند تا از لغزش ترسد و همین ترس او را کفایت می هنگام ارتکاب گناهان میقدرت خداوند 

شود تا در آشکار و نهان از خداوند با عظمت بترسد و هر گاه که  گناهان دوری گیرد؛ بلکه سبب می

گردد و این نزدیکی جز از طریق انجام نوافل  اعضاء بنده از خداوند ترسید بنده به خداوند نزدیک می
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بنده پیوسته با انجام نوافل به من نزدیک «فرماید:  یسر نیست. خداوند تعالی در حدیث قدسی میم

گردم که بدان  شنود و چشمی می شوم که بدان می شود تا جایی که او را دوست داشته و گوشی می می

 .»دهد شوم که بدان کاری انجام می بیند و دستی می می
گیرد و صفات  ی آن قرار می عبدالقادر تحت حیطه ای است که صفات عبدالمقتدر: بنده

تر است. بندگان مقتدر کسانی هستند که خداوند بر  عبدالقادر را در خود دارد، اما در اقتدار فزون

گردند و سلطه و تسلط خداوند را بر تمامی  روح ایشان انوار اسم مقتدر را تابانیده، سپس آرام می

کنند و هر  اقتدار خداوندی را در شبانگاهان و روزها مشاهده میکنند و  شئونات زندگی ملاحظه می

نماید. آنان در  ی مقدرات بر ایشان تجلی می بینند، آنگاه خداوند تقدیر کننده گاه یکی از آثار را می

 ی ایشان قرار ده آمین! ظاهر و باطن در معیت و همراه خداوند مقتدرند. پروردگارا! ما را از زمره

ارا! تو صاحب تسلط و حکم بر جهانیانی، مالک، متصرف در حاکم و محکومی، دعا: پروردگ

ی کارها حکم از آن توست. پروردگارا! با اسم نور مقتدر  صاحب نفوذ در اجساد و ارواحی، در همه

ام پیروز گردم و با یاری خودت  های نفسانی بر من ظهور بنمای تا به یاری و مدد تو بر هوی و هوس

ی (اجرای) سنت و (همراهی با) جماعت مصون مانم، مرا با  عات مقتدر شوم و به وسیلهبر انجام طا

انوار اقتدارت بپوشان تا آثار (ظاهری) مرا در حجاب فرو نبرند. به درستی که تو بر هر چیزی 

 توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المقدم

الحسنی است که در خبر وارد گردیده است و معنایش این است اسمی از اسماء الله » الـمقدم«

دارد و هر آنچه را  دهد. هر آنچه را بخواهد تقدیم می که خداوند، اشیاء را در مقام خودشان قرار می

اندازد. مقدم کسی است که دوستانش را پیش انداخته و آنان را در فهم و حکم  بخواهد به تأخیر می

دهد. خداوند متعال عارفان را بر جاهلان تقدیم و برتری عطا کرده است و  میجزو سعادتمندان قرار 

ابواب یقین را بر ایشان گشوده است و آفرینش آدمیان را بر دیگر مخلوقات پیش انداخته و از آنان 

چنین خداوند علما را بر جاهلین پیش انداخته و آنان را  کسانی را به عنوان امام برانگیخته است. هم

را در ابتدا و انتها پیش انداخته و از تمامی  ص رگان هدایت قرار داده است. پیامبر اسلامستا

پیامبران پیمان گرفته است که اگر به سویتان آمد که آنچه را شما با خود داشتید تصدیق کرد باید که 

نبیاء پشت سر او بدو ایمان آورده، او را یاری دهید. و در شب اسراء او را در پیش قرار داده و همگی ا

ی لذات (معنوی) و تمامی  نماز گزاردند. و او را بر تمامی موجودات پیش انداخته و او را با مشاهده

هایی که در جهان وجود دارد، مخصوص گردانید. آیات فراوانی در قرآن کریم وجود  صفات و نشانه

گان انجام دهند و پیشایش کنند بر این که خداوند سبحان هر آنچه را که بند دارد که دلالت می

 فرماید: نویسد تا در روز قیامت پاداش آنان را بدهد. خداوند می اند، می فرستاده

ۡ ٱ نُۡ�ِ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿ ْ  مَا تُبُ وَنَ�ۡ  َ�ٰ مَوۡ ل مُوا حۡ  ءٍ َ�ۡ  وَُ�َّ  رَهُمۚۡ وءََاَ�ٰ  قدََّ
َ
 إمَِا�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ صَيۡ أ

بِ�ٖ   ].۱۲[یس:  ﴾١٢مُّ

اند و چیزهایی  گردانیم و چیزهایی را که (در دنیا) پیشاپیش فرستاده ن را زنده میما خودمان مردگا«

نویسیم و ما همه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری  اند، می را که بر جای نهاده

 .»نگاریم نماییم و می می
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ا سٞ َ�فۡ  نظُرۡ وَۡ�َ  �َّ مَتۡ  مَّ  ].۱۸[الحشر:  ﴾لغَِدٖ  قَدَّ

ای مؤمنان! از خدا بترسید و هر کسی باید بنگرد که چه چیزی را برای فردا (ی قیامت خود) «

 .»پیشاپیش فرستاده است

پاک و منزه خدایی است المقدم المؤخر که هر آنچه انجام دهد براساس حکمتش انجام 

را بخواهد با تقوی و انابت و صداقت و استجابت  دهد. پاک و منزه است خداوند که هر کس می

دعاها پیش انداخته و هر کس را که بخواهد از طاعت و شناخت و معرفت دور انداخته و او را به 

نماید. پاک و منزه است خداوندی که نیکوکاران را پیش انداخته و  ی خودش واگذار می حول و قوه

نماید هر کس که بدو  ی که نزدیک گردانیده و یا دور میاندازد. پاک است خدای بدکاران را عقب می

اندازد پیامبر این دعا را  اندازد و هر کس از او دور شود او را عقب می نزدیک شود او را پیش می

تر هستی  پروردگارا! گناه و جهل و اسرافم را در تمام امور و هر گناهی که از من به آن عالم«خواند:  می

ی این گناهان در  نظر بفرما، همه ز گناهان عمدی و اشتباهی و شوخی من صرفببخشای، خداوندا! ا

 انجام داده نزد من موجود است، خداوندا! از گناه
ً
 انجام خواهم داد و گناه هایی که قبلا

ً
هایی که  ام و بعدا

مایی ن ام صرف نظر بفرما، هر کسی را که بخواهی به رحمت خود نزدیک می آشکار و پنهان انجام داده

  .١»گردانی، و بر تمام کارها توانا هستی و هر کسی را که بخواهی از رحمت خود دور می

 ي بنده از اسم خداوند مقدم بهره
چنین مراتب طاعات و مراتب معاصی را شناخته و هر کدام را  باید که مراتب وجود را بشناسد و هم

ا بر مهم مقدم دارد و استادانش را بر هر  در رتبه و منزلت خودش قرار دهد و در انجام طاعات اهم ر

 آن کس که نزد او محبوب هستند مقدم دارد.

عبدالمقدم: کسی که خداوند او را مقدم داشته است و او را از شایستگان صف اول قرار داده 

دارد و هر  است. او نیز با تجلی این اسم بر او، هر آن کس را که باید پیش از نام او باشند، مقدم می

 اندازد. کاری را که باید مقدم باشد پیش می

داری، تو انبیاء را بر دیگر نیکوکاران پیش  دعا: پروردگارا! تو ارواح پاک و نفوس ذاکر را مقدم می

ای. پروردگارا!  اند، رفعت درجات و منزلت عطا کرده ای و عارفانی را که اهل بخشش و کرم انداخته

بردار تا شب نزد من همچون روز گردد و هر آنچه را که تو مقدم های غفلت را از پیش دیدگانم  پرده

                                           
 .۳۱۱، ص ۳: ج اللؤلؤ والـمرجان -١
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ای، بزرگش دارم.  ای، من نیز مقدم دارم و هر آن کس را که تو عظمت و بزرگی عطا کرده داشته

ی  چنین عظمت پیامبرت در قلبم مایه پروردگارا! محبتت را در دلم بر تمام چیزها مقدم دار، هم

 شرف میان دوستان است.

اولیای تو و دوستی فقیران و ناتوانان، داروی درمان امراض (قلبی) است. به درستی که تو  دوستی

 بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.



 

 

 

 

 

 

 

  المؤخر

او کسی است که مشرکان را از رحمت خود دور انداخته و مؤمنان را رفعت مقام و منزلت عطا 

گرداند و عقوبت ظالم را  کاران را دور انداخته و هدایتش را شامل حال فرمانبرداران میگرداند، گناه می

اندازد؛ زیرا مهربان و رئوف است. خداوند تعالی به وجود آوردن بعضی چیزها را با  به تأخیر می

به، اندازد و هر کس از بندگان را که بخواهد از لحاظ شرف، رت اش از بعضی دیگر به تأخیر می اراده

اندازد. پاک و منزه است خدایی که هر چه و  قرب، محبت، تقوی، طاعت، علم و هدایت به تأخیر می

نماید و هر چه و هر کس را که  هر کس را که بخواهد براساس حکمتش به رحمت خود نزدیک می

 ی اوست. گردد، براساس اراده اندازد و هرآنچه در ملکش واقع می بخواهد از رحمت خود دور می

 ي بنده از اسم خداوند مؤخر بهره
هر گاه که نور اسم مؤخر بر قلبت بتابد، در تمامی امور اهل تدبیر خواهی شد و هر آنچه را که شارع 

اندازی و هر آنچه را که خداوند حکیم نافع، کوچک و خوار  به تأخیر اندازد تو نیز آن را به تأخیر می

گردانی نفس است، زیرا او  . اولین چیزی را که خوار میشماری شمرد تو نیز آن را کوچک و خوار می

ی بلاهاست، و بعد از آن کفار، چرا که آنان  ترین دشمنان است، سپس شیطان که او سرچشمه دشمن

پیمایند، سپس آخرت را بر  اند، سپس گناهکاران؛ زیرا که آنان راه شقاوت را می اهل شر و بدخواهی

دهی که این سعادت  را بعد از محبت خداوند سبحان قرار می دهی و محبت بهشت دنیا ترجیح می

دهی و هر اطاعتی  کبری است و رضایت خودت را بعد از جلب رضایت سرپرست و یاورت قرار می

 ات گردانیده. دهی که به نور او، زنده الله قرار می را بعد از اطاعت رسول

روی و تجاوز از حدود خداوند  زیادهعبدالمؤخر: او کسی است که خداوند هر آنچه را که باعث 

ی این اسم هر  شود را از دور گردانیده است و این شخص نیز به واسطه و در نهایت طغیان می

دارد و هم  نشاند و او را از تعدی و طغیان باز می طغیانگری را باز گردانیده و او را سر جایش می

 اندازد. به تأخیر میچنین هر کاری را که واجب است به تأخیر انداخته شود 
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دعا: پروردگارا! هر آن کس را که استحقاق دور افتادن از رحمتت را داشته باشد او را دور 

ی آن حقایق  ای. خدایا! نوری به دیدگانم عطا گردان که به واسطه گردانی، زیرا که تو جدا کننده می

طلبی  و هر گذشت کننده و صلح جهان را بنگرم و هر آنچه را استحقاق پیش افتادن دارد پیش اندازم

چیز، جز تو را به خاطر محبت تو  را حمایت و یاری نمایم. قلبم را به بارگاهت متصل گردان تا همه

اش از رحمت خود دور گردانیدی و هر متکبر  ادبی رها کنم. پروردگارا! تو ابلیس را به خاطر بی

ر سختی به سر برد. پروردگارا! مرا از گردانی که د ای از رحمت خود دور می مخالفی را به گونه

ای بار آور که مراقب  ادبی محفوظ فرما و به من طلب هر آنچه نیکوست عطا گردان و مرا به گونه بی

های تو باشم و بدین وسیله انوار رضایت و خشنودی تو مرا فرا گیرد. به درستی که  ها و فرمان سفارش

 تو بر هر چیزی توانایی.

 يدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلموصلی االله علی س



 

 

 

 

 

 

 

  الأول

 ازلیت از آن خداست و تقدم مطلق در ازلیت از آن اوست. 

است؛ یعنی سابق و پیشرو بودن بر تمامی چیزها. گویند که شخصی عرب از  ١اول، معنایش قدیم

ر حالی که پرسید: خداوند قبل از آفرینش جهان هستی کجا بود؟ پیامبر فرمود: خداوند بود د ص پیامبر

او الان بر روی آنچه که قبلا بود «هیچ چیزی با او نبود. آن عرب در مورد اکنون پرسید پیامبر جواب داد: 

 . خدا اولی است که ابتدایی برایش قابل تصور نیست و آخری است که هیچ نهایتی ندارد. »قرار دارد

 ٱ هُوَ ﴿
َ
لُ ۡ� ٰ ٱوَ  خِرُ �ٱوَ  وَّ  ].۳لحدید: [ا ﴾اطِنُ ۡ�َ ٱوَ  هِرُ ل�َّ

 .»او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است«
بینند که به  ها می یابند که آفریده ها در می خداوند سبحان، ظاهر و باطن است؛ زیرا که عقل

ها تقدم دارد و اول بودن او از این جهت واضح و مشخص است. او  ی او موجودند و او بر آن واسطه

تر است زیرا تو اگر بخواهی که حقیقت اول بودن او را  ی پوشیدها اول است درحالی که از هر پوشیده

ی عقل و علم تو قرارگیرد آن محدود به عقل و  توانی؛ زیرا هر آنچه را که در زیر سلطه دریابی، نمی

 فرماید: علم تو است در حالی که خداوند اولی است که هیچ ابتدایی ندارد. خداوند می

رۡ  نُ َ�ۡ ﴿ ۡ ٱ مُ نَ�ُ بيَۡ  ناَقَدَّ  ].۶۰: قعة[الوا ﴾٦٠ بُو�ِ�َ بمَِسۡ  نُ َ�ۡ  وَمَا تَ مَوۡ ل

شود (و کسی بر ما  ایم، و هرگز برما پیشی گرفته نمی ما در میان شما مرگ را مقدر و معین ساخته«

 .»رود) گردد و از دست ما به در نمی چیره نمی

این است که خداوند اول  ﴾٦٠ بُو�ِ�َ بمَِسۡ  نُ َ�ۡ  وَمَا﴿دربعضی از تفاسیر گفته شده که معنای 

 .است و قبل از او هیچ چیزی نبوده است

                                           
گروهی از علمای اسلامی بر این باورند که به کاربردن وصف قدیم برای خداوند جای بحث دارد، زیرا در قرآن و  -١

 ی قدم (م). احادیث صحیح این وصف برای خداوند به کاربرده نشده است. نگا: مفردات راغب اصفهانی ذیل کلمه
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 ي بنده از اسم خداوند اول بهره
 .کند هرگاه که بنده این اسم را بسیار یاد کند، قلبش نورانی شده با این اسم در میان بندگان خداوند رفتار می

گیرد  در دست خداوند رحمان قرار میفهمد که: صدقه، اول  را می ص دراین هنگام معنی این کلام پیامبر

آنگاه بنده به  .»شود، نماز است اولین چیزی که در موردش از بنده سؤال می«و در حدیث آمده است که: 

ما را به قرار گرفتن در صف اول نماز  ص دهد و پیامبر کند که آن را اولین عملش قرار می ای عمل می گونه

 .ول را رؤیت نمایدتشویق کرده است تا قلب، تجلی نور ا

بیند، از  ی اولیت و ازلیت حق را بر همه کس و همه چیز می عبدالأول: او کسی است که سیطره و هیمنه

این رو، او اولین فرد در تحقق این اسم در تمام مراحل گذشته و شتافتن به سوی کارهای نیک و پسندیده 

مخلوقات اولین فردی است که در مساله  همچنین در اصرار ورزیدن در این خصوص در میان سایر .است

 .باشد ازلیت متصف به ویژگی حدوث می

طلبند، تو ازلی هستی و هر آنچه جز تو حادث  دعا: پروردگارا! تو اولی و همگان از کمالات تو یاری می

که اولین مخلوق کائنات و مظهر انوار صفات است جمع گردان  ص پروردگارا! مرا با پیامبر اسلام .است

پروردگارا! قلبم را به نور اسم اولت پر گردان تا  .تا بودن با متقدمان را به چنگ آورم و همراه فاضلان باشم

ی آثار را  های حجاب مشاهده و مرا از دست اغیار سالم گردان و پرده .جز تو را نبینم و با نور تو واصل شوم

مگر این که نور الأول را مشاهده کنم که  ی آشکار و نهان نباشد از من بزدای تا اول نظرم به مشاهده

 .بلندمرتبه است به درستی که تو بر هر چیزی توانایی

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.



 

 

 

 

 

 

 

  الآخر

ی موجودات، باقی و برجای است و هیچ  معنایش این است که تنها خداوند پس از نابودی همه

ی موجودات، ابدی و باقی و دائمی  ایی که بعد از نابودی همهانتهایی ندارد. پاک و منزه است خد

است و نهایتی ندارد، پاک و منزه است خداوندی که پروردگار دنیا و آخرت است. خداوند عزوجل 

ماند، سپس آنان را دوباره  کند و بعد از نابودیشان او باقی می ی موجوداتی را که آفریده، نابود می همه

 فرماید: اوند میگرداند. خد زنده می

ِينَ ٱ زيَِ ِ�َجۡ ﴿ َّ�  ٰٓ�َ
َ
ْ ـُٔ أ ْ  بمَِا وا ِينَ ٱ زِيَ وََ�جۡ  عَمِلوُا حۡ  �َّ

َ
ْ أ ِ  سَنُوا  ].۳۱[النجم:  ﴾٣١ َ� سۡ �ُۡ ٱب

دهد، و نیکوکاران را در برابر  کنند، کیفر می سرانجام خداوند بدکاران را در برابر کارهایی که می«

 .»کند پاداش عطا میکنند به بهترین وجه  کارهایی که می

شوند در حالی که او باقی است و همه  ابدی و باقی و سرمدی است، همه فنا می  خداوند

ای وجودی «فرمودند:  میرند در حالی که او بلندمرتبه و سترگ است. پیامبر با این کلمات دعا می می

چیزها! و ای وجودی که  ی تمامی ای! و ای به وجود آورنده که قبل از به وجود آمدن هر چیزی بوده

کنی و  طلبم که محافظت می ای از آن لحظات را از تو می بعد از نبود هر چیزی تو باقی هستی! لحظه

 .»کنی بخشی و امید و رهایی عطا می گناهان را می

 ي بنده از اسم خداوند آخر بهره
را از دنیای فانی به  شود که توجهش کسی که بسیار این اسم را به یاد آورد نور در قلبش ظاهر می

ها و زمین پناهنده  نماید و از هواهای نفسانی گریخته و به پروردگار آسمان سرای باقی جلب می

گردد. اسم خداوند آخر مظاهری دارد، از جمله: سرای آخرت و چیزهای فاخر و ارزشمندی که  می

 آنجاست و نزدیکی به خداوند و صفایی که در آن هست.
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داند که خداوند بعد از فنای تمامی  است که آخربودن خداوند را دیده و می عبدالآخر: او کسی

 گردد که: موجودات باقی است و این آیه برایش متحقق می

 ].۲۷-۲۶[الرحمن:  ﴾٢٧ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذوُ رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وَ�بَۡ  ٢٦ فاَنٖ  هَاعَليَۡ  مَنۡ  ُ�ُّ ﴿

گردند و تنها ذات  ه بر روی زمین هستند، دستخوش فنا میی کسانی ک ی چیزها و همه همه«

 .»ماند و بس پروردگار با عظمت و ارجمند تو می

ماند و با لقایش از  تابد به بقای او باقی می و سرانجام که در آخرت صورت خداوند باقی بر او می

 شوند. ماند و بعضی از دوستانش بدین دو موصوف می فنا شدن در امان می

باشی و دیگر  پروردگارا! تو پسین هستی، بقا از آن توست و تو همیشگی و دائم میدعا: 

ت را نصیب ما گردان و با آن ظاهر و »آخر«ای از نور اسم  اند، بهره مخلوقات، ذرات گرد و خاک

و های ما را آباد گردان تا خداوند باقی را فقط در حالت بقا ببینیم و ما را به مقامات بلند پایه  باطن

 عالی برسان.

پروردگارا! چشم دلمان را به روی بهشت و بقای آن بگشای و مقامات مقربین و سر ارتقاء آنان 

هایمان را در  بدین مقام را به ما نشان ده تا به آنچه که فناپذیر است مغرور نشویم و توهمات، عقل

 پس پرده قرار ندهد. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 لی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلموصلی االله ع



 

 

 

 

 

 

 

  الظاهر

 ص از اسماء الله است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث پیامبر اسلام اسمی» الظاهر«
 فرماید: وارد گردیده است. خداوند می

﴿ ۡ�
َ
ْ  نَمَافَ� ِ ٱ هُ وجَۡ  َ�ثَمَّ  توَُلُّوا  ].۱۱۵: ة[البقر ﴾�َّ

 .»پس به هر سو رو کنید، خدا آنجا است«

جهان و هر چه و هر که در او هست، مظهری از مظاهر اسماء و صفات خدایند. در ورای ظواهر 

های مخفی در آن قراردارد که عقل بشری به کنه آن پی  اشیاء باطنی است که اسرار دقیق و حکمت

یابد. وجود خداوند برای کسانی که عقلشان سالم است،  برد و فکر انسانی به آن دست نمی نمی

ها و زمین و انسان و حیوان و گیاه و امثال آن،  هر و آشکار است، زیرا آیاتی همچون خلقت آسمانظا

همه بر وجود او دلالت دارند و در عین حال خداوند در پس پرده است و از دیدگان و اوهام در 

؛ شناسی. از جهت شناختی ظاهر است توانی کیفیتش را درک کنی و کنه او را نمی حجاب. تو نمی

 اما از جهت کیفیت پوشیده و مستور است.

 فرماید: گوییم: خداوند می با توکل بر خداوند در توضیح آنچه گذشت می

 ٱ هُوَ ﴿
َ
لُ ۡ� ٰ ٱوَ  خِرُ �ٱوَ  وَّ  ].۳[الحدید:  ﴾٣ عَليِمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ  وَهُوَ  اطِنُۖ ۡ�َ ٱوَ  هِرُ ل�َّ

گاه از«  .»همه چیز است او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است، و او آ

چیز قبل از او نبوده است و او آخری  خداوند اولی است که هیچ«فرماید:  می ص و مصطفی

چیز پیداتر از او نیست و او باطنی  چیز بعد از او نخواهد بود و او ظاهری است که هیچ است که هیچ

ترین سخن این  نهصادقا«فرماید:  می ص چنین پیامبر هم .»چیز ناپیداتر از او نیست است که هیچ

 . »کلام لبید است که: هر آنچه جز خداوند است، باطل است

 



 اسماء الحسنی        434

 

 فرماید: خداوند می

َ�ٰ ٱ قِ خَلۡ  ِ�  إنَِّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ فِ تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ضِ �ۡ� وِْ�  تٖ َ�ٰ � �َّهَارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 ﴾١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 .]۱۹۰[آل عمران: 

 در آفرینش (عجیب و غریب و «
ً
ها و زمین، و آمد و رفت (پیاپی، و  منظم و مرتب) آسمانمسلما

ها و دلائلی (آشکار برای شناخت  تاریکی و روشنی، و کوتاهی و درازی) شب و روز، نشانه

 .»آفریدگار و کمال و دانش و قدرت او) برای خردمندان است

نفُسِهِمۡ  وَِ�ٓ  فاَقِ �ٱ ِ�  تنَِاءَاَ�ٰ  سَُ�ِ�هِمۡ ﴿
َ
ٰ  أ َ يتََ  حَ�َّ نَّهُ  لهَُمۡ  بَ�َّ

َ
 ].۵۳[فضلت:  ﴾قُّ �َۡ ٱ �

های خود را در اقطار و نواحی  اند) هرچه زودتر دلائل و نشانه ما به آنان (که منکر اسلام و قرآن«

ها و زمین که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیر است) به آنان  (آسمان

خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن اند) نشان  (که منکر اسلام و قرآن

 .»حق است

ای  ای است، و روزی اثر روزی دهنده ای است، آفرینش اثر آفریننده وجود، اثر به وجود آورنده

ای، و گمراهی اثر  ی، و هدایت اثر هدایت کننده بخش و مرگ اثر میراننده است، و حیات اثر حیات

ای و به همین طریق هر آنچه در وجود  ای، و منع اثر منع کننده ، و عطا اثر عطا کنندهای گمراه کننده

اختلافات آشکاری که در جهان وجود هست دلیلی کند.  ن ذات دلالت میواست بر شأنی از شئ

ی باطن  است بر این که ذات حق دست در کار جهان است، ظاهر در حقیقت امر تجلی دهنده

 فرماید: ماند؟ خداوند می و پوشیده می است، پس چگونه مخفی

ْ ٱ قلُِ ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  مَاذَا نظُرُوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]۱۰۱[یونس:  ﴾ضِ �ۡ�

 .»ها و زمین چه چیزهایی است بگو: بنگرید (و چشم برون و درون را باز کنید و ببینید) در آسمان«

شته که به اجرام آسمانی و بیند که خداوند سبحان ما را واندا کسی که در این آیه تأمل کند می

افکنیم. تجلیاتی را  هاست، نظر بی زمین بنگریم، بلکه ما را فراخوانده که به معانی تجلیاتی که در آن

ی حجاب میان ما و خداوند نیستند،  ها را بنگریم، آثار پرده که در مخلوقات آشکار گردانیده تا آن

گردد؛ زیرا  مائ و صفات خداوند برایمان آشکار میها معانی اس ای هستند که در آن ها آینه بلکه آن

ی قدرتش در میان  هایش، و به واسطه میان آفریده هایش در ی آفرینش که خداوند به واسطه

ی فضل و رحمتش  ی هدایتش در میان هدایت یافتگان به نورش، و به واسطه قدرتمندان، و به واسطه

ای هستند  کار است. حال که مخلوقات همچون آینهظاهر و آشهمین شیوه  به درمیان نیکوکاران، و
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ی  کنند، پس آینه چگونه تجلیاتی را که در آن به منصه که معانی اسماء و صفات را برایمان آشکار می

 فرماید: پوشاند؟ این محال است. خداوند می رسند می ظهور می

﴿ ۡ�
َ
ْ  نَمَافَ� ِۚ ٱ هُ وجَۡ  َ�ثَمَّ  توَُلُّوا َ ٱ إنَِّ  �َّ  ].۱۱۵: ة[البقر ﴾١١٥ عَليِمٞ  سِعٌ َ�ٰ  �َّ

گیرد) و  گمان خدا گشایشگر است (و برمردم تنگ نمی بی .پس به هر سو رو کنید، خدا آنجا است«

 .»آورد) بسی دانا است (به قصد و نیت کسی که بدوروی می

شوی. وجه شیء یعنی معنا و صورت آن چیز. خداوند  وجه، آن چیزی است که با آن مواجه می

ک و تعالی به هر چیزی و در هر چیزی ظاهر است ـ آن چنان که گذشت ـ زیرا که با هر چیزی تبار

ی آن و رو به  شود تا ما آیاتش را در هر چیزی ببینیم و هر چیزی به واسطه برای هر چیزی ظاهر می

 فرماید: یابد. خداوند می سوی آن هدایت می

ِ دِ ِ�مَۡ  �سَُبّحُِ  إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  مِّن �ن﴿  ].۴۴[الإسراء:  ﴾ۡ◌ بيِحَهُم�سَۡ  قَهُونَ َ�فۡ  �َّ  ِ�نوََ�ٰ  ۦه

گویند، ولی شما  بلکه هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان حال یا قال) حمد و ثنای وی می«

 .»فهمید ها را نمی تسبیح آن

ی هر دارد، یعن ی شیء در این آیه نکره است و این نکره بودن عمومیت را در اشیاء بیان می کلمه

نماید. کسی  چیز ریز و درشتی که در جهان هستی وجود دارد، تسبیح و تحمید پروردگارشان را می

جلال  -٣تسبیحش را دریابد.  -٢نفسش را دریابد  -١کند باید سه چیز را دریابد:  که تسبیح می

  فرماید: اش خاشع و خاضع گردد. خداوند می خداوندی را دریافته در مقابل سلطه

قُ  لمََا هَامنِۡ  �نَّ ﴿ قَّ ۡ ٱ هُ منِۡ  رُجُ َ�يخَۡ  �شََّ ٓ ل ۚ مَا ِ ٱ يةَِ خَشۡ  مِنۡ  بطُِ َ�هۡ  لمََا هَامنِۡ  �نَّ  ءُ  ].۷۴: ة[البقر ﴾�َّ

هاست که از ترس  ای از آن آید و پاره شکافد و آب از آن بیرون می هاست که می ای از سنگ و پاره«

 .»ریزد خدا فرو می

ها درک  پنداریم آن اشیاء ظاهر نباشد ـ حتی برای جمادات که ما می حال اگر خداوند بر تمامی

گاهی ما به  ندارند ـ پس چگونه می توانند حمد و تسبیح خدای را به جا آورند؟ خداوند برای آ

 فرماید: ها متصف است می صفات کمالی که به آن

 ٱ هُوَ ﴿
َ
لُ ۡ� ٰ ٱوَ  خِرُ �ٱوَ  وَّ ِ  وَهُوَ  اطِنُۖ ۡ�َ ٱوَ  هِرُ ل�َّ  ].۳[الحدید:  ﴾٣ عَليِمٌ  ءٍ َ�ۡ  ُ�لِّ ب

گاه از همه چیز است«  .»او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است، و او آ

خداوند سبحان اولی است که هیچ کس وجود او را افتتاح نکرده است و هر کس که این شأن و 

ک و تعالی منزلتش باشد، پس وجودش پیش از تمامی موجودات است و لذا از اسماء خداوند تبار
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(ظاهر) است، زیرا که ظهور برای او یک امر ذاتی است؛ زیرا که صفت اوست و صفت امری 

ای  وجودی و قائم بالذات است. اتصاف خداوند به ظهور، امری اکتسابی نیست و از دیگری بهره

  نبرده است؛ زیرا که او در ذات و صفاتش غنی و بی
ً
عدم و  نیاز از جهانیان است. حال که اشیاء ذاتا

نیست هستند، مالک هیچ پیدا و ناپیدایی برای خود نیستند. ظهورشان در حقیقت نشأت گرفته از 

شود؟  تجلی خداوند با صفت ظاهر برایشان است و حال این چگونه پرده و حجابی برای او می

ر خداوند عزوجل ذاتش واجب الوجود است و تمامی چیزها قائم به اویند و هر آنچه قائم به غی

 عدم و نابود است، هر چند به واسطه
ً
ی چیز دیگری موجود باشد. بدون تردید  خودش باشد، ذاتا

وجود پیداتر از عدم است، پس چگونه متصور است که عدم پرده و مانعی بر وجود باشد در حالی 

 فرماید: که وجود پیداتر از عدم است؟ خداوند عزوجل می

ُ ٱ﴿  ].۲۵۵: ة[البقر ﴾قَيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

 .»دار است ی پایدار (و جهان هستی را) نگه معبودی به جز الله وجود ندارد و او زنده«

دهد، یعنی حیات  الطرفین باشد، معنای حصر می ۀفای معر گویند: هر گاه جمله اهل لغت می

به قوام و ماندگاری اوست و هر موجودی بسته به وجود اوست و قوام و ماندگاری هر شیء بسته 

تواند در  کسی که قائم به اوست از او نیست، زیرا کسی که در حقیقت وجود ذاتی ندارد، او نمی

 فرماید: وجود با حق سبحانه باشد؛ بلکه خداوند است که با هر چیزی است. همچنان که می

�ۡ  مَعَُ�مۡ  وَهُوَ ﴿
َ
 ].۴[الحدید:  ﴾كُنتُمۡ  مَا نَ �

 .»ا که باشید، با شما استو او در هر کج«
 عدم 

ً
و در حقیقت چیزی همراه او نیست، بلکه هر چیزی قائم به اوست. و قائم به غیر، ذاتا

 فرماید: است و وقتی موجود است که قائم به آن چیزی باشد که او را نگه داشته است. خداوند می

 ].۲۶[الرحمن:  ﴾٢٦ فاَنٖ  هَاعَليَۡ  مَنۡ  ُ�ُّ ﴿

 .»گردند ی کسانی که بر روی زمین هستند، دستخوش فنا می همهی چیزها و  همه«

 ص اسم فاعل است و اسم فاعل، حقیقی است در حال و مجازی در آینده. و لذا مصطفی» فان«
فرماید:  چنین می . و هم»خداوند بوده در حالی که چیزی با او نبوده است«فرماید:  می

گا صحیح« ه باش و بدان که هر آنچه جز خداوند باطل ترین سخن، سخن لبید است که گفته: آ

شوند که به  . حال که حقیقت امر این است، چگونه مخلوقات پرده و مانع ظهور خداوند می»است

 فرماید: ی او وجود دارند و همراه با او وجود ندارند؟ خداوند می واسطه
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قۡ  نُ وََ�ۡ  ۖۥ سُهُ فۡ �َ  ۦبهِِ  وسُِ توُسَۡ  مَا لَمُ وََ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاخَلَقۡ  وَلقََدۡ ﴿
َ
 لِ حَبۡ  مِنۡ  هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ

ۡ ٱ  ].۱۶[ق:  ﴾١٦ وَرِ�دِ ل

ای در سر دارد، و ما از  گذرد و چه اندیشه دانیم که به خاطرش چه می ایم و می ما انسان را آفریده«

 .»تریم شاهرگ گردن بدو نزدیک

َ�مَنۡ ﴿
َ
ٓ  هُوَ  أ ٰ  �مٌِ قاَ  .]۳۳لرعد: [ا ﴾كَسَبَتۡ  بمَِا �َ�فۡ  ُ�ِّ  َ�َ

ی مردمان را آفریده است و) حافظ و مراقب همه کس است و اعمال ایشان را  آیا خدایی که (همه«

باشند؟ مگر خدا و معبودهای دروغین مانند  هایی است که همچون او نمی پاید (همسان بت می

 .»یکدیگرند؟)

چیزی به همان چیز  ی هر چیزی، لذا از هر دارنده خداوند سبحان مراقب هر چیزی است و نگه

تر است. اگر اینجا چیزی باشد که مانع ظهور حق شود و مانع شود که بنده، آن ظهور را  نزدیک

تر از اوست. و در حقیقت برداشته شدن حجاب در اینجا  مشاهده کند، این حجاب به بنده نزدیک

 فرماید: مقتضی قرب و نزدیکی است. خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نتُ  �َّاسُ ٱ �

َ
ٓ لۡ ٱ مُ أ ِۖ ٱ إَِ�  ءُ فُقَرَا ُ ٱوَ  �َّ  ].۱۵[فاطر:  ﴾١٥ مِيدُ �َۡ ٱ غَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ

نیاز (از عبادت شما است) و  ای مردم! شما (در هر چیزی، محتاج و) نیازمند خدایید، و خدا بی«

 .»ستوده است

  خداوند سبحان با ذات و صفاتش از جهانیان بی
ً
نیازمند خدایند  نیاز است و هر آنچه جز او ذاتا

ی دو نعمت دائمی است آن هم تا زمانی که نیازمندی پابرجاست و آن  و نیازمندی ذاتی در برگیرنده

 رسانی. نعمت یاری و کمک -٢نعمت ایجاد و آفرینش  -١دوعبارت است از: 

ی وجود و نعمت  نعمت ایجاد عبارت است از: به وجود آوردن هر موجودی از عدم به صحنه

یاری عبارت است از: یاری خداوند برای هرموجودی تا بدان قوام یافته و کار و بارش  امداد و

صحیح و درست گردد. در حقیقت آفرینش و وجود هر چیزی بسته به این است که خداوند آن چیز 

را به وجود آورد و بقای هر چیزی بسته به یاری و کمک خداوند به آن چیز است. و دگرگونی حال و 

ر وجود و آفرینش دلیلی بر دوام یاری و امداد حق است. این که خداوند موجودات را ها د وضع

آفریند، دلیلی است بر این که وجودش قبل از هر چیزی بوده است. و این که به همگان کمک و  می

هایی  نیازی خداوند از غیر خود است. حال که تمامی موجودات نشانه رساند، دلیلی بر بی یاری می

شوند؟ بدان که تجلیات حق بر  د او و استمرار کمک و یاری اویند، پس چگونه حجاب او میبر وجو
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یابد و آنان  سه قسم است: قسمتی که آشکارترین ایشان است و کرم و احسانش در میان آن ظهور می

اند و گروهی که آشکارترین ایشان است و عفو و حلمش در میان آنان ظهور  اهل طاعت و احسان

اند، البته از میان اهل لذت و امیال، و گروهی که آشکارترین ایشان است که  د و آنان اهل گناهیاب می

اند. این سر تجلی اسم  یابد و آنان اهل کفر و طغیان کینه و انتقام و غضبش در میان آنان ظهور می

گاه  تر و داناتر است. خداوند ظاهر است و خداوند آ

 ي بنده از اسم خداوند ظاهر بهره
ی اسم  ی سالک به سوی خداوند دانست که همانا مظاهر موجود در این وجود، متجلی کننده هر گاه بنده

تر است، در آشکار و نهان و ظاهر  خداوند ظاهر است و ظور حق از خود شخص به رگ گردنش نزدیک

مراقبه سوق آید و این خشیت او را به مقام محاسبه و سپس مقام  و باطن، خشیت خدا در دلش پدید می

 گردد که: گردد؛ زیرا او بدین کلام خداوند آراسته می دهد و بدین وسیله ظاهر و باطنش همراه خدا می می

ٞ تَِ�ٰ  هيِهمِۡ تلُۡ  �َّ  رجَِالٞ ﴿ ِ ٱ رِ ذكِۡ  عَن عٌ َ�يۡ  وََ�  رَة لوَٰ ٱ �قاَمِ  �َّ ٓ  ةِ لصَّ كَوٰ ٱ ءِ �يتاَ  ].۳۷[النور:  ﴾ةِ لزَّ

 .»سازد ای، آنان را از یاد خدا و خواندن نماز و دادن زکات غافل نمی معامله مردانی که بازرگانی و«
 فرماید: خداوند می

﴿ ٓ�َ
َ
ِ ٱ إَِ�  �  ٱ تصَِ�ُ  �َّ

ُ
 ].۵۳[الشوری:  ﴾٥٣ مُورُ ۡ�

 .»گردد ی کارها به خدا باز می هان! همه«
گوید، به  اگر سخنی می شنود و شنود، به خاطر خدا می گردد که اگر می ی ربانی می آنگاه او بنده

بینیم که  شود. بعد از این که می شود به خاطر خدا غضبناک می خاطر خدا گوید و اگر غضبناک می

گردد و هر آنچه از علم و علوم که از او جدا گردیده بود به  دوباره به حالت تفرق و رسوم باز می

وم مردمان و امامی برای برادران شود؛ مرشدی آشکار برای عم گردند. آنگاه مرشد می سویش باز می

کوشد و با  گردد و برای نشر و ظهور اسلام می و خواهران و وارث انوار اسم خداوندی ظاهر می

گرداند، راه اهل اقتدا به دلایل  گردد و مردمان را به راه راست واصل می دلایل شرعی مقتدای مردم می

گردند و در گفتار و  داوند سرمدی یاری میگیرند و با فضل خ محمدی که از هوی و هوس دوری می

آورند، مقام  ی وراثتی که به دست می شوند و احوالشان به واسطه می صالله رو رسول رفتار دنباله

 فرماید: گردد. و بدین مقام است که خداوند اشاره می اهل محبت می

َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  ].۳۱[آل عمران:  ﴾�َّ

 .»دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد بگو: اگر خدا را دوست می«
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داند  داند عمل کند هر آنچه را که نمی هرکس بدانچه که می«فرماید:  و پیامبر در همین زمینه می

 فرماید: . خداوند می»آموزد خداوند بدو می

ُ ٱوَ ﴿ بيِلَ ٱ دِيَ�هۡ  وهَُوَ  قَّ �َۡ ٱ َ�قُولُ  �َّ  ].۴[الاحزاب:  ﴾٤ لسَّ

 .»کند گوید و به راه راست راهنمایی می خداوند حق می«

دهد و خداوند نیز انوار  عبدالظاهر: او کسی است که آشکارا طاعات و کارهای خیر انجام می

ل و گویا بیند همه به زبان حا ای که در وجود می گرداند. هر ذره اسم ظاهرش را بر او مکشوف می

 شاهدی بر وحدانیت و یگانگی خداوند ظاهر باطن هستند.

ها و نعماتت بر  دعا: پروردگارا! تو با اسماء و صفاتت بر دیدگان قلوب آشکاری. و با انوار نشانه

ای. ظهور تو هر آنچه دیدنی است را پوشانیده و نورت جهانیان را پوشانیده  ها تجلی نموده عقل

لسَۡ ﴿اح پیمان است. روزی که با ارو
َ
ای بر آنان آشکار  را بسته ].١٧٢[الاعراف:  ﴾برَِّ�ُِ�مۡ  تُ �

ای و آنان را به عبادت خود فرا  ای و در این جهان بر آنان تجلی نموده ای و آنان را مجذوب کرده گشته

ت را بر ای. پرودگارا! ما را از این که در حجاب آثار گرفتار آییم نجات ده و انوار ستاریت خود خوانده

 ما آشکار گردان. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الباطن

ی مخلوقاتش پنهان مانده است و کنه ذاتش از  معنایش این است که به خاطر شدت ظهورش از دیده

دایی که با قدرتش بر تمامی موجودات ها نهان و ناپیدا است. پاک و منزه است خ ها و فهم ادراک عقل

گاه است. با دلایل یقینی برای هر چیزی  آشکار  ظاهر است و با پوشیدگی اش، به حقیقت تمام چیزها آ

ی نورش  است در حالی که از دیدگان جسم ناپیدا و نهان است. پاک و منزه است خداوندی که به واسطه

ر آنان پوشیده مانده است. پاک و منزه است خداوندی از مردمان پنهان است و به خاطر شدت ظهورش ب

که با شدت ظهور و کمال نورش باز هم از ادراک حواس پوشیده و پنهان است. پاک و منزه است 

خداوندی که نه همانندی دارد و نه مخالفی. پاک و منزه است خداوندی که به خاطر رحمت و علمش 

های  های خود را ـ چه نعمت زه است خداوندی که نعمتپوشیده و پنهان از هر چیزی است. پاک و من

های باطنی ـ بر ما گسترده و افزون ساخته است و جز خدا سرپرست و یاوری  ظاهری و چه نعمت

اش پاک و منزه است و دیدگان مقربان پاک  نداریم. پاک و منزه است خداوند که در اوج کبریائی

هایش ظاهراست و حقیقت ذاتش از تمامی  ماء و انوار نشانهتوانند او را دریابند، بلکه او با اس نمی

گنجد.  مخلوقات پوشیده و پنهان است. ظاهری است که پوشیده نیست و باطنی است که در ادراک نمی

اش به  ترین معنا برای اسم خداوند باطن است، زیرا که حقیقت انسان و آن لطائف ربانی انسان بزرگ

متفکران نیز پوشیده است و حقیقتش بر افکار جستجوگران پنهان است. های  ای است که از عقل گونه

 جسم آدمی مظهری برای نور ظاهر است و روحش مظهری برای نور باطن است.

 ي بنده از اسم خداوند باطن بهره
یابد که او در  شود و در می هر گاه که بنده این اسم را بسیار یاد کند، نفسش خاشع و خداترس می

ناتوان است و خداوند بر او عطوفت و مهربانی نموده و ظاهر و باطنش را صفا بخشیده  کل عاجز و

است و ظاهر آدمی، به نور خداوند ظاهر، تابناک و درخشان گردیده و باطنش غیبی از غیبیات اسرار 

 گردد. خداوند قادر می
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وند را خالصانه رسد و فقط خدا ی اعلی می اش به درجه عبدالباطن: کسی که در تعاملات قلبی

گرداند و خداوند با نور اسم باطنش بر او  نماید و خداوند باطنش را پاکیزه می حمد و ستایش می

یابند، آنگاه بر چیزهای پوشیده اشراف  ای که حالات روحانی بر او غلبه می نماید به گونه تجلی می

عنوی و کوشش جهت تزکیه و دهد. او آدمیان را به کمالات م یابد و از چیزهای پنهان خبر می می

ی خود در جهان و از نعمت آخرت یزدان)  کند تا آنجا که (از کرده پاک نمودن نفس دعوت می

 خشنود و (خدا هم) از او خشنود است.

های تیز و باهوش والاتر و بالاتری، با  ای، از عقل دعا: پروردگارا! تو از هر موجودی پوشیده گشته

گردند و با ظهور هیبت و جلالت، روحها  ها به تو مشتاق می ات قلب آشکار شدن جمال و زیبایی

ام و  گردند. پروردگارا! انوار اسم باطن خود را بر درونم بتابان تا بدانم که من کی متحیر و حیران می

تو کیستی و خود را به آداب نبوی بیارایم و از تمامی احکام خشنود و راضی گردم و خود را مطیع و 

 ر تو گردانده و تسلیم گشته و اسلام را پذیرا گردم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.فرمانبردا

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الوالی

وارد گردیده است. در  ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که در حدیث پیامبر »الوالي«

دار  ند جز خداوند کس دیگری سرپرست و یاور و عهدهک قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بیان می

شود، این مجازی است؛ زیرا که خداوند  ای والی نامیده می امور مخلوقات نیست و اگر گاهی بنده

 فرماید: او را جانشین تدبیر و حفظ چیزهایی کرده که تحت اختیار اوست. خداوند می

﴿ ٓ رَادَ  �ذَا
َ
ُ ٱ أ  ].۱۱[الرعد:  ﴾١١ وَالٍ  مِن ۦدُونهِِ  مِّن لهَُم وَمَا ۚۥ َ�ُ  مَرَدَّ  فََ�  �ءٗ سُوٓ  �ٖ بقَِوۡ  �َّ

تواند آن را (از  کس و هیچ چیزی نمی و هنگامی که خدا بخواهد بلایی به قومی برساند هیچ«

 .»تواند یاور و مددکار آنان شود ایشان) برگرداند، و هیچ کس غیر از خدا نمی

حقیقی است، اوست که بندگان مؤمن و صالحش را یاری و  فقط خداوند سبحان یاور و مددکار

 فرماید: کند. خدا و پیامبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارند. خداوند می سرپرستی می

ُ ٱ وَ� إنَِّ ﴿ ِيٱ �َّ لَ  �َّ ٰ ٱ َ�تَوَ�َّ  وَهُوَ  بَۖ كَِ�ٰ لۡ ٱ نزََّ  ].۱۹۶[الاعراف:  ﴾١٩٦ لحِِ�َ ل�َّ

مان سرپرست من خدایی است که این کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است و اوست که گ بی«

 .»کند بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ وَِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ لَُ�ٰ ٱ مِّنَ  رجُِهُمُ�ۡ  ءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  �ُّورِ� ٱ إَِ�  تِ لظُّ ْ َ�فَرُوٓ  �َّ وۡ  ا
َ
ٓ أ  ؤهُُمُ ِ�اَ

ٰ ٱ لَُ�ٰ ٱ إَِ�  �ُّورِ ٱ مِّنَ  رجُِوَ�هُمُ�ۡ  غُوتُ ل�َّ  ].۲۵۷: ة[البقر ﴾تِ لظُّ

های  ایشان را از تاریکی .اند دار (امور) کسانی است که ایمان آورده خداوند متولی و عهده«

شود و  آورد و به سوی نور (حق و اطمینان) رهنمون می (زمخت گمراهی شک و حیرت) بیرون می

اند، طاغوت (شیاطنی و داعیان شر و ضلال) متولی و سرپرست  (اما) کسانی که کفر ورزیده

های (زمخت کفر و  اند، آنان را از نور (ایمان و فطرت پاک) بیرون آورده و به سوی تاریکی ایشان

 .»کشانند فساد) می
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ها تصرف  شود و هر آن گونه که بخواهد در آن دار امور مخلوقاتش می الوالی کسی است که عهده

هایش حکمش را در میان آنان جاری  کند و با قدرت و نعمت مرش را در میان آنان اجرا میکند و ا می

 کند. می

ی امور آفریدگان و سرپرست و یاور ایشان است و این چنین  الوالی کسی است که تدبیر کننده

کاری فقط با تدبیر و قدرت و علم قابل انجام است و کسی که تمامی این صفات را داشته باشد، 

کند.  اندیشی یگانه است و با آن دوام بقای آنان را ایجاد می فقط خداوند است، زیرا که او در چاره

کند. اوست که در ازل کارهای مخلوقاتش را  خداوند هر گونه که بخواهد در جهان تصرف می

نه اندیشی نموده و برای همیشه آن را آشکار ساخته است؛ زیرا که حکمش کریمانه و مهربانا چاره

اش امدادش را  است. اوست که با احسان، سرپرستی بندگان را به عهده دارد و براساس مهربانی

ها  سر هم و بدون قطع شدن ادامه دارد و بدون هیچ مانعی آن هایش پشت رساند، بخشش بدانان می

 ریزد. را بر سر بندگانش می

 ي بنده از اسم خداوند الوالی بهره
گردد، آن  یاد کند، انوار این اسم بر او تابیده و اسرارش بر او آشکار میکسی که بسیار این اسم را 

کند تا به درجات کمال ادب نائل  شخص نیز سرپرستی نفسش را بر عهده گرفته و آن را تأدیب می

گیرد و وضعیت ایشان را  چنین سرپرستی و یاری برادران و خواهران فقیرش را برعهده می آید. هم

گیرد که در هر حال و صورتی  ای برعهده می چنین سرپرستی نفسش را به گونه هم کند. گیری می پی

 هر آنچه مورد رضایت خداوند است، انجام دهد.

عبدالوالی: کسی است که خداوند او را محل ظهور اسم والی قرار داده و او سرپرست مردمان 

کند و  مین الهی سرپرستی میگردیده است و آن شخص نیز خود و دیگران را براساس دستورات و فرا

خواند. آنان را به سوی معروفات  در میان بندگان عدالت پیش ساخته و آنان را به سوی خیر فرا می

گرداند. خداوند او را مورد اکرام خویش قرار داده و او را جزو اولین  خوانده و از منکرات دورشان می

ی عرش خداوند هستند که همان سلطان  سایهگروه از هفت گروهی قرار داده که در قیامت در زیر 

ی مردم  ی خداوند در زمین است و میزان اعمالش از همه عادل است، چون سلطان عادل سایه

شود، بدون این که  ها و حسنات رعایا، در میزان او قرار داده می تر است، چون همپای خوبی سنگین

ند را در میان مردم به پا میدارد و ایشان را ها کم شود، چون او کسی است که دین خداو از پاداش آن

برد. و چنین چیزی فقط وقتی میسر است که خداوند بدو قدرت داده و او را یاری  به سوی خیرات می

 دهد و او را تأیید و حفظ نماید.
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الإجرا  دعا: پروردگارا! تو سرپرست و یاور و مالک متصرف در امر بوده و احکامت نافذ و لازم

روردگارا! تو مالک متصرف در جسم و قلب و روح بندگانی ـ یا ذاالجلال و الإکرام ـ هستند. پ

پروردگارا! نور اسم والی را بر روحم بتابان تا مظهر سر والایی و برتری تو در جهان گردم و معانی 

که  (والایی) تو را در خلق نشان دهم و با به دست آوردن رضایت تو رستگار و پیروز گردم. به درستی

 تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المتعالی

 ص اسمی از اسماء الله است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث مصطفی» الـمتعالی«
 فرماید: بیان گردیده است. خداوند می

﴿ ٰ َ�ٰ ٱوَ  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ َ� ۡ ٱ كَبِ�ُ لۡ ٱ دَةِ لشَّ  ].۹الرعد: [ ﴾٩ مُتَعَالِ ل

گاه از جهان دیدنی (و آشکار در برابر چشم و « گاه از جهان پنهان (از دید و دانش مردمان) و آ خدا آ

 .»علم ایشان) است، و بزرگوار و والاست
معنایش این است که خداوند صاحب شأن و منزلت کامل است. دارای آن چنان   المتعالی

اش بالاتر از  تخت فرمانروایی  ابند. خداوندی مقام بلندی است که دیدگان او را در نمی

های بلند است. خداوند ذاتش عظیم و بزرگوار و صفاتش والا و برتر از حوادثی است که از  آسمان

 فرماید: زند. خداوند می بندگان سر می

﴿ ٰ َ�ٰ ٱوَ  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ َ� ۡ ٱ كَبِ�ُ لۡ ٱ دَةِ لشَّ یای این است آیاتی در قرآن کریم آمده که گو ﴾٩ مُتَعَالِ ل

های  گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است و او بر تخت فرمانروایی است که بالاتر از آسمان که بی

 فرماید: یابند. خداوند می بلند است و دیدگان او را در نمی

َ ٱ إنَِّ ﴿  ].۳۴[النساء:  ﴾٣٤ �كَبِ�ٗ  اعَليِّٗ  َ�نَ  �َّ

 .»گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است بی«

 .]۵[طه:  ﴾٥ تَوَىٰ سۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ رَّحۡ لٱ﴿

ی جهان هستی) قرار  خداوند مهربانی (قرآن را فرو فرستاده) است که بر تخت سلطنت (مجموعه«

 .»گرفته است (و قدرتش سراسر کائنات را احاطه کرده است)

 ٱ رُِ�هُ تدُۡ  �َّ ﴿
َ
 ٱ ركُِ يدُۡ  وَهُوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
ۖ َ�ٰ بۡ ۡ�  ].۱۰۳[الانعام:  ﴾١٠٣ بِ�ُ �َۡ ٱ طِيفُ للَّ ٱ وهَُوَ  رَ

ها آشنا است) و  ی دقائق و رموز آن یابد (و به همه ها را در می یابند، و او چشم ها (کنه ذات) او را در نمی چشم«
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 .»ی چیزها) آگاه است ها آشنا، و از همه کاری ی ریزه ی شامل خود به همه او دقیق (است و با علم کامل و اراده
گاه گردانیده که او از صفات مخلوقات همچون همسرگزینی و یا به درس تی خداوند بندگانش را آ

داشتن فرزند، پاک و منزه است. خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا بوده و جز او فرمانروا و 

 فرماید: فریادرسی وجود ندارد و او صاحب عرش عظیم است. خداوند می

نَّهُ ﴿
َ
ذََ ٱ مَا رَّ�نَِا جَدُّ  َ�ٰ تََ�ٰ  ۥوَ�  ].۳[الجن:  ﴾٣ اوََ�ٗ  وََ�  حِبَةٗ َ�ٰ  �َّ

 .»جلال و عظمت پروردگار ما والا است، او همسر و فرزندی برنگرفته است«

رََ�ٰ ٱ رَ�يِعُ ﴿  ].۱۵[غافر:  ﴾شِ عَرۡ لۡ ٱ ذُو تِ �َّ

 .»خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهی است«
ئی و عظمت بلندمرتبه است. شکوه و عظمتش از هر آنچه از اوصاف خداوند عزوجل در کبریا

های المجید، العلی، العظیم،  مخلوقات درک گردد یا فهمیده  شود، برتر و والاتر است. تمامی اسم

توان به صورت عکس همدیگر به  یابند و می الکبیر و المتعالی همگی در معانی همدیگر تداخل می

 خدا
ً
وند در مجدش عظیم است و در عظمتش مجید است. علوش عظیم است و کار برد؛ یعنی مثلا

عظمتش در علوش است. کبیر بودنش در مجد و علو و عظمتش است. العظیم و المجید و العلی 

ها بلندمرتبه و متعالی است. و لذا  ی این اش نهفته است و خداوند در همه بودنش در کبریائی

ت کسی که خود را در تخیلات فرو برده و خود را بزرگ ی بدی اس بنده«فرماید:  می ص مصطفی

 .»بپندارد و کبر بورزد و خداوند کبیر متعال را فراموش نماید
المتعالی کسی است که در بلندمرتبگی ذاتش از تمامی مخلوقات بالاتر و والاتر است و 

ندگی وجودش نیاز است. مخلوقات را فقط به خاطر بخش وجودش از تمامی کائنات و جهانیان بی

اش در جهان ظهور یافته است. خداوند از عبادت بندگانش  آفریده است و انوار اسم ودود و مهربانی

 شود. اش شامل حال تمام مردمان می نیاز است در حالی که خیر و خوبی بی

 ي بنده از اسم خداوند المتعالی بهره
به سویش آمده و در تمامی کارها فقط به  هر گاه بنده این اسم را بسیار یاد آورد، انوار اسم متعالی

 نماید. کند و از او درخواست یاری می خداوند تکیه و اعتماد می

توانند آن را  عبدالمتعالی: خداوند متعال کسی است که شأن و منزلتی بلند دارد که دیگران نمی

قام دست یافته، ای که مظهر اسم او گشته است تنها بدانچه از کمالات و علو م درک کنند و بنده

های ترقی را پیموده و خود را به بلندترین درجات  کند، بلکه هر لحظه با همتی بلند، پله بسنده نمی
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بیند که علو حقیقی و مقدس علویست که از هر مکان و زمان و تقییدی آزاد  رساند؛ زیرا که او می می

بینی که چگونه خداوند  د. آیا نمیکوش و رها باشد و پیوسته در راه کسب علو، در تمامی کمالات می

 دهد که: ترین ایشان را مورد خطاب قرار می ترین مخلوقات و بلندمرتبه مکرم

 ].۱۱۴[طه:  ﴾١١٤ امٗ عِلۡ  ِ� زدِۡ  رَّبِّ  وَقلُ﴿

گاه«  .»ترم فرما) بگو: پروردگارا! (در پرتو قرآن) بر دانشم بیفزا (و از قرآن و ابعاد مختلف آن آ

تو والامقامی، تو از علو و عظمت مطلق برخورداری، تو مالک متصرف در دعا: پروردگارا! 

ات را بر من بتابان تا بر راه و روش مؤدبانه به پاخیزم و  جسم و روحی، خداوندا! نور اسم متعالی

سر هم بر من چیزهای نویدبخش بباران  دوستانت را دوست بدارم و دشمنانت را دشمن دارم و پشت

م که در هر نفسم تو را حاضر و ناظر دانسته و تو را به یاد آورم تا هر کس که مرا دید، ای باش و به گونه

ی هدایتت باشم و عطایت مرا  مرا به عنوان یکی از معانی ولایت و دوستی تو بر من، به واسطه

 ات مرا فرا گیرد. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. بپوشاند و سخاوت و بخشندگی

 لی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلموصلی االله ع



 

 

 

 

 

 

 

  البر

  فرماید: خداوند می

 ].۲۸[الطور:  ﴾٢٨ لرَّحِيمُ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ ﴿

 او نیکوکار و مهربان است«
ً
 .»واقعا

عبارت است از: محسن؛ یعنی کسی که بسیار به بندگانش احسان می کند. خداوند » البر«معنی 

به بندگانش عطا کرده و بدین وسیله بر ایشان منت نهاده است و احسانش سبحان واسع است، دین و دنیا 

 فرماید: می ÷ کند. خداوند در وصف حضرت یحیی را به سبب گناه و نافرمانی بندگانش قطع نمی

﴿ ۢ ٰ  �وََ�رَّ يۡ بَِ�  ].۱۴[مریم:  ﴾هِ ِ�َ

 .»و او نسبت به پدر و مادرش نیک رفتار و نیکوکار بود«

 فرماید: می ÷ یو در وصف حضرت عیس

﴿ ۢ ٰ  �وََ�رَّ ِ� بَِ�  ].۳۲[مریم:  ﴾ِ�َ

 .»رفتاری در حق مادرم فرماید) به نیکی و نیک و (مرا سفارش می«
گوییم که بر خداوند  البر و البار هر دو یک معنا دارند؛ یعنی محسن. حال که این را دانستی می

طور که چند لحظه پیش  همان متعال نسبت به بندگانش یعنی احسان خداوند نسبت به بندگانش.

شود. احسان در دین شامل ایمان و طاعت یا دادن ثواب است و  گفتیم شامل هم دنیا و هم دین می

احسان در دنیا شامل چیزهایی است که میان مردمان تقسیم کرده است؛ از جمله تندرستی، قدرت، 

وند معلوم نیست و از شمارش های خدا در امان بودن، مال، جاه، فرزندان و یاران. تعداد نعمت

 فرماید: گونه که خداوند می خارج است. همان

ْ  �ن﴿ وا ِ ٱ مَةَ نعِۡ  َ�عُدُّ َّ�  �َ  ۡ�ُ ٓ  ].۱۸[النحل:  ﴾صُوهَا

 .»ها را سرشماری کنید توانید آن های خدا را برشمارید، نمی و اگر بخواهید نعمت«
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کنند با احسان با  از او چیزی طلب می خداوند متعال با دادن بهترین عطایا در حق کسانی که

نهد و احسانش  کنندگان بر آنان فضل می کند و با فراوانی جزا و ثواب در حق عبادت ایشان رفتار می

ی  زند، بلکه همه کند. کار قبیح و زشت از خداوند سر نمی را به سبب عصیان بندگان قطع نمی

 کارهایش شیرین و زیباست.

رود و  نیکوکاری از بین نمی«گوید:  شنیدم که می ص است که از پیامبرنقل شده  باز ابن عمر 

خواهی انجام ده. آن چنان که زندگی  میرد. هر آنچه می نمی» الدیان«گردد و خداوند  گناهان فراموش نمی

. ای برادرم! بدان که نیکوکاری »شود گونه که با مردم رفتار نمایی با تو رفتار می میری همان کنی می می

اش در حق پدر و مادر باشد؛ زیرا پدر، فرزند  شاگرد در برابر استاد و راهنمایش باید که بیشتر از نیکوکاری

کند در حالی که استاد، شاگردش را از آفات آخرت  های دنیا یاری می ها و آفت را در برابر مصیبت

 کند. رد را تربیت میدهد و استاد با همتش شاگ ها فرزندش را پرورش می رهاند. پدر با نعمت می

 ي بنده از اسم خداوند البر بهره
چنین در برخورد با تمام مردم  باید که بنده در برخورد با پدر و مادرش نیک رفتار باشد و هم

خوشرفتار باشد و با نفس خودش هم با احسان برخورد کند و عملی انجام دهد که او را به خداوند 

باراند. هر گاه که بنده این  لبر انواری دارد که بر اهل اسرار میتعالی نزدیک گرداند. اسم خداوند ا

گردد و محبتش در دل بندگان کاشته  اسم را بسیار یاد آورد، به اخلاق این اسم آراسته و مزین می

 گرایند. تر به سوی او می ها با مهربانی هر چه تمام شود و قلب می

چه به صورت پوشیده و یا ظاهر متصف گردد، هر نوع  ها ها و احسان عبدالبر: کسی که به انواع نیکی

 آن است که:» البر«احسان و نیکی را انجام دهد و هر فضلی برای میسر گشت، به دیگران عطا کند. اما 

ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ﴿ ِ ٱب ۡ ٱوَ  خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ ۡ ٱ اَ� وءََ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱوَ  �كَِةِ مََ�ٰٓ ل  مَالَ ل
 ٰ ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذوَيِ ۦحُبّهِِ  َ�َ بيِلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  كِ�َ مََ�ٰ ل ٓ ٱوَ  لسَّ ا قاَمَ  لرّقِاَبِ ٱ وَِ�  �لِِ�َ لسَّ

َ
 وَأ

لوَٰ ٱ كَوٰ ٱ وءََاَ�  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ  إذِاَ دِهمِۡ بعَِهۡ  مُوفوُنَ ل �َ ْۖ ٰ ٱوَ  هَدُوا  ۡ�َ ٱ ِ�  ِ�ِ�نَ ل�َّ
ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءِ سَا ا َّ  وحَِ�َ  ءِ ل�َّ

 ۡ�َ ٱ
ۡ
وَْ�ٰٓ  سِ� أ

ُ
يِنَ ٱ �كَِ أ َّ�  ْۖ وَْ�ٰٓ  صَدَقوُا

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ  ].۱۷۷: ة[البقر ﴾١٧٧ مُتَّقُونَ ل

بلکه نیکی (کردار) کسی است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیغمبران «

دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان   ی که بدانا ایمان آورده باشد، و مال (خود) را با وجود علاقه

و واماندگان در راه و گدایان دهد، و در راه آزادسازی بردگان صرف کند، و نماز را بر پا دارد، و زکات را 

بپردازد، و (نیکی کردار کسانی که) وفا کنندگان به پیمان خود بوده هنگامی که پیمان بندند، و (به ویژه 
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ها) و بیماری (و زیان و ضررها)  اند که) در برابر فقر (و محرومیت ی ستایش اند و شایسته کسانی نیک

گویند (در  ورزند) اینان کسانی هستند که راست می و به هنگام نبرد، شکیبا هستند (و استقامت می

 .»اند ادعای ایمان راستین و پیجویی اعمال نیک) و به راستی پرهیزگاران اینان
گیرد و  گارا! تو نیکوکار و مهربانی، نیکی تو گناهکار و راه یافته را در برمیدعا: پرورد

ای و انوارت را  گردد، بر دیدگان روح تجلی نموده هایت شامل حال ضعفاء و ثروتمندان می بخشش

مان گردان و با فضل  نصیب »البر«ی فراوانی از نور اسمت  بیند. خدایا! بهره ها و زمین می در آسمان

مان به نیکی رفتار  ت هر کاری را بر ما آسان گردان و ما را یاری ده تا با مادر و پدر و نزدیکانخود

نماییم و با همسایه و بیگانه با حسان برخورد کنیم. پروردگارا! درت الهی به ما ارزانی دار تا بدان 

که ندای لا إله  به پا داریم؛ زیرا که او بهترین کسی است ص نیکی را در حق پدربزرگمان، محمد

إلا الله (هیچ فرمانروا و فریادرسی به جز الله وجود ندارد) و الله اکبر را سر داده است و دستوراتش 

را اطاعت کنیم و نزدیکانش را مورد احترام قرار دهیم و اصحابش را بزرگ پنداریم تا در حالی ما را 

 انایی.بنگرد که از ما راضی است. به درستی که تو بر هر چیزی تو

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  التواب

بخشد و خداست که  پذیرد و سیئات ایشان را می کسی است که توبه را از بندگانش می» التواب«

بخشد و در مقابل  پذیر و حکیم است. پاک و منزه است خدایی که در مقابل دعا و درخواست، می توبه

کند و در مقابل کسی که به درگاهش روی آورده و تضرع و  ، مغفرت عطا میعذرخواهی کردن از گناه

شود: تاب الله علیه یعنی او را  رسد. در لغت گفته می دهد و به فریادش می کند، جواب می زاری می

 فرماید: بخشیده و او را از گناهان پاک کرد. توبه عبارت است از بازگشت و رجوع. خداوند می

ٰ لِۡ�َ  نَ �َ  ۥفإَنَِّهُ ﴿  ].۲۵[الإسراء:  ﴾٢٥ �َ�فُورٗ  �ِ�َ �َّ

 .»کاران همیشه بخشنده بوده است چرا که او در حق توبه«

 فرماید: و گفته شده: تاب به معنی رجوع است. خداوند می

نيِبُوٓ ﴿
َ
ْ وَأ سۡ  رَّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ا

َ
ْ وَأ  ].۵۴[الزمر:  ﴾�ۥَُ  لمُِوا

ک سیئات و انجام حسنات به سوی آفریدگارتان تغییر و به سوی پروردگار خود برگردید (و با تر«

 .»مسیر دهید) و تسلیم او شوید (و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمانبرداری کنید)

 یعنی به سوی پروردگار خود برگردید.

شود: تاب و ثاب و ناب و أناب و  گفته شده: تاب یعنی هر گاه که برگردد. و بر این اساس گفته می

ی بنده عبارت است از: پشیمانی بر انجام گناه و  به معنی رجوع و بازگشت است. توبهآب همگی 

اش را  بازگشت به سوی اطاعت فرامین الهی. خداوند نیز برای هر کدام از بندگانش که بخواهد توبه

 گرداند. هر کس که عصیان کند و سپس توبه نموده و به سوی خداوند پذیرفته و او را از گناه باز می

پذیرد. اگر باز هم گناه کند و دوباره از گناه برگردد و دست بکشد،  اش را می تواب بازگردد، خداوند توبه

پذیرد. اگر باز هم گناه کند و دوباره از گناه برگردد و دست بکشد، خداوند بدو  اش را می خداوند توبه

ره عذرخواهی کند گناهانش گوید. اگر سپس دچار لغزش شده و آنگاه دوبا آمد می خیر مقدم و خوش
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کند. مادام که نفسش به غرغره نرسیده باشد، هر چه بنده و بد کند خداوند غفار نیز او را  را عفو می

 فرماید: کند، لذا می داند که بنده دچار نقص شده و به سوی گناه میل می بخشد. خداوند می می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ٰ ٱ ُ�بُِّ  �َّ ۡ ٱ وَُ�حِبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ  .]۲۲۲: ة[البقر ﴾٢٢٢ تَطَهِّرِ�نَ مُ ل

 .»دارد کاران و پاکان را دوست می گمان خداوند توبه بی«
کند و این مقامی بلند است؛ زیرا که توبه  کند، محبت خدا را کسب می ای که بسیار توبه می بنده

خشم شود  عبارت است از: اعتراف به نقص، و در حال ذلت و خواری خود را نشان دادن، که سبب می

کرد تا راه سعادت  بسیار توبه می ص الله خداوندی برطرف گردیده و رضایش جلب گردد. لذا رسول

شود گویی همچون روزی است که از  ی توبه کننده آن چنان از گناهان پاک می را به ما بیاموزد. بنده

 ید:فرما شود. خداوند عزوجل می مادر زاده شده و سیئات و گناهانش به حسنات تبدیل می

ْ ِ�تَُوُ�وٓ  هِمۡ عَليَۡ  تاَبَ  ُ�مَّ ﴿  ].۱۱۸: بة[التو ﴾ا

به داد تا توبه کنند (و آنان هم « آنگاه خدا (به نظر مرحمت در ایشان نگریست و) بدیشان پیغام تو

 .»ی ایشان را پذیرفت) توبه کردند و خدا هم توبه
س خداوند ایشان را توفیق توبه کنند، پ یعنی اگر خداوند ایشان را توفیق توبه ندهد آنان توبه نمی

فرمود:  ص داده و اصلش از خداوند عزوجل است. مسلم در صحیح خود آورده است که پیامبر

شوم، به همین خاطر روزی صد بار ـ  ی یاد خدا غافل می گیرد و از ادامه هایی قلب مرا فرا می حالت

 کنم.  مرزش میبار استغفار کرده و از خدا طلب آ ٧٠و در روایتی ـ بیشتر از 

چه بسیار است رحمت خداوند بر بندگانی که ملائکه را مأمور کرده تا برای بندگانی که توبه 

 فرماید: کنند، طلب استغفار نمایند. خداوند می می

ِينَ ٱ﴿  فرُِونَ تَغۡ وَ�سَۡ  ۦبهِِ  مِنُونَ وَُ�ؤۡ  رَّ�هِِمۡ  دِ ِ�َمۡ  �سَُبّحُِونَ  ۥَ�ُ حَوۡ  وَمَنۡ  شَ عَرۡ لۡ ٱ مِلوُنَ َ�ۡ  �َّ
ِينَ  ْۖ  لِ�َّ ِينَ  فِرۡ غۡ ٱفَ  امٗ وعَِلۡ  ةٗ رَّۡ�َ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  تَ وسَِعۡ  رَ�َّنَا ءَامَنُوا ْ  لِ�َّ ْ ٱوَ  تاَبوُا بَعُوا  سَبيِلكََ  �َّ
دۡ  رَ�َّنَا ٧ حِيمِ �َۡ ٱ عَذَابَ  وَقهِِمۡ 

َ
ٰ  هُمۡ خِلۡ وَأ  منِۡ  صَلَحَ  وَمَن وعََد�َّهُمۡ  لَِّ� ٱ نٍ عَدۡ  تِ جَ�َّ

 ٓ زۡ  مۡ �هِِ ءَاباَ
َ
ٰ  جِهِمۡ َ�ٰ وَأ نتَ  إنَِّكَ  تهِِمۚۡ وَذُرِّ�َّ

َ
 ].۸-۷[غافر:  ﴾٨ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ أ

اند  اند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرم آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد آن«

را! بخشایش و دانش تو گویند:) پروردگا کنند (و می و بدو ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می

و آنان را از  .اند، بیامرز اند و از راه تو پیروی کرده پس آنان را که توبه کرده .همه چیز را فرا گرفته است

های همیشه ماندگار بهشتی داخل گردان که بدیشان  پروردگارا! آنان را به باغ .عذاب دوزخ حفظ کن
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 .ی ایشان خوب و همسران شایسته و فرزندان بایسته ای همراه با پدران (توسط پیغمبران) وعده داده

 تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر کاری) دارای فلسفه و حکمت هستی
ً
 .»قطعا

به درستی خداوند عزوجل در شب بال رحمت خود را «فرماید:  می ص چنین پیامبر هم

گشاید تا  ت خود را در روز میگشاید تا کسی را که در طول روز گناه کرده ببخشاید و بال رحم می

کسی را که در طول شب گناه کرده ببخشاید. این بخشش تا زمانی است که خورشید از مغرب طلوع 

خداود از توبه «فرماید:  می ص و در حدیثی دیگر پیامبر اسلام »کند (کنایه از قیامت است).

و ناگهان مرکبش ناپدید شده، تر از کسی است که با مرکبش وارد بیابانی شده  کردن عبدش خوشحال

در حالی که تمام آذوقه و آب و غذایش را بر پشت شترش قرار داده است. آنگاه از یافتن شترش 

زند. در این هنگام شترش پیدا  اش پهلو می نشیند و در سایه مأیوس شده و در کنار درختی می

ی منی و من  : خداوندا! تو بندهگوید شود و او نیز افسار شترش را گرفته و از شدت خوشحالی می می

 .»شود پروردگار توأم. البته بر اثر شدت خوشحالی در سخن گفتن دچار خطا و لغزش می

 ي بنده از اسم خداوند تواب بهره
باید که بر رفتارهای گذشته پشیمان شود و با توبه رو به سوی خدا آورد و بدانچه خداوند بوی وعده 

باید کسی را که بدو ظلم کرده، ببخشد و با هر کس که با او بدی داده است، خشنود گردد. بنده 

کرده، نیکی کند و معذرت خواهی مردم را بپذیرد. اگر هر دفعه معذرت خواهی کسانی از قبیل 

اند، بپذیرد، آنگاه به این اسم آراسته و مزین  رعایا، دوستان و آشنایانش را مرتکب اشتباهی شده

 آورد. این اسم به دست میی فراوانی از  گشته، بهره

 از نفسش و هر آنچه 
ً
عبدالتواب: کسی که برای همیشه با هوی و هوس خداحافظی نموده و دائما

ای که توجه حقیقی را  کند به گونه به جز حق است، دوری نموده و به خداوند بازگشت و رجوع می

پذیرد و  هش دوری جوید، میکند و هر آن کس را که به سوی خداوند باز گردد و از گنا مشاهده می

 دهد. مورد محبت قرار می

داری.  دعا: پروردگارا! تو تواب و مهربانی. هر آن کس را که به راه راست برگردد، دوست می

مان را نورانی فرما تا مشتاقانه به  مان را بگشای و به فضل خودت درون های بصیرت بین خدایا! چشم

ها  ها و اسارت ت تو جمال و زیبایی دهیم و خود را از دام بندگیسوی تو آییم و اخلاق خود را با صفا

پذیری و هر  آن کس را که رو  رهایی بخشیم، زیرا که تو هر عذری را که به درگاهت آورده شود می

 دهی. به درستی که تو برهر چیزی توانایی. سوی تو کند مورد عفو و بخشش قرار می



 

 

 

 

 

 

 

  المنتقم

که شامل اسماء الله  ص ء الله الحسنی است که در حدیث رسولاسمی از اسما» الـمنتقم«

شکند و  گان را می الحسنی است، وارد گردیده و معنایش این است که کمر جباران و تجاوزپیشه

چشاند، البته بعد از این که ایشان را انذار داده و ترسانید  ها را به آنان می ها و عقاب شدیدترین عذاب

گیرد آن  آنان را از غضب و انتقام خود برحذر داشت، سپس بر آنان خشم می و بدانان مهلت داد و

اند که: منتقم کسی است که عذابش در  هم خشم خداوند توانا و مقتدر. بعضی از اولیاء گفته

هایش به حساب نیاید. هر کس که عظمت خدا را دریابد، از انتقامش  شمارش نیاید و نعمت

 گردد. هایش امیدوار می ا بشناسد به دریافت نعمتترسد و هر کس که رحمتش ر می

شود: نقم ینقم هر گاه به شدت از چیزی کراهیت  انتقام از باب افتعال از نقمت است، گفته می

داشته باشد و انتقام عبارت است از: شدت عقوبت بر چیزی که مورد نفرت قرار گرفته است. 

 فرماید: خداوند می

ْ  وَمَا﴿ ٓ  هُمۡ مِنۡ  َ�قَمُوا ن إِ�َّ
َ
ْ يؤُۡ  أ  ].۸[البروج:  ﴾منِوُا

 .»دیدند جز این که ایشان ایمان داشتند گران هیچ ایرادی و عیبی و جرمی بر مؤمنان نمی شکنجه«

 فرماید: یعنی آنچه ایشان از آن کراهت و نفرت داشتند، ایمان مؤمنان بود. و یا می

ٓ  تنَقِمُونَ  هَلۡ ﴿  ].۵۹: ة[المائد ﴾مِنَّا

 .»گیرید؟ رده میآیا بر ما خ«

دانید؟ انتقام خداوند بر عذاب گناهکاران به خاطر اعمال زشتی است که از  یعنی: زشت می

زند و این نفرت خداوند همچون نفرت مخلوقات براساس مسائل نفسانی نیست؛ بله  ایشان سر می

عذاب در ی آن اعمال و حکم  این ذم و نکوهش خداوند، نسبت به آن کارهای زشت و انجام دهنده

 مورد ایشان و کارهایشان است.
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گیرد که مدت طولانی او را اندرز و بیم داده و بدو  خداوند متعال فقط هنگامی از بنده انتقام می

دهد و حکم آن اعمال زشت را بیان داشته، حال که بنده فقط اصرار بر گناه و نافرمانی و  مهلت می

 فرماید: گیرد. خداوند می انتقام می گی و دوری از حق دارد آنگاه از او ستم پیشه

ُ ٱ وََ�َبَ ﴿ طۡ  ءَامِنَةٗ  َ�نتَۡ  �ةَٗ قَرۡ  مَثَٗ�  �َّ   مَ�نَِّةٗ مُّ
ۡ
 مََ�نٖ  ُ�ِّ  مِّن ارغََدٗ  ُ�هَارزِۡ  �يِهَايأَ

�ۡ  فََ�فَرَتۡ 
َ
ِ ٱ عُمِ بِ� َّ�  ٰ �َ

َ
ُ ٱ َ�هَافَأ ْ  بمَِا فِ وۡ �َۡ ٱوَ  وعِ �ُۡ ٱ ِ�اَسَ  �َّ  ﴾١١٢ نَعُونَ يصَۡ  َ�نوُا

 ].۱۱۲[النحل: 
زند که در امن و  کنند، داستان) مردمان شهری را مثل می خداوند (برای آنان که کفران نعمت می«

شد، اما آنان  ی فراوان به سویشان سرازیر می برند و از هر طرف روزیشان به گونه امان به سر می

، گرسنگی و هراس را بدیشان کفران نعمت خدا کردند، و خداوند به خاطر کاری که انجام دادند

 .»ها را از ایشان سلب گردانید و بلاها بدانان رسانید) چشانید (و نعمت
آیاتی در قرآن  کریم بیان گردیده که دلالت دارند بر این که خداوند انتقام گیرنده است. خداوند 

 فرماید: می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ تِ َ�ٰ � َ�فَرُوا ُ ٱوَ  شَدِيدٞۗ  عَذَابٞ  لهَُمۡ  �َّ  ﴾٤ نتقَِا�ٍ ٱ ذُو عَزِ�زٞ  �َّ
 ].۴عمران:  [آل

ناپذیر  و خداوند شکست .گمان کسانی که نسبت به آیات خدا کفر ورزند، عذاب سختی دارند بی«

 .»و انتقام گیرنده است
 به راستی که خداوند پیامبران را فرستاده است تا قوم خود را به ایمان به خداوند فرا خوانند و بر

بخشد و هر کس که دعوت را نپذیرفته باز  ی ایشان را می ایشان بیان دارند که خداوند گناهان گذشته

  فرماید: گیرد. خداوند می اش از او انتقام می پس گردد، خداوند به خاطر یاری به فرستاده

ُ ٱ َ�فَا﴿ ا �َّ ُ ٱ َ�ينَتقَمُِ  َ�دَ  وَمَنۡ  سَلفََۚ  َ�مَّ ُ ٱوَ  هُۚ منِۡ  �َّ  ].۹۵: ة[المائد ﴾٩٥ نتقَِا�ٍ ٱ ذوُ عَزِ�زٞ  �َّ

نماید ولی هر کس دوباره برگردد  خداوند از آنچه در گذشته انجام پذیرفته است، گذشت می«

 .»گیرد و خداوند توانا و انتقام گیرنده است خداوند از او انتقام می

رۡ  وَلقََدۡ ﴿
َ
ٓ  مِهِمۡ قَوۡ  إَِ�ٰ  رسًُُ�  لكَِ َ�بۡ  مِن نَاسَلۡ أ ِ  ءُوهُمفَجَا ِينَ ٱ مِنَ  نَانتَقَمۡ ٱفَ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب َّ� 

جۡ 
َ
ْۖ أ ا وََ�نَ  رَمُوا ۡ ٱ نَۡ�ُ  نَاعَليَۡ  حَقًّ  ].۴۷[الروم:  ﴾٤٧ مِنِ�َ مُؤۡ ل

ایم و آنان دلایل واضح و آشکاری (از معجزات  ما قبل از تو پیغمبرانی را به سوی اقوامشان فرستاده«

ایم و همواره یاری  اند، پس ما از بزهکاران انتقام گرفته م آوردهربانی و منطق عقلانی) برای این اقوا

 .»مؤمنان بر ما واجب بوده است
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گیرد، هر گاه تو  گونه که هر گاه مورد ظلم واقع شوی، خداوند به خاطر تو از ظالم انتقام می همان

های روز  و ظلمت ها گیرد. و این غیر از تاریکی نیز به دیگران ظلم کنی، خداوند از تو انتقام می

قیامت است. و این اسم شریف (المنتقم) از اسماء جلال و قهر خداوندی است و هر کس که 

گیرد. هر گاه  اسماء جلال و اخلاق خداوند کبیر متعال را نشناسد، در گمراهی و سرگردانی قرار می

 ظمت است.که دانستی خداوند کریم و مهربان است بدان که او انتقام گیرنده و تند و باع

 ي بنده از اسم خداوند منتقم بهره
ترین دشمنان تو نفسی است که در وجود  باید که از دشمنان خداوند تعالی انتقام گیرد و دشمن

توست. حق بنده نیز آن است که هر گاه به گناهی نزدیک شده و یا از عبادتی دوری گرفت، از نفس 

 انتقام گیرد.

نماید و در ملک و  کند، انوار جبروت بر او تجلی می ا بسیار یادر» المنتقم«که بنده اسم هر گاه 

ی خداوند با جلال و عظمت خاشع گشته،  ماند و در برابر قهر و غلبه ملکوت اثری از او باقی نمی

 تواند گناهی هر چند کوچک، آشکار یا پنهان انجام دهد. تواند به معصیتی نزدیک گردد و نمی نمی

که خداوند او را برگزیده است تا حدودش را در مورد بندگانی که از حدود عبدالمنتقم: کسی است 

 فرماید: اند به صورت مشروع بدون هیچ نرمش و رأفتی به اجرا درآورد. خداوند می خدا خارج شده

  وََ� ﴿
ۡ
  بهِِمَا ُ�مخُذۡ تأَ

ۡ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  فةَٞ رَأ  ].۲[النور:  ﴾�َّ

 .»و رحمت کاذب) نسبت بدیشان نداشته باشیدو در (اجرای قوانین) دین خدا رأفت («

کنی، به خدا قسم  پیامبر به اسامه فرمود: ای اسامه! آیا در حدی از حدود الهی میانجیگری می

 برم. اگر فاطمه، دخترمحمد دزدی کند دستش را می

 دعا: پروردگارا! تو انتقام گیرنده از دشمنان ظالم هستی و با غضب و جلالت مجرمین را در هم

کوبی، به درستی که تو از نمرود و فرعون و هامان انتقام گرفتی و اهل انحراف و طغیان را نابود  می

ای. پروردگارا! به دیدگانم نور ارزانی دار و به روحم قدرتی عطا کن تا هر گاه از حدود  گردانیده

وم و در برابر یورش و ها را زیر پا نهادم، از نفسم انتقام گرفته و دوباره خاشع ش تجاوز کردم و آن

 ی عزت و قدرتت خاضع گردم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. غلبه

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  العفو

که شامل اسماء الله  ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که در حدیث پیامبر» العفو«

گرداند و از  است که خداوند سیئات را پاک میالحسنی است، بیان شده است. و معنایش این 

بخشد و هر کس که توبه کرده و به درگاهش باز گردد، او را مورد  ها را می گذرد و آن معاصی در می

ی مبالغه از العافی است. عفو دارای دو معنی است: یکی  دهد. العفو صیغه بخشش و عفو قرار می

 فرماید: یعنی زیاده و اضافه بر نیاز، خداوند می

 ].۲۱۹: ة[البقر ﴾وَ عَفۡ لۡ ٱ قلُِ  ينُفِقُونَۖ  مَاذَا لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿

 .»پرسند: چه چیز را صدقه و انفاق کنند؟ بگو: مازاد (نیازمندی خود) و از تو می«

یعنی آنچه از اموالشان زیاده است. معنی دوم برای عفو عبارت است از محو و از بین بردن. گفته 

ی العفو در مورد  ها را زایل و نابود گرداند. حال کلمه ثار را از بین برد؛ یعنی آنشود که: باد آ می

زداید. خداوند سبحان  خداوند بر این اساس است؛ یعنی خداوند با زیبایی مغفرت، آثار جرم را می

گذرد و احکام و عذابش را در مورد آن گناهان ساقط  بخشد و از گناهانشان در می بندگان را می

 فرماید: گرداند، آن چنان که می می

ْ َ�مۡ ﴿ ُ ٱ حُوا ٓ  مَا �َّ  ].۳۹[الرعد:  ﴾بتُِ وَُ�ثۡ  ءُ �شََا

های  های کتاب دیدنی جهانی و از آیه خداوند هر چه را که بخواهد (و مصلحت بداند، از نشانه«

که دارد، و هر چه را (از قوانین هستی و از شرایع الهی  کتاب خواندنی آسمانی) از میان برمی

 .»دارد حکمتش اقتضا کند و مناسب با زمان باشد) بر جای می

زداید.  های گناهکاران می های اعمال پاک گردانیده و از قلب اند: گناهان را از نامه ای گفته و عده

تفاوت میان غفر و عفو این است که غفر عبارت است از ستر؛ یعنی چیزی را پوشانیدن اما عفو 

 فرماید: می یعنی محو کردن. خداوند
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ِيٱ وَهُوَ ﴿ ِ  َ�نۡ  َ�ةَ �َّوۡ ٱ بَلُ َ�قۡ  �َّ ْ وََ�عۡ  ۦعِبَادِه ّ�ِ ٱ عَنِ  فُوا  ].۲۵[الشوری:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ

 .»بخشد پذیرد، و گناهان را می تنها خداست که توبه را از بندگانش می«

کلمه به ها. این  ی العفو بر وزن فعول یعنی بسیار باگذشت و درگذرنده از گناهان و عیب کلمه

روید و العفو از  تر است؛ زیرا مغفرت از ستر می تر و بلیغ ی الغفور نزدیک است اما از آن وسیع کلمه

روید. و اختلاف است میان ستر (پوشاندن) با محو (نابود کردن). اما مشایخ اهل تصوف  محو می

ها  های لغزش ظلمتها و  گویند: خداوند العفو کسی است که با رحمتش از نفس آدمیان تاریکی می

ای  زداید. عده نشیند از آن می ها می برد و با کرامتش وحشتی را که بر اثر غفلت بر قلب را از میان می

ها را به  ها زدوده و با فنون لطائف، وحشت اند: خداوند العفو کسی است که گناهان را از کتاب گفته

دیدند، بدو گفتند: خداوند با تو چه کرد؟ گرداند. یکی از مشایخ را در خواب  آرامش و انس بدل می

در جواب گفت: با دقت فراوانی اعمالمان را مورد محاسبه قرار داد، سپس بر ما منت نهاده و آزادمان 

کنند خداوند عفو و غفور است. خداوند  گردانید. در قرآن کریم آیاتی وارد گردیده که بیان می

  فرماید: می

ِيٱ وَهُوَ ﴿ ِ  َ�نۡ  َ�ةَ وۡ �َّ ٱ بَلُ َ�قۡ  �َّ ْ وََ�عۡ  ۦعِبَادِه ّ�ِ ٱ عَنِ  فُوا  ﴾٢٥ عَلوُنَ َ�فۡ  مَا لَمُ وََ�عۡ  اتِ  َٔ لسَّ
 ].۲۵[الشوری: 

دهید،  بخشد و آنچه را انجام می پذیرد، و گناهان را می تنها خداست که توبه را از بندگانش می«

 .»داند می

گاهی بخشی به بدان که نزدیکی دو کلمه بندگان است که مکارم اخلاق را  ی عفو و قدرت برای آ

ای که خداوند قدرتی بدو ارزانی داشته و بر دشمنش پیروز گردانیده، کسی  رعایت کرده و در هنگامه

 فرماید: را که به او ظلم کرده مورد بخشش قرار دهد. خداوند می

ْ وجَََ�ٰٓ ﴿ ۖ مِّثۡ  سَيّئَِةٞ  سَيّئِةَٖ  ؤُا صۡ  َ�فَا َ�مَنۡ  لهَُا
َ
جۡ  لَحَ وَأ

َ
ِۚ ٱ َ�َ  ۥهُ رُ فأَ  ُ�بُِّ  َ�  ۥإنَِّهُ  �َّ

ٰ ٱ  ].۴۰[الشوری:  ﴾٤٠لمِِ�َ ل�َّ

اگر کسی (به هنگام قدرت، برای هدایت گمراهان و  .کیفر هر بدی، کیفری همسان آن است«

استحکام پیوندهای اجتماعی، از بدکار) گذشت کند (و میان خود و میان او) صلح و صفا به راه 

 ظالمان را دوست نمی .سی با خدا استاندازد، پاداش چنین ک
ً
 .»دارد خداوند قطعا

ن﴿
َ
ْ فُوٓ َ�عۡ  وَأ قۡ  ا

َ
 .]۲۳۷: ة[البقر ﴾وَىٰ للِتَّقۡ  رَبُ أ

 .»تر است و اگر شما گذشت کنید، به پرهیزگاری نزدیک«
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 ي بنده از اسم خداوند العفو بهره
کی رفتار نماید و در این باید کسی را که در حق او بدی روا داشته، ببخشد بلکه با بدکار به نی

احسانش بر او منت ننهد و در این نزدیکی به او خود را به اخلاق مولایش عزوجل آراسته است. هر 

نماید و هر کس که در پی عفو  کس که بداند خداوند سبحان بخشنده است از او طلب عفو می

 فرماید: گذرد. خداوند می خداوند باشد از گناهان دیگر مردمان در می

ْ عۡ وَۡ�َ ﴿ ْۗ فَحُوٓ صۡ وَۡ�َ  فُوا َ�  ا
َ
ن ُ�بُِّونَ  �

َ
ُ ٱ فرَِ َ�غۡ  أ  ].۲۲[النور:  ﴾ُ�مۡ لَ  �َّ

دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ (همان گونه که  مگر دوست نمی .باید عفو کنند و گذشت نمایند«

ادیده بگیرید و پوشی فرماید، شما نیز اشتباهات دیگران را ن هایتان چشم دوست دارید خدا از لغزش

 .»به این گونه کارهای خیر ادامه دهید)
کنند و  بخشند، قلب خطاکار را از به وحشت افتادن حفظ می مردمان کریم هنگامی که می

زدایند و لباس  گذارند که آثار سوء کارشان به یادشان افتد و بدین گونه خجالت را از ایشان می نمی

بارانند. از قیس بن عاصم المنقری حکایت  گذشت برایشان میعفو را بر ایشان پوشانیده و بخشش و 

شده که غلامی داشت، در دست آن غلام چیزی بسیار گرم و داغ بود، غلام پایش لیز خورد و آن 

 چیز داغ بر روی فرزند قیس به عاصم افتاد و آن فرزند کوچکش فوت کرد.

 م، برو.قیس بدو گفت: تو را به خاطر خشنودی خداوند آزاد گردانید

گویند که امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب غلامش را صدا زد، جواب نداد، بار دوم صدایش زد 

طالب برخاست و به سوی او  چنین بار سوم او را صدا زد، جواب نداد. علی بن ابی جواب نداد، هم

: بله، رفت، دید که دراز کشیده است. به او گفت: ای غلام! آیا صدایم را نشنیدی؟ غلام گفت

شنیدم. علی بن ابی طالب فرمود: چه چیزی باعث شد جوابم را ندادی؟ غلام گفت: اعتمادم به 

فرمود: به خاطر این اعتقادت تو را به خاطر  صبر و حلم تو و توکلم بر عفو تو. حضرت علی 

روایت شده که فرمود:  گردانم. از حضرت عمر بن خطاب  رضایت و خشنودی خداوند آزاد می

های جلویش پیدا شد. عمر  ای که دندان نشسته بودیم که خندید به گونه ص حضور پیامبر در

ی تو شد؟ پیامبر فرمودند: دو  الله! چه چیزی سبب خنده عرض کرد: پدر و مادرم فدایت ای رسول

گوید: پروردگارا! حق  اند، یکی از ایشان می نفر از افراد امتم در برابر خداوند صاحب عزت نشسته

گوید:  فرماید: حق برادرت را بدو باز پس ده، او نیز می را از این شخص بستان. خداوند میم

فرماید: چگونه با  پروردگارا! از حسنات من چیزی باقی نمانده است. خداوند عزوجل به دیگری می

گوید:  کنی در حالی که حسناتی از او باقی نمانده است؟آن شخص می برادرت برخورد می
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! از بار گناهانم بر دوش او بگذار، در این هنگام چشمان پیامبر پر از اشک شده و گریست پروردگارا

اند کسانی گناهان ایشان را بر دوش کشد. آنگاه  و فرمود: آن روز، روز بزرگی است که مردم محتاج

کند و  گوید: چشمانت را بلند کن و بنگر آن شخص سرش را بلند می خداوند به شخص طلبکار می

بینم  گوید: پروردگارا! شهرهایی از طلا و قصرهایی از طلا که با لؤلؤ آذین بسته شده است می می

ها از آن کدام پیامبر است؟ یا مال کدام صدیق است؟ یا از آن کدام شهید است؟ خداوند  این

گوید: پروردگارا! چه کسی مالک آن  فرماید: از آن کسی که بهایش را بپردازد. آن شخص می می

پرسد به چه چیزی؟ خداوند  کنی. آن شخص می فرماید: تو آن را تصاحب می گردد؟ خداوند می می

گوید: پروردگارا! به راستی او را عفو نمودم.  فرماید: به این که برادرت را ببخشی و آن شخص می می

 فرماید: دست برادرت را گرفته و همراه او وارد بهشت شوید.  خداوند می

ی صاحب عدالت که  ی عفو کننده ای خداوند بخشنده«ریسیه آمده است که: در کتاب اسماء اد

 .»عدلت همه چیز را فرا گرفته است
کند و کمتر ایشان را مورد بازخواست قرار  عبدالعفو: شخصی است که بسیار مردم را عفو می

اید: به فرم می ص بخشد. پیامبر دهد و بلکه هر کس در حق او مرتکب جنایتی شود، او را می می

فرماید:  راستی خداوند بخشنده و عفو کننده است و بخشش و عفو کردن را دوست دارد و یا می

مردی از گذشگان شما مورد محاسبه قرار گرفت، اما او هیچ خیری نداشت جز این که شخصی 

: ما داد که از سختگیری دوری کنند. خداوند فرمود گیر بود و به فرزندانش دستور می آسانگیر و سهل

 تر از او به دوری از سختگیری هستیم و از او در گذشتند. شایسته

خواهم که  ی دعای دعا کنندگانی، از تو می ها و شنونده ی لغزش دعا: پرودگارا! تو عفو کننده

کند عفو نمایم و به اهل بلا و  بین به من عطا کنی تا هر آن که در حقم بدی می چشمانی بصیرت

اسرار قضاء را بر من آشکار فرما تا بر احکام تو هر آن گونه که بخواهی، مصیبت رحم نمایم. و 

 راضی باشم.

بیند راه  خدایا! نور العفو را بر قلب من بتابان تا مظهر این سر جلیل باشم و هر کسی که مرا می

 برایش روشن شود. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وسلموصلی االله سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 



 

 

 

 

 

 

 

  الرئوف

که شامل اسماء  ص الله های نیکوی خداوند است که در حدیث رسول نامی از نام» الرئوف«

الله الحسنی است بیان گردیده. و معنایش این است که خداوند صاحب رحمت وسیع و 

یش ها کند و با نعمت اش با آنان مهربانانه رفتار می ی تمام مخلوقات است و با مهربانی دربرگیرنده

 کند. در حق ایشان نیکی می

خداوند عزوجل در رحمتش دربلندترین مرتبه، و در مهربانی در منتهای آن است. رأفت به 

یابند. رؤوف کسی  معنی رحمت است. البته رؤوف تجلی خاصی دارد که اهل اخلاص آن را در می

دارد و هر  ا محفوظ میدهد و اولیائش ر است که گناهکاری را که توبه کند مورد مهربانی قرار می

دهد. هنگامی که خداوند به  پوشد و گناهان پوشیده را مورد عفو قرار می ها ببیند، می آنچه را از عیب

کند و این همچون شرطی است برای او. چه بسا  بندگانش رحمت نماید، بدیشان احسان می

اشد ولی در حقیقت ای رحم نماید اما ظاهر آن چیز مشقت و سختی ب خداوند بخواهد به بنده

کند  نعمت و رحمت در آن نهفته است. در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بر این مطلب دلالت می

 فرماید: گیرد. خداوند می که رأفت خداوند در حق بندگانش ـ مؤمن و کافر ـ را در بر می

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  ترََ  �

َ
َ ٱ أ رَ  �َّ ا لَُ�م سَخَّ  ٱ ِ�  مَّ

َ
مۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ريَِ�ۡ  كَ فُلۡ لۡ ٱوَ  ضِ �ۡ�

َ
ِ بأِ  سِكُ وَ�مُۡ  ۦرهِ

ٓ ٱ مَا ن ءَ لسَّ
َ
 ٱ َ�َ  َ�قَعَ  أ

َ
َ ٱ إنَِّ  ۦٓۚ نهِِ �إِذِۡ  إِ�َّ  ضِ �ۡ� َّ�  ِ  ].۶۵[الحج:  ﴾٦٥ رَّحِيمٞ  لرَءَُوفٞ  �َّاسِ ٱب

م بینی (ای انسان!) که یزدان (سبحان به سبب رحم و لطفی که نسبت به شما بندگان دارد، تما مگر نمی«

چنین  مواهب و امکانات) چیزهایی را که در زمین است در اختیار و دسترس شما قرار داده است و هم

ها را با مشیت خود در حال حرکت در دریا فرمانبردار شما کرده است، و (از این گذشته) خداوند  کشتی

(بدان اندازه که مورد  های کیهانی) آسمان بر زمین فرو افتد، مگر های سرگردان و اشعه گذارد (سنگ نمی

 یزدان بسی مهربان و دارای رحمت فراوان است .نیاز بوده و) او اجازه دهد
ً
 .»واقعا



 اسماء الحسنی        462

 

 فرماید: ستاید و می خداوند، پیامبر را با اوصاف رأفت و رحمت می

ٓ  لقََدۡ ﴿ نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  رسَُولٞ  ءَُ�مۡ جَا
َ
 ُ�معَليَۡ  حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا هِ عَليَۡ  عَزِ�زٌ  أ

 ِ  ٱب
ۡ  ].۱۲۸: بة[التو ﴾١٢٨ رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  مِنِ�َ مُؤۡ ل

هر گونه درد و رنج  .ها) به سویتان آمده است گمان پیغمبری (محمد نام)، از خود شما (انسان بی«

ورزد و اصرار به  به شما عشق می .آید و بلا و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و گران می

 .»نان دارای محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان استهدایت شما دارد، و نسبت به مؤم

به خاطر شدت مهربانی و رأفت خداوند نسبت به بندگان، چگونگی دعا کردن را به ایشان یاد 

 دهد تا او را این گونه به فریاد بخوانند که: می

ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فرِۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا﴿ ِينَ ٱ ننَِاَ� ِ  سَبَقُوناَ �َّ ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب  لِّ�َّ
 ْ ٓ  ءَامَنُوا  ].۱۰[الحشر:  ﴾١٠ رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا

ای نسبت به  اند بیامرز، و کینه پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته«

 .»رأفت و رحمت فراوان هستی هایمان جای مده، پروردگارا! تو دارای مؤمنان در دل

های رأفت خداوند بر بندگانش این است که در آنچه از واجبات بر ایشان فرض نموده،  از نشانه

 حج را در طول عمر فقط یک بار بر آنان واجب گردانیده آن هم 
ً
تخفیف نیز قائل شده است، مثلا

مسافرت نماز را به صورت شکسته  برای کسی که توان مالی داشته باشد و به آنان رخصت داده تا در

چنین کسی که نتواند به صورت ایستاده نماز را به پای دارد،  خوانده و یا روزه را افطار نمایند. و هم

تواند به صورت نشسته و یا بر پهلو آن را انجام دهد. خداوند تبارک و تعالی از هر کسی نسبت به  می

تش نیکوکار و معصیت کار را در برگرفته و در آخرت تر است و رحم تر و مهربان اش با رحم بنده

گردد. از شخصی به نام ایوب حکایت شده که  رحمتش به صورت خصوصی شامل حال مؤمنان می

گفت: در همسایگی من انسان شروری فوت کرد، جنازه را آماده کردند، من خود را از رفتن بدان 

اش نماز بخوانم. در خواب او را در حالتی خوب  مسیر باز داشتم تا مبادا مجبور شوم که بر جنازه

دیدم بدو گفتم: خداوند با تو چه کرد؟ آن شخص شرور گفت: خداوند گناهانم را بخشید و خداوند 

 به من فرمود که به ایوب بگو:

نتمُۡ  لَّوۡ  قلُ﴿
َ
ٓ  لكُِونَ َ�مۡ  أ ٓ  ةِ رَۡ�َ  �نَِ خَزَا مۡ  اإذِٗ  رَّ�ِ

َ  ].۱۰۰[الإسراء:  ﴾قِ نفَاۡ�ِ ٱ يةََ خَشۡ  تمُۡ سَكۡ �َّ

گشتید) باز  ی جهان می های نعمت پروردگارم بودید (و صاحب همه بگو: اگر شما مالک خزینه«

 .»ورزیدید هم از ترس فقر بخل می
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اش وارد کند سپس بر او منت نهاده و درهای  چه بسا گاهی خداوند سختی و مشکلی بر سر بنده

 ید:فرما رحمتش را بر رویش بگشاید. خداوند می

ِيٱ وَهُوَ ﴿ لُِ  �َّ ْ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  ثَ غَيۡ لۡ ٱ ُ�َ�ّ  ].۲۸[الشوری:  ﴾ۥتهَُ رَۡ�َ  وََ�نُ�ُ  َ�نَطُوا
گردند و رحمت خود  باراند بعد از آن که (مردمان از بارش آن) ناامید می و او است که باران را می«

 .»گرداند) فراگیرش میکشاند و  ی باران را به اینجا و آنجا می گستراند (و دامنه را می

گفته شد که شخصی در ماوراءالنهر سه حدیث را  / روایت شده که به امام احمد بن حنبل

داند. امام احمد به نزد او رفت وقتی که به او رسید، دید که در حال طعام دادن به سگی است.  می

ص به غذا دادن به سگ امام احمد به او سلام کرد و او نیز جواب سلام امام احمد را داد. سپس شخ

ادامه داد تا کارش تمام شد. وقتی که کارش تمام شد رو سوی امام احمد کرد و گفت: شاید با 

خودت گفته باشی که: چرا من به سگ توجه کردم و به سوی تو برنگشتم؟ امام احمد فرمودند: بله، 

فرمود:  ص رسول الله برایم تعریف کرد که آن شخص گفت: ابوالزناد از الأعرج از ابی هریره 

کسی که امید کس دیگری را که به او مراجعه کرده قطع نماید، خداوند در قیامت امیدش را قطع «

. این سگ نیز به من پناه آورده بود ترسیدم که امیدش را قطع کنم. امام احمد فرمود: همین »کند می

 . ١حدیث مرا بس است سپس بازگشت

 في بنده از اسم خداوند رئو بهره
 باید که با مردم رأفت و مدارا داشته باشد و کسی را که نسبت به او بدی کرده است ببخشاید.

                                           
گوید: این حدیث  می» مقاصد حسنه«گویند: سخاوی در کتاب  علمای حدیث میدر مورد این حدیث،  -١

گوید: این بر امام  می» فوائد مجموعه«شوکانی در کتاب   ساختگی است و بر امام احمد دروغ بسته شده است.

 .می گوید: باطل است و اصل و اساسی ندارد» النخبة البهیة«احمد دروغ بسته شده. امیر مالکی در کتاب 

های سنت نبوی یا مسندهای  گوید: این حدیث را در هیچ کدام از کتاب و یکی از علما در مورد این حدیث می 

 های حدیثی نیافتم. معتمد نیافتم. حتی شبیه این هم در هیچ کتاب از کتاب

 حتی ندارد.متأسفانه مؤلف یا مترجم محترم از این گونه روایات در این کتاب زیاد ذکر کرده اند که اساس و ص 

ها دارای صحت و  غالبا با صیغه: روایت شده، در خبر آمده، از فلان عارف بالله نقل شده که هیچ کدام از این 

باشد و در هنگام نقل سخن باید مصدر و منبع آن باید ذکر شود خصوصا که بسیاری از این روایات  اعتبار نمی

نمی باشد و یا حتی برخی از این روایات با روایات  مخالف عقل و شرع می باشد و استدلال به آنها جایز

باشد. امیدواریم  صحیح دیگری که در کتاب های معتبر وارد شده تناقض دارد، که این منهج و روش صوفیان می

 که خوانندگان محترم در هنگام خواندن این کتاب متوجه این گونه موارد باشند. (مصحح)
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ترین  عبدالرئوف: کسی است که خداوند او را مظهر رأفت و رحمت خویش کرده است. او با رأفت

 و مداراترین خلق خدا نسبت به مردم است مگر در حدهای شرعی؛ زیرا که در نظر او حد و هر آنچه

شود، براساس حکم و قضای خداوندی است و رحمتی از  که بر اثر گناه شخصی بر او جاری می

جانب او بر آن شخص است هر چند ظاهرش درد و رنج است و این را فقط خواص خواص با ذوقشان 

 کنند، پس آنچه در ظاهر اقامه و اجرای حد است عین رأفت و بخشش است. درک می

هایت به سوی تو  ها و خوبی ها به خاطر عطوفت فی، به راستی که قلبدعا: پروردگارا! تو رئو

مشتاق و آرزومندند. تو مهربانی، و مهربانی و رحمتت مطیع و عاصی را در برگرفته است. پروردگارا! 

ترین شخص بر آدمیان گردان تا برای گناهکاران  نورالرئوف الحنان را بر قلبم بتابان و مرا با عطوفت

و آمرزش نمایم و برهدایت کافران حرص و اشتیاق نشان دهم و تمنا و آرزوی توبه طلب مغفرت 

ی فراوانی از  چنین گشادگی برای محتاجان طلب نمایم تا بدین وسیله بهره برای گناهکاران نمایم، هم

 نصیبم گردد. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. ص میراث آقای مرسلین

 ی آله وصحبه وسلموصلی االله سيدنا محمد وعل



 

 

 

 

 

 

 

  المالک الملک

بزرگوار و دارای برکات بسیار، آن کسی است که فرمانروایی (جهان هستی) از آن اوست، ای 

همه چی از آن تو! کسی که مالک تمام چیزهاست، مالک قدرت شنوایی و بینایی و قلب است، 

است که مردمان ظاهر و  ی مهربان است، مالک روز سزا و جزا است، روز رویارویی روزی بخشنده

شوند. بالآخره  روند و موانع مادی برچیده می ها کنار می ها و حجاب شوند (و تمام پرده آشکار می

ها نمودار  ی انسان علاوه از سر برآوردن مردم از گورها، درون و برون و خلوت و جلوت همه

ماند (فریاد وحشتناکی را  نهان نمیگردد) و چیزی از (کار و بار و رفتار و پندار) ایشان بر خدا پ می

شود که) از  گوید) ملک و حکومت، امروز از آن کیست؟ (پاسخ قاطعانه داده می شنوند که می می

 .١آن خداوند یکتای چیره و توانا است

کس  مالک الملک کسی است که مالک متصرف در امر است هر آن گونه که بخواهد، هیچ

گیری کند. موجودات همگی مملکت واحدی هستند  زده و یا پی تواند پس حکم و قضاوت او را نمی

ها با دیگری  شود مملکت واحد که هر کدام از آن که خداوند مالک آن است. به این خاطر گفته می

در ارتباط است، اگر از جهتی متکثر و زیاد است، از جهت دیگر واحد است؛ زیرا همگی در به 

اند، و مثال آن بدن انسان است که در حقیقت یک مملکت  جوجود آمدن و دوام به خالقشان محتا

کنند که غرض به  است در حالی که اعضای زیاد و مختلفی در آن هست، اما آن چنان با هم کار می

وجود آورنده را اجابت کرده و چون یک مملکت واحد هستند و تمام جهان همچون یک شخص 

دهند و  ز همدیگر را در پی یک هدف یاری میاست و اجزای عالم همچون اعضای شخص اینان نی

آن اتمام خیر است براساسی که اقتضای خداوند بخشنده آن را به وجود آورده است. تنها خداوند، 

مالک جهان است و هیچ شریکی ندارد. ملک و ملکوت از آن اوست و سپاس و ستایش تنها سزاوار 

                                           
 فر، ترجمه از تفسیر نور.ی غا سوره ۱۶ی  برگرفته از آیه -١
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 فرماید: بیان گردیده است آنجا که می او و او بر هر چیزی تواناست. مالک الملک در قرآن

ۡ ٱ لكَِ َ�ٰ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿ ۡ ٱ ِ� تؤُۡ  كِ مُلۡ ل ٓ  مَن كَ مُلۡ ل ۡ ٱ وَتَ�عُِ  ءُ �شََا ن كَ مُلۡ ل ٓ  مِمَّ  مَن وَتعُزُِّ  ءُ �شََا
 ٓ ٓ  مَن وَتذُِلُّ  ءُ �شََا ۖ �شََا ۖ �َۡ ٱ �يَِدِكَ  ءُ ٰ  إنَِّكَ  ۡ�ُ  ].۲۶[آل عمران:  ﴾٢٦ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

بخشی و از هر که  بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هر که را بخواهی حکومت و دارایی می«

دهی و  گیری، و هر کس را که بخواهی عزت و قدرت می بخواهی حکومت و دارایی را باز پس می

 .»اییگمان تو بر هر چیزی توان داری، خوبی در دست تو است و بی هر کس را بخواهی، خوار می

رساند. خداوند  خداوند مالک الملک بر هر چیزی تواناست و هر آنچه اراده فرماید، به انجام می

اش در مملکتش لازم الإجرا است و  الغنی، المغنی، المعز، الخافض، الرافع و قادر مطلقی است که اراده

کند و یا  و چیزی را ماندگار می برد آفریند و یا از میان می کند. می هر آن گونه که بخواهد در آن تصرف می

اش در قلب و اعضایش قابل اجرا باشد، او مالک است، مالک نفس  ای که اراده کند. هر بنده دچار فنا می

 ای که خداوند قدرت تسلط بر نفسش بدو عطا کرده است. خودش؛ آن هم به اندازه

ۡ ٱ لكَِ َ�ٰ ﴿ ۡ ٱ ِ� تؤُۡ  كِ مُلۡ ل ٓ  مَن كَ مُلۡ ل  ].۲۶: [آل عمران ﴾ءُ �شََا

 .»بخشی ای همه چیز از آن تو! تو هر که را بخواهی حکومت و دارایی می«

 ي بنده از اسم خداوند مالک الملک بهره
کسی است که بر خضوع در عبادت خداوند تداوم و استمرار بخشیده است. لزوم حضور این است 

مود: در مقابل یک فر / که قلب بنده تا حد امکان به کس دیگری مشغول نگردد. قطب الشاذلی

در، خاضعانه و خاشعانه بایست تا دیگر درها را برایت بگشاید. در مقابل یک مالک حقیقی خضوع 

داشته باش تا دیگران در برابرت خضوع نشان دهند و خود را به این نام آراسته گردان و آن چنان 

 دوری گزینی.ای فقط از حق پیروی نمایی و از باطل  مالک نفس خود شو که در هر لحظه

عبدمالک الملک: کسی که مالکیت خداوند تعالی در ملک خویش را دیده و نفس خودش را ملکی 

اش انجام دهد، زیرا که  ی ملک خدا بداند و بکوشد که بندگی کاملی برای مولای حقیقی خالص از زمره

ش داده و او را مظهر مالک شود و خداوند نیز او را پادا ملکش از آن اوست و از اوست که هر چیزی صادر می

تواند او را از پروردگارش باز دارد و او گردنش از بندگی جهانیان آزاد  گرداند؛ زیرا هیچ ملکی نمی الملک می

 ی خداست. گردیده و مالک هر چیزی شود به خاطر خداست، نه برای نفس خودش، زیرا در حقیقت او بنده

ی تواند. و تویی  ه چیز از آن توست و همگان بندهدعا: پروردگارا! تو مالک الملک هستی و هم

که مالک متصرف در سعادتمندان و شقاوتمندانی. خدایا! نور این اسم شریف را برقلبم بتابان تا سر 
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لطیف آن در من تحقق یافته و جز تو کسی را مالک حقیقی ندانم. و عزت و علو تو بر من تجلی 

ام و افسار آن در دستم بوده و آن را تسلیم حق گردانم. به یابد و مرا مالک نفس خودم گردان تا زم

 درستی که تو بر هر چیزی توانایی.



 

 

 

 

 

 

 

  ذوالجلال والإکرام

القدر است. شأن  معنایش این است که صاحب عظمت و کبریا و جلیل» ذوالجلال والإكرام«

ضل عظیم است و و منزلتش عظیم و سلطنتش پر از هیبت است، امرش لازم الإجرا بوده و دارای ف

 فرماید: هایش تمامی مردمان را در برگرفته است. خداوند می نعمت

 ].۲۷-۲۶[الرحمن:  ﴾٢٧ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذوُ رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وَ�بَۡ  ٢٦ فاَنٖ  هَاعَليَۡ  مَنۡ  ُ�ُّ ﴿

ا ذات گردند و تنه ی کسانی که بر روی زمین هستند، دستخوش فنا می ی چیزها و همه همه«

 .»ماند و بس پروردگار باعظمت و ارجمند تو می

ی قدرت الله و عظمت فضل اوست و در آن از علوم  ی رحمان نشان دهنده ای در سوره هر آیه

ها، دریاها، فضا و اشاراتی در مورد  ی خشکی هستی مطالبی بیان گردیده است. مطالبی درباره

هایی که در شمارش  م و آفرینش و قدرت و نعمتابتدای آفرینش و سرانجام جهان، ابتدای آن عل

آید و وسط آن مردن مخلوقات پس از طی عمر، سپس زندگی مجدد و نشر و بقاء؛ زیرا بعد از  نمی

ی عظیمی  ها همراه با سعادت اخروی و عطیه فنا چیزی جز بقاء نیست و آخرش هم  شکر بر نعمت

 که همیشگی و پیاپی است.

ٓ  هَلۡ ﴿  ].۶۰[الرحمن:  ﴾٦٠ نُ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱ إِ�َّ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱ ءُ جَزَا

 .»آیا پاداش نیکی کردن جز نیکی دیدن خواهد بود؟«
 ی شکرگزاران درگاه الهی هستید؟ پروردگارت اسم، پس آیا شما در زمره

 ].۲۷[الرحمن:  ﴾٢٧ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو﴿

 .»پروردگار با عظمت و ارجمند«

کس از مخلوقات در آن شریک نیست.  دان راضی گشته است و هیچرا برای خود برگزیده و ب

فقط خداوند عزوجل صاحب جلال و کمال است، هر کرامت و خصلت شرافتمندانه و کردار 
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منشی و سخاوتی از  شود. خداوند در ذاتش جلال است و هر بزرگ منشانه از او صادر می بزرگ

منشی خداوند بربندگانش منحصر  وت و بزرگهای سخا گردد و روش جانب او بر مردمان جاری می

 کند که: و محدود نیست و این کلام خدا بر آن دلالت می

مۡ  وَلقََدۡ ﴿  ].۷۰[الإسراء:  ﴾ءَادَمَ  بَِ�ٓ  نَاكَرَّ

ما آدمیزادگان را (با اعطاء عقل، اراده، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، قامت راست و غیره) «

 .»ایم گرامی داشته

ها عقل و  ترین آن یزهایی را که خداوند به عنوان تکریم بشر بدو ارزانی داشته بسیارند که مهمچ

 فرماید: های فراوان است. خداوند می و دیگر نعمت ١قدرت شنیدن و قدرت دیدن و قلب

 ].۲۷[الرحمن:  ﴾٢٧ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وََ�بۡ ﴿

 .»ماند و بس گار با عظمت و ارجمند تو میو تنها ذات پرورد«

یعنی خداوند در صفات جلال و کمال و عظمت، منفرد و یگانه است و او مختص به کرامت و 

اکرام است. هر جلالی از آن اوست و هر کرامتی از او. پاک و منزه است خدایی که در ذاتش جلال 

ها و  ها و دادن نسبت به بندگان با عطیه است و اکرامش بر بندگان فیضی است از جانب او و اکرامش

ی اوست که بر بندگان اکرام  های فراوانی است که در شمارش و حصر نیاید. فقط شایسته نعمت

ها و فضلش مورد تقدیر و  نماید تا جلالش مورد تعظیم قرار گیرد و فضلش شناخته شود و نعمت

 سپاس و ستایش قرار گیرد.

صاحب بزرگی و فخر و عظمت است؛ زیرا هر شرف و مجد و خداوند ذوالجلال و الإکرام 

شود و هر کرامت و  ی او وجود داشته و از او صادر می عزت و قدرتی از آن خدا بوده و به واسطه

فضل و نعمت و احسانی از مدد خداوند است. این اسم کریم جامع صفات جلال و جمال 

 جیبی دارد!.خداوندی است. به درستی که خداوند، جلال و جمال ع

شود که خداوند ذوالجلال والإکرام را بنشاسد، زیرا که این اسم  بنده زمانی صاحب معرفت می

 »اسم اعظم«اند: که این  رغبت و ترس، امید و خوف را در برگرفته است و بعضی از عارفان گفته
 است؛ زیرا تمامی حقایق جلالیت و جمال را در خود جمع کرده است.

 

                                           
 .۷۸، مؤمنون / ۲۶، اسراء / ۷۸اند نگا: نحل/ ها قوای دریافت علم این -١
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 الجلال والإکرام ز اسم خداوند ذيي بنده ا بهره
القدر و  تابد و در بین موجودات، جلیل هر کس که بسیار این اسم را یاد کند، نور آن بر درونش می

های خداوند شامل او نیز  ی شاکران گرداند تا نعمت گردد. و باید که نفسش را از زمره بلندمرتبه می

روان و  عمت عطا کرده است؛ از پیغمبران و راستگردد و همنشین کسانی شود که خداوند بدیشان ن

راستگویانی که پیغمبران را تصدیق کردند و بر راه آنان رفتند و شهیدان و شایستگان آنان، چه اندازه 

 وبی هستند!.دوستان خ

عبد ذی الجلال والإکرام: کسی است که خداوند با متصف کردن و متخلق و آراسته ساختنش 

گ و گرامی داشته است ـ همچنان که اسمائش را مقدس و با عزت و بزرگ و منزه به اسمائش او را بزر

داشته و مظاهر و رسوم و مراسمش را نیز بزرگ و گرامی داشته است ـ هر کس از دشمنانش که او را 

گردد، اولیاء خدا مورد تکریم و  ترسد و در برابر جلال و قدرتش خاضع و خاشع می ببیند، از او می

گیرند، زیرا که خداوند آنان را تکریم نموده است و خداوند دوستانش را تکریم کرده و  می عزت قرار

 دهد. دشمنانش را مورد اهانت و تحقیر قرار می

ها هستی، تو  دعا: پروردگارا! تو ذوالجلال والإکرام هستی، تو صاحب توان و قدرت و نعمت

کند و صاحب جمال و زیبایی  صاحب جلال و شکوهی هستی که کوه را با خاک یکسان می

ام بتابان تا با لطائف  گشاید. خدایا! کرامتت را بر سینه باشی که درهای پذیرش و وصال را می می

 اسرارت زیبا و آراسته گردم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المقسط

که شامل  ص ای نیکوی خداوندی است که در حدیث مصطفیه نامی از نام» الـمقسط«

اسماء الحسنی است، بیان گردیده است. و معنایش این است که: خداوند حاکمی است که با حق و 

او کسی است که حق مظلوم را از ظالم با عدل و انصافی در حد کمال کند.  عدل حکومت می

ست، هنگامی که در حکمش به عدالت رفتار کند. شود: اقسط یعنی او دادگر ا ستاند. و گفته می می

 کند که: خداوند به بندگانش امر می

قۡ ﴿
َ
ْۖ سِطُوٓ وَأ َ ٱ إنَِّ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  ].۹[الحجرات:  ﴾٩ سِطِ�َ مُقۡ ل

 .»در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و عدالت به کار برید، چرا که خدا عادلان را دوست دارد«

معنایش تجاوز است. او قاسط است؛ یعنی ستمگر و جائر است. خداوند ی قسط  اما کلمه

 فرماید: می

ا﴿ مَّ
َ
ْ  سِطُونَ َ�ٰ لۡ ٱ وَأ  ].۱۵[الجن:  ﴾١٥ احَطَبٗ  ِ�َهَنَّمَ  فََ�نوُا

 .»ی دوزخ هستند و اما آنان که ستمگر و بیدادگرند، هیزم و هیمه«

گیرد و مظلوم را از ظالم  ین میی مقسط به معنی کسی است که حق مظلومین را از ظالم کلمه

شوند و چنین کاری فقط از  ای که همگی از پروردگار مهربان راضی می کند به گونه راضی می

ی خداوند والامقام و بلندمرتبه ساخته است. مقسط کسی است که در حکمش عادل است.  عهده

کند و قدرت و شوکت  میستاند و مستضعفان را یاری  کسی که انصاف و داد مظلوم را از ظالم می

الهی صبر و حلم  شکند و شاید از اسرار عدل ظالمین را از مظلومان دور کرده و آن را در هم می

خداوند با ظالم در عین راضی نگه داشتن مظلوم است. از یکی از صالحین حکایت شده که او بر 

م و بردباری تو درحق مردی عبور کرد که حجاج او را بسته بود، آن شخص صالح گفت: خدایا! حل

شود. آن شخص صالح در خواب دید که قیامت به پا  ظالمان باعث ضررمند شدن مظلومین می
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گشته است و وارد بهشت گشت آن شخص مظلوم را در اعلی علیین دید و صدایی را شنید که 

 گیرند.شود تا مظلومین در اعلی علیین قرار  ی ظالمین سبب می گفت: بردباری و حلمم درباره می

ی قسط و عدل است و میان بندگان  کند خداوند برپا دارنده آیاتی در قرآن آمده که بیان می

براساس عدل و قسط قضاوت کرده و بندگانش را به اجرای عدالت و قسط فرا خوانده و با بیان این 

و  مطلب که خداوند مقسطین و عدالت پیشگان را دوست دارد، آنان را بر اجرای عدالت و قسط

 فرماید: کند. خداوند می تلاش در جهت رضایت خدا تشویق می

ُ ٱ شَهِدَ ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ۡ ٱوَ  هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� ْ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل وْلوُا

ُ
ٓ  مِ علِۡ لۡ ٱ وَأ ۢ قاَ ِ  ��مَِ  ٱب

ٰ  َ�ٓ  طِ� قِسۡ لۡ  هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
ِ ٱ عِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ  ١٨ كِيمُ �َۡ ٱ عَزِ�زُ لۡ ٱ  ].۱۹-۱۸[آل عمران:  ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ

ی یک واحد به هم پیوسته و یک نظام یگانه و  خداوند (با نشان دادن جهان هستی به گونه«

) گواهی می
ً
دهد این که معبودی جز او نیست، و این که او (در کارهای آفریدگان  ناگسسته، عملا

 .دهند در این باره) گواهی میای  کند، و فرشتگان و صاحبان دانش (هریک به گونه خود) دادگری می

گمان دین (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا  بی .جز او معبودی نیست که هم توانا است و هم حکیم

 .»اسلام (یعنی خالصانه تسلیم فرمان الله شدن) است

ةٖ  وَلُِ�ِّ ﴿ مَّ
ُ
ۖ  أ ٓ  فإَذَِا رَّسُولٞ ِ  نَهُمبيَۡ  قُِ�َ  رسَُولهُُمۡ  ءَ جَا  ﴾٤٧ لَمُونَ ُ�ظۡ  َ�  وَهُمۡ  طِ قسِۡ لۡ ٱب

 ].۴۷[یونس: 

دهند) هر گاه  هرملتی دارای پیغمبری است (که در روز قیامت خویشتن را بدو نسبت می«

ی دادگاه الهی است) آمد (در حضور او) دادگرانه میانشان  پیغمبرشان (به صحرای محشر که صحنه

 .»شود گردد و ستمی بدیشان نمی داوری می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ  ٱب

ٓ  طِ قسِۡ لۡ ِ  ءَ شُهَدَا ٰٓ  وَلوَۡ  ِ�َّ نفُسُِ�مۡ  َ�َ
َ
وِ  أ

َ
 أ

ٰ لۡ ٱ يۡ َ�  ٱوَ  نِ ِ�َ
َ
 ].۱۳۵[النساء:  ﴾رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

ی عدل و داد بکوشید، و به خاطر  اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه ای کسانی که ایمان آورده«

سو و آن سو جانبداری نکنید) هر چند که شهادتان به زیان خودتان یا  خدا شهادت دهید (و از این

 .»پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ َّ�ِ  ٓ ِ  ءَ شُهَدَا  ٱب

 �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ�  طِ� قِسۡ لۡ
 ٰٓ َ�َ  َّ�

َ
ْۚ َ�عۡ  � ْ عۡ ٱ دِلوُا قۡ  هُوَ  دِلوُا

َ
 ].۸: ة[المائد ﴾وَىٰ للِتَّقۡ  رَبُ أ

ای مؤمنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواهی دهید، و دشمنی «

دادگری کنید که دادگری (به ویژه با دشمنان)  .قومی شما را بر آن ندارد که (با ایشان) دادگری نکنید
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 .»ترین راه به تقوی و بهترین وسیله برای دوری از خشم خدا) است و کوتاهتر ( به پرهیزگاری نزدیک

ِ  نهَُمبيَۡ  ُ�محۡ ٱفَ  تَ حَكَمۡ  �نۡ ﴿  ٱب
َ ٱ إنَِّ  طِ� قِسۡ لۡ ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  ].۴۲: ة[المائد ﴾٤٢ سِطِ�َ مُقۡ ل

را گمان خداوند دادگران  (چرا که) بی .ولی اگر در میانشان داوری کردی، دادگرانه داوری کن«

 .»دارد دوست می

 ي بنده از اسم خداوند مقسط بهره
 در مورد نفس خودش انصاف به خرج می

ً
چنین میان خود و دیگران و یا میان دو نفر  دهد. هم اولا

کند و در احکام عدالت پیشه است و شرع خداوندی را تام و  غیر از خودش نیز منصفانه عمل می

نهد و سرانگشتی از آن دور نگشته و در این راه دچار افراط و  یکند و بر راه راست قدم م تمام اجرا می

تابد که به اعضایش  شود و هر گاه که بنده این اسم را بسیار یاد کند، نوری بر قلبش می تفریط نمی

 شود. ها جسته و مظهر این اسم می سازد و از این نور قسط بهره ها برقرار می رسیده و عدالت در آن

ترین مردمان است؛ زیرا حقوقی را که دیگران بر او داشته و خود از  دالت پیشهعبدالمقسط: او ع

گاه نیستند و درخواستش نمی  پردازد. ها می کنند، از خود گرفته و به آن آن آ

ی عدلی که خداوند در او تجلی داده است، به هر صاحب حقی، حقش را تمام و  او به واسطه

گاه شود، از بین می پردازد و هر جور و ستمی را کمال می برد و او بر صندلی از نور قرار  که از آن آ

شکند و هر کس را که  دارد، هر آن کس را که واجب باشد پایین کشد، پایین کشیده و درهم می

فرماید:  می ص الله دارد. همچنان که رسول واجب باشد منزلت و مقام دهد، او را رفعت ارزانی می

 بر منبرهایی از نور قرار دارند.گان و دادگران  عدالت پیشه

ی اسلام بر دیگران لطف و  ای، و به واسطه دعا: خدایا! تو در احکام، دادگر و عدالت پیشه

ای، و در احکام  ای عدالت را رعایت نموده نمایی، در هر آنچه که در ازل تقدیر فرموده مرحمت می

سم مقسط را بر قلبم بتابان تا میان جسم ای. پروردگارا! نور ا والا و ارجمندت، رحمت و لطف نهفته

و نفسم، و میان روح و عقل و احساسم، و میان تمامی جهانیان عدالت پیشه و دادگر باشم و به 

 درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الجامع

باشد  که شامل اسماء الحسنی می ص بیاسمی از اسماء الحسنی است که در حدیث ن» الجامع«

 فرماید: چنان که در بعضی از آیات قرآن کریم نیز آمده است. خداوند می وارد گردیده است، هم

﴿ ٓ َ ٱ إنَِّ  �يِهِ�  بَ رَ�ۡ  �َّ  �ٖ ِ�وَۡ  �َّاسِ ٱ جَامعُِ  إنَِّكَ  رَ�َّناَ ۡ ٱ لفُِ ُ�ۡ  َ�  �َّ  ].۹[آل عمران:  ﴾٩ مِيعَادَ ل

مردمان را در روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد (تا همگان را در برابر پروردگارا! تو «

 .»کند گمان خدا خلاف وعده نمی ای و) بی کارشان پاداش دهی و بدین امر وعده داده

ٰ  عِ� مۡ �َۡ ٱ مِ ِ�وَۡ  مَعُُ�مۡ َ�ۡ  مَ يوَۡ ﴿  ].۹[التغابن:  ﴾�َّغَابنُِ ٱ مُ يوَۡ  لكَِ َ�

آن روز،  .آورد در روز گردهمایی (جملگی پیشینیان و پسینیان) جمع می زمانی، خداوند شما را«

 .»روز زیانمندی (کافران و سودمندی مؤمنان) است

ُ ٱ مَعُ َ�ۡ  مَ يوَۡ ﴿  ].۱۰۹: ة[المائد ﴾لرُّسُلَ ٱ �َّ

 .»آورد آن روزی (را خاطرنشان ساز) که خداوند پیغمبران را (در پیشگاه خود) گرد می«
جامع است، احتمال دارد که مراد این باشد که خداوند جامع تمامی اجزاء بوده بدان که خداوند 

های تمام  دهد و یا احتمال دارد که مراد آن باشد که قلب ها را به هم انس و الفت مخصوص می و آن

 فرماید: کند، آن چنان که می محبوبان را با هم جمع می

َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ﴿ لَّفَ  �َّ
َ
 ].۶۳نفال: [الا ﴾نَهُمۡ بيَۡ  �

 .»ولی خداوند میانشان انس و الفت انداخت«
اش این باشد که خداوند در هنگام حشر و نشر اجزاء خلق را  و احتمال دارد که یکی از معانی

کند، در حالی که از هم  کند در حالی که پراکنده هستند و میان جسد و روح جمع می جمع می

آورد و  این باشد که مردمان را در موقف قیامت گرد هم می اش اند. و شاید یکی از معانی فاصله گرفته

 فرماید: گرداند همچنان که می ظالم و مظلوم را جمع می
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 ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َ�َعۡ  لِ� فَصۡ لۡ ٱ مُ يوَۡ  ذَاَ�ٰ ﴿
َ
لِ�َ ۡ�  ].۳۸[المرسلات:  ﴾٣٨ وَّ

کافران و حق  شود:) امروز، روز داوری (در میان مردم) و جداسازی (مؤمنان از (بدیشان گفته می«

 .»ایم ی پیشینیان گرد آورده از باطل و بالآخره بهشتیان از دوزخیان) است، شما را با همه

ی عدل و فضلش هر کس را که بخواهد، رهسپار دارالنعیم گردانیده و هر  سپس خداوند بر پایه

 فرماید: فرستد، خداوند می آن کس را که بخواهد به جهنم می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ۡ ٱ جَامِعُ  �َّ ٰ لۡ ٱوَ  فقِِ�َ مَُ�ٰ ل  ].۱۴۰[النساء:  ﴾فرِِ�نَ َ�

 .»آورد شک نیست که خداوند منافقان و کافران را گرد می«

خداوند جامع کسی است که میان هر آنچه انبوه و زیاد است با آنچه ریز و دقیق و باریک است، 

ا با هم الفت داده های مؤمنان را جمع نموده و ارواح دوستان ر جمع نموده است و هم میان قلب

است. خداوند روحی از نور و جسمی از ظلمت را در آدمی جمع نموده و نفسی اماره و عقلی منور 

ی  گر نور ظاهر و آشکارش و چشمانی بیننده در او جمع گردانیده است و در انسان چشمانی نظاره

دیت جمع نموده اثر جاری و روانش جمع کرده است. خداوند میان اسرار ربوبیت و اوصاف عبو

 است. او کسی است که بندگان را به سوی خود فرا خوانده و آنان را مشتاقش گردانیده است. 

 ي بنده از اسم خداوند الجامع بهره
الجامع در میان بندگان کسی است که میان ادب ظاهری در اعضاء و میان حقایق قلب، جمع ایجاد 

 زیبا و نیکو شود، او الجامع است. نماید. هر کس که معرفتش کامل گشته و سیرتش 

عبدالجامع: او کسی است که خداوند تمامی اسماء را در او جمع گردانیده است و او را مظهر 

گرداند و  جامعیت قرار داده است. هر آنچه را که متفرق شده با صفت جامع بودن خداوند جمع می

 گرداند. های نفس خود و دیگران را به سوی خداوند جمع می پراکندگی

نمایی و آنان مشتاقانه و آرزومندانه به سوی تو  دعا: پروردگارا! تو دوستدارانت را جمع می

آیند. خدایا! میان ما و خودت جمع فرما، و میان ما و اغیار جدایی بینداز تا تو را به صورتی که بر  می

خدایا! در ما میان شریعت و  ای مشاهده کنیم و با ظهورت، آثار را پاک و محو گردانیم. ما ظهور یافته

ها گردان. به  ی دستورات خودت و مطیع آن های ما را شنونده طریقت و حقیقت جمع فرما و نفس

 درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الغنی

چیز نیست و او از هر  یچپاک و منزه است خداوند غنی که در ذات و صفات و افعالش محتاج ه

 فرماید: نیاز است و همگان به او نیازمند و محتاج هستند. خداوند می آنچه جز خود بی

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نتُمُ  �َّاسُ ٱ �

َ
ٓ لۡ ٱ أ ِۖ ٱ إَِ�  ءُ فُقَرَا ُ ٱوَ  �َّ  ].۱۵[فاطر:  ﴾١٥ مِيدُ �َۡ ٱ غَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ

نیاز (از عبادت شما است) و  د خدایید و خدا بیای مردم! شما (در هر چیزی محتاج و) نیازمن«

 .»ستوده است

کس نیست، زیرا  به هر آنچه از آن اوست و در نزد اوست کامل است و محتاج هیچ» الغنی«

نیازمندی نقص است. محتاج در به دست آوردن و دریافت آنچه بدان نیازمند است عاجز و ناتوان است 

شود. نقص در وجود  و برتری است، که در نزد محتاج یافت نمی و آنچه بدان نیازمندند، دارای فضل

تواند  کس نمی خداوندی که در هر حالی غنی مطلق است، وجود ندارد و او عاجز و ناتوان نیست. هیچ

ی خداوند است. آن کس که  بر خداوند فضل و برتری داشته باشد؛ زیرا هر چه جز خدا، مخلوق و آفریده

اش از آن خداوندی  ی نیست. او قدرت و توانی ندارد، بلکه قدرت و توان همهمالک اجرای هیچ فرمان

نیاز مطلق است، حتی از قید اطلاق. خداوند تعالی در ذات و صفاتش از هر آنچه جز خود  است که بی

نیاز و مستغنی است. همسر و فرزندی ندارد که در کار تدبیر ملکش او را یاری دهند. خداوند از  بی

ای از بندگانش بر  دار باشند و چه کافر. عبادت هیچ بنده نیاز است، چه آنان ایمان دگانش بیعبادت بن

 فرماید: کاهد. خداوند می افزاید و کفر هر آن کس که کافرپیشه است از ملک او چیزی نمی ملکش نمی

﴿ ْ َذَ ٱ قاَلوُا ُ ٱ �َّ ۖ لۡ ٱ هُوَ  ۖۥ نهَُ َ�ٰ سُبۡ  �ۗ وََ�ٗ  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ۥَ�ُ  غَِ�ُّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
 إنِۡ  ضِ� �ۡ�

ٓۚ بَِ�ٰ  �َ�ٰ سُلۡ  مِّن عِندَُ�م َ�قُولوُنَ  ذَ�
َ
ِ ٱ َ�َ  �  ].۶۸[یونس:  ﴾٦٨ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  مَا �َّ

اند عجب سخنی! این  گویند: خداوند فرزندی برای خود برگزیده است (که فرشتگان (مشرکان) می«

خدا که جاودانه و سرمدی است کی نیاز به  .ان نیاز به فرزند داردانسان است که برای بقای نام و نش
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ها و  نیاز است؛ چرا که آنچه در آسمان او بی .ها) است ها و نقص فرزند دارد) او منزه (از این عیب

 .گونه دلیل و برهانی بر این (ادعای خود) ندارید شما (ای مشرکان!) هیچ .زمین است از آن اوست

گاهی ندارید خدا نسبت میآیا چیزی را به   .»دهید که از آن آ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نتُمُ  �َّاسُ ٱ �

َ
ٓ لۡ ٱ أ ِۖ ٱ إَِ�  ءُ فُقَرَا ُ ٱوَ  �َّ  ].۱۵[فاطر:  ﴾١٥ مِيدُ �َۡ ٱ غَِ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  �َّ

نیاز (از عبادت شما است) و  ای مردم! شما (در هر چیزی محتاج و) نیازمند خدایید و خدا بی«

 .»ستوده است
فراوانی در قرآن کریم آمده است مبنی بر این که به درستی خداوند غنی حلیم، غنی کریم و آیات 

 فرماید: غنی عن العالمین است. خداوند می

عۡ  لٞ قوَۡ ﴿ ٓ يتَۡ  صَدَقةَٖ  مّنِ خَۡ�ٞ  فرَِةٌ وَمَغۡ  رُوفٞ مَّ ذٗ  بعَُهَا
َ
ُ ٱوَ  ىۗ أ  ].۲۶۳: ة[البقر ﴾٢٦٣ حَليِمٞ  غَِ�ٌّ  �َّ

و  .ت، بهتر از بذل و بخششی است که اذیت و آزاری به دنبال داشته باشدگفتار نیک و گذش«

 .»نیاز و بردبار است خداوند بی

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا نفقُِوا

َ
ٓ  تُمۡ كَسَبۡ  مَا تِ طَيَِّ�ٰ  مِن أ ا خۡ  وَمِمَّ

َ
 ٱ مِّنَ  لَُ�م نَارجَۡ أ

َ
 ضِ� �ۡ�

ْ  وََ�  مُوا ٓ  خِذِيهِ � تُموَلسَۡ  نفقُِونَ تُ  هُ مِنۡ  بيِثَ �َۡ ٱ َ�يَمَّ ن إِ�َّ
َ
ْ ُ�غۡ  أ ْ لَمُوٓ عۡ ٱوَ  �يِهِ�  مِضُوا نَّ  ا

َ
 أ

َ ٱ  ].۲۶۷: ة[البقر ﴾٢٦٧َ�يِدٌ  غَِ�ٌّ  �َّ

اید و  ی اموالی که (از طریق تجارت) به دست آورده های پاکیزه اید! از قسمت ای کسانی که ایمان آورده«

ایم (از قبیل منابع و معادن زیرزمینی) ببخشید و به سراغ چیزهای  وردهاز آنچه از زمین برای شما بیرون آ

ناپاک نروید تا از آن ببخشید، درحالی که خود شما حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید، مگر 

 .»ی ستایش است نیاز و شایسته پوشی در آن، و بدانید که خداوند بی با اغماض و چشم

مَا �شَۡكُرُ ِ�فَۡسِهِۖۦ رَّ�ِ ِ�َ ذَا مِن فَضۡلِ َ�ٰ ﴿ ۖ وَمَن شَكَرَ فإَِ�َّ ۡ�فُرُ
َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
بۡلُوَِ�ٓ ءَأ

 ].۴۰[النمل:  ﴾٤٠كَرِ�مٞ  وَمَن َ�فَرَ فإَنَِّ رَّ�ِ غَِ�ّٞ 

آورم یا  این از فضل و لطف پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر (نعمت) او را به جا می«

کند، و هر  هر کس که سپاسگزاری کند، تنها به سود خویش سپاسگذاری می .کنم ناسپاسی می

ی  ی کریمانه نیاز (از سپاس او و) صاحب کرم است (و سفره کس که ناسپاسی کند، پروردگار من بی

 .»کند) انعام خود را از شکرگزار و ناشکر قطع نمی

﴿ ِ َ ٱ فإَنَِّ  َ�فَرَ  وَمَن سَبيِٗ�ۚ  هِ إَِ�ۡ  طَاعَ تَ سۡ ٱ مَنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ حِجُّ  �َّاسِ ٱ َ�َ  وَِ�َّ  عَنِ  غَِ�ٌّ  �َّ
 ].۹۷[آل عمران:  ﴾٩٧ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ
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 .و حج این خانه، واجب الهی است بر کسانی که توانایی (مالی و بدنی) برای رفتن بدانجا را دارند«

 حج را نپذیرد، و و هر کس (حج خانه
ً
بدین وسیله) کفر ورزد (به  ی خدا را به جای نیاورد یا اصلا

 .»نیاز است ی جهانیان بی خود زیان رسانده نه به خدا) چه خداوند از همه

نیاز است و در هر زمان و آنی از تمامی مخلوقات والاتر و  ذاتش از جهانیان بی  خداوند

نماید.  اش بر همه کس فضل و بخشش می نیاز است و به خاطر مهربانی بالاتر است. و از بندگان بی

 تمامی زمامداران و پادشاهان و بزرگان محتاج و نیازمند خداوند هستند.

 ي بنده از اسم خداوند الغنی بهره
ای است که خداوند به  بدان که همراهی اسم الغنی با حلیم و حمید و کریم، هشداری برای بنده

ی حلم  اوند را به واسطهنیاز ساخته است که خودش را بدین صفات بیاراید و خد فضل خود او را بی

های آشکار و پنهان بدو عطا کرده است و اگر این بنده  و کرمش بستاید، زیرا که خداوند نعمت

آورد که با زوال دنیا آنان نیز  هایی به چنگ می عصیان پیشه گشته و یا ره کفر پوید، در دنیا نعمت

هایی ماندگار و پایدار به چنگ  متیابند در حالی که مؤمنان در سرای آخرت نع زوال و نابودی می

آورند. هر گاه که بنده این اسم را بسیار یاد کند، به مدد مهربانی خداوند قلبش صفا یافته و  می

ی مدد خداوند غنی، از دیگران  گردد و به واسطه روحش به بارگاه خداوند غنی وهاب متصل می

 گردد. نیاز می بی

سازد و هر آنچه را که بدان  نیاز می از تمامی مخلوقات بیعبدالغنی: کسی است که خداوند او را 

محتاج است بدون هیچ درخواستی و فقط با زبان استعداد، و تحقق فقر ذاتی که نسبت به خدا در 

 کند. وجودش است و این که با تمام وجود و همتش محتاج خداوند است، بدو عطا می

حتاج و فقیر. تو قدرتمند و توانایی و من خوار و نیازی و من م دعا: پروردگارا! تو ثروتمند و بی

نیاز گردم و  ی و از تمامی کائنات بی ات مواجه گردان، تا به واسطه ذلیل، خدایا! مرا به نور اسم الغنی

ی معارف و لطائف  گاه و به هیچ شکلی وجودم دچار غرور نگردد. پروردگارا! قلبم را گنجینه هیچ

آن معرفت به دست آورد سعادتمند دین و دنیا گردد. به راستی که تو  گردان تا هر کس که گوهری از

 بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المغنی

که مشتمل بر اسماء  ص های نیکوی خداوند است که در حدیث نبی نامی از نام» الـمغنی«

است که خداوند سخی و جواد و صاحب فضل و الحسنی است بیان گردیده است و معنایش این 

سازد که شکوه و شکایتی نداشته باشد و  نیاز می ای بی احسان و کرم و انعام است. بنده را به گونه

نیازی عطا کرده و  سازد که راضی گردد. خداوند عزوجل بندگان را بی نیاز می ای بی نفس را به گونه

نیازی که در جهان وجود دارد، مدد از جانب حق  ند. هر بیگردا وصول به مراد را برایشان آسان می

سازد و با قدرت و توانش  نیاز می ی انوارش بی ی گنجینه دارد. خداوند متعال دوستانش را به واسطه

 سازد. نیاز می ارزاق را به آسانی در اختیار جهانیان قرار داده و آنان را بی

سازد، زیرا  نیاز می اس قدر و استعداد آن حقیقت بیخداوند هر حقیقتی را به مدد قدرتش و براس

گاه از پوشیده و آشکار آن است. المغنی کسی است که به بندگانش آن قدر عطا می کند  که خداوند آ

نیاز شوند. گاهی المغنی به معنای عطا کننده به قدر کفایت است و غنا عین کفایت است و در  که بی

نیاز ساخته است، زیرا که  درازی به سوی دیگر بندگان همنوع بیحقیقت خداوند بندگان را از دست 

ی دیگر  ای به بنده رفع نیازمندی و حاجت فقط توسط خداوند سبحان میسر است، زیرا هر بنده

محتاج و نیازمند است به این خاطر گفته شده است که میزان تعلق و ارتباط افراد با افراد همنوع خود 

زندانی با زندانی دیگر است. کسی که خدا را شناخته باشد و آنگاه برای  همچون تعلق و ارتباط یک

ها و مشکلاتش به غیر خداوند پناه ببرد، خداوند او را محتاج مردمان کرده و او را به  رفع نیازمندی

برد، اما هر کسی که بداند که با  آنان واگذار کند، آنگاه دلسوزی مردم را نیز نسبت به او از بین می

ام وجود نیازمند خداوند است و برای جلب هر منفعت و یا دفع هر ضرر و مشکلی به خداوند تم

آید  هایی که در حساب نمی سبحان پناه ببرد آن هم با شناخت و توکل به خدا، خداوند او را از دریچه

نیازی  که بینیاز، کسی است  سازد. خداوند بی نیاز می ای که ترس از بین رفتن آن نباشد، بی و به گونه
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های خداوند  تواند مانع بخشش کس نمی را به هر کدام از مخلوقاتش که بخواهد ارزانی داشته و هیچ

 فرماید: تواند به کارهایش اعتراض نماید. خداوند می کس نمی به بندگانش شود و هیچ

نتُمۡ  لَّوۡ  قلُ﴿
َ
ٓ  لكُِونَ َ�مۡ  أ ٓ  ةِ رَۡ�َ  �نَِ خَزَا مۡ  اإذِٗ  رَّ�ِ

َ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�نَ  نفَاقِ� ۡ�ِ ٱ يَةَ خَشۡ  مۡ تُ سَكۡ �َّ
 ].۱۰۰[الإسراء:  ﴾١٠٠ �َ�تُورٗ 

گشتید) باز  ی جهان می های نعمت پروردگارم بودید (و صاحب همه بگو: اگر شما مالک خزینه«

 موجودی بخیل است هم از ترس فقر بخل می
ً
 .»ورزیدید، چرا که انسان طبعا

سازد، گروهی را با رشد دادن به کارهای شخص  نیاز می خداوند به دو شیوه بندگانش را بی

نیازی است.  گردد و این معنای حقیقی بی سازد. و گروهی که احوالشان پاک و تصفیه می نیاز می بی

نیاز  آیاتی در قرآن کریم بیان گردیده که مؤید این مطلب است که خداوند به فضلش بندگانش را بی

 فرماید: سازد. خداوند می می

ٓ  وَوجََدَكَ ﴿ �َ �ِٗ�  ۡ�
َ
 ].۸[الضحی:  ﴾٨ َ�ٰ فأَ

 .»چیز نیافت و ثروتمند و دارایت کرد؟ و تو را فقیر و بی«

نَّهُ ﴿
َ
�ۡ  هُوَ  ۥوَ�

َ
�ۡ  َ�ٰ أ

َ
 ].۴۸[النجم:  ﴾٤٨ َ�ٰ وَأ

 ثروتمند می«
ً
 .»گرداند کند و فقیر می و این که او است که قطعا

ُ ٱ يُ�مُ نِ ُ�غۡ  فَ فَسَوۡ  لةَٗ َ�يۡ  تُمۡ خِفۡ  �نۡ ﴿ ٓ  إنِ ۦٓ لهِِ فَضۡ  مِن �َّ ۚ شَا َ ٱ إنَِّ  ءَ  عَليِمٌ  �َّ
 ].۲۸: بة[التو ﴾٢٨حَكِيمٞ 

ترسید (نترسید که) خداوند شما را به فضل و رحمت خود (از خلق و از مشرکان)  اگر از فقر می«

گاه (از کار شما است و برای برگرداندن آن) دارای کما نیاز می بی ل عنایت و گرداند، چرا که خدا آ

 .»حکمت است
 فرماید: نماید و می بسیاری اوقات خداوند ثروتمندان را تشویق به بخشش نسبت به فقرا می

وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن﴿
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ  ].۹[الحشر:  ﴾٩ لحُِونَ مُفۡ ل

 رستگ کسانی که از بخل نفس خود، نگاه«
ً
 .»ارندداری و مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعا

ا﴿ مَّ
َ
بَ  ٨ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱوَ  َ�لَِ  مَنۢ  وَأ ِ  وََ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ِ� ُ�غۡ  وَمَا ١٠ ىٰ عُۡ�َ للِۡ  ۥفسََنُيَّ�ِ
 ].۱۱-۸[اللیل:  ﴾١١ ترََدَّىٰٓ  إذَِا  ٓۥمَاُ�ُ  هُ َ�نۡ 

نیاز (از  چشمی بکند (و به بذل و بخشش دارایی در راه خدا دست نیازد) و خود را بی و اما کسی که تنگ«

تر خدا در  خدا و توفیق و پاداش دنیوی و اخروی الهی) بداند و به پاداش خوب (خدا در این سرا، و خوب
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آن سرا) ایمان و باور نداشته باشد، او را آماده برای سختی و مشقت (و زندگی بس مشکل و ناگوار دوزخ) 

 .»چه سودی به حال او دارد؟اش  گردد، دارایی در آن هنگام که (به گور) پرت می .سازیم می
 فرماید: کنند می چنین خداوند در وصف کسانی که قناعت پیشه می هم

غۡ  اهلُِ �َۡ ٱ سَبُهُمُ َ�ۡ ﴿
َ
ٓ أ فِ ٱ مِنَ  ءَ نيَِا ۗ ا�ٗ إِ�َۡ  �َّاسَ ٱ لوُنَ  َٔ �َۡ�  َ�  هُمۡ �سِِيَ�ٰ  رُِ�هُمَ�عۡ  �َّعَفُّ  ا

ْ  وَمَا َ ٱ فإَنَِّ  خَۡ�ٖ  مِنۡ  تنُفقُِوا  ].۲۷۳:ة[البقر ﴾٢٧٣ عَليِمٌ  ۦبهِِ  �َّ

نیازند، اما ایشان را از  پندارد که اینان دارا و بی به خاطر آبرومندی و خویشتنداری، شخص نادان می«

شناسی (چه از لحن گفتار و طرز رفتار پیدا و نمودارند و) با الحاح و اصرار  روی رخساره و سیمایشان می

 .»گمان خدا از آن آگاه است ای را که ببخشید، بی یک و بایستهو هر چیز ن .خواهند (چیزی) از مردم نمی

ا﴿ مَّ
َ
ٓ ٱ وَأ ا ا ١٠ هَرۡ َ�نۡ  فََ�  �لَِ لسَّ مَّ

َ
ثۡ  رَّ�كَِ  مَةِ بنِعِۡ  وَأ  ].۱۱-۱۰[الضحی:  ﴾١١ فحََدِّ

ها صحبت بدار، (و  های پروردگارت را بازگو کن (و از آن و گدا را با خشونت مران، بلکه نعمت«

 .»با بذل و بخشش بگذار)ها را  شکر آن

 ي بنده از اسم خداوند مغنی بهره
ها و  ی نیازمندی نیازی نفس است. همه نیازی، بی باید که بنده سخی و بخشنده باشد. بهترین بی

ها را فقط از خداوند بطلبد. بر تو واجب است که هر لحظه و پیوسته و همیشگی در  درخواست

اجی بنمایی هر چند که فقیریت به چشم نیاید باید که اعتماد مقابل خداوند اظهار نیازمندی و محت

ات به آنچه که در نزد خداوند است، بیشتر و بالاتر از اعتمادت به آن چیزی باشد که در دست  و تکیه

خودت است و خود را به صفات بخشندگی و بذل نسبت به بندگان خداوند بیارایی. هر گاه که بنده 

نیازی  گردد و خداوند اسباب بی ند توان و قدرتش جذب خداوند مغنی میاین اسم را بسیار یاد ک

 دهد. نیازی در میان بندگان قرار می بنده را بدو عطا کرده و او را مظهر بی

نیاز ساخت، او نیز به  عبدالمغنی: کسی است که بعد از این که خداوند او را به تمام و کمال بی

های مردمان رفته و در جهت حل کردن  ته در پی رفع نیازمندیمدد همتی که خداوند بدو ارزانی داش

کند و این از برکت  هایشان را برآورده می کوشد و نیازمندی تر کردن کارهایشان می مشکلات و آسان

 تجلی اسم المغنی در وجود این شخص است.

فضل و  هستی و همگان به تو محتاج و نیازمندند.» المغنی«دعا: پروردگارا! تو صاحب اسم 

بخشش تو وسیع و گسترده است و همگان در مقابل درهای جود و سخاوتت ایستاده. خدایا! از تو 

ی تو  ات بر من تجلی نمایی، تا خود را نیازمند تو دانسته و به واسطه طلبم که با نور اسم المغنی می



 اسماء الحسنی        482

 

اولیاءت شوم. به نیازی دوستانت گشته و مظهر عزت  نیاز باشم و من نیز سبب بی در هر زمانی بی

 درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  المانع

وارد گردیده است. المانع در  ص الله باشد که در حدیث رسول از اسماء الله الحسنی می» الـمانع«

ای ندادن و عطا نکردن به هر وصف خداوند جل جلاله به معنای منع بلا از اولیائش است. گاهی به معن

دارد، این لطفی زیبا از  آن که از دوستان و دشمنانش که بخواهد. هرگاه که دوستانش را از بلا محفوظ می

کند، این هم فضلی فراوان از جانب اوست. اگر  جانب خداست و هر گاه که چیزی را از اولیائش منع می

ها حجتی بر آنان شده و آنان را به سنت استدراج  به آنخیر را از دشمنانش منع نکند، این اعطای خیر 

 شود. ها می کند و سبب عذاب و ذلت آن کند و در آخرت خیر را از ایشان منع می مبتلا می

ی ایجاد اراده،  اش شده و اجازه گاهی اوقات مانع از رسیدن افکار مضر و خطرناک در قلب بنده

ی مهربانی و رفق خداوند بدان بنده است.  و این نشانهدهد.  جهت اجرای آن افکار بد را بدو نمی

 فرماید: خداوند می

ْ لَمُوٓ عۡ ٱوَ ﴿ نَّ  ا
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َ�ۡ�َ  َ�وُلُ  �َّ  ].۲۴[الانفال:  ﴾ۦبهِِ وَقلَۡ  ءِ مَرۡ ل

تواند انسان را از رسیدن به  اندازد (و می و بدانید که خداوند میان انسان و دل او جدایی می«

ترین  ی دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر طولانی داشته باشد که مهمها و آرزوها خواسته

 .»آرزوی دل هر انسانی است)

دارد، اما فقط  طلبد، ارزانی می طلبد و یا نمی خداوند سبحان دنیا را به هر آن کس که آن را می

خواص اولیاء باشد. گیرد که جزو  ها حمایت کرده و در پناه می قلب کسانی را در برابر مخالفت

های مردمان منع کرده و ارادت و اختیارات را از  گاهی آرزوهای طول و دراز و شهوات را از نفس

ها و از مخالفت در  زداید و عقاید را از بدعت ها می ها را از قلب کند. شبهه قلب خواص منع می

نماید و این به  منع میها را از رذالت و پستی  های مشخص گشته (در انجام عبادت) و نفس وقت

ی آن مختص گردانیده و اولیاء منتخب را به  هایی است که بندگان مقربش را به واسطه خاطر نعمت
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 ی آن تکریم نموده است. واسطه

کند در حالی که همین منع کردن در  المانع کسی است که هر آنچه را از هر که بخواهد، منع می

شود در حالی که کمال و  ای داشتن مال فراوان منع می بنده بطن خود عطاء را در بردارد. گاهی از

شود و یا گاهی بنده تن سالمی ندارد در حالی که در برابر هر آنچه بر سرش  جمال بدو ارزانی می

 گردد. آید رضایت به تقدیرات عطا می می

 نیز نهفته المانع عطا کننده نیز هست، زیرا در بطن منع عطا نیز وجود دارد و در ظاهر عطا بلا

گاهی و دقت داشت تا بر راه مستقیم حرکت کرد.  است. باید که نسبت بدین حقیقت آ

 ي بنده از اسم خداوند مانع بهره
ها و نیازها فقط از خداوند طلب یاری نموده و از غیر او هیچ چیز را نخواهد و  باید که در تمامی حاجت

ی حقیقی  ن بخشش در حقیقت از آن بخشش کنندههر گاه چیزی بخشید بدان مغرور نشود، زیرا که ای

آمده  ص بخشد. در صحیح بخاری از پیامبر یعنی خداوند عزوجل است که به هر کس که بخواهد می

هیچ معبود بر حقی نیست جز «گفت:  خواند و می است که پیامبر بعد از هر نماز واجبی این دعاها را می

زی ندارد، هرملک و قدرتی که هست از آن اوست و هر سپاس و همتا است و انبا ذات الله که یگانه و بی

 ستایشی که باشد، مخصوص و سزاوار او است و او بر تمام اشیاء مسلط و بر تمام کارها توانا است.

تواند جلوی آن را بگیرد، و چیزی که تو مانع آن باشی،  خداوندا! چیزی که تو ببخشی، کسی نمی

ای برساند (و  تواند به عوض تو به آنان فایده ثروت ثروتمندان نمیکسی قادر نیست آن را ببخشد. 

هر کس که بسیار این اسم را یاد کند انوار المانع بر او کشف شده و بر  .١»ایمانی را پر کند) خلاء بی

شود که هر آنچه خداوند در مورد او  گردد و معتقد می هر آنچه از جانب خدا بدو رسد، راضی می

 آن چیز خیر و منفعتی برایش در بر دارد.تقدیر نماید، 

عبدالمانع: کسی است که خداوند او را مورد حمایت خود قرار داده و هر آنچه را که فساد داشته باشد 

دارد، هر چند شخص در پی به دست آوردن آن و مشتاق آن بوده و آن گونه پندارد که آن چیز  از او باز می

  کند که: و تندرستی و امثال آن. و معنای این کلام خدا را مشاهده می خیری در بردارد، همچون مال و جاه

ن وعَََ�ٰٓ ﴿
َ
ْ تَ�ۡ  أ ن وعَََ�ٰٓ  لَُّ�مۡۖ  خَۡ�ٞ  وَهُوَ  ا ٔٗ شَۡ�  رهَُوا

َ
ْ  أ  ﴾لَُّ�مۡ  َ�ّٞ  وَهُوَ  ا ٔٗ شَۡ�  ُ�بُِّوا

 ].۲۱۶: ة[البقر

                                           
 .۲۷۴، ص ۱، ج اللؤلؤ والـمرجان -١
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شد، و چه بسا چیزی را دارید و آن چیز برای شما نیک با لیکن چه بسا چیزی را دوست نمی«

 .»دوست داشته باشید و آن چیز برای شما بد باشد

گردانم در حالی که اگر ثروتمند  بعضی از بندگانم را فقیر می«در کلمات قدسی آمده است که: 

بود، باعث  گردانم که اگر تندرست می شد و بعضی از بندگانم را مریض می بود، باعث شر او می می

گاهشد و من  شر او می تر به مصالح بندگانم هستم و هر آن گونه که بخواهم کارهایشان را  تر و عالم آ

. هر کس که این اسم در او تحقق یابد دوستانش را از هر آنچه به ضررشان بوده و »نمایم تدبیر می

و ی او فساد  دارد و خداوند هر  آنچه که بخواهد به وسیله آنان را در فساد و تباهی اندازد، باز می

 برد. تباهی را از میان می

باشی، منع تو در نزد عارفان همچون عطا است و تو  دعا: پروردگارا! تو صاحب اسم المانع می

ای و بخشش تو برای کسی که همیشه در فکر آن چیز است بلا است (موجبات آزمایش).  بخشنده

و راضی گردیم و ما را از هر آنچه های ما بزدا تا از ت های غفلت و بیگانگی را از قلب پروردگارا! پرده

های بیهوده و شهوات  داری سرش را بر ما بنما و ما را بر نفسمان یاری ده تا آن را از لذت که باز می

باز داریم و ما را بر مخالفان یاری فرما تا آنان را از انجام کارهای زشت و پلشت باز داریم. به 

 درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

  علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلموصلی االله



 

 

 

 

 

 

 

  الضار

های نیکو خداوند است که در حدیث شریفی که شامل اسماء الحسنی است  نامی از نام» الضار«

 فرماید: چنین یادی از این اسم شریف در قرآن کریم به میان آمده است خداوند می وارد گردیده است. هم

ُ ٱ كَ سَسۡ َ�مۡ  �ن﴿  ].۱۷[الانعام:  ﴾هُوَ  إِ�َّ   ٓۥَ�ُ  َ�شِفَ  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ

 .»تواند آن را برطرف سازد کس جز او نمی اگر خداوند زیانی به تو برساند، هیچ«

ٓ  لَّن قلُ﴿ ُ ٱ كَتَبَ  مَا إِ�َّ  يصُِيبنََا ٰ مَوۡ  هُوَ  َ�اَ �َّ ۚ لٮَ ِ ٱ وََ�َ  نَا ِ فلَۡ  �َّ ۡ ٱ يَتَوَ�َّ  ﴾٥١ مِنُونَ مُؤۡ ل
 ].۵۱: بة[التو

رسد، مگر چیزی که خدا برای ما مقدر کرده باشد (این  بگو: هرگز چیزی (از خیر و شر) به ما نمی«

پردازیم؛ بلکه کار و بار  شویم و نه در برابر شر به جزع و فزع می است که نه در برابر خیر مغرور می

اید تنها به خدا توکل سازیم، و) او مولی و سرپرست ما است، و مؤمنان ب خود را به خدا حواله می

 .»کنند و بس

﴿ ٓ صَابَ  مَا
َ
صِيبَةٖ  مِن أ  ٱ ِ�  مُّ

َ
نفُسُِ�مۡ  ِ�ٓ  وََ�  ضِ �ۡ�

َ
ن لِ َ�بۡ  مِّن بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
ٓۚ �َّۡ�َ  أ هَا

َ
 أ

ٰ  إنَِّ  ِ ٱ َ�َ  لكَِ َ�   َ� لّكَِيۡ  ٢٢ �سَِ�ٞ  �َّ
ۡ
ْ سَوۡ تأَ ٰ  ا ْ َ�فۡ  وََ�  فاَتَُ�مۡ  مَا َ�َ ٓ  رحَُوا ٰ  بمَِا  ﴾ۡ◌ ُ�مءَاتٮَ

 ].۲۳-۲۲[الحدید: 

دهد، مگراین که پیش از آفرینش  پیوندد یا به شما دست نمی هیچ رخدادی در زمین به وقوع نمی«

و این کار  .زمین و خود شما، در کتاب بزرگ و مهمی (به نام لوح محفوظ ثبت و ضبط) بوده است

ه خاطر از دست دادن چیزی غم این بدان خاطر است که شما نه ب .برای خدا ساده و آسان است

 .»بخورید که از دستتان به در رفته است و نه شادمان بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده است

ٓ  قلُ﴿ مۡ  �َّ
َ
ٓ  مَا إِ�َّ  عًاَ�فۡ  وََ�  �َ�ّٗ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ُ ٱ ءَ شَا  ].۴۹[یونس:  ﴾�َّ

ی هستم و اختیار) هیچ سود و زیانی برای ی اوامر و نواهی اله بگو: من (تنها پیغمبر و رساننده«

 .»خود (یا برای مردمان در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا بخواهد
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کند و بر  الضار معنایش این است که ضرر و شر را برای هر کس و هرگونه که بخواهد، تقدیر می

ده و یا فقیر اساس حکمت و مشیتش که حکمتی والا و بالاست هر کس را که بخواهد بیمار کر

کند و فقط اوست که سودمند  گرداند. او هر چیزی را تقدیر می نموده و یا شفا داده و یا گمراه می

کند و  بودن یا ضررمند بودن اسباب را مسخر نموده است آن سبب بلایی است که گناهان را پاک می

آید  ملکش به وجود می شود. بدان که هر آنچه در یا ابتلا و آزمایشی که باعث افزایش درجات می

 فرماید: براساس ایجاد و حکم و قضا و اراده و مشیت و تکوین اوست. خداوند می

ٓ  لَّن قلُ﴿ ُ ٱ كَتَبَ  مَا إِ�َّ  يصُِيبنََا  ].۵۱: بة[التو ﴾َ�اَ �َّ

 .»رسد، مگر چیزی که خدا برای ما مقدر کرده باشد بگو: هرگز چیزی (از خیر و شر) به ما نمی«
دهد که فقط خداوند مولی و سرپرست مردمان بوده و جز او مولی و  یان را خبر میو یا آدم

 فرماید: سرپرستی وجود ندارد. خداوند می

ٰ مَوۡ  هُوَ ﴿  ].۵۱: بة[التو ﴾نَالٮَ

 .»او مولی و سرپرست ما است«
گاهان و اندیشمندان بدانند که مولی هر آن گونه که بخواهد براساس اراده اش در ملکش  تا آ

نماید. هر آن چه از خیر و شر و خوشی و ناخوشی به هر کدام از آدمیان برسد از جانب  رف میتص

ها است. اگر نعمتی باشد، پس اوست که نفع رساننده به آدمیان است و  خدایی است که مولای آن

اگر محنت و مشکلی باشد، خداوند است که ضرر رسانده و منع کننده است. هر کس که در برابر 

کند و برعکس هر کس که با حکمش به جنگ و  تسلیم شود، با خیالی آسوده زندگی می حکمش

 شود. ستیز برخیزد، دچار غم و حزن و اندوه و پریشانی می

گفته شده که اولین چیزی که خداوند در لوح محفوظ نوشته است این است که من الله هستم و 

م تقدیراتم نشده و بر بلاهایی که بر سرش جز من هیچ معبود دیگری وجود ندارد. هر کس که تسلی

 هایم شکرگزاری ننماید، باید که به دنبال پروردگاری جز من باشد. آورم صبر نکند و در برابر نعمت می

به مناجات با پروردگارش پرداخت و بدو گفت: پروردگارا! چه کسی  ÷شده که داود گفته 

خواهد که او را به انجام کار  سی که از من میهاست؟ خداوند فرمود: ک بدترین و شرورترین انسان

 شود. بهتر راهنمایی کنم، آنگاه که من او را راهنمایی کردم، مرا متهم نموده و به حکم من راضی نمی

 و گفته شده: هر کس که به قضا و قدر راضی نباشد، حماقتش را دارویی نیست.

شد بهتر بود)  شد یا چنان می میدر خبر مسند آمده است که: خود را از گفتن: (اگر چنین 

 برهانید؛ زیرا که این از سخنان منافقان است.
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هر گاه که بنده دانست که مولایش در ایجاد و آفرینش یگانه است و در اختراع و نوآوری او را 

یکتا دانست، کارهایش را به پروردگارش تفویض کرده و بدون هیچ چشمداشتی از مردم راحت 

 برند. دم نیز در راحتی از او به سر میکند و مر زندگی می

 ي بنده از اسم خداوند الضار بهره
شود صبر پیشه سازد تا شاید گناهانی را که مرتکب  باید که بنده در برابر مصیبتی که به او وارد می

ی آن او را افزایش درجات دهد.  شده پاک گردد و در برابر ابتلاها صبر نماید تا خداوند به وسیله

 ر صدیق گوید که چون این آیه نازل شد که:ابوبک

 ].۱۲۳[النساء:  ﴾ۦبهِِ  زَ ُ�ۡ  �ءٗ سُوٓ  مَلۡ َ�عۡ  مَن﴿

 .»شود هر کس که کار بدی بکند در برابر آن کیفر داده می«

الله! حال و وضعیت بعد از این آیه چگونه خواهد  به پیش رسول کریم رفته و گفتیم: ای رسول

شوی؟ آیا دچار  تو را ببخشاید ای ابوبکر! آیا تو مریض نمی خداوند«فرمود:  ص بود؟ پیامبر

ها  ها و سختی شوی؟ آیا دچار مصیبت شوی؟ آیا دچار اذیت و آزار نمی حوادث ناگواری نمی

 .»شود گردی؟ گفتم: بله، فرمود: این از آن کیفرهایست که بنده بدان کیفر داده می نمی
گردد به آنجا  اند بیان می صف کسانی که عبدالنافععبدالضار: وصف این گونه افراد همراه با و

 مراجعه کن.

کنی  ی، به اهل شرک و گناهکاران ضررها و دردها وارد می»الضار«دعا: پروردگارا! صاحب اسم 

نمایی، آنان همگی در حکم تو همچون بیمارانی هستند که آنان را با  و در ضرر رساندن عدالت می

 گردد. از ضرر نفع عایدشان مینمایی و  حکمت خودت مداوا می

پروردگارا! چشمان توحیدبین به من عطا کن که دفع ضرر را فقط از تو بخواهم و دست نیازم را 

 فقط به  آستان تو دراز کنم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  النافع

ه الحسنی است که در حدیث شریفی که شامل اسماء الله الحسنی اسمی از اسماء الل» النافع«

 است از آن نام برده شده است.

 فرماید: خداوند می

ٓ  قلُ﴿ مۡ  �َّ
َ
ا وََ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ٓ  مَا إِ�َّ  َ�ًّ ُ ٱ ءَ شَا  ].۱۸۸[الاعراف:  ﴾�َّ

 .»خدا بخواهدبگو: من مالک سودی و زیانی برای خود نیستم، مگر آن مقداری که «

پاک و منزه است خداوندی که فضل و لطف خود را براساس رحمتش شامل هر کس از 

کند. او مالک ضرر و منفعت است و او بر هر چیزی تواناست. گاهی  بندگانش که بخواهد، می

شوند آن هم برای  ی منفعت و خیر هستند و یکی از انواع معالجه محسوب می ضررها در بردارنده

 فرماید: ورزند. خداوند می ه نسبت به پروردگارشان شرک میکسانی ک

ِۖ ٱ فمَِنَ  مَةٖ ّ�عِۡ  مّنِ بُِ�م وَمَا﴿ ُ�مُ  إذِاَ ُ�مَّ  �َّ ُّ ٱ مَسَّ  ].۵۳[النحل:  ﴾٥٣ رُونَ  َٔ تَۡ�  هِ فإََِ�ۡ  ل�ُّ

ها دارید همه از سوی خداست (و باید تنها منعم را سپاس گفت و پرستید) و  آنچه از نعمت«

ه از آن، هنگامی که زیانی (همچون درد و بیماری و مصائب و بلایا) به شما رسید (برای گذشت

دارید و) او را با ناله  و  ها و گشودن گره مشکلات تنها دست دعا به سوی خدا برمی زدودن ناراحتی

پرستید و انبازها را به کمک  خوانید (پس چرا در وقت عادی جز او را می زاری به فریاد می

 .»طلبید؟) می

َّ ٱ كَشَفَ  إذَِا ُ�مَّ ﴿  ].٥٤[النحل:  ﴾٥٤ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  برَِّ�هِِمۡ  مّنُِ�م فرَِ�قٞ  إذَِا عَنُ�مۡ  ل�ُّ

سپس هنگامی که خدا زیان را از شما دور کرد (و جلو تندباد حوادث و طوفان بلا را گرفت) «

چار غفلت و غرور و کنند! (و از نو د گروهی از شما (انبازهایی) شریک پروردگار خود می

 .»شوند)! پرستی و شرور می بت
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ْ دَعَوۡ  ُ�ّٞ  �َّاسَ ٱ مَسَّ  �ذَا﴿ نيِبِ�َ  رَ�َّهُم ا ٓ  ُ�مَّ  هِ إَِ�ۡ  مُّ ذَاَ�هُم إذَِا
َ
 فَرِ�قٞ  إذَِا ةً رَۡ�َ  هُ مِّنۡ  أ

 ].۳۳[الروم:  ﴾٣٣ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  برَِّ�هِِمۡ  هُممِّنۡ 

ها برسد،  ها و شداید دیگر) به انسان ها و زلزله چون طوفانهر زمان که مصائب و بلایای بزرگی (هم«

دانند) و بدو پناهنده  خوانند (و جز او را کاشف مصائب و دافع بلایا نمی پروردگارشان را به فریاد می

سپس به مجرد این که (حوادث زیانبار و مصائب برطرف شد و) خداوند مرحمتی از جانب  .گردند می

دید (و نعمتی بدیشان داد) ناگهان گروهی از آنان برای پروردگارشان شریک و  خود در حق ایشان روا

 .»روند) شوند و از راستای راه به در می ها معتقد می ها و بت دهند (و به خدا گونه انباز قرار می

پاک و منزه است خداوندی که اسباب هر چیزی تحت قدرت اوست و تسلیم اوامر اویند. 

 فرماید: خداوند می

ٓ  سَ وَليَۡ ﴿ ِ ٱ نِ �إِذِۡ  إِ�َّ  ا ًٔ شَۡ�  رهِّمِۡ بضَِا  ].۱۰: لة[المجاد ﴾�َّ

 .»ی خدا در میان باشد تواند بدیشان برساند مگر این که اجازه اما هیچ زیانی نمی«

چاقو را بر گردن فرزندش،  ÷ ترین دلیل بر این هنگامی است که حضرت ابراهیم بزرگ

و همچنان که آتش حضرت ابراهیم را نسوزاند بلکه  ١انست ببردحضرت اسماعیل نهاد اما چاقو نتو

 فرماید: می ص به امر خداوند آتش بر ابراهیم سرد و سالم شد. خداوند به پیامبر

ٓ  قلُ﴿ مۡ  �َّ
َ
ا وََ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ٓ  مَا إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ شَا ُ عۡ  كُنتُ  وَلوَۡ  �َّ

َ
 تُ َ�ۡ تكَۡ سۡ َ�  بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

ِ�َ  وَمَا ۡ�ِ �َۡ ٱ منَِ  وٓ ٱ مَسَّ ۠  إنِۡ  ءُۚ لسُّ ناَ
َ
 ].۱۸۸[الاعراف:  ﴾١٨٨ منُِونَ يؤُۡ  �ٖ لقَِّوۡ  وَ�شَِ�ٞ  نذَِيرٞ  إِ�َّ  �

بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود نیستم، مگر آن مقداری که خدا بخواهد و (از راه لطف بر «

کردم  دانستم، منافع فراوانی نصیب خود می غیب می) اگر .جلب نفع یا دفع شر، مالک و مقتدرم گرداند

 شر و بلا به من نمی
ً
گاه بودم (چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و اصلا حال  .رسید (چرا که از موجبات آن آ

خبرم، چگونه از وقوع قیامت آگاه خواهم  که از اسباب خیرات و برکات و از موجبات آفات و مضرات بی

 .»باشم ی مؤمنان (به عذاب و ثواب یزدان) نمی دهنده و مژده دهنده بود؟) من کسی جز بیم

ٓ  قلُ﴿ مۡ  �َّ
َ
ٓ  مَا إِ�َّ  عًاَ�فۡ  وََ�  �َ�ّٗ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ۗ ٱ ءَ شَا ُ ةٍ  لُِ�ِّ  �َّ مَّ

ُ
ۚ  أ جَلٌ

َ
ٓ  إذَِا أ جَلهُُمۡ  ءَ جَا

َ
 أ

 .]۴۹[یونس:  ﴾٤٩ دِمُونَ تَقۡ �سَۡ  وََ�  سَاعَةٗ  خِرُونَ  ٔۡ َ� �سَۡ  فََ� 

                                           
١- 

 اگر تیغ عالم بجنبد زجای
 

 نبرد رگی تا نخواهد خدای(؟) 
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ی اوامرو نواهی الهی هستم و اختیار) هیچ سود و زیانی برای خود (یا  بگو: من (تنها پیغمبر و رساننده«

هر ملتی دارای مدت زمان محدودی  .برای مردمان در دست) ندارم مگر آن چیزی را که خدا بخواهد

 .»گیرند شی میای پی کنند و نه لحظه ای تأخیر می است هر وقت زمان آنان به سر رسید، نه لحظه

ی  شود و تنها او عطاکننده کسی است که خیر و نفع در دنیا و دین از او صادر می  النافع

تندرستی، ثروتمندی، سعادت، جاه، هدایت و تقوی است. فقط خداوند عزوجل نفع رساننده و 

ار پیامبر مهربان است. از ابن ابی اوفی روایت شده است که او گفت: از خانه خارج شده و قصد دید

ی  نشسته بودند و بچه ب را داشتم، (وقتی به آنجا رسیدم دیدم) ابوبکر و عمر ص اسلام

فرمود: ای عمر! بچه را بردار و عمر بچه را برداشت. زنی پریشان  ص گریست پیامبر کوچکی می

فرمود:  ص زد: فرزندم، آمد، پیامبر حال که روسریش افتاده بود و واویلاکنان و زاری کنان فریاد می

این زن مادر بچه است بچه را به او بده. مادر، فرزندش را گرفته و او را به آغوشش چسباند و فرزند 

را دید و گفت: ای  ص گریست. هنگامی که زن به اطرافش نگریست، پیامبر نیز در آغوشش می

بینید که این زن  میفرمود: آیا  ص وای! پیامبر مرا در حالی دید که چیزی بر سرم قرار ندارد، پیامبر

اش را  ! شدت مهربانیص الله چه اندازه در حق فرزندش مهربان است؟ گفتند: بله، ای رسول

تر از  بینیم. پیامبر فرمود: قسم به کسی که جانم در دست اوست، خداوند در حق مؤمنان با رحم می

وند رحمان نیز در کسانی که رحم کنند خدا«فرمود:  ص این زن نسبت به فرزندش است. و پیامبر

. گویند که: ازار و لنگ حسن بصری را از او دزدیدند، حسن بصری نشسته »نماید حق آنان رحم می

کنم که فردا  و گریست. علت این کارش را از او پرسیدند در جواب گفت: به این خاطر گریه می

خواهی  ! اگر میگیرد، سپس گفت: پروردگارا مسلمانی به خاطر من مورد شکنجه و عذاب قرار می

 گناه کسی را ببخشی گناه دزد لنگ مرا ببخش.

حکایت شده که حضرت موسی از درد دندان به درگاه خداوند نالید. خداوند بدو وحی کرد که: 

از گیاه فلان کس گرفته و بر روی دندانت قرار ده. حضرت موسی گیاه را آورده روی دندانش قرار داد 

افت. بعد از مدتی دوباره درد دندانش شروع شد، حضرت موسی بلافاصله دندان دردش تسکین ی

آن گیاه را آورده و روی دندانش نهاد، دردش بیشتر شد، آنگاه گفت: پروردگارا! مگر تو مرا امر 

نفرمودی که از این گیاه بیاورم و مرا بدان راهنمایی ننمودی؟ خداوند به او وحی کرد که: ای موسی! 

هنده و ضرر رساننده و منفعت رساننده هستم. بار اول مرا در نظر داشتی و من شفا دهنده و عافیت د

 به من روی کردی، دردت را تسکین دادم؛ اما حالا گیاه را در نظر داشتی و مرا نطلبیدی.
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 ي بنده از اسم خداوند النافع بهره
 ص اند. پیامبربنده باید که در جهت مصلحت مردم بکوشد و با علم و مال و جاهش به آنان نفع برس

فرماید: یک قدم که در راه انجام کار نیکی برای برادرت برداری ـ چه آن کار انجام شود و چه  می

 تر است. انجام نشود ـ در نزد خداوند از اعتکاف کردن در این مسجد با فضیلت

جام رساند عبدالضار النافع: کسی است که خداوند او را برگزیده تا هر آنچه اراده کند، آن را به ان

و درهای توحید افعالی را به روی او گشوده و ضرر و منفعت و خیر و شر را فقط در دست خداوند 

بیند. هر گاه بنده به این دو اسم الضار النافع، متخلق گردید و مظهر این اسماء شد آنگاه او نیز  می

اهی خداوند یک نفر را شود. گ ی پروردگارش ضرر رساننده و منفعت رساننده به مردم می به واسطه

گرداند؛ مانند  گرداند، مثلا بعضی را فقط مظهر ضرر می ها مختص می فقط در یکی از این اسم

گرداند، مانند  کنند، و بعضی را فقط مظهر خیر می شیطان و کسانی که از او تبعیت و پیروی می

 کنند. خضر و کسانی که خود را بدو منسوب می

طلبم  رسانی و در حق همگان مهربانی از تو می ی جهانیان منفعت می هدعا: پروردگارا! تو به هم

که نور اسم النافع را به من بنمایانی تا جز بر تو، به کس دیگری تکیه و اعتمادی نداشته باشم. ای 

ی کارها! خدایا! مرا برای تمامی بندگانت نافع قرار ده در حالی که در  سرپرست و ای گشایش دهنده

 ها و مقدرات تو راضی باشم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. اراده برابر تمامی

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  النور

که شامل اسماء  ص الله های نیکوی خداوند است که در حدیث رسول نامی از نام» النور«

ه: خداوند کسی است که جهان را باشد وارد گردیده است. و به این معنی است ک الله الحسنی می

ها و بارگاه قدم  نورانی کرده است. آن را از عدم و نیستی آفریده است و آن را با دادن موهبت

مخصوص گردانیده است. خداوند، وجود ظاهر را با خورشید و ستارگان روشن گردانیده است و 

ها  ست، روشن گردانیده است و قلبکه آقای ابتدا و انتها ا ص ی رسول الله عالم ارواح را به واسط

 های آسمانی و عارفان را به انوار تجلیات الهی منور و روشن گردانیده است. را با نور کتاب

های  ها و استدلال ها را با دلائل و حجت ی ستارگان، قلب خداوند متعال جهان را به واسطه

بخش جسم  طاعات و عبادات، زینتها را با آثار عبادت منور و روشن گردانیده است.  محکم و بدن

ها، نور ظاهر و توحید  بخش قلب و روح، و پذیرش دستورات و اطاعت آن اند و معارف زینت و جان

نور باطن است. خداوند تعالی نور را در قلب بنده فزونی داده، با نور براهین و استدلال او را تأیید 

 فرماید: رساند. خداوند می یاری می کرده سپس با حسن بیان و زیبایی گفتار او را مدد و

ٰ  نُّورٌ ﴿ َ�َ  � ُ ٱ دِيَ�هۡ  نوُرٖ َّ�  ِ ٓ  مَن ۦِ�وُرهِ  ].۳۵[النور:  ﴾ءُ �شََا

نوری است بر فراز نوری! (نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زیتون، همه جا را نورباران «

های  نور عقلانی معرفت پرده اند، به همین منوال هم نور تشریعی وحی و نور تکوینی هدایت و کرده

شک و شبهه را از جلو دیدگان همگان به کنار زده، و جمال ایزد ذوالجلال را بر درو دیوار وجود به 

گاه است که می .اند تجلی انداخته تواند ببیند و دریابد) خدا هر که را  اما این چشم بینا و دل آ

رساند و سراپا  ا به چلچراغ نور احد میکند (وشمعک نور خود ر بخواهد به نور خود رهنمود می

 .»گرداند) فروزانش می
گردند  ها را به سوی اخلاقی زیبا و نیکو هدایت کرده و از حق اثر پذیرفته و تصفیه می گاهی قلب

 کند. خواند، رها می و باطل و هر آنچه را که به سوی باطل می
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رده و با محبتش روح ایشان را پر از کسی است که با هدایتش باطن مؤمنان را نورانی ک  النور

ها فقط به او  گرداند و آنگاه قلب هایشان را به سوی خود مشتاق و آرزومند می کند و قلب تشعشع می

دانند و  ی خداوند می انس و الفت گرفته و هر حرکتی و آرامشی را در هستی، همه را متأثر از اراده

و سر قیمومیت و مراقبت او را در هر موجودی ساری  اند هایشان را به نور او معرفت بخشیده نفس

گردند.  بینند به سوی نور او نگریسته، از حس به سوی حقیقت مشاهده و فناء قرب نائل می می

 فرماید: خداوند می

﴿ َ�ۡ
َ
 ٱ قتَِ وَأ

َ
 ].۶۹[الزمر:  ﴾رَّ�هَِا بنُِورِ  ضُ �ۡ�

 .»شود ش روشن میو زمین (محشر و عرصات قیامت) با نور (تجلی) خداوندگار«

ُ ٱ﴿ َ�ٰ ٱ نوُرُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  مَثَلُ  ضِ� �ۡ� ۖ مِصۡ  �يِهَا �ٖ كَوٰ كَمِشۡ  ۦنوُرهِ ۡ ٱ بَاحٌ  ِ�  بَاحُ مِصۡ ل

هَا لزُّجَاجَةُ ٱ زجَُاجَةٍ�  َّ�
َ
َ�ٰ  شَجَرَ�ٖ  مِن يوُقدَُ  دُرّيِّٞ  كَبٞ كَوۡ  كَ�  وََ�  �يَِّةٖ َ�ۡ  �َّ  تُونةَٖ زَ�ۡ  رََ�ةٖ مُّ

ۚ  هُ سَسۡ َ�مۡ  لمَۡ  وَلوَۡ  ءُ يُِ�ٓ  تُهَازَ�ۡ  يََ�ادُ  �يَِّةٖ غَرۡ  ٰ  نُّورٌ  ناَرٞ َ�َ  � ُ ٱ دِيَ�هۡ  نوُرٖ َّ�  ِ  مَن ۦِ�وُرهِ
 ٓ ۚ �شََا ُ ٱ بُ وََ�ۡ�ِ  ءُ  ٱ �َّ

َ
ُ ٱوَ  للِنَّاسِ�  لَ َ�ٰ مۡ ۡ�  ].۳۵[النور:  ﴾٣٥ عَليِمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ  �َّ

جهان را با نور فیزیکی ستارگان تابان، و با نور  ها و زمین است (و او است که خدا روشنگر آسمان«

معنوی وحی و هدایت و معرفت درخشان، و با شواهد و آثار موجود در مخلوقات فروزان کرده 

ماند که در آن چراغی باشد و آن چراغ در حبابی قرار گیرد،  نور خدا، به چلچراغی می .است)

این چراغ (با روغنی) افروخته شود (که) از ی فروزان است، و  حباب درخشانی که انگار ستاره

درخت پربرکت زیتونی (به دست آید) که نه شرقی و نه غربی است (بلکه تک درختی است که در 

ای روغنش آلوده و خالص است)  به گونه .تابد سرزمین باز و بلندی که از هر سو آفتاب بدان می

نوری است بر فراز نوری! (نور چلچراغ و  .ودش ور می انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله

به همین منوال هم نور تشریعی وحی و  .اند نور حباب و نور روغن زیتون، همه او را نور باران کرده

های شک و شبهه را از جلو دیدگان همگان به کنار  نور تکوینی هدایت و نور عقلانی معرفت، پرده

گاه  اما این چشم بینا .اند  دیوار وجود به تجلی انداختهزده، و جمال ایزد ذوالجلال را بر در و  و دل آ

کند (و شمعک نور  تواند ببیند و دریابد) خدا هر که را بخواهد، به نور خود رهنمود می است که می

ها  گرداند) خداوند برای مردمان مثل رساند و سراپا فروزانش می خود را به چلچراغ نور احد می

ی دریافت خرد را ـ تا آنجا که ممکن  در قالب محسوس بنمایاند و دور از دایره زند (تا معقول را می

گاه از هر چیزی است  است، با تلسکوپ وحی و در پرتو دانش ـ به خرد نزدیک نماید) و خداوند آ

 .»داند چگونه مخلوق را با معبود آشنا گرداند) (و می
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ُ ٱ﴿در تفسیر این کلام خداوند که:  بابن عباس  َ�ٰ ٱ نوُرُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
گوید:  می ﴾ضِ �ۡ�

مثل هدایتش  »مثل نوره«ها و زمین است،  فرماید: خداوند هادی اهل آسمان خداوند سبحانه و تعالی می

در قلب مؤمن، همچنان که نزدیک است که روغن پاک و صاف قبل از آن که آتش بدان برسد، روشن 

چنان نیز قلب مؤمن براساس  شود هم ر روشنی افزوده میشود و آنگاه که آتش بدان رسید، روشنی ب

دهد قبل از آن که علم به دست آورده باشد و چون علم به دست آورد هدایت  هدایت، کارهایی انجام می

ی نور متحیر گشته است.  های مردمان در فهم آیه بر هدایت افزوده گردد و نور بر نور قرار گیرد. فهم

 مشکاةها و زمین به نور پروردگارشان منور شوند، و یا گشودن چشم همان  مانگویند که: آس ای می عده

بیند و مصباح در وسط  چراغ است که آن مردمک چشم است که آدمی با آن می مشکاةاست و در 

های سفیدی  ها و سلول ای پرنور است، آن هم به خاطر شفافیت رشته ای است که همچون ستاره شیشه

ی زیتونی  شود از درخت پربرکت، آن درخت، قلب است که به دانه اغ افروخته میدور مردمک و این چر

روید و در دو سوی  که نه شرقی است و نه غربی تشبیه شده است؛ زیرا که زیتون فقط در وسط زمین می

روید که محل طلوع و غروب خورشید است؛ یعنی که مسلمانان امت وسط هستند گویی که  جهان نمی

اش یعنی روشنایی قلب،  شود آن هم به خاطر شدت پاکی ور می ن تماس با آتش دارد شعلهروغن آن بدو

بیند که عبارتند از: نور قلب و نور روشنایی. و آن دو  شود، زیرا انسان با دو نور می به تنهایی روشن نمی

بیند هم  ت پرده را میدهد نور قلب و نور الله است که با آن اشیاء پش نوری که خداوند او را با آن یاری می

شوند که به یکی فاز و به دیگری نول  های الکتریکی دو رشته سیم به هم وصل می چنان که در چراغ

 شود. گویند. هر گاه که یکی از این دو از مدار خارج شود، چراغ خاموش می می

 فرماید: خداوند می

ا﴿  ].۳[الملک:  ﴾٣ ُ�طُورٖ  منِ ترََىٰ  هَلۡ  َ�َ ۡ�َ ٱ عِ جِ رۡ ٱفَ  وتُٖ� تََ�ٰ  منِ لرَّ�ٱ قِ خَلۡ  ِ�  ترََىٰ  مَّ

 در آفرینش و آفریده«
ً
پس دیگر  .بینی های خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی اصلا

 .»بینی؟ ای می گونه خلل و رخنه باره بنگر (و با دقت جهان را وارسی کن) آیا هیچ

ُ ٱ عَلِ َ�ۡ  لَّمۡ  وَمَن﴿  ].۴۰[النور:  ﴾٤٠ نُّورٍ  مِن ۥَ�ُ  َ�مَا �نوُرٗ  ۥَ�ُ  �َّ

ی او نکرده باشد، او نوری ندارد (تا وی را به راه راست رهنمود کند و بر  و کسی که خدا نوری بهره«

 .»راستای راه بدارد)

هَا﴿  ٱ َ� َ�عۡ  َ�  فإَِ�َّ
َ
دُورِ ٱ ِ�  لَِّ� ٱ قُلوُبُ لۡ ٱ َ� َ�عۡ  ِ�نوََ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�  ].۴۶[الحج:  ﴾٤٦ لصُّ

 .»شوند ها هستند که نابینا می های درون سینه گردند، و بلکه این دل ها نیستند که کور می چرا که این چشم«
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را به نور و سراج منیر توصیف  ص کند و پیامبر خداوند متعال قرآن کریم را به نور توصیف می

ها به سوی نور  اند از تاریکی کند تا آنانی را که ایمان آورده کند که با نور به سوی نور هدایت می می

 فرماید: فرا خواند و خداوند می

ٓ  قَدۡ ﴿ ِ ٱ مِّنَ  ءَُ�مجَا بِ�ٞ  بٞ وَ�َِ�ٰ  نوُرٞ  �َّ  ].۱۵: ة[المائد ﴾١٥ مُّ

بخشد) و کتاب روشنگری (که قرآن  ها را روشنی می از سوی خدا نوری (که پیغمبر است و بینش«

 .»مده استاست و هدایت بخش مردمان است) به پیش شما آ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا رۡ  إِ�َّ

َ
ٗ  اهِدٗ َ�ٰ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ ِ ٱ إَِ�  وَدَاِ�يًا ٤٥ �وَنذَِيرٗ  �وَمُبَّ�ِ  ۦنهِِ �إِذِۡ  �َّ

اجٗ  نِ�ٗ  اوَِ�َ  ].۴۶-۴۵[الاحزاب:  ﴾٤٦ �مُّ

ی به  کننده رسان و بیم دهنده فرستادیم و به عنوان دعوت ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده«

 .»سوی خدا طبق فرمان الله و به عنوان چراغ تابان

﴿ �َ َٔ  ْ ِ  امِنُوا ِ ٱب ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ نزَۡ�َ  �َّ
َ
 ].۸[التغابن:  ﴾اأ

ایمان بیاورید به خدا و پیغمبرش و نوری که (قرآن نام دارد و آن را برای روشن کردن راه سعادت «

 .»ایم ا) نازل کردهه دنیا و آخرت شما انسان

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاسُ ٱ � ّ�ُِ�مۡ  مِّن نٞ َ�ٰ برُۡ  ءَُ�مجَا نزَۡ�َ  رَّ

َ
ٓ وَأ بيِنٗ  �نوُرٗ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا  ﴾١٧٤ امُّ

 ].۱۷۴[النساء: 

ای مردم! از سوی پروردگارتان حجتی به نزدتان آمده است (که محمد است و او را با سیرت «

سازد و مؤید به معجزات الهی  ایمان را برایتان روشن می عملی و دعوت تشریعی خود، حقیقت

ایم (که قرآن است و همچون نور با پرتو خود راه را روشن و  است) و به سویتان نور آشکاری فرستاده

 .»سازد) به سوی نجات رهنمودتان می

کت ی آن حر کند که نور مؤمنان پیشاپیش ایشان بوده و به واسطه چنین خداوند توصیف می هم

 فرماید: کنند و می می

ُ ٱ زيُِ�ۡ  َ�  مَ يوَۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ َّ�  ْ يۡ  َ�ۡ�َ  َ�ٰ �سَۡ  نوُرهُُمۡ  ۖۥ مَعَهُ  ءَامَنُوا
َ
يۡ  دِيهِمۡ �

َ
 نهِِمۡ َ�ٰ وَ�ِ�

ٓ  َ�قُولوُنَ  تۡ  رَ�َّنَا
َ
ٓۖ  فِرۡ غۡ ٱوَ  نوُرَناَ َ�اَ مِمۡ � ٰ  إنَِّكَ  َ�اَ  ].۸تحریم: [ال ﴾٨ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

دارد که با او ایمان  این کار در روزی خواهد بود که خداوند، پیغمبر و کسانی را خوار و سبک نمی«

رساند) نور (ایمان و عمل صالح)  گرداند و به درجات بالا می (بلکه ایشان را والا می .اند آورده

ی که خاموش شدن (وقت .ایشان، پیشاپیش و سوی راستشان (رو به جانب بهشت) در حرکت است
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کنند و) پروردگارا! نور ما را کامل گردان (تا در پرتو آن به  بیند، رو به درگاه خدا می نور منافقان را می

 .»بهشت برسیم) و ما را ببخشای، چرا که تو بر هر چیزی بس توانایی

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا َّ�  ْ  ۦتهِِ رَّۡ�َ  مِن لَۡ�ِ كفِۡ  تُِ�مۡ يؤُۡ  ۦبرِسَُوِ�ِ  وَءَامِنُوا
ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  فِرۡ وََ�غۡ  ۦبهِِ  شُونَ َ�مۡ  �نوُرٗ  لَُّ�مۡ  عَلوََ�جۡ   ].۲۸[الحدید:  ﴾٢٨ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ

های تورات و انجیل)  ای کسانی که (از اهل کتاب بشمارید و به خدا و پیغمبران الهی و کتاب«

رسید و به پیغمبر او (محمد بن عبدالله، خاتم انبیاء هم) ایمان بیاورید، اید، از خدا بت ایمان آورده

تا خداوند دو پاداش از رحمت خود را به شما دهد (یکی پاداش ایمان به عیسی، و دیگری پاداش 

ایمان به محمد) و نیز برای شما نوری را پدیدار گرداند که در پرتو آن حرکت کنید، و شما را 

 .»خدا بسیار بخشاینده و مهربان استببخشاید، چرا که 

خدایا! در قلبم، در گوشم، در چشمم، در مویم، در «این بود که:  ص از جمله دعاهای پیامبر

پوستم، در گوشتم، در خونم، در استخوانم نوری قرار ده و نوری در پیشاپیشم و پشت سرم  و در 

رار ده. خدایا! نور مرا زیاد گردان و به من طرف راستم و در طرف چپم و در بالای سرم و در زیر پایم ق

 . »نور عطا کن و مرا نور قرار ده

 ي بنده از اسم خداوند نور بهره
ی او. و باید که برای فرار از جهل به علم و از  عبارت است از دیدن هر چیزی از او و به واسطه

 . تاریکی به نور، به سوی خدا گریخت و مخلوقات را به سوی حق ارشاد کرد

 بر او تجلی نموده و معنای این کلام خداوند را که: »نور«عبدالنور: کسی است که خداوند با اسم 

ُ ٱ﴿ َ�ٰ ٱ نوُرُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ].۳۵[النور:  ﴾ضِ �ۡ�

 .»ها و زمین است خدا روشنگر آسمان«
 را مشاهده کرده است.

چه از لحاظ وجود و چه از لحاظ  ی او هر چیزی ـ ای است که به واسطه النور، او آشکار کننده

چنان که  شوند، هم ی آن هدایت می یابد و او نور دو عالم است که به واسطه علم ـ ظهور و بروز می

 فرماید: پروردگارا! مرا نور قرار ده. می ص پیامبر

ای  اند، و تو ظاهر و آشکار کننده دعا: پروردگارا! تو نوری، و جز تو همه در تاریکی عدم و نیستی

و حوادث در تأثیر گذاری هیچ نقشی ندارند. پروردگارا! معنی اسم خودت، النور را بر قلبم بتابان تا 

با نور تو حقایق را ببینم و با معارف، آراسته و زیبا گردم و خود نیز نوری برای دیگر بندگانت گردم و 

 تو بر هر چیزی توانایی. ی جواد راهنمایی کنم. به درستی که ها را به سوی پروردگار بخشنده آن



 

 

 

 

 

 

 

  الهادي

 ص الله های نیکوی خداوند است که در قرآن کریم و در حدیث رسول نامی از نام» الهادی«
 فرماید: که شامل اسماء الحسنی است، وارد گردیده است. خداوند می

ُ ٱ﴿ ٓ  مَن هِ إَِ�ۡ  تَِ�ٓ َ�ۡ  �َّ  ].۱۳شوری: [ال ﴾١٣ ينُيِبُ  مَن هِ إَِ�ۡ  دِيٓ وَ�هَۡ  ءُ �شََا

گزیند و هر که (از سر دشمنی با دین دست بکشد و)  خداوند هر که را بخواهد برای این دین برمی«

 .»گرداند به سوی آن برگردد، بدان رهنمودش می

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �كَِ أ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ عَمَ � نۡ  ءَادَمَ  ذُرِّ�َّةِ  مِن نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ مِّنَ  هِمعَليَۡ  �َّ  نوُحٖ  مَعَ  نَاَ�َلۡ  وَمِمَّ

نۡ  ءيِلَ َ�ٰٓ �سۡ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  ذُرِّ�َّةِ  وَمِن ٓۚ تَبيَۡ جۡ ٱوَ  نَاهَدَ�ۡ  وَمِمَّ  لرَّ�ٱ تُ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إذَِا نَا
 ].۵۸[مریم:  ﴾٥٨ ۩اوَ�ُِ�يّٗ  � �

نوح سوار کشتی کردیم، و از  ی آدم، و از فرزندان کسانی که با آنان که پیغمبرانی بودند از سلاله«

ی کسانی که آنان را به (سوی ایمان) رهنمود و (برای رسالت  دودمان ابراهیم و یعقوب، و از زمره

آسمانی) برگزیده بودیم و بدیشان نعمت (دنیا و آخرت) داده بودیم، هر زمان که آیات خداوند 

 .»...افتادند میشد، سجده کنان و گریان به خاک  مهربان پیش ایشان تلاوت می

 ٱ رَ�كَِّ  مَ سۡ ٱ سَبحِِّ ﴿
َ
يِٱ ١ ۡ�َ ۡ� يِٱوَ  ٢ فسََوَّىٰ  خَلقََ  �َّ رَ  �َّ  ].۳-۱[الاعلی:  ﴾٣ َ�هَدَىٰ  قدََّ

آفریند و سپس  تسبیح و تقدیس کن پروردگار والامقام خود را؛ همان خداوندی که (چیزها را) می«

کند و (هر چیزی را آن گونه که  گیری می ه اندازهخداوند ک .آراید کند و) می ها را هماهنگ می (آن

 .»نماید (که باید بکند) آفریند، و آنگاه آن را به کاری) رهنمود می شایسته و بایسته است می

﴿ ۡ�َ
َ
ن سَبُ �

َ
حَدٌ   ٓۥيرََهُ  لَّمۡ  أ

َ
لمَۡ  ٧ أ

َ
ُ  عَلَ�ۡ  �  هُ َ�ٰ وهََدَيۡ  ٩ وشََفَتَۡ�ِ  اوَلسَِا�ٗ  ٨ نَۡ�ِ َ�يۡ  ۥ�َّ

 ].۱۰-۷[البلد:  ﴾١٠ نِ يۡ دَ �َّجۡ ٱ

خبر است که اگر کسی هم از آفریدگان ندیده و ندانسته  برد که کسی او را ندیده است؟ (بی آیا گمان می«
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است، خدا دیده و دانسته است که او این اموال را از کجا به دست آورده است و در چه راهی مصرف 

ایم؟ و زبانی و دو  چشم را ترتیب نداده و نساخته کرده است و نیت وی چه بوده است) مگر ما برای او دو

 .»ایم؟ ایم؟) و راه خیر و شر را بدو ننموده ایم؟ (و او را به دو پستان رهنمود نکرده لب را نیافریده

ِيٓ ٱ رَ�ُّنَا قاَلَ ﴿ َّ�  ۡ�
َ
 ].۵۰[طه:  ﴾٥٠ هَدَىٰ  ُ�مَّ  ۥقَهُ خَلۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  طَيٰ أ

سی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس (در (موسی) گفت: پروردگار ما آن ک«

 .»راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است) رهنمودش کرده است
 به شناخت اسماءش رهنمون گردیده تا بدان 

ً
الهادی کسی است که بندگان خاصش را اولا

یده تا بدان استشهاد استشهاد کرده و صفاتش را بشناسد و دیگر بندگان را به آفریدگانش رهنمون گرد

کرده و بدانند که او خالق است و تمامی مخلوقات را بدانچه که مورد نیازشان است و باید در جهت 

 بچه را راهنمایی کرده که وقتی از مادر زاییده شد 
ً
رفع آن تلاش کنند، رهنمون کرده است مثلا

به سراغ دانه برود و زنبور را پستانش را بمکد و جوجه را راهنمایی کرده که هنگام خروج از تخم 

اش را شش ضلعی سازد تا متناسب با بدن و وضعیت زنبور باشد و هیچ درز و  هدایت کرده که خانه

 نماید که: ای از آن خالی نباشد. خداوند این گونه از این تعبیر می گوشه

ِيٓ ٱ﴿ َّ�  ۡ�
َ
 ].۵۰[طه: ﴾ ٥٠ هَدَىٰ  ُ�مَّ  ۥقَهُ خَلۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  طَيٰ أ

کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی که برای آن آن «

 .»آفریده شده است) رهنمودش کرده است

ِيٱوَ ﴿ رَ  �َّ  ].۳[الاعلی:  ﴾٣ َ�هَدَىٰ  قَدَّ

آفریند،  کند و (هر چیزی را آن گونه که شایسته و بایسته است می یگیری م ه خداوندی که انداز«

 .»نماید (که باید بکند) کاری) رهنمود میآنگاه آن را به 
ها را به سوی شناخت خودش هدایت کند  مشایخ گویند که: هادی عزوجل کسی است که قلب

ها را به طاعت خودش فرا خواند. کسی است که گناهکاران را به توبه کردن هدایت فرماید.  و نفس

ی  ها را توفیق معامله ند و آنها را به صداقت همراه حق مشغول گردا هادی کسی است که قلب

 جویانه با خلق دهد و در حقیقت هادی فقط خداوند است. حق

 ي بنده از اسم خداوند الهادي بهره
 فرماید: باید که مشغول دعوت مردمان به سوی حق باشد. خداوند می

سۡ  طٖ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ  دِيٓ َ�هَۡ  �نَّكَ ﴿  ].۵۲[الشوری:  ﴾٥٢ تَقيِ�ٖ مُّ

 (مر«
ً
 .»سازی دمان را با این قرآن) به راه راست رهنمود میتو قطعا
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ِ  رَّ�كَِ  سَبيِلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿  ].۱۲۵[النحل: ﴾ مَةِ كۡ ۡ�ِ ٱب

 .»(ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و به جا به راه پروردگارت فراخوان«

رشد دهنده هدایت اش دیگر بندگان را به راه راست و  ی توانایی بر بنده واجب است که به اندازه

ی حسنه (و  که عبارت است از (حکمت و) موعظه ص کند و در این مسیر باید که از راه رسول

 ی احسن) تبعیت نماید. مجادله

ی  عبدالهادی: کسی است که مظهر این اسم است از این جهت که خداوند او را هدایت کننده

ت پیشه است. هر آنچه را خداوند به او آفریدگان خدا قرار داده است و کلامش حقگو بوده و صداق

 این گونه است و  امر کرده است و بر او نازل شده است، تبلیغ می
ً
نماید؛ مانند پیامبر که اصالتا

 دانشمندان و عالمانی که تابع و پیرو و وارث اویند.

ا به ای. جهانیان ر ی آشکار و روشنگری، و توانای یاری دهنده دعا: خداوندا! تو هدایت کننده

ها را برای جویندگانش  ای، و راه سوی سعادت و اسباب به دست آوردن سعادت هدایت فرموده

اند. اگر توجه و  ای. اگر هدایت تو نباشد همگان در گمراهی سرگشته و حیران آشکار و واضح نموده

ی را بر قلبم لولیدند. پروردگارا! نور هاد ها درمانده و عاجز می بود، همگان در تیرگی رضایت تو نمی

بتابان تا به فضل تو به مرادم دست یابم و برای تمامی موجودات از تو درخواست هدایت نمایم و 

 خواهان سعادت و بهشت برای همگان شوم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  البدیع

 ص الله حسنی است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث رسولاسمی از اسماء الله ال» البديع«
 فرماید: که شامل اسماء الحسنی است، بیان گردیده است. خداوند می

َ�ٰ ٱ بدَِيعُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
مۡ  قََ�ٰٓ  �ذاَ ضِ� �ۡ�

َ
 ].۱۱۷: ة[البقر ﴾١١٧ َ�يكَُونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�قُولُ  فإَِ�َّمَا �رٗ أ

و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنها بدو  .ین، او استها و زم هستی بخش آسمان«

 .»شود گوید: باش، پس می

َ�ٰ ٱ بدَِيعُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ  ضِ� �ۡ� َّ�

َ
ُ  تَُ�ن وَلمَۡ  وََ�ٞ  ۥَ�ُ  يَُ�ونُ  � ۖ َ�ٰ  ۥ�َّ  ُ�َّ  وخََلقََ  حِبَةٞ

 ].۱۰۱[الانعام:  ﴾١٠١ عَليِمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ  وهَُوَ  ءٖ� َ�ۡ 

چگونه ممکن است  .ها و زمین را از نیستی به هستی آورده است خدا کسی است که آسمان«

(از جمله اشخاص و اشیائی را که شریک او  .فرزندی داشته باشد، در حالی که او همسری ندارد

گاه از هر چیز است (و آنچه گویند و کنند از چشم خدا پوشیده نمی می ماند و  سازند) و او آ

 .»گردد) پادافره نمیپاداش و  بی
آفریند، نظیری همانند او  البدیع کسی است که در ذات و صفات و افعالش و در هر آنچه می

های عجیب و شگفتن،  شود. او کسی است که عجایب صنعش، آشکارترین و حکمت یافت نمی

 فرماید: ی قبلی پدید آورده است و می ترین است. او کسی است که جهان را بدون مدل و نمونه تازه

َ�ٰ ٱ بدَِيعُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ].۱۱۷: ة[البقر ﴾ضِ �ۡ�

 .»ها و زمین هستی بخش آسمان«
ی قبلی  هایشان را بدون مدل و نمونه های مختلف مخلوقات و فطرت خداوند متعال صورت

آفریده است. او کسی است که همچون او در ذات و صفات و افعالش وجود ندارد. او در ازل و ابد 

و نوآفرین مطلق است. پاک و منزه است خداوندی که مخلوقاتش را پدید آورده است و بدیع 
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های عجیبی ظاهر ساخته است. در کتاب اسماء ادریسیه از سهروردی آمده  ها و ساخته صنعت

. »ها او را یاری نداده است کس در پدید آوردن آن ای نوآفرین چیزهای تازه و نو، که هیچ«است که: 

ی کارها همچون او نیست. اگر کسی در ذات و  ی اداره ست که از لحاظ قدرت و سلطهبدیع کسی ا

شود مثل و مانندی نداشت، او بدیع مطلق است و  افعالش و در تمامی کارهایی که بدو ارجاع می

اگر در یکی از این کارها شناخته شده بود بدیع مطلق نیست. این اسم به دو صورت مطلق فقط در 

رود، زیرا قبل از او کسی نبوده است که همچون او شناخته شده باشد،  متعال به کار می مورد خداوند

اند  ها را آفریده است، به وجود آمده بلکه تمامی موجودات بعد از اویند و به خاطر این که خداوند آن

هر  شان نیستند، پس خداوند در ازل و ابد بدیع است و و آن کس و آن چیزها همچون پدید آورنده

ای که به خصوصیاتی از نبوت یا ولایت یا علم اختصاص یافته است و کسی قبل از او چنین  بنده

ی آن خصوصیتی  نبوده است. حال در سایر اوقات یا در عصر خودش او بدیع است البته به اضافه

اند:  ای گفته که او بدان اختصاص یافته و در زمانی که او در آن یگانه بوده و مخصوص اوست. عده

اش را عرضه  های پیچیده انگیزش را آشکار ساخته و حکمت های شگفت بدیع کسی است که ساخته

 انجام نشده باشد، گویند: بدیع و تازه 
ً
داشته است. هر کاری که انجام شود و همانند آن کار قبلا

 گوینده است، به این خاطر بدعت را، بدعت نامیده
ً
ا نگفته اش آن ر اند که کلامی است که قبلا

 آفریند. ای نو، غیرمشابه گذشته می است. خداوند تعالی نوآفرین آشکاری است که هر لحظه پدیده

 ي بنده از اسم خداوند البدیع بهره
از آداب کسی که اسم خداوند بدیع را بشناسد این است که باید از بدعت دوری گزیند و همراه و 

و  ص ای در کتاب خداوند و سنت رسول الله هملازم سنت باشد؛ زیرا که بدعت هیچ اصل و ریش

 فرماید: اجماع امت ندارد. خداوند می

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ فلَۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالفُِونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
وۡ  نَةٌ فتِۡ  تصُِيبَهُمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ  أ

َ
 ﴾٦٣ أ

 ].۶۳[النور: 

ورزند)  ند که بلایی (در برابر عصیانی که میکنند، باید از این بترس آنان که با فرمان او مخالفت می«

گریبانگیرشان گردد، یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و زلزله و دیگر 

 .»های اخروی) مصائب دنیوی، و دوزخ و دیگر شکنجه

ْ َ�هۡ  تطُِيعُوهُ  �ن﴿  ].۵۴[النور:  ﴾تَدُوا

 .»فتاما اگر از او اطاعت کنید، هدایت خواهید یا«
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ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
 ].۲۱[الاحزاب:  ﴾حَسَنَةٞ  وَةٌ أ

 .»ی پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای شما است سرمشق و الگوی زیبایی در (شیوه«

گوید: هر کس که سنت را در کلام و عمل بر نفسش حاکم گرداند، نطقش  یکی از اولیاءالله می

است و هر آن کس که هوی و هوس را بر نفسش حاکم گرداند، نطقش همراه بدعت  همراه حکمت

هر کس که سنت مرا دوست داشته باشد، مرا دوست داشته «فرماید:  می ص الله است. رسول

. سهل بن عبدالله »است و هر کس که مرا دوست داشته باشد در بهشت همراه من خواهد بود

در اخلاق  ص یز است: تأسی جستن و پیروی کردن از نبیاصول مذهب ما سه چ«تستری گوید: 

نقل شده که  . از انس بن مالک »و کردار، و خوردن مال حلال، و اخلاص نیت در تمامی اعمال

طلبم، زیرا که فقط تو  پروردگارا! به درستی فقط از تو می«گوید:  از مردی شنید که می ص پیامبر

و فریادرسی جز تو وجود ندارد تو (با دادن نعمات بسیار بر لایق سپاس و ستایشی و هیچ فرمانروا 

ها و زمینی، ذوالجلال والإکرامی. از تو بهشت را  بخش آسمان نهی، هستی بندگانت) منت می

فرمودند: نزدیک است که خداوند را با  ص . پیامبر»آوردم طلبم و از آتش جهنم به تو پناه می می

ا آن نام خوانده شود جواب دهد و هر گاه از او چیزی طلب شود اسمی به فریاد خواند که هر گاه ب

عطا نماید. بر کسی که خواهان آراسته شدن به اسم بدیع است، واجب است که در جهت کسب 

های زشت را که نفسش بدان خو گرفته درهم کوبد و  فضائل بکوشد و از رذائل دوری جوید و عادت

ای در کتاب و سنت و اجماع ندارد دوری گزیند.  هیچ ریشه از هر گفتار و کرداری که بدعت بوده و

 .»هر کس بر خلاف دستور ما کاری انجام دهد، مردود است«پیامبر فرمود: 
بیند و خداوند او را  عبدالبدیع: او کسی است که خداوند را در ذات و صفات و افعالش بدیع می

 آورد. ز آن عاجزند، او پدید میمظهر این اسم قرار داده است و هر آنچه را که دیگران ا

ای و  ی قبلی پدید آورده دعا: پروردگارا! تو بدیع هستی، زیرا که وجود را بدون مدل و نمونه

بین به من ارزانی  ای. خدایا! چشمان یقین های بدیع و نوآفرینت زیبایی بخشیده کائنات را با شگفتی

های  خاطر تو مشتاق تو گردم و لطائف و موهبت های شگفت تو را ببینم و به دار تا ابداعات و ساخته

ها را  هایت داده و آن عجیب را به من نشان ده تا مظهر بدیع گردم و با تمام وجود گوش به فرمان

 اطاعت نمایم. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

 الباقی 

الله  ء الله الحسنی است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث رسولاسمی از اسما» الباقي«

 فرماید: بیان گردیده است. خداوند می

 ].۸۸[القصص:  ﴾٨٨ جَعُونَ ترُۡ  هِ �َ�ۡ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ َ�ُ  ۚۥ هَهُ وجَۡ  إِ�َّ  هَالكٌِ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ ﴿

و همگی شما به سوی او فرماندهی از آن اوست و بس،  .شود چیز جز ذات او فانی و نابود می همه«

کند و در میانتان داوری  شوید (و به حساب و کتاب اقوال و اعمالتان رسیدگی می برگردانده می

 .»خواهد کرد)

 ].۲۷-۲۶[الرحمن:  ﴾٢٧ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذوُ رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وَ�بَۡ  ٢٦ فاَنٖ  هَاعَليَۡ  مَنۡ  ُ�ُّ ﴿

گردند، و تنها ذات  ه بر روی زمین هستند، دستخوش فنا میی کسانی ک ی چیزها و همه همه«

 .»ماند و بس پروردگار با عظمت و ارجمند تو می
پذیرد و دیگران از او طلب بقا  الباقی موجودی همیشگی و سرمدی است که فنا و نابودی نمی

نیز  نمایند. او کسی است که وجودش را ابتدایی نیست و همیشگی است، همچنان که در ازل می

پذیرد. خداوند  بوده است. او کسی است که وجودش مستمر و دائمی بوده و نیستی و عدم نمی

 موجود بوده و موصوف به بقای ازلی است. الباقی کسی است  ای است که نمی تعالی زنده
ً
میرد، ذاتا

اه که تنها وجود او دائمی است. واجب الوجودی است که فناپذیر نیست و انتهایی ندارد. هر گ

وجودش نسبت به گذشته مقایسه شود، او را ازلی و قدیم گویند و هر گاه به آینده نسبت داده شود، 

 شود. باقی و ابدی نامیده شود و هر گاه به صورت مطلق به زمان پیوند داده شود سرمدی نامیده می

 ي بنده از اسم خداوند الباقی بهره
چنان  که در طاعت خداوند باقی و پایدار بماند. هماین که بنده از اطاعت خداوند سرپیچی نکند بل

شود این شمایید که  خداوند خسته و درمانده نمی«کند که:  اشاره می ص الله که حدیث رسول
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. بر بنده واجب است که باقیات صالحات بسیاری انجام دهد تا این »شوید خسته و درمانده می

روی کنید، گفتند: آن چه چیزی  الحات زیادهدر باقیات ص«اجرا گردد که:  ص الله فرمان رسول

 االلهُ أ�بر ولا � إلا االله والحمد الله ولا حول ولا قوةَ إلا باهللالله؟ فرمود:  است ای رسول

 .»گفتن است
ی بقایش  عبدالباقی: کسی است که خداوند بقایش را به او نمایانده است و او را به وسیله

ی این بقا و به خاطر  باقی گردانیده است. آنگاه به واسطه شوند، هنگامی که همه چیز نابود می

پردازد. او کسی است که خداوند را  شناخت خداوند به عبادت محض و همیشگی پروردگارش می

کند؛ چون در هنگام تجلی صورت باقی  به دو صورت کامل و مشخص و معین و حقیقی عبادت می

 نمانده است. ای برای او باقی  خداوند، دیگر اثر و نشانه

نیاز از  ای، یکتای یگانه، و بی دعا: پروردگارا! تو باقی هستی و دیگران فانی، و تو والا و بلندمرتبه

همگان و همگان نیازمند تو، حقیقت نفسم را به من نشان ده تا از آن دست بکشم و حقیقت جهان 

ده تا به سعادت نایل گردم همراه با  را به من بنما تا به پناه تو بگریزم و مرا به مدد بقای ابدی یاری

ای. به درستی که تو بر هر  کسانی که از انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین بدانان نعمت عطا کرده

 چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الوارث

بیان  ص یث مصطفیاسمی از اسماء الله است که هم در قرآن کریم و هم در حد »الوارث«

 فرماید: گردیده است. خداوند می

 ٱ نرَثُِ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿
َ
 ].۴۰[مریم:  ﴾هَاعَليَۡ  وَمَنۡ  ضَ �ۡ�

 .»کنند ی کسانی هستیم که بر روی زمین زندگی می ما وارث (اصلی) زمین و همه«

ٰ لۡ ٱ نُ وََ�ۡ ﴿  ].۲۳[الحجر:  ﴾٢٣ رثِوُنَ َ�

 .»باشیم و وارث (جهان) می«

نتَ ﴿
َ
ٰ لۡ ٱ خَۡ�ُ  وَأ  ].۸۹[الانبیاء:  ﴾٨٩ رِ�ِ�َ َ�

 .»تو بهترین وارثانی«

ها، زیرا  معنایش این است که خداوند وارث تمامی چیزهاست، بعد از نابودی صاحبان آن

خداوند بعد از فنای مخلوقاتش باقی است. رجوع و بازگشت هر چیزی به سوی اوست. پاک و منزه 

قامت اوست و فنا شدنی نیست و در یکتایی، یگانه است. او ی  است خداوندی که صمدیت، برازنده

باشد. خداوند باقی و ماندگاری که هیچ  کس جز او وارث جهانیان نمی وارث حقیقی است و هیچ

گاه است. خداوند عزوجل کسی است که بعد از مرگ و  چیز همچون او نیست و او شنونده ی آ

 فرماید: شود. خداوند می ن او مینابودی پادشاهان و صاحب منصبان، املاک از آ

 ٱ نرَثُِ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿
َ
 ].۴۰[مریم:  ﴾هَاعَليَۡ  وَمَنۡ  ضَ �ۡ�

 .»کنند ی کسانی هستیم که بر روی زمین زندگی می ما وارث (اصلی) زمین و همه«

شود و هنگامی که مخلوقات همگی نابود  ی اول که در صور دمیده می بنگر که بعد از نفخه

 فرماید: نه خداوند بر اساس استفهام استنکاری میاند چگو شده
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ۡ ٱ لمَِّنِ ﴿  ].۱۶[غافر:  ﴾مَ وۡ ۡ�َ ٱ كُ مُلۡ ل

 .»ملک و حکومت، امروز از آن کیست؟«
 دهد که: شنود جواب می ها نمی و هنگامی که هیچ جوابی از آن مردگان و فانی شده

﴿ ِ ٰ لۡ ٱ ِ�َّ ارِ لۡ ٱ حِدِ َ�  ].۱۶[غافر:  ﴾١٦ قَهَّ

 .»د یکتای چیره و توانا استاز آن خداون«
شنوند و  اند، همیشه معنای این سخن را پیش چشم داشته و آن را می کسانی که صاحب بصیرت

یقین دارند که ملک و حکومت تنها از آن خداست آن هم در هر روزی و در هر ساعتی و در هر 

که حقیقت توحید را  باید ای، به این خاطر خداوند ازلی و ابدی است. این گونه فهمی می لحظه

نماید،  بفهمد و خواهد فهمید که تنها کسی که در ملک و ملکوت دخل و تصرف حقیقی می

داند که مالک تمامی موجودات آفریده شده خداوند سبحان است؛ اما خداوند بر  خداست. می

یرند، اساس فضلش بعضی از اشیاء را ملک بعضی از بندگانش گردانیده است. هر گاه که بندگان بم

خداوند سبحانه و تعالی باقی است و به این خاطر منظور از این که وارث است، همین مطلب است 

 که او باقی است. و این کلام خداوند بدان اشاره دارد:

ۡ ٱ لمَِّنِ ﴿  ].۱۶[غافر:  ﴾مَ وۡ ۡ�َ ٱ كُ مُلۡ ل

 .»ملک و حکومت، امروز از آن کیست؟«

 ي بنده از اسم خداوند وارث بهره
اند. یادآوری این اسم در  ید وارث آن چیزی گردد که صالحان به دنبال آنند و عالمان وارثان پیامبرانبنده با

نهد و برای این اسم با کرامت و عظمت مددی خاص برای  قلب آدمی زهد و عفت و تقوی به ارث می

جهان را  ای که خود را از نسبت دادن جهان به نفسش خالی و رها کند و شکن هست. بنده اهل نفس

ی  کند و او را بر اسرار خداوند زنده ملک باقی خود نداند، خداوند اسرار ملکوت را به ارث بدو عطا می

پاک و منزهی «داند. در کتاب اسماء ادریسیه از سهروردی آمده است که:  میرد، امین می جاوید که نمی

 .»وارث و رحم کننده به همه چیزتو، هیچ فرمانروا و فریادرسی جز تو وجود ندارد، ای پروردگار و 
عبدالوارث: او کسی است که مظهر این اسم است و این از لوازم عبدالباقی بودن است؛ زیرا 

کسی که بعد از فنای نفسش، باقی به بقای حق باشد، لازم است که آن چیزی را به ارث ببرد که 

این شخص از انبیاء، علوم و  برد و ها به ارث می خداوند بعد از فنای همگان از علم و ملک آن

 برد. معارف و هدایتگری آدمیان را به ارث می
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ای. خدایا! نور  دعا: پروردگارا! تو وارث بندگانی و با سر این اسم بر اهل مهربانی تجلی نموده

 اسم وارث دائم را بر قلبم بتابان تا همگان را از آن تو بینم و با قلبی آرام به سوی تو آیم.

 علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلموصلی االله 



 

 

 

 

 

 

 

  الرشید

وارد گردیده است.  ص اسمی از اسماء الله الحسنی است که در حدیث مصطفی» الرشيد«

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد مبنی بر این که خداوند به هر کس از بندگانش که بخواهد رشد عطا 

ا رشد داده است و تنها خداوند هدایت کننده به کرده تا بر مردمان آشکار سازند که خداوند ایشان ر

 فرماید: سوی رشد است. خداوند می

ٓ ءَاتيَۡ  وَلقََدۡ ﴿ ٰ  ۦبهِِ  وَُ�نَّا لُ َ�بۡ  مِن ۥدَهُ رشُۡ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  نَا  ].۵۱[الانبیاء:  ﴾٥١ لمِِ�َ َ�

ده بودیم و از ی) هدایت و راهیابی را پیشتر (از موسی و هارون) در اختیار ابراهیم گذار ما (وسیله«

گاهی داشتیم  .»(احوال و فضائل) او برای (حمل رسالت) آ

لكََ  �ذَا﴿
َ
جِيبُ  قرَِ�بٌۖ  فإَِّ�ِ  َ�ّ�ِ  عِبَادِي سَ�

ُ
اعِ ٱ وَةَ دَعۡ  أ ْ يسَۡ فلَۡ  دََ�نِ�  إذَِا �َّ  ِ�  تَجِيبُوا

ْ ؤۡ وَۡ�ُ   ].۱۸۶: ة[البقر ﴾١٨٦ شُدُونَ يرَۡ  لعََلَّهُمۡ  ِ�  مِنُوا

بگو:) من نزدیکم و دعای  .ی من بپرسند (که من نزدیکم یا دور ه بندگانم از تو دربارهو هنگامی ک«

سازم) پس آنان هم  گویم (و نیاز او را برآورده می دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند، پاسخ می

تا آنان  ) بپذیرند و به من ایمان بیاورند...دعوت مرا (با ایمان و عباداتی همچون نماز و روزه و زکات

 .»راه یابند (و با نور ایمان به مقصد برسند)

َ  قدَ ّ�ِينِ� ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ ۚ لۡ ٱ مِنَ  دُ لرُّشۡ ٱ تَّبَ�َّ ِ ِ  فُرۡ يَ�ۡ  َ�مَن َ�ّ ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَ�ُؤۡ  غُوتِ ل�َّ ِ ٱب َّ� 
ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ َ�قَدِ  ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة ۗ  نفصَِامَ ٱ َ�  َ�ٰ وُ�ۡ ل ُ ٱوَ  لهََا  ].۲۵۶: ة[البقر ﴾٢٥٦ عَليِمٌ  سَمِيعٌ  �َّ

اجبار و اکراهی در (قبول) دین نیست؛ چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده «

ها و معبودهای پوشالی و هر موجودی که بر عقل  است؛ بنابراین کسی که به طاغوت (شیطان و بت

ترین دستاویز  د، به محکمبشورد و آن را از حق منصرف کند) کفر بورزد و به خدا ایمان بیاور

 گسستن ندارد و خداوند شنوا و دانا  درآویخته است (و او را از سقوط و هلاکت می
ً
رهاند و) اصلا

 .»شنود و از کردار کوچک و بزرگ همگان آگاهی دارد) است (و سخنان پنهان و آشکار مردمان را می
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ُ ٱ دِ َ�هۡ  مَن﴿ ۡ ٱ َ�هُوَ  �َّ رۡ  اوَِ�ّٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدَ  فلََن للِۡ يضُۡ  وَمَن تَدِ� مُهۡ ل  ].۱۷[الکهف:  ﴾١٧ اشِدٗ مُّ

خدا هر که را راهنمایی کند، راهیاب (واقعی) او است، و هر که را گمراه نماید، هرگز سرپرست و «

 .»راهنمایی برای وی نخواهد یافت

کند که به سوی رشد هدایت و  چنین خداوند سبحان، قرآن کریم را چنین توصیف می هم

 فرماید: ستاید و می خوانند، می نماید و کسانی را که مردمان را به راه رشد فرا می ایی میراهنم

ْ َ�قَالوُٓ ﴿ ُّۡ�ِ  وَلَن ۖۦ بهِِ  امَنَّا َٔ َ�  دِ لرُّشۡ ٱ إَِ�  دِيٓ َ�هۡ  ١ اعَجَبٗ  ءَاناًقُرۡ  نَاسَمِعۡ  إنَِّا ا ٓ  كَ �  برَِّ�نِاَ
حَدٗ 

َ
 ].۲-۱[الجن:  ﴾٢اأ

سازد، و ما بدان  ایم، همگان را به راه راست رهنمود می و شگفتی را شنیدهاند: ما قرآن زیبا  گفته«

گیریم و) کسی را انباز  گردیم و یکتاپرستی را در پیش می ایم (و دیگر از ایمان خود برنمی ایمان آورده

 .»سازیم پروردگارمان نمی

ِيٓ ٱ وَقاَلَ ﴿ ٰ  ءَامَنَ  �َّ هۡ  تَّبعُِونِ ٱ مِ قَوۡ َ�
َ
 ].۳۸[غافر:  ﴾٣٨ لرَّشَادِ ٱ سَبيِلَ  دُِ�مۡ أ

 .»مرد با ایمان گفت: ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما را به راه راست هدایت کنم«

دهد تا از او بطلبند که از  های خداوند بر بندگانش این است که ایشان را یاد می از نعمت

 فرماید: خصویات این اسم شریف را شامل آنان گرداند. خداوند می

ٓ رَ�َّ ﴿ نكَ  مِن ءَاتنَِا نَا ُ مۡ  مِنۡ  َ�اَ وهََيّئِۡ  ةٗ رَۡ�َ  �َّ
َ
 ].۱۰[الکهف:  ﴾١٠ ارشََدٗ  رِناَأ

 .»مند، و راه نجاتی برایمان فراهم فرما پروردگارا! ما را از رحمت خود بهره«

ارشاد خداوند برای بندگانش عبارت است از این که قلب بنده را هدایت داده تا معرفت خداوند 

ترین ارشاد است که دوستان مؤمنش را بدان اختصاص داده است.  دست آورد و این بزرگرا به 

 فرماید: خداوند می

ٓ  مَن دِيوََ�هۡ ﴿ ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �شََا سۡ  طٖ صَِ�  ].۲۵[یونس:  ﴾٢٥ تَقيِ�ٖ مُّ

گردد)  و هر کس را بخواهد به راه راست (که منتهی به این مرکز امن و امان و آرامش و اطمینان می«

 .»نماید یت میهدا

نماید. امروز ارشاد خداوند برای  بعد از این در آخرت بندگان را برای ورود به بهشت ارشاد می

ایشان این است که راه طاعت پوییده و از مخالفتش خودداری کنند. سپس آنان را ارشاد کرده و آنچه 

را بدیشان شود  شان می در زندگی مصلحت ایشان است و سبب نظم بخشیدن اسباب زندگی

 فرماید: فرماید. خداوند می راهنمایی می
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ٰ  وَمَا سٖ وََ�فۡ ﴿ ٮ ۡ  ٧ هَاسَوَّ ل
َ
ٰ وََ�قۡ  فُجُورهََا هَمَهَافَ�  ].۸-۷[الشمس:  ﴾٨ هَاوَٮ

و سوگند به نفس آدمی، و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل، «

ده است) سپس بدو گناه و تقوی را الهام کرده است (و چاه و های جسمی او را تنظیم نمو و دستگاه

 .»راه و حسن و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است)
ی کسانی که خداوند آنان را به اصلاح نفسشان راهیاب نموده است این است که به  نشانه

و نتائجش را کامل به نمایند و کارها  صورت زیبا و نیکو در هر کاری فقط بر خداوند توکل می

برند و در هر کاری  ی سخت و جانکاهی فقط به او پناه می نمایند و در هر حادثه خداوند تفویض می

 کند که گفت: نقل می ÷نمایند همچنان که خداوند از موسی از او طلب راهنمایی می

ا﴿ هَ  وَلمََّ ٓ تلِۡ  توَجََّ ٓ  عََ�ٰ  قاَلَ  َ�نَ مَدۡ  ءَ قَا ن رَّ�ِ
َ
ٓ  ِ� دِيَ َ�هۡ  أ بيِلِ ٱ ءَ سَوَا  ].۲۲[القصص:  ﴾٢٢ لسَّ

و هنگامی که رو به جانب مدین (شهرشعیب) کرد، گفت: امید است که پروردگارم مرا به راستای «

 .»ها را از سر من به دور دارد) ها و گرفتاری راه رهنمود فرماید (و ناهمواری
توکل نموده و در هر کار و شایسته است که بنده هنگامی که صبح به پا خیزد بر پروردگارش 

مشکلی به او روی آورد و به جانب خداوند پناه برد و بر آنچه از اشاراتی که خداوند بر دل او 

ها دفع نماید. خداوند در تمامی امور برای او کافی  افکند دقت کرده و مشکلاتش را از طریق آن می

است به سوی دیگران رو کند، خداوند است. اگر بعد از رشد و راهنمایی که خداوند نصیب او کرده 

گاهانه مرتکب بی او را عتاب می ادبی شده است و خداوند او را به حال خود رها  نماید؛ زیرا که او آ

کرده تا ساکن و وامانده گردد. رشید، حکیمی است که در کارهایش بیهودگی و لهو و باطل وجود 

 فرماید: نماید خداوند می د و صلاح عطا میندارد. خداوند به هر کس از بندگانش که بخواهد رش

ٓ ءَاتيَۡ  وَلقََدۡ ﴿ ٰ  ۦبهِِ  وَُ�نَّا لُ َ�بۡ  مِن ۥدَهُ رشُۡ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  نَا  ].۵۱[الانبیاء:  ﴾٥١ لمِِ�َ َ�

ی) هدایت و راهیابی را پیشتر (از موسی و هارون) در اختیار ابراهیم گذارده بودیم و از  ما (وسیله«

گاهی داشتیم(احوال و فضائل) او بر  .»ای (حمل رسالت) آ

 ي بنده از اسم خداوند رشید بهره
هایش نسبت به دنیا و آخرت سفاهت به خرج نداده، و در گفتار و  در هیچ کدام از موضعگیری

نماید؛ زیرا آنچه که در میزان  یافته است که مریدش نیز بدو اقتدا می های ره کردارش همچون انسان

اخلاق زیبا و نیکوست و در جهت ارشاد آدمیان به سوی حق با حکمت و الهی بسیار سنگین است، 

 کوشد. ی حسنه می موعظه



 اسماء الحسنی        512

 

عبدالرشید: کسی است که خداوند رشد را نصیبش کرده و این اسم در او متجلی گشته است 

 فرماید: چنان که قرآن در توصیف ابراهیم می هم

ٓ ءَاتيَۡ  وَلقََدۡ ﴿  ].۵۱[الانبیاء:  ﴾لُ بۡ �َ  مِن ۥدَهُ رشُۡ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  نَا

 .»ی) هدایت و راهیابی را پیشتر (از موسی و هارون) در اختیار ابراهیم گذارده بودیم ما (وسیله«

فرستد تا آنان را به سوی حق ارشاد نماید و آنان را در جهت کسب  سپس او را به سوی مردم می

 گردد. های دنیوی و اخروی در معاش و معاد رهنمون می مصلحت

های حجاب را از قلبم بردار  : پروردگارا! تو هدایت کننده به سوی ره سعادت و عبادتی. پردهدعا

گاه گردان تا در کارهایم ادب لازم را رعایت نمایم و  ات می و مرا به اسرار آنچه موجب نزدیکی شود آ

را به راه شهود مرا با کمالاتی که درگاه پرفیض و برکتت بدان آراسته است، کامل گردان تا برادرانم 

خوانم. به درستی که تو بر هر چیزی  ارشاد نمایم و مرشدی باشم که با نور تو به سوی نور تو می

 توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

  الصبور

بیان گردیده است.  صاسمی از اسماء الله الحسنی است که در حدیث مصطفی  »الصبور«

کند و به خاطر  که در عذاب دادن عصیانگران و ادب کردن گناهکاران عجله نمی الصبور کسی است

شود. او کسی است  شان نمی حکمت و عزت و علو منزلتش قبل از زمان تعیین شده دست به کار نابودی

ی قدرتش است. اوست  رسانند و اوست که جان تمام آدمیان در قبضه که معاصی هیچ ضرری به او نمی

کند و چون با گناهان بدو روی آوری و از  حقش جفا نمایی، با احسان و وفا با تو برخورد میکه چون در 

آید. پاک و منزه است خداوند صبوری که به عصیان  درگاهش توبه خواهی، با غفران به استقبالت می

سرعت  کند و با عجله و بیند، اما در عذاب دادنشان عجله نمی دهد، گناهان را می کنندگان مهلت می

ی معلومش فرو  شود مگر این که زمان آن فرا رسد. و هر امری را به اندازه دست به کار عذابشان نمی

های  اندازد، یعنی کارها و چیزهایش مرهون زمان فرستد و آن را از زمان مشخصش به تأخیر نمی می

ام دهد، اما این ی کاری را در یک آن انج تواند همه مشخصی است هر چند چنان قدرتی دارد که می

 او را دچار عذاب نمی
ً
گرداند  منتهای حکمت اوست. اما صبر خداوند عزوجل برگناهکار و این که فورا

هیچ کس و هیچ چیز بر تحمل شنیدن مطلبی «فرماید:  نمایان است که می صالله  در این کلام رسول

شوند و  برای خداوند فرزند قائل میکند؛ زیرا مردمان  ناروا صبر پیشه نیست آن گونه که خداوند صبر می

 ی صبر و حلم است. . و این منتهای درجه»دهد خداوند آنان را بخشیده و بدانان روزی می

 ي بنده از اسم خداوند صبور بهره
باید از هر آنچه که مورد ناخوشایند خداوند است جهت حفظ حرمت او دست بکشد و نباید در هر 

 آنان را از خود براند، بلکه باید با مدارا و صبر با آنان برخورد زند گناهی که از بندگان سر می
ً
، فورا

خواهی و توبه را برایشان سهل و آسان گرداند و همچون خداوند آن چنان که  های معذرت کند و راه

 ی مسطح آمده بکوشد که: در سیاق حادثه
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دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ (همان گونه که دوست دارید خدا از  گر دوست نمیم«

پوشی فرماید، شما نیز اشتباهات دیگران را نادیده بگیرید و به این گونه کارهای  هایتان چشم لغزش

 .»خیر ادامه دهید)

مال به مسطح در بذل و بخشش  ی برخورد حضرت ابوبکر صدیق  به اسباب نزول این آیه و نحوه

 فرمود: به درستی دوست دارم که خداوند مرا ببخشد، دقت فرمایید. و این که ابوبکر صدیق 

عبدالصبور: او کسی است که در انجام کارها و تجلی این اسم در او به این وصف متصف گشته 

 با بد ی دیگران شتاب نمی است و در اجرای عقوت و مؤاخذه
ً
ی پاسخ ورزد و هر کار بدی را فورا

سازد و در انجام هر آنچه از طاعات که خداوند به او  دهد و در مجاهدت با نفس صبر پیشه می نمی

سازد و هر چه اذیت و آزار بدو  امر کرده و هر آنچه از بلا و مصیبت که خداوند او را بدان گرفتار می

 نماید. برسد صبر می

کنی و تو بر منافقان و  ان عجله نمیدعا: پروردگارا! تو صبوری و در عقوبت کردن گناهکار

کافران، فرزانه و حکیمی. پروردگارا! مددی عالی از اسم صبورت بر ما عطا کن تا در هر امری صبر 

های عظیم نائل گردیم و بدان رستگار شویم و به ما عزم و قدرتی در  به خرج دهیم تا به پاداش

در اجرای عقوبت عجله ننماییم. به نفسمان عطا کن تا در سستی و شدت (خوشی و ناخوشی) 

 درستی که تو بر هر چیزی توانایی.

 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم



 

 

 

 

 

 

 

 خاتمه

شود و  ها به نعمت او کامل می ها و شایستگی شکر و سپاس مخصوص خداوندی است که نیکی

ندارد و خداوند هیچ  دهم که هیچ فرمانروا و فریادرسی به جز خداوند یکتا وجود شهادت می

بنده و رسول خداوند است. به راستی شهادت  صدهم که محمد  شریکی ندارد و شهادت می

دهیم تو پروردگاری هستی که هیچ فرمانروا و فریادرسی جز تو وجود ندارد. پروردگاری که  می

ست. نزاده است ها ا ی نیازمندی ی امیدها و برطرف کننده ی یکتا است، سرور والای برآورنده یگانه

 باشد. و زاده نشده است و کسی همتا و همگون او نمی

طلبم که برکت و سلام و درود بر محمد نبی امی و بر خاندانش بفرستی به  پروردگارا! از تو می

ی قدر و منزلت عظیمش، درودی که تو از آن راضی هستی و ادای حق او را بنماید. خدایا! بدو  اندازه

ای نائل  رجات رفیع، عطا کرده و او را به مقام محمودی که بدو وعده دادهوسیله و فضیلت و د

اش را درمیان برگزیدگان و  کنی. پروردگارا! دوستی گردان، به درستی که تو خلاف وعده نمی

درجاتش را در هر دو جهان و یادش را در میان مقربان قرار ده و خدایا! به جای ما چنان او را پاداش 

ی اوست و صلوات و درود و سلام و برکت بر او و خاندانش و برادرانش در میان نبیین  ده که شایسته

 و مرسلین و صالحین قرار ده و ما را همراه ایشان گردان یا رب العالمین!.

الله! خداوند از طرف ما به تو جزای خیر دهد! بیشتر از آنچه که هر امتی به پیامبرش جزا  ای رسول

داوند در هر لحظه و در هر نفسی که در وسعت علم خداوند قرار دارد بر تو باد! و داده است. و درود خ

برم از خداوند کریم،  به پایان می صالله  هنگامی که من کتابم را با درود و سلام بر محمد رسول

های قلبی همچون زیغ را به ما عطا  خواهم که توفیق و هدایت و سلامت از بیماری نیکوکار و رحیم می

ی این  طلبم که به واسطه چنین از خداوند می ی بندگان رستگارش قرار دهد. هم ماید و ما را از زمرهن

کتاب به تمامی مردان و زنان مسلمان در شرق و غرب جهان منفعت رسانده و بدانان اجر و ثواب عطا 

خاطر آن در  نماید و این علمم را فقط در جهت اخلاص و رضایت خداوند قرار دهد، زیرا که من به
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پی کسب تشکر و مال و طلبی دنیوی نیستم، بلکه فقط در جهت بندگی خالصانه و جلب رضایت 

 نمایم که: ی هود پیروی می خداوند هستم و در این کارم از این کلام خداوند در سوره

ۡ�  َ�ٓ  مِ قَوۡ وََ�ٰ ﴿
َ
جۡ  إنِۡ  مَاً�ۖ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  رِيَ أ  ].۲۹هود: [ ﴾�َّ

ی خدا نیست (و  خواهم؛ چرا که مزد من جز برعهده ای قوم من! من در برابر آن، از شما مالی نمی«

 .»خواهم و بس) پاداش خود را تنها از او می

 نمایم. فقط بر او توکل نموده و به درگاه او بازگشت می

عما يصفون وصلى االله علی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة 

 .وسلام علی الـمرسلين والحمداالله رب العالـمين

 ش، کامیارانه.  ۱۰/۲/۱۳۸۱شنبه  پایان ترجمه: سه


	فهرست مطالب
	مقدمه مؤلف
	الله (
	بهرهی5F  بنده از اسم الله

	الرحمن (
	بهرهی بنده از اسم الرحمن

	الرحیم (
	بهرهی بنده از اسم الرحیم

	الملک (
	بهرهی بنده از اسم الملک

	القدوس (
	بهرهی بنده از اسم القدوس

	السلام (
	بهرهی بنده از اسم السلام

	المؤمن (
	بهرهی بنده از اسم المؤمن

	المهیمن (
	بهرهی بنده از اسم المهیمن

	العزیز (
	بهرهی بنده از اسم العزیز

	الجبار (
	بهرهی بنده از اسم الجبار

	المتکبر (
	بهرهی بنده از اسم المتکبر

	الخالق (
	بهرهی بنده از اسم الخالق

	الباریء (
	بهرهی بنده از اسم الباریء

	المصوّر (
	بهرهی بنده از اسم المصور

	الغفار (
	بهرهی بنده از اسم غفار

	القهار (
	بهرهی بنده از اسم القهار

	الوهاب (
	الرزاق (
	بهرهی بنده از اسم الرزاق

	الفتاح (
	بهرهی بنده از اسم الفتاح
	بهرهی بنده از اسم فتاح دو چیز است

	العلیم (
	مظاهر تجلی اسم علیم
	بهرهی بنده از اسم علیم

	لقابض (
	بهرهی بنده از اسم القابض

	الباسط (
	بهرهی بنده از اسم الباسط

	الخافض (
	بهرهی بنده از اسم الخافض

	الرافع (
	بهرهی بنده از اسم الرافع

	المعز (
	بهرهی بنده از اسم المعز

	المذل (
	بهرهی بنده از اسم المذل

	السمیع(
	بهرهی بنده از اسم سمیع دو مطلب است

	البصیر (
	بهرهی بنده از اسم البصیر

	الحکم (
	بهرهی بنده از اسم الحکم

	العدل (
	بهرهی بنده از اسم العدل

	اللطیف (
	بهرهی بنده از اسم اللطیف

	الخبیر (
	بهرهی بنده از اسم الخبیر

	الحلیم (
	بهرهی بنده از اسم الحلیم

	العظیم (
	بهرهی بنده از اسم عظیم

	الغفور(
	بهرهی بنده از اسم الغفور

	الشکور (
	بهرهی بنده از اسم الشکور

	العلی (
	بهرهی بنده از اسم العلی

	الکبیر (
	بهرهی بنده از اسم الکبیر

	الحفیظ (
	مظاهر حفظ خداوند
	بهرهی بنده از اسم الحفیظ

	المقیت (
	بهرهی بنده از اسم المقیت

	الحسیب (
	بهرهی بنده از اسم الحسیب

	الجلیل (
	بهرهی بنده از اسم خداوند الجلیل

	الکریم (
	مظاهر کرم خداوند (
	بهرهی بنده از اسم خداوند کریم

	الرقیب (
	مظاهر اسم خداوند الرقیب
	بهرهی بنده از اسم خداوند رقیب

	المجیب (
	بهرهی بنده از اسم خداوند مجیب

	الواسع (
	بهرهی بنده از اسم خداوند واسع

	الحکیم (
	بهرهی بنده از اسم خداوند حکیم

	الودود (
	بهرهی بنده از اسم خداوند ودود

	المجید (
	بهرهی بنده از اسم خداوند مجید

	الباعث (
	بهرهی بنده از اسم خداوند الباعث

	الشهید (
	بهرهی بنده از اسم خداوند شهید

	الحق (
	بهرهی بنده از اسم خداوند حق

	الوکیل (
	بهرهی بنده از اسم خداوند وکیل

	القوی (
	بهرهی بنده از اسم خداوند قوی

	المتین (
	بهرهی بنده از اسم خداوند متین

	الولی (
	بهرهی بنده از اسم خداوند ولی

	الحمید (
	بهرهی بنده از اسم خداوند حمید

	المحصی (
	بهرهی بنده از اسم خداوند محصی

	المبدیء (
	بهرهی بنده از اسم خداوند مبدیء

	المعید (
	بهرهی بنده از اسم خداوند معید

	المحیی (
	بهرهی بنده از اسم خداوند محیی

	الممیت (
	بهرهی بنده از اسم خداوند ممیت

	الحی (
	بهرهی بنده از اسم خداوند حی

	القیوم (
	بهرهی بنده از اسم خداوند قیوم

	الواجد (
	بهرهی بنده از اسم خداوند واجد

	الماجد (
	بهرهی بنده از اسم خداوند ماجد

	الواحد(
	فرق میان واحد و احد
	بهرهی بنده از اسم خداوند واحد

	الصمد (
	بهرهی بنده از اسم خداوند صمد

	القادر(
	بهرهی بنده از اسم خداوند قادر

	المقتدر(
	بهرهی بنده از اسم خداوند مقتدر

	المقدم (
	بهرهی بنده از اسم خداوند مقدم

	المؤخر(
	بهرهی بنده از اسم خداوند مؤخر

	الأول (
	بهرهی بنده از اسم خداوند اول

	الآخر(
	بهرهی بنده از اسم خداوند آخر

	الظاهر (
	بهرهی بنده از اسم خداوند ظاهر

	الباطن (
	بهرهی بنده از اسم خداوند باطن

	الوالی (
	بهرهی بنده از اسم خداوند الوالی

	المتعالی(
	بهرهی بنده از اسم خداوند المتعالی

	البر (
	بهرهی بنده از اسم خداوند البر

	التواب (
	بهرهی بنده از اسم خداوند تواب

	المنتقم (
	بهرهی بنده از اسم خداوند منتقم

	العفو (
	بهرهی بنده از اسم خداوند العفو

	الرئوف (
	بهرهی بنده از اسم خداوند رئوف

	المالک الملک (
	بهرهی بنده از اسم خداوند مالک الملک

	ذوالجلال والإکرام (
	بهرهی بنده از اسم خداوند ذیالجلال والإکرام

	المقسط (
	بهرهی بنده از اسم خداوند مقسط

	الجامع (
	بهرهی بنده از اسم خداوند الجامع

	الغنی (
	بهرهی بنده از اسم خداوند الغنی

	المغنی (
	بهرهی بنده از اسم خداوند مغنی

	المانع (
	بهرهی بنده از اسم خداوند مانع

	الضار (
	بهرهی بنده از اسم خداوند الضار

	النافع (
	بهرهی بنده از اسم خداوند النافع

	النور (
	بهرهی بنده از اسم خداوند نور

	الهادی (
	بهرهی بنده از اسم خداوند الهادی

	البدیع (
	بهرهی بنده از اسم خداوند البدیع

	الباقي (
	بهرهی بنده از اسم خداوند الباقی

	الوارث (
	بهرهی بنده از اسم خداوند وارث

	الرشید (
	بهرهی بنده از اسم خداوند رشید

	الصبور (
	بهرهی بنده از اسم خداوند صبور

	خاتمه

